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مقدمه 


ص: 6 

دومين همايش ايران و استعمار انكّليس روز سه شنبه سوم اسفندماه 17/84 و در سالكرد 
كودتاى سوم اسفند 1799 از سوى مؤسسه مطالعات و يزوهش هاى سياسى و با 

همكارى مجمع هماهنكى كانون هاى اسنادى و تاريخ يوهى (مهتا ب) در تالار علامه 
افك دانشكاه تهران ير كزار شل 

اين همايش ينجمين نشست علمى است كه در موضوع ات مختلف بركزار شده اس ت. 
١و5‏ -اسفند ١١7‏ بررسى علل فروياشى سلطنت يهلوى » بيش از اين هماى ش هاى 
ايران» در روز ١9‏ تير 1784 و ١‏ جريان هاى فكرى مشروطى ت » اول بهمن 1780 - همايش 
در 7 مهر 1817 بركزار شده بود كه مقالات آن در قالب جهار جلد ١‏ و استعمار انكل يس 
كتاب منتشر كرد يد. 

در نشست ينجم» جهر ه هاى برتر علمى» تاريخىء هنرى و فرهنكىء ديد كاه هاى خود 
ودر سورد كارتامه اسعمارق الكشعاة: دن اترانناة:داشسد: 

سخنران افتتاحيه اين نشست دكتر على لاريجانى رئيس مجلس شوراى اسلام ى و 

بطر ان القتداتي م دك علاساى حداة عادل رين كموي وهر مدكى علس بود 0د 
سخنرانان همايش در دو نوبت صبح و عصر خلاصه مقالات خود را ارائه كردن د. 

١‏ نقش انككليس در برآمدن رضاخان و تداوم سلسله يهلوى » يايان بخش هماى ش نيز مي زكر د 
بود كه در آن تنى جند از صاحب نظران به سئوالات حاضرين ياسخ كفتند. 

در بى فراخوان مقاله و سفارش مقالات در موضوع ايران و استعمار انككليس ١88‏ 


مقاله به دبيرخانه همايش واصل شد كه توسط سه نفر از كارشناسان داورى كرديد و 


ص :8 

يس از ويرايش محتوايى و ادبىء اينكك ”57 مقاله بركزيده به همراه سخنان دبير همايش » 
سخنران افتتاحيه و سخنران اختتاميه و متن ميزكرد يايانى» در دو مجلد تقديم مى شود ؛ 
اميد استث اين اثر مورد استفاده همكان قرار كيرة. 

ذن يابان اهمه كساق كه مقارش مقالات. را يدي كد .و ياي هكراخوان اين موسسه 
ياسخ مثبت دادند سياسكزار يم. اميد است در آينده نيز شاهد همكارى اين عزيزان با 
مؤسسه مطالعات و يزوهشهاى سياسى باشيم. 

مؤسسه مطالعات و يزوهشهاى سياسى 

ديرخاله ذامى هماش يها 

سخنرانى ها 


سخنرانى دبير علمى دومين همايش 


ص: 4 

ايرات و استحمان ا تكسن 
عباس سليمى نمين 
بسم الله الرحمن الرحيم 


يزوهان محترم صورت كرفته و به دبيرخانه همايش عرضه شله بود؛ در قالب كتابى به جاب رسيد. اما در جمع بندى نهايى از 


اين همايش به ضرورت ادامه كار در اين حوزه رسيدم. 


هدف از بركزارى همايش و جاب آثار توليد شده توسط محققين در قالب كتاب اين بود كه مسئله تاريخى مهمى جون سابقه 
عملكرد استعمار كران در اين مرز و بوم را مستندتر كرده و زمينه هايى را فراهم آوريم تا كارهاى علمى بيشتر و جامع ترى در 
اين خصوص صورت كيرد. اينكه تا جه حد در رسيدن به اين هدف موقق بوده ايم را بايد شما عزيزان قضاوت كنيدء اما در 


كزارشى كه بيرامون كام دوم مان در اين وادى ارائه مى دهم, به برخى دشوارى ها در اين خصوص اشاره خواهد شد. 


ونال فراضواق ورا دوين حماكن باتو اسشعنار ادكلد 88 ماله سكير انه ونال شد كذاين عقالقك دو قله 


دسته اول مقالاتى كه از طريق فراخوان به دبيرخانه ارسال شدء دسته دوم مقالاتى كه مسئولان بركزا ركننده همايشء به برخى 


٠١ ص:‎ 


محققين و يزوهشكران حوزه تاريخ سفارش داده بودند. در سفارش مقالات؛ هدف اصلىء دسترسى اهل فضل به اسناد جديد در 
اين اسناد» آنها را به محققين و يزوهشكران حوزه تاريخ منتقل كند و نتيجه اين تلاشء در اين همايش خدمت شما ارائه خواهد 


شد. 


امنا نون حاشيه بركزارى اين هشاقن اقدافات جاتى 'ذيكرق ثير ضورت كرفت از جمله تراه اتدذازى سايت همايكن جود كه 
اختصاصاً به مسئله تاريخ حضور انككليس در ايران و عملكرد استعمارى اين كشور مى يردازد. در اين سايت» اسناد و مداركك» 
تصاوير و مقالا-تى در خصوص سلطه كرى هاى انككليس وجود دارد. از شما عزيزان نيز مى خواهيم جنانجه مدرك و سند و 


مقاله اى در اين زمينه داريد» براى سايت ارسال كنيد تا در جهت غنابخشى اين سايتء از آن بهره كرفته شود. 


بايد اذعان داشت متأسفانه در كشور ما نحوه نككّهدارى و دسترسى به اسناد و مداركك تاريخى شرايط مطلوب و قابل قبولى 
ندارد. بسيارى از يزوهشكران ما براى همين همايش تلاش هاى زيادى را انجام دادند تا بتوانند به برخى اسناد دسترسى بيدا 
كنند» ولى متأسفانه اين تلاش ها نتايج جندانى دربر نداشت. دليل آن هم اين است كه متأسفانه در كشور ما مالكيت بر اسناد 
جه از سوى افراد» جه سازمان هاء نوعى قدرت و توانمندى محسوب مى شود و مالكيت عمومى اسناد هنوز در جامعه ايران 


نهادينه نشده است. 


شايد يكى از دلايل اين نوع رويكرد به اسناد» اين باشد كه انتشار برخى اسناد با موضوعات خاص مى تواند تبعاتى را در يى 
داشته باشدء كه به سهولت اين نكرانى قابل برطرف شدن است. بايد توجه داشت اين كونه وسواس هاى غيرمنطقى در حالى 
صورت مى كيرد كه در ماه هاى نزديكك به بيروزى انقلاب اسلامى» بسيارى از اسناد مهم هوشمندانه نابود شدند» برخى از 
كشور خارج شدند و برخى نيز توسط سازمان ها و كروه هاى خارج از نظام؛ به سرقت رفتند. براى نمونه در كتاب خاطرات 


هوشنكك نهاوندى وزير علوم و آموزش عالى يهلوى دوم تحت عنوان «آخرين روزها) آمده 


١١ ص:‎ 


است: «شاه دستور داد همه بايكانى هاى محرمانه و يرونده هاى يراهميت دفتر مخصوص شاهنشاهى با هوابيماهاى ارتش به 
خارج از كشور فرستاده شوند.»(ص 58" امروز بخشى از اين اسناد در سوئيس و بخشى در آمريكاست. اين نوع رويكرد به 
اسناد از سوى حكومت يهلوىء به دليل نككرانى شديدى بود كه آنها از اصل انقلاب داشتند. اين اسناد منابع باارزش و مهمى 
براى تاريخ نكارى كشور محسوب مى شوند اما متأسفانه نظامى كه خود زاده انقلاب است تاكنون تلاشى براى بازيس كيرى 


اين اسناد و مداركك انجام نداده است. 


هدف آقاى نهاوندى از بيان اين مطالب در كتاب خاطراتش» انعكاس نوعى نككرانى استء زيرا تصور مى كند ما در تلاشيم اين 
اسناد خارج شده را به عنوان سرمايه ملى به كشور بازكردانيم. البته ايشان اطلاع ندارند كه با همين اسنادى كه در داخل كشور 
وجود دارد هم به كونه اى برخورد مى شود كه انككار هيج شأن و منزلتى براى اين اسناد قائل نيستيم. متأسفانه بسيارى از اسنادى 
كه قوه قضائيه مى تواند آنها را در اختيار مردم و يزوهشكران براى استفاده قرار دهدء, به بدترين و تأسف بارترين شكل در 
انبارهاى شركت دخانيات نككهدارى مى شوند؛ البته اكر بتوان نام آن را نككهدارى كذاشت, جرا كه اين اسناد» اغلب در كيسه ها 


و كونى هايى روى هم تلنبار شده اند. 


عملكرد وزارت خارجه نيز در بخش اسناد طبقه بندى شده همين كونه است. اين وزارت خانه حتى اسناد محرمانه دوران 
رضاخان را در اختيار محققين و يزوهشكران قرار نمى دهد؛ تنها توجيه شان هم اين است كه اين اسناد مهر محرمانه خورده اند. 


حتى دييلمات ها و محققين خود وزارت خارجه هم امكان دسترسى به اين اسناد را ندارند! 


زمانى كه آقاى منوجهر محمدى در اوايل دولت نهم معاونت بخش اسناد وزارت خارجه را بر عهده داشتند از ايشان خواستم كه 
زمينه را براى عمومى كردن اسناد دوران رضاخان فراهم سازند. ولى متأسفانه با وجود برخى تلاش هاء باز هم نتيجه اى حاصل 


نشد و هنوز هم امكان دسترسى به اين اسناد وجود ندارد. 


بنده به ايشان عرض كرده بودم اكر شما بتوانيد فقط اسناد مربوط به قرارداد سعدآ باد را عمومى كنيد» نسل جوان به ماهيت 
بهاوى بى خواهد برد و نيازى نيست يؤوهشكران و محققين ما بخواهند ماهيت اين سلسله را به مردم بشناسائند. در آن زمان 
ايشان هم كفتند اسناد مربوط به قرارداد سعدآباد در بايكانى محرمانه وجود دارد و ما تلاش خواهيم كرد اسناد قرارداد سعدآ باد 


من توضيحى را هم در مورد اين قرارداد سعدا باد بدهم؛ در قرارداد سعد آباد دشت نااميد به مساحت ٠‏ كيلومتر به افغانستان 
داده شدء ارتفاعات آرارات بز ركك و كوجكك به تركيه بخشيده شد و شط العرب به عراق اعطا شد. اكر همين مسائل در قالب 
اسناد و مدارك واقعى و متقن به مردم ارائه شود. قطعاً ماهيت يهلوى بيش از كذشته براى مردم روشن خواهد شد و مردم به 


عينه متوجه خواهند شد اين رزيم هيج تعلقى به اين 


ص: ١١‏ 
مرز و بوم نداشت. 


اين حاتم بخشى ها از ثروت و قلمرو ايران» تنها مربوط به دوران رضاخان نبوده است يعنى اين كونه نبوده كه انككليسى ها تنها از 
او خواسته باشند براى ايجاد وحدت بين كشورهاى اقمارى خودشان در منطقه» از بخش هايى ازاين سرزمين جشم يوشد و به 
بيكانه واكذار كند. خير! در دوران يهلوى دوم هم اوضاع به همين كونه بوده است. براى مثال در سال 28 قراردادى بين ايران و 
افغانستان منعقد شد كه در جلد ششم خاطرات علم نيز به آن اشاره شده است. ماهيت ضدملى اين قرارداد به كونه اى است كه 
حتى علم را به عنوان كسى كه بدترين تملق ها را نسبت به يهلوى داشت به فغان مى آورد. اكثر خاطرات علم را خوانده باشيد با 
لحن و كفتار اين فرد آشنا هستيد و زمانى كه به اين قرارداد مى رسد مى توان به وضوح تفاوت كفتار را در مورد خيانت و بذل 
و بخششى كه با هدف تأمين منافع بِيكَانكان از جيب ملت ايران صورت كرفته» مشاهده كرد. 


اين تفاوت كفتار و حساسيت علم هم به اين دليل است كه خود و خانواده اش را حاكم و مالكك تاريخى سيستان مى داند. در 
اين كتاب تعابيرى آمده است كه شايد براى شما نيز جالب باشد؛ در جلد ششم خاطرات علم» سه شنبه 7187/5/87 آمده است: 
«بلافاصله [قرارداد هيرمند و] كار سيستان را عرض كردم فرمودند آخر اكر ما به افغانستان سخت بكيريم در دامان روس ها مى 
افتند.» اين جمله محمدرضا يهلوى يعنى در ارتباط با رقابت دو بلوك غرب و شرق ما بايد هزينه بدهيم كه جه كشورى در 


طرف آمريكا يا انكليس بماند. 


علم در ادامه كفت وكوى خود را با شاه اين كونه بيان مى كند: «شنبه 7/82/ع؛ عرض كردم كه آيا اجازه مى فرماييد به وزير 


خارجه ابلاغ كنم تا مبادله قرارداد با افغان ها را به تأخير بيندازد» فرمودند: نه.» 


علم در بخش ديكرى از خاطراتش در تاريخ يكشنبه 18/7/82 مى كويد: «ارزش يكك ولايت با امور اقتصادى آن سنجيده مى 
شود ياللعجب يكك وجب خاك ميهن به ميليارد مى ارزد. آن وقت مى كويند سيستان ارزش اقتصادى ندارد حداكثر 


ص: 1 
سالى 5١٠‏ ميليون تومان عايدى دارد؛ من در عجبما (صفحه 57/8 كتاب خاطرات علم). 


اين تعابير نكات مهمى استء يعنى فردى جون علم كه هميشه خود را غلام خانه زاد معرفى مى كند اين كونه نسبت به بخشيدن 
بخشم از خاكك وطن به همسايه در جارجوب منافع غرب» موضع كيرى مى كند. يكك بخشم از صحبت هاى علم براى ما خيلى 


مهم استء او مى كويد: 


شايد هم از ارباب هاى نامرئى دستور ارتكاب اين خيانت را داشتند. به هر حال به شاه و كشور خيانت بزركى كردند كه ديكر 
جبران يذير نيست. البته اين خيانت ٠١‏ تا ١8‏ سال ديكر ظاهر مى شود كه من مرده ام» ولى مثل اين است كه يكك قطعه كوشت 
بدن من را بريده و بيش جِشْم من جلو سكك انداخته اند» با رئيس و اعضاى دولت با هر كدام كه حرف مى زنم سيستان را با 
شتائل :عالق من شدلا و عى . كو بنك سستان به كقون ++ ميليون مشر كه نين نهد عايةىء يكد سال نفك انيت قن بر توا 
جرخ كردونء اف كه كشور ايران به دست جنين عناصر يليدى افتاده است. از خدا مى خواستم كه ديكر در اوضاع بى دخالت 
باشم؛ جنان بيش آمد سيستان مرا سرد كرد كه به وصف نمى كنجد. مككر مى شود از تمام ادعاهاى حقه خود آن هم در 


قراردادى كه صددرصد بر ضرر است كذشت و زير آن را صحه كذاشت. 


حال سئوال من از شما محققين عزيز اين است كه كدام يكك از شما تاكنون به قرارداد سال 08 دسترسى داشته ايد؟ اين قرارداد 
كه ديكر مربوط به زمان رضاخان نيست. قراردادى ذلت بار كه فغان آدمى جون علم را به خاطر خيانتى كه مى شود درآورده 
است. ما امروز نيازمند آن هستيم كه با ارائه سند و مدارك متقن و درستء وابستككى يهلوى ها را به بيكانكان و تاراج كردن 
اموال ملت به نفع بيكانكان و كسانى كه اين سلسله را به قدرت رسائد, به جوانان مان نشان دهيم. قطعاً بدون عرضه اين اسنادء 
بايد راهى طولانى را براى بيان حقايق طى كنيم. آيا اسناد خودشان كوياى اين واقعيت ها نيستند؟ متأسفانه اين اسناد در اختيار 
محققين و يزوهشكران هم قرار نمى كيرد. امروز نه تنها وزارت خارجه. بلكه ارتش و قوه قضائيه هم اسناد خود را منتشر نمى 
كنند. بسيارى از اقدامات ضدملى رضاخان در مقطع زمانى شهريور سال 170 تا شهريور 1575 در قالب شكايات مختلف 


مكتوب شده استء حرا اين يرونده ها و 


١6 ص:‎ 


كرد يا بخش اعظم فعاليت هاى وى براى تأمين مصالح بيكانه و مابقى هم در جهت جمع مال و ثروت صرف شد؟ 


اين اسناد به حد كفايت» خودشان كوياى واقعيت ها هستند ولى عدم دسترسى به آنهاء متأسفانه مشكل بزركى است كه حل آن 
هم در توان ما نيست. همان طور كه در ابتدا عرض شدء در حال حاضر اين تفكر حاكميت دارد كه مالكيت اسناد» يكك قدرت 
وقابليت براى سازمان ها محسوب مى شود در حالى كه بايد عكس اين تفكر وجود داشته باشد و عمومى سازى اين اسناد. 


قدرت و قابليت محسوب شود. 


ما به عنوان يزوهشكر و محققء نبايد ازاين امر مهم غفلت كنيم و بايد از اين اسناد در جهت تبيين مصالح ملى كشورمان استفاده 
كنيم. آن هم در شرايطى كه بيكانكان هدفمندانه و حسابكرانه اسنادشان را منتشر مى كنند و طبيعى است كه آنها تأثي ركذارتر 
0 


برخى مواقع مشاهده مى كنيم كه اسناد يكك حادثه در آمريكا يا انكليس بعد از 7١‏ سال منتشر مى شود. محققين و يزوهشكران 
هم در انتظار آزادسازى اين اسناد ميعتك: وقل نظ تعد كا اسداة: ما دك اشعال سفاوت اتران :5ن لسن در سال :84 را اووارت 
خارجه انكليس يا ساير مراجع اطلاعاتى دريافت كتقك ارق اناد معتى ا كريه :صورت كريتشى زا دسازق شو خاو اطلاعات 
زيادى براى محققين و يزوهشكران است. در واقع انكليسى ها و به طور كلى كشورهاى غربى» حساب شده و سنجيده اطلاعات 
واسناد مورد نياز همككان را در اختيار محققين قرار مى دهندء آن هم در شرايطى كه كشور ما اين اسناد را منتشر نمى كند. 
بنابراين» وقتى مسئولان ما اين اسناد را منتشر نمى كنند» طبيعى است كه جهت كيرى ها و سمت دهى ها از خارج از كشور 
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در حال حاضر بالا-ترين افتخار بسيارى از محققان ما اين است كه آخرين اسناد آمريكا و انكليس را ترجمه كنند ودر 
تحقيقاتشان به كار كيرند. درست است كه اين اسناد بر غناى تحقيقات و يزوهش ها مى افزايد, اما درونمايه اين اسناد به كونه 
اى هدفمندانه و زيركانه هدايت شده است. هدايت هدفمندانه اش حسنت لا ادكه در رابطه با كودتاى 78 مرداد سيارى از 
اسناد منتشر نشد. بسيارى از محققين در آمريكا بر اساس قوانين اين كشور شكايت كردند كه بايد همه اسناد را در اختيار 
همكان قرار دهيد» اما على رغم اين اعتراضاتء اين كار را نكردند. اين نمونه» به خوبى روشن ساخت كه كاملا هدفمندانه عمل 


مى كنند و اين هدفمندانه عمل كردن تأثير زيادى در تاريخ سازى دارد. 


بعد ما روى سرمايه هاى ملى نشسته ايم و داد از اين مى زنيم كه جرا دشمن دائماً در 


١6 ص:‎ 


حال تبرئه افراد وابسته به خود در تاريخ است! عملكردها با موضع كيرى ها با هم تناقض دارند؛ از يكك سوء فرياد برآوريم كه وا 
اسفا ان رضاحان تحت امر و واسته و خيانتث كرده بة ملث و مملكث» دارثد جهره اق وطن يرسث هى سازثد و از سوى ديكره 


اسنادى را كه مى تواند كوياى واقعيت ها در مورد رضاخان باشد در دسترس مردم قرار نمى دهيم! 


اين تناقض ها را بايد حل كرد ما بايد جوانان را با تجربيات جديدى روبرو كنيم, لازم نيست جوانان ما انكليسى ها را در صحنه 
هاى جديد بيازمايند تا صداقت و درستى يا عدم صداقت و نادرستى آنها را در صحنه هاى جديد ببينند» اين روش» روش يكك 
ملت و كشور هوشمند نيستء ملتى هوشمند است كه تجربيات خودش را به خوبى جمع بندى كرده و در اختيار نسل هاى آ ينده 


قرار دهد. 


در اين جا لا-زم مى دانم به نوبه خود از مساعدت هاء معاضدت ها و همكارى هاى همه محققان و به ويزه يزوهشكران حوزه 
تاريخ و مراكز اسنادى و مؤسسات تاريخ يزوهى در بر كزارى هرجه مطلوب تر دومين همايش ايران و استعمار انكّليس» تشكر و 


سخنرانى افتتاحيه 


ص: ١17‏ 
دكتر على لاريجانى* 
بسم الله الرحمن الرحيم 


عرض سلام وادب و احترام دارم خدمت شما دانشمندان و يزوهندكان در حوزه تاريخ كه بار مسئوليت ستكينى را بر عهده 
داريد و اميدوارم كه در اين ايام فرخندة ميلاد باسعادت ييامبر عظيم الشأن اسلام و امام جعفرصادقء اين همايش دستاوردهاى 
خوبى براى كشور و شناخت دقيق استعماركران مخصوصاً استعمار بير» انكليس داشته باشد و يكك توشة راهى باشد هم براى 
فهم دقيق وضعيت كذشته ايران و نسبتى كه با استعمار كران داشت و همجنين مهمتر از آن اين كليدهايى به ما بدهد براى شرايط 
آينده» يعنى ما در وضعيتى كه هستيم و نقشى كه استعمار انكّليس و امريكا دارد» در منطقه اى كه خيلى زيركانه تر و ببجيده تر 
هم شده. دلتنكى اى كه جناب آقاى سليمى نمين مطرح كردند دلتنككى درستى استء اما همه اين مجموعه هاى يزوهشكر در 
حوزة تاريخ نياز به دسترسى به اطلاعات و اسناد درجة اول دارند و حالا كه اين سيستم ويكى ليكس هم راه افتاده و خيلى 
اطلاعات را در دسترس قرار داده من فكر مى كنم كه راه حل شما اين است كه يكك ويكى ليكس داخلى راه بيندازيد تا مشكل 
تان حل شود. قانون در اين زمينه روشن استء قانون كفته كه اسناد با طبقه بندى مختلف راثا 7١7‏ بهمن دستكاه ها بايد در 
اختيار يزوهند كان قرار بدهند و اين يكك اشتباه استراتزيك است كه اطلاعات مفيد را كه زياد هم هست در اختيار دانشمندان 
قرار مى دهند. حالا حتماً ما هم بيكيرى مى كنيم كه دستككاه ها جرا نسبت به اين قانون تأنى داشتندو درست عمل نكردند. البته 
آقاى جعفريان از وقتى كه آمدند در بخش كتابخانة مجلسء ايشان كارهاى بزركى در اين اطلاع رسانى در مورد اسناد كذشته 
را آغاز كردندء اين نهضت بايد در همه بخش ها كه برخى را آقاى سليمى نمين هم كفتند» دستكاه هاى مختلفى هستند كه 
اسناد قابل توجهى دارند واين كمكك مى كند به شناخت شكردهاى استعمارى انكليس» شكردهاى امريكا و برخى از دول 
ديكرى كه حالا- روس هااز يكك طرفء كاهى فرانسوى ها هم يكك ناخنكى مى زدند در دوران هاى مختلفء بايد اينها 
مشخص شود و حتى يكك كمى جلوتر از بيست و دو بهمن بايد در دوران انقلاب هم آرام آرام اينها منتشر شودء جون ما سى و 
دو سال از انقلااب را كذرانديم و اطلاعات مفيدى هم وجود دارد كه بايد دست يزوهند كان قرار بككيرد. البته اين كنفرانس 


بيشتر تم ركزش بر نقش انكليس است در ادوار مختلف تاريخ ايران و در كل هم وقتى كارنامه انكليس را ما نكاه 


ص: 18 


مى كنيم از حدود دويست سال بيش تا به حال فراز و فرودهايى داشته. اما در كل كارنامة بسيار سياهى است كه يكك كشورى 
اين قدر دست اندازى در حوزه هاى امنيتى» سياسى و فرهنككّى و اقتصادى داشته باشد. برخى از قراردادهايى كه آنها خواستند يا 
امتيازاتى كه خواستند فاجعه آميز است كأنّه بر كشور خودشان مى خواهند تسلط داشته باشند؛ اما در كل يكك دوره هاى 
متفاوتى است. تا قبل از قرن نوزدهمء انكليس اككر ارتباطى هم داشت جندان تأثي ركذار در ايران نبود» شايد علت عمدة اين هم 
اين است كه اصولاً در كل جهان اسلام» كشورهاى اسلامى بر اساس همان تثورى خلافت يا سلطنت هايى كه به وجود آورده 
ودلدك:مسكن اسك على القاعدة ا نحشن دركاتورق بؤذند»:ولن كشر واستكى اسل ديكتاتوزى داشتندة ابى جسن خلاسى 
كه درست كرده بودند يا سلطنت هاء زوركويى وعدم رعايت حقوق مردم وجود داشت اما كمتر كشورهاى غربى توانسته 
بودند يا مجال بيدا كرده بودند كه تسلط خودشان را ايجاد كنند» بعد از جنكك جهانى اول كه فرانسه و انككليس تسلط بر منطقة 
اسلامى بيدا كردند يكك تقسيمى صورت كرفت؛ مخصوصاً وقتى كه حكومت عثمانى هم از بين رفت» عملاً تثورى تسلط 
انكليس و غربى ها مثل فرانسه يا برخى كشورهاى ديكر بر جهان اسلام جدى شدء اين مقطع مقطعى است كه در واقع ما يكك 
دوران سياه و بسيار غم انككيز براى كشورهاى اسلامى داريم, ايران هم يكى از آن كانون هاست. در قرن نوزدهم هم به دليل 
تسلطى كه انكليس بر هند داشت و نيازمند يكك عقبهُ مطمئن بود البته خود جايكاه ايران هم اهميت داشت براى انكليس و ضمناً 
مى خواست دسترسى رقبايش را هم كم بكند از مسيرى كه به هند مى رسد به اين فكر افتاد كه تسلط بر ايران را جدى كندء 
ايران قبل از دوره قاجار مخصوصاً در عهد صفويه و تا حدى اقداماتى كه نادر و كريم خان زند و اينها داشتند ايران يكك قدرت 
مهم منطقه اى بود. ايران بود و عثمانى و ايران نسبتاً هم فضيلت داشت از نظر قدرتمندى در منطقه. و از جهات مختلف هم بود 
اين تأثي ركذارى. از دوره قاجار سقوط اين قدرت كاملل مشهود استء از يكك ديكتاتورى بدخيم بومى قاجارى به مرور به يكك 
ديكتاتورى وابسته و جنايتكار در عهد يهلوى ما رسيديم كه تسلط انككليس ها و امريكايى ها در عهد يهلوى خيلى شَّنيع تراز 
دوره قاجار استه البته امتيازات زيادى انكليسى ها و روس ها در دوره قاجار كرفتندء اما در دوره يهلوى خيلى از اين اسناد 
مكتوب مانده» برخى اش كاملا نشان مى دهد كه همين خاطراتى هم كه ياد كردند و توسط برخى از مسئولين قبلى زمان يهلوى 
نوشته شدهء فضاحت آور است كه حتى براى انتخاب سفرا هم بايد انكليسى ها نظر مى دادند. در آن روزهاى آخر كه خب 
خيلى كتاب نوشته شده از وضعيت شاه و تصميم كيرى هايش غالباً يا سفير امريكا يا سفير انكليس ملاقات مى كردند و اين بنده 
مثل يكك عبد عبيد بايد مطابق نظر آنها عمل مى كرد و خيلى از امتيازات هم ديده نشده هنوز. به هر حال ما يكك شيفتى از دوره 
قاجار و يهلوى داريم و كمتر اسناد تسلط را علنى كرده اندء يكك مقدار هم خود يهلوى براى اينكه قاجار را بكوبد نمى خواست 
اين اسناد علنى بشود. يكك رقابت اينها داشتند ديكر به هر حال جايكزين آنها شدند و نمى خواستند اين علنى بشود. على اىٌ 
حال اين نكته اى كه آقاى سليمى نمين كفتند يكك امر ضرورى است كه ما اسنادى كه به هر دليل نمى خواهند كه مطرح بكنند 
ومن شنيدم انكليسى ها هم هيج علاقه اى ندارند كه اسناد دوره يهلوى را به راحتى در اختيار بككذارند» يكك وعده وعيدهاى 
طولا-نى دادند» اين هم يكك مشكلى است. البته در داخل ايران خيلى از اين اسناد هست كه بايد روى آن ها كار كرد. در اين 
دوره تا روى كار آمدن رضاخان 
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يهلوى از دوره قاجار تا آمدن يهلوى؛ نقش انكليس تقريباً منحصر به فرد بود» هم در دخالت در شئونات داخلى ايران و هم 
امتيا زكيرى هاى عجيب و غريب كه شايد بديلى ما در كشورهاى مختلف غير از انكليس نداريم» انكليسى ها تأثيركذار منحصر 
به فرد بودندء از كلاهى كه بر سر فتحعلى شاه ككذاشت و تهديد كرد او را كه به افغانستان حمله بكند و بعد جنكك اول ايران و 
روس راه افتاد كه ده سال طول كشيد و با صحنه كردانى انكليس به آن بيمان ننكين «كلستان» منجر شدء بعد هم باز با شيطنت 
انكليسى ها در جنكك دوم ايران و روس» ييمان ننككين ترى كه «تركمنجاى» بود بسته شد كه واقعاً وضعيت ايران را ضعيف كرد 
ايرانى كه قدرت مهم منطقه اى بود تبديل شد به يكك كشورى كه در دو تا جنكك هم شكست خورد وهم امتيازات سنكينى 
دادء هم در حوزه قفقاز» هم در حوزه هاى ديكرى كه ايران ون اسبائ مياته نقسن داشت ابنها عنمه را واكذان كرد. در واقع دوره 
قاجار دوره اصلى امتيا زكيرى انكليس بود از ايران» اين دوره تابلويش اين استء مثلاً كاهى روس ها مى كرفتند و كاهى 
انكليسى هاء ولى جالب اين است كه يشت خيلى از اين امتيازهايى كه روس ها مى كرفتند انكليسى ها به نحوى نقش داشتند» 
حالا با يكك انكّيزه دورتر» يعنى در تضعيف حكومت مركزى تلاش مى كردند» بعد از يكك طريق ديكر امتيازات بيشترى مى 
كرفتند حالا با همين تئورى هاى ناقصى كه در داخل كشور ما هم كاهى بحث مى كردندء مثل موازنه مثبت و ازاين حرف ها. 
مثلاً- روس ها امتياز تأسيس تيب قزاق را از ايران كرفتند كه خب مدت طولانى جند دهه هم اينها نقش آفرين بودند» همين 
رضاخان هم از همين تيب بودء مجلس را هم همين تيب به توب بستء يعنى يكك تيب تأثي ركذار بود. يكك جيز عادى نبود. از 
آن طرف امتياز يليس جنوب را انكليسى ها كرفتندء به بهانة يليس جنوب مقدار زيادى در شئونات كشور دخالت مى كردند. 
يكك امتياز آن مى كرفتء يكك امتياز اين مى كرفت. يا انكليسى ها امتياز كشتيرانى در رودخانه هاى جنوب و كارون واينها را 
كرفتند» يكك نكاهى هم كردند به امتيازكيرى در نفت ايران» روس ها در درياى خزر امتياز كشتيرانى كرفتند در دورة تزار. به 
طور كلى در عهد قاجار تا آنجايى كه من محاسبه كردم حدود بيست و جهار قرارداد و امتياز استعمارى انكليس و روسيه بستند 
كه ١8‏ تااز اين امتيازها مربوط به استعمار انكليس استء البته بقيه اش مال روسيه استء يكى اش هم شايد مربوط به فرانسه 
است كه آن هم يكك جيز عجيب و غريبى است كه آثار ملى و باستانى را اينها بتوانند بررسى كنند و با يكك يول خخيلى ناجيزى 
به ايران كل آثار تاريخى را بدون زمان ازايران ببرند» اين هم سهم يرداخت فرانسوى ها بود. اين قراردادهاى فضاحت بار در 
دورة يهلوى هم ادامه ييدا كرد و حجيم تر و عميق تر هم شدء اما ظاهر آن مثل دور قاجار روستايى نبود و ساده طراحى نمى 
شدء يكك مقدارى لعابش و رنكك آميزى اش را درست مى كردندء مثلاا همين قرارداد كنسرسيوم كه بعد از كودتاى 18 مرداد 
در عهد يهلوى اينجا اجرا شد كه در سال ١7١7١‏ در يكك جنكك زركرى كه رضاشاه يهلوى راه انداخته بودء آنن قرارداد «دارسى» 
وا تغلق كز أساايك فراز وذ تاجورر راادرمك كرو كه فنهنا 3 خا +2 سسا لدان طوزها د اسان انها قراو كيرة كبتظاهرا نا 
سال 17/7 و طول مى كشيد. بعد از ملى شدن صنعت نفت با اين قرارداد عملا دست انكليس و امريكا تحت عنوان كنسرسيوم 
كاملا باز شد و در اختيار استعماركرها قرار كرفت جرايم سنكينى هم براى تخطى ايران در نظر كرفته شدء حالا مثلاً اين را 
مقايسه كنيد با قرارداد «دارسى»» اين را فقط بزكش كردن اما عميق تر و سلطةٌ استعمارى امريكا و انكليس هم جدى تر شدء 
حالا اين زمان جرا امريكا وارد شد؟ خب شرايط بعد از جنكك بود و امريكايى ها قدرت زيادى در ايران بيدا كردند, لذا بايد او 
راهم سهيم مى كردندء اين دو تا قرارداد در عصر يهلوى در واقع باز شدن دست استعماركر انكليس و امريكا با يكك ظاهر 
بزكك كرده اما عميق تر استء اولين قرارداد استعمارىء قرارداد سر جان ملكم در سال ١114‏ شمسى با انكليس است كه ايران در 


برابر وعده و وعيد و جرب زبانى انكليسى ها ضمانت دفاع از مسير افغانستان به سوى هند را به عهده كرفت و هيج تضمينى هم 
انكليسى ها ندادند و به آن وعده هايى هم كه دادند عمل نكردند, در سال 1141ه ش انكليس عهدنامة يايكاه دائمى كه عملا 
دخالت در امور ايران بود را اين امتيازش را از ايران كرفت. در سال ١١147‏ يكك سال بعد عهدنامة فضاحت بار «كلستان» با روس 
بود كه سرزمين هاى زيادى از قفقاز را ايران از دست داد. اين تاريخ ها را بغل هم ببينيد. يكك سال بعد 1١19”‏ كه سرشكستكى 
شكست در جنكك به ايران حادث شده بود انكليس امتيازات جديدى من جمله در نظام آموزش ايران كرفت. اينكه جرا انكليسى 
هايا مى دادند براى اينكه اين عهدنامة «كلستان» اجرا بشود يكك مقدار به خاطر اين بود كه زمينه هاى ضعيف شدن را ببينند در 
داخل و امتيازات بيشترى بككيرند. در سال ١7١8‏ عهدنامة ننكين «ت ركمنجاى» با روسيه برقرار شد كه تمام سرزمين هاى بالادست 
رود ارس از ايران كرفته شد و روس صاحب حق كابيتولاسيون در ايران شد و دخالت در دربار» يعنى يكك شئون زيادى از 


حوزهةٌ سياست و امنيت در دست روس هاافتاد. در سال ١7‏ 
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الكليس على امتبنازئ توسيت امتتازاق نظيز بوث ر كيتاي را برائ ختودشن ال ايزان» او حكومت بكيزة. در شال ايا دعالت 
انكليس. ايران حق حاكميت بر هرات را از دست داد و اين مقدمه جدايى افغانستان از ايران شد كه ميرزاآقا خان نورى كه بانى 
قئل امي ركبير بودء در اين قضيه نقش داشت. در سال ١778‏ در ياريس با دخالت انكليس ترتيب عهدنامة جدايى كامل افغانستان 
و باميان واينها از ايران بدون هيج جشم داشتى داده شدء در آن هم باز آقاخان وو الققى داشنة.دن 181١:‏ فراؤؤاذ انكليسى 
«رويترا امضا شد كه براى تسلط كامل بر اقتصاد ايران بود البته بعد با حضور روحانيون عالى مقام ايرانى و نجف اين از دست 
شان دوباره ب ركشت داده شد. در سال 1785 امتياز شيلات ايران به روسيه داده شد. 17184 امتياز نخستين بانكك ايران و جاب 
اسكناس به دولت انكليس ذاده شد. همين طور آمذ ثا داستان استعمارئ تنباكو در 1788 و آن قرارداد نتكين وثوق الدوله كه 
در 1919 بود. اينها برخى از امتيازاتى است كه ايران آنْ دوره داده است. در دورةٌ يهلوى قراردادهاى زياد دفاعى سته شد. 
ظاهرش اين بود كه قدرت را مى خواهند به ايران بدهند, اما باطنش اين بود كه با يول ايران يكك قدرت مقاومى در مقابل 
كتووورع سايق امكاة مق كندد .يعن ان كبسة ايزا رزاع اذاف امريكنا قواكو رمح الاقعات بابد كيل فو ترف د 
كابيتولاسيون در 178 و برخى از جدايى هاى ديكراى كه مطلع هستيد و مهم تر يكك كار خائنانه اى بود كه در دور شاه انجام 
شد با كمكك برخى از كشورهاى عربى مثل شاه اردن كه سال 188 بود. كارتر يكك نشستى در ايران كذاشته بود و شاه اردن را 


دعوت كرده بود و شاه ايران آنجا مسثئلة ... 


بعد از اينكه رسميت داده بودند به اسرائيل» اينجا مسئلة صلح اعراب و اسرائيل كليد خورد و اين خيلى طرح خائنانه اى بود كه 
بعد از تقريباً يكك سال به كمب ديويد انجاميد. ظاهرش اين طور بود كه خيلى به منافع ظاهرى ما كار نداشت, ولى يكك سلطة 
عجيبى را بر منطقه ايجاد مى كرد و شاه در اين قضيه نقش داشت» در همان سال ١1788‏ كه كارتر آمده به ايران يكك نطق 
مفتضحانه اى هم در كاخ داشت سر ميز شام كه آنجا تمجيد مى كند از رهبرى داهيانه اى كه شاه دارد و ملت جقدر به او علاقه 
فتدتة وااين :تعشفى كه ملت'ية ايشنان دارذ باعث "شذه كه ايران تجزيزة كبات در متطقة شود الك جالب امك )اين تشخض 
امريكايى هاست كه اين درست دو هفته قبل از ماجرايى بود كه در قم كليد خورد و قضاياى انقلاب» يعنى دو هفته قبلش بود. 
اين جزيرة ثبات اين طورى بود واين عدم وقوف اينها خيلى عجيب است نسبت به مسائل داخلى ايران» كه البته الآن هم ديده 
مى شود. البته نقش امريكا اينجا در دورة يهلوى به نظر من عميق تر از انكليس شد و جدى تر در صحنه بودند. انكليسى ها نقش 


ِث سشت صحنه داشتند» شايد 
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نقش مكمل براى خودشان تعريف كرده بودند» در بعضى از وجوه كلا-ن مثل سياست هاى كلى و همجنين اينكه مستشاران 
أئر دكنانى ون أقاس] تدده اتاد ور دش شان عاتن ومن نظام اندر ديك شان امد اس كان ها نتعن رجة ار 
داشتند. انكليسى ها نقش درجه دوم داشتند» در بعضى از شيطنت هايى كه مرسوم است انككليسى ها دارند» در فهم مسائل داخلى 
ايران» كارهاى اطلاعاتى و كارهاى فرهنكى نقش انكليسى ها همجنان يررنكك بود. على اىّ حال تا دورة يهلوى وضع انكليسى 
ها در واقع درجه يكك بود» رقباى شان درجه دو بودند يا اصلا نبودند. دورة يهلوى يكك تفاوت دارد كه امريكايى ها نقش 
درجه يكك يبدا كردند؛ حالا يكك مقدار به خاطر بيروزى كه در جنكك جهانى دوم بيدا كردند و تقريباً در ساير بلاد اسلامى هم 
همين وضع رخ داده بود. اما انكليسى ها با توجه به شناختى كه در داخل ايران و منطقه داشتند نقش سياست سازى و كارهاى 
الهاي بو متروسى هايقان مال كو ردنك ومتحموها ةو حعقن عاق :در سكق و كارهاتى كن كد ته تحال در ادل فاحكله 
قحطى اى در 1417 تا 1919 رخ داد كه كمتر هم راجع به آن بحث شده كه نقش انكليسى ها در اين قحطى جه بود؟ و اينكه 
جهل درصد مردم ايران دجار بيمارى شدند, سوءتغذيه داشتند» مشكلاتى بيدا كردند» انكليسى ها جه كردند در اين قضيه؟ البته 
برخى از اسناد هست كه آها حتى آذوقةٌ نظامى هاى خودشا راهم از رعاياى ايرانى مى كرفتند؛ اما همه مسئله اين نيست. اينها با 
تسلطى كه بر اوضاع نظامى و سياسى كشور داشتند» عمد داشتند كه شرايط ايران را تغيير بدهند. مخصوصاً جون جامعة ايرانى 
يكك جامعه اى بود كه تفكر اهل بيت در آن قوى بودء اين هراس در غرب بيشتر بود حالا من كدهايى دارم كه امروز هم نشان 
مى دهد هراس آنها در مورد ايران تا حدى به اين موضوع مربوط است. اينها البته نمونه هايى است كه نشان مى دهد نقش 
انكليس در دوره هاى مختلف هر جند از نظر روحيه متفاوت هست اما هميشه نقش داشتند؛ در دورة يهلوى هم اككر درجة اول 
نبودند» درجة دوم نزديكك به درجة اول بودند و تأثي ركذارى داشتند و امتيازات زيادى كرفتند. در دورة يهلوى انككليس و امريكا 
همان طور كه عرض كردم نقش مكملى داشتند و برخى ازاين خاطرات هم كاملاًاين را نشان مى دهد. تضاد بين سياست 
اتكليسن و امريكا نعلو وق كه يعفنى ها بز ركش كزدتده مخمؤما ذردووة: القللات خبلى كاعى تحليل"هاى عيب واغريق 
دادند كه شايد انكليسى ها نقش 
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عقاوق ال افريكا واشعد مه نطرانا وامناكحةه تن خوائك مفاة نقشي كه واذيوي ين لت :داش درادوزة اقلا وا نحت 
شنونده زياد داشت در ايران» اما مهم اين است كه اينها مى خواستند جه كنند؟ آيا اينها مى خواستند انقلاب اسلامى رخ بدهد يا 
اين وسط مرتب بديل هاى تصنعى درست مى كردند؟ مثل همين دوره انقلاب هاى معاصر كه ما الآن داريم» نقشى كه رسانه 
هاى غربى و انككليس و امريكا دارند تقريباً مشابه اين وضع هست. اما انكليس به دليل آشنايى بيشترى كه با منطقه داشت 
مخصوصاً از نظر فرهنكى و سياسى, سياست هاى خردترء دنبالة عمليات سياسى و تسلط امريكا را بيكيرى مى كرد. يكك مقدار 
هم به خاطر منافع اقتصادى شان بود. امريكايى ها خيلى غليظ تر و آشكارا كار مى كردندء مثلاً كاييتولاسيون را به زور آوردند 
تصويب كردندء يا مثلا مستشاران نظامى كه رقم هاى جند ده هزار نفر در ايران داشتند اينها خيلى رو عمل مى كردند, اما سلطة 
سياسى انككليس ينهان تر و زيركانه تر بود. حالا آقاى سليمى نمين از خاطرات علم ياد كردند؛ اين جلد ششى كه بيان كرد. اما 
شما اكر تمام خاطرات علم را نكاه بكنيد» علم يكك فرد خانه زاد براى انكليس بود يدرش هم همين طور بود» خودش هم همين 
طور بودء تادم آخر هم مراقب بود كه منافع انكليس در ايران يكك وقت مخدوش نشود. با اينكه با امريكايى ها هم ارتباط 
داشت ولى يكك ارتباط ديرينة خانواد كى با انكليس داشتند. ما از اين خاندان ها در ايران داشتيم كه در دورة يهلوى اين نقش را 
داشتند كه هميشه جاى ياى انكليس را سفت كتند. اين تقريباً يكك اجمالى از اين وضع بود تا انقلاب. در انقلاب دست انكليس 
و امريكا به كلى قطع شدء يعنى دجار يكك شوكك سياسى شدندء البته به دنبال ماجراجويى و سنكك اندازى و كارهاى ينهان هم 
بودند و هنوز هم هستند» يعنى سرويس هاى شان فعال استء. خب نمونه هايش در بعضى از كارهاى تجزيه طلبى كه در اول 
انقلااب رخ داد و رفتن در يوست يكك عده اى به عنوان ملى كرايى كه اهداف خاص خودشان را دنبال مى كردند؛ در جنكك 
حتماً انكليس و امريكا يشت قضيه بودند ما اسناد دقيقى داريم كه حتى از يكك هفتةُ قبل هم امريكايى ها سيكّنال جدى دادند 
به عراق براى حمله به ايران» اينها مكشوف هم هستء يعنى ينهان هم نيست. ولى آن وضعى كه اينها تسلط داشتند» به كلى قطع 
شد واين يكك نقطة بسيار مهم در تاريخ ايران است كه اينها از يكك حالت فعال كه در عرصه داشتند به يكك حالت دريوزكى 


براى ارتباطات جديد افتادند. امريكا دقيقاً وضعيتى كه الآن 
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نسبت به انقلاب هاى منطقه اى دارد» در آن زمان در دورة انقلاب ايران داشت. يعنى يكك رفتار دو كانه. همراه با يكك كيجى 
سياسى» هم در دوران سقوط يهلوى امريكايى ها اين وضع را داشتند» جون ما خاطرات كارتر و سايروس ونس واينها را كه 
نكاه مى كنيم كاملا اين كيجى را مى بينيم. آقاى برزينسكى هم در خاطراتش كاملاً نشان مى دهد كه لحظه به لحظه اينها 
جكونه مى خواستند كه هدايت بكنند» جقدر هم تفاوت رأى داشتند و نمى دانستند جه كنند» يعنى از يكك طرف كاملل علاقه 
مند بودند شاه را حفظ بكنند» جون اين زاندارم منطقه بود نككران بودند وازيكك طرف يكك شعارهايى اينها داده بودند به 
عنوان دم وكراسى خواهى و حقوق بشرء كير كرده بودند» دقيقاً همين وضعى است كه امروز نسبت به انقلاب هاى منطقه اى 
دوقن كك سناضيل دارنت نمه ان كرفلا فز كنف نيت ل خندئ ان تسوج كدكيناة تتا كد كان كا من كريعه كاية 
بخارت انك مدا وودووة كارتوندو أو خاطرافقه قباس تشاع وراد كارتا ادن كرسو قت قت فى ككل مان قبا كنه 
ها و سفرايش مى آيند» تثورى مى دهند بماند تا آن دم آخر كه مى بينند اككر بخواهند اين را خيلى نكّه بدارند ممكن است 
تسلط آينده شان لطمه بخوردء براى آنها شاه مهم نبود» مهم اين بود كه منطقه را از دست ندهند. يكى از جيزهاى مهم و جالبى 
كه وجود دارد اين بيغامى است كه كارتر به يسكاردستن مى دهد كه رئيس جمهور فرانسه بود دو نفر نماينده مى فرستد ييش 
امام كه دو تا ييغام دارد. خب حالا ديكر شرايط رسيده بود به دورة /الله معلوم شد اين حركتى كه نظامى ها را آوردند در 
خيابان نتيجه نداد» هى نخست وزير عوض كردند ازهارى را آوردندء فلان كار را كردند» نشد. حالا بختيار را آوردندء امام 
نسبت به بختيار موضع جدى كرفت و قبول نكرد. براى آنها وحشت آور بود و آنها فكر مى كردند يكك جهرةٌ ملى را آوردند؛ و 
امام قاعدتاً مى يذيرد مثل اين حركت هايى كه الآن مى خواهند در انقلاب هاى منطقه اى انجام بدهند. شما ديديد در قضية 
مصر اينها يكك مدتى نظامى ها را آوردند لاى مردم» كارى هم نكردندء بعد عمر سليمان را مى خواستند بياورند ديدند خب 
مردم خيلى موضع دارند» خلاصه تا دم آخر فرستادة ويزه شان رفت مصر كه در ظاهر مى كفتند با مردم همراهى كند» فرستادة 
ويه شان رفت و كفت نه تو بمان آقاى حسنى مبارك,. ديدند نمى شود» كفتند يكك شوراى نظامى» حالا منشأ اين شوراى 


نظامى در قانون اساسى جيست؟ معلوم نيست جيست؟ اين را آوردند سر كار. آن زمان هم همين طور بود» يعنى كارتر ييغامى 
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كه داده بود اين بود كه شما اين قدر تخريب نكنيد بختيار را و ما شاه را كفتيم برودء اين يغام آنها بود و نكتة دوم اين كه اكر 
شما تخريب كنيد بختيار را نظامى ها ورود بيدا مى كنند, يعنى امام را در واقع تهديد به كودتاى نظامى كردند. اينجا امام ياسخ 
جالبى داشت به اين حرف كه امريكايى ها ار مى خواهيد كه از ملت ايران حمايت كنيد كه در حرف هاى تان هستء جلوى 
اراد ملت ايران نايستيد. بككذاريد ملت ايران خودش تصميم بككيرد. اما در مورد دخالت ارتش» ييام ايشان جذاب است و از سر 
در انقلااب هاى منطقه اى اين طور است. نكاه ايران در انقلاب جند بعد مهم داشت كه امام اتفاقاً از دورانى كه در ياريس بود 
در صحبت هاى امام در ياريس هميشه تأكيد براين داشتند» يعنى يكك نوع مردم سالارى دينى» يكك نككاه واقعى به دين كه از 
حالت محدود دين دربيايد به ساحت اجتماع و سياست تسرّى بيدا كند» جرا؟ جون امام تجربةٌ مشروطه را داشتند» مى دانستند 
كه مشروطه يكك انقلاب نظيفى بود, واقعاً مردم قيام كردند, اما در عمل روشنفكران آمدند و برخى ازغرب زده ها اين را به 
يكك سمت ديكرى بردندء به تضاد با دين كشاندن. در نهضت ملى شدن نفت هم امام تاريخجه اش را كاملا مسلط بود و مى 
وانيت جه مشكاداق اث زهان سوهود اووديها شعاد ول كزان دق صوة بن 25 دزو 1 يك اللنا كاف را اموق 
كرد و بعد هم داستان هايى نسبت به مجلس داشت و آن معضلاتى كه حالا جاى بحث ديكرى دارد. امام تجربة شرايط منطقه 
اى رهم داشتند. در دهة ينجاه نهضت هاى مهمى در منطقه رخ داد» تقريباً شبيه همين انقلاب هايى كه امروز مى بينيد ولى 
يك مقدارى روبنايى بودند, به اين عمق نبودند» در مصر و خيلى كشورهاى ديكر مردم به صحنه آمدند» تظاهرات كردندء اما 
منجر به روى كار آمدن جريان هاى ملى كرا شد كه اساس كار آنها هم در بعد از يكك فاصلةٌ كوتاهى مبارزه با دين شد؛ در 
مقا آيران هلن كرا اند معد فوا آووة) تافر كت وو بر كه امن انها سس علق كراى :زاك يووننة در مضتو فلي كرا 


حب آمد كه ناصر بود» حتى بعدها بورقيبه هم كه در تونس آمد سركارء شعار ملى كرايى حب 
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مى داد» ملى كرا بود» جب هم بود. بعد هم كه بن على باز كودتا كرد آمد شعار ملى كرايى دادء حالا كرايش راست داشت. 
البته بن على اسناد دقيقى وجود دارد كه عضو 1/4م) است. نه اينكه تحت تأثير امريكاست,ء اين عضويت آنجا داشتء خيلى ديكر 
واممفكن حدق ينذا كزدش يوقة اما همذ انها نيك از كك مات كوناه بسانت مقالقه كراد مكل حت تاصدر كد يكف فدرق 
فهيم تر از اينها بود. بعد از يكك مدتى با جريان هاى اسلامى در مصر ستيز كرد مثل اخوان المسلمين» دركير شد با آنها. 
آتاتوركك و بقيه هم كه وضع شان مشخص بودء در ايران هم همين طورء يعنى رفتار جلادانه اى نسبت به روحانيت و تفكر دينى 
داشتند» خيلى هم دهاتى وار عمل مى كردند نسبت به مبارزه با دين؛ يعنى مثلا اينكه بى حجابى را در ايران ما علنى كنيم و 
فشار بياوريم» رضاشاه رفتارى كه داشت خيلى سبكك بود و حداقل بيجي دكى اوليه را هم نداشت. على اىٌّ حال مسئلُ جمهورى 


اسلامى و مردم سالارى دينى يكك شعار محورى براى امام بود. 


نكته دوم استقلال سياسى بود امام مسئلة نه شرقى» نه غربى را جدى يايش ايستاده بود» اين مطلبى كه امام به عنوان «منشور 
برادرى» بر اساس نامه اى كه يكى از آقايان نوشته بود به امام و كله هايى داشت امام ياسخ خيلى متينى دادند و خيلى جذاب 
استء امروز هم خيلى به درد مى خورد كه خوانده بشود كه محل نقاش ها بايد كجا قرار بككيرد؟ ايشان فرمودند كه روى مسائل 
اصولى كروه هاى مختلف وحدت دارند و بايد داشته باشند» يكى اش همين نه شرقى نه غربى استء يعنى استقلال اين جورى 
به وجود مى آيدء اما در بقية شئون منهاى بحث اسلام؛ مى توانند اختلاف نظر داشته باشند. بنابراين مسئلة استقلال سياسى از 
مواضع مهم بودء اين البته لوازمى داشتء يكى از آنها مؤلفة ضداستكبارى بودن و ضدامريكايى بودن است. البته بعضى ها در 
دوره هاى يس از انقلاب هم كاهى نسبت به اين موضوع شبهاتى مطرح مى كردندء ما در جند دوره نسبت به اين مقوله بحث 
داشتيم در كشور كه نسبت به امريكا آيا اين موضع جمهورى اسلامى دقيق هست يا نه؟ حالا بنده كه تقريباً در اين بيست و 
خرده اى سال اخير معمولا در مسائل يشت صحنة نظام و شوراى عالى امنيت ملى بودم تمام مذاكرات بحث در اين مورد را در 
دولت هاى مختلف در جريان هستم. انصافاً به يكك مؤلفةُ مهمى كه فقط رهبر انقلاب حضرت آيت الله خامنه اى خيلى روى آن 
توجه داشتند, غالباً كم توجهى داشتند. كاهى مثلاً با يكك شكلات سياسى كه در تغييراتى كه در 


ص: 1 


امريكا رخ مى داد يكك توجهى مثلا به ايران مى كردند مثل همين حرف هايى كه در اين يكك سال و اندى كذشته آقاى اوباما 
نة:ايزاق ذاه و ناما فزستاك بو ابتهاء ذل هاما كك مقدارئ مترلزل:مى كره وابرى :فكدمى كردتك واقعا ابق فغين استزائة يكف دازاد 
رخ مى دهد. اين اختصاص به جناح راست هم نداشتء جناح راست و جب با هم بودند. من نمى خواهم اسم ببرم از افراد» ولى 
در هر دو نحله من اين را ديدم كه تصور مى كردند» در همين قضية اوباما هم همين دو نحله بودند كه فكر مى كردند يكك تغيير 
استراتزيك هست. خب خيلى زود اين روشن شد كه اين تغيير استراتزيكك نيستء اين يكك تاكتيكك است و مى خواهند آن 
شرايط جدى اى كه استقامت و ابهت ايران را مى سازد, اين را از بين ببرند و در واقع امريكايى مالى كنند نه اينكه امتياز بدهند. 
اكر معاملة استراتزيكك باشد بايد هزينة استراتزيكك هم بدهند. ما هيج وقت نديديم» در همين بحث هاى اتمى هم كه اصرار 
دارند ما مذاكره كنيمء به نظر من هيج بحثى از يكك هزينة استراتزيكك نيستء نمونه اش اين است كه اين آقاى اوباما دو تا نامه 
نوشت به رئيس جمهور برزيل و نخست وزير تركيه كه شما وساطت كنيد در مورد مسثئلة هسته اى ايران. اين دو نفر هم آمدند 
ايران» من كه از اول به اين قضيه مشكوك بودم به خود مسئولين برزيل و تركيه هم اين رابا صراحت كفتم. كفتم اينها دنبال 
كلاه كذارى اند. اينها دنبال اين نيستند كه در اين قضيه درست عمل بكنند, اما حالا اينها آمدند ايران و كفتند ما... نامةُ آقاى 
اوباما را نشان دادند و خب در ايران توافق كردند» جى شد؟ ظرف دو هفته رفتند قطع نامه صادر كردند» جطور ممكن است 
كسى كه اين كونه رفتار سخيفى دارد بككويد من يكك تغيير ماهوى نسبت به ايران و مسلمان ها مى خواهم ايجاد كنم همين 
وضع را اوباما در مصر هم رفت صحبت كرد. در تركيه هم رفت صحبت كرد كه من حقوق فلسطينى ها را مى خواهم بدهم و 
ديديد دراين زمانى كه اوباما سر كار بودء بدترين فشارها به فلسطينى ها وارد شد و در تركيه هم كفت من كوشم به اذان 
آشناست, از اين تعارفات كه در دنياى سياست هيج ارزشى ندارد» فقط يز سياسى است؛ يكك نوع دلقكك كارى در عالم 
سياستء اما ياى ميز مذاكره كه مى شود دنبال اين نيستند كه اكر يكك معامله استراتزيكك هست بايد هزينة استراتزيكك بدهيم. 
مثلاً- در مورد همين موضوع تبادل سوختء يعنى تبادل سوخت تبادل عادى كه نيستء يكك معاملة اقتصادى عادى كه نيست» 
كاد اهار حي كذ نون فر اهلظ جنا نه كبن أن كعارود ايل 
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استراتزيكك استء هزينة استراتزيكك را نمى خواهند بدهندء اين نشان مى دهد كه اينها در بحث مذاكره با ايران فقط دنبال 
مخدوش كردن عزت اسلامى هستند. على اىّ حال به نظر من در فكرى كه امام داشت يكى از مؤلفه هايش همين مسئلة 
استكبارستيزى بود كه در كنارش مسئلة ضدصهيونيسم بودن ايران كه خيلى روشن است و در دوره هاى مختلف هم كاملا بروز 
داشته با همه تفكرات سياسى كه در ايران بود هيج وقت از اين عدول نشد و در دورة اخير هم جدى تر شد و من فكر مى كنم 
اين يكى از نكات مهم وصيت نامة حضرت امام بود و بايد هم حتماً ييكيرى بشود. جون يكك نوع باصلابت زيستن و يكك نوع 
عزت اسلامى در درون اين نهفته است. اككر شما به ريشه هاى اين عصر انقلابات معاصر نككاه بكنيد يكك مقدار هم نقش اين 
امور در آن مهم استء يعنى آن ابهت يوشالى كه ساخته بودند, هر كدام از اينها يكك ضربه اى به اينها زد. انقلاب اسلامى نشان 
داد اين تكيه كاه به شرق و غرب خيلى وجهى ندارد. به هر حال جمهورى اسلامى ايران سى و دو سال سر كار هستء دارد 
كارش را انجام مى دهد اينها تحريم كردند و فلان كردند» ولى كارى از بيش نبردند. يا در همين مسئلة هسته اى ينج - شش تا 
كشور آمدند جلوى ايران نشستند منهاى يكك دوره اى كه به نظر من خيلى درست عمل نشد و بى جهت فريب اين حرف هاى 
ظاهرى اينها را خوردند» ولى فورى نظام تكليف خودش را روشن كرد خب نشستند و با اينها مذاكره كردند و زير بار اينها هم 
نرفتند» حالا جه كار كردند اينها؟ اينها براى دنيا و مخصوصاً دنياى اسلام بيام داشت. جنكك سى و سه روزه و شكست 
صهيونيست ها ييام داشت و نشان داد آن غده سرطانى كه در منطقه درست كردند قابل شكست است. شكست امريكا در 
افغانستان و عراق داراى ييام بود» يعنى معلوم شد اينها آن قدرتى كه براى خودشان درست كردند نمى تواند دوام داشته باشد. 
اين استقلال سياسى خيلى جيز يرارزشى براى انقلابمان بود. نكت بعدى در اين مسئله حمايت از نهضت هاى آزادى بخش بود 
باهمة ترفندهايى كه آنها داشتند و تخريب هايى كه مى كردند, راجع به حزب الله و حماس اينها را متهم مى كردند به 
تروريسمء ايران ابايى نداشت از اينكه بككويد من از اينها حمايت مى كنم. جون اعتقاد ايران اين بود كه بايد از نهضت هاى 
آزادى بخش دفاع بكند واين نقطه قوت بود. حالا آنها يكك جيزهايى مى كويندء مااز اينكه از حزب الله حمايت مى كنيم كه 
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مى كنيم كه سنى هستند يا از ليبى» از مردم ليبى حمايت مى كنيم ابايى نداريم كه بِككُوييم» جون اين يكك فكر استراتزيكك در 


نكتة سوم اصل آزادى بود كه يايةُ ارتقاى علمى و فكرى و فناورى و سياسى و ورزيدكى انقلابى و ياية مردم سالارى دينى در 
همين بحث آزادى نهفته است و خيلى مهم است. حالا من آن نكته اى كه عرض كردم در مدل جمهورى اسلامى دموكراسى 
كاملا براق است. آزادى بايد براق باشد و نبايد هيج وقت اينها مخدوش بشودء يعنى كاهى در اين فراز و فرودها و غبارآ لودكى 
هاى داخلى نبايد احساس كنيم اين مؤلفه هاى اصلى زنده بودن حيات انقلاب اسلامى مخدوش شده اينها يايه هاى حركت 
آينده است, علت موجبه انقلاب استء موفقيتش هم هست و اككر روزى اينها مخدوش بشود شما مشكلات بيدا مى كنيد» نمى 
توانيد مردم سالاسرى دينى را محقق كنيد. مردم سالارى دينى امر بسيار جديد و مهمى است. اين آقاى فوكوياما كه خب يكك 
نظريه يرداز نومحافظه كار است در امريكا و روى هم رفته نظريات بديعى هم مى دهد» من صحت و سقمش را كار ندارم جون 
قابل نقد است در بسيارى از امور» يكك كمى حرف هايش عجولا.نه است, اما در عين حال جسارت اين را دارد كه نظريه 
بردازى بكند. يكك مقاله اى ارائه كرده به عنوان سخترانى با عنوان «بازشناسى هويت شيعه)» اينكه من مى كويم روى ايران از 
زمانى كه انكليسى ها حتى هند را يايكاه اصلى شان براى استعمار قرار دادند» يكك نككاه ريب آميزى به ايران داشتند» هم به دليل 
راه به آنجا و هم دفع رقبا و هم خود ماهيت كرايش شيعه در ايران. در اين حرف آقاى فوكوياما اين را مطرح مى كند. ايشان در 
اين مقاله بازشناسى هويت شيعه مى كويد شيعة يرئذه ا است كه افق يروازش خيلى بالاتر از تيرهاى ماست» يرندة اى كه دق 
بال داردء يكى بال سبز و يكى بال سرخ. بال سبز اين يرنده مهدويت و عدالت خواهى است و بال سرخ او شهادت طلبى كه 
ريشه در كربلا دارد. اين دو بال باعث شده كه شيعه فنانايذير بشود. اما اين يرنده زرهى به نام ولايت يذيرى به تن كرده است 
كه با آن زره قدرتش دو جندان مى شود. «اين خوب فهميده اين را». در ميان مذاهب اسلامى شيعه تنها مذهبى است كه به 
ولابنت فقيه نظن دازدء يعتى ققية مى توائند ولابك داشته باشده ايخ نكاه برتز ان نظرية تحبيكان افلاطوات است» ابن نشان مى دقد 
كه بعضى از نخبكان امريكايى در موضوعات داخلى ايران حداقل در سطح كلان به واقعيت نزديكك شده اند اما من در مورد 
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سرويس هاى اطلاعاتى امريكا كاملا شكك دارم كه اينها فهم درست داشته باشند» جه در صحنة عراق» رفتارشان با مسلمان ها و 
اشتباهات عميقى كه نظاميان امريكا و سرويس هاى اطلاعاتى شان كه كاهى بخش خصوصى داده بودند اينها را و هم در مورد 
ايران كاملا نشان مى دهد كه تلقى دقيقى ندارند» ممكن است يكك جرقه هايى در متفكرينشان باشد» ولى اين رسوخ در سيستم 
دييلماسى و سرويس هايشان نكرده» بعضى از اين حرف هاى سبكى هم كه آقاى اوباما و اين وزير خارجه شان مى زنند نشان 
مى دهد كه سطح منازعه را ساده كرفتندء مثلاً اخيراً خانم كلينتون كفته بود ما يكصد و ينجاه ميليون دلار براى اين شوراى 
نظامى مصر مى دهيم كه اينها موفق باشند. يعنى اين قدر درك ندارند كه مصر ١١‏ ميليونى با اين فقر وسيعى كه دارند مثللاً صد 
و ينجاه ميليون شما جه دردى راو دوا مى كند؟ يكك زمانى هم نفر قبلى شان» وزير خارجه قبلى شان كفته بود كه ما بيست و 
بنج ميليون دلاسر» نمى دونم جهل ميليون دلامر مى دهيم براى اينكه فقط داخل ايران را بهم بريزيم. خيلى ارزان حساب كردند 
ريختن داخل ايران را به هم. يعنى معلوم است دركك درستى ندارند. به هر حال اين نشان مى دهد كه هنوز هم امريكا و سرويس 
شان حالا /1)» ينتاكون اينها به همان تثورى قدرت نرم جوزف ناى خيلى تكيه دارند» كه در جهارجوب همان دموكراسى 
ليبرال دارد تنفس مى كندء حالا البته حرف هاى نو دارد جوزف ناىء من نمى خواهم بككويم كه همه اش بى ربط استء ولى به 
اين نكته توجه ندارند و آن ارتباط قلبى است كه بين شيعيان و ولايت وجود دارد واين خيلى مستحكم مى كند رابطه را. خب 
در حكومت دينى اين رابطه وجود دارد» ممكن است دسايسى وجود داشته باشد براى تخريبء ما در دوره هايى هم داشتيم ولى 
به هر حال به اين توجه نكردند. حالا توجه هم نكنند عيبى هم ندارد» خيلى مهم نيست. حالا مهم اين است كه ما با مجموعة اين 
كذشته اى كه انكليس داشته در ايران كه يكك نوع جياول كرى وحشتناكك بوده و دورة انقلاب كه در واقع دستان اينها قطع شدء 
هم اينها هم امريكايى ها كه نقش مهمى در دوره يهلوى داشتند» حالا ما وضع انككليس و امريكا را در تحولات سال هاى اخير و 
مخصوصاً در انقلاب هاى بيش رو در منطقه جككونه مى بينيم؟ اين بخش براى ما امروز مهم تر است. من نمى كُويم بررسى 
هاى تاريخى در كذشته نبايد انجام بشود» خيلى مهم است, جون اينها يكك كراهايى را مى دهد كه كمكك مى كند به فهم 


شكردهاى اينها در شرايط معاصر و بعضى از نقش هايى كه مغفول مانده را روشن 
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مى كند. اما مهم اين است كه ما امروز سرمايه كذارى كنيم ببينيم جنس رفتار انكليس و امريكا در شرايط فعلى جيست؟ جون 
ما با آن مواجهيم» اين واقعيت جلويمان است . مطالعات تاريخى كذشته بايد مؤيد فهم دقيق تر شرايط امروز ما باشد. خب در 
اينكه در دورةُ يس از فروياشى شوروى نقش امريكا به عنوان نقش اصلى شد در دنيا وانكليس يكك قدرى يايين ترء مخصوصاً 
جون بازيكران مهم ديكرى هم به صحنه آمدندء اين امر مهمى است. انككليس هم جنبة يادويى امريكا را بيدا كردء هم يكك 
نقش مكمل براى امريكا. در دو دهةٌ اخير كه نكاه مى كنيم و مخصوصاً بعد از فروياشى شوروى يكك تثورى مديريت جهانى را 
امريكا مى خواست بربايد» يكك تعدادى از دانشمندان آمدند مقاله نوشتندء بيانيه دادند» مدل زيست امريكايى را به عنوان مدل 
برتر ارائه كردندء اين ماجراى جنك افروزى در عراق و افغانستان و لبنان و فشارهايى كه به ايران مى آوردندء همة اينها نشان 
بود كه مى خواستند اين سيطره را كامل بكنند؛ در اين زمينه انكليس هم يادو بود و هم نقش مكمل را داشت. ما نقش انكليس 
را در عراق در اين دوره كاملاً مى بينيم كه نقش مكمل داشتند, مثلاً.در حوزه هايى كه مطالعات انكليس از نظر اجتماعيات 
قوى تر بود مثل بصره و اينها را انكليسى ها نقش مهم داشتند» يكك شيطنت هايى هم مى كردندء اما موفق نشدند و علت عدم 
موفقيت شان دو جيز بود كه امروز هم هست,ء يكى اينكه در واقع يبجيدكى سياسى مردم منطقه الآن خيلى نسبت به كذشته بالا 
رفته. اينها دارند مقايسه مى كنند با دهة .١‏ دهةٌ ينجاه اين بيجي د كَى سياسى وجود نداشت,. ما در دههةٌ ينجاه يكك مدل هاى 
تجربه شده اى مثل ايران نداشتيم و مخصوصاً اين وضعيت فساد حكومت هايى كه تحت عنوان ملى كرايى سر كار آمده بودند 
اين زدكّى ايجاد كرده بوده و خيلى از دلايل ديكراى كه جاى بحثش الآن نيست. انككليسى ها با همان تثورى آمده بودند يكك 
دسايسى هم داشتند روى قبايل مختلف در درون بصره يياده مى كردند. اما آن بيدارى اسلامى نقش مهمى داشتء نككذاشت. 
البته در اينجا به نظرم استراتزى جمهورى اسلامى خيلى مهم بود. يعنى در شرايطى كه عراق كاملا در تيول امريكا قرار كرفت» 
ظرف مدت بيست روز عراق اشغال شد» آن جند تا كشورى هم كه يكك مقدار حرف مى زدند مثل روسيه و فرانسه و آلمان به 
اشتغفان افتادند» يعتى مى كفتتدك آن زمان آقاى رئيسن. جمهو نر فرانسة شيراكك يسثة" بار ماس كرفقةةيوى كه با يوش خرف يتك 


او جواب نمى دادء حالا نمى دانم اين درست است يا 
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نه؟ در رسانه ها آمده بود. ولى در صحنة واقع هم همين را ديديم كشيدند كنارء هم روس ها كشيدند كنار هم آلمان هاء هم 
فرانسه. در ميدان جه كسانى بودند؟ امريكا نقش بزركى داشتء صد و جهل هزار سرباز در عراق داشت. انككليسى ها نقش دوم 
را داشتند و يكك مشت كشورهاى ديكر مثل استراليا و اينها را هم يكك جيزهايى كمكك مى كردند كه بككويند جمعى هستند. تنها 
كشورى كه جلوى اينها ايستاد ايران بود» آن هم به خاطر همان استراتزى اى كه بايد به مسلمان ها كمكك بكند, خيلى هم به ما 
فشار آوردند» يعنى كاهى مى شد از زبان دوستانمان در منطقه كزارش هايى مى آوردند كه جند روز ديكر به ايران حمله مى 
شود. جند تا نقطه رو مى زنند. كاهى بعضى افرادى كه تجربةٌ سياسى زيادى هم نداشتند كول اين حرف ها را هم مى خوردندء 
شلوغ مى كردند در داخلء اما خب رهبرى هوشمند در ايران» سياستمداران قابل اينها را فهميدندء اينها را كامللاا جدا كردند و 


ديدند كه كارى هم نشد يعنى نمى توانستند با ايران مواجه شوند. 


جون ايران حريف سختى بودء. با ملاحظه بايد وارد مى شدندء منتهى مى خواستند دل ها را خالى كنند. اما به هر حال در اين 
دوره ما برايمات كاملاً روشن است كه اجمالاً امريكا نقش اول را براى مديريت جهانى دنبال مى كرده انكليس هم يكك نقش 
يادويى و مكمل داشت. در تئورى استعمارى مدرن كه البته الآن خيلى اش كج و معوج شده و شكست خورده. جند تا هدف را 
آنها دنبال مى كردندء آنها به جاى تسلط نظامى «اينها نكات مهمى است كه الآن بايد بهش توجه كنيم» جند مؤلفة ديكر را 
برجسته كردند كه اينها البته در حرف هاى استراتزيست هايشان هم هست كه جداى از حرف هاى ينهانى كه دارند» حرف هاى 
علنى شان هم اين را مى كويد. يكى اش تأثي ركذارى فرهنكى استء اين هم جند مؤلفه دارد يكى تغيير باورهاست. از زمانى كه 
بحث ١١‏ سيتامبر رخ داد اين يكك قدرى شديدتر شد كه بيايند فرهنكك هاى منطقه اى را تغيير بدهند و يكك نوع اسلام كم 
خاصيت و بى خاصيت كه امام هميشه مى كفت اين اسلام امريكايى است و با آن مبارزه مى كرد اين را برجسته كنند؛ حالا در 
كتاب هاى درسى و در رسانه هاء خب يكك كارهايى هم كردند و البته برخى از كشورهاى اسلامى هم تحت فشار آنها تمكين 
كردند مثل همين شاه تونسء شاه بايد به او بككوييم ديكر» جون اين قدر رياست جمهورى اش طولانى شد كه مثل شاه شد. اين 
واقعا فشارهاق كنات آورد ذدرغرت كيترهى ازرنة علا كامق شظلة تحجات>والسساسيتك #ازقد ابن تيشتن انيقي فارز 


ص: ضر 


مى آورد يا برخى از كشورهاى ديكر مثل مراكش يكك جور يا در بعضى از كشورها حتى در سعودى ها. يكك نوع مناقشاتى را 
اينها تعريف كردند كه بيشتر فرسايش مى كرد كه متزلزل كنندة ارادة مسلمين بود كه اينها به هم وصل نشوند» يكى از اسنادى 
كه مؤسسه واشنكتن منتشر كرد كه خيلى جالب بود و جنبة دينى نداشتء جنبة منطقه اى داشتء آنجا توصيه كرده بود كه 
كشورهايى كه در حاشية خليج فارس هستند اكثراً با هم مشكل دارند. ما نبايد بكذاريم دو تا حادثه رخ بدهد: يكى اينكه اين 
كشورها با هم بشوندء حالا خودشان شوراى همكارى خليج فارس را درست كرده بودند, منتها فلشش به سمت ايران بود 
كارايى نداشت. دوم اينكه اينها به هيج وجه با ايران نبايد همكارى شان درازمدت بشود, يكك مناقشة فرسايش برانكيز را طراحى 
كردند. مناقشات دينى و فرقه اى هم همين طور. جه بلوايى اينها به يا كردند سر جنكك شيعه و سنى» مخصوصاً در عراق شروع 
شدء بعضى از اين آخوندهاى دربارى را هم آوردند يشت تلويزيون و همين هايى كه الآن بعضى هايشان رفتند مصر و خيلى 
انقلابى ديده مى شوند» جه فشارى آوردند به خاطر مسائل شيعه و سنى و دركيرى ها كه خب تدبير شد ولى مى توانست يكك 
فتنة بزركك بشود. يشت آن ما اطلا-ع داريم سرويس امريكا و سرويس شوروىء ما يكك خبرى داشتيم حدود . 8 ماه قبل از 
اينكه جريان فتنةُ شيعه و سنى را راه بياندازند در رسانه هاء يكك خبر محرمانه بود كه همين آقاى خليل زاد كه سفير امريكا بود 
در عراق يكك جالسه اى كذاشته بود با سران معارضةُ عراقى كه بيشتر جنب القاعده و اينها را داشتند و به آنها كفته بودند - خليل 
زاد كفته بود - ما به شما كمكك مى كنيم؛ سلاح» يولء اينها شرطش اين است كه شما سلاح تان را ببريد به سمت شيعيان در 
داخل عراق و سمت ايران. اين اطلاع را ما هه ؟ ماه بيش از متن جلسه شان داشتيم. اتفاقاً به آنها يبغام هم داديم كه ما فهميديم 
كة شما جين كازئ كركبك:ولى ابتها بعد ازايكك مدق على اشن كزذتدك و كليد وراد انق سشلة: نكنة :د ركرق كه اق متافشانى 
كه جنبةٌ در واقع فرسايشى داشتء جزء همين كارهاى فرهتككى اينها بود» يكك نوع مساوى سازى مسئلة جهاد و تروريسم در 
تثورى آنها بود كه خب نمونه هايش را شما زياد داريد» حالا من باز نمى كنم يكك نوع مشابه سازى بين نظام جمهورى 
اسلامى و بعضى از كشورهاى ديكتاتورى بود؛ در دورةٌ دوم خرداد يكك مذاكراتى با ايران باز شده بود كه اصالا جمهوريت و 
اسلاميت با هم سا زكار نيستء از اين حرف هايى كه يكك 


ص: وك 


مقدار ابتدايى است ولى به هر حال در داخل دامن مى زدند. الآن هم كه شما در صحنة بين المللى مى بينيد» مى بينيد كه به اينها 
دامن مى زنند» قصدشان اين كونه موازى سازى هاست كه به هر حال نقش رسانه ها در اين شرايط خيلى يراهميت است كه 
بايد استفاده كرد از آنها. يكك بخش ديكرى از كار فرهنكى كه انككليسى ها در آن نقش جدى داشتند» اين تجدّد كرايى و ملى 
كرايى مفرطى بود كه از وقتى كه انكليسى ها يايشان به ايران وارد شدء اين را دامن زدند. حالا درباره دهه ينجاه كفتم» در دوره 


هاى مختلف جه كردند» در مشروطه وضع ايران همين شدء يعنى انقلاب اصيلى بود اما ملى كراها آمدند و يكك وضعيت... 


حتى در ملى شدن صنعت نفت مصدق دو اشتباه مهم كرد كه به نظر من خيلى استراتزيكك بود يكى نسبت به مذهبيون و آيت 
الله كاشانى بى مهرى كرد و خيلى صريح مى كفت شما بفرمائيد خانه تان. يكك جند نفرى به او مراجعه كردند و اين توصيه مى 
كرد كفت بفرمائيد خانه تان. حالا سر كار آمدن خود مصدق به وسيلة آيت الله كاشانى بود» او مردم را بسيج كرده بود, اما اين 
فورى او را كذاشت كنار. نكتة دوم مسئلةُ اشتباهى بود كه در مورد انحلال مجلس داشتء اين آمد طايفةُ خودش رااز مجلس 
از فراكسيون كشيد بيرونء اينها استعفا دادند و بعد هم كفت رفراندوم مى كذاريم» دو هفته بعد هم كودتا شد وقتى مجلس در 
ايران نبود شاه از فرصت استفاده كرد و كودتا كرد. بنابراين اين نقش ملى كراها خيلى مهم بود. يس از انقلااب هم ما همين 
مسئله را داشتيم؛ يعنى ملى كراهابى بودند كه بعد از يكك مدتى هر جند آن موقع يكك زمانى در مبارزه هم بودند ولى خيلى 
زود راهشان را از امام جدا كردند. من يادم هست كه در آن زمان هم مرحوم بازركان كه حالا جزء ملى كراهايى بود كه با 
اسلام آشنايى داشتء البته من نسبت به تفكر ايشان نسبت به اسلام خيلى نقد دارم» يعنى آن جنس تفكر كه از آنها «مطهرات در 
اسلام» درمى آيدء اين تفكر بيشتر يوزيتيويستى از اسلام استء اين يكك تفكر مبنايى نيست» همين اشكالى كه جب كراها در 
ايران كردند در برداشت از اسلام از آن آرمان مستضعفين درآ مد و همين منافقين و اينها ازاين طرف انجام دادند. اينكه با يكك 
حديث آدم بيايد به يكك نظام اشتراكى برسدء اين يابرهنه وارد شدن در عرصة اسلام است. در دوران يس از انقلاب هم ما اين 
مسئله را داشتيم؛ البته امام خب خيلى سخنان بليغى در اين زمينه داشت كه خيلى روشنكر بود براى توده ها. يكى از كارهايى كه 
در زمان يهلوى 


ص: ع 


بيشتر به نظر من دنبال دفع اسلام بودند براى اين كار؛ يعنى به عنوان عرب ستيزى مى خواستند با اسلام ستيز كنند» رويشان نمى 
شد اينجايش را عميق مى كردند. اين هم از اشتباهات بزركك بود؛ يعنى يكك قصدى را دنبال مى كردند. يس از انقلاب هم اين 
بود البته خارج نشين ها بيشتر به اين دامن مى زدندء مثل اين يان ايرانيست ها و اينها كه خب بعضى از كتاب هايشان و مجلات 
شان هم به ايران مى آمد. در واقع اين ملى كرايى بسيط يكك عامل تفرقه در دنياى اسلام مى شد؛ يعنى امام تثورى اش اين بود 
كه ما اسلام را اصل قرار مى دهيم» حتى در آن زمانى كه يكك مصاحبه اى در ياريس با آقاى هيكل داشت امام» هيكل از ايشان 
يرسيد جنس جنبش شما جيست؟ امام كفت جنس جنبش ما از جنس صدر اسلام است,. ما دنبال اسلام هستيم؛ يعنى فكر امام 
يكك يوشش وسيع منطقه اى اسلامى بود اين موضوع را ملى كراها مى آمدند خفه مى كردند در داخل. خب به طور طبيعى 
كشورهاى ديككر اسلامى هم دنبال خودشان بودندء لذا آن خطى كه بايد وحدت اسلامى را دنبال مى كرد را از بين مى بردند. 
اين ناسيوناليزمى كه امروز هم كّاهى در داخل ايران به صورت روستايى مطرح مى شود از همين جنس است؛ يعنى آدم نمى 
فهمد كه اين فايده اش جيست براى شرايط فعلى ايران؟ يعنى جه نفعى ما مى بريم؟ اصولاً به نظر من با زكشت به تشورى 
ناسيوناليزم» يكك حركت ارتجاعى است. قطعاً نه با آرمان هاى امام تطابق دارد» نه با شرايط عصرى ما. ما امروز با عصر انقلاب 
ها در منطقه مواجه هستيمء اين را بايد كاملاً دركك كرد اين يكك جيز ساده نيست. عصر انقلاب هاست. ريشه ها و تحليل اين 
انقلاب ها البته خيلى مهم است و الآن وقتش هم نيست ولى خيلى مفصل استء بايد هم حتماً در نشست هاى دانشكاهى تحليل 
بشود كه ريشه هاى اين جيست؟ ولى به نظر من عامل مهم در اين قضيه هستء شما در همة اين كشورهايى كه الآن انقلاب 
مى شود كالبد شكافى كنيد سه جنس را مى بينيد. يكى اش ديكتاتورى و نبود آزادى است و يكك نفر عدم تغيير. مثلا رئيس 
جمهور يكك كشور استء ولى سى و خرده اى سال مى ماند» همين در ليبى جهل و خرده اى سال مانده. ظاهرش هم مى كويند 
جمهورى است» جمهورى خلقى استء ولى خب اين جه جور است كه شما عوض نمى شويد؟! يا در مصرء يا بن على در 


تونس؛ يعنى يكك نوع 


ص: ءارا 


ديكتاتورى استء ولى لعاب دارد. حالا بعضى هايشان هم مثل بحرين سلطنت نشين اند. در يمن جمهورى است» در مصر 
جمهورى بودء در تونس جمهورى بودء الآن در كشورهايى مانند ليبى هم همين جور است ولى خيلى فرقى نمى كند با سلطنتى» 
دوام دارند آقايان هستند؛ بعد هم به مرور فكر آقازاده هايشان هم افتادند كه اين جوان ها را بياورند. در مصر آقا جمال را مى 
خواستند بياورند» در يكك جاى ديككر اين يسرش سيف الاسلام را مى خواست بياورد و ديديم ديروز يكى ازاين صاحب 
نظرهاى ليبى مصاحبه كرده بود كفت اين سيف الاسلام نيستء اين سيفٌ على الاسلامه؛ يعنى جنسش اين جورى است. حالا 
اينجا نشان مى دهد كه آن تئورى مردم سالارى دينى اى كه امام رويش يافشارى داشتند» رهبرى رويش يافشارى دارند» جقدر 
مهم است. من يكك زمانى يادم هست آقاى هاشمى رفسنجانى كه رئيس جمهور بودند» يكك عده اى براى اينكه خيلى مثلا 
صحنه كردانى كنند و حرف هاى خوش بزنند كه مسئولين خوش شان بيايد» آمدند يكك سر و صداى رسانه اى كردند كه قانون 
اساسى را عوض كنيد» دو دوره كم استء يكك عده اى مى توانند بيايند بيشتر بمانند ولى رهبرى انقلاب در آذربايجان سفر 
داشتندء همان جا كفتند قانون اساسى تغيير نمى كندء بايد افراد تغبير كنند و اين خيلى مهم است. شما الآن مى بينيد كه جقدر 
اثر دارد. همين كه مجلس افرادش تغيير مى كنند» رئيس جمهورها مى آيند دو دوره و بعد تغيير مى كنند» اين يكك حيات دادن 
به نظام اسلامى است. حتى در دورة دوم خرداد هم آقاى خاتمى كه بود بازيكك حركت هايى به وجود آمده بود و احزاب 
دولتى اى تشكيل شده بود كه مى خواستند به يكك جنس ديكرى باز اين را تداوم بدهند. اين هم غلط بود. هيج وقت احزاب 
دولتى نقشى در حاكميت نمى توانند داشته باشند» اين مرده خورى است؛ يعنى دولت ها معلول احزايند نه احزاب معلول دولت 
هاء اين همان جنس جيزى مى شود كه در اين كشورها رخ داده و بايد نسبت به اين قضيه حساس بود؛ يعنى دولت ها زاييدة 
احزاب هستند. نككتةُ دومى كه در انقلاب هاى منطقه اى الآن ما مشاهده مى كنيم؛ فساد است» مخصوصاً فساد اقتصادى. شما مى 
بينيد مى كويند مباركك 7١‏ ميليارد دلاسر يول آورده. خب اين جيز عجيب و غريبى است. يا در مورد بن على مى كويند 6٠‏ 
ميليارد دلار» با آن وضع اسف آورى كه در مصر و تونس هست. به نظر اين شاه ما مسكين بود نسبت به اينها!! اين 7١‏ ميليارد 
دلار در مصرى كه مثلاً ؟ ميليون آدم در قبرستان ها زندكى مى كنند؛ يعنى جا ندارند. من خودم رفته بودم مى خواستم سر قبر 
مرحوم عبدالباسط بروم در همان قبرستانء تا رفتم وارد شدم ديدم از توى اين مقبره ها هفت» هشتء ده نفر آدم ريختند دنبال ما 


يول مى خواستندء اينقدر فقر در آن جا زياد بود. خب در اين شرايط و اين وضع... 


فساد ادارى ستكين و فقر. در اكثر اين كشورها شما اين را مى بينيد كه انقلاب شده. البته همه جا يكك سنخ نيست؛ يعنى سطح 
توقعات متفاوت است. اينكه رهبرى هم راجع به مبارزه با فساد تأكيد زيادى مى كنندء اين يكك امر بسيار حياتى است. البته من 
فكر نمى كنم اين روش هايى كه متعارف در كشور ما هست دقيق باشدء اين ياسخكوى رهبرى نيست. اين يكك مطالبه اى بود 
كه رهبرى از قواى مختلف داشتند» همين طور جلساتش ادامه بيدا كرد» نمى كويم هيج كارى نكردند ولى آن حركت به وجود 
نيامد. نكتةُ سومى كه مهم هستء وابستكى به آمريكا وغرب و عدم استقلال» مخصوصاً اين مسئلة همكارى با صهيونيزم خيلى 


مردم منطقه را عصبانى و تحقير كرد. البته اين كشورها وضع متفاوتى دارند» مثلا مصر و تونس و بحرين در جريان 


ص: ورا 


غرب كرايى و تكيه بر امريكا خيلى بيش رفتندء يايكاه بزركى به امريكا دادند در منطقه شان برخى كشورها هم مثل ليبى كه 
قذافى با سرهنكك جلود واينها كودتا كردند, انقلاب اسمش بود ولى كودتا كردند و يكك كودتاى جب سوسياليستى بود. 
جنسش از آنها متفاوت بود. البته ضدآمريكايى بودندء اين را ما نفى نمى كنيم ولى تكيه شان به شوروى بود؛ يعنى استقلال به 
آن معنا نداشتند, به امريكا تكيه نداشتند» به شوروى تكيه داشتند. به همين دليل برخى از مبارزين زمان شاه در كشور ما مثل 
شهيد محمد منتظرى و اينهاء به آنها كمكك مى كرد. من يادم هست بعد از انقلاب كتاب «سبز) قذافى را «حالا نمى دانم الآن 
هست تو دسترس افراد؟)» يكك قدرى خنده دار هم بود كتابش. يكك كتاب نوشته بود مثل كتاب «انقلاب سفيدى» كه شاه نوشته 
واد تخالا ركه تددو نتفي تن ارج شيده بوه ناتسف لتو انها حنمن كردن در داحل :اران همان أوإيل القلابةولى 
خيلى جايكاهى نداشت» جون سطح نخبكى در ايران خيلى بالا-تر ازاين حرف ها بود كه اين كتاب كل كند. ايران يكك 
كشورى بود كه علما و دانشمندان واينها بودند, الآن هم همين طور است, يعنى سطح نخبككى در ايران بالاست. اينكه كاهى 
مشاجرات مختلف فرهنكى و سياسى داخل ايران هستء اين نشان مى دهد كه نخبككّى در ايران سطحش بالاست» حرف دارند. 
اين طور نيست كه سكوت كنند. البته اين وابستككى اى كه اينها داشتند به شوروىء بعد از يكك مدتى اين به غرب كشيده شد در 
ليبى» مخصوصاً سر قضِية اتمى كه با فشار آمريكا و اينها و آن موشكى كه زد به كاخ قذافى و او هم در رفت. آن هم داستان 
شنيدنى اى دارد. وقتى مى خواستند موشكك را بزنند به كاخحشء 0 دقيقه قبلش به قذافى ييغام دادند 6 دقيقه وقت دارى از اتاقت 
بزنى بيرون. اين همين جور يابرهنه آمد وسط كاخ و سوار يكك وانت شد و رفت و ه دقيقه بعد در كاخش را زدند. اين باعث 
شد كل امكانات هسته اى كه داشتء, سوار كشتى كرد و فرستاد براى امريكايى ها؛ يعنى خفيف كرد خودش راء واز آنجا ديكر 
ارتباطات غرب با او برقرار شد و بعضى از حرف هايى هم كه مى زد در منطقه. معلوم نبود اصللاً اساسش جيست؟ يكك روز اين 
ورى حرف مى زدء يكك روز آن ورى حرف مى زد ولى مهم آن ديكتاتورى اى بود كه به عنوان خلق... البته اكثر كشورهاى 
سوسياليستى اين بيمارى را دارند. استالين آدم مى كشت به عنوان خلق تا كشورهايى كه در ارويا به عنوان سوسياليستى بودند» 


اينها عوض نمى شدند. همه يكك حزب داشتند» حزب خلق» همين جور مانده بودند» اين هم 


ص: / 


اين بيمارى را داشت. البته من اين را عرض بكنم ما نمى خواهيم بى عدالتى بكنيم. در زمان جنككء ليبى يكى از كشورهايى بود 
مثل سوريه» جزء معدود كشورهايى بود كه به ما در جنكك كمكك مى كردندء يعنى بقية كشورهاى عربى كه سرشان را زير 
انداختند و رفتند طرف صدامء همين طور در خليج فارس و كشورهاى ديكر دو سه تا كشور بودند كه يكك كمكى مى كردند» 
همين آقاى قذافى هم يك كمكك هايى كرد و از نظر سياسى هم كمكك مى كردند. آن جا موضعش درست بود ما نمى 
خواهيم بى عدالتى كنيم. اما رفتارهاى ديكراش اين طور بود؛ يعنى يكك ديكتاتورى اى كه واقعاً قابل توجيه نبود و حادثة امام 
موسى صدر كه هنوز هم معلوم نشد جه كار كرده ايشان را. البته يكك مقدارى مكشوف شده براى ماء ولى نشان مى دهد كه 
رفتار ايشانء رفتار در جهارجوب متدلوزى عقلانى اسلامى نيست. بدتر اينكه يكك مرتبه از جريان جبء. كرايش بيدا كرد به 
غرب و در كل اين مشكل سوم كه وابستكى است. اين كشورهايى كه در حال انقلابند اين سه مسئله را دارند. اين انقلاب هاى 
عصرى اى كه ما آن ها مواجهيم, اين سه تا موضوع با هم شده؛ در همه اين كشورها انقلاب صورت كرفته واين خيلى مهم 
است. بايد به اين انقلاب هاى معاصر توجه كرد. اينها از دورة ناسيوناليزم و جب كرايى كذر كردندء اين دوره ها تمام شله. به 
قول بعضى از متفكرينى كه در كشور ما بودند واهل فلسفه بودند در همين دانشكاه تهران و نظريه مى دادند, حالا كاهى در 
موردشان جفا مى شد كه يكك نككاه هاي د كرى را بيشتر با نكّاه بومى عجين مى كردندء خلاصه هر دوره اى يكك اسمى دارد 
حول يكك اسمى مى جرخدء حالا ما هم مى كوييم مثلا هر دوره اى يكك اسم اعظم دارد» هر دوره اى يكك اسمى دارد» يكك 
نقطة براقى دارد. دورة ناسيوناليزم مال جند دهة قبل بود» دورة جب كرايى هم مال جند دهة قبل بود, الآن اصللًا از فضاى تنفسى 
انقلاب هاى معاصرء اين دو تا عبور كردند» يكك نوع بيدارى اسلامى كه انقلاب اسلامى در آن نقش داشت»ء نقش مهم داشت» 
بُعد مهمى هست. اينكه ما از ناسيوناليزم بسيط و بى سر و ته كاهى در ايران حرف مى زنيمء به نظر من يكك كار عبثى استء اين 
كار درست مثل همين تظاهراتى است كه 10 بهمن به عنوان حمايت از مصر و تونس انجام دادند» خب اكر مى خواستيد اين 
كار را بكنيد بايد نتايجش را هم مى ديديد» واقعاً حمايت از مصر و تونس بود يا يكك نوع تخفيف كردن بود. اين ناسيوناليزم 
هم ازاين جنس استء. ناسيوناليزم بسيط بى سر و ته كه به نظر مى رسد كه بازى در ميدان حريف است هر دوء منتها اين جور 
كه ما مى بينيم صحنه راء بازى در ميدان حريف است. على اى حال در تثورى استعمارى مدرن كفتيم تسلط نظامى تبديل شد به 
بيكك نوع تسلط فرهنكى و تغيير باورها كه عرض كرديم تجددطلبى. ملى كرايى ظاهرى را كه عرض كرديم يكك نوع غرب 
زدكى و بزركك كردن قدرت علمى دنياى غرب است كه البته از جهاتى وجود دارد و ما نفى نمى كنيم, اما تلاش براى اينكه 
اين تبديل به يكك يديدةٌ باختن روح بشود وعدم تسلط نفسانى بشودء اين را دنبال مى كنند كه البته در كشور ما خيلى بُردى 
نداشت؛ به خاطر اينكه يكك حركت هاى نو و خوبى در تكنولوزى هاى مدرن و علمى در ايران» دانشكاه ها انجام دادند. نكتة 
جهارم ايجاد نحله هاى بى خاصيت و مزاحم است؛ اين روش انكليسى بود در كذشته هم وجود داشتء الآن هم دارد» مثل 
بابيت و بهاييت و اين اسماعيليان و آقاخان و اينها را دامن زدند. برخى از نحله هاى صوفيه؛ البته همه را نمى كويم؛ برخى از 
نحله هاى صوفيه؛ ما اطلاعاتى كه از كذشته هم داريم اينها را انكليسى ها در آنها نفوذ داشتند. اين برخى از جريانات صوفيه 
كه من اسمش را كذاشتم بوق على شاه هاء از اينها از كذشته اطلاعاتى هست كه با اينها انكليسى ها ارتباط داشتند» مرتبط 
بواند: جرا؟ دو نا خاضيت داشتيد: اول ابتكة ابن صوفية ها من امد ابن اعوندها را كنار مى كذاشسدة مى كفتند اين 


روحانيت جون سخت استء كار آخوندى وقت مى خواهد, يكك ١-5٠‏ سال مرارت مى خواهد تا يكك نفر مجتهد بشود. اين 


صوفيه اى ها مى كفتند اينها اهل شريعت اند ما اهل طريقتيم و حقيقت, بنابراين آسان مى شد. حالا جه طورى فهم كنيم 


ص: ل 


كه آقا اهل طريقت و حقيقت هست,. دو تا حرف خارق العاده اى مى زد «خيلى هم عجيب نيست» مريد به وجود مى آورد. اين 
مريد هم طورى مى شد كه ديكر هر حرفى اين مرشد مى زد كأنه وحى منزل است. اين انككليس اين را نياز داشت كه اول از 
طريق يهن كردن تسلط دينى به وجود بيايد» بعد هم آرام آرام آن حرف هاى سياسى شان را به مرشد بدهند كه بككويد واين 
رخ داد. من جعل صوفيه را در اين وادى مى بينم كه البته اطلاعاتش هم موجود هست. نكتة بعدى جايكزينى مهم اين جريان 
كار و شناية و عرسي قن امرك ارخ حتفيل سيو فد كد نفطلة ]قد كمهي شان جاوز بابروها نيه يرك اشير يكن كا فيه 
دست من رسيد حالا من اسمش را نمى كويم؛ مطالعه هم كردم اجمالاً» اين آقا معتقد است كه مبدأ ارتباط با امام زمان دارد» 
مفصل هم هست. سخنرانى هايش را جاب كردند و فرستادند براى من. عده اى هم دور خودش جمع و جور كرهده از جريان 
هاى مختلفء ايشان معتقد است شفا مى دهد. ارتباط با خود حضرت دارد. خب به او ايراد كرفتند «در اين كتاب آمده» كه از 
خود امام زمان روايت هست كه زمان غيبت شما رجوع كنيد به روات احاديث ما. خب شما جه مى كوييد؟ شما مكر فقيهيد؟ 
اين جواب داده. كفته روات احاديث كه فقها نيستند. مكر آن نواب جهاركانة خاصء آنها فقيه بودند؟ حالا مى دانيد جه جور 
در واقع شيطنت آميز حرف زده. در زمانى كه امام حى و حاضر وجود دارد كه اين متدلوزى فقهى وجود ندارد. آنجا آقا وجود 
دارد خب من از اين شخص سؤال مى كنم. مككر در صدر اسلام ما فقاهت اين جورى داشتيم يا در زمان امام على(ع)؟ وقتى امام 
معصوم وجود دارد» مطالعه مى كردند و هر جا اشكال داشتند مى رفتند مى يرسيدند. جون آن ديككر خالى از خطاست. در زمان 
غيبت كه وجود ندارد ما بايد يكك متدلوزى در علم اصول و فقه داشته باشيم كه تقرّب يبدا كنيم به حقيقت. اين يكك شيادى 
است به نظر من. اما نتيجة اين شيادى جيست؟ نتيجه اش اين هست كه اين فقهاء جانشينان نيستند. اين كه امام فرمود: «فارجعوا 
الى روات احاديثنا» اين فقها نيستند!! اينها همه شان در اينكه روحانيت را كنار بككذارند مشت ركند. اين نحلةُ امام زمانى ها و اين 
جيزهايى كه درست كردند كه غالباً هم آدم هاى عوامى اندء هم شيادى دارند هم عوامند. حالا فرض كنيد اين فقها نيستند, به 
جه كسى رجوع كنيم؟ شما كه دكان و مغازه داريد؛ يعنى سواد درست و درمانى نداريد كه ما بتوانيم به شما مراجعه كنيم و 
شما اشباع كنيد سطح نخبكى جامعه را. آن فقيه يا مرجع تقليد عمرى را در 


ص: خا 


تأملات علمى» ديانت و معارف اسلامى كذاشته. تازه با احتياط حكم صادر مى كنه. شما مى كوييد من يكك خوابى ديدم يا 
يك مكاشفه اى ديدم. مكاشفه حجت براى رفتار فردى هم نيستء شما جطور مى توانيد براى اجتماع... حتى اكر مكاشفه داشته 
باشيد» جه حجتى دارد؟ يعنى اكر به آنها رجوع نكنيم به جه كسى رجوع كنيم؟ شماها كه هيج حجيتى نداريد. خلاصه اين 
حرف ها نه مكتب امام استء نه مكتب مرجعيت است. اينكه امام مى فرمود اسلام جواهرى» براى بسته شدن اين مغازه هايى 
ابتك كه كيل مجفلك دودو وكرة دازده يعن حدق وزفعاجدةايواة ةبراض نا امه همه خواجه تفيرها واعلاية جل هاو 
مراجع بزرككء اين حرف ها جيست در آن مى زنند. اينها مال در و دهات و كوشة هندى است كه يكى اززاين حرف ها بزند 
ممكن است دورش جمع بشوند. مال ايران نيستء ايران مهد تفكر و معارف اسلامى بودهء با يكك ساختار قوى اى در حوزه. امام 


هميشه توصيه مى كردند من با تواضع به جوان ها مى كويم توجه به حوزه هاى علميه؛ به مراجع داشته باشيد. 


براى همين خطرات. مسئلة مهم ديكرى كه من فكر مى كنم انكليسى ها بايه كذارى كردند, يكك جايكزين بود كه ما كمتر 
رويش كار كرديم. البته اسماعيل رائين و اينها يكك مقدارى كار كردند ولى آن طور كه بايد و شايد كار نكرديم. جايكزينى كه 
آنها داشتند فراماسونرى بود وما روى اين قضيه توجه نكرديم. اين فراماسونرى يكك جريان يشت صحنه استء يعنى روء كار 
نمى كند. اين لزهايى كه اينها داشتند» مثل لز ابن سينا و اينها كه اكثر رجال يهلوى در آن بودند. جرا اين را به وجود آوردند 
انكليسى ها؟ كار انكليسى ها بود. و مى خواهم بككُويم اين روش هاى انككليس از نظر فرهنكى, جيزى است كه ما بايد خيلى 
روى آن عميق تر بشويم تا بعضى از شيطنت هاى سياسى اى كه آنها مى كردند. خب جرا اين كار را مى كردند؟ به نظر من 
تفكر ماسونى» هم بُعد نظرى داشت»ء هم بعد سياسى. از بعد سياسى وابستكى خُلْص به انكليس بود؛ يعنى اكثر كسانى كه در اين 
نحله ها و اين لها بودندء با انكليس ارتباط داشتند. كاهى هم خرقه يوشى را رايج مى كردندء مثلاً اقبال خرقه يوش بود, مثلا 
صوفى مآ بانه بود كارهايشء ولى خب حالا-در لز هم بود. از لحاظ نظرى به دنبال يكك تثورى دينى جايكزين تفكر روحانيت 
يودتك. نجه بود اين 'تفكر جايكرزين شان؟ سشتركات ديتى. همه دي مشتركات دين ترايايه كذارى كندد. تفكر هاسوتى ايقن 
جورى بود؛ يعنى به جاى اينكه ما روى تفكر دينى خودمان با متدلوزى خاص كار كنيم» مشتركات را مبنا قرار دادند. اين در 
واقع يك نوع جايكزين كردن فرهنكك تمدن غربى بود با يكك لعاب دينى و اتفاقاً اين هم جيز حساسى استء بايد به آن توجه 
كرد. بعضى از حرف هاى همه دينى واين حرف هايى كه مى زنندء اين به اينها مى خورد؛ يعنى ماسون ها و لزهايشان دنبال 


اين نبودند كه روى 


ص: ين 


يكك فكر اسلامى كار بشود» مشتركات را ببينيم جيست. نكتة مهم ديكر كه بايد عرض بكنم, دامن زدن به اختلافات قومى بود. 
اين خط انككليس ها بودء البته از اول انقلاب بود در اين شرايط حساس منطقه اى كه عصر انقلاب هاستء كشورها جند قسم 
شدند: يكك قسمش كشورهاى غربى و آمريكا و انكليس هستند, نككاه اصلى آنها حفظ اين ديكتاتورهاى وابسته استء اما شعار 
دم وكراسى خواهى مى دهند و حركت در واقع رياكارانه اى را دنبال مى كنند. يكك بخش آن كشورهاى ديكتاتورى مرعوب 
منطقه است كه اينها دست و يا دارند مى زنند كه همين را نككّه بدارند كه نوبت به اينها نرسد. يكى هم صهيونيست ها هستند كه 
به شدت نككرانند و اينها اتاق فكر درست كردند با لابى منطقه اى و غربيا كه نككذارند اين انقلاب ها موفق بشود. در اين ميان 
فقط ايران استء البته يكى» دو تا كشور ديكر هم هستند كه مختصر تلاشى دارند مى كنندء اما حمايت ايران از مردم منطقه 
كاملا جدى است. ما از مردم سالارى در منطقه دفاع مى كنيمء اين را مهم مى دانيم و ارزشمند هست اين براى منطقه و معتقديم 
ديكتاتورى هاى وابسته هم عمرشان سر آمده. دست و ياى بى خود دارند مى زنند. اما اينجا نكته اى هست: ما اطلاع داريم «اين 
تحليل نيست» ما اطلا-ع دقيق داريم آمريكايى ها به خاطر اين موضع ايران بسيار عصبانى اند و دنبال مسئله سازى هستند» 
مخصوصاً در بين اقوام كه بتوانند يكك مشابه سازى بكنند و قدرت حمايت ايران از انقلاب ها را سست كنند. اين اطلاعى است 
كه ما داريم كه آنها دنبال يكك جنين جيزى هستند. البته اين تثورى آنها يكك مقدار عوامانه است, جون اقوام و افراد انقلابى و 
ملى از بيجيدكى ذهنى خوبى برخوردار هستند و ابزار دست آمريكا نمى شوند. آن كشورهايى كه سال ها تكيه كردند به 
امريكا مثل مصر و تونس و كشورهاى ديكر ببينيد به جه روزى اينها را انداختند» كدام وعده شان را عمل كردند؟ حالا اينها كه 
اعرماة ار كوو ةا تذ دشنن من اسن انا ناه ال ١‏ نا فى واو ملك اراد جو دقن :زا افقو دك مغرف فر تسيتداف 
انقلاب را دارد هدايت مى كند ولى به جند تا عوام و ناشى هم نياز دارند كه بتوانند يكك كارى بكنند, با استفاده از رسانه ها 
بتؤافنة ]ابن وا ستمسكى بكنه. انف شبكرة الكليسئ كا و أمر بكاو 'شنزايظ فعلن اس كمه قوق أبن رايت كه دوسعان وهمة 
افراد انديشمند بشناسند شكرد اينها راء اين نكته اى كه عرض مى كنم اطلاع استء نه تحليل. آنها دنبال اين هستند و بايد اين را 
به جامعه شناساند. ما شكردهاى امروز انكليس و آمريكا را بايد بهتر بشناسيم كه جه مى خواهند بكنند و براى آن فرمول بندى 
داشته باشيم. يكك نكتة آخرى هم عرض بكنم و آن اين است كه حالا همه اين شكردها را انكليس و آمريكا دارند» اما در يكك 
كاه كلن جة در عهد 'فاجارء جه دن عهد يهلوى:و:رفتارهاين كة امروز مخصوضا در شقائل اين اثقلاب: غاى :عغضرى ما دارند؛ 
يكك تفاوت ماهوى دارد؛ در آن زمان رفتار انكليس و آمريكاء رفتار فعال بود؛ يعنى تصميم كير بودند در حوزةً سياست» در 
حوزة امنيت» در حوزهُ فرهنكك تصميم مى كرفتند» فعال بودند. اما امروز كاملا به عكس است. منفعلند» دست و يا مى زنندء 
يكك روزنه بايد بيدا كنند. اين تغيير مهم استء نه فقط در كشور ماء در كشورهاى ديكر هم همين طور است. شما در مصر ببينيد 
اينها نقش فعال دارند يا منفعل» با اينكه آن جا هنوز يايكاه آمريكا و انكليس خاتمه بيدا نكرده اما هر شكردى كه به خرج مى 
دهندء اين دانايى جوان ها كه رأس هستندء اين را خراب مى كند. كفتند ما مى خواهيم مذاكره كنيمء اينها كفتند ما قبول 
نداريم شما راء با شما مذاكره نمى كنيم. خيلى دقيق حرف زدند. در بحرين اين وليعهدشان آمد كفت اشتباه دو طرف كردند» 
حالا يكك عدهٌ زيادى را كشتند و مجروح كردند. كى اشتباه كرده؟ شما فرماندةٌ نيروهاى مسلح بوديد. اشتباه دو طرف كرده. ما 
مى خواهيم جوار داشته باشيم. اينها كفتند خيلى خب مى خواهيد حوار داشته باشيد, اين ميدان را خالى كنيد» دولت را ساقط 


كنيد بعد حوار. يعنى معلوم است يكك ورزيدكى ذهنى دارند. اين تفاوت» تفاوت ذى قيمتى است. آن زمان نقش فعال داشتند» 


حالا منفعلند. در شرايط منفعل بايد روشنفكران و نخبككان دقت كنند رخنه ها و سوراخ هاى نفوذ را به مردم نشان بدهندء جون 
إينها نفس هاى آخر است و من فكر مى كنم دور اين تسلط هاى در واقع از طريق فهم اين سوراخ ها و رفتن جلوء اين هم سر 
آمده ولى خب يكك نقش مهمى نخبكان جامعه دارند كه بايد بيشتر از كذشته كالبدشكافى كنند اين را. خيلى حرف زديم. شما 
را هم خسته كرديم. اميدواريم كه اين همايش شما ير از خيرات و بركات باشد براى جامعه و روشتكرى كند در ابعاد مختلف 
جامعه راء مخصوصاً در شكّردهاى استعمار بير انكليس و شكردهاى آمريكا كه مثل آن خباثت هايى را دارد. والسلام عليكم و 


رحمه الله. 

بانوشت 

رئيس مجلس شوراى اسلامى 
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در عصر مشروطيت 

حجت الاسلام والمسلمين على ابوالحسنى (منذر)* 

.١‏ رهايى از استبداد و استعمار دو انكيزه مهم در بريايى نهضت مشروطيت 


جنبش موسوم به انقلاب مشروطيت ايران» علل كوناكونى دارد كه در رأس آنها بايد از تكايوى ديرين ملت ايران براى «نجات 


ورهايى از ظلم واستبداد داخلى» و «دفع تجاوز استعمار خارجى» ياد كرد. 


بيش از مشروطه. هزاران سال «نظام خودكامكى» و «رزيم استبدادى» بر كشور ايران حكمفرما بود وفقدان يكك قانون مدون. 
ثابت و عام براى كاركزاران دولت (كه ضمن تعيين حقوق مردم و وظايف دولتمردان» شاه و زيردستان وى را از تجاوز به 


حقوق ملت باز داشته و به انجام مسئوليت هاى خويش ملزم سازد) منشأ بسى ظلم ها و تجاوز ها مى كرديد. 


اين امرء همراه با سير انحطاط و تنزل فزاينده حكومت قاجارء به تدريج» طبقات مختلف جامعه ايران را به ستوه آورد و با به بن 


اجتماعى و سياسى - كه انقلاب ناميده مى شود - بيش برد. 


عامل مهم ديكر در بريايى جنبش را بابق ذوذخالت زوؤافزون يكاكان دن مقدرات كشورمان از اعدائ وان فاجارمه يعد 
جستجو كرد. عهدنامه هاى تحميلى و خفت بار همجون قراردادهاى كلستان و تركمان جاى (با روس تزارى) و قرارداد جدايى 


هرات و 


ص: عع 


افغانستان از ايران (با انككلستان) در نيمه اول قرن 14 ميلاادى» بخش هايى مهم از كشورمان را جدا ساخت و ميدان را براى 
تحكم و تجاوز بيكانكان به مقدرات اين سرزمين هموار نمود. در بى آن نيز» نوبت به واكذارى امتيازات استعمارى به كميانى 
هاى فرنكى رسيد كه هر يكك شرحى دراز و جانسوز دارد؛ همجون امتيازهاى رويتر و رزى تنباكو و امتياز نفت دارسىء و امتياز 
جاب و يخش اسكناس توسط بانكك شاهنشاهى ايران و انكليسء و نيز اخذ وام هاى سنكين و كمرشكنى كه دولت ايران (در 
زمان مظفرالدين شاه و بيش از آن) از بيكانكان كرفته و بازيرداخت آنها نوعاً با شروط كمرشكن و استقلال بربادده همراه بود و 
متأسفانه يول آن وام ها نيز به مصرف درستى نمى رسيد. مشاهده اين روند خطرناك. رجال مردم دوست و وطن خواه (و در 
رأس ايشان علماى دين) را به جاره جويى واداشت و آنان يس از رايزنى هاى بسيار» جاره اساسى كار راء به درستى در قانونمند 
كردن روند اداره كشورء و محدود كردن قدرت مطلقه شاه و دولت. با «تجربه و عقل جمعى» نمايند كان ملت (مجلس شورا) 


ديدنك. 


انسداد سياسى موجود در كشور و ناكار مدى حكومت قاجار در حل مشكلات اجتماعى و اقتصادى. همراه با واكذارى اين 


كونه امتيازات استعمارى به بيكانكان امواج نارضايتى مردمى را به نقطه طوفان نزديكك ساخت. 


جنبش هاى بيروز ملى- اسلامى در عصر قاجار نظير قيام تحريم تنباكو نيز كذشته از دستاوردهاى مثبت همجون لغو قرارداد 


رزى» روى ملت را به شاه و دولت باز كرده و تجربه واقعى براى مبارزات بعدى شد. 


همزمان با سير تدريجى جدايى ملت از دولت»؛ حوادث كوناكونى نيز در داخل و خارج كشور رخ داد كه در كل» همجون شعله 
كبريت در مخزن باروت احساسات ضداستبدادى و ضداستعمارى ملت ايران عمل كرد و آن را به نقطه انفجار رساند؛ همجون 
شكست فاحش ناوكان دريايى اميراتورى تزارى از يكك كشور شرقى (زاين) در اوايل قرن ٠١‏ ميلادى؛ و نيز تعديات مسيو نوز 
(مستشار بلزيكى و رئيس كل ماليه و كمركات ايران) به تجار و بخش تصوير توهين آميز او در كسوت روحانيت بين مردم؛ و 
جوبكارى بى رحمانه جند تن از محترمين بازار تهران به دست علاءالدوله (حاكم خشونت مآب تهران) در سال 777اق كه 
تدريجاً بخش عمده روحانيت را روياروى دستكاه حكومت و صدراعظم خشكك سر آن (عين الدوله) قرار داد. حمله كزمه هاى 


دولتى به تظاهرات مردم تهران و قتل و جرح جند تن 


ص: إخكرا 


الاول ١*7‏ قمرى كشانيد. 


مراجعه به متون تاريخى و حتى ادبى ايران آن روزكارء اين نكته را كاملا تأييد كرده و نشان مى دهد «دفع خودكامكى) و 


«جلوكيرى از استيلاى خارجى»» دو هدف مشتركك و توأمان مردم ايران در آن برهه حساس و خطير بوده است. 


اديب الممالكك فراهانى در اشعار حماسى ملى و اسلامى خويش نظير: «ماييم كه از يادشهان باج كرفتيم» يا جكامه وطنيه «تا زبر 
خاكى», اى درخت برومند/ مككسل از اين آب و خاكك رشته بيوند)»» اشارات صريحى به تجاوز قدرت هاى خارجى به مشرق 
زمين واسارت مسلمانان در جنك آنان دارد و با بيانى جكرسوزء مسلمانان (از جمله ايرانيان) را به جهاد براى تجديد عظمت 
ييشين فرامى خواند. حتى مرحوم آيت الله حاج شيخ فضل الله نورى در لوايح دوران تحصن حضرت عبدالعظيم عليه السلام (در 
بحبوحه مشروطه اول) با عنوان «شرح مقاصد...»» علت اقدام علما به بريايى جنبش عدالت خواهى در يكاه مشروطه راء هراس 
آنا ا لاسعلا تدس سكا كان نو كقوز ابران يرمق شمارة 


شال كدشية از سنوت فركنيتان ينحىئببه يلكت ماسرانت: كرد و ان ستحة انق نود كه كردولقن كديادهناة وورراءة 
حكامش به دلخواه خود با رعيت رفتار مى كنند» آن دولت سرجشمه ظلم و تعدى و تطاول است و مملكتى كه ابواب ظلم و 
تعدى و تطاول در آن مفتوح باشد آبادانى برنمى دارد و لا-يزال بر يريشانى رعيت و بى سامانى اهالى مى افزايد تا آنجا كه 


بالمره آن مملكت از استقلال مى افتد و در هاضمه جانورهاى جهانخوار به تحليل مى رود. 


بدين ترتيبء از ديدكاه رهبران دينى مشروطيت» وجود ظلم در كشورء مانع آبادى و ييشرفت مادى و معنوى آن بوده و دوام اين 
امر در جامعه» موجب نابودى استقلال كشور, و سقوط آن در كام جهانخواران خواهد شد. بر يايه اين تحليل» تكليف مشخص 
مى شود: براى حفظ استقلال كشور بايد به علاج مشكل استبداد برخاستء. و آن هم جز از طريق تأسيس مجلس شورا و نظارت 
فائقه اعضاى آن بر عملكرد دولت و دربار» ممكن نيست. شيخ در ادامه لايحه مى نويسد: 


علما يس از شور با يكديكر «كفتند معالجه اين مرض مهلك و مفنى آن است كه مردم جمع شوند و از يادشاه بخواهند كه 
سلطنت دلخواهانه را تغيير بدهد و در تككاليف 


ص: ع8 


دولتى و خدمات ديوانى و وظايف دربارى قرارى بككذارند كه منبعد رفتار و كردار يادشاه و طبقات خدم و حشم او هيج وقت از 
آن قرار تخطى نكند واين قرارداد را هم مردمان عاقل وامين و صحيح از خود رعايا به تصويب يكديكر بنويسند وبه صحه 
يادشاه رسانده در مملكت منتشر نمايند. 


سلسله علماى عظام و حجج اسلام جون از اين تقرير واين ترتيب استحضار تام به هم رسانيدند؛ مكرر با يكديكر ملاقات 
نمودند و مقالات سرودند و همه تصديق فرمودند كه اين خرابى در مملكت ايران از بى قانونى و ناحسابى دولت است و بايد از 
دولت تحصيل مجلس شوراى ملى كرد كه تكليف دواير دولتى را معين و تصرفاتشان را محدود نمايد). 


بعد هم اشاره مى كند: 


به همت ملت و رهبرانشان و با يذيرش مظفرالدين شاه» دستخط تأسيس مجلس شوراى ملى صادر شد و نظام حكومتى ايران به 


ريم قانونمند مشروطه تبديل يافت. 


به روشنى مى بينيم كه توجه به خطر روزافزون تجاوز اجنبى و نابودى استقلال كشورء در بريايى جنبش نقشى اساسى داشته 
است؛ هر جند «هدف اصلى» و به اصطلاح «اولويت عملى» جنبش مشروطه. «ضديت با استبداد و خود كامكى) بوده است. و بى 


جهت نيست كه جنبش مشروطيت» نخست با عنوان «عدالتخانه» و «عدالتخانه خواهى» آغاز شد. 
؟. ملت ايران» «عدالت اسلامى» مى خواست نه مشروطه فرنكى 


نهضسة عذال خواهى تيوق به مشرؤطه در كوه جريقي كاملا مردمن بود كه قات مختلق ملت؟ اضناتك؟ نازو كانان غلما 
و حتى برخى نظاميان و درباريان و شاهزاد كان در آن به طور كسترده شركت داشتند. رهبرى بلامنازع اين جنبشء در اختيار 
علماى بز ركك تهران (مشخصاً سيد محمد طباطبايى» سيدعبد الله بهبهانى و حاج شيخ فضل الله نورى) و شهرستان ها (نظير 
آقانجفى در اصفهان و ميرزاحسن آقا مجتهد تبريزى در آذربايجان) قرار داشت و كوج معترضانه علما به قم در زمان مظفرالدين 


شاه (كه به «هجرت كبرا» مشهور است) در همين راستا و بستر تاريخى شكل كرفت. 


جنبش يادشده كه از يشتوانه عظيم رهبرى علما و حمايت مردم برخوردار بود» در واقع» تداوم و تكميل منطقى جنبش تحريم 


تنباكو محسوب مى شد. شعار جنبش هم., وازه قديمى 


ص: ذا 


و همه كس فهم «عدالت» بود و آشنايان با تاريخ ايران (بيش و يس از اسلام) نيكك مى دانند كه كفتمان كهن و ديرين اين 


سوزاضن هموارة كفتماة #عدالك#ارودة است: 


براى مثال؛ قيام كاوه بر ضد ضحاكء يا زمينه اجتماعى و فرهنككى جنبش مزدكيان در زمان انوشيروان و قباد اعتراض بر مظالم 
و تبعيض هاى حاكم بوده است. جنان كه علت فروياشى اميراتورى ساسانى نيز جذب ملت ايران به شعارهاى عدالتخواهانه و 
تساوى طلبانه اسلامى بود. 


در واقع» آنجه در صدر مشروطيت مورد خواست و اميد مردم بود» دفع ظلم و تحقق عدالت بود كه تصور مى شد تنها از طريق 
اجراى «كامل و بى تبعيض» احكام اسلام در جامعه؛ قابل دستيابى است. بى جهت نيست كه جنان كه عموم تواريخ مشروطه 
نوشته اند» شعار اصلى و نخستين مردم و علماء «عدالتخانه» بود و رهبران جنبش نظير سيد محمد طباطبايى» جابجا تصريح داشتند 
كه عدالتخانه مى خواهند نه مشروطه و جمهورى. طباطبايى در مجلس سوكوارى صديقه طاهره(سلام الله عليها) بر سر منبر 
كفت: «مى كويند ما... مشروطه طلب و جمهورى خواهيم, و با اينها مى خواهند شاه را از ما برنجانند. ولى ما تنها عدالتخانه مى 
خواهيم... ما اجراى قانون اسلام را مى خواهيم؛ ما مجلسى مى خواهيم كه در آن مجلس.ء شاه و ككدا در حدود قانون» مساوى 


باشند». وى حتى در يكك موردء تصريح كرد خواهان «مشروعه) شدن دولت است. 


شعار «مشروطه)» جنان كه كفتيم» شعارى بى ريشه وارداتى و جند يهلو بود كه به عنوان آرمانى مطلوبء از زمان تحصن در 
سفارت به دهانها افتاد و عامل شيوع آن نيز اعضاى سفارت بودند. استاد محيط طباطبايى از يدرشء سيدابراهيم فناء» كه خود از 
متحصنين بوده» نقل مى كند: «نخستين بار كلمه «شرط» و «مشروطه» در مقابل فرمان «عدالتخانه» از يستكان سفارت به خصوص 
شارزدافر شنيده شد و بيش از آن در كفتن و نوشتن ابداً كسى كار نمى برد و ييدايش آن مربوط به همان ايام تحصن سفارت 
انكليس است»). همين مطلب در كزارش ملكك الشعراى بهار (از فعالين صدر مشروطه) جنين آمده است: عئوان «مشروطه را... 


خود انكليسى ها در اذهان متحصنين انداخته بودند.» 


حتى يس از رواج شعار مشروطه نيزء بسيارى از هواداران آن تا مدت هااز ماهيت مشروطه وارداتى (خصوصا ريشه و روند 
ييدايشء و ملزومات غيردينى بلكه ضددينى آن) سق اطلاع بودند. كسروى مى نويسد: «جنبش مشروطه خواهى را در ايران» 


دسته 


ص: م6 


اندكى يديد آوردند و توده انبوه» معنى مشروطه را نمى دانستند و ييداست كه خواهان آن نمى بودند». حتى «بسيارى از 


بيشكامان آزادى معنى مشروطه را نمى دانستند و دلبستككى به آن نمى داشتند. 


بدينسان مشروطه در ايران يديد آمد ولى مردم بسيار دور مى بودند و معنى وارج آن را نمى دانستند و خود درمانده بودند كه 
جكار كنند؟ 


به ويزه» زمانى كه به نام مشروطه؛ دخالت بى رويه انجمن ها و هتاكى جرايد و تعدى روزافزون عناصر تندرو به جان و مال و 
حيثيت مردم شايع شدء بسيارى از مردم از مشروطه سرخورده شده و (به قول احتشام السلطنه» كه خود از ييشكامان مشروطه و 
رؤساى مجلس اول است) اكثريت و عامه مردم جنان از مجلس و مشروطه تنفر يافتند كه «احتمال داشت همان بيست تا سى 
هزار تن مردمى كه در طهران براى تحصيل مشروطه قيام كردند و در سفارت انككليس تحصن اختيار نمودند» به زودى براى 
تعطيل مجلس و برجيدن بساط انجمن ها و جرايد هرزه و هتكك قيام نمايند)! و تنها اقدام خشونت بار شاه در انحلال مجلس و 
كشتار مشروطه خواهان بود كه آبروى مجلس و مشروطه خواهان را خريد! به قول ناظم الاسلام كرمانى: «بنده نككارنده را اعتقاد 
اين است كه اككر شاه مشروطه را بدهد عقلا قبول نكنند. جه؛ اين مفسدين كارى كردند كه ديكر عاقلى اقدام به اين كار 


نخواهد كرد و اسم مشروطه را نخواهد بردا. 


به اين معناست كه كفته اند» و درست هم كفته اند: مشروطه براى ايران زود بود. مخبرالسلطنه. كه خود از بانيان و فعالان جنبش 
مشروطه خواهى استء يس از انحلاللى مجلس اول در نامه اى به مشيرالسلطنه (صدراعظم محمهعليشاه) از برلن به تهران مى 


توييان: كفت شده :ست مشروطيت درايران زود بود و مقدمات جند مى خواست؛ منكر نيستم...). 


مستر جارلز مارلينكك (تحليكر سفارت انككليس در ايران) نيز در تلكرامى كه همان ايام, براى وزير خارجه انكليس فرستاد, با 
اشاره به «تجربه» يكك سال كار مجلس شوراى صدر مشروطه خاطرنشان ساخت: «ايران هنوز درخور داشتن «مؤسسات 
نمايند كى» به جز در يكك شكل خيلى محدودى نمى باشد). 


دكتر رضا زاده شفقء از فعالين صدر مشروطه تبريز» دمكراسى را به علت ماهيت تناقض آميز و ياراد وكسيكال آن, «سخت ترين 
شكل حكومت» مى داند. جه در آن «هم حكومت كننده مردم است و هم حكومت شونده. و جمع دو امر متباين در يكك فرد يا 
يكك 


ص: 8 


جامعدة كازق "اسك سن دشوار عطور ممكة اسخة افزادق حوة ورا ضنك حنود قانو تكذازى كتند؟! از طرفى در وضع قانون آزاد 
باشند و از طرفى همان قوانين را براى محدود كردن آزادى خود وضع بنمايند. خودشان» خودشان را مجبور به تأديه ماليات و 
مجازات و حبس كنند. خودشان حدود و اختيارات خود را به دست حكومت (كه از خودشان است) بسبارند» يعنى هم حاكم 
شوندء هم محكوم؛ هم آزاد» هم مقيد... مثل اينكه جيزى در عين حال هم آب باشدء هم آتش؛ هم قاضى باشدء هم مقضىيٌ 
عليه. هم آمر باشدء هم مأمور!». به اعتقاد او» ملت ايران» ينجاه سال بيش جنين «حكوت غامض بغرنجى» را «به نام حكومت 
مشروطه» تحصيل كرد. و اين در حالى بود كه «عامه مردم تحت اين كلمه فقط حكومتى مى خواستند كه خوب باشد و ظلم و 
اجحاف نكند» و شناختى «جز يكك نظر كلى مبهم) از مشروطه نداشتند. فكر مشروطه نيز «از تعليمات و مطبوعات خارجى اخذ) 
شده و«حتى كلمه مشروطه هم) كه از تركيه وارد قكدة بود دن اسل ماخوة اق وازة شارك قاسو نزرد كه اصظاذاها بن 
فرمان امتيازات و اختيارات خاص» حكومتى اطلاق مى شود؛ مخصوصاً فرمان حكومت ملى انكلستان... به دليل ابهام در مفهوم 
مشروطة» بن ال دور فرناق نحو لق رافكارى اعمال عحي وقريت ندا فاق امد وكلة فر صكت 1ن فيحية و حجانو 
رمّال و بعض ملاها و دهاتيان تصور كردند بلافاصله اوضاع مالى يا آرزوهاى صنفى آنان فوراً برآورده خواهد شد و ماليات و 
بحتو ف درواك: ازدسه واه رفك اعدة ادك |3 زفق معان نات سوسا در كهر امش نوه رانشن مبعات قرست 
به دودمان قاجار و سران حكومت وقت يافتند و آزادى را در عين تجاوز و توهين به نام و ناموس و مال و جان مردمى كه آنان 
را «مستبد» تشخيص داده بودند شناختند و نامطبوع ترين مطبوعات به نام ملت و آزادى به وجود آمد وهر روز هر روزنامه كه 


در فحش و ناسزا و هتكك آبرو و شرافت» تندتر و بى يرده تر و بى يرواتر بود» فروش و خروشش بيشتر بود...). 


دكتر شفق» نهضت مشروطه خواهى ايران را «از اساس بيهوده و جاهلانه) نمى داند, بلكه معتقد است «در نتيجه حوادث جهان. 
از حدود صد سال به اين طرفء در ايران هم انتباه به وجود آمد و رهبران و نويسندكان و روحانيان و اعيان و دانشمندان مانند 
شيخ هادى نجم آبادى و سيدجمال الدين... از روى خلوص و بصيرت به كار جاره جويى مُلكك و ملت يرداختند و نهضت 
آزادى خواهى را به راه انداختند تا فرصت براى دانشمندان و رهبران نهضت مشروطه خواهى دست داد. ولى صحبت سر اين 


است كه اين مقدار آمادكى براى 


ص: لله 


هر دهنى آوازى برآمد و اغراض نفسانى مستولى كشت و انقلابات و كشتار و ويرانى هايى كه صدرف روى نادانى و شهوات و 
حرص و آز و تفرقه بود» كشور را به يريشانى سوق داد و آنجه از همه بدتر و مؤثرتر استء با اين همه تجارب تلخ هنوز هم 


مفهوم حكومت ملى در نزد عام روشن نيسث...). 


ناآكاهى غالب مردم ايران - در عصر مشروطيت - از مفهوم مشروطه (به معنى دمكراسى يارلمانى)» و ناآمادكى آنها براى 
رعايت آداب و قواعد ضرورى رزيم مزبوره و به ديكر تعبير: بى ريشكّى و بى عمقى مشروطه (به معناى لاثيكك و سكولار آن) 
در ايران و فقدان يايكّاه محكم و استوار آن در بين ملت, و زود بودن وزوركى بودن آن براى كشور ايران حديثى است كه 


بسيارى از فعالين صدر مشروطه و نيز مشروطه يزوهان ايرانى و خارجى به تعابير كوناكون به آن اشاره دارند. 


در اين زمينه - كذشته از مستر مارلينكك و آقاى دكتر شفق كه كلامشان را بيش از اين آورديم > مى توان به اشخاص زير 
اشاره كرد: اوزن اوبن» سفير فرانسه در ايران صدر مشروطه. دكتر هو كو كروته (دانشمند آلمانى كه در بحبوحه مشروطه به 
يران آمده است)» سر يرسى سايكس (صاحب منصب مشهور انكليسى)» مخبرالسلطنه هدايت (وزير علوم صدر مشروطه)» 
ناصرالملكك (اولين نايب السلطنه مشروطه)» مخبرالملكء. حسينقلى خان نظام السلطنه مافى (نخست وزير صدر مشروطه)» حاج 
سياح محلاتى» يحيى دولت آبادى» مجدالاسلام كرمانى» ظهيرالدوله» عين السلطنه. محمدصادق صاحب نسق» محمود محمودء 
كريم طاهرزاده بهزاد» ابراهيم صفايى» محمد تركمانء دكتر رضا داورى» دكتر فريدون آدميت» احمد كسروى و... . حتى 
ستارخان و باقرخان دو سردار بزركك مشروطه نيز» دو سال يس از قتل شيخ» خسته از عملكرد سران مشروطه و اوضاع يرآشوب 
كشور در مشروطه دوم؛ ابراز داشتند: «تا ايرانى ها عالم نشوند» صاحب كمال نشوند» مشروطه سم استء زهر است؛ ما نمى 


دانستيم مردم اين طورند. بى خود اين همه زحمت كشيده ايران را خراب كرديم)»! 


در واقع» آنجه مورد خواست و اميد مردم بود رواج شريعت» و اجراى احكام اسلام بود و«جنبش مشروطه در آغاز برخاستن 
خود بيش از همه رويه و رنكك «شريعت طلبى» مى داشتء تا كم كم رنكك و رويه «ميهن يرستى» [از نوع لائيكك و ارويايى آن] 


كرفت...). 


ص: إدله 


آرىء برداشت مردم از آرمان نهضتء اجراى احكام شرع و تحقق عدالت اسلامى بود. كسروى اوضاع تبريز را در صدر مشروطه 
قبل از اينكه غربزدكَى ها بين ملت شكاف اندازد» جنين وصف مى كند: 


در دل ها كرايش سحتى براى نيكك شدن و نيكى نمودن بيدا شده و مردم را آرام نمى كذاشت. همه آن مى خواستند كه به 
نيكى هايى كوشند و كام هايى بردارند. جون بسيارى از يبشكامان از ملايان بوده و در سخن كويى ها جنين نموده شده بود كه 
به رواج شريعت كوشيده خواهد شد و هنوز جدايى ميانه خواست ها يديد نيامده بود» ازاين رو كوشش بسيار به ديندارى مى 


رفت. هنكام شهوؤن ذو بازار أن هر كوشة وان اذان برسي خاسةبذر جلها ودن يقث انين يشتحازان البوهى بيشتر مى كرويلة 
محله بدنام تبريز (قره جيلر) برجيده شد و سلمانى ها از تراشيدن ريش - كه شرعاً روا شمرده نمى شود - خوددارى كردند. 
كسروى همجنين مى نويسد: 


جون ييشكامان جنبشء ملايان بودند» تا ديرى سخن از «شريعت» و رواج آن مى رفت و انبوهى از مردم مى ينداشتند كه آنجه 
خواسته مى شود همان است. سيس كم كم كفتكو از كشور و توده و ميهن دوستى... [به شكل و مفهوم غربى آن] به ميان آمد 
و كوش هابا آن آشنا كرديدء و بدينسان يكك خواست ديكرى بيدا شد كه آزادى خواهان ميانه آن و اين» دو دل كرديدند» و 
خود ناسا زكارى اين دو خواست بود كه آزادى خواهان و ملايان رااز هم جدا مى كردانيد» و اكنون كه اين كار رخ مى داد 
يكى از نتيجه هاى آن اين خواستى بود كه آزادى خواهان ديكر ياد «شريعت» و رواج آن نكنند و سر هر كارى نياز به يركك 


خواستن از ملايان ندارنك... . 
“. سناريوى «تحصن در سفارت انكليس»)» كامى مؤثر در جهت انحراف قيام عدالت خواهى ملت ايران 


مع الاسف جنبش عدالت خواهى صدر مشروطه. در دورانى بسيار مخاطره بار و يردسيسه ياى به عرصه وجود نهاد و در طول 
حركت يرنشيب و فراز خود؛ همواره با كارشكنى هاى كوناكونى از ناحيه عمال استبداد فردى و كروهىء و مهم تراز آن 
ترفندها 


ص: زه 


و تجاوزهاى آشكار و ينهان قدرت هاى خارجى روبرو بود واسفبارتر آنكه. آنجه در فرجام» سرنوشت اين جنبش - در كُوهر: 


ملى و اسلامى- را رقم زد»ء همان دست ها و دسيسه هاى استبدادى و استعمارى بود. 


ايران آن روزكار» در حال ضعف و ناتوانى شديد به سر مى برد و قدرت هاى خارجى (عمدتاً روسيه و انككلستان) روز بروز 
حلقة محاصر .يز كرد كشور باتكك ترنمى ساحتتد وتهد يدها و تجاوزهاى وركاوتكفان يقتري شد. مهمتر ز.خطزناك فراز 
همه. عقد قرارداد 1407 تجزيه ايران به مناطق نفوذ روس و انكليس بود كه در بحبوحه مشروطيته بين آن دو ابرقدرت بسته شد 
و بر اساس آنء كشورمان به سه منطقه تقسيم كرديد: منطقه جنوبء منطقه نفوذ انكليسى ها؛ منطقه شمال» منطقه نفوذ روس ها؛ 
و منطقه به اصطلاح بى طرفى كه ميان آن دو قرار داشت. 


در برابر قرارداد 21407 عمللا دو مانع بزركك وجود داشت كه طبعاً بايستى در استراتزى استعمار» فكرى براى محو آن دو مى شد 
- كه شد. نخستين (و مهمترين) مانع» نهاد «مرجعيت و روحانيت شيعه بود كه بر يايه وحدت دينى و مذهبى (تشيع)». ايران را 
دك كدر وقد نو جر امد وكين ١‏ ميسن | هن مها تن او وام انود )د وتكواد ونه لوا ودار انها بايسبوسيي 
شد. مانع ديكر در برابر قرارداد 1407 را نيز «سلطنت قاجار» تشكيل مى داد كه بر سراسر كشور حكم مى راند. بايد توجه داشت 
كد نادت تاتقارونا دعوتو فدهن عتان كداذر افك دهان وخا مض قدره داقيك انا ناس تسر راد السوية و 
نابودى تماميت ارضى و سياسى ايران بود زيرا تاج و ديهيمى كه بر سر محمدعلى شاه يا مظفرالدين شاه و احمدشاه نهاده مى 
33 عاق جنا كمينة: أنأن ب ات اتراة برقو انق امي فى ينه بااتسكيه دان ننه ضاطق نقوة جاتب قر اواك )سار فى 
داشت. وجود سلطنت قاجار و به ويزه مرجعيت و روحانيت متنفذ شيعه. مانع اجراى قرارداد 1107 بود و به همين علت, استراتزى 
روس و انكليس (دو ابرقدرت طماع و متجاوز نسبت به ايران آن روز) بر محو اين دو مانع» يعنى بر تضعيف و نابودى مرجعيت 
لمن واسدملة فاجا نت اكوا كوه ساسفا نه وساضة ترطيد ها ى كان يهاي “كه او ناح ووس و ادكلم ب مطاف اود ل 014 
تكمله هاى سرى آن در 214918 در كشور ما صورت كرفت در سرنوشت مشروطه. و روند شكل كيرى حوادث آنء تأثير بسيار 


منفى كذاشت و نهايتاً نيز آن را به كرداب كودتاى انكليسى 1194 و ريم يهلوى كشانيد. 


ص: إؤذه 


تحصن جمعى از مردم بايتخت ايران در آستانه طلوع مشروطيت در سفارت انككليس در تهران» نخستين و تأثي ركذارترين كام 
بريتانيا در جهت ايجاد انحراف در نهضت مشروطيت ايران» و استفاده از آن در راستاى مطامع استعمارى خويش بود. جنبش 
عدالت خواهى مردم ايران در صدر مشروطه؛ در طول مسير خودء با دو تغيير عمده در فرم و محتوا روبرو شدء كه متأسفانه براى 
ملت ايران» جندان خوش يمن نبود. در «فرم و قالب»» عنوان و شعار «عدالت خانه» جاى خود را به عنوان «مشروطه) داد ودر 
«محتوا و جهت' نيز» از آرمان اجراى احكام اسلام فاصله كرفت و به سمت تقليد از الكوهاى غربى كشانده شد و در هر دو تغيير 


همء دسايس بريتانياء و از آن جمله: موضوع تحصن جمعى از مردم يايتخت در سفارت آن كشورء نقش اساسى داشت. 
. مراحل و منزلكاه هاى جنبش مشروطيت 


نكته اى كه در تحليل حوادث مشروطه. غالباً از آن غفلت مى شودء آن است كه جنبش موسوم به مشروطيت از آغاز تا فرجام؛ 
مراحل و منزلكاه هاى مختلفى را از سر كذرانده كه بعضاً از مبدأ و مآلء با يكديكر تفاوت هاى بارزى دارند. جريانى كه به نام 
مشروطه در تاريخ كشورمان معروف شده. جنانكه كذشتء زماناً مسبوق به نهضتى اصيلء اسلامى و مستقل بود كه رهبرى آن 
به عهده علماى دين (بالاخص شيخ فضل الله) قرار داشت و مقصد عمده اش نيز سيقن «عدالتخانه) بود يعنى مجمعى از 
نماين د كان طبيعى اصناف و طبقات مردم كه جهت حل و فصل مسائل حكومتى به شور بنشينند و براى دواير دولتى» قانون 
بنويسند» نا به خودكامكى هاى شاه و دولت يايان داده شود. نهضت مزبور به همين علت در تاريخ» «نهضت عدالتخانه نام 
كرفته و هجرت علما به قم در صدر مشروطه؛ و در يى آن» صدور دستخط تأسيس «مجلس شوراى اسلامى» از سوى مظفرالدين 
شاه نيز دستاورد همين حركت بود. اما همزمان با هجرت علما به قم» اعضاى سفارت انككليس در تهران با تبليغات و تحريكاتى 
كه توسط ستون ينجم خويش در بين مردم (كه خود را در صفوف متشكل نهضت مردم مسلمان ايران جا زده» ودر يس يرده 
آزادى خواهىء به انتظار فرارسيدن لحظه موعود نشسته بودند) به راه انداختند» درهاى سفارت را به روى مردم ساده و غافل (و 
بعضاً اوباش و عناصر شكمباره) كشودند و استعمار بريتانيا - كه هميشه همراه مسير آب حركت مى كرد - به دسايس خود 


ص: وله 


سياست خطرناكك مسخ و انحراف وارد شدء كه استحاله شعار عامه فهم و ريشه دار عدالتخانه به شعار وارداتى و متشابه مشروطه» 
ونيز حذف قيد «اسلامى» از عنوان مجلس شورا در دستخط مظفرالدين شاه از جمله نتايج آن بود. يس از آن هم عناصر 
خارجى (در درجه اول: استعمار بريتانيا ودر درجات بعدى: فرانسه و آمريكاء و حتى در مراحلى: روس تزارى) در سازمان 
دهى» حمايت و هدايت كروهى غرب زده و تندروء وازاين طريق» در شكل دهى به سرنوشت نهايى آن جنبشء» نقشى فعال 
ايفا كردند. و البته بايد مجدداً تأكيد كنيم: جنبش موسوم به مشروطه در كوهر. حركتى اصيل» ريشه دار واز درون بود كه از 
تكايوى ديرين ملت ايران براى دستيابى به «عدالت» و«ازادى) ريشه مى كرفت ونقش استعمار وايادى ا در سوار 
شدن بر امواج احساسات ياك ملت» شكاف و انحراف در رهبران اصيل نهضت و تراشيدن رهبران تازه ايجاد زنجيره اى از 


بحران هاى مداوم و نهايتاً سوق جنبش به سوى اهداف خودخواسته بود. 


همياى رشد جنبش عدالت خواهى مردم در صدر مشروطه؛ مذاكرات يشت يرده روس و انككليس براى تجزيه ايران به مناطق 
نفوذ اوج كرفت. سوداكران زر و زورء از اصطكاك هاى مستمرى كه تا آن روز به ويزه بين ناسيوناليست هاى روس و انكليس 
در خاورميانه» واز آن جمله ايران» وجود داشت و هراز كاه. آتش آن تشديد شده و به خنثى شدن نقشه هايى جون قرارداد 
رويتر و رزى انجاميده و به منافع عام و جهانشمول بازركانى آنان لطمه هاى بزركك مى زدء خسته شده و دنبال آن بودند كه 
قدرت هاى بزركك صليبى را سر يكك سفره نشانده و وادار سازند كه جارجوب مشخص و تعيين شده اى براى مطامع سياسى و 
اقتتصادى خويش ترسيم كرده و به آن يايبند باشند؛ و در نتيجه انكليسى ها خبالشان از دستبرد روسيه به مستعمره زرخيز هند (كه 
حفظ آنء دغدغه اصلى لندن بود) راحت شود و متقابلا روس ها نيز به ياره اى از مطامع شان در خاورميانه برسند. لذا قرارداد 
7 جزئى از يكك توافق و تفاهم بسيار كلا-ن بود كه در حقيقت بخشى بزركك از جهان اسلام - از شمال آفريقا كرفته تا 


تركيه و ايران و افغانستان و تبت حرا در خطى ممتد بين انكليس و فرانسه؛ و انكليس و روس تقسيم مى كرد. 


در بخش هايى از اين خطء انكليسى ها و فرانسوى ها با هم قرارداد مى بستند و در بخش هاى ديككر كه روسها مدعيات ارضى و 
| ستعماوق واشعيدك اكليم ها و روس ها قرارداد امضا مى كردند» و در كل» جهان اسلام» منطقه جولان و تركتازى برادرانه(!) 


ص: زهله 


استعما ر كران صليبى قرار مى كرفت. بى جهت نيست كه سيسيل اسيرينكك رايسء وزيرمختار انكليس در ايران صدر مشروطه» 
ضمن تلكرامى در تاريخ ١١‏ آوريل 1907 به «سر ادوارد كرى» وزير خارجه انككلستان و عاقد قرارداد 1401 از واكنش مسلمانان 
نسبت به قرارداد اعلام خطر كرده و نوشت: «بنابر آن جه مى شنوم و دليل كافى كه دارم؛ معتقدم كه اين قرارداد بين انكلستان و 
روسيه در رديف قرارداد منعقده بين انكلستان و فرانسه به عنوان يكك سازش ضداسلامى تلقى مى كردد و از اين رو [از] 
احساسات عموم مسلمانان جهان بر ضد آن استمداد خواهد شد.) 


درباره كام هاى ييايى استعمار بريتانيا و روسيه تزارى جهت انحراف نهضت مشروطه و تسخير ايران» در آينده توضيح خواهيم 


داد. 
ه. يشت يرده تحصن سفارت انككليس در صدر مشروطه 


تحصن جمعى از مردم تهران در سفارت انكليس در صدر مشروطه. يكى از حوادث مرموز و يبجيده تاريخ كشورمان در قرن 
اخير است كه شرح حِكُونكى آنء همراه با اشاره به تأثير تعيين كننده اى كه در روند اوضاع و جريانات كشورمان داشت, به 


اجمال يا تفصيل در خلال تواريخ مشروطه و اسناد و كزارش هاى منتشره داخلى و خارجى آمده است. 


وقوع اين حادثه شكفت و بى سابقه تاريخى در آستانه به ثمر نشستن نهال قيام ملى - اسلامى عدالتخانه» همراه با مقدمات و 
مؤخراتى كه داشتء آن قيام اصيل و خودجوش را در مسيرى جديد (به نام مشروطه) انداخته» موجب «استحاله و استهلاكك) 
جنبش عد التخانه» «راديكاليزه شدن بى رويه مطالبات ملت» و نهايتاً ايجاد دهها مشكل سياسى - اجتماعى در تاريخ كشورمان 
شد. مطالعه و بررسى دقيق اين صحنه شكفت تاريخى (يعنى» تحصن جمعى از مردم تهران در سفارت انككليس در يككاه 
مشروطه) براى آشنايى محققين جريانات آن عصره به ويزه زد و بندها و تحركات سياست هاى خارجىء بسيار مفيد و ضرورى 
است. آنجه در تواريخ مشروطه بيرامون داستان تحصن آمده استء بيشتر ناظر به لايه ظاهرى قضايا بوده واز شرح مقدمات اين 
نمايش حساب شده و حوادث يشت صحنه آن خالى است. تنها در برخى از مآخذء اشاراتى مجمل به ياره اى از اين مقدمات 
شده است كه ذيلا بدانها اشاره مى كنيم. 


ص: مه 


.١‏ محمدمهدى شريف كاشانىء از فعالان و سردمداران مشروطه. كه در ماجراى تحصن سفارت انكليسء رابط بين سفارت با 
عناصر انكلوفيلى بود كه در هجرت كبراى علما به قم (در صدر مشروطه)» خود را ميان مهاجرين جا زده بودند» مى نويسد: «من 
بنده همء به واسطه سابقه بستكى به سفارت بهتّه [- سفارت انكليس در تهران ]» يكك روز رفتم قلهكك, جناب وزيرمختار و 
شار زدافر و جرجيل صاحب را ملاقات كرده. مذاكرات لازمه نموده. عود به شهر نمودم). همو در ملاقاتش با علما در قمء «از 


اقذاهات كاركة هاف ملاى .)ا سح من كويد 


؟. ميرزامحم دخان وكيل الدوله. منشى مظفرالدين شاه نيز در كزارش هاى خويش ييرامون وقايع صدر مشروطه. به ماجراى 
ناهد كن تجار و كسبه و غيره به سفارت انكليس» يذيرايى خدام سفارت از آنهاء القائات شارزدافر (- كاردار) سفارت به 
متحصنين» و منشأ يول ها و مخارج تحصن اشاره مى كند و از تغيير عنوان مجلس شوراى «اسلامى» به مجلس شوراى «ملى» با 


يادرميانى و اصرار كاردار سفارت» يرده برمى دارد. 


*. مهديقلى هدايت (مخبرالسلطنه) كه خود و برادرش (صنيع الدوله) از صحنه كردانان مشروطه بودند مى نويسد: «راهى كه 
مردم جستند توسل به سفارت انكليس بود. از سفارت. منع و تشويق توأمان مى شد. كاشف به عمل آمد كه قبلا عده اى مبال 
[- مستراح] در سفارت تداركك شده بود. حاج محمدتقى بنكدار با مقدار ديكك و ديكك بر و ملزومات ديككر و اسباب يخت ويز 
- به دو معنى > وارد سفارت شد. خيمه ها بريا كردند و ديكك هارا بار؛ از طبقات مختلفه. معتكنز سفارت شدند. امتياز 
درستى هم بين متحصن و تماشاجى داده نمى شد. عنوان» تقاضاى عدالتخانه است؛ باغ مصفاء آش و يلو مهياء مشترى بسيار» 
انكشت ها در كار. شبى صنيع الدوله» حاجى محمدتقى شاهرودى و نككارنده به سفارت رفتيم. در زاويه يله جنوبى درويشى 
برده فقر كشيده بود و عنكبوت مانند يشت يرده خزيده» برخاست و از يشت يرده بيرون آمد. مردى مسن بودء سيه جرده» ريش 
سفيد و كيسوى يريشانء با خاطرى مجموع, كفت اينها حرف مى زنندء ما مشروطه مى خواهيم. باقى معلوم است. مخارج آن 


بساط از كجا مى رسيد معلوم نشد. همه قسم حدس مى شود زد؛ دم خروس هم بيدا است). 


2 مرحوم استاد محيط طباطبايى» در مجله وزين محيط تحت عنوان «فرمان مشروطه از كيست؟ اظهارات مهم و تكان دهنده اى 


دارد. وى مى نويسلد: (مرحوم يدرم (سيدابراهيم فناء 


ص: /اعم 


طباطبايى) كه يكى از متحصنين آن زمان بود نقل مى كرد كه نخستين بار كلمه «شرط» و «مشروطه» در مقابل فرمان عدالتخانه 
أل استكانة ستفادية بد خصوه شاززذائر[ك كاردان] فنشهدة شن وسشن ل اندر كس و رهد ابد فقن ا الفظا واه كان 
نمى برد و بيدايش آن مربوط به همان ايام تحصن سفارت انككليس است. باز همان مرحوم در وجيزه اى كه به سال ٠8١(ق)‏ 
راجع به س ركذ شت زندكانى خود براى اينجانب نوشته اظهار مى دارد: «... مخفى نماناد كه در اول ورود ملت ايران به سفارت» 
همه بى خبر از عنوان مشروطيت بوديم؛ فقط معدلت خانه عَُظمى يا عدالت خانه كبرى و شبه ذلكك از دولت» خواهان بوديم. 
رفته رفته به واسطه شبنامه هاى بسيار كه نفوس مطلعه در سفارتخانه انداختند و خوانده شدء دانسته و فهميده شد كه عنوان» مرام 


مشروطه است. كرجه از شبنامه ها معلوم مى شد ولى صراحتاً از شارزدافر و نايب سفارت به ملتء سرّاً تلقين و تفهيم كرديد.... 


مرحوم محيط يس از نقل عبارت فوق مى افزايد: «اين شهادت كسى است كه در دوره عمر خويش حتى براى مصلحت هم 
حاضر به كفتن يكك كلمه خلاف واقع نشد و در نتيجه مجبور به كوشه نشينى و انزوا در روستاى زواره كشت.... 


«. آقاى شمس الدين رشديه؛ فرزند ميرزاحسن رشديه مشهورء با اشاره به تحولات صدر مشروطه؛ سخن جالبى دارد كه دريغ 
است از ذكر آن دركذريم: «در اواخر سال 77١قمرى»‏ در قسمت شمال باغ سفارت انككليس»ء نزديكك ديوار» دو سه جاهى زدند 
ورها كردند. يس از شش ماه. مجاور ديوار شمالىء دالانى به عرض دو مترونيم ساختند و به فاصله يكك متر جاله هابى كندندء 
و به جاه بزركك مربوط كردند و رها كردند. شش ماه بعدء بين جاله ها ديوار كشيدند. آن دالان ها به اتاق هاى كوجكك جاله 
دار تقسيم شد. درهايى هم در جنوب شهرء بازار نجاران ساخته و يرداخته شد. روزى هم درها را به آنجا انتقال داده به اتاق ها 
كذاشتند. البته بناهاى هر دفعه هم غير از بنَاهاى دفعه بيش بودند. در روزهاى تحصن مردم در سفارتء اين اتاق ها مستراح هاى 


حضرات شد و جنين كنند بزركان جو كرد بايد كار! فاعتبروا يا اولى الالباب». 


تين اسدم أذ مكرك هاف موز تروط وراد مستت لست كموقية دو ]زاف قار وناك تيا كال تمر 
همراه يدرش كراراً به ميان متحصنين رفته است. وى كه مى كوشد تا حدودى به لايه هاى زيرين ماجرا نزديكك شودء خاطرنشان 


مى سازد: 


در باغ بزركك سفارت براى هر يكك از اصناف» خيمه و خركاه اختصاصى بريا شده بود 


ص: 6 


ونام صنف و غرض از تجمع و تحصن را در اشعارى شيوا كنجانده در مقام خيام خود نصب كرده بودند. اشعار هر صنف را با 
علااقه مندى در جنكى جمع آورى كرده بودم. متأسفانه از دست دادم. جمعيت متحصنين سفارت انككليس را تا 10 هزار هم 
ديكك هاى يلو شب و روز در سفارت سر بار» و جاى و غليان در كردشء و از متحصنين و همراهان آنها با نظم و ترتيبى كه از 


توانايى ايرانى خارج بود يذيرايى كرم و شايان به عمل مى آمد. 


محل تأمين مخارج تاكنون جزو اسرار مانده است. آنهايى كه تصور مى كنند حاج محمدتقى معروف به سفارتى و حاج 
محمد حسين بنكدار كه ناظر خرج بودند يا حاج امين الضرب و ساير تجار يا رجالى كه با عين الدوله مخالفت داشتند از قبيل 
ميرزاعلى اصغرخان امين السلطان كه داعيه تجديد صدارت خود را داشت و طرفداران او» تحمل اين مخارج كزاف را مى 
كردند» تصور مى كنم در اشتباه باشند. درست است كه در آن تاريخ جامعه ما به درجه امروز آلوده به فساد نبوده و مردم خبرى 
وجود داشتند» ولى جنانجه خرجى كرده بودند اختفاى آن علت نداشت و براى كسب افتخار و بز ركداشت غود افشا مى نمودند 
و استبعادى هم نداشت در مقام مطالبه برآ يند. شادروان دولت آبادى در صفحه "لا جلد دوم «حيات يحيى) محل خرج را 
مجهول دانسته و متذكر شده است: «بعضى معتقدند دست سياست خارجى كمكك هاى مادى مى نمايد» تا جه اندازه صحيح 
باشد». با اين حال در حاشيه علاوه شده: «تحقيقات بعد نكارنده. محقق داشت هيج كونه كمكك مادى از خارج نشده و قسمت 
عمده اين مخارج را رؤسا و تجار. طرفداران و كاركنان امين السلطان براى سركار آوردن او مى داده اند و شايد از يول خود 
امين السلطان هم بوده است؛ ديكران هم به مقاصد مختلف كمكك هايى مى كرده اند.) 


حسيخ ميد مى أقزايد: 


إزاقع توسةة فول ادي كه آرم شا شوونا مخفا د و اوداق مدا بك شاف كردم شد قدو "لكك د غلك انواشه مامه نه اد 
حقيقت بى برده باشند متن را اصلاح نكرده به حاشيه رفته باشند و به فرض اينكه حاشيه از ايشان باشد ممكن است بر ايشان 


تحميل شده يا قيد يرداخت مخارج تحصن را به وسيله اجانب اهانتى دانسته و 


ص: احله 


من باب جريحه دار نشدن غرور ملى» به اضافه كردن آن مبادرت كرده باشند. به علاوه» عبارت ناظر به قسمت عمده مخارج مى 
باشد و نسبت به بقيه ساكت» و حساب و كتابى هم در كار نبوده است. به علاوه» مجلدات حيات يحيى نشان مى دهد در تمام 
جزئيات وارد و در هر دفعه اسامى را ذكرء و اككر از طرف طبقات مذكور در حاشيه؛ مخارج متحصنين كه امر مهمى است 
يرداخته شده بود بى اطلاع نمى ماندند و لااقل جند نفرى را به اسم ورسم معرفى مى كردند و وهنى براى آنان متصور نبود كه 
خواسته باشند احتراز جويندء بلكه مايه افتخار بود. اين نكته نيز قابل توجه است با آنكه در حيات يحيى» همه جا امين السلطان از 
طرفداران سياست دولت روسيه معرفى شده و در صحت آن هم ترديد نيست» حككونه ممكن است سفارت انكليس به كسانى راه 
داده باشد كه مى خواسته اند مخالف سياست دولت خود را سر كار آورند و تمسكك به بى اطلاعى سفارت انككليس هم از محل 


همجنين در صفحه 175 جلد اول حيات يحيى مندرج است كه انجمن اتحاد اسلامى اسلامبول كه عليه دستكاه استبدادى تجهيز 
و فعاليت مى كرد. نامه هاى سرّى خود را توسط برادر ميرزا شيخ على منشى اول سفارت انككليس در تهران كه در سلكك تجار 
بود جزو مكاتبات رسمى سفارت به وسيله غلا-م مخصوص سفارت مى فرستاده؛ بى آنكه انككليسيان دخالت يا اطلاع داشته 


باشند. البته سياست اقتضا داشته جنين وانمود شود انككليس ها اطلاع نداشته اند» ولى واقعيت آن قابل تصديق نيست. 


. حجت الاسلام حاج شيخ عباس اخوان صدر (از نويسند كان و وعاظ فعلى تهران) فرزند آقاميرزا على اكبر اخوان صدر (از 
معتمدان بازار تهران و شاكرد مرحوم آيت الله شاه آبادى بزركك و طابع كتاب مشهور ايشان: «رشحات البحار»»؛ و او فرزند 
آقاميرزاحسن است كه از اولين فارغ التحصيلان دارالفنون در رشته «نسخه بيجى) يعنى داروشناسىء» و صاحب داروخانه توكل 
در امامزاده يحيى بود ودر حدود قمرى دركذشت و در قبرستان جهارده معصوم تهران (واقع در ميدان شوشء كه سال ها 


بيبش خراب شد) به خاكك رفت. 
حجت الاسلام اخوان در تابستان 17١‏ شمسى در منزل خويش به راقم سطور اظهار داشتند: 


عموى من حاج ميرزامحمد اخوان مشهور به «توانا»» فردى متمكن و ثروتمند بود. مباشر ايشان» آقاى جواهرى؛ روزى به من 


- 


كفيتة من ناجل شما (اقامرر الحنين) خيلى مانوس 


ص: #0 


بوده و جزو خواص اصحاب ايشان محسوب مى شدم. جدتان شخصيت بسيار محترمى داشت و در مبادى جريان مشروطه و بكير 
و ببندهاى اوليه آن» دخيل بود و حزبى درست كرده بود كه ظاهراً «برادران» نام داشت. عده اى هم كرد وى جمع بودند و كاه 
با هم مشق نظامى مى كردند. بارى» آقاميرزاحسن در وقايع منتهى به مشروطيتء فردى فعال و يرتكايو بود و خانه اش يناهكاه و 
ملجأ اهالى محل (محله امامزاده يحيى) قرار داشت. تا اينكه كشمكش علما و مردم با دولت و دربار» به تحصن جمعى از مردم 
تهران در سفارت انكليس منتهى كرديد. آقاميرزاحسن هم روز اول در تحصن مزبور شركت جست. آن روز نزديكك ظهر كه 
شدء ديكك هاى بزركك سر بار رفت و بساط ناهار بريا شد. ديدم جد شما > برخلاف ديككران - غذا نمى خورد وهمين طور 
خيره خيره به ديكك هاى يلو و برو و بياى اشخاص و دست اند ركاران تحصن نككاه مى كند. غذا كه صرف شدءه نياز به دستشويى 
وتوالت بيش آمد و افراد حاضر در سفارت» هى اين سو و آن سو مى نككريستند كه كجا اين نياز غريزى را برآورند؟ كه يكك 
مرتبه» عضو مهم سفارت آمد و فرمان داد ديوارى را كه يكك كوشه سفارت بنا شده بود بخواباندند و يس از برداشتن ديوار» 
نالكياةة الآنات توالك بحاس بسن هونن قدا 


آقاميرزاحسن كه متعجبانه اوضاع را ورانداز مى كرد همين كه جشم هايش به توالت هاى بيش ساخته افتاد» به من كفت: 


- جواهرىء ياشو بريم» كه كول خورديم! 


-ه 


كفتم: براى جه؟! كفت: به تو مى كويم ياشو بريم! مكر نمى بينى» حتى مستراحهايش را هم جلو جلو ساخته اند و قضيه از 
ييش »2 كاملا طراحى شده است! 


آقاى جواهرى مى كفت: «من آن روز درست نفهميدم كه جدتان جه مى كويد؟ ولى بعدها با رو شدن دست ها وافشا شدن 
جهره ها و مقاصدء به حرف آن روز او بى بردم. جدتان, از آن به بعد بود كه توى خودش رفت واز صف فعالان مشروطه خود 
را كنار كشيد و در منزل نشست تا فوت كردا. 


«خاطراتى از صالحان» مرقوم داشته اند: 


يكى از نزديكان برادر عزيز و ارجمند جناب حا ج محسن آقاى لبانى «زيد توفيقه الشريف» كه خدمات ايشان در راه به ثمر 


ص: ا 


حاج آقا مهدى لبانى است كه مدتى قبل از انقلاب در مدرسه آيت الله مجتهدى [واقع در بازارجه نايب السلطنه جنوب تهران] 
مشغول خواندن جامع المقدمات بود. ايشان براى حقير نقل نمودند كه دوستى معمار داشتم كه او برايم نقل نمود كه: روزى 
توسط شخضى هرا به:سفاوت انكلستان دعوت نمودند. وقتى كه به سفارت رفتمء از من خواستند كه جاهى در مكانى از سفارت 
براى ايشان حفر نمايم. من هم طبق دستور ايشان يكك مقنى آوردم ودر عرض جند روز جاهى حفر نموديم. يس از اتمام جاه 
مسئول سفارت دستور داد دهنه جاه را مسدود نماييم و سيس دستور داد جاه ديكرى در جند مترى آن جاه احداث نماييم. يس 
از احداث جاه دوم و مسدود نمودن آن دستور جاه سوم به طريق جاه قبلى [صادر كرديد]. به همين نحو حدود سى حلقه جاه 
حفر نموديم و دهنه جاه ها را مسدود نموديم ويس از تصفيه حساب از سفارت خارج شديم. مدت ها در اين فكر بودم كه اين 
سى حلقه جاه جه دردى از سفارت دوا خواهد كرد و منظور سفارت از اين كار جه مى باشد؟ جندى نكذشت كه مسئله 
مشروطيت ييش آمد و بين طرفداران مشروطه و مخالفين [آن] دركيرى ايجاد شد و دست هاى نامرئى عمال انكلستان» موافقين 
مشروطه را به تحصن در سفارت دعوت نمودند. كروهى انبوه از مردم... رو به سفارت آورده و در آنجا متحصن شدند. جندين 
شبانه روز در آنجا ماندند. آشيزخانه مفصلى به راه افتاد. هر روز و هر شب با غذاهايى متنوع از متحصنين يذيرايى مى نمودند. 
زمانى كه در تهران منتشر شد كه انبوهى از مردم به سفارت انككلستان يناه برده و متحصن شده و سفارت در كمال جود و 
بخشش از آنها يذيرايى مى نمايند» آقاى معمار مى كفت: معمايى كه در ذهن من در رابطه با حفر سى حلقه جاه لاينحل مانده 
بود برايم روشن و آشكار كرديد كه دولت مكار انكلستان نقشه تحصن طرفداران مشروطه را از قبل طراحى نموده؛ براى آنكه 
متحصنين براى ادامه تحصن احتياج به سرويس بهداشتى بيدا مى كنند» يبش بينى آن را با حفر جاه هاى متعدد از قبل كرده 
بودند كه مردم از سفارت» براى استفاده از سرويس بهداشتى خارج نشوند» تا نقشه شيطانى انكلستان با تثبيت مشروطيت انجام 


يذيرد. 


4. آيت الله حاج شيخ حسين لنكرانى مشهور به مرد دين و سياستء در تاريخ 0١‏ , به مناسبت بحث از تحصن مشروطه 
كززاهاة ردومطان سب وله "دو تقاوت اتكلسي وحتوطله قا رقع بيزده دو ال كشن ظر انحن جلف فرمودتندة اقل دو يفاره 


مستراح هايى (كه درء يشتش بوده و جلويش تيغه بوده) ساخته شده بوده است. به مجرد ورود متحصنين» 


ص: ف 


تيغه ها را برمى دارند. مستراح هاى زيادى براى اين كار حاضر بوده است! ملتفت شديد. آقا اين كار» بيش بينى شده بوده است. 
به مجرد اينكه حاج شيخ فضل الله نهضت عدالتخانه را شروع مى كند, و آنها مى دانستند كه او دست بردار نيست» جهت بهره 
بردارى همراه جريان آب مى روند. زمينه اينكه ييشنهاد حاج شيخ فضل الله را مسخ كنند و تبديل به مشروطه سازند و انقلاب را 
بكشند بياورند توى خانه خودشانء قبلا بيش بينى كرده بودند» مقدارى (من كه نديدم, اما همه مى كفتند) مستراح ساخته بودند 
كه درب» يشت سرش بوده و جلوى درء تيغه بوده استء آفتابه و همه جيز هم حاضر بوده؛ تا اينها مى روند» تيغه جلوى درها را 


يرمى دارئك...). 

آرىء به قول شاعر: 

ما از برون در» شده مغرور صد فريب تا خود. درون يرده جه تقدير مى كنند؟! 
؟. كزارشى تكان دهنده از تمهيدات سفارت انككليس براى يذيرايى از متحصنين 


افزون بر آنجه كذشت,ء خوشبختانه كزارشى مفصل از اقدامات حساب شده اعضاى سفارت انكليس (مدتها ييش از شروع 
تحصن) براى فراهم ساختن زمينه تجمع و تحصن جمعى كثير از مردم يايتخت» در دست است كه مرحوم آيت الله حاج 
سيدحسين بدلا (از علماى يارسا و معمر قم» و اصحاب استفتاى مرحوم آيت الله بروجردى » كه در سال هاى اخير در كذ شتند) 
در منزل خود براى اينجانب > على ابوالحسنى (منذر)- نقل كرده اند و حقير همان هنكام كزارش مزبور را (نظر به اهميت 


تاريخى بسيار آن) در سه صفحه 5 ياكنويس كرده و به مهر و امضاى ايشان و نيز فرزند فاضلشان (به عنوان شاهد) رسانده ام. 


جناب بدلا در آغاز كزارش مزبور (كه به قلم حقير» و به نقل از ايشانء نككارش يافته) با مهر و امضاى خويش جنين مرقوم داشته 


اند: 


حكايت عبرت انككيز زير» كه از مقدمه جينى هاى سفارت بيش از كشاندن جمعى از مردم تهران به تحصن در سفارت انكليس 
در صدر مشروطه يرده برمى دارد عينا همان جيزى است كه اينجانب سيد حسين بدلا در تاريخ محرم 8١؟٠ق/‏ شهريور 7ش 


جتات ايفان غلاوه بر كوافق فرق ديل هو صفحه را تبقل بير وامضًا 


ص: ا 
كرده اتدد مق كزارئن سحنية انيت: 


حضرت آيت الله حاج سيد حسين بدلاء از اساتيد معظم و كهنسال حوزه علميه قم و از خصصين مرحوم آيت الله حاج شيخ 
عبدالكريم حائرى يزدى و نيز مرحوم آيت الله بروجردى هستند كه در حوزه به حسن شهرت و صفاى نفس و صدق كلام 


معر وفندك. ايشان در مجحرم اق/ شهريور 106 اش به اين بنده > على ابوالحسنى (منذر) - فرمودنكد: 


در تهران» بيرمردى 20-90 ساله (ظاهراً تهرانى الاصلء و داراى قدى رشيدء و متدين) موسوم به «بابا؛ مى زيست كه (احتمالاً) 
«جعفرى» به او مى كفتند و از ياران فدائيان اسلام و مرحوم شهيد نواب صفوى محسوب مى شد. بابا مدت ها يس از شهادت 
فدائيان زنده بود و آشنايى من با او نيز به همان مناسبت ارتباطم با فدائيان اسلام اوليه» خصوصاً با عموزاده يدرم مرحوم شهيد 
فاستيعيدا لعسية والضدى سوروت كك انام ذو هناف قطان شاند بابساو تنا قزوة وين فد سكفروطه موود قاين 
سفارت انكليس در تهران» دكان داشتم. يكك وقتء از ترددهايى كه به داخل سفارت مى شدء احساس كردم در سفارت 
انكليسء دارد جريانات عجيب و غير معمولى اتفاق مى افتد. در تاريكك شبى كه در دكان مانده و مشغول رسي د كى به حساب 
دخل و خرج ساليانه بودم» متوجه شدم شترهايى همراه با بار به درون سفارت مى روند! از لاى در به دقت ملاحظه كردم و در 
تاريكى» از روى صدا و نيز قيافه افراد» دو تن از شتردارها را شناسايى نمودم. فرداء روى كنجكاوىء آنها را بيدا كردم و قضيه را 


جويا شدم. 


آقاى بدلا توضيح دادند كه آن روزها وسائط نقليه كنونى وجود نداشت. وسيله بزركك حمل و نقلء» شتر بود ووسيله 
كوجكترش الاغ؛ و جداى ازاين دو» حمال ها كه بارها را بر دوش كرفته واين سو و آن سو مى بردند. مركز خريد و فروش و 
نيز كرايه شترها و الاغ هاء ميدان مال فروش ها بود كه جنب امام زاده سيداسماعيل (واقع در شمال جهارراه مولوى) قرار داشت. 
ياتوق اشخاصى هم كه به عتبات و ديكر نقاط» مسافر مى بردند» آنجا بود. ضمناً ميدان بارفروشها هم كه مركز خريد و فروش 


بار بود نزديكك آنجا قرار داشت. به بقيه ماجرا از زبان بابا توجه كنيد: 


شتردان مزيون اثلا قضيية رامتكر شد كريى 


ص: ع 


به او سيرده بودند كه جيزى نككويد. ولى بعد كه اصرار مرا ديدء كفت: سر يامنار (- مقابل جايكاه قبلى سفارت روس انبار 
آقايان رزازها (برنج فروشها) است كه از مازندران با قاطر برنج را بار كرده و از آنجا نيز به دكان هاى رزازى انتقال مى دهند. 
از سفارت انككليس نزد من آمدند و مرا يبيش رزازها بردند كه برنج را از آنها تحويل بككيرم و شبانه به سفارت ببرم (آقاى بدلا 


فرمودند: حال آيا خود رزازها واسطه مأموريت او شده بودند يا سفارت» يادم نيست كه بابا جه مى كفت). 


بارىء اولين جيزى كه مشاهده كردم قطار شتر بود كه شب هاى متعدد به داخل سفارت برنج مى بردند» و همين امر موجب 
كنجكاوى و بيكيرى قضيه از سوى من شد. با تعقيب جريانء دريافتم برنجى را كه اشخاص واردء از مازندران با قاطرهاى 
مخصوص مازندرانى به انبار رزازها در يامنار مى آورند» شبانه با شتر (كه صداى يايش شنيده نمى شود) از يامنار به داخل 
سفارت منتقل مى شود. يس از جريان انتقال برنج به داخل سفارتء باز متوجه شدم كه شب هاء وقت و بى وقت اشخاصى مى 
آيند و به سفارت مى روند. من جمله. جوب و تخته زيادى به داخل سفارت آوردند! در آن ميدان,» نجارى را كه اشنا بود 
ديدم رفت و آمد مى كند. ازوى يرسيدم جريان جيست؟! كفت: نمى دانم» در محوطه عقب سفارت» نزديكك ديوار» كانال 
درازى در زمين كنده اند. قبلا اظهار مى داشتند كه مى خواهند يكك ديوار ممتد بكشيم و اين كانال» جاى بى آن ديوار است. 
اما حالا مى كويندء فعلا كار لازم ديكرى دارى كه بايد به سرعت انجام كيرد. كفتم: جه مى خواهيد بكنيد؟ كفتند: جند قطعه 
تخته به عرض حدود يكك متر و بلنداى تقريباً 8/١‏ متر بريده و كنار هم روى كانال قرار دهيد. بعد هم از جنب هر يكك از تخته 
ها قسمتى را با اين عرض و طول جدا سازيد كه وقتى دو تخته كار يكديكر قرار مى كيرد به اندازه 5٠‏ سانت در وسط آن خالى 
بمانذ. در كنار تخته هاى مزبورء تخته هاى ديكرى نيز قرار داشت كه عمودى نصب مى شد و (حائل بين توالت ها بود). آن 
وقتء جلو اين تخته ها و كانال» يكك نهر كوجكى كنده بودند. يكك روز مى بيند كه كدخداهاى دهات شميران» يكى يكى مى 
آيند وبه سفارت مى روند (آن ايام» شميران ده به ده بود و هر ده از مقدارى آب قنات يا جشمه. بهره داشت. يكك قسمت هم 
از رودخانه آب مى كرفتند كه مركز اصلى آن آبشار يس قلعه بود و امام زاده قاسم و دربند و جعفرآباد و سعدآباد و...» در 


ص: 4ك 


يكى از كدخداها را كه با وى آشنا بودم» جاى ديكر كير آورده و يرسيدم: جه خبر است كه به سفارت رفت و آمد مى كنيد؟ 
كفت: آقايان سفارتى ها يكك طاق آب از ما خريده اند (نصف شبانه روز آب را كه ؟١‏ ساعت باشدء يكك طاق مى كفتند). 
بالاخره معلوم شد كه از هر يكك از دهات سر راه؛ يكك طاق آب خريده و قرار كذاشته اند كه هر وقت سفارت خواستء آنها 
اق كه لاق ايا وزاارها قعد ره سفاوية رايد "فيهنا بزاق اتتقال انيه قفارت ين نواه آ ايع د لظ كرققه شده يوط كه 
قبلاً وجود داشت و آبهاى زيادى كه احياناً - مثلاً در زمستان- مصرفى نداشت در آن قرار مى كرفت و به طرف شهر مى آمد و 
به خندق دور شهر (دروازه شميران) مى ريخت. خلاصه آنكه؛ قرار سفارت با حضرات اين بود كه هر ساعت» آب خواستيم» 
آب رارها كنيد بيايد توى نهر واز آن طريق به شهر آمده و داخل جوى سفارت شود؛ واز بسيارى از اين دهات. با آنكه 
تابستان بود» به علت يول زيادى كه داده بودند يكك يا جند طاق آب خريده بودند... مسئله ديكرء روغن هايى بود كه از سمت 
كرمانشاه مى آوردند! بدين كونه كه. خيكك هاى روغن را با قيمت هاى كزاف از كرمانشاه خريدارى كرده و به جاى سردخانه. 
در زمين هاى بادكيردار سفارت انبار مى كردند. ساير جيزهايى را نيز كه جاى خنكك لازم داشت در آن زيرزمين ها قرار مى 
دادند. و خلا-صه انبارهاى زيادى براى اشياى كوناكون وجود داشت كه در آن, هر جيز در جاى خود و به تناسب قرار مى 
كرفت. مى كفت: به تدريج مى ديدم شبء وقت و بى وقتء اشياى مختلفى را از درب جلو يا يشت سفارت به درون آن مى 
آورندء به كونه اى كه كسى متوجه نمى شد واز مجموع اين فعل و انفعال ها بيدا بود كه يكك حادثه بزركى بايد واقع شود. 
قينا كاشزؤواره) سبال حاندو نادمه افا كد تداق معتلس ااطرت وتظروق:وا به داعل اسسفا رك مي | وود فزان 
كذاشته بودند كه اين يول را بككير و روزى يكك دفعه (مثلا) هر وقت ما خواستيم» ذ رجا مغيق سر بزن (ظاهراً دن همان ميدان 
بازفروش غاء توى مدرسه.فلسوق كدجنب أن بود يا اطراف ميدان توى امامزاده سيداسماعيل و...) كه اككر كارى داشتيم رابط 
ما به قو بكو مد؟ عر وقت خترتان كردجد وايعائج .ذادتة ان كان را كيه عمجن فى شبرولد كداية كسئ تكونده وحتى دن 
ميان آنها جواسيسى كمارده بودند كه اكر يكك قضيه را لو داد او را به كيفيت هاى خاص تعقيب كنند! 


عجرن دوين روط كد سواه سات عو كن كسانية له مال 


ص: 44 


تناوب» يشت سر هم رد كنيد بيايد به سفارت» جلوى توالت ها؛ و بالاى توالت ها كه يكك حوض وسيعى قبلاً براى آب خوردن 
و شستشو وغيره آنجا ساخته بودند. يكك قسمت وسيعى راهم براى دام هايى در نظر كرفته بودند كه جوبدارها شبانه از بيرون به 


بارى» بابا مى كفت: يكك روز صبح ما در دكان نشسته بوديم» كه ديديم از همان شتردارها و...» يكك عده اى كه فرز و زرنكك 
هستند راه افتاده و هياهو بيا كرده اند و شعارهاى سيا دهئد ا وخلافية حمل ذاخا ‏ سفاروة و تنام ولج : 

ر و هياهواب و وقاى سنا سس مون و 3 زرب و برامة يلو جلوى 
برقرار شد... از جمعيت نيز» هر جه كه مى آمدء يكك عده را بيرون مى فرستادند كه برويد و خبر دهيد كه بيايند يلو در كار است 


ف 
عنوان» آزادى خواهى بود و اينكه شاه بايد مشروطه بدهد و مخالفين مشروطه بايد از بين بروند. (يايان اظهارات آيت الله بدلا) 
آنجه كفتيم» اشاراتى فشرده يا مفصل درباره يشت صحنه تحصن در سفارت انكليسن از زبان شاهدان عينى بود. 


تأييد اين امر را در منابع خارجى (روسى) نيز مى توان دريافت. مسيو ب. نيكيتين» عضو كنسولكرى روسيه در رشت و تبريز و... 
(در مشروطه دوم) درباره تحصن كلام جالبى دارد: «انقلابيون ايران يعنى كسانى كه بر ضد سلطنت استبدادى قاجار نهضت 
كاديووتل عرفا قن امقيار كفن يار كك مدتكك مقا ربت اتكليقىة | بتاعتده نام ب يووتك" وديا :درك هاف تلو بقائرا يل بش ةو 
مازور 5 آتاشه نظامى سفارت هم در ميان يناهند كان مى كرديد واز آنها مى يرسيد: آيا شما مشروطه مى خواهيد؟ جنين 
نيست؟ خلاصه اسم شب اين طور بود و به زودى هواخواهان مشروطيت را به دور آن جمع كردا. حتى در منابع انكليسى نيز (به 
رغم تلاشى كه براى سريوش نهادن بر تحركات يشت صحنه تحصن وجود دارد) جاى جاى اشاراتى تأمل برانكيز به اين امر 
جشمكك مى زند و يزوهند كان تيزبين را به تأمل فرامى خواند. عبارت طنز آميز سر ادوارد كرى (وزير خارجه بريتانيا در عصر 
مشروطه و عاقد قرارداد 19017 تجزيه ايران به مناطق نفوذ روس و انكليس) به اسبرينكك رايسء وزيرمختار انكليس در ايران» از 


اين جمله بوده و براى 


ص: ا 


آشنايان با زبان ديبلماسى بيجيده و ير مَكر بريتانيا (آن هم بريتانياى مقتدر و جهانخوار آن روز) كوياى بسى نكته ها و معانى 


است. 


به درستى كفته اند: «فرهنكك و زبان دييلماسى در ميان هاله اى از ابهام و لفاظى و تظاهر و تعارف بيجيده شده و دركك نيات 
تهيه كنند كان اسناد و مدارك و نامه هاى سياسى» مستلزم تخصص در دركك زبان و فرهنكك خاص ديبلماتيكك استء. اسبرينكك 
رايسء آن زمان به عنوان «مرخصى»؛ در انكلستان به سر مى برد و كارها به دست شارزدافر يا كاردار سفارت (مستر كرانت 
ذاف) مى جرخيد. مستر :داف تيز دو تن از كارمتدان وززيده خود: سرزهتك داكلاس و والتراسمارت را از قلفكك به ساعتمان 
سفارت فرستاده بود تا به رتق و فتق امور يردازند. جالب است بدانيم جناب اسمارت (مازور آن روز و كلنل بعدى)» سال ها بعد 
در زمان احمدشاه مستشار سفارت شد و با همدستى رنرال آيرونسايد» كميته آهن را به رياست سيدضياءالدين طباطبايى به يا 
كرد كه حاصل آن طرح و اجراى كودتاى ١194‏ بود. زمانى هم كه تاريخ مصرف سيدضياء به يايان رسيد (يا مأموريت وى 
عوض شد) و تبانى احمدشاه و رضاخان» جان وى را به خطر افكند» همين جناب اسمارت بود كه يادرميانى كرد و با توسط نزد 
شاه امنيت سيد را تا لحظه خروج وى از ايران تضمين كرد. وى همجنين نقش مترجم را در كفتكوهاى خصوصى رضاخان با 
سر يرسى لورين (سفير وقت انككليس) به عهده داشت. 


به هر روىء ادوارد كرى در 8 اوت 1508 به اسيرينكك رايس كه به عنوان مرخصى در انككلستان به سر مى بردء خبر داد: «در 
حال حاضرء طبق كزارشى كه به من رسيده؛ نزديكك به جهارده هزار نفر در باغ تابستانى سفارت ما در قلهكك بست نثسته اند و 


عقيده شخصى ام اين است كه خود شاه نيز» دير يا زود» به جمع بست نشينان خواهد بيبوست !...). 


جهار روز بعد باز به همو نوشت: «عده بست نشينان در قلهك. به طور ناكهانى تقليل يافته و از جهارده هزار نفر به دويست نفر 
وسيدة اسحي [ كزانث كاف كاردا شضفارت] خيلئ كاين موضوع (حمايت از جهارده هزار نفر مشروطه خواه ايرانى) مى نازد و 
شايد به اين دليل است كه اين دويست نفر را به عنوان نمونه نككاه داشته است و در توجيه عمل خود (نكاه داشتن اين عده) دليل 
مى آورد كه اينان «شكايت رسمى» دارند.» سيس افزود: «در قبال اين وضعء هر لحظه انتظار دارم از تهران خبر برسد كه ملت 


ايران كرانت داف را به عنوان شاه جديد خود بركزيده است... تمام امكانات خزانه دارى بريتانياء و اكر آن نشدء تمام 


2/١ ص:‎ 


بودجه سرى دستكاه هاى اطلاعاتى ماء قرار است تحت اختيار شما كذاشته شود كه باغ وسيع سفارت را به حال سابقش 
بركردانيد. تصور نمى كنم ديكر مسئله اى به نام «كمبود كود) براى سال آينده داشته باشيم. بارورى درختان و كلهاى محوطه 
سفارت» بعد از قضاياى اخير جنان غنى شده است كه واقعاً ارزش يول خرج كردن را دارد. دوست عزيزم» جه كلهاى سرخ 


سكي در عرض يكى دو سال آينده در باع سفارت خواهى داشت!» 


جالب است كه مقامات انكليسى در برخوردهاى حضورى و مراسلات رسمى ديبلماتيكشان با دولت ايران و روس تزارى» همه 
جا تظاهر به «سياست بى طرفى»! مى كردندء اما در عمل, عمال سفارت انككليس در ايران» جه در داخل سفارت و جه در خارج 
آن» همكى براى «فريب» آزاديخواهان و «ايجاد انحراف» در خط اصيل اسلامى مردمى قيام و كشاندن آن به خطوط بدلى 
استعمارى و غيراسلامى (اما مردمى نمايانه) بسيج شده بودند و به طور هماهنكك (آن هم نه جندان ينهان!) فعاليت مى كردند! 
حتىء به قول يكى از مطلعين: «مستر جرجيل - دبير كهنه كار امور شرقى سفارت انكليس - نيز كه با زبان و خط فارسى به 
خوبى آشنا بود به عنوان آخوند طالقانى! (و لابد براى تنظيم ارتباط ميان آزاديخواه نمايان نفوذى تهران و قمء و اجراى سناريوى 


انحراف نهضتء همراه ستون ينجم) به قم رفته بود!) 


ضياءالدين دُرّى اصفهانى» مدرس رشته فلسفه و مدير يكى از مدارس تهران» كه ناظر حوادث صدر مشروطه بوده استء داستان 
عجيب و عبرت انكيزى را نقل مى كند. وى با اشاره به تحصن جمعى از مردم يايتخت در سفارت انككليس مى نويسد: «تا زمان 
تحصن مزبور» «سخن از مشروطه در ميان نبود واين كلمه را كسى نمى دانست! فقط مشروطه را به مردم تهران» اهل سفارت القا 
كردند!). سيس «تفصيل» ماجرا را جنين نقل مى كند: 


يكك روز طرف عصر بنده با سه نفر از معممين» درب سفارت ايستاده بودم. درشكه شارزدافر سفارت از قلهكك وارد شده. همين 
كه درشكه به محاذات ما رسيد, ايستاد. بعد خانم شارزدافر از درشكه يياده شدء با نهايت خنده رويى و تغمّز به نزد ما آمده 
كفت: آقايان» شما براى جه به اينجا آمده ايد؟ يكك نفر روضه خوان كه فعلا اسمش را فراموش كرده ام در جواب خانم كفت: 
ما آمده ايم اينجا يكك مجلس عدالت مى خواهيم. كفت: نمى دانم مجلس عدالت جيست؟ كفت: يكك مجلسى كه دانشمندان» 
ريش سفيدانمان بنشينند نككذارند حكام و سلاطين به ما ظلم كنند. كفت: يس شما يقين مشروطه مى خواهيد. اين 


ص: مه 


اولين دفعه بود كه لفظ مشروطه را از دهان خانم انكليسى شنيديم. شيخ مخاطب كفت: بلى! ما مشروطه مى خواهيم. آن خانم 
محيله لبش را كزيد و كفت: نه! شما مشروطه نككوييد! ما كه مشروطه شديم كشيشهايمان را كشتيم» سلاطين مان را كشتيم تا 
مشروطه شديم. شما نكوييد» خوب نيست! آخوند مخاطب كفت: ما هم مى كشيم هر كسى را كه مخالفت كند و اككر جه امام 
زمانمان باشد. 


خانم خنده طولانى نموده» كفت: شما هم مى كشيد؟! بسيار خوب! خنده كنان و رقص كنان رفت در ته باغ. 


ضياءالدين درّى» از سخنان فرد مزبورء «آشفته و يريشان شده» به وى يرخاش مى كند كه: «اى سفيه احمق! اين جه حرف 
كف رآميزى بود كه كفتى؟! آنجه را كه اين دشمن دين و ملت به تو القا كرد يا موافق با شريعت اسلام است يا مخالف.اكر 
موافق است كه امام زمان مخالفت نمى كندء و اكر مخالف با شريعت اسلام تو جكونه طلب مى كنى جيزى را كه ضد اسلام 
است؟!). به نوشته درّى طولى نكشيد كه وى شنيد: «يكى فرياد مى كرد ما مشربه مى خواهيم؛ يكى فرياد مى كرد ما شرطه مى 


خواهيم!» و آن روحانى نما نيز «فرياد مى كرد: بككوييد آنجه را كه خانم كفت: "مشروطه مى خواهيم '". 


تقفى زاده» با اشاره به بست نشينى جمعى از مردم در كنسولكرى انككليس در تبريز» سخنى دارد كه سخت درخور تأمل و عبرت 
است: «در اثناى اقامت مردم در قنسولخانه تبريز» زبان ها باز شده و از صبح تا شام نطق هاى زيادى از طرف ناطقين مى شد و با 
كمال آزادى و نهايت شدت از استبداد انتقاد و مردم را بيدار مى كردند به طورى كه در آن يكك هفته مردم تبريز به قدر ده 


سال بيش آمده و در مدرسه قنسولخانه تربيت شدند»)! 


نقشه طراحى شده در سفارت انككليس»ء جنان مزورانه به اجرا د رآ مد كه به زودى شعار اسلامى» شفاف و ريشه دار «عدالتخانه» 
جاى خود را به شعار وارداتى» جند يهلو و متشابه «مشروطه» سبرد (شعارى كه هنوز هم در مبدأ زايش» روند بيدايش و وجه 
تسميه آن. ميان محققين» اختلاف نظر وجود دارد). نيز به يارى كاردار سفارت (مستر ككرانت داف) در دستخط شاه محتضر 
( مورخ ١8‏ جمادى الثانى 77١ق)‏ مبنى بر اجازه تأسيس مجلس شوراى «اسلامى» دست بردند ودرست در بحبوحه به بار 
نشستن درخت نهضت عدالتخانه» زمينه را به كونه اى جيدند كه دستخط جديدى صادر كردد و ضمن آنء قيد «اسلامى» براى 


هميشه در دوران مشروطه. از عنوان مجلس حذف و جاى خود را به عنوان 


ص: 8 
«ملى) دهد! 


شيخ فضل الله نورى» يكى از نخستين كام هاى انحرافى در نهضت مشروطه را همين حذف قيد «اسلامى» از عنوان مجلس مى 


دانست. در لايحه مورخ جمادى الثانى ١1١20‏ منتشره از سوى او در ايام تحصن حضرت عبدالعظيم عليه السلام مى خوانيم: 


همين كه مذاكرات مجلس [شورا] شروع شد و عناوين دائر به اصل مشروطيت و حدود آن در ميان آمدء از اثناى نطق ها و 
لوايح و جرايدء امورى به ظهور رسيد كه هيج كس منتظر نبود و زايدالوصف مايه وحشت و حيرت رؤساى روحانى وائمه 
جماعت و قاطبه مقدسين و متدينين شد. از آن جمله در منشور سلطانى كه نوشته بود مجلس شوراى ملى اسلامى داديم» لفظ 
اسلامى كم شد و رفت! كه اين فقره سند صحيح دارد» عندالحاجه مذكور و مشهود مى شودا. و اينء البته آخرين كام در جهت 


ايجاد انحراف در جنبش اسلامى و عدالتخواهانه ملت ايران نبود... 


سخن از اعتراض شيخ فضل الله نورى به حذف قيد «اسلامى» از عنوان مجلس شد (كه به كواه تاريخ» يكى از اقدامات فعالان 
تحصن بود). همين جا بيفزاييم كه در كارنامه مشروطه خواهانء انتقادى از تحصن در سفارت انككليس ثبت نشده است» و 
منصفانه بايد اقرار كرد «افتخار» انتقاد ازاين رويدادءاز آن مشروعه خواهان است. آيت الله ميرزاابوتراب شهيدى قزوينى» 
همفكر وهم رزم شيخ فضل الله در كتاب مشهور تذكرهالغافل و ارشادالجاهل» ضمن انتقاد شديد از مشروطه خواهان 
(سكولار) مى نويسد: 


اى عزيزء اكثر مقصود [آنان] تقويت اسلام بود» انكليس حامى آن نمى شد واككر مقصودشان عمل به قرآن بود. عوام را كول 
نداده يناه به فكر نمى بردند و آنها را يار و معين و محل اسرار خود قرار نمى دادند و حال آنكه جند آيه در كلام الله هست كه 


ملكم نصارى [يرنس ميرزاملكم خان ارمنىء بنيانتكذار فراموشخانه فراماسونرى در ايران] حامى اسلام باشد؟... 


سناريوى تحصن در سفارت انككليس در تهران» تنها كام بريتانيا براى مسخ و نسخ 


ص: ا/ا 


نهضت عدالتخواهى مردم ايران نبود؛ نخستين كام يا كام مقدماتى بود كه كام هاى بعدى آن بعضاً - در بيوند با قرارداد 194.17 


تجزيه ايران به مناطق نفوذ روس و انكليس - با كمككث روس تزارى برداشته شد. 


اصولا زمانى كه حوادث و رويدادهاى مختلف و متنوع كشورمان راء از طلوع مشروطه (76١ق)‏ تا استقرار رزيم ديكتاتورى 
يهاوى (:12-٠١ق/708-170١ش)‏ با نكاهى كلان از نظر مى كذرانيم» سياست كلى استعمار (بريتانيا و روسيه) را داراى 
مراحل و مواقف زير مى بينيم كه (در عين تنوع و اختلا-ف) همككى به مثابه رشته تسبيح به هم متصلند (و البته جناح تندرو و 
سكولار مشروطه نيز با اين راهبرد شيطانى» مرتبط و همسو مى باشند): 


.١‏ عمد قرارداد ١14017‏ تجزيه ايران به مناطق نفوذ روس و انككليس بين لندن و يترزبوركك (با يادرميانى و وساطت روجيلدهاى 
لندن)» و دامن زدن سفارتخانه هاى آن دو كشور (از طرق كوناكون) به آشوب و اغتشاش در ايران و تضعيف حساب شده دو 
قطب «مرجعيت دينى)» و اسلطنت م ركزى»» به منظور تشكيل حكومتى مختلط و متشكل از عناصر وابسته به استعمار روس و 
انكليس. 


اين نقشه - كه متناسب با قرارداد 21907 تهيه و تنظيم شده بود > با فتح تهران» خلع محمدعلى شاه؛ اعدام شيخ فضل الله نورى و 
استقرار دولتى متشكل از سرداراسعد دوم بختيارى و سيهدار تنكابنى (كه به ترتيب داراى ييوندهاى استوار با همسايه هاى 
جنوبى و شمالى ايران بودند) در ماه هاى جمادى الثانى و رجب 177 قمرى» صورت عمل به خود كرفت؛ البته ابتكار عمل» در 
آنء بيشتر با انكليسى ها و ايادى آنها بود. نكاهى به كارنامه سياسى اعضاى به اصطلاح هيأت مديره انقلاب (كه يس از فتح 
تهران» از بين سران و فعالان مشروطه تشكيل شده و به عنوان قائم مقام مجلس شوراء رتق و فتق امور كشور را به عهده كرفت) و 
نيز هيأت قضات داد كاه عالى انقلاب (كه رأى به اعدام شيخ فضل الله نورى داد) » و ارتباط آنان با لَدْ ماسونى بيدارى ايران و 


سفارت بريتانياء كوياى اين امر است. 


". استراتزى استعمار» بعد از طى مرحله اول» خاتمه بخشيدن به نفوذ و جولان عناصر «مردمى» و «مستقل» جنبش مشروطه خواهى 
(نظير آخوند خراسانى و ستارخان) بود؛ يعنى تصفيه عرصه سياست از نفوذ و دخالت كسانى كه (بحق) خود را در ييشبرد 
جنبش مشروطه؛ صاحب حق و نقش انكاشته و به طور طبيعى» تاخت و تاز كروه تندرو و سكولار را برنمى تافتند. هدف از اين 


تصفيه سياسى» متم ركز ساختن قدرت حكومتى در دست 


ص: 07 


عناصر «مرعوب» يا «مجذوب» استعمار بود. اين نقشه نيز با ترور سيدعبدالله بهبهانى» مسموم ساختن آخوند خراسانى» انزواى 
سيد محمد طباطبايى» سيدعبدالحسين لارى» آقانجفى اصفهانى» حاج آقا نورالله اصفهانى و.... و نيز تبعيد محترمانه ستارخان و 
ياران مجاهدش (به اشاره و فشار دولتين عاقد قرارداد 1107) از يايكاه قدرت خويش (تبريز) و ضرب و شتم و خلع سلاح آنان 
در يارك اتابكك تهران (توسط يبرم و سرداراسعد)» انجام كرفت. سيس در قالب بستن مجلس دوم (با بيشنهاد وثوق الدوله. 
قبول هيأت دولت» تصويب ناصرالملكك, اجراى يبرم و تأييد آشكار يا ضمنى دو همسايه سلطه جوى در جريان اولتيماتوم ١91١‏ 


روسيه تزارى) ادامه و تكميل شد. 


در دولتى كه حكم به خلع سلاح مجاهدان داد. حسينقلى خان نواب وزير خارجه؛ حكيم الملكك وزير ماليه» و فرمانفرما وزير 
داخله بود. در كابينه اى نيز كه حكم به بستن مجلس دوم و يراكندن آزادى خواهان داد» وثوق الدوله وزير خارجه و محمدعلى 
فروغى وزير ماليه بود. همجنين در همين كابينه بود كه وثوق الدوله لزوم تشكيل «حكومت مقتدر» را مطرح ساخت و دكترين 
وىء از سوى روس و انككليس با حسن استقبال روبرو شد. جنانكه. نطق تهديدآميز ادوارد كرى (وزير وقت خارجه انكليس و 
عاقد قرارداد /1901) در همان ايام در يارلمان بريتانيا مبنى بر اينكه: «بايد يكك حكومت ثابت و مستحكم مقتدر بانفوذ در ايران 


برقرار» كرد ١كه‏ از تزلزل دائمى و مقهوريت مصون باشد' ء دقيقاً منشور سياست استعمار در آن مقطع بود. 


. مرحله سوم استراتزى استعمار با جنكك جهانى اول (1915-1418) و ورود غيرقانونى ارتش متفقين به كشورمان آغاز شد. در 
اين مرحله حساس از تاريخ خاورميانه وايران» هدف دشمنان استقلال و آزادى كشورمان, تكميل و توسعه مواد قرارداد ١901‏ 
بود كه با عهدنامه سرى مارس 6 بين دولتين» يكك سال يس از شروع جنكك جهانى» صورت كرفت و در بى آنء با فشار 
شديد لندن و يترزبوركك رجال مستقل ملى وقت همجون ميرزاحسن مستوفى و ميرزاحسن مشيرالدوله ييرنيا كه در برابر مطامع 
دولتين مقاومت نشان داده بلكه با آلمان سر و سرّى داشتند» بركنار شدند و جاى آنها را عناصر مرعوب يا مجذوب استعمار نظير 
عبدالحسين فرمانفرماء سيهسالار تنكابنى و وثوق الدوله كرفته و به تحكمات دولتين مبنى بر اخراج عناصر ناوابسته به روس و 
الكليس (نظير مستشاراق سوئذئى وانذارمرى) از:دوائن كوم ايران: و تشكيل كميسيون مختلط از ستشاران. زوسئ 


ص: "ا 
وانكليسى بزائ كنترل ماليه ايران جامه عمل يوشاندند. 


سيهسالار تنكابنى» در نخستين كام؛ مخبرالسلطنه حاكم فارس را كه تسليم مطلق در برابر تحكمات كنسول انكليس در شيراز را 
وتم تافق دنا فشان كلسي ها از كوت عرزل ركو الأتن ار متشازان وعدي دوز اكدارترق ايران :را( كور كشفاكين 
متفقين و دول محورء به تبعيت از ميهن دوستان ايرانى» جانب آلمان را كرفته بودند) از كار بركنار ساخت. دو هفته بعد نيز به 
دعوت زنرال باراتوف (فرمانده كل قواى متجاوز روس در ايران) به قزوين رفت و در مراسم سان و رره نيروهاى تزارى و 
همجنين ضيافت زنرال (كه به افتخار سيهسالار تشكيل يافته و وزراى مختار دولتين عاقد قرارداد /1901 در آن حضور داشتند) 
تتركت حدية تود أشساوة روسن هه خكوفك متاطق حو اصسفهاةفبيزة كاشاة: كلبامكان ودرا كداظيق قرازد ةو 
تكمله سرى آن در 1910 جزو مناطق نفوذ روسيه محسوب مى شد) به ظل السلطان وانهاد كه آن ايام به يايتخت روسيه رفته و به 
طور خصوصى با تزار ديدار و كفتكو كرده و آبستن تعهدات بسيارى نسبت به آنها شده بود (فرزند ظل السلطان» صارم الدوله» 
كه در قرارداد بعدى 1919 نيز يكى از ” ركن دولت وثوق الدوله شمرده مى شدء در همين كابينه سيهسالار تنكابنى وزير 


خارجه بود). 


مهم تر از همه اينهاء مراسله سفارتين روس و انككليس به دولت ايران بود كه اشعار مى داشت از اين يس بايد همه عايدات و 
مخارج دولت ايران اعم از هزينه هاى نظامى و غيرنظامى قبلا به تصويب كميسيون مختلطى كه از سوى دولتين تعيين مى شود 
برسد و سيس اجازه يرداخت آنها صادر كردد. «قبول اين تقاضا در نظر ملت ايران» - به نوشته مورخ الدوله سيهر - (به منزله 
قبول تقسيم ايران و خاتمه رزيم سلطنتى به شمار مى رفت و به همين دليل احمدشاه از توشيح اختيارات كميسيون مزبور امتناع 
ورزيد...». كميسيون مزبورء از يكك عضو روسىء يكك عضو انكليسى؛ و دو عضو ايرانى تشكيل مى شدء كه اعضاى ايرانى آن» 
عارك ورد ار سي كان افق الندولةاسرداى ونرق الدولش كن كرو مل امه سروك اننا كتذه فزارداد متسهود 
كنس ر سيوم يس از كودتاى 58 مرداد) 7. تيمورتاش كه بعداً وزير دربار مقتدر و مشهور رضاخان شد. كفتنى است دولتين عاقد 
قرارداد قبلا درخواست تكميل اين كميسيون را با نخست وزير ييشين (فرمانفرما) نيز در ميان كذاشته بودند» ولى فرمانفرما (با 
همه انكلومآبى) زير بار امضاى جنين كميسيونى نرفته و استعفا كرده بود» ولى سيهسالار تنكابنى (فاتح تهران و تجديدكر 
مشروطه) با قيد 


ص: *#/ا 
«فورس مازور»» آن راامضا كرد. 


خواست ديككر عاقدين قرارداد 21918 تشكيل ارتشى زيرنظر افسران و فرماندهان انكليسى در مناطق جنوبى ايران با عنوان يليمس 
جنوب 5.2.8 و متقابلاً ايجاد قشونى به عنوان ديويزيون قزاق (تحت اداره مستقيم روسها و به خرج ايرانى ها) در شمال اين 
كشور بود كه عماللا در زمان جنكك جهانى اول انجام كرفت و مشكلات زيادى براى دولت و ملت ايران آفريد. 


؟#موعئلة بعلاى سياشة اشتعمارق؛بزيتانياء با فرزوياقى امبراتورى :رؤسن :تزارق )١5117(‏ اغان كرديك كةابزااثر فتوتحات برق آساق 
آلمان در خاكك روسيه و نيز وقوع انقلاب كمونيستى اكتبر 19377 در آن كشور انجام كرفت و عرصه وسيع و زرخيز آسيا از 
سخت ترين رقيب بريتانيا خالى شد. در بى اين حادثه. سياست خارجى رسمى انككلستان, از «تجزيه و تقسيم)» ايران بين لندن و 
يترزبوركك (كه در يوشش قرارداد 21907 و توسط سر ادوارد كرىء انجام و اداره مى شد)» به تلاش جهت «بلع كامل و 
انحصارى؛ ايران توسط بريتانيا در قالب قرارداد ١919‏ وثوق الدوله - كاكس (مبنى بر تحت الحمايكى ايران» و اداره ماليه» 


قشون و فرهنكك كشور توسط مستشاران انكليسى) تغيير جهت داد. 


عامل و مجرى (به اصطلاح) ايرانى اين سياست استعمارى» وثوق الدوله» وكيل و وزير مكرر دوران مشروطه اول و دوم بود واز 
همراهى و همكارى كسانى جون سيدضياءالدين طباطبايى (موجد كودتاى ١749‏ شمسى»» مشارالملكك و تيمورتاش (وزير دربار 
مقتدر و مشهور بعدى رضاخان) برخوردار بود. ناصرالملك. نايب السلطنه عصر مشروطه نيز» احمدشاه جوان و مرعوب را به 
تسليم شدن در برابر قرارداد 1418 و تركك مقاومت در مقابل ديبلماسى مهاجم لندن فرامى خواند. كفتنى است جندى بعد از اين 
نار ايز (بلا بيع دكت ر مدق و تلن شوواى سدقم )واااو +“اشوريون قاش )ميحد على فرراغى ليون هنا توفاة 
سارك ادعاني كلسي فادوه اووا فشكو جر ان بواجتي فت كنت انان ورداقة 


بر ليست مشابهت ها و هم خوانى هاى عملى وثوق الدوله و رضاخان. مى توان موارد زير را نيز متذكر شد: 


الف) تشكيل قشون متحدالشكل: از جمله اقدامات رضاخان» تشكيل قشون متحدالشكل در ايران (و به همين منظور: قلع و قمع 
ايللات و عشاير) بود. نث تشكنا قشون 


ص: 2,72 


متحدالشكل در ايران جيزى بود كه مدت ها بيش از آن تاريخ» وثوق الدوله در قالب اجراى قرارداد ١919‏ به دنبال آن بودء با 
اين تفاوت كه رضاخان قشون متحد ايران را صورتاً تحت اداره صاحب منصبان (مستبد و خون آشام) «ايرانى» قرار داد» ولى 
فون مخ الشكل:وتوق"الدولة قزان بود ضورما ونحا تحت امن كلتل حاى (ابتتعمار كز ومستفن «الكلسس اعندمة ند در 


معنى» ارتش ايران در زمان وثوق الدوله. يكك درجه از ارتش زمان رضاخانء استعمارى تر و ضدمردمى تر بود! 


ب) ايجاد مجالس شوراى فرمايشى: دخالت رضاخان در انتخاب نمايند كان مجلس. و فرمايشى كردن مجلس شوراء از جمله 
اقداماتى است كه تاريخ» در شمار سيئات مهم وى ثبت كرده است. ييشقراول رضاخان در اين اقدام سوء» شخص وثوق الدوله 
بود كه به منظور تشكيل يكك مجلس فرمايشى كه فلسفه وجودى اش جيزى جز تصويب قرارداد ننككين 1919 نبود» در انتخابات 
مجلس جهارم دخالت كرد و با زور و تزوير وكلاى موردنظر را از صندوق بيرون آورد و دستكارى دولت در انتخابات راح به 


صورت عام و آشكار - در كشورمان بنيان كذارد. 


جنان كه همين بيشقراولى را در موضوع لباس متحدالشكل و تغبير البسه ايرانى به فرنكى نيز مى بينيم. ابراهيم صفايى به مناسبت 
تصويب قانون اتحاد شكل در جلسه © دى ماه ١1701/‏ شمسى مجلس هفتم, و تأييد اين قانون از سوى وثوق الدوله مى نويسد: 
اوثوق خود قبلا هنكامى كه از سفر اول ارويا بركشته بود. لباس متحدالشكل يعنى كت و شلوار مى يوشيد و كراوات هم به كار 
مى برد و تغيير لباس هاى كوناكون بلند و بى قواره [؟!] و غالباً زشت [؟!] قديمى را كارى بايسته مى دانست. او كلاه يهلوى نيز 


بر سر نهاد). 


ه. آخرين مرحله استراتزى استعمار بريتانيا در سال هاى يس از مشروطه.؛ كه در وايسين سال از دهه دوم قرن بيستم انجام كرفت» 
ايجاد كودتاى سوم اسفند 01799 و قبل از آن» تشكيل كميته «آهن» (يا «ز ركنده)) متشكل از كسانى جون زنرال آيرونسايد. 
كلئل اسمارت» سيدضياءالدين طباطبايى» عدل الملكك دادكر و ميرزاحسن خان مشارالملك؛ محمود جمء ميرزاكريم خان رشتى 
و سيدمحمد تدين بود تا آنجه را كه بنا بود از طريق قرارداد 1919 و به دست وثوق الدوله انجام كيرد ولى به علت منفوريت 
شديد قرارداد و عمال آن نزد مردم ايران» قابل اجرا نبود به دست همان كونه افراد (و در يوشش لغو ظاهرى و «رياكارانه» 


ص: 7 


در مورد كودتاى سوم اسفندء و ارتباط و بيوند سياسى - تاريخى آن با توطته هاى بيشين استعمار در ايران» بايد به جند نكته 
توجه داشت: اول كودتاى مزبور در ايران و تهران موفق نمى شدء اكر دولتى كه در آستانه كودتا زمام امور را به عهده داشت 
(يعنى كابينه سيهدار اعظم رشتى, از مشروطه خواهان شاخص و قديمىء مشهور به كابينه «محلل») با سستى ها و اهمال هاى 
«بودار و مسئله انكيزاش» عملا راه را بر وقوع بيروزمندانه كودتاى حوت ١194‏ نمى كشود. ثانياً تا زمانى كه سردار 
انعازوسلسكك (فزمائده زوسئ قرافكائ دوست احندشاه و مخالق رسخت قرازداذ :39ة]) باامكر وحيلة و قشار انكلسكق ها 
از كار بركنار نشدء زمينه براى اجراى كودتاى 8 به دست رضاخان فراهم نككرديد. افزون براين» توجه و دقت در هويت و 
سوائق كساق كدا يقن :رامد عشاء (نا سمزهاننااو) براق تصمدى ررق كردتا شامود شدكن» كرباق سىئ كه هناسة: 
سرداراسعد سوم نخستين كسى بود كه براى اجراى كودتاى انككليسى حوت 1194 نامزد حمله به تهران شدء ولى اختلا.ف و 
مشاجره اى كه بين سران بختيارى بر سر فرماندهى اردوى جند هزار نفره بختيارى د ركرفتء نيروهاى آنها را كه در اصفهان 
كرد آمده بودند» يراكنده ساخت تا نتيجتاً نقشه اجراى كودتا به دست آنان عملا به هم بخورد. فرد ديكرى كه رهبرى كودتا به 
وى بيشنهاد شد. سيهسالار تنكابنى (يكى از دو فاتح بزركك تهران و عضو هيأت مديره انقلاب مشروطه) بود. جنانكه ديديم, او 
نيز از كانديداهاى اوليه انكليس براى رهبرى كودتا بود كه سيدضياء با او مطرح ساخت و نزديكك بود سيهسالار بيذيرد» ولى 
وقتى بى برد خود سيد هم مى خواهد در كابينه حضور داشته باشد بيشنهاد را با تحقير رد كرد و در نتيجه سيدضياء ناكزير شد 


خود رهبرى كودتا را بر عهده كيرد. 


كودتاى سوم اسفند» آخرين حلقه سياست استعمارى لندن در آغاز دهه سوم از قرن بيستم بود كه در نتيجه آن» رضاخان يله يله 
از نردبام قدرت بالا رفت و سردارسيه وزير جنكك, نخست وزير و فرمانده كل قوا شد و نهايتاً بر تخت ساطنت و ديكتاتورى 
تكيه زد و با خلع احمدشاه و تأسيس سلسله وابسته يهلوى (به كمكك و تأييد مستقيم و غيرمستقيم بريتانيا»» به اجراى فرامين و 
خواست هاى سباسئ > افتؤادى ‏ اجتماغى و فشكن دتزين الندنادر ايزان اسلافق شيعه بزداعت» كه بيش أن ايخ 'رثومن آن 
را برشمرديم. در اين مرحله نيز» تاريخ» آكنده از همكارى مشروطه خواهان سكولار با رضاخان است: در نخستين كابينه 
سردارسيه ( آ بان 1107), معاضدالسلطنه ييرنيا وزير عدليه» فروغى وزير 


ص: 7 


خارجه. ميرزا قاسم خان صور كفيل وزارت داخله. جم وزير ماليه» سليمان ميرزا وزير معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه» عز 
الممالكك ازدلاق وزير قوايد غامه وتتجارت و سرلشكر دايارغان وزير ستث.و تلكراق وهو معاونت:رئيس الورزاء زا تيز عدل 
الملكك داد كر به عهده داشت. 


معاضدء فروغى» صور و جم در كابينه بعدى رضاخان (فروردين )1١7‏ نيز ابقا شدند ودر كابينه سوم سردارسيه (/ شهريور 
07 سرو كله تيمورتاش و جعفرقلى خان سرداراسعد سوم هم به ترتيب: به عنوان وزير فوايد عامه و تجارت و وزير يست و 
تلكراق) :دن كابيتة بيدا شد. در كابينه جهارم (17 مرداد 105) نصرت الدوله به عنوان وزير عدليه» ميرزاحسن مشار به عنوان 
وزير خارجه و قوام الدوله صدرى به عنوان وزير داخله وارد شدند و فروغى و تيمورتاش و سرداراسعد نيز به ترتيب: وزارتخانه 
هاى ماليه» فوايد عامه و يست و تلكراف را عهده دار بودند. هم زمان با ارتقاى رضاخان به سلطنت نيزء نخستين كابينه توسط 
فروغى تشكيل شد كه عنوان كفيل رياست وزرا را داشت و يست هاى وزارت خارجه و داخله و يست و تلكرافء به ترتيب: به 
حسن مشارالملك, عدل الملكك دادكر و سرداراسعد سوم بختيارى واكذار كرديد. اينها همه داعيه روشنفكرى و سابقه 


«مشروطه)خواهى داشتند. 

يا نوشت ها 

انق مقالة يقن ادو كنشية نابهنكام مرحوم حجت الاسلام والمسلمين على ابوالحسنى (منذر ) به دبيرخانه 

همايش ارسال شده بود . در اينجا ياد و نام ايشان را كرامى داشته و به روح يرفتوح آن انديشمند فرهيخته درود 
مى فرستيم. 

نوشته يحيى آرين يورء جاب ٠»‏ از صبا تا نيما؛ تاريخ ١8٠‏ سال ادب فارسى » .١‏ متن اين اشعار را مى توانيد در كتاب 
ه. شركت سهامى كتاب هاى جيبى» تهران» 181 بخش شرح حال اديب الممالكك فراهانى» ببينيد . براى آرمان 
استعمارستيزى در جنبش مشروطه. همجنين ر .كك: تنبيه الام ه و تنزيه المل ه» ميرزاى نائينى» مقدمه و توضيحات 
سيدمحمود طالقانى» جاب اول» تهران, ١7‏ ش. 

؟. رسائل» اعلاميه هاء مكتوبات ... و روزنامه شيخ شهيد فضل الله نورى» كرد آورى محمد تركمان. مؤسسه خدمات 
. فرهنكّى رساء تهران» 187 ص 72١‏ 

.72 ". همان.» صص ١2١‏ 


در كام نخست به هيج وجه نامى از مشروطيت نبود و ... مردم عدالتخانه مى خواستند و » : ؟. به قول سعيد نفيسى 


تاريخ شهريارى شاهنشاه رضاشاه يهلوى از " اسفند 8 نا ١ ) ١8‏ همه در اين درخواست هماهنكك بودند 
قوري ا كرراق مركم جد ساى ناد كذارى كامتهاس ابرق امون مان اع 
60. نيز ر.كك: اسناد مشروطه > دوران قاجاريه» كرد آورى - 84 و 88 -2. تاريخ مشروطه ايران» كسروى» صص 9 


: ابراهيم صفايى» نشر بابكك» تهران» 180 ص 79 ؛ ايدثولوزى نهضت مشروطيت ايران» فريدون آدميت؛ ج ١‏ 


ص: //ا 

انتشارات ييام» تهران 1780 . ص /191 ؛ يادداشت هاى ملكك المورخين و مرآت الوقايع مظفرىء عبدالحسين خان 
سيهرء با تصحيحات و توضيحات و مقدمه هاى دكتر عبدالحسين نوايىء انتشارات زرين» تهران» 1728 .» ص 

7 ؛ انقلاب مشروطيت ايران» دكتر محمداسماعيل رضوانى» ج "؛ شركت سهامى كتاب هاى جيبى» تهران» 
ع0 ص 4١19‏ تاريخ بيدارى ايرانيان» ميرز امحمدخان ناظم الاسلام كرمانى؛ به اهتمام على اكبر سعيدى 
.٠هع-1ه؟/‏ سيرجانى» ج "0 آكاه. تهران» 17١‏ , بخش اولء ” 

آقاسيد محمد كفته است دولت بايد مشروطه » #. زمانى كه يس از سخترانى طباطبايى بر ضد استبداد» شايع كردند 
انها البامنة مان كما سعروف اق كه آقا6 رفت و كفت ناباشة دووور عدب :واعظ 1و امسجة بالا سير 
حيات ١‏ كفته اند دولت بايد مشروطه باشد . خير آقا جنين حرفى نزده اند؛ بلكه كفته اند دولت بايد مشروعه باشد 
يحيىء ميرزايحيى دولت آبادى» ج ': انتشارات عطار+ انتشارات فردوسىء تهران» ١72١‏ 

. تاريخ مشروطه ايران» كس روى» ص ١8*‏ ؛ خاطرات حاج سياح به كوشش حميد سياحء انتشارات امي ركبير» 
تهزاة عماوص 2ه العةمن وان استعمال واه مفروطه رادو دؤران يسن الاحسفة رحن "سانا به 
عنوان وازه اى مستحسن و مقبول عمدتاً در آثار ماسونى سراغ كرفت . اما بايد توجه داشت حتى تا جندى قبل 
از هجرت كبرى كسانى جون شادروان سيد محمد طباطبايى نيز بر سر منبر» به صراحت خود را از اتهام 

مشروطه خواهى مبرا دانسته و مقصودشان را صرفاً برقرارى عدالتخانه اعلام مى كردند. آرى» سخن اين است كه 
به كواه اسناد و مداركك متقن - ١‏ آرمان مطلوب » وازه مشروطه - آن هم به عنوان يكك ١‏ ابتداى رواج نسبتاً وسيع » 
تاريخىء از درون سفارت انككليس و در زمان تحصن جمعى از مردم در آنجاء جوشيد و نه بيش از آن. 

/. مجله محيطء تهران» مدير : سيد محمد محيط طباطبايى» سال »١‏ ش »١‏ شهريور ١77١‏ ش» ص 37١‏ . نيز را.كك: 
١‏ اظهارات سيده ب هالدين - مشروطه ايران و اثر آن در عراقء على الور دى؛ ترجمه زهير لباف. صص 7" 


شهرستانى؛ خاطرات و اسناد شامل نوشته ها و خاطرات مستند تاريخى و اسناد و عكس هاى معتبر و منحصرء تهيه 


“1 ؛ تاريخ مشروطه ايران» كسروى» ص - و تنظيم : سيف الله وحيدنياء انتشارات وحيد, تهران 18 . صص ١١8‏ 
رابه كار برد تقى زاده بود . ر.كك: زمينه انقلاب « مشروطه » 188 . جالب استء اولين كسى هم كه در مجلس لفظ 
.0؟- مشروطيت ايران (سه خطابه)» سيدحسن تقى زاده» ج ”2 انتشارات كام, تهران. ١782‏ . صص 58 

همكى فقط مجلس معدلت از » 4. در لوايح ايام تحصن شيخ در حضرت عبدالعظيم (ع) هم مى خوانيم : علما 
دولت... خواستند كه بساط عدل و انصاف كسترانند و اجراى قوانين شرع نمايند» ديكر شوراى ملى و مشروطه 

.( رسائل» اعلاميه ها.... تركمان» ص 777 ) ١‏ كسى نشنيده بود تا داستان سفارت و آن ترتيبات معلومه بيش آمد 

.٠١ .‏ نامه هاى ملكك الشعراى بهار. به كوشش على ميرانصارىء انتشارات سازمان اسناد ملى ايران» تهران» 1/9 » ص / 
١‏ . تاريخ مشروطه ايران» ص 589 و نيز 721 

: 88. كسروى جند دهه يس از طلوع مشروطه نيز مى نويسد / .١7‏ همان» ص 58١‏ و نيز ر.كك: حيات يحيى» 7 
سال است مشروطه در ايران بريا كرديده و در اين مدت متمادى هنوز بيشتر مرد م آشنا به آن نشده اند و 

مشروطه بهترين شكل حكومت و آخرين نتيجه انديشه ناد آدمى استء كردآورى !«... معنايش را نمى دانند 

7 . در همين زمينه بايد /11/1» محمدعلى يايدار» بى ناء تهران» بى تاء ص ١١‏ » به نقل از يرجم روزانه » ش / 
به تقى زاده اشاره كرد كه حدود 2١‏ سال يس از مشروطه در دهه 3 شمسى تازه سخن از لزوم تعليم 

دمكراسى به ملت ايران راند ! (قربانيان باور و احزاب سياسى ايران» محمود تربتى» انتشارات آسياء « تدريجى » 

( تهران» 1/0 . ص 704 

7 .يس جه كسانى» آكاهانه» در بى مشروطه واردات ى غربى - 17 . تاريخ مشروطه ايران» همان» صص ١77"‏ 
تنها كروهى كه تصور روشنى از مشروطيت داشت » عنصر » : بودند؟! ياسخ فريدون آدميت جنين است 

/7١(.‏ ايدئولوزى نهضت مشروطيت ايران» ١ ) ١‏ ترقى خواه تربيت يافته معتقد به حكومت دمكراسى غربى بود 

وى نقش اصلى را در مشروطه وارداتى» با روشنفكران غربكرا و سكولار دانسته و معتقد است مغز و مكانيسم 


1 ) بةاواستى آباجنين 2 مشروطيث :را انها ساعد و ديكران يشتببان آن عودنة سان صصص +1 


اى» مى توانست منشأ اثر و مثمرثمر باشد؟ ! بيداست كه جواب» منفى است و سير تاريخ نيز ١‏ بى ريشه ) رزيم 
همين را نشان داد. 


1١‏ . خاطرات احتشام السلطنه» به كوشش سيد محمد مهدى موسوى» جح "» انتشارات زوار» تهران» /31 . ص /الاثرو 


ص: ولا 

صفحات بعد . حاصل اين بريد كى نيز» سكوت و بى تفاوتى مردم شهرهاى ايران در برابر انحلال مجلس توسط 
شاهء و حتى بدكويى و ريشخند برخى از آنان به مش روطيت بود . تاريخ انقلاب مشروطيت ايران» مهدى 

. حتى در تبريز كه به دفاع از مشروطه و ايستادكى در /7. ملكك زاده. جاب ؟؛ انتشارات علمى» تهران» ١١817‏ 
ميان آن نيم ديككر نيز دسته هاى انبوهى »» برابر شاه شناخته مى شدء كذشته از كرايش نيمى از مردم به دولت 
فشار به مجاهدان مى آوردند و زبان » و لذا «١‏ ارجى به مشروطه نككذارده و يا آن را از ميان برخاسته مى ينداشتند 
.( تاريخ مشروطه ايران» كسروى» ص 2888 ) ١‏ از ريشخند و نكوهش بازنمى داشتند 

در طهران كه سيصدهزار نفر ساكنين او مى باشند» هزار نفر » : ناظم الاسلام كرمانى» يس از انحلال مجلس نوشت 
بازارها باز عموم مردم از مشروطه بد » .(731/ تاريخ بيدارى ...» بخش دوم., 9) «... مشروطه خواه بيدا نمى شود 
187 ). محمدمهدى شريف كاشانى نيز بى خيالى مردم يايتخت را در روز - همان: ص 18١‏ و نيز 188 ) ١‏ مى كويند 
در روز توب بستن مجلس و كشتن جماعتى از مردم دولتى و» : به توب بستن مجلس. اينجنين ترسيم مى كند 
ويا تعزيه خوان ها مشغول «! كل به سر خيار! كاكل به سر خيار » : ملتى» در هما ن ميدان» خيارفروش فرياد مى زد 
ركه خواقتاننو اماع آر ول واس تشسفعة كرية ل كتنوينر اقلا لتقت مسد دار توت هانيه كها رده 
واقعات اتفاقيه در روزكار. محمدمهدى شريف !«... مى شود... همه تماشا مى كردند و مشغول كار خود بوده اند 
8*”. كاشانىء به كوشش منصوره اتحاديه و سيروس سعدونديان, نشر تاريخ ايران» تهران. ١785‏ 

١ 92.‏ . تاريخ بيدارى ايرانيان » بخش دوم ؟ 

8. كزارش ايران؛ قاجاريه و مشروطيتء مخبرالسلطنه هدايت» مقدمه از : سعيد وزيرىء به اهتمام محمدعلى 

. صوتى» جاب 23 نشر نقره» تهران» 1787 , ص 7١7‏ 

٠‏ . رءكك: تاريخ استقرار مشروطيت در ايران؛ مستخرجه از روى اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انككلستان» 


حسن معاصر » دوره كامل يكث جلدىء ابن سيناء تهران» بى تاء تاريخ مقدمه. مهر /ا5. ص 7217 . حتى از او نقل 


ايران براى حكومت مشروطه هنوز آمادكى ندارد و تا دو نسل ديكر نيز آمادكى نخواهد » : شده كه كفته است 
-١0١7(‏ تلاش آزادى» محمدابراهيم باستانى ياريزى» انتشارات نوين» تهران» 185 » صص ١ ) 1١"‏ داشت 
18-1٠.‏ . خاطرات مجلس و دمكراسى جيست؟ رضا زاده شفقء انتشارات كيهان, تهران ع1 صص ١67‏ 

9 ؛ سفرنامه كروته. هوكو كروته. - 19 . ر.كك: ايران امروزء اورن اوبن» ترجمه على اصغر سعيدى» صص 77١‏ 
بسيارى از مردم « شناخت درست » ترجمه مجيد جليلوند» نشر مركزء تهران 1788 , صص 5١18‏ و7717 , عدم 
ايران از مجلس شورا و مسئوليت ها و شئون آنء؛ تاريخ ايران» سر يرسى سايكسء ترجمه سيد محم دتقى فخر 

8٠ »‏ » كزارش ايران ...» مخبرالسلطنه هدايت» همان» صص 188 و 73/7١17‏ » داعى كيلانى؛ ج "3 تهران» ١7:‏ 
4 نامه منسوب - 529 و تاريخ مشروطه ايران» كسروىء صص 98 -585/ تاريخ بيدارى ايرانيان» بخش اول. ” 
١١‏ رجب 78" ق؛ اظهارات » به ناص رالملكك به سيد محمد طباطبايى در صدر مشروطه؛ روزنامه مجلس» ش ١87‏ 
مخبرالملث؛ اسناد سياسى» شرح حال حسينقلى خان نظام السلطنه مافى» ص 78/8؛ خاطرات حاج سياح» ص 

8 ؛ تاريخ انحطاط (انحلال) مجلس؛ فصلى از تاريخ انقالاب مشروطيت / 28٠‏ ؛ حيات يحيى دولت آبادى؛ ١‏ 

؛ ايران» احمد مجدالاسلام كرمانى مقدمه و تحشيه محمو د خليل يور ج "» دانشكاه اصفهان, 17828 . ص ”77 
خاطرات و اسناد ظهيرالدوله» به كوشش ايرج افشار» شركت سهامى كتا ب هاى جيبى با همكارى مؤسسه 

به كوشش ١»‏ قهرمان ميرزا سالور » انتشارات فرانكلين» تهران» 18١‏ ص 178 ؛ روزنامه خاطرات عين السلطنه 
٠و"‏ ؛ اوراق تازه ياب / 1878 و 371و91801-89و 18728 /7» مسعود سالور و.... اساطير» تهران, ١/7‏ 
مشروطيت و نقش تقى زاده به كوشش ايرج افشارء انتشارات جاويدان؛ تهران؛ 1784 . ص ,»57١‏ اظهارات 

محمد صادق صاحب نسق؛ تاريخ روابط سياف اززانة و الكليسن 3و قرن 4 ج 8 و محمود محمودء ج 5, اقبال 
4 به بعد؛ قيام آذربايجان در انقلاب مشروطيت ايران» كريم طاهرزاده بهزاد, اقبال» تهران» بى تا /8» تهران» ١2١‏ 
(تاريخ مقدمه ١‏ ش)؛ صص 2408 ؛ نقش انكليس در بريايى رزيم مشروطه در ايران» ابراهيم صفايى» مندرج 


655/16 ,» در نهضت مشروطيت ايران» مجموعه مقالاات» مؤ سسه مطالعات تاريخ معاصر ايران» تهران.» ١717//‏ 


انتخابات » دولت ها و دخالت هاء محمد تركمان, مندرج در : مجله ايران فرد ا» تهران» مدير : عزت الله سحابى» ش 
اص ٠‏ به بعد؛ انقلاب اسلامى و وضع كنونى عالم» رضا داورى» مركز فرهنكى علامه طباطبايى» تهران» 


57 ؛ مشروطه بهترين 188/57 ؛ ايدئولوزى نهضت مشروطيتء دكتر فريدون آدميت» ؟ - ١‏ 2 صص 1/4 


6٠١ ص:‎ 

هزار تن » : /ا- ١8‏ و77 و118١‏ . در صفحات 1891١91-78‏ - شكل حكومت ... احمد كسروى؛ ص 8 و/ 
يكى معنى مشروطه را نمى داند و اين خود». سدى بز ركك در برابر يبشرفت مشروطه است . جيزى را كه معنايش 
كاذ فيزبباره اق از سقناة: كسوواف: 15( وااكي :دانتدة ارقن :را تخواعيد شتات ايل كفت دارا مين لكواهلدك كرد 
در اين باره به نقل از تاريخ مشروطه او آورديم. 

..وعع/ 7٠١‏ . ر.كك: روزنامه خاطرات عين السلطنه. ه 

. ١؟.‏ تاريخ مشروطه ايران» كسروى» ص 78١‏ 

. 77 . همانء ص 778 ونيز /7 

. 7 . همان. ص ١28‏ 

؟” . همانء ص 188 . به كفته كسروى : مردم تبريز هنكام انتخاب اعضاى انجمن ايالتى» آنجنان در تدين آنان دقت 
تو كويى ... اعضاى انجمن با ايشان نماز جماعت خواهند كذارد و يا مسا ئل شرعى ياد » : به خرج دادند كه 
همان» ص ١98‏ . براى يكيارجكى و شور مذهبى ١!‏ خواهند داد كه در تقدس و تدين ايشان دقت زياد مى كردند 
مردم تبريز در نهضت عدالتخواهى صدر مشروطه؛ و عمق و هيمنه اين قيام» ر.ككث: ايران امروزء اورن اوبن» 

؛ خاطرات و اسناد حسينقلى خان .... باب دوم و سوم : اسناد» صص - ترجمه على اصغر سعيدى» صص 8/8 

. 98-98" ؛ مجموعه آثار قلمى... ثق هالاسلام» ص ١8/8‏ 

نبدابيك كه مقصيود كسروى» ازادى شواهان مسث فرنكك و غرف زه اس مويك اين 'امن سكم ود اوس 
رامى خواستند و آشكاره سخن خود را١‏ قانون مشروطه ارويايى » آزاديخواهان تبريز » دليرانه ) : كه مى نويسد 
تمان عن 08 البته:ارنكة ازا دحوافان تتريز رامطلقا وعكوماً ضددين و شفعه نظامات عرزي به بهي كف 
شمار آوريم, از همان ادعاهاى كزاف است كه مع الاسف تاريخ كسروى را جاى جاى آلوده ساخته اسية: 


. 78. همانء ص 758 


7 مان دو هحماته يزركك يران + ووسن و الكلسن حت كدنو و مال ال 0ه ينونه كسروى راردا مدقا 
بسته كرديده به بيرو ن افتاده» نتيجه كفتكُو هاى جند ساله اى بود كه در نهان و آشكار در لندن و يترزبوركك در 
ميان نمايند كان دو دولت مى رفته. دولت انككليس كه ساليان دراز با اميراطورى روس در آسيا روبرو ايستاده و 
هميشه به كشاكش و هم جشمى يرداخته و از جيركى هاى آن دولت به كاستن كوشيده ب ود اين زمان از 
نيرومندى روزافزون آلمان به ترس افتاده و يكك جنكك بزركى را با آن دولت نيرومند در بيبش رو مى ديدء خود 

را ناكزير مى بايست كه با دولت روس به جنان ييمانى برخاسته. به ياس سياست ارويايى - خود به 

جشم يوشى هايى در سياست آسيايى تن در دهد» واز هم جشمى و ايستادكى در برابر جي ركى هاى روس 

تاريخ هجده ساله آذربايجان» ص ١ ) 8١7١‏ دركذشته جلو او را در آسيا بازكذارد 

درباره قرارداد /1101 و علل و موجبات و نيز آثار و ييامدهاى سوء آن براى ايران ر.كك بحث جالب محمود 
محمود در مجله آينده» تهران» مدير» دكتر محمود افشار» مجلد دوم؛ ش *؛ نمره مسلسل ١8‏ ص 715 به بعد و 
نيز: تاريخ روابط سياسى اير ان و انكليس در قرن 14 ج /ء فصل 87 و ج كه فصل 4١‏ ؛ اسنادى درباره هجوم 
انكليس و روس به ايران (/17417 تا ١19١‏ ش) كردآورى محمد تركمان. دفتر مطالعات سياسى و بين المللى» 
وابسته به وزارت امور خارجه » تهران» 1707١‏ » مقدمه مفصل تركمان؛ سيماى احمدشاه قاجار» محمد جواد 

جواد ٠١‏ قرارداد 1407 و تقسيم ايران ميان روس و انككليس » 59/1-8944., شيخ الاسلامى» نشر كفتار» تهران» 128 
آثار قرارداد ١1901/‏ بر سياست هاى داخلى و»؛ ١18١‏ » صص 7988 - هروى, اطلاعات سياسى > اقتصادى» ش ١07‏ 
30-0 صص 87 - على رضا على صوفىء اطلاعات سياسى > اقتصادى» ش ٠67١5‏ خارجى ايران 

4. دراين باره» به تفصيل» در ادامه مقاله سخن خواهيم كفت. 

از عنوان مجلسء ذى نقش و مؤثر بود . ر.كك: تاريخ ١‏ اسلامى ») كارةا قفاوت الكلتين وسما در حدق قد 
؛"-/ا"/ ههه و 027 و 021 ؛ تاريخ انقلاب مشروطيت ايرانء ملكك زادهء ١‏ / بيدارى ايرانيان» بخش اولء " 


.- تاريخ مشروطه ايران» كسروى. صص ١7١‏ 


امروز يس از بيست و اند سال سياست هاى نهانى » : .٠‏ تاريخ هجده ساله آذربايجان» احمد كسروى. ص ١٠١‏ 
بيرون افتاده و ما مى دانيم كه بيمان 14017 ميان روس و انككليس درباره ايران و افغانستان دامنه بيمان بزركك 


ديكرى درباره بيش آمدهاى ارويايى بوده و دو دولت جنين مى خواسته اند و براى آمادكى به جنكك جهانكير به 


ص: ١م‏ 

كارهاى خود در آسيا سامانى دهند 

."١‏ تاريخ استقرار مشروطيت در ايران» مستخرجه از اسناد محرمانه وزارت خارجه انكلستان » ترجمه حسن 

. معاصرء ص 7/8 

نوشته ١‏ واقعات اتفاقيه » نوشته ناظم الاسلام كرمانى و« تاريخ بيدارى ايرانيان» 7. بنكريد به : كتبى همجون 
و غيره. ٠‏ كتاب آبى ١‏ » محمدمهدى شريف كاشانى 

.ع/ا/ #” . واقعات اتفاقيه. ١‏ 

“الاو 28او”/ااو 77/١78‏ ونيز ر.كك: "6/١‏ . همانء ١‏ 

ل ل 0 ين ه". ر.كك: اسناد م شروطه > دوران قاجاريه» كردآورى ابراهيم صفايى» صص 66 
0 

©". خاطرات و خطرات» توشه اى از تاريخ شش يادشاه و كوشه اى از دوره زندكى من, مخبرالسلطنه هدايت» 
. جاب *. زوارء تهران» 778١‏ , ص 5١‏ 

١0 ش» صص‎ ١77١ ق» شهريور‎ ١172١ مجله محيط» سال اول» شماره اول» رجب‎ . "1-١. 

.--78. سوانح عمره شمس الدين رشديه؛ نشر تاريخ ايران» تهران» 1781 . صص ١١١‏ 

4". ر.ككث: خاطرات اميد» مندرج در : خاطرات و اسناد شامل نوشته ها و خاطرات مستند تاريخى و اسناد و 
عكس هاى معتبر و منحصرء تهيه و تنظيم: سيف الله وحيدنيا. 

٠‏ . تمجيدالسلطان. عكاس مشهور دربار» برادرزن همين آقاميرزاحسن بوده است. 

.6١‏ آقاى عباس اخوان افزودند : بر اساس اطلاعات موثق خانوادكى, بايد خاطرنشان سازم كه آقاميرزاحسن از 
دوستان و اطرافيان مرحوم آيت الله معزالدوله بيش نماز معروف مسجد معز الدوله خيابان ايران بو د » واو همان 





داشته يا آن را تأييد كرده بودند مرتد اعلام كرده بود (كفته مى شود روحانى فاضل و يارساى مشهورء آيت الله 
آقا شيخ ابراهيم امام زاده زيدى نيز راجع به مخالفان شيخ همين نظر منفى را داشته است ). كفتنى اين كه آقا 
ميرزاحسن از سر ارادتى كه به آيت الله معزالدوله مى ورزيد و نيزاز فرط غم و اندوهى كه داشت وصيت كرد 

كه وى را يايين ياى معزالدوله دفن كنند و بر روى قبرش هم سنكك نككذارند و بككذارند يا بخورد و از بين برود! 
57-7 . خاطراتى از صالحان» احمد شهامت يورء انتشارات مسجد مقدس جمكرانء قم 174 » صص 777 

”5 . براى آشنايى با تحركات كاركزاران سفارت انككليس و ايادى داخلى آن در بين مردم هنكام تحصن مزبور و 
اهداف بريتانيا از طرح و كار كردانى اين سناريوى استعمارىء مطالعه دو كتاب زير توصيه مى شود: بست نشينى 
مشروطه خواهان در سفارت انككليس, رسول جعفريان» ج 27 مؤسسه تاريخ معاصر ايران» تهران» 11 ؛ تحليلى 
سياسى > اجتماعى از فلسفه و ضرورت ولايت فقيه و دموكراسى ارشاد شده. على ابوالحسنى منذر» سياه 

همجنين ٠.‏ مشروطه بازها و مشروعه خواه ها » ياسداران انقلاب اسلامى؛ يادكان توحيد - شهر رى» 184 » فصل 
مراجعه به آثار زير سودمند است : تاريخ مشروطيت, امين الشرع خويى» مندرج در : ميراث اسلامى ايران» 

؛ اسناد /١١١-‏ مجموعه مقالات» به كوشش رسول جعفريان» كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى قم 8 

ع٠‏ و-١٠٠1و8 918-1١‏ 101-:1648ه- 57و 84 - مشروطه.... كردآورى اب راهيم صفايى» همان» صص 65 
4 ؛ خاطرات و - 1١1"‏ و ١17٠١‏ ؛اسناد سياسىء از هموء ص 7" ؛ ينجاه نامه تاريخىء از هموء صص ١2٠‏ 

١77 ؛ كزارش ايران .... از همو» صص‎ 16١ ؛ تاريخ بيدارى ايرانيان» - خطرات» مخبرالسلطنه. همان» ص‎ ١ 
” م 207 به بعد؛ فرمان مشروطه از كيست؟» محيط طباطبايى» -201/ ناظم الاسلام كرمانى» بخش اول»‎ 

١0 شء. صص‎ ١71 ق/‎ 19١ ش ١ء رجب‎ »١ ؛ خاطرات و اسناد ظهيرالدوله. - مندرج در مجله محيط؛ سال‎ ١ 
١72 و‎ ٠١8 ؛ واقعات اتفاقيه در رو زكارء» محمدمهدى شريف - به كوشش محمداسماعيل رضوانى» ص‎ 176 
١ كاشانى؛‎ /8/#- ١188 1/او 10/8 - ع/او‎ - ١٠١ 4؛ صص روزنامه - 10 ؛ سوانح عمر؛ شمس الدين رشديه. صص‎ 


» اخبار مشوطيت و انقللاب ايران- يادداشت هاى سيد احمد تفرشى» به كوشش ايرج افشار» امي ركبير» تهران للحارنا 


"و 8١‏ ؛ وقايع اتفاقيه» مقدمه سعيد ى سيرجانى» ص هفت؛ / 77-18 و 8١‏ ؛ حيات يحيى» يحيى دولت آبادى؛ ؟ 
؛ تاريخ انقلاب ايران» ابن نصرالله مستوفى تفرشىء ج :١‏ نسخه خطى كتابخانه ملى ملك تهران» شماره 7/19 

؛ فاجعه قرن ...» ص 565 ؛ انجمن هاى سرى در - ١7؛‏ خاطرات حاج سياح» صص 32٠‏ -/11 و 11- صص 18 
كارهاى خود در آسيا سامانى دهند 

."١‏ تاريخ استقرار مشروطيت در ايران» مستخرجه از اسناد محرمانه وزارت خارجه انكلستان » ترجمه حسن 

. معاصرء ص 7/8 

نوشته ١‏ واقعات اتفاقيه » نوشته ناظم الاسلام كرمانى و« تاريخ بيدارى ايرانيان» 7. بنكريد به : كتبى همجون 

و غيره. ٠‏ كتاب آبى » » محمدمهدى شريف كاشانى 

.علا #” . واقعات اتفاقيه. ١‏ 

“الاو 28او”/ااو 77/١78‏ ونيز ر.كك: "5/1١‏ . همانء ١‏ 

لل د رن ه". ر.كك: اسناد م شروطه > دوران قاجاريه كردآورى ابراهيم صفايى» صص 66 
ا ل 0 

©". خاطرات و خطرات» توشه اى از تاريخ شش يادشاه و كوشه اى از دوره زندكى من, مخبرالسلطنه هدايت» 

. جاب *. زوارء تهران» 118١‏ , ص 5١‏ 

.-/70. مجله محيط» سال اول» شماره اول» رجب ١١28١‏ ق» شهريور ١7١‏ ش». صص ١8‏ 

.--78. سوانح عمر. شمس الدين رشديه؛ نشر تاريخ ايران» تهران» 1781 . صص ١١١‏ 

4". ر.ككث: خاطرات اميد» مندرج در : خاطرات و اسناد شامل نوشته ها و خاطرات مستند تاريخى و اسناد و 
عكس هاى معتبر و منحصرء تهيه و تنظيم: سيف الله وحيدنيا. 

٠‏ . تمجيدالسلطان. عكاس مشهور دربار» برادرزن همين آقاميرزاحسن بوده است. 


.6١‏ آقاى عباس اخوان افزودند : بر اساس اطلاعات موثق خانواد كىء بايد خاطرنشان سازم كه آقاميرزاحسن از 





دوستان و اطرافيان مرحوم آيت الله معزالدوله بيش نماز معروف مسجد معز الدوله خيابان ايران بو د » واو همان 
است كه يس از اعدام فجيع مرحوم شيخ فضل الله نورى» روحانيان يا روحانى نمايانى را كه در اعدام شيخ دست 
داشته يا آن را تأييد كرده بودند مرتد اعلام كرده بود (كفته مى شود روحانى فاضل و يارساى مشهورء آيت الله 
آقا شيخ ابراهيم امام زاده زيدى نيز راجع به مخالفان شيخ همين نظر منفى را داشته است ). كفتنى اين كه آقا 
ميرزاحسن از سر ارادتى كه به آيت الله معزالدوله مى ورزيد و نيزاز فرط غم و اندوهى كه داشت وصيت كرد 
كه وى را يايين ياى معزالدوله دفن كنند و بر روى قبرش هم سنكك نككذارند و بككذارند يا بخورد و از بين برود! 
57. خاطراتى از صالحان» احمد شهامت يورء انتشارات مسجد مقدس جمكرانء قم 174 صص 777 
5 . براى آشنايى با تحركات كاركزاران سفارت انككليس و ايادى داخلى آن در بين مردم هنكام تحصن مزبور و 
اهداف بريتانيا از طرح و كار كردانى اين سناريوى استعمارىء مطالعه دو كتاب زير توصيه مى شود: بست نشينى 
مشروطه خواهان در سفارت انكليسء, رسول جعفريان» ج 25 مؤسسه تاريخ معاصر ايران» تهران» 11 ؛ تحليلى 
سياسى > اجتماعى از فلسفه و ضرورت ولايت فقيه و دموكراسى ارشاد شده. على ابوالحسنى منذر» سياه 
همجنين ٠.‏ مشروطه بازها و مشروعه خواه ها » ياسداران انقلاب اسلامى؛ يادكان توحيد - شهر رى» 1709 . فصل 
مراجعه به آثار زير سودمند است : تاريخ مشروطيت, امين الشرع خويى» مندرج در : ميراث اسلامى ايران» 

5 ؛ اسناد /١١١-‏ مجموعه مقالات» به كوشش رسول جعفريانء كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى قم» 8 

65 101-:168ه- 57و 44 - مشروطه.... كردآورى اب راهيم صفايى» همان» صص‎ 918-1١ 8و1٠٠١-و‎ ٠ 
١2٠ ؛ اسناد سياسى» از هموء ص 777 ؟ ينجاه نامه تاريخى, از هموء صص‎ ١17١ و‎ 1١1" - ؛ خاطرات و‎ 8 

١77 ؛ كزارش ايران .... از همو» صص‎ 16١ ؛ تاريخ بيدارى ايرانيان» - خطرات» مخبرالسلطنه. همان» ص‎ ١ 

و /0 به بعد؛ فرمان مشروطه از كيست؟» محيط طباطبايى» -201/ ناظم الاسلام كرمانى» بخش اول» ” 

١0 شء. صص‎ ١71 ق/‎ 18١ رجب‎ »١ ش‎ »١ ؛ خاطرات و اسناد ظهيرالدوله. - مندرج در مجله محيط؛ سال‎ ١ 


176 ؛ واقعات اتفاقيه در رو زكار» محمدمهدى شريف - به كوشش محمداسماعيل رضوانى؛ ص ٠١8‏ و ١78‏ 


4؛ صص روزنامه - 177 ؛ سوانئح عمرء شمس الدين رشديه» صص 1٠١‏ - "الاو 178 - #/او 188 -8/ كاشانى؛ ١‏ 
»؛ اخبار مشوطيت و انقلاب ايران- يادداشت هاى سيد احمد تفرشىء به كوشش ايرج افشارء امي ركبير» تهران ١8١‏ 
"و 8١‏ ؛ وقايع اتفاقيه» مقدمه سعيد ى سيرجانى» ص هفت؛ / 77-78 و 51؛ حيات يحيى» يحبى دولت آبادى ؟ 

» تاريخ انقلاب ايران» ابن نصرالله مستوفى تفرشىء ج :١‏ نسخه خطى كتابخانه ملى ملكك, تهران» شماره 19/" 


8 ؛ فاجعه قرن .... ص 56 ؛ انجمن هاى سرى در - 0؛ خاطرات حاج سياح» صص 820 -17 و71 - صص 18 


7١ ص:‎ 

؛ جكيده انقلاب : حيدرخان - انقلاب مشروطيت,. اسماعيل رائين» ج ؟. جاويدان » تهران» ١708‏ . صص ٠١9‏ 
عمواوغلى» رحيم رضازاده ملككث. دنياء تهران» » ص 77 ؛ كيلان در جنبش مشروطيت» رحيم نامور 

8 ؛ خاطرات عبدالله بهرامى از آخر سلطنت ناصرالدين شاه تا اول - #/او 87 - انتشارات جايار» بى تا صص /ا7 
4 و... . - كودتاء ج 7» انتشارات علمىء تهران؛ بى تاء صص 78 

. **. خاطرات آيت الله محمدعلى كرامى» مركز اسناد انقلاب اسلامى» تهران» ص ١١١‏ 

0 . ايشان يسرعموى مرحوم سيدعبدالحسين واحدى از فدائيان اسلام و رابط فدائيان با مرحوم آيت الله بروجردى 
1 بدلاء قمى » بودند. مرحوم حجت الاسلام حاج شيخ محمد شريف رازىء تراجم نككار م شهور معاصرء تحت عنوان 
حجت الاسلام والمسلمين السيدالجليل و العالم النبيل الحاج سيدحسين البدلاء از علماء ابرار و»: مى نويسد 
مدرسين اخيار حوزه علميه قم است . داراى مقام فضل و دانش و متانت و اخلاق فاضله است . والدش, مرحوم 
آقاسيد محمد قمىء از خانواده هاى علم و شرافت بوده است و آن جناب از احفاد جناب امام زاده شاه بدلا 

مى باشد كه ثر بلوكك و بخش جايلق داراى مزار و قبه و مورد توجه مردم آن ناحيه است . تولد... [آقاى بدلا] در 
ينجشنبه جهارم جمادى الاول 1١728‏ ق در قم واقع شده و يس از رشد و طى مقدمات [علوم حوزوى |» سط وح 
رااز مرحوم اديب تهرانى و ميرزاعلى يزدى فراكرفته و يس از آن از دروس مرحوم آيت الله حجت و آيت الله 
خوانسارى و هم مرحوم آيت الله بروجردى و آيات ديكر استفاده كامل نموده و به تدريس فقه واصول وهم 

اقامه جماعت اشتغال دارند . از آثار ايشان است كتابى در دعا و ش رايط دعا و اماكن دعا و منتخبى از ادعيه 
.0-8/ كنجينه دانشمندان» كتابفروشى اسلاميه» تهران» ٠07‏ ماثوره 

6. كفتنى است مرحوم بدلا فشرده اى از اين داستان را در كتاب خاطراتى كه مركز اسناد انقلاب اسلامى اخيراً از 
ايشان منتشر ساختهء آورده اند» كه البته آنجه در اينجا مى خوانيد تفصيل آن قضيه است. 


50 . خاطرات و سفرنامه مسيو ب . نيكيتين» قنسول سابق روس در ايران» ترجم ه على محمد فره وشى مترجم 


ظاهراً كلنل اسمارت 5 همايون» مقدمه بهار و .... ج 7» كانون معرفت » تهران» 1788 . ص 78. مقصود از مازور 
بعدى است كه در سطور آتى راجع به وى اشاراتى خواهيم داشت. 

68. وقتى كه ماركسيست ها تاريخ مى نويسند» واقف شريفىء انتشارات صادق » تهران» 1781 , ص ”77 

69 . ايرانيان در ميان انككليسى هاء دنيس رايت» ترجمه كريم امامى» نشر نو با همكارى انتشارات زمينه» تهران» 
124 ص ملام 

.2٠ .‏ تاريخ بيست ساله ايران» مكى, ج ١‏ كودتاى 211994 ج ”0 نشر ناشرء تهران» 12١‏ ص 189 

.١ .‏ افزايش نفوذ روس و انككليس در ايران عصر قاجارء جواد شيخ الاسلامى؛ كيهان تهران» 129 ص 6" 
7 . شيخ خزعل و يادشاهى رضاخان» سر يرسى لورين» ترجمه محمد رفيعى مهرا بادى» انتشارات فلسفه. تهران» 
ما .0 

07 . ثامه عاق خضوضى سر سيسل اسيرينكك: رايس وزيرمختار الكليس در دربار ايران :..» ترجمه محمد جواد 

. شيخ الاسلامىء, انتشارات اطلاعات» تهران. 11/8 ص ١“‏ 

١ع عه . همان» صص‎ ٠“ 

در » سفير انكليس در مقابل درخواست عده اى از مردم كه خواهان تحصن بودند » : 20. مخبرالسلطنه مى نويسد 
كزارش ايران.... همان» ص 17١‏ . دولت آبادى نيز كه « ظاهر اظهار عدم موافقت كرده, باطناً مساعدت داشت 
اينجا لازم ) : خود از فع الان و صحنه كردانان مشروطه بوده و رغبت جندانى هم به افشاى اسرار ندارد» مى نويسد 
است به يكك مطلب مهم اشاره نمايم و آن نظريات سياسى انكليسيان است در اين درجه همراهى با متحصنين و 
حيات يحيىء «... دادن دستورات خصوصى به آنهاء خصوصاً دراين موضوع كه اختيارات شاه بايد محدود كردد 
ام 

#ق.دسة: ينهان سباست. انكليسن در ايران» خان ملكك ساسانى» ج "0 انتشارات بابكك با همكارى انتشارات هدايت» 


. تهران» بى تا ص / 


٠ سال ها بيش از اين تاريخ نيز در ايام / 01 . تاريخ روابط سياسى ايران و انكليس ...» محمود محمود» همان‎ .*٠ 
يكك شبء تمام لباسش را ايرانى كرده؛ يكك عبا هم دوش كرده. به تكيه دولتى آمده بود. در ميان ده هزار ) محرم‎ 


تنها ظهيرالدوله كه به اقتضاى شغلش در دربارء با او مراوداتى داشتء قادر به شناسايى وى شده بود (ر.كك ٠»‏ نفر 


ص: 7/ 

سفرنامه ظهيرالدوله همراه مظفرالدين شاه به فرنكستان, به كوشش دكتر محمداسماعيل رضوانىء انتشارات 
:(اممنتوفن فهران 01 امن ١1/8‏ 

خويشء عنصرى ضددين و روحا نيت بوده « روحانى » 88 . بقيه ماجرا كاملا نشان مى دهد فرد مذكورء به رغم ظاهر 
است؛ كركى در لباس ميش آمده. و فردى از قماش شيخ ابراهيم زنجانى... . 

4 . مكار و حيله كر. 

جاب ”. شركت ٠»‏ اديب هروى ) ٠‏ . تاريخ انقلاب طوس يا ييدايش مشروطيت ايران» محمد حسن خراسانى 

.8 جايخانه خراسان» مشهد.» صص /ا١١‏ 

١‏ . تاريخ انقلاب ايران» منسوب به تقى زاده » مندرج در : يغماء سال ١‏ », ش ”7 به بعد ص 75 . دكتر احسان نراقى 
به » : به مناسبت حرف تقى زاده (تربيت سريع و يكك هفته اى مردم در مدرسه قونسولخانه !) نكته اى نغز دارد 

همين آسانى؟ ! اكر بتوان در عرض يكك هفته به اندازه ده سال به سوى آزادى ييش رفتء لابد بايد بتوان » از 

طرف ديكر آنجه را كه در طول ده سال در اين راه به دست آمده است از دسث داد . و در حقيقت» همين طور 
117 آزادى» حق و عدالت» كفت وكوى اسماعيل خويى با احسان نراقى» صص ١! ) 7١7‏ هم شد 

57 . راجع به معنى لفظ مشروطه و اقوال مختلف در ريشه و مفهوم اين وازهء ر.ك: معنى لغت مش روطه و ريشه 
ه؛ تشيع و - ٠١‏ شء صص 778, آن. محمداسماعيل رضوانىء مندرج در : سالنامه كشورى ايران» سال ١6‏ 
مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق» دكتر عبدالهادى حائرى» جاب "» انتشارات امي ركبير» تهران» 

708 ؛ ايران و جهان اسلام» يزوهش هايى تاريخى ييرامون جهره هاء انديشه ها و جنبش هاء از - 178 صص‎ ١8 
777 ؛ خاطرات مجلس و - هموء مؤسسه جاب و انتشارات آستان قدس رضوى (ع)» مشهد, 178/8 . صص‎ 1 
؛ اندر معنى مشروطه. فيروز منصورىء مندرج در : نهضت‎ ١ دمكراسى جيستء دكتر شفق» همان» ص‎ 


-73760» مشروطيت ايران» مجموعه مقاللات مؤ سسه مطالعات تاريخ معاصر ايران » تهران» ١‏ 


مجلس » ”2 . مى دانيم كه مظفرالدين شاه در دستخط خويش مورخ ١18‏ جمادى الثانى 1ق سحن از تأسيسن 
رانده بود» ولى عناصر غرب زده (همراه كاردار سفارت انكليس» مستر كرانت داف )» در « شوراى اسلامى 

را براى هميشه (در دوران مشروطه).» از عنوان مجلس حذف و ١‏ اسلامى ») دستخظ شاه محتضر دست برده و قيد 
ذه و 67د و لاءث ؛ تاريخ انقلاب / كردند. (ر.كك: تاريخ بيدارى ايرانيان» بخش اول» ١7‏ ملى » تبديل به وازه 

49 ). استدلالشان نيز اين - 478٠١‏ تاريخ مشروطه ايران» كسروى» صص ١٠١‏ -4/ا7/ مشروطيت ايران» ملكك زاده ١‏ 
شايد يكك زمانى مانند شيخ فضل الله ملايى بيدا شود كه... همه اهل مجلس را تكفير و لااقل تفسيق كندء » : بود كه 
تاريخ بيدارى ...» همانء ) !«... آن وقت مح رك مردم مى شود كه كافر و فاسق را به مجلس اسلامى جه كار است 
اص 027 

.721 88 . رسائلء اعلاميه ها.... محمد تركمان» صص ١87‏ 

جاب سوم: مؤسسه مطالعات تاريخ ١‏ انديشه سبزء زندكى سرخ » 88 . از كام هاى انحرافى مزبورء به تفصيل در كتاب 
سخن كفته ايم. ٠‏ شاه و دولت ١‏ قانونمندانه » عدالتخانه ؛ مهار » معاصر ايران» تهران» 17/8 . فصل 

. 58 . رسائثلء اعلاميه ها...؛ محمد ت ركمان» ص ”87 

/ا2 . شامل ١7‏ تن به نام هاى محمدو لى خان سيهداراعظم / سيهسالار بعدىء عليقلى خان سرداراسعد بختيارى دومء 
صنيع الدوله » تقى زادهء وثوق الدوله» ابراهيم حكيم الملكك, مستشارالدوله. عبدالحسين سردارمحيى» سليمان خان 
» ميكده؛ سيد نصرالله تقوى» حسينقلى خان نواب» ميرزامحمدعلى خان تربيت» شرح حال رجال ايران در قرن ١١‏ 
,ع0 "1و ١18‏ . مهدى بامداد» كتابفروشى زوار» تهران, لاع١‏ 

58 . شامل افراد ده كانه زير : شيخ ابراهيم زنجانى» ميرزامحمد نجات, جعفرقلى خان سرداراسعد بختيارى سومء 
سيد محمد امام زاده كه معترضانه جلسه را تركك كرد نصرالله خان خلعتبرى اعتلاءالملك, جعفرقلى يكى از 
ساكنين استانبول» عبدالحسين خان شيبانى وحيدالملك, عبدالحميدخان يمين نظام؛ ميرزاعلى محمدخان تربيت» 


.6>-- 4 . قيام شيخ محمد خيابانى در تبريز» س. على آذرى» ج و3 بنكاه مطبوعاتى صفى عليشاه. تهران» 105 2 صص 5 
.1١ -.‏ رابطه فراماسونرى با صهيونيسم و اميرباليسم» ح.م. زاوش نشر آينده » تهران» 18١‏ , صص ١88‏ 


.١ .‏ خاطرات سيدعلى محمد دولت آبادى, انتشارات فردوسى + انتشارات ايران و اسلام» تهرانء 1787 . ص 1/" 


ص: 15/ 

". زندكى طوفانى؛ خاطرات سيدحسن تقى زاده» به كوشش ايرج افشارء ج ”2 انتشارات علمىء تهران» 11/7 ص 52١‏ 
7/77 . سيماى احمدشاه» دكتر شيخ الاسلامى» همان» ١‏ 

» 191» احمدعلى سيهر مورخ الدولهء جايخانه بانكك ملى ايران» تهران, ع"١‏ - 78. ايران در جنكك بزركك ١918‏ 
.70- صص 788 

ه. سيماى احمدشاه » شيخ الاسلامى. ص 84؛ تاريخ روابط سياسى ايران و انكليس در دوره رضاشاهء على اصغر 
زركرء ترجمه كاوه بيات» ص 1*8 ؛ روز كار و انديشه هاء مرتضى مشفق كاظمىء انتشارات ابن سيناء تهران» 

اع مما 

2 . درباره مفاد عهدنامه سرّى 1418 روس و انككّليس و سياست هاى شيطانى و تجاوزطلبانه آن دو به كشورمان در 

طول جنكك ج هانى اول و ماجراى كميسيون مختلط و اقدامات سيهسالار تنكابنى» ر .ك: سيماى احمدشاه 

7 زند كانى سياسى سلطان احمدشاه» حسين مكى. جاب ” انتشارات امي ركبير» تهران. - شيخ الاسلامى؛ 4/ 

اعلا صص 78١‏ 

٠69 .‏ و198-/7. براى اظهارات دكتر مصدقء, ر.ك: زندكانى سياسى سلطان احمدشاه؛ همان» صص ١87‏ 

8 قرارداد ١1919‏ و تشكيل قشون متحدالشكل در ايران» كاوه بيات» مندرج در : تاريخ معاصر ايران» كتاب دومء 

١6٠ صص‎ -١. 

4. خاطرات و تألمات مصدق به قلم دكتر محمد مصدقء با مقدمه غلامحسين مصدقء به كوشش ايرج افشار» 

.- انتشارات علمىء تهران. ١780‏ . صص ١2١٠‏ 

لسع اذوهي و كارش ابراهيم صفايى؛ انتشارات كتاب سراء تهران» #/77» صص 178 - 8١‏ . وثوق الدوله» ١379‏ 
.١‏ ر.كك: تلاش آزادىء باستانى ياريزى» همان» ص 708؛ دولت و جامعه در ايران؛ انقراض قاجار و استقرار 


. يهلوى» محمدعلى همايون كاتوزيان» ترجمه حسن افشار» نشر م ركزىء» تهران» 69 ص إلى ١١‏ 


152-17 ال ركه تاريخ بيست ساله ايران» حسين مكىء ١‏ 

8 . ر.كك: شرح زندكانى من يا تاريخ اجتماعى و ادارى دوره قاجاريه. عبدالله سقوفىء كتابفروشى زوان تهران: 
سما 

. *8. دولت هاى ايران در عصر مشروطيت» زاوش» همان» ص 18# 

. 84/. همانء ص ١/17‏ 

. 88. همانء» ص ١/88‏ 

.ل/اى. همانء ص ١84‏ 

38. همان.ء ص ٠١١‏ 


قرارداد /ا+19م؛ زمينه ها و بيامدها 


ص: / 


اهميت سرزمين ايران به عنوان منطقه اى نزديكك به آب هاى آزاد و اقيانوس هند و واسطةالعقد شرق و غربء به طور مشخص از 
دوره صفويه تا به امروز مورد توجه قدرت هاى غربى به ويه روسيه و انكليس بوده است. هدف روس ها در دستيابى به خليج 
فارس و هندوستانء و سياست هاى انككليسى ها در حفظ موقعيت و يايكاه خود در هند و خليج فارسء عمده ترين دلايل نفوذ و 
دخالت هاى آنان در ايران عصر قاجاريه بود كه رقابتشان در كرفتن امتيازهاى سياسى و اقتصادى موجب بروز تنش هايى مى 
شد. اين تنش ها و نيز به ويه حضور قدرت هاى جديد مثل آلمان در خاورميانه سبب كرديد روسيه و انكليس بر سر منافع 
مشتركك در ايران به توافق رسيده و آن را به مناطق نفوذ يكديكر تقسيم كنند. اين اتحاد در واقع» نقض استقلال و حق حاكميت 
ملى ايران بود» زيرا به رغم توجيه دو طرف قرارداد كه به استقلال و تماميت ارضى ايران احترام مى كذارند» بدون در نظر 


كرفتن نظر حكومت ايران به صورت مدون و در جهارجوب قواعد خودساخته سياسى شان به منافع ملى كشورمان دستبرد زدند. 


بااين توصيفء در اين مقاله با بيان بيشينه سياست توسعه طلبانه انكليس در ايران» با تككيه بر اسنادى از آرشيو وزارت امور 


خارجه. زمينه ها و ييامدهاى قرارداد 1107م و نيز واكنش هاى دولت؛, مجلس شوراى نويا و ملت ايران بررسى مى شود. 


ص: 9 
مقدمه 


ايران به سبب دارا بودن موقعيت سوقالجيشى مهم در تمامى دورههاى تاريخى مورد هجوم اقوام مختلف به ويزه جهان كشايان و 
سلطه طلبان قرار كرفته است و در طول تاريخ كمتر زمانى در آرامش بلندمدت به سر برده است. 


رويارويى باغرب از دوره صفويه به بعد - به ويزه در يكصد سال اخير - بخش بزركى از تاريخ ايران را به خود اختصاص داده 
است. مناسبات ايران و غرب در دوره قاجار به دليل رويكرد استعمارى غرب اهميت ويذه اى دارد. موقعيت ايران به عنوان حلقه 
اتصال شرق و غربء وجود استعدادهاى اقتصادى (معادن» شيلات» محصولات كشاورزى و...) و همجنين ضعف ديد كاه و 
ناآ كاهى دربار از وجود استعدادهاى داخلى و شرايط سياسى خارجى از مهمترين عوامل زمينه ساز سياست توسهه طلبانه و 


وكا فالجار ج6315 انعا وه متف داسك هوا وق راسف زومت وو عنونان ورا كي ود درطا ساسا دون ال مخاشف: 
برخى دولتمردان ايران طرفدار سياست هاى روسيه (روسوفيل) و كروهى حامى سياست هاى انكليس (انكلوفيل) شدند. 
معدودى از رجال هم بودند كه موازنه منفى را تنها راه خروج از بحران حضور روسيه و انككليس در ايران مى ينداشتند؛ اما 
جندان موفق نبودند و بهترين نمونه هاى آن تفكر در دوره قاجارء قائم مقام فراهانى و ميرزا تقى خان اميركبير هستند. ورود 
مستشاران فرانسوى» آمريكايى و در نهايت آلمانى را مى توان نخستين كام ها در به كار كيرى نزيروى سوم در سياست كذارى 


اانا م 


در اواخر سده نوزده واوايل سده بيست ميلادىء آلمان به قدرتى ارويايى فكدل ند هئ توان. كفت كسترين نفوذ آلمان در 
شرقء و به ويزه مسئله مهم راه آهن برلن بغداد» هشدار مهمى براى انكّليس و روسيه. و يكى از مهم ترين دلايل زمينه ساز انعقاد 
قرارداد /1501١م‏ بين دو رقيب سياسى بود. 


بيشينه سياست توسعه طلبانه انكليس در ايران؛ زمينه هاى قرارداد 1901م 


ايران از دو جهت عمده براى انكليسى ها اهميت داشت؛ نخست آنكه. ايران يل ارتباطى مشرق زمين به ويه هندوستان با دنياى 


غرب بود. هندوستان مهم ترين نقطه 


ص: /ال/ 


اتكاى سياسى و اقتصادى انكلستان در شرق به شمار مى رفت. 


در اين زمينه به نظر مى رسد نوشته كرزن از زبان رالينسن بهترين نمونه از ديدكاه انكليسى ها درباره ايران و جرايى اهميت و 


ميزان توجه آنها به كشورمان است. كرزن در مقدمه نوشتار ارتباط ايران با سياست روس و انككليس مى نويسد: 


سر. اج. رالينسن در مقدمه رساله سياستمداران خود نوشته است: امور سياسى كشورهاى طراز دوم آسيا مانند ايران انتظار نمى 
رود كه در نظر خواننده انكليسى حائز اهميت سرشار نمايدء اما جا دارد كه در خاطر داشته باشيمء اين سرزمين از لحاظ 
جغرافيايى» حد فاصل بين ارويا و هندوستان است و بعيد مى نمايد كه نقش عمده اى در تاريخ آينده مشرق زمين نداشته باشد. 
ازاين رو» وضع مردم آن و بنابراين سبكك و سياست دولت ايشان بيش از اندازه اى كه متناسب با وسعت قلمرو شهريارى نسبت 
به نقشه عالم ويا شأن و مقام كنونى ايران در ميان ملت هاى جهان استء مورد توجه و علاقه متتبعين دقيق واقع مى شود. ايران 
“ززعي :انيت كه وام تلعواد بدن شر نوكت امير اتورى انكليتن دو شرق تأثر صواعنة نداشبة: ابر انق » رشق هاي بسدى 
سياستمداران ما را با دقت و شكيبايى تمام و به خصوص بيطرفى و رعايت تام ايجاب مى كند. 


دوم آنكه. خليج فارس در جنوب ايران براى حمل و نقل مواد خام به انكليس و ورود كالاهاى انكليسى به سرزمين هاى شرقى 
بسيار مهم بود. سهم تجارى و اقتصادى انككليس از خليج فارس به اندازه اى بود كه ناوكان نظامى دريايى در آنجا مستقر نمود تا 
از منافع مالى:دولت وق باز ركاتان انكلسى حمانت و باستائئ كند. 


بيشتر سياستمداران انكليسى بر اين باور بودند كه روسيه براى دسترسى به خليج فارس يا بايد با عثمانى وارد جنكك شود و يا از 


ايران بككذرد؛ ايران نزديكك تر و كم هزينه تر بود. كرزن در اين باره مى نويسد: 


اشتهاى حكومت تزارى در كار جهانكيرى فقط به همان سامان و نواحى محدود نمى شود و جون به حد كافى از دست اندازى 
اقيانوس هند است. ... [روسيه] در صدد است يايه قدرت بريتانيا را در جنوب ايران سست و در كار درياهاى جنوبى اعمال نفوذ 


كند و يايكاهى براى عمليات بحرى خويش فراهم سازد. 


ص: م/م 


با اين ديد كاه انكليسى ها به يافتن راهى براى دور نككّاه داشتن دست روسيه و البته هر نيروى ديكر از جنوب ايران و خليج فارس 
مصمم شدند. از سوى ديكرء برنامه آلمانى ها در كشيدن خط آهن به بغداد و راهيابى به خليج فارس در اوايل سده بيست 
ميلادى؛ انكليسى ها را بيش از هر زمان ديكرى در تلاطم جاره جويى فرو برد. 


از سال 04١ق/1841م‏ روابط ايران و انكليس رو به سردى كراييد. لغو قرارداد تنباكو مهم ترين عامل اين انجماد به شمار مى 
رفت. تي ركى روابط و كاهش نفوذ انكليس در دربار ايران» دولتمردان انكليسى را با حقيقتى تلخ مواجه ساخت و آن به خطر 


از سوى ديككر روس ها كه همواره به دنبال راهيابى به آب هاى آزاد بودند» قفقاز و مناطق شمال اتركك و ارس را با جنكك و 
تزوير به جنكك آوردند؛ و البته هدف آنها دستيابى به خليج فارس از يكك سوء و دسترسى به اقيانوس هند از طريق نفوذ در 
هندوستان از سوى ديكر بود. اين خطرى جدى براى انكليسى ها به شمار مى آمد؛ بنابراين» در ايران سياستى را يبى كرفتند تا 


جلو هر كونه نفوذ روسيه را به خليج فارس و هندوستان مسدود نمايند. 


بيش از انعقاد قرارداد /1401م, روسيه با سه مسئله مهم در عرصه سياست داخلى و خارجى مواجه بود: ١‏ -شكنت آنها ذر حركة 
با زاين (1900م). 1- انقلاب 1108م كه به ضعف روزافزون روسيه تزارى مهر تأييد زد. !- در صحنه سياست جهانىء آلمانء به 
ويه در راستاى سياست هاى بيسمارركك توانست يبشرفتى روزافزون در اقتصاد و سياست به دست آورد. آلمان ها كه از نيروى 
دريايى قابل توجهى برخوردار نبودند» به زودى با طرح راه آهن برلن استانبول بغداد قصد آن داشتند كه كالاهاى خود را به 
بازارهاى آسيا و به ويزه خليج فارس هدايت كنند و از مواد خام آنجا نهو ميد كرذلك اب سساست وولتمروان لقان متوبات 
توسعه طلبانه روسيه و به ويزه انكليس را - كه در خليج فارس منافع مستقيم داشت - تهديد مى كرد. تهديد آلمان در شرق به 
اندازه اى بود كه بيشتر نويسندكان تاريخ روابط سياسى, آن را مهم ترين عامل اتفاق روسيه و انككليس در قرارداد 1407م دانسته 


انك. 


به هر روى» زمينه هاى انعقاد قرارداد 1101م را مى توان به طور كلى به دو دسته عوامل دور و عوامل نزديكك تقسيم نمود؛ مهم 
ترين عامل دور را بايد رقابت ديرينه روسيه و انكّليس بر سر منافع مشتركك اقتصادى و سياسى در ايران» آسياى مركزى و 
هندوستان دانست و عمده ترين عامل نزديكك را جز نفوذ آلمان در ايران و قدرت كيرى 


ص: 4/ 


روزافزون آن» بايد در كاهش نفوذ انكليس در دربارايران در اواخر سده 4م وافزايش نفوذ روسها در دربار و دريافت 


امتيازهاى اقتصادى و سياسى جشمكير برشمرد. اين شرايط موجب شده بود برخى دولتمردان روسى اين كونه بينديشند كه: 


ميتوان با تهديد دائمى هندوستان و خليج فارسء انككليسى ها را به كوتاه آمدن و امتياز دادن در منطقه ارويا و مسائل مربوط به 
تنكه هاى درياى سياهء بسفور و داردائل وادار كرد و شكست هاى بيشين روسيه در جنكك هاى كريمه و... را به نوعى جبران 


3 


اين ديد كاه را شايد بتوان يكى از اصلى ترين دلايل ويا زمينه هاى شكلكيرى قرارداد 1907م دانست. اما حضور آلمان ها در 
اواخر سده نوزدهم ميلا-دى روند فزاينده اى كرفته بود» بايد از مهم ترين عوامل تحريكك انكليسى ها در بيكيرى سياست 
نزديكى با روس ها دانست. سياست هاى دولت آلمان در ايران بزركك ترين خطر بر سر راه منافع انكليس به شمار مى آمد. 


در اواخر سده بيست ميلا-دى» دولت آلمان در صدد برآ مد براى نفوذ در خاورميانه يايكاهى در خليج فارس ايجاد كند و در 
منطقه اى كه انككليس سال ها در آن بدون رقيب فعاليت سياسى و اقتصادى انجام مى داد, جايكّاه مناسبى بيابد. در سال 
98م شركت ونكك هاوس نمايندكى هايى در بندرهاى جنوبى ايران» به ويزه در بندر لنكه تأسيس كرد و به تجارت صدف و 
دروا زوك ورد العة وبال هد كس لكرى: لمان در بوشهر افتتاح شد و در سال 18948م, ويلهلم دوم؛ اميراتور آلمان سفرى رسمى 
به استانبول كرد و مورد استقبال سلطان عبدالحميد دوم, اميراتور عثمانى قرار كرفت. در نتيجه اين سفر بود كه ويلهلم دوم خود 
را حامى مسلمانان جهان اعلام كرد. در سال 1402م در مسير دريايى هامبوركك به آمريكاء رفت وآمد كشتى هاى بخار ميان 
اروياء خليج فارس و آمريكا آغاز شد. «سرمايه آلمانى و افراد آلمانى وارد عثمانى» شدند و زمينه احداث خط آهن از برلن به 
بغداد فراهم شد. ازاين سوىء ياى باز ركانان» صنعتكران» جهانكردان و متخصصان آلمانى به ايران باز شد؛ و يكك آموزشكاه 
فنى و حرفه اى (هنرستان) با كمكك آلمان در تهران ايجاد شد. 


افزايش فعاليت و به تبع آنء نفوذ آلمان در عثمانى و ايران» روسيه و به ويزه انكليس را به هراس انداخت. به خصوص هنكامى 


ص: 9 


معاونت وزارت امور خارجه ل رار منصوب شد. اضطراب دولت روسيه از فعاليت هاى نفوذى آلمان در خاورميانه و به ويزه 
ايران در كفتكوى شكايت آميز ايزولسكىء وزير امور خارجه روسيه با بوميارد» سفير فرانسه در سن يترزبور كك به خوبى ديده 


مى شود. اما مهم ترين بخش نفوذ آلمان در منطقه خاورميانه» به دست آوردن امتياز تأسيس راه آهن برلن استانبول بغداد بود. 
انكليسء بازيكردان اصلى قرارداد 1901م با تكيه بر اسناد 


بر اساس مطالب يبش كفته» خليج فارس همواره جزو منافع غيرقابل كذشت و بسيار مهم انكليس به شمار مى آمد. در اين 
هنكام انكلستان از دو جهت براى آن احساس خطر مى كرد: روسيه و آلمان. 


روسيه به دنبال ايجاد بندرى در خليج فارس در تلاش بود از مشهد به سيستان و از آنجاء از راه بلوجستان و به وسيله راه آهن به 
خليج فارس برسد. آلمان نيز به وسيله راه آهن بغداد به خليج فارس مى رسيد و با توجه به روند يبشرفت و نفوذ روزافزون خودء 
به زودى مى توانست رقيب مهمى براى انككليس در خليج فارس محسوب كردد. به همين دليلء دولتمردان انكليسى براى 
جلوكيرى از نفوذ آلمان و روسيه در خليج فارس تصميم كرفتند با يكى از آنها متحد شوند. از آنجا كه جلب نظر دولت آلمان 
بسيار دشوار مى نمودء انككليس به سمت روسيه متمايل شد و سياستمداران انكليسى بيش از ييش سياست نزديكى به روس ها را 


بى كرفتند. 


سفازت اتران در لندن در كزارش خود به زات افون خاريعه دزياره تلاش روسيه و انككليس در تسريع انعقاد قرارداد به سبب 


ترس از آلمان مى نويسد: 


به طورى كه تلغرافاً [تلكرافاً] عرض شدء بعضى از روزنامه جات لندن به سند اطلاع از محل موثق مى نويسند كه دولت آلمان 
مك ناء اميك فا دولك عليه ايراق كن كنتكو اسك ى قر اركؤاده دده ايك كد كه فايون دوست و جاه هوان لبرة فر قن نه 
ايران بدهد و در عوض بندرى براى انبار زغال و يا سهولت براى زغالكّيرى در خليج فارس تحصيل نمايد. روزنامه جات و مردم 
انكليس را نصايح مى دهند كه هرجه زودتر قرارداد با روس را ببندد كه هركاه آلمان در ايران امتيازى حاصل نمايد و مقامى 


يبدا كند» اسباب خطر بزركك خخواهد بود و رفعش كار بسيار مشكلى خواهد بود. [جز اين»] 


ص: 0455 


منشاء اين خبر باز روزنامه (استاندارد) بود و اين خبر را از قول وقايعنكار ياريس خود به طبع رسانيد. روزنامه مزبور نوشته است 
كه اين مطالب را از محل موثقى شنيده است و مى نويسد كه قرار استقراض معروض را (مسيو نوز) با وزيرمختار آلمان داده 
اند... [كه] شعبه[اى نيز] از راه آهن بغداد به كرمانشاه بسازد و اين خط به تهران امتداد خواهد يافت و بعضى قنسولكرى هاى 


آلمان در كرمانشاه و شيراز وغيره احداث خواهد شد و آلمان اين روزها در ايران نفوذى به هم رسانيده است. 


هر جند روزنامه اندياندانس بل همكارى ايران با آلمان را در زمينه دادن بندرى در خليج فارس به آلمان و امتداد خط آهن 
بغداد به كرمانشاه و خليج فارسء جعلى دانست,ء اما به هر روىء «تهديد آلمان در ارويا بود كه باعث شد روسيه و انكليس 
اختلاف خود را درباره ايران حل كنند.» 


در ؟7؟ آوريل سفي ركبير انكليس در استانبول در نامه محرمانه خود به ادوارد كرى مى نويسد: 


مر الات وق بسنا قو ل تع عله سي د اطرزذ قاف تررق انراق راعشا قاوس وعد روه سعد اناو وا كل 
واكر زودتر روسيه و انكليس در قضيه ايران قراردادى منعقد نسازند» بعيد نيست كه عن قريب با دخالت هاى دولت آلمان 


مواجه شوند. 


از سويى» شكست روسيه از زاين و كرفتارى روسيه در منجورىء آن دولت را به رفع اختلافاتش با انكليس- در زمينه منافعى كه 
در افغانستان» تبت و ايران داشتند - واداشت. دولت انككليس هم كه در افريقا كرقفان سك تزالسؤال بود» براى حفظ موقعيت 


خود در تبت وافغانستان و به ويزه جلوكيرى از ييشرفت نفوذ روسيه در ايران» زمينه هاى قرارداد 1101م را آماده كرد. 


اما در روسيه روند تحولا-ت در دولت و كابينه به ويزه از سال 108١م‏ به بعد نشان از دكركونى اوضاع به نفع طرح اتحاد با 
انكليس داشت. تعدادى از مخالفان اين طرح بركنار شدند و هواداران سازش با انكليس جاى آنها را كرفتند؛ بركنارى 
لمسدورف از مقام وزارت امور خارجه روسيه و جايكزينى ايزولسكى در آن منصب مهم ترين واصلى ترين نمونه اين تحولات 


بود. از آن به بعد تلاش كرى و معاون اوء هاردينكك و سر آرتور 


ص: كن 


يكلس »فين الكلسن .دز سن يترريو و كفو د تهمزاهى و همكارف ارزولسكى :و بسكشدوورق مقس روسية وز لذن نداثمنر 
نشست و مقدمات امضاى قرارداد فراهم آمد و به رغم مخالفت ها و انتقادات سياستمداران در هر دو كشورء سرانجام در ا 


دو كشور رسيد. 


اين قرارداد سه بخش داشت: ايران» افغانستان و تبت. در بخش مربوط به ايران» هر دو دولت ضمن احترام به استقلال و تماميت 
ارضى ايران! اين كشور را به سه منطقه تقسيم كردند: منطقه نفوذ روسيه؛ منطقه نفوذ انككلستان؛ و منطقه بى طرف كه حائل ميان 
دو منطقه نفوذ بود. منطقه نفوذ روسيه از قصرشيرين آغاز مى شدء از اصفهان و يزد و خواف مى كذشت وبه مرز روسيه و 
افغانستان ختم مى شد. منطقه نفوذ انكليس هم از ناحيه كزيكك در مرز افغانستان آغاز و با عبور از بيرجند و كرمان, به 
بندرعباس منتهى مى كرديد. منطقه نفوذ انكليس بعدها در جنكك جهانى اول و با انعقاد قرارداد ينهانى قسطنطنيه در سال 
6م كسترش يافت و سراسر مناطق جنوبى ايران را دربر كرفت. اين زمانى بود كه «نفت» به عنوان مهم ترين ماده اقتصادى» 


رنكك سياست به خود كرفته بود واهميت جنوب ايران و خليج فارس را براى انكليسى ها بيش از بيش محرز مى ساخت. 
قرارداد در باب ايران 


ليه اكه دوقي كلس و رزوت ميقا مصووكك كه ادك ين [ دساميك إلى اللنقلول أرزان دزا مراغات اسه تر مخض اكه 
صميماً مايل به حفظ نظم در تمام نقاط اين مملكت و ترقى صلح آميز آن مى باشند و مايل اند كه براى تمام ساير ملل بالسويه 
حقوق تجارتى و صناعتى هميشه برقرار بوده باشد و جون هر يكك از دولتين مذكورين به ملاحظه ترتيب جغرافيايى و اكونومى 
(ثروتى) اهتمام مخصوصى در حفظ امنيت و نظم بعضى ايالات متصله يا مجاوره ايران به سرحد روس از يكك طرف و به سرحد 
افغانستان و بلوجستان از طرفى ديكر و [ناخوانا] براى احتراز از هر كونه علل و اسباب حدوث اختلافى نسبت به مصالح خودشان 


در ايالات سابق الذكر ايران به موجب مدلول فصول ذيل با يكديكر اتفاق نمودند: 
فصل اول 


دولت انكليس متعهد مى شود كه در آن طرف خطى كه از قصرشيرين از راه اصفهان و 


ص: رك 


معاونت به اتباع دول ديككر در صدد تحصيل هيج كونه امتياز بلتيكى يا تجارتى از قبيل اختيارات راه هاى آهن و ساير راه ها و 
بانكك ها و تلككراف ها و حمل ونقل و بيمه و غيره برنيايد و نيز دولت انككليس متعهد است كه وجها من الوجوه به هيج وسيله در 
اوقاتى كه دولت روس به مقام معاونت به مطالبه اين قبيل امتيازات در نواحى مزبوره برمى آيد ابداً ضديت ننمايد و مسلم است 
كه اماكن مذكوره در فوق جزو نواحى است كه در آنها دولت انكليس متعهد است كه در مقام تحصيل امتيازات مذكوره فوق 


برنيايد. 


فصل دويم 


دولت روس هم متعهد است كه در آن طرف خطى كه از سرحد افغانستان از راه قازيكك و بيرجند و كرمان رفته به بندرعباس 
منتهى مى شود براى خود يا كمكك به اتباع خود و يا معاونت به رعاياى دول ديككر در صدد تحصيل هيج كونه امتيازات يلتيكى 
يا تجارتى از قبيل امتيازات راه هاى آهن و ساير راه ها و بانكك ها و تلكراف ها و حمل ونقل و بيمه وغيره برنيايد و نيز دولت 
روس متعهد است كه وجهاً من الوجوه به هيج وسيله در اوقاتى كه دولت انكليس در مقام كمكك به مطالبه اين قبيل امتيازات در 
نواحى مزبوره برمى آيد ضديت ننمايد و مسلم است كه اماكن مذكوره در فوق جزو نواحى است كه در آنها دولت روس 
متعهد است كه در مقام تحصيل امتيازات مذ كوره فوق برنيايد. 


فصل سيم 


دولت روس متعهد مى شود كه بدون اينكه قبلا با دولت انكليس مشاوره و تفهيمى شده باشد به هيج كونه امتيازى كه به 
رعاياى انككليس در نواحى ايران واقعه فيمابين خطوط مذكوره در فصل اول و دوم داده شود ضديتى نكند. دولت انككليس نيز به 
همين نحو در باب امتيازاتى كه به رعاياى روس در همان نواحى ايران داده مى شود. متعهد است. تمام امتيازات موجوده حاليه 


در نواحى مذكوره در فصل اول و دويم هم به حال خود برقرار خواهند بود. 
فصل جهارم 


مسلم است كه عايدات تمام كمركات ايران به استثناى كمركات فارس و خليج فارس يعنى عايداتى كه به ضمانت وجه اصل و 


منافع قروض دولت ايران از بانكك استقراضى 


ص: ع0 


روس تا تاريخ امضاى اين قرارداد حاليه داده شده براى همان منظور كمافى السابق برقرار خواهد بود. نيز مسلم است كه عايدات 
يست و تلكراف براى اداى قروض دولت ايران از بانكك شاهنشاهى كه تا تاريخ امضاى اين قرارداد حاليه داده شده استء كما 


در صورت عدم ترتيب اداى وجه اصل يا يرداخت منافع قروض ايران از بانكك استقراضى و بانكك شاهنشاهى تا تاريخ امضاى 
اين قرارداد و در صورتى كه براى دولت روس لازم شود در محال عايداتى كه براى مرتب رسيدن قروض از بانكك استقراضى 
رهن شده و آن محال در نواحى مذكوره در فصل دوم اين قرارداد واقع اند كنترلى بككذارد و نيز در صورتى كه براى دولت 
الكليسن لازم شود در محال عايداتى كه براى مرتب رسيدن قروض از بانكك شاهنشاهى رهن شده و محال مزبوره در نواحى 
مذكوره در فصل اول اين قرارداد واقع اند كنترلى بكذارد دولتين انكليس و روس متعهد هستند كه قبلا دوستانه با يكديكر 
مشورت نموده متفقاً قرار اقدام به برقرارى اين كنترل را بدهند و از تمام مداخلاتى كه برخلاف اصول و اساس اين قرارداد حاليه 


استء. احتراز جويند. 

در سنت يطرز بورغ نسختان به انجام رسيد. ١9١17 توا7”١- 1١48‏ 
امضا: نيكلسن 

امضا: ايزولسكى 


اما نظر همه دولتمردان و سياستمداران انكليسى با طرح اتحاد انكليس با روسيه در آسيا يكانه نبود؛ برخى موافق و شمارى 
مخالف بودند. موافقت ها و مخالفت ها حتى يس از امضاى قرارداد 1407م, مهم ترين موضوع بحث محافل سياسى انككليس 
نود سد زير كزارثن سفارت ابراق:ذر لتلدان باوزارت: امون شارحه ايران» دربازة كفت :و كوها و متاققنات تترامؤن قرارواد 


/لادول در محافل سياسى لندن است: 
سفارت سنيه 
لندن 


تتحية مد كرالك خلس لردها قزيات فوا رذاد ووس و التكلتش :10 فووي 0 


ص: 16 


(لرد كرو) رئيس مجلس شوراى وزرا بعد از (لرد لانزدون) برخااسته در دفاع قرارداد» همان نوع دلايلى كه طرفداران دولت ذكر 
نموده بودند» ذكر كرد؛ من جمله كفت كه بايد تمام قرارداد را ملا-حظه نمود و غيره و غيره. در باب ايران اين طور بيان كرد: 
(لرد كورزن) سؤال كرد كه بايد ديد عقيده ايرانى ها در باب اين قرارداد جيست از طرف ايران يرتستى در اين باب نشد ودر 
اين جند روز آخرء يكى از وزراى بسيار محترم معروف ايران عقيده خيلى خوبى در باب قرارداد ذكر نموده است؛ عقيده اش 
ايخ اسث كه اشكالات هالى ايران نيشت :بة واسطه رقاب اث كه بيق :روس :وما دن آيران نوة: واكرجه آن:وزير تكفت؛ ولى 
من از بياناتشان همجو استنباط مى كنم كه مقصودشان اين است كه اثر اين رقابت اين بوده است كه در عوض اينكه استعدادات 
ايران را ترقى بدهند براى فايده خود به كار مى بردند. (لرد ميدلتون) در ضمن نطق خود كفت كه اكر انكليس مى خواست قرار 
مسئله استقراض را به ايران بدهد؛ مى توانست تقريباً تمام آنجه حالا تحصيل نموده ايم به طور شرط استقراض تحصيل نماييم» 
بدون اينكه در اشكالات مملكتى با روس طرف شويم. شايد هم اين صحيح باشد ولى اكر آن طور شده بود. جطور مى 
توانستيم اعتراض نماييم باينكه ايران قرارداد عليحده اى كه بيشتر براى ما مضر باشد با روس بككذارد. لرد كورزن نفوذى كه 
روس درايران به هم رسانده بودء حقير مى يندارد. به قدرى كه راجع به تجارت است راه آهن ماوراى خزر است كه مسكو و 
ساير مراكز بزركك تجارتى را به ايران متصل مى كند. ديكر اينكه» روس با مخارج كزاف سه راه بسيار خوبى از سرحد خود به 
تهران و نقاط ديكر ساخته است و سه ميليون ليره به ايران قرض داده است. در باب مقام نظامى روس. راه آهن ماوراى خزر البته 
آن مقام را مستحكم نموده است. به علاسوه يكك هزار و يانصد نفر قزاقى كه در ايران هستند» فقط در تهران نيستند و در تمام 
نقاط ايران تقسيم شده اند. تمام اين جيزها قدرت و نفوذ بزركى به روس مى دهد و انصاف نيست كسى بككويد كه وقتى 
قرارداد بسته شد ما در مقامى بوديم كه شرايط خود را به زور به روس بقبولانيم. در باب جنوب البته ما در آنجا استيلا داريم» 
ولك شحن شورة كت كه اروس :در اجا تفودى دازف عقكده م ابن امت كه تارك رون طعا انل سيط طرق صوت 
است. روس به خط جهازاتى كه به خليج فارس مى روند كمكك يولى مى كند و نيز در بوشهر و در اصفهان قنسول جنرال و در 


نقاط ديك جنوب» 


ص: 65 


قنسول ها معين نموده است. زمانى كه (لرد كورزن) فرمانفرماى هند بودء كمان مى رفت كه بشود قرارى داد و دولت هند 
عقيده خود را ذكر نمود در باب دايره اى كه روس در آن نفوذ يلتيكى و تجارتى دارد. آن دايره از بعضى جهات براى ما صرفه 
اش كمتر از دايره اى بود كه در اين قرارداد حاليه معين شده است. اصفهان جزو آن نبود» ولى راه تجارتى انككليس از خانقين 


الى تهران را در جزو داشت. 

(لرد كورزن) برخااسته [و] كفت: به كدام عقيده دولت هند اشاره مى كنيد؟ 
(لرد كرو): اشاره به رايورتى كه رسيده بود مى نمايم. 

(لرد كورزن): به جه شكل بود آن رايورت؟ 

(لرد كرو): براى آنكه اين سؤال را جواب بدهمء بايد قبل از وقت اعلام نماييد. 


(لرد كورزن) اعتراض نمود به اينكه (لرد كرو) محض اينكه بر ضد او حرفى زده باشدء اشاره به اظهار عقيده نمود كه نمى تواند 
بكويد جككونه بوده و در اصل آن شكك دارد و يقين ندارد كه من آن اظهار عقيده را نموده ام؛ ولى مى كويد كه در عهد 
فرهانفزماى من ازاطزف دولت هند شدة اسث: 


(لرد كرو): حاضر نيستم بككُويم كه تا جه اندازه لرد كورزن مسئول آن اظهار عقيده بوده است. هر كاه بخواهند كه نسخه اى از 
آن رايورت به يارلمنت داده شود, البته موقعى را براى اين كار به دست خواهيم آورد. (لرد كورزن اظهار رضا و تمجيد نمود). 
حدى كه در آن موقع دولت هند معين نمود؛ از بعضى جهات بدتر از حد حاليه بود. آن حدء يزد را (كه لرد كورزن براى آن 
اشكك ريخت) در جزو داشت و از وسط كرمان به نقطه اى در شمال سيستان مى رفت. يس آن حد نه فقط وسيع تراز حدى بود 
كه حالا ‏ براى روس معين شده استء بلكه قسمت بزركى از سرحد افغان را كه حالا جزو دايره انكليس است در جزو داشت. 
البته لرد كورزن حق دارد بكتُويد كه آن تكليف را دولت هند در صورتى مى نمود كه تمام مابقى ايران در دايره انكليس باشد. 
شايد اين طور باشدء ولى ضمناً دولت اعليحضرت يادشاه را عقيده اين بود كه فائده بى طرف نمودن (جنانجه بى طرف شده 
است) تمام سرحدٌ افغانستان خيلى بيش از فايده اين قبيل ملاحظات بود. دولت قبول ندارد كه دايره بى طرف ضرر داشته باشدء 
كاهى ذكر از تقسيم ايران شده است. همه مى دانند كه همجه جيزى نيست. مقام تجارتى ما در ايران» در واقع به هيج وجه بسته 


به اين فرارداد نيست و بسته به معاهدات تجارتى 


ص: /94 


است كه با آن ملكك داريم. و عقيده دولت اين بود كه داشتن اين دايره بى طرف مابين دو دايره نفوذ واضح استء مفيد است و 
رقابت دولتين در آن دايره فقط تجارتى است. در باب خليج فارس اشاره شد كه آيا ممكن نبود قول قطعى صحيحى در اين باب 
از روس كرفت؟ راستش اين است كه وزير امورخارجه روس به سفي ركبير ما مقيم يطرزبورغ نوشته اى داده است و در آن نوشته 
قبول دارد كه روس حرفى در مقامى كه ما در خليج فارس داريم» ندارد. مقام ما در خليج فارس خيلى شبيه است به مقامى كه 


ووضئر وتنا عل تيان رتسل اراق كاوه عقاف ايت كاطعا و عقا مدنا نعي شد ارت 


همجنين» مطابق كزارش هاى سفارت ايران در لندن از واكنش مخالفان قرارداد 1917م ذو الكل دس :نوات نكراض انهيا از 


نزديكى روس ها به هند و خليج فارس را دريافت. در يكى ازاين كزارش آمده است: 
استخراج تلكراف رمز از لندن 


حضرت مستطاب اجل اشرف مشيرالدوله» ديشب لرد كرزن در مجلس لردها نطق مفصلى در ايراد از قرارداد روس و انكليس 
نمود و كفت: به واسطه اين قرارداد تمام منافعى كه در عرض صد سال انكليس تحصيل نموده بود از دستش رفته [است]. نقاطى 
كه جزء دايره روس شده استء اغلب نقاطى هستند كه تجارت و منافع انكليس در آنجا زياد بود و هميشه جزء دايره انكليس 
محسوب مى شدند و در همسايككّى و مجاورت به خاك روس نيستند. دايره انكليس اهميت تجارتى و ثروتى ندارد و خيلى 
مختصر است. راست است كه سيستان اهميت استراتزيك دارد» ولى محض خاطر سيستان؛ دولت انككليس از تمام ايران صرف 
نظر نموده واكر كمان مى كنند كه ملاحظه استراتزيكك انككليس منحصر به سيستان استء سهو كرده اند. منافع ديكر در ايران 
خيلى داشتيم كه تمام از دست رفته است. دولت اشتباه بزركى كرده است كه خليج فارس را جزء قرارداد نكرده [است|]. روس 
ها بعد از آنكه قوتى به هم رساندند» توجه خود را صرف آباد كردن دايره خود خواهند كرد وعن قريب خواهيم ديد كه راه 
آهن هاى روس به يزد واصفهان خواهند رسيد و اككر بخواهند اين راه آهن ها را به خليج فارس امتداد بدهند» به موجب قرارداد 
نمى توانيم ممانعت نماييم آن وقت استيلاى انكليسى ها كجا خواهد بود واز استقلال ايران جه باقى مى ماند؟ اين قرارداد 


[ناخوانا] است از 


ص: /51 


بد يدود اترات ها موده اسك نيلت اعتمادشان ال الكلسن شنده اسك دولك الكليسش كاين همه وعية مسلماق قاردة 
نبايد با ممالكك مسلمان ها اين طور رفتار نمايد و بدون مشورت با آنها مملكتشان را قسمت نمايد. اينكه مى كويند قرارداد مانع 
ازاين شد كه روس دراين اغتشاش ايران از مداخله خوددارى نمايد» غلط است. اكر اغتشاشات طول بكشد خوددارى نخواهد 
كرد. معاون وزارت خارجه در - قرارداد كفت: خيلى نقشه ها براى ترقى ايران كشيده شدء ولى همه بى نتيجه مانده [است]. 
بالاخره دولت لازم ديد كه دست از رقابت با روس بردارد و روابط خود را با او بر اساس محكم واضحى بكذارد. در باب دايره 
روس جوابش اين بود كه كليه قرارداد را بايد ملا-حظه كرد و ديد كه در عوض حصه روسء ما جه فوايد برده ايم. در رفع 
مسائل معوقه و قطع رقابت با روس را در آسيا نموديم. به عقيده اهل خبره؛ آنجه براى انككليس لازم بود» داشتن سيستان و كرمان 
و بندرعباس بود؛ محض اينكه روس نتواند به بندرعباس و يا به نقطه اى در شرق آن راه آهن بسازد واين مقصود تحصيل شده 
[است]. ايراد ديكر اين است كه جرا كذاشتيم راه آهن تجارتى كه از بغداد و به خانقين و همدان مى رود؛ در دايره روس بيفتد. 
اكر مى خواستند آن نقاط رااز دايره روس خارج نمايندء اين قرارداد سر نمى كرفت. زيرا كه روس مى خواهد خط هاى راه 
آهن خود را در ايران با آن راه وصل نمايد و ديكر اكر ما مانع مى شديم كه اين راه آهن به دست روس بيفتد» دولت ديكر كه 
در راه آهن بغداد دخيل است, به ميدان مى آمد و لازم مى شد كه انككليس با ضديت متفق آن دو دولت مقاومت نمايد. روس 


ها هم دنباله اين مباحثه را خواهند كرفت. 
[امضا]: مهدى 
ع محرم ١78‏ 


همجنين؛ در تحليل هاى بجاى سفارت ايران در لندن؛ درباره كاركرد سياسى و اقتصادى انككليس در خليج فارسء ميزان اهميت 


آن منطقه و ديدكاه انكليس در اين رابطه؛ به خوبى روشن شده است. 


سفارت ايران در لندن در ١5‏ محرم 92 سكتان وزير اقوز خخارجة انكلسن درباره مقاصد و منافع انكليس از قرارداد /ا190 و 


تأكيد در حفظ منطقه سيستان در دست انككليسى ها و نيز لزوم انعقاد قرارداد به منظور جل وكيرى از دركيرى روس و انكليس در 


ص: 194 
اران واف بة مشيرالدولهه.وزير امور خازجه:ايران» حتين كرارش كزدةاست: 
استخراج تلكراف رمز از لندن 


حضرت مستطاب اجل مشيرالدوله. قرارداد روس و انككليس ديروز در مجلس وكلا مباحثه شد وزير امورخارجه در فقره قرارداد 
كفت: يكى از جهت هاى ختم قرارداد وضعى بود كه در ايران بيش آمده بود؛ وقتى كه وزراى حاليه سر كار آمدند اكر 
قرارداد نبود؛ يقيناً معارضه بين دولتين مى شد و با اوضاع حاليه ايران يقيناً هر دو دولت در امور ايران مداخله مى كردند. 
انكليس طمعى به ايران ندارد و اككر داشت» دو سال قبل كه روس مشغول بودء مى توانست همه كار بكند. دايره اى كه انكليس 
براى خود معين نموده استء بيشتر استراتزيكك است و نه تجارتى و قصه عمده داشتن سيستان است؛ زيرا كه هند از طرف 
سيستان است. وزير امور خارجه به بياناتى فهماند كه با وجود اين منافع و نفوذى كه روس در عرض بيست سال آخر در ايران به 
هم رسانده استء نمى شد به غير آنجه به او داده شدء داده شود. اكر اين موقع را براى ختم قرارداد از دست داده بوديم» شايد 
ديكر موقعى به دست نمى آمد و اككراين موقع از دست رفته بود» ببينيد در ايران جه واقع مى شد. اوضاع آنجا اسباب مى شد 
كه مداخله نماييم. نمى توائم بككويم كه خطر مداخله در ايران به كلى رفع شده [است]؛ با اشكالات داخلى و اشكالات در 
سرحد عثمانى هيج كس به طور يقين نمى تواند بككُويد جه واقع خواهد شدء ولى خطر مداخله از طرف ما و روس خيلى كم 
شده است. اينكه كفته شده كه به واسطه قرارداد به منافع ايران صدمه خورده است» صحيح نيست. در اين مذاكرات از دايره 
روس و انككليس ذكر شده استء ولى نبايد فرض كرد كه مقصود از دايره» تقسيم يلتيكى است. دايره ها فقط حد منافع دولتين را 
معين مى نمايد به هيج وجه برخلاف استقلال و يادشاهى ايران نيست. هر كاه جنانجه امروز ايران خود بتواند معماهاى كونستى 
توسيون خود را كه حالا آن قدر مهم و مشكل شده [است]» حل نمايد و بعد از سال ها سوء حكمرانى و فساد؛ به واسطه 
مشروطيت - قويتر درست ترى قرار بشود» در آن صورت من مى كويم كه وسيله او براى حل مشكلاتش به واسطه اين قرارداد 


بهتر شده أاستة: 
امضا: مهدى 


1١‏ محرم مفضسن 


١ ص:‎ 


بيش از امضاى قرارداد 1401م در كرماكرم بحث دولتمردان و سياستمداران روسيه و انكليس- هرجند هر يكك وجود مناظرات 
وقصد خود از اتحاد و عقد قرارداد ميان روس و انككليس را ينهان مى داشتند و حتى كتمان مى كردند - مطبوعات اروياء به 
ويزه روزنامه هاى آلمان از اتحاد قريبالوقوع آنها كزارش هايى منتشر نمودند. علاوه بر اين» روزنامه ها تا مدت ها بعد از امضاى 
قرارداد نيز كزارش هايى درباره آن جاب مى كردند. نامه ها و تلكرام هايى كه از سفارتخانه هاى ايران در اروياء به ويزه از 
لندن به وزارت امور خارجه فرستاده مى شدء منابع مهمى در بررسى اوضاع سياسى و جو دييلماسى زورمدارانه روسيه و انككليس 
به شمار مى آيد. كاركزار مركزى خراسان و سيستان درباره مطالب مربوط به قرارداد روس و انكليس جاب شده در روزنامه اى 


در لندن كراوشن فى :دهن 

نشان تاج و شير و خورشيد 

كار كزار مركزى خراسان و سيستان 
تاريخ: نيمه شعبان ١1706‏ 

١78 نمره‎ 


در روزنامه لندنء مفاد عهدنامه اتفاقيه روس و انككليس را اين طور انتشار داده اند كه جهات شمالى و غربى ايران تا خانقين» با 
روس ها و جهات جنوبى با دولت انكليس است كه طرفين بدون رضايت يكديكر و اجازه اقدامى نمى توانند بنمايند. 


الامر شريف 
[أمفاء الجؤاة] 


نامه هاى «دوستانه» اسيرينكك رايس»ء وزيرمختار انككليس به مشيرالدوله» وزير امور نخارجه ايران بيش از آنكه حاوى توضيحات 
روشن درباره قرارداد باشد. متنى توجيه كننده است و حكايت از ضعف دييلماسى ايران و ناآ كاهى برخى دولتمردان ايرانى از 


جريانات سياست بين الملل دارد. او به جاى توضيحى كه مى بايست درباره قرارداد به مشيرالدوله ارائه دهد» نوشت: 


اشرف ارفع از روى محبت با دوستدار صحبت فرمودند و دوستدار مراتب رابه اولياى دولت متبوعه خود اطلااع داد. جناب 
تطاب 


٠١١ ص:‎ 


اجل سر ادوارد كرى به دوستدار دستورالعمل داده اند كه براى اين اظهارات صادقانه كه فرموده ايدء تشكر نمايم و جواباً به 
جناب اشرف اطمينان دهم كه اكرجه دولتين انكليس و روس لزوماً در باب تلكراف روس و استقراض و ساير اتفاقات مجبور 


بوده اند مذاكرات نمايند» ولى هركز در باب هيج فقره كه به هيج وجه مضر استقلال و انتكريته ايران باشد مذاكره نكرده اند. 
زياده تصديع نمى دهد. شهر شعبان ١7‏ 
ع1 وماءم5 اأععن) 


ماهر ووئ: مير العقاد قرارداف روسمة:و انكليس و مقن فارسي و فزاقيه آقادرءة اشعان +60 اسياميز 1949 اراسوين 
سفارت انكليس دز تهران به وزازت امور خارجه:ايران داذه:شلدء يتش _از آن نيز سقارت زوسيهةذر تهران:دن ؟ شعان دش رض)١‏ 


سيتامبر 19077 در نامه اى به شماره ثبت 17178 امضاى قرارداد را به وزارت امورخارجه ايران اطلاع داده بود. 


دراين صورت وو با توجه به عمق فاجعه سياسى اى كه براى ايران اتفاق افتاده بود و به رغم كزارش هايى كه حتى بيش از 
امضاى قرارداد به دولتمردان ايران مى رسيد» كمتر كسى نسبت به آن واكنش صريح و مجدانه اى نشان داد. در اين زمان» 
دولت مشروطيت با مجلس نويا در كشاكش امور داخلى مشغول برنامه ريزى براى حل مشكلات كشور بودند واز سوى ديكر 
مرزهاى ايران شاهد يورش سياه عثمانى بود واين دو مورد شايد از عوامل مهم كم توجهى آنها در بيكيرى مجدانه مسثله 
قرارداد /1901١م‏ بود. با توجه به مشروح مذاكرات مجلس نخست شوراى ملى» موضوع قرارداد مزبور جندين بار از سوى 
نمايند كان مطرح شد و در اين مورد ميرزا ابوالحسن خان شيرازىء نماينده شيراز كُويى بيش از ديكر مجلسيان به اهميت مسثله 
توجه داشت. حتى نماينده تندرو و سخنورى همجون سيد حسن تقى زاده نيز با كم توجهى از كنار اين مهم كذشت. او سال ها 
بعد هنكامى كه در جنكك جهانى اول به برلن رفته بود. به سياست هاى استعماركرانه روسيه و انكليس اعتراض كرد! مشروح 
مذاكرات مجلس نخست در جلسه 78 شعبان ١78‏ كوياى واكنش هر يكك از نمايند كان به قرارداد مزبور است. در اين جلسه. 
نامه سفارت انكليس در تهران درباره قرارداد و مفاد آن براى حضار خوانده شد. هر يكك از نمايند كان ديدكاه خخود را ارائه 


ذأدنك: و كمتر كسى جد يذاه تخليل لان الكريسيت و سوء ظح كمتر كسى برالكيتته شد 


٠١ ص:‎ 


:شوق ذبكرةايثا يز أسحاف وتاريقة امور خارجه تنها سه نفر از دولتمردان به مسثئله قرارداد 37م واكنش منفى نشان دادند: ميرزا 
مهدى خان علا-يى» وزيرمختار ايران در لندن» مرتضى خان ممتازالملك, وزيرمختار ايران در آمريكا و ميرزا ملكم خانء 


وزيرمختار ايران در رم كه ضمن نامه اى انتقادى, استعفاى خود رااز وزارت خارجه خواستار شد جرا كه: 


قرارداد تقسيم ايران فيمابين روس و انككليس درهاى تأسف را به روى بنده باز كرد ... حالا كه يهلوانان خرابى ايران از براى ما 
ديكر هيج احتياجى به سفارت باقى نككذاشته اند» از محبت كريمانه جنابعالى استدعا مى نمايم با اجازه بندكان اقدس همايون 


شاهنشاه؛ اين وجود نابود را از قيودات اين سفارت هر جه زودتر آزاد فرمايند. 


هرجند در آرشيو وزارت امور خارجه؛ نامه هايى از آن وزارتخانه به سفارت ايران در لندن. مبنى بر ييكيرى درباره قرارداد 


موجود استء اما اين ديكر حتى «نوشداروى يس از مركك سهراب» هم نبود! جون هيج ممانعتى در اجراى قرارداد ايجاد نكرد. 
بيامدهاى قرارداد 11م در امور داخلى و خارجى ايران 


قرارداد 1407م اثرات ماند كارى بر اوضاع داخلى و سياست دييلماسى ايران داشت. مهم ترين تأثير آن را با توجه به شرايط 
بحرانى و انقلابى ايران» مى توان در سرنوشت مشروطه اول ديد. انكليس كه بيش از انعقاد قرارداد» سياست حمايت از مشروطه 
خواهان را يى مى كرفت» يس از اتحاد با روسيه - كه از مخالفان و موانع عمده انعقاد استقرار نظام مشروطيت در ايران به شمار 
مى رفت - با سياست هاى روسيه در برابر مشروطه خواهان همسو شد و در سركوب مشروطيت نوياى ايران دست روسيه را باز 
كذاشتء كه به توب بسته شدن مجلس اول نقطه اوج آن بود. مناطق نفوذ روسيه در ايران همانا مراكز مهم تدوين انديشه 
مشروطه خواهى ايرانيان را دربر مى كرفت؛ تبريز و رشت زير نفوذ روسيه قرار كرفت و روس ها سياست سركوب مستمر 
مشروطه خواهان را در اين مناطق به شدت اعمال كردند؛ به دار آويختن مشروطه خواهان تبريز در سال ١191م‏ مهم ترين نمونه 
از عملكرد روس ها در منطقه نفوذشان بود. اولتيماتوم روسيه براى اخراج موركان شوستر» مستشار آمريكايى كه در خدمت 
ماليه دولت ايران بود» تعطيل شدن مجلس دوم كه باز در 


٠١7 ص:‎ 


بى اولتيماتوم روس ها به بهانه ياسبانى از جان و مال اتباع خود انجام يذيرفت و به توب بستن كنبد باركاه امام على بن موسى 
الرضا(ع) در ٠١‏ فروردين 1751١‏ از جمله ييامدهاى قرارداد 107١م‏ در داخل ايران بود. يبامدهايى كه حتى به تزلزل يايه هاى 
سلطنت قجرها انجاميد و مشروعيت آنها را در تسلط بر اركان قدرت ايران به جالش كشاند. 


اما در عرصه سياست خارجى و روابط دييلماسى ايران» قرارداد 1901م تأثيرات مخربى داشت. دولتمردان وابسته به دو دولت 
ال ل ا رار ار ا 
نقش بسيار مؤثرى داشت؛ آنها ب بيش از آنكه به منافع كشور بينديشند در طمع جاه و مال به خدمتكزارى هر جه بي بيشتر به يككى از 
دو قدرت استعمارى تن مى دادند. حضور نظاميان روس در رشت» تبريز» قزوين و...» وام كرفتن هايى كه در اين زمان تنها از 
روسيه و انكليس مجاز بود استخدام مستشاران خارجى طبق نظر دو دولت متحد قرارداد و اخراج مستشاران غير روسى و 
غيرانكليسى از ايران - كه جريان اولتيماتوم روسيه در بركنارى موركان شوستر قابل توجه ترين آنها به شمار مى رفت - به ويزه 
در خلال جنكك جهانى اول با وجود اعلام بى طرفى ايران» نيروهاى عثمانى از مرزهاى غربى وارد خااكك ايران شدند و در اثر 
ناتوانى نظامى ايران» انكليسى ها و روس ها با افزايش شمار نظاميان خود در اين مناطق» در عمل استقلال ايران را زير سئوال 


كنك وا ارات كشي اضحية كشيكس ب العلل كزويلك. 


سفرناةه هيوتحول هيو ركس :و ززرمحتان اتكلسن در ايران» بين سال هاى 1918 و 1978م: آينه اى تمام نما از اثرات قرارداد 
م در روابط ايران و انكليس و بيان كر ديدكاه جامعه ايران به اثرات اين قرارداد مى باشد. او در فرازى از سفرنامه خود مى 


نو يسك: 


اي و ل ا 0 سا1 تأثير انك خشيله نوق همه 
و لاسو ال امامو اس اموسر 


ايرانيان را همطراز خويش بدانيم. 


سايه سنكين بييامدهاى داخلى و خارجى قرارداد ٠‏ م همجنان بر سر ايران بود تا آنكه در بى انقلاب بلشويكى روسيه در 


7م و ارسال ييام تروتسكى به وزارت 


٠١8 ص:‎ 


امورخارجه مبنى بر لغو قرارداد 107١م‏ و نيز الغاى هر قرارداد و معاهده اى ميان حكومت تزارى با ايران از ميان رفت؛ اما قرارداد 
م به عنوان خاطره اى تلخ و كزرنده از سياست زورمدارانه قدرت هاى بزركك زمانه در ايران در ذهن ايرانيان باقى ماند. 
خاطره اى كه هر سفير و نماينده اى كه از سوى آنها ويا ديككر دولت هاى خارجى به ايران مى آمدء وجود آن را در يس زمينه 
ذهن ايرانيان درمى يافت و جنانكه بيش از اين در نوشته اى از هيو ركسن آمد. همه كوياى سوءظنى است كه نسبت به روسيه و 


انكليس وارد شد. 

يا نوشت ها 

دانشجوى دكتراى تاريخ» دانشكاه آزاد اسلامى» واحد نجف آباد. 

١‏ 20 لان .لا ع06010. 

؟. للو0كطأاقهع5 .1 

". جرج. ن. كرزنء ايران و قضيه ايران» ج ”2 ترجمه ع. وحيد مازندرانى (تهران: بنككاه ترجمه و نشر كتاب» ١8٠‏ 
.ص 298 و جوع 

. *. كرزنء ايران و قضيه ايران» ص 7١١‏ 

. . محمود محمودء تاريخ روابط سياسى ايران و انككليس در قرن 14» ج 8 (تهران: اقبال ,18١‏ ج 8)ء ص ١١١‏ 
*. براى آكاهى بيشتر نكك : محمودء همان ص 1١17‏ ؛ همجنين؛ عبدالرضا هوشنكك مهدوىء تاريخ روابط خارجى 
. ايران» صص 718و 17"؛ و ميراحمدىء يزوهش در تاريخ معاصر ايران» ص 58 

به كوشش منير قادرىء زير نظر داريوش ©« ايران و سياست جهانى سرآغاز قرن بيستم » !. مجموعه مقالات همايش 
. رحمانيان (تهران: خانه كتاب» 178/8 )» ص ١2‏ 

. كلا 3لا كاعدام /الا. 

ه. 11 ماعط انالا 

.٠١ .‏ حسين ناظم» روس و انككليس در ايران» ترجمه فرامرز محمديور (تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامى» 178١‏ )» ص 00 


758 رابرت روزول يالمر. تاريخ جهان نو ج " ترجمه ابوالقاسم طاهرى (تهران: امي ركبير» سن )» ص‎ . ٠١ 


١‏ لأعا أماعاد. 

.١٠‏ |1270 01م ق)<اء1/ 

.١‏ 10 3مصلم8 .لا 

ايران و » مجموعه مقالات همايش ١.‏ واكنش آلمان به انعقاد قرارداد /1401 م با تكيه بر اسناد » » 10 . فاطمه تركك جى 
. صص ”77/7 و 775« سياست جهانى در آغاز قرن بيستم 

. 18. يالمرء تاريخ جهان نوه ج ؟, ص 7/84 

واكنش آلمان 17٠2‏ . آرشيو مركز اسناد و تاريخ ديبلماسى وزارت امور خارجه . (براى آكاهى بيشتر نكك : تركك جى 
(. صص 8و ٠78‏ به انعقاد قرارداد 19017 م با تكيه بر اسناد 

. اسناد در آرشيو وزارت امورخارجه مهم ترين منبع تصديق كننده اين وتفتان اسه (نزاق ا كاهن مشتز كك : 
تركك جىء همان؛ همجنين؛ على ططرى و محمد حسن نياء قرارداد 1401 م به روايت اسناد وزارت امور خارجه 

(. ايران» ج ١‏ و 7 (تهران: خانه كتاب» 1781 و ١8/4‏ 

. ص ٠788‏ واكنش آلمان به انعقاد قرارداد /1901 م با تكيه بر اسناد » » 14 . به نقل از: تركك جى 


.7٠9 .‏ همانء ص ” 


٠١6 ص:‎ 

*188 م)» ترجمه منوجهر اميرى (تهران: جيبى» *178 ), ص 288 - 7١‏ . فيروز كاظم زاده» روس و انككليس در ايران ( ١91‏ 
؟؟. /[013 310/ثالع. 

. 37 .ع. وحيد مازندرانى» قرارداد /1901 م ووس 3 انكلينين راجع به ايران (تهران: كتابخانه سقراط, 1778 ). ص ١8‏ 
ع؟. 30750011ا. 

ه؟. 00أل:13! .). 

ء؟. نهكامع ]ألا اناطاءم 

لول طاأكامع8. 

8". اصل (در همه موارد): انتكرتيه. 

4. اصل (در همه موارد): نقطه. 

7 -0. ططرى و حسن نياء قرارداد 14077 م به روايت اسناد وزارت امور خارجه. ج .١‏ صص ١58‏ 

."١‏ براى نمونه نكك: سند شماره ؟ از اين مجموعه. 

؟" عللاع ان. 

عم ع/11 30500 ا. 

عم عم لام أاعل1/ا. 

لاض 

8". اصل: عليحده. 

” . اصل (در همه موارد): طهران. 

". اصل: مليون. 


4. اصل (در همه موارد): دايره. 


. اصل: نسخه. 

6 أ[ لوطه 

١ سفارت ايران در لندن؛ همجنين براى » 57 . آرشيو مركز اسناد وزارت امور خارجه » كزارش شماره‎ ١408 فوريه‎ ١ 
١98 صص‎ 2١ دسترسى آسان نكك: ططرى و حسن نياء قرارداد 1407 م به روايت اسناد وزارت امور خارجه؛ ج‎ - 5. 
اصل: (در همه موارد) لورد.‎ . 5* 

8 . اصل (در همه موارد):استراتاجيكك. 

هه . افتادكى از سند است. 

7 . حصه: سهم» قسمت. 

5 . رشيو مركز اسناد وزارت امور خارجه. كزارش © محرم 1778 سفارت ايران در لندن. 

68 . براى نمونه نكك: سند شماره ”از اين مجموعه. 

64. اصل (در همه موارد): جه ههاى. 

١‏ . اصل: دايره. 

1 أصل؟ كوانتن توسية: 

؟ذ . أفتاد كن ان شيك سبك 

”0 . آرشيو مركز اسناد وزارت امور خارجه؛ كزارش ١6‏ محرم 1778 سفارت ايران در لندن. 

؛ 0 . براى آكاهى بيشتر نكك : ططرى و حسن نياء قرارداد 14017 م به روايت اسناد وزارت امورخارجه » ص ص ١78‏ 
الوعلوععلناعلممعا١‏ 

0 . آرشيو مركز اسناد وزارت امور خارجه؛ كزارش ١5‏ شعبان 1770 كار كزار مركزى خراسان و سيستان. 

ءة. ع10] عطلئامك5 ... 


ل . ططرى و حسن نياء قرارداد 1407 م به روايت اسناد وزارت امور خارجه . ج ١‏ ص 1١8‏ . (در اين رابطه نامه 


ديككرى نيز از رايس به مقام وزارت امور خارجه ايران وجود دارد . (براى كاهى بيشتر نكك : سند شماره از 
اين مجموعه.) 


611 -28 . همان» صص 


٠١8 ص:‎ 

4. همان. صص ١1١8‏ واع١‏ 

. 28 . مورخ الدوله سيهرء مقالات سياسىء به كوشش احمد سميعى (تهران: عطايى» 17١‏ ), ص // 

1 زيزاق اكافى مشتز نكف : روزنامه وسمى كشوو شاعتشاهى ايراق مذاكزات:وور شط عاشعان:6١‏ 

.7" - دارالشوراى ملى:ء صص نهم 

"© . ططرى و همكارش » سه نامه از ميرزا مهدى خان علايى را در مجموعه اسناد قرارداد /1401 م درج كرده اند كه 
بيان كر نككرش انتقادى او به آن قرارداد است . (براى آكاهى بيشتر نكك: ططرى و حسن نياء قرارداد 1901 م به 
١81(‏ - روايت اسناد وزارت امور خارجه؛ ج »١‏ صص ١2١‏ 

20-8 . براى آكاهى بيشتر نكك: همان»؛ صص ١77‏ 

5 . آرشيو مركز اسناد وزارت امور خارجه. نامه * دسامبر 1907 ميرزا ملكم خانء وزيرمختار ايران در رم (يوشه 

؟؛ جزوه دان ١ه»‏ سال 1758 ق). 

اناق انهو نس سجن كد شمارنه. 8 اناك متجنوغة | سفوانية: 

58 . براى آكاهى بيشتر نكك : موركان شوسترء اختناق ايران » ترجمه ابوالحسن موسوى شوشترىء به اهتمام فرامرز 
برزكر و اسماعيل رائثين (تهران: صفى على شاهء ,178١‏ ج ” 

6 . براى آكاهى بيشتر نكك : منصوره اتحاديه (نظام مافى )» مجلس و انتخابات؛ از مشروطه تا يايان قاجاريه (تهران: 
( نشر تاريخ ايران» ٠١1/0‏ 

١8 براى آكاهى بيشتر نكك : احمد خان ملكك ساسانى» دست ينهان سياست انككليس در ايران (تهران: بابكك؛‎ . 88 ٠ 
٠/١ صص‎ - 2. 

هع. لاعكل ]نالآ .1ا. 


.7١ .‏ ططرى و حسن نياء قرارداد 14017 م به روايت اسناد وزارت امور خارجه ايران» ج 7 ص "ا" 


١لا‏ لإ>كاكاأ0! !. 

.6 - 77 . براى آكاهى بيشتر نكك: همان» ج ١؛‏ صص "0١‏ 

7 . در سند شم اره #اين مجموعه؛ ترجمه اى از كزارش روزنامه هاى خارجى درباره نامه تروتسكى به وزيرمختار 
ايران در يترو كراد زا يخواتيك. 

7 . از نويسند كان تاريخ مشروطيت ايران» يكى» محمدعلى تهرانى (كاتوزيان) است كه به موضوع قرارداد 19017 م 
توجه داشته است . او در كتاب خودء بس از شرح زمينه ها و جكونكى امضاى قرارداد مزبور, به تأثير منفى 
سياست هاى انككليس در ديد كاه ايرانيان و مطبوعات كشورء با ذكر نمونه حبل المتين با مديريت و سردبيرى 
مؤيدالاسلام كاشانى اشاره كرده است . (براى 1 كاهى بيشتر نكك : محمدعلى تهرانى (كاتوزيان )» تاريخ انقلاب 
.2 - مشروطيت ايران» با مقدمه ناصر كاتوزيان (تهران: سهامى انتشار» ١79/8‏ )» صص "1١١‏ 


تفكر اقتصادى مير زاملكم خان؛ در خدمت استعمار انكليس 


مقدمه 


ميرزا ملكم خان براى تمام يزوهشكران ايرانى جهره بسيار آشنايى است. در اينكه نقش او در روند تجددخواهى و الككوى ترقى؛ 
مثبت يا منفى بوده» سخنان بسيار كفته شده است. به هر حال ميرزا ملكم خان ارمنى از معدود كسانى است كه از نظر شخصيت 
فردى» نقش اجتماعى و فكرىء جلوه هاى مختلف و متناقض از خود بروز داده است. اختلاف نظر شديد و عميق يزوهشكران 
درباره اواز همين جا نشأت كرفته است. كتاب ها و مقالات بسيارى درباره شخصيت. افكار آراء و نقش فرهنكى و اجتماعى 
ملكم نكاشته شده است و هر كدام به ابعادى از انديشه هاء نقش اجتماعى و عملكرد شخصى او يرداخته اند. اين يزوهش سعى 
دارد افكار اقتصادى ملكم خان را با استفاده از نظرات محققين بررسى و به بوته نقد بككذارد تا براى خوانند كان كوشه اى از 
عملكرد اين شخص روشن شود. فرضيه اصلى تحقيقء بر اين اصل استوار است كه ميرزاملكم خان و تفكر اقتصادى اشء بر روند 


نوخواهى و تجددطلبى ايران تأثي ركذار بوده است. 
سؤالات اصلى اين يزوهش عبارتند از: 


.١‏ تفكرات اقتصادى ميرزاملكم خان از كدام الككوى فكرى اقتصادى نشأت مى كرفت؟ ؟. آيا تفكرات اقتصادى ملكم خان در 


رشد و ترقى اقتصاد ايران مؤثر بوده است؟ *. آيا ميرزاملكم خان آكاهانه در فكر ترقى و تعالى اقتصادى ايران بوده است؟ ع 


ص: ٠١8‏ 
آيا تفكرات اقتصادى ملكم خان در نهايت در خدمت استعمار غرب بخصوص انككليس نبوده است؟ 


در اين يزوهش با استناد به نوشته هاى ملكم خان و منابعى كه از نوشته هاى وى نقل مستقيم كرده اند و همجنين با بررسى 
نظرات يزوهشكران معروف در مورد افكار اقتصادى ميرزاملكم خان, به سؤالاات بالا-با روش كتابخانه اى» علمى و تحليل 


تاريخى ياسخ داده مى شود. 


ميرزا ملكم خان در سال 64 ..ق در جلفاى اصفهان متولد شد. يدرش ميرزايعقوب, فردى تحصيلكرده و ارويا رفته بود. 
ميرزايعقوب مدتى معلم زبان فرانسه ظل السلطان و مترجم سفارت روس در تهران بود. وى براى ييشرفت زند كَّى سياسى و 


ميرزاملكم خان در ده سالكى به ياريس رفت و در مدرسه يلى تكنيكك, انواع علوم» بخصوص علوم طبيعى و رياضى را موخت 
و بامكاتك فكرض الديقمتداة فزائينه اسناشد ]ان مله در مدهب السانيها ووو اكوسيت كيت و كر ميكسى الجتماعن دتالة رو 
سن سيمون شد. ملكم خان تقريباً سه جهارم عمر هفتادوهفت ساله (17594-172 ه.ق) خود را در حارج از ايران (فرانسه» 
عتنائن» مضر "انكلستان اثالياء سوفيس :ونب ) كدرائد, 


ملكم در سال /3 ه.ق يس از اتمام تحصيلات و در دوران صدارت مير زا قاخان نورى به ايران آمد. او به عنوان مترجم 
استادان ارويايى و در عين حال براى تدريس درس جغرافيا و علوم مقدماتى وارد دارالفنون شد. البته براى اينكه مشكلى در 
كسب شغل در ايران نداشته باشد, مانند يدر به اسلام كرويد. از او به عنوان نخستين ناقل دستكاه تلككراف از ارويا به ايران ياد 


شده است 


ميرزاملكم خان به مقام و يست هاى متعددى در ايران و به نمايندكى ايران در خارج نايل شدء از اين قرار است: مترجمى 
دارالفنون» شاه و صدراعظم؛ همراهى با نماينده ايران در عهدنامه ياريس؛ رايزن سفير ايران در استانبول؛ كنسول ايران در مصر؛ 
رايزن صدراعظم سيهسالار؛ وزيرمختار ايران در لندن؛ نماينده ايران در كنكره برلن؛ سفارت كبراى ايران در لندن؛ و سفارت 


ايران در رم در زمان ناص رالدين شاه. 


٠١9 ص:‎ 


ميرزاملكم خان در زمان ناصرالدين شاه بخصوص بعد از بازكشت از اجلاس عهدنامه ياريس» سعى كرد نظر شاه و دربار را به 
اصلاحات جلب كند. ميرزاملكم خان با اقتباس از تنظيمات عثمانى» رساله اى به نام «كتابجه غيبى» يا دفتر تنظيمات نوشت و به 
وسيله جعفرخان مشيرالدوله به نزد شاه فرستاد» ملكم براى اينكه زمينه فكرى عموم را براى طرح جديدش آماده كندء به تقليد از 
اصول فراماسونرى غربء فراموشخانه داير كرد. فراموشخانه ملكم از مشرب فكرى اكوست كنت الهام كرفته بود و از سوى 
انجمن هاى فراماسونرى جهان به رسميت شناخته نشد. عمده ترين علل انحلال فراموشخانه ملكم خان عبارتند از: مخالفت 
علماى دين مانند ملا على كنى با تفكرات ضددينى و مغاير اسلام ملكم؛ مخالفت كسانى كه از نفوذ ملكم در دربار شاه 
احساس وحشت داشتند؛ اتهام اعضاى فراموشخانه به طرفدارى از بابى ها و در نهايت تحريكك شاه توسط روسها. 


ملكم از طريق جامع آدميت كه توسط عباسقلى قزوينى (آدميت) و به دستور وى ايجاد شده بود. كار خود را دنبال كرد؛ اما 
دوباره با شكست مواجه شد و به بغداد و استانبول رفت. ملكم خان در استانبول با ييشروان اصلاحات عثمانى و مشروطه خواهان 
آنجا مانند كمال ياشاء عالى ياشا و فؤاد ياشا تماس داشت. ملكم خان, رساله «رفيق و وزيرا و«مبدأ ترقى و شيخ و وزيرا را 


تحت تأثير آخوندزاده» در همين زمان نوشت و جالب اينكه دوباره مسيحى شد. 


ميرزاملكم خان مدتى در استانبول و مصر بود و زمانى كه ميرزاحسين خان مشيرالدوله (سيهسالار) به صدارت رسيد» مستشار 
وى شد. البته در استانبول نيز مستشار وى در سفارت ايران بود.دراين زمان رساله «تنظيمات حسنه) را نوشت و تقديم 
صدراعظم كرد كه اولين طرح مجلس شورا بوده است. ملكم خان در سفر شاه به ارويا بوده و در واكذارى امتياز رويتر نقش 


داشته است» همين امر به حيثيت سياسى او لطمه وارد كرد. 


بعد از اينكه در كنكره برلن توانست موجبات تخليه قطور از عثمانى را فراهم كندء لقب ناظم الدوله و يرنس كرفت و به مقام 
سفارت كبرى رسيد. بعد از امتياز لاتارى (قرعه» بخت آزمايى) و اعتراض علماء به حيثيت او لطمه شديدى وارد شد واز كليه 
مقامات دولتى عزل شد. بدنبال آن» ملكم در لندن براى توجيه كارهايش و كسب حيثيت از دست رفته» به انتشار نشريه قانون 
دشث زد ويه على اصغرخان اتابكه و:شاه حملة كره: در اتجابا سيجمال اسدابادئ. اهنا شددو شايد تحت تأثير سيدجمال بوذ 
كه در 
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اين زمان از رهبرى روحانيون و نقش دين در روزنامه قانون حرف مى زند. علاوه بر آن با ميرزا ا قاخان كرمانى ازلى بابى 
مسلكك دوست مى شود واتحت تأثير برخى تفكراتش قرار مى كيرد. بنايراين حرف هاى او در زمينه نقش دين و روحانيون از 
سر مصلحت بوده است؟؛ نه اعتقاد قلبى. 


به طور كلى ميرزاملكم خان در دوران هفتاد و هفت ساله عمرش» در حدود بيست و هشت رساله مختلف نوشته است. در اين 
رساله هاء از آزادى و حكومت قانون به سبكك استوارت ميل و اكوست كنت صحبت مى كند و در فلسفه قانون كذارى به نوشته 
هاى منتسكيو و در انتقاد اجتماعى به ولتر توجه داشته است. به طور خلاصه سرجشمه افكار اجتماعى و سياسى ملكم خان» آراى 
متفكران عصر روشنكّرى قرن هجدهم و معتقدان به فلسفه ترقى ليبراليسم قرن نوزدهم اروياست. در اواخر عمرء ميرزاملكم خان 
وزيرمختار ايران در رُم (904١-1848م)‏ بود. او در سال 1408م/1"72 ه.ق در شهر لوزان سوئيس د ركذشت. ملكم احتمالاً 
دوباره تغيير دين داده بود جون طبق وصيتشء جسد او را سوزانيدند. او از لحاظ عقيدتىء جندان ياى بند به دين خاصى نبود و 


نه مقتضيات زئد كن اش مسلمان و:مسيحى:مى شد و.بر'اضل آدميت تأكية داشت مدهت را ابداعىمى دانست: 
". مبناى الككوى تفكر ملكم خان 


ملكم در زمان تحصيل در فرانسه» با مكاتب سياسى آنجا بخصوص اكوست كنتء سن سيمون و منتسكيو آشنا شد. ميرزاملكم 
خان در رساله دفتر تنظيمات» نخستين طرح قانون اساسى را به ناصرالدين شاه عرضه كرد. وى در اين طرح, اصول نظم غربى را 


جارجوب هاى فكرى فراموشخانه ميرزاملكم خان» در واقع معجونى از اصول فلسفى و انديشه هاى مكاتب غربى بود و كاملا 
تحت تأثير فلسفه اكوست كنت يبود. 


اله اتن تفكرات ييئِن "از آن كةبدر كدفة كشو رناشد: در ححهت: توجيهاستعماز به خصضوعن اتكلس بود دز زمه اقتضادى» 
داراى تفكر ليبرالى متأثر از ليبراليسم غربى سده نوزدهم بوده است. تفكرات اقتصادى ملكم خانء در راستاى انديشه هاى 


ص: ١1١‏ 
*. تفكر اقتصادى ملكم 


افولا افص اه نفك بر نيام دو غاف ل أل ة. يكن ينا كان اتدادة بو توليك سرما مت د كر فيه كاز سفن دائفن فتن قراو دارف از 
نظر اقتصادى مسئله اصلى جوامع توسعه نيافته از جمله آسيايى اين بود كه از غرب» دانش صنعتى فرا كيرند و با كمكك سرمايه 
داخلى» صنعت توليدى به كار اندازند. در اين سير تحولى» دولت مسئوليت كي داشته است. اما در تأسيس اقتصاد صنعتى» 


مشرق زهين با تعرضن اقتضادئ. غرب دست به كريبان شد 


اقتصاد داخلى در شرق با دو يديده اقتصادى خارجى يعنى سرمايه كذارى خارجى و تجارت آزاد برخورد داشته است. در 
سرلوحه ييشرفت اقتصادىء تقريباً اكثر كشورهاى آسيايى» به استفاده از سرمايه خارجى علاقمند بودند و بسيارى از هواداران 
رشد صنعتى از جمله ملكم خان ارمنى نيز متمايل به سرمايه خارجى بودند. اما نفس استفاده از سرمايه خارجى» ضامن رشد 
اقتصادى كشور سرمايه يذير نيست. از نظر عملى و تجربه عينى نيز سرمايه كذارى خارجى در كشورهاى مانند مصرء عثمانى و 


اراق جقوق جا كيت انها ريه عاى شحت: ود وار تفرذ اقتضااى سوا :ذو لنث ماتخ شرها به كذار افروه. 


كشورى مانند ايران بيش از آنكه به فكر ترقى اقتصادى بيفتد» تحت نفوذ سياسى و اقتصادى غرب قرار كرفته بود و تجارت 
آزاد و امتيازات بازركانى به زيانش تمام شد. در ايران قائم مقام جلوى كسترش تجارت آزاد را كرفت و امي ركبير تجارت آزاد 
را بر هم زد و اقتصاد صنعتى ملى را ايجاد كرد. سيهسالار» تحت تأثير تفكرات اقتصادى ملكم خان. توجه زيادى به سرمايه 
"كذاري حارنيق داشت در زمينه دستكاه ماليه و بانكك؛ سبهسالار صدراعظم ناصرالدين شاه تحت تأثير تفكرات ملكم خان بود. 


ملكم خان به تجارت يول و اسباب آن يعنى بانكك اهميت بسيارى مى داد و آن را لازمه رشد تجارى صنعتى مى دانست. 


در زمينه توسعه راه و راه آهن» دولت سيهسالار, به تأسى از انديشه هاى ملكم خان آن را عامل اصلى ييشرفت اقتصادى مى 
دانست. انكيزه اصلى سيهسالار در واكذارى امتياز رويتر» اين بود كه با بكار انداختن سرمايه خارجى توسعه اقتصادى و صنعتى 
ايران را ممكن سازد. اين انككيزه نيز تحت القائات تفكرات ملكم خان. مشاور اول صدراعظم بود. اما نكته مهم اين است كه 
تفكرات اقنتصادى ملكمء همانند تفكرات 


١1١ > ص:‎ 


سياسى اش» حلا-ل مشكلات ايران نبود؛ بلكه زمينه را براى نفوذ اقتصادى سرمايه كذاران خارجى در ايران فراهم مى كرد. به 
راق كه عمال ذو قراركاة زوق قرا رداذهاق عدى سرناره كد زان ققيف داشسن با كمتت و ررؤاوت حق الأمنان» شدورية 


مره واسيريك. لذا تاكية صرف بزسرماية كذارئ :ارج راف رشيد كشووة سناستتك درس تود 


ملكم عامل اصلى خرابى ايران راء غفلت و جهالت اولياى امور و بزركان ايران مى داند و راه حل آن را اخذ و اقتباس تمدن 
فرنكى و شيوه هاى غربى مديريت» نظام ادارى و سياسى مى داند. ميرزا ملكم خان فكر مى كرد مى توان اصول نظم و ترقى 
غرب را مثل تلكراف به راحتى وارد كرد. در حالى كه اينها در خود غرب نيز با شرايط و زمينه هاى اقتصادى - اجتماعى نوين و 
تحول در ساختار جامعه مدنى آنها ميسر شد. به نظر ملكم خان در ايران هميشه عقل بى علم به كار رفته و همين عامل راه ترقى 
و يبشرفت را به روى مردم ايران بسته است. در واقع علت عدم ترقى را نتيجه جهل ايرانى ها مى داند؛ نه نتيجه طبيعت» ذات و 


تفكر اقتصادى ملكم خان, همانند عقايد سياسى اوء از فلسفه ليبراليسم قرن نوزدهم سرجشمه مى كرفت. وى به حق مالكيت 
شخصى و اقتصاد فردى و سرمايه كذارى خصوصى معتقد بود. او مى كفت دولت بايد مشوق و محرك اقتصاد بخش خصوصى 
باشد؛ و اكر شرايط سياسى و اجتماعى كشور طورى باشد كه افراد تشويق به جمع كردن سرمايه و جلب منفعت شوندء در نتيجه 
سرمايه توليدى بيشترى جمع مى شود و اين سرمايه» براى ترقى جامعه به كار مى افتد. ملكم در رساله اصول ترقى مى كويد: 
«بدون ترديد و معطلى بايد استقلال دولت را بر آبادى ملكك و آبادى ملك را بر اصول علم قرار بدهيم». ملكم قدرت دولت را 


در كثرت امتعه مى بيند و تكثير امتعه و تجارت آزاد را لازم و ملزوم يكديكر مى داند. 
ملكم بيرو نحله آزادى رقابت اقتصادى است و در اين زمينه تحت تأثير افكار آدام اسميت و جان استوارت ميل در انككلستان و تا 
حدودى سنت منتسكيو يا زان باتيست سى در فرانسه بود. 


استعداد مالى» جانى و ايجاد مراكز صنعتى لازم مى داند. ملكم به طور كلى نقش دولت را در فعاليت هاى اقتصادى و در فراهم 


آوردن وسايل ايمنى 
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وابجاد طن ساعد من داند كه در تجا انساتها كؤاتند نا :اطمينان سرماية تود وا.دز كازفاى اقتضادى بنه كار انذازند: اربنظر 


او اولين شرط فعاليت اقتصادىء تكثير و تحركك سرمايه. با ايجاد امنيت اجتماعى است. 


ملكم معتقد است هر مملكتى تجارت زياد دارد يعنى آن مملكت زياد علم و صنايع دارد. ملكم در مورد تجارت معتقد است: 
«هر دولتى كه ممالكك خود را آباد و تجارت دنيا را زياد بكندء ملل فرنكستان به حكم مصلحت خود مجبوراً دوست و حامى آن 


دولت هستند). 


ملكم معتقد بود با توسعه تجارت داخلى و خارجىء مى توان وسايل احياء و ترقى مملكت را فراهم ساخت. در نظر ملكم خان 
عوامل قدرت توليد كالا و تجارتء عبارتند از: اول اسباب طبيعى مانند آب» خاك, آفتاب» دوم كار سوم سرمايه. وى معتقد 
بود تا اين قواى طبيعى و آدم هاى كاركن با سرمايه جمع نشوند» حصول امتعه ممكن نخواهد بود. در ايران دو عامل اول موجود 
است. اما جون سرمايه ندارند» جميع نعمات طبيعى و قواى بشرى ايران بى فايده و بى مصرف مانده است. ملكم معتقد است» 
بايد حواس خود را صرف تحقيق علوم ماليه فرنكستان بكنيم تا سرمايه كسب كنيم. ملكم معتقد بود» يول يكك كشور مانند خون 
بدن يكك انسان است كه بايد به سرعت در كردش باشد. اما در ايران» علاوه بر اينكه خيلى كم استء آن مقدار كم همء بى 
خركت ومتجمد است: به 'همين خاطر بان سترامابه 'ايران زياد قتداول آن زا اسان كرد» لذا ازربانكك صحيت:مى كند. دن ابنحا 
ملكم سلطه استعمار را در كشورهاى ضعيفه براى استقرار امنيت و ايجاد مشترى براى كالاى خود تفسير و توجيه مى كند. 
ملكمء در راستاى همين تفكر مى كويد بايد از كميانى ها و مشاورين خارجى دعوت كرد و به آنها امتيازات دولتى داد و آنها 
را تشويق به ايجاد راه آهنء بانكك و كارهاى عمومى ديككر كرد. او خيال مى كرد اككر دولت ايران در كار امتيازات هر اشتباهى 
بكند» صدمرتبه بهتر از آن خواهد بود كه مثل ايام كذشته بيكار بنشينم و منتظر باشيم كه ملائكه آسمان ها بيايند» از براى ما 
كار كنند. ملكم براى رشد تجارى صنعتى» جاره كار را در اين مى ديد كه بايد از مديران» مشاوران و كميانى هاى خارجى 
كمكك كرفت و انجام امور را بدست آنها سيرد. 


سومين عامل در نظر ملكم خان براى آبادى و يبشرفت اقتصادى. به كار انداختن سرمايه خارجى است. او از دستكاه شراكت يا 


كميانى صحبت مى كند و معتقد است» 


1 


تشكيل كميانى ايرانى در آن زمان امكان يذير نيستء لذا بايد به كميانى هاى خارجى امتيازات دولتى داد. ملكم ييشنهاد 
تشكيل بانكك كه مسئله اى كاملا اقتصادى است راء در رساله دفتر تنظيماتش به دولت مطرح مى كند اما در اين راه موفق نمى 
شود. زيرا هيج يكك از سرمايه داران و رجال و شاهزاد كان ثروتمند حاضر به سرمايه كذارى در بانكك نشدند و در خزانه دولت 


ثم يول كافى براى انجام اين امر مهم نبود. 


ملكم فكر تأسيس بانكك را از سال 1787 ه.ق دنبال كرد و همواره ايجاد بانكك را مايه احياء و ترقى كشور مى دانست. وى بانكك 
را سرجشمه ثروت ملل و محركك تجارت و آبادى مملكت مى دانست. يكى از دلايل اصلى شكست تفكر اقتصادى ملكم 
همانند تفكر سياسى اش» تناقض انديشه هاى اقتصادى اش با شرايط اقتصادى ايران بود. او اصول اقتصادى جديد غربى را به 
طور ناقص و يراكنده كسب كرد بدون اينكه با شرايط اقتصادى ايران تطبيق دهد. او بدون يبش زمينه اى از وضعيت اقتصادىء 
اجتماعى و فرهنكى ايران» خواهان رشد سريع و عجولانه تجارى و صنعتى ايران بود كه عملا نه تنها اين كونه نشد بلكه تفكر 


او بيشتر به خدمت كشورهاى استعمارى صنعتى به خصوص انككليس و به ضرر ايران درآمد. 
8 تفكرات اقتصادى ميرزاملكم خان در توجيه استعمار 


ملكم در تفكر اقتصادى خود به امنيت اجتماعى و تجارت اهميت زياد مى دهد و آنها را لازمه رشد سرمايه و تكثير كالاى 
صنعتى مى داند. وى در همين راستاء در رساله اصول ترقى نه تنها استعمار غربى را توجيه مى كند بلكه زمينه ساز ورود آن به 
كشور مى شود. او معتقد استء دول ارويايى بواسطه عدم امنيت جانى و مالى» ضبط و تصرف كل ممالكك آسيا را حق آسمانى 
و وظيفه خود مى دانند. اينكه دولتهاى ارويايى در آسيا و آفريقا و ديكر نقاط» با همه حرص و شدت. مملكت تازه بيدا و ضبط 
مى كنندء هيج مقصود و فايده اى ندارند, مككر اينكه با استقرار امنيت و باز كردن بنادر وافزايش آبادى آن ممالك. براى 
كالاهاى خود مشترى تازه بيدا كنند. ملكم در رساله اصول تمدن باز هم استعمار را آكاهانه توجيه مى كند و مى نويسد «دول 
فرنكستان در ضمن اين اقدامات كاهى مجبور مى شوند كه بعضى از ممالكك خارج را تصرف كنند. مقصود ايشان در اين 
تصرفات به هيج وجه مملكت كيرى نيست» مقصود اصلى ايشان فقط كسب منافع تجارى است. از 


ص: ١١0‏ 
براى اثبات اين معنى يكك نكته كافى است كه ماليات اغلب ممالكك خارجه كه دول فرنككستان در تصرف خود دارند» كفايت 
خرج محافظت و اداره اين ممالكك را نمى كند. از ماليات هند يكك دينار عايد خزانه انكليس نمى شود). با اين حسابء استعمار 

غربى خدمتكزار هندوستان و ساير ملل شرق بوده است. 
ملكم خان براساس وابستكّى فكرى اش به نظام استعمارى انكّليس و تفكرات ليبراليسم غربى» اين هجوم غرب به شرق را توجيه 
مى كند. ملكم افزايش تجارت در ايران را عامل رشد اقتصادى مى داند و در همين راستاء معاهدات و عهدنامه هاى انكليسى ها 


در ايران را توجيه مى كند و مبلغ آنها مى شود و هدف آنها را برقرارى ارتباط تجارى مى داند. او هدف ملل ارويايى را در هر 
نقطه اى» توسعه تجارت و كسب منافع مادى مى داند. 


در رابطه با استفاده از سرمايه خارجى» كه سخت مورد نظر ملكم استء وى معتقد است بايد از كميانى ها و مشاورين خارجى 
دعوت كرد و به آنها امتيازات دولتى داد. ظاهراً به نظر ملكم توجه بريتانيا به خوزستان» يكك كام مطلوب در جهت شركت 
كاملتر آن كشور در امور ايران و تشويق و توسعه اصلاحات تلقى مى كردد. عجيب نيست كه تشابه زيادى بين مقالات اصول 
تمدن و حرف غريب ملكم با مكاتبات و القائات انكليس به مقامات ايرانى» به منظور كرفتن امتياز كشتيرانى كارون وجود داشته 


است. 


و وضعيت هندوستان نيز مى توانست نمونه اتم و اكمل اجراى تثورى هاى مترقيانه(!) ملكم باشد. 
فهرست منابع و مآ خذ 

- آدميت» فريدون, (088)» انديشه ترقى و حكومت قانون عصر سيهسالار» تهران» خوارزمى» جاب دوم. 
- آدميت» فريدون, (1781)» انديشه هاى ميرزاآقاخان كرمانى» تهران» ييام» جاب دوم. 

- آدميت» فريدون» (170)» فكر آزادى و مقدمه نهضت مشروطيت»ء تهران» سخن. 


- الككار. حامد, »)11١88(‏ قانون ميرزاملكم خان, ترجمه متن: جهانكير عظيماء ترجمه حواشى: مجيد تفرشىء تهران» مدرس» 
جاب اول. 


- آجودانى» ماشاءاللى ( مال مشروطه ايرانى» تهران» اختران» جاب اول. 
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- امين الدوله. على اصغر خخحان؛ (1770): خاطرات سياسى امين الدوله؛ به كوشش حافظ فرمانفرماييان» زير نظر ايرج افشار» 


تهران» امي ركبير. 

- حائرى» عبدالهادى. (1785)) تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق» تهران, امير كبير» جاب دوم. 

- حائرى» عبدالهادى. »)3١88(‏ تاريخ جنبش ها و تكايوى فراماسونكرى در كشورهاى اسلامى» مشهدء آستان قدس رضوى. 
- رائين» اسماعيل» (1787)» ميرزاملكم خان (زندكى و كوشش هاى سياسى او)» تهران» فرانكلين» جاب دوم. 

- ربيع زاده» هاشمء (170): كليات ميرزاملكم خان» تهران» مطبعه مجلس. 

- رحمانيان» داريوش» »)0١8(‏ تاريخ تفكر سياسى در دوره قاجاريه؛ تهران» ييام نور» جاب اول. 

- رضوانى» محمداسماعيل» (3785)) انقلاب مشروطيت ايران» تهران» فرانكلين» جاب سوم. 

- كرمانى» ناظم الاسلام» (171/1)» بيدارى ايرانيان» ج 2١‏ تهرانء امي ركبير. 


- مجتهدى. كريم» (300)» ميرزاملكم خان و اصول نظرى نظام ييشنهادى او. مجله راهنماى كتابء فروردين و ارديبهشت 
٠701‏ سال بيست و يكم شماره هاى آو'او"وعع. 


- ميرزاملكم خان, »)١894(‏ روزنامه قانون» تهران» كوير. 

- محيط طباطبايى» سيد محمد (/1779)» مجموعه آثار ميرزا ملكم خان, تهران» كتابفروشى تهران. 

- ناطق هماء »)١1780(‏ قانون» تهران» امي ركبير. 

- نورايى» فرشته» »)١87(‏ تحقيق در افكار ميرزاملكم خان ناظم الدوله. تهران» فرانكلين» جاب اول» شماره 58. 
- وحدتء فرزين, (203787)» رويارويى فكر ايران با مدرنيته» ترجمه مهدى حقيقت خواه. تهران» ققنوس. 

يا نوشت ها 

استاديار كروه تاريخ دانشكاه يبيام نور رامسر. 
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ص: 11 
از انكار حقوق حاكمه ايران تا اشغالكرى جزاير تنب و ابوموسى 
دكتر نقى طبرساءه 


حكيده 


مجلس عوام انكليس يكى از جلسات خود در زوئن 7٠٠١9‏ (خرداد 88) را به موضوع جزاير ايرانى ابوموسىء تنب بزركك و تنب 
كوجكك اختصاص داد. در آن جلسه نمايندكان احزاب كاركر و محافظه كار و معاون وزارت امور خارجه اين كشور به 
صراحت از ادعاى دولت امارات در مورد بخشى از اراضى جمهورى اسلامى ايران حمايت كردناد. البته اين نككاه ضدايرانى 


توسط مقامات رسمى انكليس ريشه در عصر استعمار و دوران معاصر داشته و مسبوق به سابقه است. 


تالكاس اه كاز اماك قفارتي دوالك ياد ناس اتكلمين ادو دققال هه نكو ترط انراق لقي يوا موسي دم تزان. كفك اساسا 
رويكرد سياست انككليس همواره بر انكار حق ايران و تناقض در كفتار و رفتار و اشغال بخشى از اراضى ايران و تداوم اشغالكرى 


لالتشالة ابن كزان توسظ دولك اتكليس » استؤارديوذة :اسة, 


تنب به آن متوسل شدء نظريه «مالكيت مشاع قواسم» بر اين جزاير بود. اين استدلال علاوه بر آنكه از سوى دولت ايران رد شدء 


يايه هاى حقوقى و ساختارى آن بسيار سست بود؛ بنحوى كه در سال 140 كارشناسان 
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انكليسى نيز آنرا رد نموده و دولت انكليس نيز آنرا ناديده كرفت. اما همين دولت بار ديكر در ارديبهشت *178/ مه 190 با 
توسل به نظريه ديكرى بنام اصل «سرزمين بلاصاحب» كه نافى تثورى مالكيت مشاع و تناقضى آشكار در سياست خارجى 


انكليس در قبال جزاير ايرانى بود» بصورت ظالمانه اى بخشى جدايى نايذير از سرزمين ايران را براى مدت /81 سال اشغال نمود. 
نكارنده درصدد است در اين يزوهش به اجمالء به سه يرسش زير بركرفته از برخى اسناد و مداركك ياسخ دهد: 

- اهم مستندات تاريخى و مدارك نافى سياست ضدايرانى و نظريه انكليسى «مالكيت مشاع قواسم» جيست؟ 

- تناقض هاى رفتارى انكليس در قبال دو نظريه «مالكيت مشاع قواسم» و «اصل سرزمين بلاصاحب» جيست؟ 


/1 سال دوران اشغالكرى انككليس در اين جزاير» اعتراض ايران به انكليس تداوم داشته است؟ 


فاك موكلة 


مجلس عوام انكليس به عنوان يكى از مراكز اصلى تصميم كيرى اين كشورء جلسه اى ويزه درباره جزاير ايرانى ابوموسى» تنب 
كوجكك و تنب يزركك در زوئن /٠٠١9‏ خرداد 88 داشت كه طى آن نمايند كان احزاب كار كر و محافظه كار و همجنين معاون 
وزارت امور خارجه به عنوان نماينده دولت انكليس از ادعاى امارات در خصوص اين جزاير حمايت نمودند. نكته جالب توجه 
آنكه برغم وجود اختلا.ف و تفاوت ديدكاههاى احزاب مذكور در موضوعات مختلف داخلى و خارجى, مواضع همكى اين 


نمايند كان و معاون وزارت امور خارجه انكليس در اين خصوص يكسان بود. 


با نكاهى به عملكرد انكليس در قبال جزاير سه كانه ايرانى در خليج فارس در عصر استعمار و معاصر مى توان كفت تقابل 
سازمان يافته انككليس با حاكميت ملى ايران در اين جزاير» متعلق به يكك عصر و دوران خاص نبوده و از عصر استعمار در زمان 


صفويان, قاجاريه و يهلوى كرفته تا دوران معاصر جمهورى اسلامى ايرانء انككلستان از سياست 


0000 


يكسان و واحدى ييروى مى كرده كه برآيند آن انكار حقوق حقه ايران بوده است. 


اتكلسن و يتياست تقابلق نا ادزان دو تدزاير تنبو الو موسي 
-١‏ تثورى انككليسى مالكيت مشاع و انكار حق حاكميت ايران 


يكى از مواردى كه انككليسيها از عصر استعمار تاكنون» برغم تناقض هاى موجود در شيوه و عملكردشان بر آن تأكيد مى ورزند 
«تثورى مالكيت مشاع قواسم» و حمايت نهادينه آنها ازادعاى دروغين وابستكى قواسم لنكه به قواسم رأس الخيمه و شارجه 
است. اين ادعاى عجيب از سوى انكليسيها زمانى مطرح شد كه هنوز شش ماه از اعمال حاكميت مستقيم دولت ايران بر جزاير 
ايرانى تنب بزركك» تنب كوجكك و ابوموسى در تاريخ ١0‏ شهريور 1788 ١18(‏ سيتامبر /1841) و برجيده شدن بساط حكومت 
قواسم لنككه نككذشته بود و سفارت انكليس در تهران با مداخله آشكار در امور ايران يادداشتى براى وزارت امور خارجه فرستاد 
كه در آن بر مالكيت مشاع ويا دوكانكى حاكميت قواسم شارجه و لنككه بر جزاير ياد شده. تأكيد نمود. البته دولت ايران نيز در 
ياسخ قاطع خود. ضمن رد استدلال انكليسء بر تعلق جزاير يادشده به ايران يافشارى نمود. استدلال انكليس آنقدر سست و بى 


اشاس بورد كد عض كا وكتانان سيق ١ن‏ كقوز راق تقاعد لكرة :و انها قرا دعاق ]ادكليكى و فيك بر ققد 


امروز نيز سياست فعلى انككليس بر همين امر استوار است. براى نمونه مى توان به مواضع اخير جان كروكنء از حزب كاركر 
الكليدية در جلسه رسمى 4 زوئن 7٠٠١9‏ (19 خرداد 1784) مجلس عوام اين كشور اشاره نمود كه كفت: «اين سه جزيره از 
اوايل تا اواسط قرن 16 بطور فصلى توسط قبايل عرب وفادار به قواسم كه قبيله اى در رأس الخيمه بود. مورد استفاده قرار مى 
كرفت... دولتهاى بريتانيا نيز بى در بى و بدون ابهام ادعاهاى شارجه و رأس الخيمه براين سه جزيره را تأييد مى كردند. اين در 


حال ررد كدر الاب معاهداء: 187 اخ امازا تست الحمايه بر يناتا بودبد ايزا ابن ادعاها را اقول تداية) 


براى آنكه بتوان به جوانب اين ادعاى دروغين و رد تثورى انككليسى مالكيت مشاع و جدايى كامل قلمرو و ماهيت قواسم دو 
سوى ساحل ايرانى و عربى و وابستككى قطعى قواسم لنكّه به دولت ايران بى برد» بايد به شواهد و اسناد تاريخى از جمله 


00100 
يادداشت هاى رسمى مبادله شده بين دولتين انكليس و ايران» مراجعه كرد. 
الف. ريشه واصالت قواسم 


درباره اصل و تبار قاسمى ها يا قواسم (يا جواسم) و اينكه آنان از كجا به سواحل جنوبى خليج فارس آمدند, دي دكاههاى 
كوناكونى وجود دارد. «عده اى معتقدند كه جواسم شاخه اى از قبيله اى عربى به نام «هواله» است و ادعا مى كنند نسَب آنها به 
بيامبر اسلام» مى رسد و نامشان از قاسم يدربز رك راشد بن مطرء كرفته شده كه در اوايل سده نخست هجرى از نجد به سوى 
سواحل عمان مهاجرت كرده و در منطقه سير سكنا كزيده اند.» 


برخى از يزوهشكران نيز بر اين باورند كه «زادكّاه اصلى قواسمء بندر سيراف ايران بوده و يس از خرابى آن به جلفار (رأس 
الخيمه) مهاجرت كرده اندء از اين رو تا مدتها به آنها بنى سيراف مى كفتند. خود قاسمى ها معتقدند كه از سواحل ايران آمده 


اند و تبار عراقى دارند و عده اى از يزوهشكران نيزاين كفته را تأييد كرده اند.» 


نككهدارد» زيرا آنها از ديوان واقعى هستند؛ مشغله ايشان دزدى دريايى و راهزنى است و تفريح آنها قتل و آدم كشى واز همه 


بدتر آنكه جنايات و شرارتهاى خود را در لباس مذهب و ديانت انجام مى دهند.) 


ملوانان هميشه از ترس مركك بايد به آنان باج و خراج سنكين بيردازند.) 


دراين حال لرد كرزن فرمانرواى هند و وزير اسبق امور خارجه انكليسء در خصوص اصالت و اقدامات قواسم؛ مى نويسد: 
«قواسم يا جواسم از نيمه سده هجده در بخشى از كرانه و يس كرانه هاى جنوبى خليج فارس., در منطقه اى بين شارجه و مسندم 
سكنت داهنة وخلفار (راس الشمه )مر كز اضلى انها بورد هنكام سير كرانه هاى جنوبى خليج فارسء از رأس الخيمه 0 
تا دماغه قطر در غربء به جندين طايفه عرب برمى خوريم كه دريانورد و كارشان از روزكار قديم راهزنى دريايى بوده و 


منازعه بى يايانى ميان آنها وجود 
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داشته است. در اواخر سده هجده به واسطه نفوذ نهضت دينى وهابيت» اين منطقه به صورت مهيبى درا مد واين طوايف ساحلى 
باهدف احراز رستكارى واقعى» دزدى دريايى مى كردند و ظرف جند سال دسته هايى از دزدان با ييروى از جنين شعارهايى 
مناطق را نابود و اهالى را به صورت برده به فروش مى رساندند و به نام ايمان و عقيده و بهشتء غارت و يغما مى كردند. آنها 


تابع قدرت و نفودذ وهابيها يودند.» 
ب. وضعيت قواسم لنككه 


قواسم لنككه رعيت و كاركزار دولت ايران در لنككّه بودند. اكرجه دامنه اين بحث كسترده مى باشد, ولى به اجمال مى توان 


كفت قواسم در سه مقطع زمانى به سواحل ايران دست اندازى كردند: 


مرحله نخست: «استقرار اوليه قواسم در بندر كنكك و بندر لنككّه به سال 177717 ميلادى ثبت شده است.) «در سال 17717 نيروهاى 


نادرشاه افشار جلفار (رأس الخيمه)» يايكاه اصلى قواسم را به تصرف خود درآوردند واين نيروها يس از سركوب قواسم به 
ازان باز كقسهم) 


مرحله دوم: يس از قتل نادرشاه در زوئن !17/5 و هرج و مرج ناشى از آنء قواسم بار ديكر با كمكك ملاعلى شاه حاكم بركنار 
شده بندرعباسء به مناطق قشم و لنكّه حمله كردند؛ اما در سال 117817 به دست قواى كريم خان زند از مناطق متصرفه به عقب 
رانده شده و به جلفار بازكشتند. در اين حال «كريم خان زند» شيخ محمدخان بستكى را به سال 1787 حاكم بخش جهانكيره 
كرد كه حكومت وى از بندرعباس تا كاوبندى مى رسيد و مناطق لنككه و جزاير ابوموسى و تنب در آن قرار داشت. كريم خان 
زند از هر نظر به شيخ محمد بستكى, حاكم بندرعباس و جهانكيره اعتماد داشت و فرمان هاى كوناكونى براى وى صادر كرد.) 


«شيوخ بستكك» حكومت و ضابطى بنادر و جزاير را از دوره كريم خان زند به طور رسمى به دست آوردند.» 


«شيخ محمد بستكى توانست نظم و آرامش لانزم را بر بنادر و جزاير تحت امر خويش حكمفرما كند و اواخر زانويه ١787‏ 
توانست توافقى با قواسمى كه از آنسوى ساحل به سواحل ايران دست اندازى و دزدى مى كردند به نمايندكى از حكومت 


مركزى 


١١ ص:‎ 

ايران منعقد كند و نيروهاى قواسم را از لنككه و مناطق ديكر تا رأس الخيمه عقب راند.» 
مرحله سوم: قواسم كه روحيه خشونت داشته و دزدى دريايى مى كردند, به بازسازى خود توجه نموده و بار ديكر به برخى 
مناطق ساحلى مانند بندر لنككه و كنكك دست اندازى كردند. «به دستور و حكم كريم خان زند به شيخ محمد بستكى, قواسم 
همانند اعراب شيبكوه محل و مكانى بدهد و آنها نيز متعهد مى شوند تابع حكومت بستكك و دولت ايران باشند. شيخ محمد 


اول- جواسم از راهزنى دريايى ودزدى دست بردارنك. 

دوم- مانع اعرابى شوند كه از ساحل عمانات به سواحل و جزاير ايران تجاوز و دزدى مى كنند. 
سوم- هر يكك از اعراب كه به سواحل ايران مهاجرت كند, رعيت ايران و تابع دولت ايران است. 
جهارم - قواسم به جزيره قشم تجاوز نكنند و با قبيله بنى معين روابط حسنه برقرار كنند. 

ينجم - شيوخ قواسم لنككه تابع حكومت بستكك و جهانكيره هستند.) 


دالت :ابزاث اكه ومتاطق شاعة آن ال حمدله حراين نتيا نور ككة تنب كوجكتارو ابوموسئ تحكونت ني كزوند و اعسال 


«جزاير تنب و ابوموسى تحت نظارت مستقيم حاكم بندر لنكّه قرار داشتند و مقر حكومتى ضابط» در يكى از شهرهاى يس كرانه 
اى به نام بستكك بود.) 


نخستين كسى كه از قواسم به ايران آمد. شيخ صالح نام داشت و نمايندكى بندر لنككه راااز شيخ محمد بستكى ضابط ناحيه 
جهانككيره ايران درخواست و دريافت كرد. يس از شيخ صالح. بترتيب: شيخ قضيب بن سعيد» محمد بن قضيب و خليفه بن 
عبدالله (معاون وى)» حكومت بندر لنكنه را دريافت نموده و از حكام بستكك اطاعت مى كردند. 


١١0 ص:‎ 


ليكن يس از فوت محمد بن قضيب در سال ١718( ١707‏ شمسى -1877 ميلادى) شيخوخيت لنككه رسماً از قواسم جدا شد و 
شيخ سعيدبن قضيب و خليفه بن سعيد رسماً رعيت و كاركزار دولت ايران بودند. شيخ على بن خليفه جون خردسال بود 
امورش به دست وزيرش حاجى محمد حسن خان بود. در زمان شيخ على بن خليفه. ماليات يرداختى لنككه به دولت ايران به 
بانزده هزار تومان رسيد. يس از شيخ علىء يوسف بن محمد كاركزار لنككه شد. او نيز در مكاتباتش با مقامات محلى و مركزى 


در تهران خود را رعيت ايران مى دانست. 


«صدراعظم وقت ايران كه لنكّه را به يوسف خان اجاره داده بود» جند سال بعد به دنبال درخواست انككليس از ايران براى ارائه 
اسناد مثبته حاكميت خويش بر جزاير سه كانه در نامه اى به وزير امور خارجه وقت نوشت: «قربانت شوم... من در آن حكومت 
بعضى از جزاير را به شيخ يوسف نامى كه غيرجواسم بود. اجاره داده بودم. اجاره نامه آنها را با بعضى از نوشتجات اعراب و 
مشايخ سكنه جزيره سيرى كه به من نوشته بودند و همه مشعر بر رعيتى آنها به دولت عليه و اطاعت حكومت من بود به مرحوم 
معتمدالملكك دادم و البته مرحوم معتمدالملك هم نوشتجات را بعد از عرض به حضور مباركء به صندوقخانه مى داده. حالا آن 


اجاره نامه شيخ يوسفء بهترين سند است.٠)‏ 


«يوسف بن محمد يس از به قتل رساندن على بن خليفه» هفت سال حكومت كرد و خود نيز در رجب 1١7‏ (آوريل 1888 
ارديبهشت »)20١785‏ به دست يكى از نزديكانش به نام شيخ قضيب بن راشد بن سالم بن قضيب بن سعيد كشته شد. اند كى بعد 
شاهزاده محمدحسين ميرزاء حاكم بندرعباس» وارد لنككّه شد و با تعيين مبلغ ماليات سالانه» شيخ قضيب را به عنوان نيابت حاكم 
لنكه تأييد كزما 


در همين حال» شيخ خليفه بن زايد حاكم وقت ابوظبى در مواقع لزوم به كمكك ايران مى آمد. يكى از آن موارد زمانى بود كه 
«شيخ قضيب بن راشد به تحريكك انكلستان درصدد سربيجى از احكام دولت ايران برآمد. ليكن در مقابل» ائتلافى از نيروهاى 
نظامى ايران و شيوخ عرب منطقه و از آن جمله شيخ زايد بن خليفه حاكم ابوظبى» تشكيل شد و در يك در كيرى شيخ قضيب 
بن راشدء رئيس طايفه قاسمى ايران» دستكير شد و شيخ ابوظبى به ياس خدمات شايان خود, مبلغ هزار و يانصد تومان از دولت 
ايران انعام دريافت كرد.) 


١ ص:‎ 


به هر حال شيخ قضيب بن راشد در 10 شهريور 1188 مطابق با ١8‏ سيتامبر /1841 نيز به دليل اراده سياسى دولت مركزى ايران 
جهت اعمال حاكميت مستقيم بر لنككّه از سوى حاجى احمدخان سرتيب كبابى» بازداشت شد. «يس از بركنارى قواسم لنككّه 
كا ركزاران بندر لنككه مستقيماً از سوى دولت ايران انتخاب و امور آن منطقه را اداره مى كردند. در نخستين كام حاج 


اج نمونه هاى ديكر از تحريكات و اقدامات ضدايرانى انكليس در جزاير خليج فارس 


انكليسيها قواسم لنكه را كه تابع و رعيت دولت ايران بودند» عليه دولت ايران تحريكك مى كردند و البته كزارش آن نيز به دربار 


ايران منعكس مى شد. در اين راستا مى توان به برخى اسناد اشاره كرد. 


اول: كزارش يكى از مأموران ايرانى كه در اول ذيحجه "١(178١‏ ارديبهشت 73١-١787‏ مه 1887) براى ناصرالدين شاه فرستاده 
شدء حاكى است كنسول انككليس در بوشهر يكى از عوامل خود را به نام حاجى محمدبشير به لنككه فرستاده و اعراب را به تمرد 
ازاحكام دولت ايران و قبول تبعيت از دولت انكليس ترغيب و تحريض مى نمايد. در ادامه نويسنده كزارش اين يرسش را 
مطرح كرده است: «اين جه سياستى است كه دولت ايران عده اى را كه دلشان با يكك دولت خارجى است. در بندرلنكه نككه 
داشته است؟ بر رأى مبارك ظاهر است كه ميان دولت هاى خارجه؛ از دولت انككليس منافق تر و شريرتر و بدعهد و شيطان خيال 
و مفسدتر نيست و به اعتقاد فدوى ميان همه انككلستان هم از اين باليوز [كنسول بريتانيا در بوشهر] حرامزاده ترء مفسدتر و ناياكك 
تاش )ددر حاشية ان كزاركن» تاميث الذاين نام دمكورداد:«اؤلك با ورترسكار الكليدى كشكرشره كسجزا كسول انان دز 
بوشهر به اين حركات دست مى زند و ثانياً به قوام الدوله بنويسيد كه براى بندرلنكه حاكم خوبى تعيين كند. لازم نيست حاكم 


عرب باشد و حاكم بسيار خوبى تعيين نمايد.) 


دوم: در اسناد وزارت امور خارجه ايران نامه اى به تاريخ 76 ذيقعده 0011 مارس ٠١/1821‏ فروردين 1762) از سلطان 


مرادميرزا حسام السلطنه. والى فارس» وجود دارد كه در آن مده استك: 


جهاز دودى انككليس در بندرلتككه. اهالى لنكمّه را مأخوذ داشته اند كه شما جرا به بحرين 


١ / ص:‎ 


كمكك داده ايد؟ نداشتن كشتى و استعداد بحريه دولتى در خليج فارس اثرش اين است كه به رعيت و اهالى بندر دولت 
شاهنشاهى اين قسم تحكمات مى نمايند و از بس رعاياى آن حدود از ما يأس دارند كه هيج به ما اظهار نمى كتند و ناجارند 


رضاى باليوز را به هر طور است به عمل آورند. اين باليوز كه من ديده و مى بينم قريبا بحرين را هم تصاحب خواهد نمود. 


سوم: مواضع ضدايرانى انكليسيها در امور لنككّه مختص زمان قاجار نبوده استء بلكه در دوران برآمدن رضاخان سردارسيه و 
افول قاجاريه نيز وضع به همان منوال بود. در اين راستا كزارشى مربوط به اين دوره از رئيس ساخلوى لنكّه در 1707 شمسى» 
ذر :دست اسيك حاكى از ابدكة: «بتدرلكة ازحيتث سباست مهمترين نار يران ومذترين 'نقاط ايران انث داز حيث كرما و 
بدآب وهوايى و بقدرى نفوذ اجانب در اين بندر زياد است كه حدى براى آن متصور نيست... قونسول انكليس در تمام كارها 
دخالت مى كند مثل آنكه كسى در مقابل خود را قابل نمى دانند. برخى از تجار لنكنّه به بحرين رفته اند اكر يكك نفر از آنها 
شكايتى كند قونسول انكليس جداً حمايت از بحرينى ها مى كند به اسم اينكه بحرينى ها تبعه انكليس هستند در صورتى كه 
كدام وقت بحرين از ايران مجزى بوده است[؟] در خود بحرين و عمان اعراب شورش كردند كه انكليسيها را خارج نمايند آنها 
بكة غيدة:ال“محرمين را دستكر كرةه أتل وم ههسسوستان تعبد كرذه انيد و "تعدا زنادى تير ترون را تركة ودو ساي اده 
سكنى كزيده اند. در همين بندر لنككه قونسول انككليس در تمام كارها دخالت مى كند دبيراكرم و ميرزا خليل امين ماليه نيز 
خودشان رااجاروب كقن:و فراش بافدى قوس ولخانة:مئ :دالنت. اين اعمال ى:رويه مأمورية دولت ابران خيلى مثافات ذازةى از 
طرفى با يكك دنيا غصه و افسردكى حال تحمل و بردبارى مى نمايم و حتى الامكان بطور نزاكت از بعضى اقدامات خودسرانه 
آنها جل و كيرى مى كنم.) 


د. يادداشتهاى مبادله شده ميان ايران و انكليس درباره ادعاى مالكيت مشاع ورد آ ناز سوىايران 


قرادئة مستجووعة تاذ وديا مداشت فاق منادله ختددرمياق ولق الكلنقي بوتابزان اشارهام كرقد دواو سناد سفازت الكليسن 


در 


١7 ص:‎ 


تهران در جند يادداشت ارسالى به وزارت امور خارجه ايران» كوشيده تا ادعاى ناموجه خود را درباره مالكيت مشاع قواسم بر 


جزاير ايرانى تكرار كند؛ كه هر بار با ياسخ سخت و قاطع دولت ايران» مواجه شده است: 
اول بادداشت نحست شفارت انكليين: 


اكرجه در سنه 1618 دولت عليه ايران» شيخ يوسف را به نايب الحكومكى لنكه تصديق نمود و آن وقت مشاراليه بناى دخل و 
تصرف در جزاير سرى و تنب را كذارد» طرف ايراد شيخ جواسمى راس الخيمات واقع شده بود. حقوق شيخ جواسمى در سيرى 
قديمى است و تا به حال آن حقوق منظور شده شيوخ جواسمى بندر لنككه غالباً ازجانب دولت عليه ايران نايب الحكومه آنجا 


بوده اند و فرمانروايى جزيره سيرى را مى نمودند و در تصرف شيوخ جواسمى بوده و دخلى به حكومت لنكّه نداشته است. 


دوم: وزارت امور خارجه ايران قاطعانه اولين يادداشت سفارت انكليين را ياسخ داد و يادداشت آن سفارت را نيز به همراه اين 


جوابيه عودت داد كه در دييلماسى و امور ديبلماتيك اين عمل ايران معنا و مفهوم خودش را داشت: 


اين مسئله واضح و بالقطع مستغنى از توضيح است... نوشتجات مزبوره مصرح عدم اقدام جديد و موضع تصرفات مالكانه قديمه 
صحيحه حكام ايران مثل ساير بنادر ديكر در تنب و سيرى بوده و به هيج وجه از براى ادعاى جديدى نبوده است... هيج وقت دو 
جزيره مزبوره خارج از تحت تصرفات مالكانه و حكومت حكام ايران نبوده و دراين صورت به هيج وجه من الوجوه به تصديق 
منصفانه خود آن جناب لزوم نخواهد داشتء زيرا كه هر كاه حرفى خارج از مذاكرات شفاهى شدء به وزارت امور خارجه اظهار 


خواهيد فرمود. لهذا با كمال احترام تمام رقعه محترمه آن جناب را عودت داد. 
سوم: يادداشت دوم سفارت انكليس: 


جندى قبل بيرق ايران در يكى از جزاير بحر عمان موسوم به سرى نصب شد. اين جزيره؛ ملكك و مال شيوخ جواسمى مى باشد و 
نهاك حت عابت اولك [الكليى شد دلاتل كد يعقاقك :دول علده | بر اذا داو تسر ار عر يرنا نه تلؤك ان ناندع اقامة 


وبهاين سفارت ارسال دارندك. 


جهارم: يادداشت سوم سفارت انككليس در تهران: 


اين مسئله درست است كه نايب الحكومه هاى بندرلنكه. رياست جزيره سيرى را 


0000 


مى نموده اند و ليكن نه اين است كه جون حاكم بندر مزيور بوده» حكومت جزيره سيرى را مى نموده؛ بلكه جون از مشايخ 
جاسمى بوده در آن جزيره فرمانروايى داشته اند. دور نيست كه دولت عليه ايران ملتفت باشند كه مشايخ جاسمى در بندرلنكه از 
جانب ايران نايب الحكومه بوده اند» مشايخ جاسمى حق موروثى و روايتى در جزيره سيرى داشته و هيج وقت در حقانيت آنها 
تتكقرز ديه اماك تددو حمر ف انها مظنا مون فده اس 


ينجم: دولت ايران در بالا-ترين سطح ممكن ياسخ دو يادداشت سفارت انكليس را داد و ناصرالدين شاه ذيل يادداشت سوم 
انكَليس نوشت: 


دلايل همان بود كه نوشته شدء ديكر جه دليلى بالاثر از آن است كه نوشته شود. 


ششم: وزارت امور خارجه ايران طى ياسخ محكمى به سفارت انككليس در يادداشتى» نوشت: 


اكر سفارت محترمه تجديدنظرى فرمايند» از روى كمال نصفت و حقانيت تصديق خواهند فرمود كه ملكى كه سالها در تصرف 
دولتى بوده باشد ودر تحت حكومت عمال و نواب آن دولت باشدء بالبداهه ملكك طلق بلامنازعه آن دولت محسوب خواهد 


بود و حاجت به دليل ديكرى نخواهد داشت. 
هفتم: در راستاى ياسخ هاى دولت ايران» وزارت امور خارجه طى يادداشتى به سفارت انككليس نوشت: 


اولا اين فقره مورث كمال تعجب و حيرت كرديد كه سفارت محترمه فخيمه انكليس با كمال آكاهى و بصيرت و احاطه اطلاع 
بر جميع نقاط واماكن سواحل بحر عمان» خاصه بنادر خليج فارسء جككونه اين مسئله را محتاج به اقامه دليل و ادعاى واهى 


مشايخ جواسم را قابل استماع دانسته ودر مقام استعلام دلايل برآمده اند. 


ثانياً محض احترام خواهش سفارت محترمه زحمت افزاست كه به همه قانونهاى دول متمدنه منتظمه اقوى دليل بر مالكيت هر 
دولتى تصرف آن ملكك است واين دليل ابداً محتاج به دليل ديكر نيست و سفارت محترمه و كاركزاران دولت هندوستان 
بالحس و العيان مشهود دارند كه جزيره سيرى جزء بندر لنكّه و هميشه در تحت حكومت بندرلكه بوده وهست واز وقتى كه 


بندر لنككه تعلق به دولت عليه داشته و حاكم از دربار دولت به بندر لنككه رفته هميشه از جزيره مزبوره ماليات دريافت نموده اند. 


١. ص:‎ 


علاسوه براين» بنادر اطراف خليج فارس و متعلقات آنهاء موسوم به بنادر فارس مى باشند و البته جاى شبهه نيست كه متعلقات 
مملكت فارس حكم كليه مملكت فارس [را] دارد. مكر اينتكه موضوع مخصوصى را دولت عليه به موجب حكم و سند 
مخصوص. ملك دولت و ملت عليحده واككذارد واز ممالك محروسه خود موضوع فرموده باشد. جون اين دليل از فرط وضوح 
محتاج به دليل ديكر نبوده به ايراد ادله ديكر عجالته [عجالتاً] زحمت افزا نمى شود والّا ادله بسيار است و يس از اينكه يكك 
محلى تعلقش به دولت عليه به اين وضوح باشدء معلوم است هر نحو تصرف در هر زمان كاركزاران دولت مقتضى دانند و به 
عمل اورند» كسى را مجال كلامى نيست و دولت را اقامه دليل تازه براى آن تصرف حاجت نخواهد افتاد. نصب بيرق را از 
قديم الايام در هيج يكك از بنادر خليج فارس مقتضى ندانسته بودند و حال جندى است كه مقتضى دانسته و البته در همه آن 


نتادن تضسة يرق تمودة اذ كز جعويزه ممرى ند كد كوو ندر لنكةه انيت تحمل :داشته اتد. 


نكته قابل توجه اينكه؛ دولت انككليس در آغاز قرن بيستم از تثورى خودساخته مالكيت مشاع دست برداشت و به اصل ديكر 
حقوق حاكمه ايران را در جزاير ابوموسى و تنب انكار نمايد. البته اين ادعاى جديد انكليس در سال هاى 140 و1908 مبنى بر 


بلاصاحب بودن تنب و ابوموسى در تعارض با مواضع قبلى انككليس بوده است. 
ه . شواهدى دال بر جدايى قلمرو قواسم لنككّه و رد ادعاى مالكيت مشاع توسط انكليس 


به طور كلى حاكمان قاسمى بندرلنكه در جزاير ابوموسى و تنبء يبرو دولت ايران بودند و هيج ارتباطى با قواسم عمان كه در 
شارجه و رأس الخيمه مى زيستندء نداشتند؛ علاوه بر آن» قواسم شارجه و رأس الخيمه وضعيت كاملا متفاوتى داشتند و قواسم 
لنكه به دلايل متفاوت»؛ از جمله وصلت هاى فراوان با ايرانيان كنككى داراى علقه هاى ايرانى بودند؛ اكرجه آنها عرب بودند» 
مانند بسيارى از نزادهاى ديكر ايرانى محسوب مى شدند و دلايل فراوانى در اين باره وجود دارد كه به برخى از آنان اشاره مى 


سود. 


اول. «در سالهاى 176٠‏ تا 18٠١‏ كه طرفداران محمد بن عبدالوهاب از شبه جزيره 


1 


دادند» قواسم لنككه به آنها نييوستند. هر جند كه بعدها از آداب وهابيها تأثير يذيرفتند.» 


دوم. كابيتان دبويد استون» نماينده وتابا ددر كزارس اوت 6 به حاكم بمبئى نوشت: «شيخ قضيب» حاكم لنككه. فقط در 
تولدش قاسمى است. وى در ساحل ايران بوده و عموى سلطان بن صقر حاكم رأس الخيمه مى باشد. اكرجه وى وهابى است» 


ولى خود را تبعه دولت ايران مى داند.» 


سوم. با توجه به مفاد دو عهدنامه مجمل و مفصل منعقده ميان دولتين ايران و انكليس وضعيت بنادر و اتباع آنان در خليج فارس 
مشخص شده بود كه قواسم ساكن بندر لنككه نيز مشمول آن بودند. در ماده ه عهدنامه مجمل 18١9‏ ايران و انكليس جنين آمده 
بود: «هركاه به اجازه شاهنشاه ايران يكك عده از قشونهاى انككليس وارد خليج فارس و در جزيره خاركك يا بنادر ديكر به خشكى 
بياده شوندء البته به هيج وجه حق تصرف و تملكك در اين جزاير يا بنادر را نخواهند داشت و از تاريخ انعقاد اين عهدنامه 
مقدماتى يا مجملء اين قشون در تحت فرمان و تعليمات يادشاه ايران قرار خواهند كرفت و عدّه اين قشون در معاهده مفصل 
خواهد آمد.» در ماده نه عهدنامه مفصل ايران و انكليس در سال ١8١7‏ جنين آمده است: «اكر در بحرالعجم دولت بهيه ايران را 
امدادى ضرورى شود اولياى دولت بهيه انككليس به شرط امكان و فراغ بال در آن وقت» كشتى جنككى و قشون بدهند و 
اخراجات [هزينه عمليات] آن را موافق برآورد آن وقت قطع و فصل نموده بازيافت نمايند و كشتيهاى مزبور بر آن خورها و 
لنك ركاهها عبور كنند كه امناى دولت عليه ايران نشانى بدهند و از جاى ديكر بى رخصت و ضرورتى عبور نكنند.) 


جهارم. به دنبال عمليات رنرال كرانت كاير كابيتان هنرى ويلاككء وزيرمختار بريتانيا در تهران» در 7 دسامير 187١‏ ديدكاه 
مقامهاى ايرانى را در اين باره جنين بيان كرد: «به وزيران ايرانى كفتم: حكومت بمبئى تصميم قطعى دارد دزدى دريايى را 
براندازد و امنيت راه تجارت هندوستان را تأمين كند واميدوار است كهايران به اين دزدان براى ادامه شرارتشان يناه ندهد. 
وزيران ايرانى قاطعانه ياسخ دادند كه اعليبحضرت يادشاه ايران كزارشى از وقوع راهزنيها كه منتسب به اتباع ايران باشند را 


دريافت نكرده است و اكر جنين باشد» مرتكبين به سزاى اعمال خود برسند. ولى دول خارجه حق ندارند كه 


١7١7" ص:‎ 


رأساً به عمليات خصمانه در سواحل ايران دست بزنند.» يكك هفته بعد (دسامبر )187١‏ به هنرى ويلك اطلاع داده شد كه شاه 


دستور لازم را براى تعقيب اين شكايت ها به فرزند خود حسينعلى ميرزا فرمانفرماء صادر كرده است. 


همجنين دولت بريتانيا از ويليام بروس» نماينده اش در بوشهر خواست به سرعت درباره شرارتهاى قواسم لنككّه و ميزان دخالت 
آنها كزارش كند. بروس يس از تحقيق» شرارتى كه قابل انتساب به اتباع ايران باشد» نيافت و سلطان بن صقرء شيخ شارجه را 
مقصر دانست و شيخ قضيبء شيخ لنككه. بى تقصير شناخته شد. بروس نتيجه كرفت: «بنادر ايران همواره از همكارى با دزدان 
دريايى خوددارى نموده اند و اكر از سوى فرمانفرماى شيراز كمكى به اين مردم كنند» كمان نمى رود هركز كسى از آنان به 


فكر شرارت و غارت بيفتد.» 


ينجم. ويليام بروس مذاكراتى با شاهزاده حسينعلى ميرزاء والى فارسء و نماينده او زكى خان داشت كه در 8 اوت 1877 منجر 
به ييشنهاد معاهده اى به نام معاهده شيراز كرديد. معاهده شيراز مورخ ١‏ اوت 1877 به وسيله ميرزامحمد زكى خانء نماينده 
والى فارس و كاييتان بروسء نماينده مقيم بريتانيا در بوشهرء به امضاء رسيد. نكات برجسته توافق شده ميان ويليام بروس و والى 
قارسءغيارث يوه آزة بهبرستميتة سناهد جا كمية اران ير محونة 4 يديرك ران سنارت هاف ساكنان بتدرلكه و جار كك ذل 
عمليات س ركوب راهزنى دريايى كه منجر به نابودى و تخريب اموال و كشتيهاى آنان شده بود؛ دولت ايران كه بيش تر خواهان 
تعويض بروس شله بود. خواستار ابقاى وى شد. اين معاهده از سوى ويليام بروس امضاء شد. اما به دليل به رسميت شناختن 
حاكميت ايران بر بحرين» با مخالفت حكومت هند روبه رو شد و منجر به بركنارى و احضار ويليام بروس كرديدء اما تغييرى در 


حقيقت قضاياى مطرح شده نداشت. 


فصل دوم معاهده شيراز» حكايت از جدايى آشكار قلمرو قواسم لنككه از شارجه داشت و طرف بريتانيايى به اين امر اذعان نمود 
و يذيرفت به ايران غرامت بدهد. در فصل دوم اين معاهده. آمده است «ايذايى از ضبط و غرق و حرق كشتى به اهالى بندرين 
لنكه و جارك من جمله بنادر فارس كه به اشتباه از جمعيت هندوستان رسيده. رافع و به استرداد عين موجود و غرامت مفقوده 


دافع آمده و وكيل سرحددار هندوستان به نقد از عهده برآيد/. معاهده شيراز يس از تهاجم نيروى دريايى بريتانيا عليه قواسم 


ص: 117 


ايرانى از سوى نيروهاى انككليسى در لنكركاهها نابود شد. دولت ايران نسبت به اين روابط اعتراض كرد و سرانجام دولت 
انكلستان ملزم به يرداخت غرامت كرديد. 


ششم. قواسم لنكنّه به عنوان اتباع ايران و ساكنان آن, راه و روشى غير از جواسم جنوب داشتند. در بى لشكركشى كرانت كاير» 
فرمانده نيروهاى نظامى بريتانياء به خليج فارس. حسينعلى ميرزاء والى فارس در تاريخ ٠١‏ فوريه 187١‏ به وى نوشت: النككه به 
استان فارس تعلق دارد و اهالى آن تبعه و ييرو دولت ايران هستند و هركز عملى مغاير با تكاليف اتباع وظيفه شناس اين دولت 
انجام نمى دهند و شما تا زمانى كه در اين خليج هستيد, مقرر نخواهيد كرد اهالى بنادر فارس و به خصوص بندرلنكه به هيج 
ترتيبى آزار شوند.» «يس از عمليات نظامى كاييتان لاك حكام لنككه از افسران اعزامى بريتانياء به رهبرى كايرء عليه قايقهاى 
اتباع ايران در مناطق لنككّه. جاركك؛ عسيلوء تنب و ابوموسى و هندورابى» به فرماندار فارس شكايت كردند و دولت ايران نيز به 
حكومت هند اعتراض كرد كه سرانجام حكومت هند ضمن عذرخواهى از اين حادثه؛ هزينه خسارتهاى وارده را به دولت ايران 


يرداخت.» 


دولت ايران از اقدامات بريتانيا در بنادر و سواحل و جزاير تحت حاكميتش ناراضى بود و به هيج وجه ايده اشغال قشم و يا هر 
جزيره ديكر خود در خليج فارس را نمى يذيرفت. اين نكته اى بود كه «هنرى ويلاكك, وزيرمختار بريتانيا در تهران» در كزارش 
٠‏ مه 187٠١‏ خود به حكومت متبوع خود در لندن منعكس نمود. شاه ايران در اين باره به ويلا-كك حتى اجازه شرفيابى نداد. 
دولت ايران در 187١‏ نسبت به اقدامهاى ويليام بروس به حكومت هند شكايت و خواستار جايكزينى وى شد. از جمله دلايل 
شكايت ايران اين بود كه بروس دستور حمله و نابودى كشتيهاى متعلق به مردم بندر لنككه را كه مطيع و فرمانبردار حكومت ايران 


هستند» داده است. 


هفتم. كمبال» در زوئيه 180 براى حكومت هند كزارشى تهيه كرد كه در بخشى از آن بيرامون لنككه و قواسم آن جنين آمده 
است: «ساكنان بنادر بين بندرعباس و بوشهر در محدوده سرزمين ايران به طور مستقيم به شاه ايران اعلام وفادارى نموده و به 


خزانه كل كشور ماليات مى دهند و وضعيت آنان و رؤساى آنها تحت تأثير اقدامات ادارى ايالتى 


عو 


ايران بوده و اين مناطق جزو ايران به شمار مى آيند». كمبال در ادامه كزارش خود به مناطق تحت سيطره سلطان بن صقر رئيس 
قواسم شارجه اشاره كرده و نوشته است: «سرزمينهايى كه در مالكيت رئيس قبيله قواسم قرار دارند عبارتند از: شارجه. خان ليا» 
موز فور قشت خيرةء خط ئة» خت يراه التحمر اد ز أس الخيمه» رمس» شان» بوركاء دباء رول» باديه» روبان» خورفكان» خطيف» 
خوريان» سيكومكوم, فجيره و خور كلباء.) 


قلمرو قواسم شارجه و بندر لنككّه است. 


مجموعه كزارشهاى ادارى كار كزارى سياسى بريتانيا در خليج فارس در سالهاى 1878-1417 نيز حاوى جدولهايى است درباره 
بنادر و جزايرى با اسامى حكام شيوخ مربوط كه در قلمرو ادارى فارس مى باشد. درباره بندر لنككه و توابع آن آمده است: «بنادر 
ديوان» شيناس» بستانو» كنكك؛ معلم؛ حميران» سرىء فارورء بنى فارور» تنب بزركك» تنب كوجكك و ابوموسى در اداره على بن 


هشتم. يس از فرار شيخ محمد بن خليفه به سوى سواحل عمانء امين السلطان» صدراعظم ايران» در تاريخ ١‏ اكتبر 18949 به 
سفارت انكليس در تهران» نوشت: «دو نفر از قواسم» سيديوسف و شيخ عبدالمجيد را كه به آن سوى كرانه خليج فارس فرار 
راون سك انا د سشكويت حك و9 كير 8 به كاركزارى خود دستور داد افراد يادشده را از حمله به لنككه منع 
نمايد. 


نهم. در يادداشت لاسلزء حقوقدان وزارت خارجه بريتانياء به تاريخ ؟ سيتامبر 117 درباره ضابطى شيوخ جواسم در بندرلئكه 
آمده است: «عادت معمول اين بود كه دولت ايران با صدور فرمانى كه حاكم لنككه را در آن تعيين و منصوب مى كرد. وارث 
حاكم لنكه را به رسميت مى شناخت واو موظف بود به نايب الحكومه شاه در شيراز ماليات ببردازد. حكام لنككه نيز خود را 


اتباع ايران به حساب مى آوردند.» 


دهم. كابيتان كنستابل و استيف دو صاحب منصب انككليسىء نوشته بودند: «بندر لنككه از بنادر ايرانى خليج فارس است كه طول 
آن يكك مايل و عرض آن كمتر است. ده هزار نفوس دارد كه در آن از طوايف جواسم و غيره زندكى مى كنند. شيخ حاكم هر 
ساله حكومت لنككّه راااز دولت ايران اجاره مى نمايد. حدود لنككه از يكك طرف به بركه سفله واز طرف ديككر به كوه بستانه و 


جزاير آن شامل: سرىء نابيو» فرور و ابوموسى محدود 


ا 


جاب رسيد و در سالهاى 1887 و 1840 تجديد جاب شد. در اين كزارش درباره جزاير مذكور آمده است: «حكمران لنكّه كه 


ابوموسى حكومت مى نمايد.») 


نكته مورد توجه اينكه اين كتاب جند بار تجديد جاب شد كه از جاب 1840 به بعد به دليل تغيير سياست بريتانيا در برابر جزاير 


يادشده؛ اين بخش از مطالب كتاب از سوى دولت بريتانيا سانسور وا.حدف سلك اسيك 


يازدهم. قواسم لنككه در هيج يكك از قراردادهاى امضا شده ميان دولت انكليس با قواسم عمان از جمله: معاهده مقدماتى و 
معاهده عمومى رانويه 4187١‏ معاهده متاركه جنكك دريايى عليه يكديكرء اول زوئن *18؛ معاهده /18*17 با حكام رأس الخيمه 
و شارجه و ديكر شيوخ امارات متصالحه؛ معاهده صلح دائم ميان مشايخ اعراب ساحل عمان در مه 41887 معاهده ماده ضميمه 
درباره حفظ خطوط تلكرافى جهارم مه 1807؛ و تعهدنامه حكام ابوظبى و شارجه درباره عدم نقض ييمان صلح 1888 مشاركت 


نداشتند. 


اكر انكليسيها فكر مى كردند شيخ لنككه داراى وضعيتى غير از تابعيت ايران است و يا اكر معتقد بودند شيخ لنككه به عنوان بخشى 
از تكاليف خود به صورت نماينده جواسم لنكّه متصالحه عمل مى كرد بدون ترديد ازاو دعوت مى كردند به عنوان حاكم 
جزاير تنب و ابوموسى در عهدنامه ها شركت كند. «روشن است كه دولت بريتانيا متقاعد شده بود شيخ لنككه. تبعه ايران است و 


داراى وضعيت دو كانه نيست تا بتواند جداى از دولت ايران به عقد معاهده با انكليسيها اقدام كند.» 


دوازدهم. يادداشت وزيرمختار انكليس در تهران به تاريخ ١4‏ مارس 1888 به وزير امور خارجه ايران :«مقامات انكليسى نيز بر 
اينكه حكام لنككّه تبعه ايران و كاركزار رسمى ايران بودند» تأكيد دارند.» 


سيزدهم. يكى ديكر از دلايل تفاوت قواسم عمان و لنككه. آن است كه جاسميهاى لنكّه از قواسم عمان استقلال داشكتله زيرا'دن 


ص: ما 


قواسم لنككه بيشتر به عنوان داور انتخاب مى شدند واكر با آنها يكى بودند» هيج كاه به عنوان داور بركزيده نمى شدند. براى 
نمونه در نوامبر 1877 ميان شيخ رأس الخيمه» سلطان بن صقر و شيوخ بنى ياس در ابوظبى» از شيخ محمد بن قضيب براى 
داورى دعوت شد. همجنين در سال 1879 جاسميها و بنى ياس آشكارا وارد دركيرى شدند كه از راه ميانجيكرى شيخ لنكّه. 
بين آنها سازش برقرار شد. در حالى كه اكر ميان جاسمى ساحل متصالحه و لنكه وحدتى وجود داشتء شيخ لنككه نمى توانست 


به عنوان داور و واسطه انتخاب شود. 


جهاردهم. خود مقامهاى انكليسى نيز كاه راجع به مالكيت مشاع جواسم ترديد داشته اند. ضعف اين استدلال آن قدر جدى بود 
كه توجه رندلء رئيس اداره شرق وزارت خارجه انكليس را نيز به خود معطوف نمود, به كونه اى كه وى در سال 1478 در 
يادداشتى خطاب به دفتر امور هند درباره جزاير تنب و ابوموسى نوشت: «به نظر اينجانب» اين حقيقت كه جزاير مورد نظر مدتى 
توسط شيوخ جواسم اداره مى شدند كه نه تنها ساكن ايران و بلكه اتباع و مأموران دولت ايران بوده اند» مى تواند بسيار مخرب 
بامدعور ”ا لخا سك كن تدعا عرس نعود :5 د53 كوش امن كد بور غيل أرما نهنا ر نيمك دار امات ابزاق مسسهر ون ع كد 
اصلى ايران بوده» به نظر من مى توان از همان نكته عليه ما استفاده كرد كه اثرات نامطلوبى خواهد داشت. امكان دارد كه 


يادداشت مشابهى در تهران توسط ايرانيها نوشته شده باشد.» 


يانزدهم. مالكيت مشاع همجنين از سوى سر اريكك بكت» حقوقدان انكليسى (كه بعدها عضو ديوان بين المللى داد كسترى 
كرديد)» مورد ترديد قرار كرفت. بكت با فرض كرفتن صلاحيت مضاعف حكام جواسمى- كه اين امر مورد تأييد دولت 
انكليس بود- ترديدهاى زير را مطرح كرد: 


كرديد و در نتيجه يس از آن ايرانيها داراى حاكميت بر لنككّه بودند و آن رااز طريق شيوخ جواسمى (به عنوان عوامل خود) 
اداره مى كردند. نمى توان كفت يس از اين تاريخ شيخ جاسمى در لنككه به عنوان نماينده شيوخ جواسمى سواحل متصالحه نيز 
عمل مى كرده است. هيج مدركى در دست من نيست كه نشان بدهد در اين دوره بايد بين وضعيت شيخ مزبور از لحاظ مناطق 


واقع 


ص: وخردا 


در قلمرو اصلى كه وى بر آنها حاكم بوده و جزاير سه كانه تفكيك قائل شد. به عبارت ديكر هيج مدركى وجود ندارد كه 
نشان بدهد با وجود اينكه وى از سوى ايران به عنوان حاكم مناطق واقع در قلمرو اصلى تعيين شده استء ولى درباره سه جزيره 
ابوموسى و تنب رفتار يا صلاحيت متفاوتى داشته استء يعنى نماينده رئيس قبيله در آن سوى خليج [فارس] نيز بوده است. من 
فكر مى كنم اين نكته مهم استء ولى نمى دانم كه آيا اطلاعات بيشترى در اين زمينه مى توان به دست آورد يا خير؟ من 
معتقدم كه مى توان نتيجه كرفت كه در اين دوره شيخ لنكه بر همه قلمرو خود از جمله جزاير سه كانه به عنوان حاكم ايرانى 


حكومت مى كرده است. 


بكت در ادامه با توجه به اينكه جواسم ساكن در آن سوى خليج فارس به دو شيخ نشين جداكانه» يعنى رأس الخيمه و شارجه. 


تقسيم شده بودند» بيشتر ترديد مى كند و مى نويسد: 


به علا-وه رأس الخيمه و شارجه كه بيش از اين قسمتهايى از يكك واحد بودند و تحت رهبرى خانواده واحدى از جواسم قرار 
داشتند» بين شاخه هايى از خانواده تقسيم شده اند و آنها به طور كاملا مستقلى از يكديكر حكومت مى كنند [به نظر مى رسد 
اولين دوره جدايى بين شارجه و رأس الخيمه از سال 185289 تا 140١‏ باشد] جدايى ياد شده اثبات اين را مشكل تر مى نمايد كه 


شيخ لنكنّه در اين دوره نيز همجنان به عنوان نماينده خانواده تجزيه شده خود در آن سوى خليج فارس حاكم بر جزاير بوده 
است. 


نتيجه كيرى من اين است [كه] اككر شواهد تازه اى ارائه نشود كه بتواند ثابت كند در دوره 188٠‏ تا لالما١‏ شيوخ لنكنه تحت 


عنوانى متفاوت با حكومت خود در قلمرو اصلى (لنككه)» بر جزاير حكومت مى كرده اند كه من ترديد دارم بتوان جنين جيزى را 


ا اشغال جاب سه كاته ابرائى توط الكلبيين (ا وهال 1737 درو 1/1 


در زمان مظفرالدين شاه؛ دولت ايران ضعيف تر و حاكميت دولت مركزى بر نقاط دوردست كم رنكك تر شد. در اين ميان 


دولت بريتانيا با آكاهى كامل از تحولات درون 


١8 ص:‎ 


دربار و ضعف دولت مركزى ايران» با بستن قراردادهاى تحت الحمايكى با شيوخ سواحل عمانء از وضعيت موجود براى تحكيم 
و تثبيت موقعيت خود در خليج فارس بهره بردارى كرد و در بى اين بود كه با توجه به اين شرايط نابسامان» مانع حاكميت ايران 
بر جزاير تنب و ابوموسى كردد. بريتانيا از اواخر سده نوزده به بهانه كسترش نفوذ روسها در ايران و احتمال ورود رقيب نيرومند 
در خليج فارس از راه ايران» درصدد زمينه سازى براى جدايى مالكيت جزاير مذكور از دولت ايران برآمد. اين سياست خصمانه 
انكليس زمانى شكل كرفت كه راهبرد انكار حقوق حاكمه دولت ايران در اين جزاير ديكر كارآيى نداشت. 


البته ضعف دولت مركزى و در نتيجه كم توجهى آنان به سه جزيره مذكورء مزيد بر علت بود تا انكليس شرايط را براى اجراى 
نقشيه ود آماةة تند تراق تسوه مى توانه سند اشاوة تسود كه كار كزار'ابزان دن بوشسيز دن رن ع ا مهر 
١11‏ سيتامبر ١8.‏ به شماره ١7‏ به وزير وقت امور خارجه ايران بر لزوم نصب يرجم در همه جزاير ايران در خليج فارس 


بويدة تنب و ابوموسئء تأكيد و آووده است: 


كرجه عرايض صادقانه و مستدعيات دولت خواهانه فدوى كمتر موقع قبول مى يابد» ولى تكليف جاكر عرض و اظهار است كه 
خاطر مبارك را مسبوق نمايد. دولت روزافزون در سال هزار قسم مخارج مختلف دارد؛ روا نيست براى حفظ سرحدات از اداى 
وظيفه مملكت دارى مضايقه فرمايند. در اين ساحل خليج فارس جندين بندر و جزيره واقع شده استء حق اين است كه در هر 
يكك از آنها دارالعلمى [يرجمى] افراشته شود در اعياد و عبور و مرور جهازات يرده شير و خورشيد بكشند. اجانب كه عبور مى 
نمايند» بدانند اين نقطه از حدود دولت عليه است. منتهى در سال در جهل ينجاه نقطه كه اين دارالعلم افراشته شود دو هزار 
تومان خرج داشته باشد. ولى نتايج مالى آن زياد است. جنانجه جزيره ابوموسى كه از جزاير معروف خليج فارس استء از سوابق 
ايام در حكومت مرحوم سعدالملك جزو حكومت بنادر بود. در همين جزيره ابوموسى مداخلات حكومتى مى كردند. فدوى 
خودم در آنجا مداخلات حكومتى داشته ام... بايد يكك دارالعلمى و سالى بيست تومان مواجب مستحفظ دارالعلم قرار داد تا 


منادااتجزابر يا اين اعمية از كفت يروك 


با وجود نككرانيهاى موجود و مطامع آشكار بريتانيا در تسلط بر جزاير تنب و ابوموسىء دولت ايران از نصب مجدد يرجم خود در 


ا 


اين امر باعث شد بريتانيا در آوريل 1907؛ ازاين فرصت سوءاستفاده كند و بر اساس دستورى كه به شيوخ شارجه و رأس 
الخيمه داد» يرجم قواسم در ابوموسى و تنب نصب شد. كمبال» كاركزار سياسى بريتانيا در خليج فارس» به حكومت كشورش 
ييشنهاد كرد به شيخ شارجه كفته شود نصب يرجم را به نشانه مالكيث انجام دهد: كه اين اقدام از سوى لندن يذيرفته شد: 
سرهتكك كمبال در + آوريل 14# افزوت بر شيخ شارجه به شيخ رأس الخيمه براى انجام اقذامى مشابه درباره جزيره ثنت 


دستور داد. 


كه با امضاى قراردادهاى تحت الحمايكى ميان انكليس و شيوخ؛ آزادى عمل شيوخ در روابط بين المللى سلب شدء زيرا 
براساس معاهدات تحت الحمايكى از جمله معاهده / مارس 5 شيوخ يادشده همه اختيارات خود را در زمينه روابط بين 
المللى به انككليس واكذار كرده و صلاحيت اشغال را نداشتند. 


براين اساس دو امارت شارجه ورأس الخيمه هركز دارائ شخصيت حقوقى بين المللى نبودند و از اهليت دولتمدارى بهره ااى 
نداشتند. اين سخن به معناى آن است كه شيوخ مذكور صلاحيت ادعا بر سرزمينى را نداشتند و بريتانيا نيز صالاحيت وكالت و 
نمايندكى آنها را در طرح ادعاى سرزمينى نداشت. از اين رو اين دو امارت نمى توانستند جايكزين دولت ايران شوند» جون 
داراى اهليت حقوقى بر ادعاى سرزمينى نبودند و فعاليتهاى آنها به كونه اى غيرمستقل و زير يوشش نيروى دريايى بريتانيا و 
تهديدات مداوم بريتانيا در توسل به زور عليه ايران در موارد كوناكون بود. ضمن آنكه نه ايران و نه بريتانيا و نه هيج دولت 


ديكرى. اين شيوخ را به عنوان دولت به رسميت نمى شناختند. 


ابوموسى توسط دولت ايران مورد يذيرش قرار كرفت؟ و آيا طى /51 سال دوران اشغالكرى انككليس در اين جزاير» اعتراض ايران 


به انكليس تداوم داشته است؟» مورد بررسى قرار مى كيرد و با ارائه اسناد و مداركى به آن ياسخ داده مى شود. 
الف. واكنش دولت ايران در قبال اشغال جزاير سه كانه ايرانى توسط انكليس 


يس از نصب يرجم شارجه در جزاير تنب و ابوموسى به دستور بريتانياء دولت ايران 


١ ص:‎ 


به اين امر اعتراض كرد و به مأموران خود در جنوب دستور داد يرجم شارجه را از فراز جزاير يادشده يايين كشيده و به جاى آن 


يرجم ايران را نصب كنند. 


جند ماه بعد در آوريل 1405 مسيو دامبرن» مدير كمركات ايران» با كشتى مظفرى و متعلق به كمرك. از ابوموسى و تنب ديدن 
إيرانى به عنوان نكاهبانان كمرك كماشت. اين اقدام به ابتكار مشيرالدوله. وزير وقت خارجه ايران بود. 


در نامه وزير ماليه به مسيو نوزء وزير كمركاتء به تاريخ ريع الاول ١1737‏ /اردبهشت 3817 /١‏ مه 1153 مله است: 


رايورت مسيو دامبرن» رئيس كمركات بنادر در خليج فارس را مشعر به شرح اقدامات مشاراليه در انتظام عمل كمركات بنادر و 
نصب بيرق دولت ايران در جزاير ابوموسى و تنب و سرى [سيرى] و برداشتن بيرق عرب از جزاير ابوموسى و سياحتى را كه در 
آنجا كرده و فرستاده بوديد» به عرض خاك ياى مهر اعتلاى مباركك اقدس همايون ملوكانه ارواحنا فداه رساندم. زائدالوصف 
موقع تحسين و تمجيد كرديده و مقرر فرمودند مقتضى دولتخواهى آن جناب جلالت مآب است كه اشخاص امين و بصير و 
كافى براى انتظام عمل كمركات آنجا معين نماييد. خدمت دولت را به نحوى انجام داده كه موجب استرضاى خاطر مباركك 


كردد. 


به اين ترتيب وضعيت جزاير تنب و ابوموسىء بدون هيج كونه زحمتى از سوى مأموران كمركى ايران به حالت قبل بركشت و 
ذولت ايزآن باحق جاكميثت تاريكى عوة يزاين حزاير تأكيك كرد::(يا مذاكراتق كه سهاماه بعك ميان تمايدد كان دولت الكليس و 
دولت ايران در تهران به عمل آمد. تماد الكليس وغيد داه موضوع جزاير مزبور را در زمان خود مطرح و حل كند و لذااز 
دولت ايران خواست تا يرجم خود راازاين جزاير يايين آورد. دلا-يلى كه دولت ايران درباره حاكميت خود بر جزاير تنب و 


ابوموسى ارائه كرد از سوى انكليس ناكافى خوانده شد و مذاكرات بى نتيجه ماند.» 


اورجاردء از مقامهاى وزارت خارجه الَكُليسن؛ كارش مورخ ” دسامبر ١951/‏ خود نوشته است: «در سال ١٠.‏ حكومت 


بريتانيا آماد كّى اين را داشت كه براى برداشتن يرجم ايران از جزاير ابوموسى و تنب به زور متوسل شود واز نيروى دريايى 


00000 


استفاده كند.») 


با بى نتيجه ماندن مذاكرات» دولت انككليسء ايران را تحت فشار قرار داد و در نتيجه عين الدوله صدراعظم به مسيو نوز وزير 
كت كاك ترشت# ادو باناغريره شا الوموستى ابو نطوو بارس كبراقات تلكزاق ماشه مديرق اران را كوو ان 
جزيره بلند كرده و بيرق شيخ شرغان [شارجه] را خوابانيده اند» عجالتاً بيرق ايران را برداشته و بيرق شيخ شرغان هم نباشد. بلكه 
آن دو جزيره بى بيرق باشد تا با سفارت انككليس مذاكره واين كار تمام شود. درست دقت نماييد در درون اين دستورالعمل 


مثل آن دفعه» سهوى اتفاق نيفتد. مقصود اين است هيج طرف آنجا بيرق نداشته باشند تا رسي دكى شود.) 


مسيو نوز به مسيو دامبرن در نامه شماره ١980/8‏ مورخه 78 مه /١90*5‏ خرداد 1787 نوشت: «حكومت انككليس به نام شيخ 
اعتراضاتى راجع به جزيره تمب و ابوموسى اظهار و مقرر كرديد دولت ايران بيرقهاى خود رااز جزاير مزبور برداشته و ترتيبات 
فعلى به حال سابق ماند تا اينكه مالكيت جزاير محرز و مسلم كردد. لذا هر جه زودتر جهاز بخار اعزام داريد كه بيرقها را 


بردارندك.» 


متعاقب فشارهاى دولت استعمارى انككليس به دولت ايران و برغم دستور روشن صدراعظم ايران كه حاصل توافق ايران و بريتانيا 
در يايين آوردن يرجم هاى دو طرف بوده بريتانيا با بكار بستن حيله و مكر خاص انككليسى و با حواله صاحب حق يعنى دولت 
ايران به مذاكرات خيالى در آينده؛ به شيوخ قواسم دستور داد يرجم خويش را به اهتزاز درآورند و ازاين تاريخ به بعد دولت 
انكليس اين جزاير را رسماً به اشغال خود درآورد؛ ليكن براى اينكه از تبعات حقوقى آن به دور باشدء اين اقدام ضدايرانى خود 


را تحت بوشش شيوخ رأس الخيمه و شارجه؛ كه تحت الحمايه اين كشور بوده و توان اين اقدام را نداشتندء به اجرا درآورد. 


دراين راستا نوز» وزير كمركك و يستء به عين الدوله صدراعظم در تاريخ 7 ربيع الثانى ١77‏ قمرى/ ١7‏ تير 1187/8 رُوئيه 
05 به شماره ١188‏ نوشت: «از قرار رايورت مسيو دامبرن» رئيس كمركات بنادر خليج فارس» شيخ رأس الخيمه مدعى مالكيت 


جزيره تمب شده و شيخ شرقا [شارجه] نيز ادعاى مالكيت ابوموسى نموده و بيرق خودشان را در آنجاها نصب نموده اند.» 


كزارش مسيو نوز به آكاهى مظفرالدين شاه رسيد و وى خطاب به عين الدوله در 


٠7 ص:‎ 


تاريخ 1١‏ جمادى الاول 1137/8 مرداد 1787/0 زوئيه 140 نوشت: «دراين مسئله با شما و وزير امور خارجه مذاكره كرديم؛ 


جه اقداماتى كرديد» به عرض برسانيد تا جواب داده شود.» مسيو نوز به عين الدوله در تاريخ ؟١‏ جمادى الثانى ١77/6‏ شهريور 
1/2 اوت 1405 نوشت: 


متشو وافلاتوت به شوحت قفزازدادئ كه بو خفبرت سحتطات اشرق والاد وري مكمان اتكلس ده نود برق دوالك ارات و 
اجزاى كمركى را كه در جزيره تنب كماشته بود» بدون صعوبت و اشكال خارج نمود. جيزى كه هست همه متفق القول برآنند 
كه جزيره مزبوره دون شكك و شبهه متعلق به دولت عليه ايران استء على اى حال به رئيس كمركات خليج فارس مجدداً 


سفارش خواهم كرد كه حتى الامكان بيرق دولت عليه ايران در جزاير خليج فارس هميشه بايد منصوب و برقرار باشد. 


بنابراين» همجنانكه كفته شد اين جزاير اساساً توسط انكليس اشغال كرديد؛ اكرنه اسناد زيادى وجود دارد كه شيوخ رأس 
الخيمه و شارجه بدليل شناخت ماهيت موضوع مى دانستند كه اين جزاير ايرانى است و ارتباطى با آنها ندارد» ليكن دامنه فشار 
انكليس عليه شيوخ مذكور بسيار كسترده بود با اين حال به دنبال يافشارى بريتانيا مبنى بر نككهدارى جزاير يادشده از سوى 
شيوخ شارجه و رأس الخيمه؛ آنها بارها به خواست انككليس بى توجهى نموده واز برافراشتن يرجم خود طفره رفتند. از ميان انبوه 


اسناد موجود مى توان به عنوان شاهد و دليل به سندى اشاره كرد. 


اين سند كه نشان دهنده بى علاقكى شيخ شارجه به اجابت درخواست انكليس استء از اين قرار است: سر كرد سر يرسى 


كاكس در 8 اوت 1408 نامه اى تند به شيخ شارجه نوشت: 


من از بى توجهى شما به جزاير و نيرداختن به حقوق افراد و عدم رسيدكى به اينكه جرا افراد شما جزاير را تركك كردند» شكايت 


دارم و جنانجه به اين روش ادامه دهيد. جزاير رااز دست خواهيد داد. 


اين سند و دهها شاهد و دليل ديكر نشانكر آن هستند كه شيوخ يادشده هيج كونه احساس تعلق و مسئوليتى نسبت به جزاير 


نداشتند و در حقيقت به اقتضاى منافع بريتانياء بايد به ناجار فرمانبردارى مى كردند. 


يس از يكسالء مظفرالدين شاه به عين الدوله صدراعظم. نوشت: 


1 


جناب اشرف صدراعظم به وزير خارجه ابلاغ نمايند كه به سفارت انكليس بككُويد يارسال در اين باب مذاكرات شد. دولت 
انكليس از ما خواهش كرده كه بيرق [يرجم] خودمان را ازاين دو جزيره برداريم تا رسيد كى و كفتكو شود» در صورتى كه ما 
خودمان مى دانيم كه اين دو جزيره ملكك مسلمه دولت ايران است. در اين صورت حالا جطور دولت انككليس در عالم دوستى 
راضى مى شود كه ما ملكك طلق خودمان را به شيخ واككذار كنيم واو بيرق در آنجا بيفرازد. شما باز هم كفتكو كنيد وما به 


هيج وجه از حق خود نخواهيم كذشت. 


در سال 5 دولت ايران با يايين كشيدن يرجم شيوخ از جزاير تنب و ابوموسى و برافراشتن يرجم ايران» تصميم به اعمال 
حاكميت بر جزاير يادشده را داشت؛ اما دولت انكليس مانع اعمال حاكميت ايران شد. دولت ايران قصد. اراده و نيت اعمال 
حاكميت داشت و در مواردى نيز به طور عملى آنرا انجام داد ليكن انكليسيها در راستاى سياست ضدايرانى خود از اعمال 
حاكميت ايران جل وكيرى نمودند. 


ب. تناقض در رفتار و كفتار انكليس 


اعتقاد به دو كَانكى شخصيت حقوقى شيخ لنككه داشت و مديريت اداره جزاير تنب و ابوموسى به وسيله حكام ايرانى بندرلتكه را 
عمان قلمداد مى كرد اما جندى بعد به سبب سست و متزلزل بودن يايه هاى اين فرضيهء آن را كنار كذاشت و اصل تازه اى 


مطرح كرد. 


يس از آنكه بريتانيا در اواخر سال ١40”‏ به حكومت شارجه دستور داد در جزاير تنب و ابوموسى يرجم خود را به اهتزاز 
درآورد» در واكنش به اين اقدام دولت ايران نيز در ماه مه 110 به مأموران كمرك مستقر در بوشهر دستور داد يرجم شارجه و 


رأس الخيمه را از فراز جزاير مذكور به يايين كشيده و يرجم ايران را به اهتزاز درا ورند و سربازانى در اين جزاير مستقر شوند. 


يكى از مواردى كه در اين بخش مورد تجزيه و تحليل قرار مى كيرد ياسخ به يرسش سوم يزوهش مبنى بر آنكه «تناقض هاى 


رفتارى انكليس در قبال دو نظريه 


ص: ١88‏ 
«مالكيت مشاع قواسم» و «اصل سرزمين بلاصاحباجيست؟! مى باشد كه ذيلاً به اين موارد اشاره مى كردد. 
اول: بكاركيرى دو اصل متعارض مالكيت مشاع و بلاصاحب بودن جزاير تنب و ابوموسى توسط انككليس 


يمن ازااكه نقيرالدوله وريز امون حارجه ابران».دوثاننه اى نيه سير آارتوو هارديككهة وزيزمخكتاز سفارت انكلستان در تهران» به 


تاريخ ه ربيع الاول 177 "١(‏ ارد يبهشت 178177٠١‏ مه 1905) نوشت: 


درباره جزيره تنب و بوموسى كه دولت عليه ايران آن دو جزيره را متعلق به خود مى داند؛ اقدام مباشرين كمرك در آن دو 
محل آنجه شده بدين موجب بوده استء, ولى جون نتيجه مذاكراتى را كه جند روز قبل در حين ملاقات با آن جناب جلالتماب 


نموده اند موقوف باشد تا بعد رسيدكى در خصوص آنها بشود. . 


سر آرتور هاردينكك وزير مختار انكليس در يادداشتى به وزير امور خارجه ايران به تاريخ 7١‏ مه 1405/91 ارديبهشت ١187‏ 
نوشت: «مراسله مورخه ديروز [ه ربيع الاول :177/7 ارديبهشت 1787/7١‏ مه 19405] جناب مستطاب اجل عالى در باب جزيره 
تنب و ابوموسى شرف وصول بخشيد... كارى كه مشاراليه كرده فقط اين بوده است كه بيرق خود را در جزايرى كه هنوز رسماً 
در تصرف هيج يكك از دول نبوده» نصب كرده است و به ملاحظه اين كه اول كسى بوده كه آنجا را تصرف نموده است» حق 
دارد بيرق خود را به حال خود نكناه دارد تا ايتكه حق تصرف شرعيه مشاراليه جرح كردد.) [در نسخه ديكر در سطر يايانى 
يادداشت ارسالى سفارت انكليس آمده است: تا اينكه در حقانيت شرعيه مشاراليه بر سه جزيره مزبور اختلافى به ميان آيد.] 


طى يادداشت رسمى به وزارت امور خارجه ايران در تاريخ 1١8‏ جمادى الاخر 100/17 اسفند ١722/7‏ 


ص: م١‏ 
مارس 188/8 نوشت: 


اكرجه در سنه 1618 دولت عليه ايران» شيخ يوسف را به نايب الحكومكى لنكه تصديق نمود و آن وقت مشاراليه بناى دخل و 
تصرف در جزاير سرى و تمب را كذارد» شيوخ جواسمى بندرلنكه غالباً ازجانب دولت عليه ايران نايب الحكومه آنجا بوده اند 


و... در تصرف شيوخ جواسمى بوده و دخلى به حكومت لنكّه نداشته است... 


واز سوى ديكر كزاره اى در يادداشت همان سفارت در تهران مورخ 18 جمادى الاآخر اسفند ١١‏ مارس مكرما 
ذال !1182 لمت 1/0 شاقدى ردن تعن ا "تضرف فزدونا جكر مس رودن احكرناانيق كيكودا ثارت الكليس رسال 


1905/1787 ادعا مى كند «اول كسى بوده كه آنجا را تصرف نموده است» حق دارد بيرق خود را به حال خود نككاه دارد.» 


بعلاسوه با توجه به اينكه مفاد يادداشتهاى دوم و جهارم هاردينكك كه تأكيد دارد نخست شيخ شارجه متصرف جزاير تنب و 
ابوموسى بوده و بيرق خود را در جزايرى كه هنوز رسماً در تصرف هيج دولتى نبوده» نصب كرده استء با مفاد يادداشت همان 
سفارت به وزارت امور خارجه ايران» [در تاريخ ١5‏ سيتامبر ”1981/7 شهريور1750] مبنى بر اينكه جزيره تنب از سال 1887 به 
دست رأس الخيمه اداره مى شده و حاكم آن از سال 197١‏ كه رأس الخيمه از شارجه آزاد شدء بر آن حكومت مى كرده و 
همجنين يادداشت سفارت انككليس در تهران [در يادداشت مورخ 1١‏ زانويه 1424] مبنى بر اينكه: «جزيره تنب از سال 18817 به 
وسيله رأس الخيمه اداره شده و در سال ١97١‏ وقتى رأس الخيمه از شارجه جدا شد حاكميت خود را بر اين جزيره اعمال نموده 
است» تناقض آشكار دارد و به فرض محال مفاد دو يادداشت يادشده را بيذيريم» حكومت شارجه نخست متصرف نبوده؛ بلكه 


واأسن الخية ال سال /101 بزح يرة تن اعمال خا كوينة داه اسن 


يرداخته است. بعلاوه دولت ايران بارها اين ادعاى انككليس را رد كرده و تأكيد نموده: اين ادعا از جانب دولت ايران مردود 


امفويح ]كدر ل دولت ماي بر وغوه يرا فى 1 تجا باقر ع اس 


ص: ع١‏ 


دولت بريتانيا در تهديدى آشكار به دولت ايران فشار آورد كه جنانجه موضوع جزاير تنب و ابوموسى را ييكيرى كندء آن 
كشور نيز مسئله جزيره سيرى را مطرح خواهد كرد. در اين راستا وزيرمختار انكليس در مقام رد يادداشت وزارت خارجه ايران 
راجع به ابوموسى برآمده واظهار داشت: «هركاه دولت ايران بخواهد ادعاى خود را به آنجا كه در تصرف شيخ شارجه است» 
طرح كندء ما هم ناكزيريم كه جزيره سيرى راااز طرف دولت ايران مطالبه كنيم.» 


مطلب قابل ذكر ديككر اين است كه قرار بود يرجم هيج يكك از دو طرف به طور موقت در جزاير تنب و ابوموسى در اهتزاز نباشد 
تا زمانى كه موضوع مالكيت و حاكميت بر جزاير مذكور از سوى بريتانيا وايران رسيدكى شود؛ اما دولت بريتانيا به وعده اش 
عمل نكرد ودر مذاكرات با طرف ايرانى از موضوع جزيره سيرى كه ارتباطى هم به جزاير تنب و ابوموسى نداشت, به عنوان 
اهرم فشار استفاده كرد. در ياسخ به اين قلدرى و زوركويى سفارت انككليسء وزير امور خارجه ايران در يادداشت مورخ ١80‏ 
ربيع الثانى 117/18 خرداد 1785/19 زوئن 21900 نوشت: 


در باب تنب و ابوموسى با وزيرمختار انكليس مذاكرات مفصل داشت. حرف وزيرمختار انكليس اين است: دو محلء ملكك شيخ 
شارجه است. سرى [سيرى] هم كه ممكن است مال شارجه باشد. سيرى را دولت ايران تصرف كرد و بيرق در آنجا افراشته؛ اين 
دو محل تنب و ابوموسى راهم كه دولت ايران ادعا دارد» شيخ شارجه بيرق بلند كرده. هر دو طرف يا بايد بيرق خود را 
بردارند» يعنى دولت ايران بيرق خود رااز جزيره سيرى بردارد [و] شيخ شارجه هم بيرق خود رااز تنب و ابوموسى بردارد تا 
رسيدكى شود. اككر دولت ايران در سرى مداخله خود را موقوف ندارد» شيخ شارجه هم مداخله در اين دو محل تنب و ابوموسى 
بايد داشته باشد تا وقتى كه تحقيق و رسي دكى شود. جواب داده شد: سيرى ه ركز با تنب و ابوموسى شباهت ندارد كه هر معامله 
در تنب و ابوموسى شودء در سيرى هم شود. دولت ايران سيرى» تنب و ابوموسى و تمام بنادر و جزاير خليج فارس را ملكك 
مخصوص خود مى داند. شيخ شارجه بتازكى در اين دو جزيره تنب و ابوموسى تصرفات كرد و بيرق بلند كرد و حقش همان 


يود كه بيزق او فوقوك :و بيرق انزاة افراشته شؤد»:ولى سمارت الكلييين 


ص: /ا 1١‏ 
اصرار كرد بيرق شيخ باقى بماند. 
ج. تسليم نقشه ايران 188 توسط وزارت جنكك بريتانياء تناقضى ديكر از دييلماسى انكليس 


جزاير خليج فارس و سرزمين عمان از دوران كذشته بويزه در زمان نادرشاه و سيس كريم خان زند زير سلطه ايران بودند و نقشه 
هاى مختلف جغرافيايى نيز اين حقيقت را تأيبيد مى كنند كه جزاير تنب و ابوموسى به ايران تعلق داشتند. در اين ميان هنوز ده 
ماه از نيرون زاتدن جاسمى .ماق لكة وبرحيده:شدن ساط آنهاءيه'دبيت:دولتث ايران تكدشغة بود كدالرة سالزيرى وزيز اموز 
خارجه بريتانيا به «دراموند وولف» وزيرمختار آن كشور در تهران» دستور داد نقشه رسمى 1887# را كه توسط اداره اطلاعات 
وزارت جنكك, ترسيم شده بود از سوى ملكه بريتانيا به عنوان يادشاه ايران» به وزارت خارجه ايران تسليم نمايد. نكته قابل توجه 
دراين نقشه رسمى آن بود كه بر خلاف ادعاى دولت اين كشور در طرح مالكيت مشاع اين جزاير توسط قواسم» جزيره سيرى و 


٠. 5 ٠. ٠. 2. 006 هه‎ ٠. 
جزاير سه كانه ابوموسى و تنب به رنكك ايران بود واز رسميت كامل نيز برخوردار بود.‎ 


نقشه اهدايى وزير خارجه بريتانيا از طرف ملكه آن كشورء كه در آن جزاير به رنكك ايران مشخص شده. هم بلحاظ محتوا و هم 
از نظر تاريخ تسليم آن به دولت ايران» اهميت بسيار دارد. اين نقشه در تاريخ 77 زوئيه 1884 از سوى وولفء وزيرمختار 
انكليس در تهرانء به قوام الدوله» وزير امور خارجه ايران» اهداء شد. در اين راستا و بمنظور ارائه تصويرى صحيح و مبتنى بر 
اسناد و مداركك تاريخى مى توان كفت: 


اول: وزارت امور خارجه انكليس در نامه شماره ع مورخ ” زوئن حلملا خطاب به سر دراموند وولفء وزيرمختار آن كشور 
در تهران» دستور داد: «نقشه ايران را در شش بركك كه به وسيله شعبه اطلاعات وزارت جنكك بريتانيا تهيه شده. به شاه ايران 


تقديم نمابيد.») 


نامه ١‏ زوئيه 1884 از سر دراموند وولفء وزيرمختار انككليس به وزير امور خارجه ايران براى تحويل نقشه جغرافيايى ياد شده 


حاكى الشركة 


اطلاعات وزارت جنكك بريتانيا ترسيم و صادر شده؛ وجود داشت. لرد سالزبرى به من دستور داده است اين نقشه را به 


ص: ١‏ 
يادشاه ايران از طرف ملكه انككلستان اهداء نمابيد به اميد آنكه اطلاعات جغرافيايى آن براى شما مفيد و جالب باشد. 


در اين حال «سر دراموند وولف وزيرمختار انككليس طى نامه شماره ١.‏ مورخ ١'"'اوت‏ به عنوان لرد سالزبيرى وزير امور 
خارجه آن كشور و عطف به دستور نامه شماره 8م مورخ ” زوثن ١8/8/‏ نوشته و فرستاده شده» حاكى از اجراى دستور وزير 
خارجه مبنى بر تسليم نقشه ايران به دولت ايران است. به يبيوست نامه يادشده؛ نامه اى كه نقشه ايران به ضميمه آن ارسال شده و 


نيز ياسخ دولت ايران مبنى بر اظهار تشكر از ارسال نقشه از سوى وزير امور خارجه انكليس»ء آمده است.) 


وزيرمختار ايالات متحده آمريكا در ايران فرستاد. 


نتايج غيرقابل بيش بينى كه اين نقشه جغرافيايى براى انكليس ببار آورد نيز در نوع خود قابل توجه بوده و برخلاف آنكه عده 
اى سعى دارند انكليسيها را بدون خطا و اشتباه به ديكران معرفى نمايند» سندى از خطا و تناقض آشكار در دييلماسى انكليس 
است. در اين راستاء اشاره به اين سند مى تواند بيانكر خيلى از واقعيتها و عمق اشتباه انكليس باشد. در نامه شماره ١118‏ مورخ ٠‏ 


سيتامبر 1888 به امضاى سر دراموند وولف به عنوان لرد سالزيرى 1 مده است: 


طبق دستور شماره 86 مورخ 3 زوئن 1888 آن جنابء نقشه مذكور تسليم شدء ولى نتايج غيرمنتظره اى به بار آورده است» 
اعليحضرت يادشاه ايران اين نقشه را دليلى براى ادعاى خود نسبت به منطقه هشتادان در مرز ايران و افغانستان قرار داده و به 
علاوه جون جزاير تنب و ابوموسى و سيرى به همان رنكّى نشان داده شده كه قلمرو ايران به طور كلى در آن نقشه رنكك آميزى 


شده. شاه ايران اين مطلب را دليل قاطعى مى داند بر اينكه هر كونه ادعاى شيوخ نسبت به اين جزاير غير مسموع و مردود است. 


به بيوست اين نامهء يادداث شتهاى ادارى ديكرى است دائر بر اينكه طبق دستور لرد سالزبرى هيج كونه نقشه اى نبايد بدون اجازه 
او به دولتهاى ديككر تسليم شود واضافه شده كه اين نقشه ايران بر حسب دستور خود لرد سالزبرى به مقامات ايرانى تسليم شده 


ص: ١9‏ 
ناحيه مورد استناد دولت ايران قرار كرفته بود. 


از ديكر ملاحظات قابل توجه در خصوص نقشه سال 1887# مى توان كفت اين نقشه در سال 184١‏ به وسيله وزارت جنكك 
تجديد جاب شد. دومين بار نيز در سال 1898 به وسيله اداره نقشه بردارى دولت هندوستان جاب كرديد كه در همه نسخ آن 


جزاير سرىء» تنب و ابوموسى با همان رنكّى كه قلمرو كشور ايران رنكك آميزى شده» مشخص شده بود. 


اين نقشه به دنبال درخواست شاه ايران از دولت بريتانيا كه بارها خواستار دريافت اطلاعات دراين زمينه بود» ارسال شد و اين 


حو يتخال لاط ا ل كاه :اناد بل ننه مان :كد رد سيوف سا دوق ورين قور عا م كاتا يه دو لس اوراز ديه شد وها نويه 
استناد مى كرد. وزيرمختار بريتانيا كزارش كرد: «همتاى ايرانى اش با مشاهده نقشه ها بسيار ابراز خرسندى كرد جرا كه جزاير با 
كان رك كد سر زمية انراق كقيدهه ركه اسرى قندد يوق وؤير ]براق كك انم لتعدعد ان نتعاشت كددوالت ابكستان 
عاق كاوه كج مسقاو امسق انراق انو و تساك سكيد فا رن سكو اكد كورهوق حال وتو ابرات ارا مكدر نميه 
مذكور بحرين به رنكك ايران نبوده است به وولف اعتراض نمود/. در كنار اين كزارش وزير بريتانيايى نوشته بود: «درسى كه از 
اين موضوع آموختم اين است كه ديكّر هركز به كسى نقشه هديه نكنم.) 


از سوى ديكرء نقشه ها براى اينكه به عنوان سند حاكميت به شمار آيند» بايد از شرايط و مختصات زير برخوردار باشند: 

الف. برهان و استدلال لازم را با دقت جغرافيايى فراهم آورند. 

ب. با واقعيات موجود مغايرت نداشته باشند. 

ج. با اطلاعات دقيق مساحان تهيه شده و هدف آن تعيين سياسى قلمرو سرزمينى باشد. 

د- رسمى ويا نيمه رسمى باشند كه با قاطعيت از حاكميت كشورى دفاع كنند كه دولت آن مبادرت به جاب نقشه كرده است. 


تمامى اين شروط در نقشه اهدابى ملكه انكليس به ناصرالدين شاه وجود دارد. جنانكه نخست: از سوى وزارت جنكك بريتانيا 
تهيه و از دقت و استدلال لازم برخوردار است؛ دوم: رنكك آميزى جزاير به رنككك سرزمين ايران صورت كرفته و با واقعيتهاى 


تاريخى و حقوقى به طور كامل منطبق است؛ سوم: نقشه با مساحى و اطلاعات دقيق 


ص: ١6١‏ 
تهيه شده استء زيرا اككر اين نقشه ايراد و اشتباه داشت» در جايهاى بعدى اصلاح مى شد و جهارم: نقشه مذكور رسمى بود. 


از سوى ديكرء بر اساس اصل «استايل» كه يكى از اصول حقوق بين الملل است» هركاه دولتى در قبال مسئله يا دعوايى حقوقى 
در داخل و خارج از مراجع رسي دكى كننده؛ موضعكيرى كرده باشدء ديككر نمى تواند در موارد مشابه با آن مسئله يا دعوى؛ 
برشاكف مومتعكرى فلن عورد زفقار كنك اق اضل ذردذاورتيائ ين الطلى موه إسشاة است» برا تموته دياق بين المللى 
داد كسترى در قضيه اختلاف معبد يرى ويهار ميان كامبوج و تايلند در ١0‏ زوئن 1427 به اصل استايل استناد كرد و جنين رأى 
داد: «مطابق قاعده كلى ادله اثبات دعوى مطالب متناقض يكك طرف بايد عليه خود او تفسير و تعبير كردد ويا به نفع طرف 


مقابل. هيجكس نمى تواند از تناقض كويى خود به ضرر طرف مقابل استفاده كند.» 


بر اين اساسء نقشه رسمى 1888 بريتانيا مى تواند به عنوان يكى از مراجع مستند و اثبات كننده حاكميت ايران بر جزاير تنب و 
ابوموسى مورد بهره بردارى قرار كيرد؛ ضمن آنكه. دولت بريتانيا بر اساس اصل استايل نمى تواند به بهانه ككذشت زمان نظر 


قطعى خود را درباره نقشه 1882 تقديمى به ناصرالدين شاه تغيير دهد. 
3 'الجمالئ: ا اقذاامات ائران دن قبال سياست هنذا براثى :و اشتغالكرق زاب ر انراق تنب و أبوفوسئ توسظ انكليسن 


شكنى ثبلبك كه دؤلت اتكلسن ناا تؤسل نه ووز و اتهديد: عواير تلك انوموسى ودر ين *78 ,زوين 318 اشعال مود واين 
اشغالكرى تا 9 آذر "٠ /١58٠‏ نوامير 191/١‏ ادامه يافت. اكرجه انكليسيها در تمامى دوران 81 ساله سعى داشتند اين اشغال را بنام 
شيوخ شارجه و رأس الخيمه توجيه و معرفى نمايند ليكن هيجكاه دولت ايران اين دروغ انكليس را باور نكرد و هركز از اعمال 
حاكميت خود بر اين جزاير دست برنداشت و در هر زمان كه امكانش را داشت بر جزاير تنب و ابوموسىء اعمال حاكميت نمود 


و همواره از بدو امر تا يايان اشغال جزاير توسط انكليس اعتراض رسمى هم نمود. 


در اين ميان» طى دوران /8 ساله اشغال اين بخش از سرزمين ايران توسط انككليس كه بنام شيوخ شارجه و رأس الخيمه صورت 


كرفت» دولت ايران اقداماتى كرد كه اهم آن عبارتند از: 


را 


دوم: برسميت نشناختن معاهدات بريتانيا با حكام قواسم و شيوخ عمان متصالحه از سوى ايران 
سوم: اعتراض به حضور نيروهاى انكليسى و برافراشته شدن يرجم آنان در جزاير مذكور 
جهارم: اعمال حاكميت ايران از سوى مقامهاى دولتى و اعزام ناو 

ينجم: بازديد از جزيره تنب از سوى دريابيكى بوشهر 

ششم: ارجاع مسائل قضايى ساكنان ابوموسى از سوى كاركزار بريتانيا به نماينده ايران 


هفتم: مبارزه كمرك ايران با قاجاق و توقيف كالاهاى قاجاق در نزديكى جزيره تنب 


هشتم: بازديدهاى بى دريى كشتى هاى جنكّى ايران از جزاير تنب و ابوموسى و فرود بالكرد ايرانى در جزيره تنب 


نهم: بازديد رسمى كاركزاران دولت ايران از جزاير 

دهم: اراده سازمانهاى ايرانى به حفظ حاكميت ايران در جزاير تنب و ابوموسى 
يازدهم: حضور نظاميان ايرانى در جزيره ابوموسى در 9 آذر ١74٠‏ 

دوازدهم: تأكيد دولت ايران مبنى بر بازيس كيرى جزاير 

سيزدهم: وفادارى سياسى ساكنان جزاير به ايران و انجام امور سجلى ساكنان ابوموسى از سوى ايران 
جهاردهم: شناسايى حقوق حاكمه ايران بر جزاير از سوى كشورهاى ثالث 


يانزدهم: بازرسى دولت ايران و بازديد افسران كمركات ايران از ابوموسى 


در اين حال نبود اراده و قصد حاكميت شيوخ شارجه و رأس الخيمه بر جزاير و عدم اعتقاد بريتانيا به حقانيت شيوخ در جزاير و 


كوشش آن كشور در تحميل اجاره يا فروش تنب به ايران و رد آن از سوى دولت ايران» موضوعى جدى بود كه بارها مطرح 


شد. 


القع د فارس 


يكم: اسناد و كزارش ها 


- سند شماره ار اداره كل اسناد و تاريخ دييلماسى وزارت امور خارجه. 


ص: ١07‏ 
حاشيلا مريوظ بهدرابوزوت لشكر جوت هقوس (1ذ) 17:9 (لادسافر 159) سند شماره 11/9 رئيس ماشلوئ تدر لدكه, 


- يادداشت ت سفارت انكليس در تهران مورخ 18 جمادى الآخر ٠ 0/١‏ اسفئدكد م١١‏ مارس ملحلا به وزارت امور خارجه 


ايران. 


- يادداشت وزارت امور خارجه ايران مورخ ١؟‏ شهر جمادى الاخر 108/10 اسفند ١782/8‏ مارس 1888 به سفارت انكليس د 


تهران. 
- سئك ار 0 رف اداره كل اسناد و تاريخ دبيلماسى وزارت امور خارجه. 


- نوشته ناصرالدين شاه ذيل يادداشت ت سفارت انكليس در تهران» مورخ 6 رجب سنه 00 مر اسفند ١١221‏ مارس لانتل 


سند: - 7/14/1708اق, اداره كل اسناد و تاريخ ديبلماسى وزارت امور خارجه. 


- يادداشت وزارت امور خارجه ايران مورخ ١١‏ ذيقعده 108/٠‏ تير17181/71 زوئيه 184 به شماره ©8١14‏ به سفارت انكليس 


در تهران. 


- ياسخ دولت ايران به يادداشت ت سفارت انكليس در تهران مورخ لا جمادى الثانى سنه 0/6 ١.‏ اسفند ١2/١‏ فوريه ملحلا 


0000 

- سند 94- ©775/14/170, اداره كل اسناد و تاريخ ديبلماسى وزارت امور خارجه ايران. 

- سند شماره -١81‏ 1/12/170١ق‏ اداره كل اسناد و تاريخ ديبلماسى وزارت امور خارجه. 
عددوقية كرا زه 33 كارك اراس «استاد راكد وزارت امور ارجف 

- سند شماره ه- 08-27-77١7١ش‏ اداره كل اسناد و تاريخ ديبلماسى وزارت امور خارجه. 
- سند شماره -١‏ 6/2/177٠ق‏ اداره كل اسناد و تاريخ ديبلماسى وزارت امور خارجه. 


- سند شماره 1/17/15197-87 و 7 تا 16/17/1737-77 اداره كل اسناد و تاريخ ديبلماسى وزارت امور خارجه. 


- سند شماره «17-977-8ه-8١7٠ش‏ اداره كل اسناد و تاريخ دييلماسى وزارت امور خارجه. 


- كزارش ايلى» نورتكوت (انككليسى و مشاور حقوقى شيخ خالد» حاكم شارجه؛ در 


١0 ص:‎ 

سالهاى 141١‏ تا 197/7) صص 2 تا /ا مورخ 0 دسامبر 1982/١5‏ آذر 1728. 

- كزارش سوم شهريور 178 سفارت ايران در لندن. 

- فرمان سالهاى ١١59‏ ش/ 788١م‏ و ١١87‏ ش/ "177/7 م كريم خان زند به شيخ محمد بستكى, حاكم بندرعباس و جهانكيره. 
دوم: كتاب 

بو بلسوان: "سر [رنولك» ٠62‏ «خليج فارس»» ترجمه محمد سعيدىء تهران: انتشارات علمى و فرهنكى» جاب دوم. 

- والاداء 38 «خليج فارس در عصر استعمار)»» ترجمه شفيع جوادى. (تهران: سحاب). 

- كرزنء لرد جرج ناتانيل» 727 «ايران و قضيه ايران»» (تهران: مركز انتشارات علمى و فرهنكّى)» ترجمه وحيد مازندرانى» ج ؟. 
- يرى» جان. 217894 «كريم خان زند»» ترجمه محمد ساكىء تهران نشر نو. 

- سديدالسلطنه كبابى» محمدعلى خانء 2177/١‏ بندرعباس و خليج فارسء ترجمه احمد اقتدارىء» (تهران: دنياى كتاب). 

- بنى عباسيان بستكى؛ محمداعظمء 174 «تاريخ جهانكيريه و بنى عباسيان بستكك»». تهران: جاب كاويان. 


- سديدالسلطنه» محمد على خانء الل «سرزمين هاى شمالى ييرامون خليج فارس و درياى عمان در صد سال ييش »)2 ثررجمه 


احمد اقتدارى (تهران: شركت انتشارات جهان معاصر). 
- اقتدارى» احمد, 177*6 «لارستان كهن»» تهران: رنكين» صص 6- 4١17‏ سديدالسلطنه» همان» صص 19-7. 


- موحد محمدعلىء مبالغه مستعار (تهران: دفتر خدمات حقوقى جمهورى اسلامى ايران» ”/ا١)»‏ ص 5# به نقل از صفحه ٠١8‏ 
بركك ”7187 مجموعه 2:5 اسناد دولتى. 


- محمود» محمود.) 03537 تاريخ روابط سياسى اران ادكلييين در سده نوزدهم» تهرانء اقبال» جلد اول. 


- هرميداس باوند» داود» 2.1777 «مبانى تاريخىء. سياسى و حقوقى حاكميت ايران بر جزاير تنب و ابوموسى)» ترجمه بهمن 


آقايى؛ تهران: كنج دانش. 


ص: ١0‏ 
- كزيده اسناد خليج فارس» جلد اول» تهران: دفتر مطالعات سياسى وبين المللى» جاب دوم» نفضسدة ص . 
ب. كتاب عربى 


- حمدى الاعظمىء وليدء 1497 «النزاع بين الدوله الامارات العربيه المتحده و ايران حول جزر ابوموسىء طنب الكبرى و طنب 
الصغرى فى الوثائق البريطانيه» ١78*‏ الى 1917١‏ دارالحكمه لندن» ص *6. 


ج. منايع انكليسى 


-1310ن طا لإلنناك ع35- قم . ا/اذا-/امما :لإأ5كاع/011101) 1513005 طلطق] عط[ ,همد .6 ,أكاكدزعل0مع ]1لا 
05 اأممطء؟ نعطاعاعا 0 /تاانه قط عط ما لعأمعدعع2 وأوعط [ 4 نللاها |0031 قاع اص[ ما لمأ لمع ما 
/إ003امأما 300 نلاقا. 


- 075010 :0001 ا) ١ححادوةلا١‏ أأناه طنقوأئاع2 عأ 300 طأقظرمء و١‏ ,لإااععا .8 .[) 

//01ا د5ع501 , آأنات) 30أواع2 عا مآ 1530 300 50015 2013/1 ,اق] اناك ١555,‏ ,ألم زأ035ام- 

- ؟أ0/ :020017 ا ,01 الع عل/اأطع عم ,1513005 ؟انات اع/018 | عط | ,1598, | .2 رعلا0 1. 

١ -‏ .أ0/ ,00017 ا ,لها الع علاأطء كم رداعع1م آأنام انتاداع ع1[ ,ىوا ب,4.ل,ط5310303. 

- 011ل نللاع لطا ,15131705 طأقطط53 .ذذة١‏ رلنالاعئعغ ,غأق/إل م603 

- هما , 0156301 6ن ,م2 0ق قعع56 ./4.1 ,أناعاا ,بطق خم لت أملق4 ,اأمازط آآناه موأومء2. 


- ,1ه ,هلظ ,اأنأصع10 صم ,]اناه موأوعع2 عط ما عغأدع(عام] ك8 ووتاععمدع5 لمانالمقة1مممء الا 
عو,ع١‏ قار 1١1١,‏ ل/و313لا 3ل 


- ,118 ,املا 4363 أتنتامع 300 0030 ,اناه موأوعع2 عط 05 /عمئماع032 ,عمط انما .) .ل 
0 أ 0ع اوااطنامعظ زذاذا 15013 لعألام أمعصاصاع/6001 أمعلمعأماءعمناد هأتألهاه ,اهعم وان 
30لوصط ,30ع70 أوع /الا ,لأا كاعد اطنط أقدمم أ ةصطععام] ووع:0 لام 


١/01 201 -‏ ,كل 1معع!] اع صطاصعع/001 /[8011630, 


- 11.1986 ,30303 31055ع1ء|أطناظ ددع( أونا8 300 نلاقا ,5اعلإللاة ا :10 دع5قرطط 005لالا اناق ا. 


١50 ص:‎ 


- ,32]أط5 0م03 (اععا مغ 123/ا! اام ما جددناك ع*.ام/ا .١٠لا‏ بمعغ ٠١‏ ,آآناه موأومعع2 300 13أ5مء2 .0 .1 
معل0 ةلالا مأ ماععا 0لع05اوقعط ,"ىا رمقز ه١١١ ١١‏ الطقخا. 


-.2.0(100) ,أعلمعج . للا .0 .ل/ا ب حوبىمسسرجوعوغ وباط وم ,عدوا /الوطلر للم ع198 00 1١‏ 0ع036 .0 © 
1.0 (ع31/اتااةا.0. 


- لإط غ01مع] طنابا 1 300 3كنالاناط3 مغ زج[ طوأواع2 ,١و١‏ طأع ١‏ 3ل , لولم عع دعر لومم 0ع 
0 رطأ" ععما ) 0 (31230قطه 01 ,ع لل 


13١0 -‏ ولا ذ ,563131 05 أعاناكا 10 عام ,انكر ارو 8/1 ابرع .0 ا 


- عأاطناط عع ,ولا ؟امللا علا مغ جأئزع2 01 م3طل0 50أدماءومع ,ححما ,الال ؟١؟‏ ,لإالاط5ااة5 ]0 كانا0 3لا 
لإ31أطلا 05ل1م0عع5. 


- قطنا 5ل1معع] عاأطنط ,3أومع2 01 م3ظا ورأدماءوع .ححدا ,لإانال ؟؟ ,أاملالا. 
- 19 قالطنا 05ل01عع] ع اطنط ١2٠١,‏ ولظا لإإناط5أاة5 05 ذ5أنا113:0 /ا مأ حدما , وناخ ١؟‏ ,]ام /الا. 
- /13ةطأطاا 05ل1معع5 ع أأطناط رء/اا هللا لإاناطدأاة5 ]0 كانا:ة/ا آلا مأ ححا رمع5 ؛ ,ام لالا. 


-5/ 3ؤلالط + لاطمق - 5 ..0؟5؟قةو.ع :و١١٠5‏ ع ل210 /اأأقطنقا /طلمء .001/01 نالعا . الالالاللا// :مااطا 
5أللاء|2 . 


يا نوشت ها 

ترجمه محمد سعيدىء تهران : انتشارات علمى و فرهنكى. جاب ٠.»‏ خليج فارس » » #. ويلسونء سر آرنولد. ١١22‏ 
. دوم؛ صص 71/8 تا :77 

. ترجمه شفيع جوادى. (تهران: سحاب)» ص 64 خليج فارس در عصر استعمار » » ل. والاداء م8١١٠‏ 

تهران: مركز انتشارات علمى و فرهنكى )» ترجمه وحيد ١)‏ ايران و قضيه ايران » 8 كرزن » لرد جرج ناتانيل ١81‏ 
. مازندرانى» ج 7 ص 017 


وزارت امور خارجه بريتانيا. 95/4 .0.]. كزارش سوم شهريور 9" سفارت ايران در لندن به نقل از كزارش شماره 7/ 


٠١‏ ".801/0 5ع501 , ]ألات) 3أواع2 عا مآ 130 300 510015 غمع/1ا0 رلاق] اناك ١55,‏ ,أم زاك 13م 
.١‏ فرمان سالهاى ١١54‏ ش/ 17/84 م و ١187‏ ش/ 1777 م كريم خان زند به شيخ محمد بستكى, حاكم بندرعباس 


و جهانكيره. 


١68 ص:‎ 

ترجمه محمد ساكىء تهران» نشر نو ص ”777 و سديدالسلطنه كبابى» ٠»‏ كريم خان زند » ١1١.»‏ . يرى. جان» ١١28‏ 

. محمدعلى خان» 117/١‏ بندرعباس و خليج فارس» ترجمه احمد اقتدارى, (تهران: دنياى كتاب)» ص *7 

٠‏ عم رأكاكاعل0طع]]ال/ا. 

تهران: جاب كاويان» ص ص ٠»‏ تاريخ جهانكيريه و بنى عباسيان بستكك »2 » 15 . بنى عباسيان بستكى» محمداعظم ١98‏ 
١94-11‏ 

١6 .‏ . همانء بنى عباسيان بستكى» ص ١87‏ 

١7 سند شماره‎ . 18 -١19/77/ قء اداره كل اسناد و تاريخ دييلماسى وزارت امور خارجه.‎ ٠ 

سرزمين هاى شمالى بيرامون خليج فارس و درياى عمان در صد سال 17.2 . سديدالسلطنه محمدعلى خان, ١/١‏ 
.- ترجمه احمد اقتدارى (تهران: شركت انتشارات جهان معاصر) صص ٠١ ١98‏ ييش 

.1 .م ,؟ املا :2000هما ,مالع علاأطع عم ,1513005 ؟انات) اع/8ا0 | عط | ,155, | .2 رعلا‎ 7١ 
١ع لارستان كهن » 14 . اقتدارى» احم‎ ٠5 تهران: رنكين» صص‎ - ١ ؛ سديدالسلطنه. همان» صص‎ 17 197. 
موحد محمدعلىء مبالغه مستعار (تهران: دفتر خدمات حقوقى جمهورى اسلامى ايران» */1 )» ص "57 به نقل‎ . ٠ 
مجموعه 2:58 اسناد دولتى.‎ ١87* بركك‎ ٠١8 از صفحه‎ 

١ .‏ موحدء همان صص 88 و 50 

/ا دسامبر 1477 ) سند شماره ١7/4‏ رئيس ) 77 سند مربوط به رايورت لشكر جنوب ١8‏ قوس (آذر) ١7.7‏ 

ساخلوى بندرلنكه. 

" مارس 1888 به وزارت / ؟١‏ اسفند 77/1788 . يادداشت سفارت انكليس در تهران مورخ 18 جمادى الاخر ١:00‏ 
امور خارجه ايران. 


ه مارس 1888 به / ١0‏ اسفند 1728 / 75 . يادداشت وزارت امور خارجه ايران مورخ 7١‏ شهر جمادى الاخر 100 


١ ء يادداشت مذكور از: /19/77- سفارت انككليس در تهران سند‎ ٠6 

مكاتبه هاى وزارت امور نخارجه ايران و سفارت انكليس در تهران سال ١١8‏ قمرى در آرشيو وزارت امور خارجه 
406/8817 واداره كل اسناد و تاريخ ديبلماسى وزارت امور خارجه استخراج شده است. 0.:]. انكليس به شماره 

١:00 جمادى الاخر سنه‎ ١8 اسفند 18/1788 . يادداشت سفارت انكليس در تهران مورخ‎ 7١ مارس 1888 ب ه/‎ ٠ 
زات امون اكه اعزات:‎ 

8 مارس 1888 به وزارت 787 اسف ند 78/1728 . يادداشت سفارت انكليس در تهران مورخ 0 رجب سنه ١00‏ 
افون اوج ايوان: 

اسفند 77/1728 . نوشته ناصرالدين شاه ذيل يادداشت سفارت انكليس در تهران» مورخ 0 رجب سنه ١:0‏ 
0 قء اداره كل اسناد و تاريخ دييلماسى وزارت امور خارجه. /19/77- مارس /188, سند ؟ 

١:00 ذيقعده‎ ١١ تير 78/1781 . يادداشت وزارت امور خارجه ايران مورخ‎ "١ / زوئيه 1884 به شماره 9519. به‎ ١ 
سفارت انكليس در تهران.‎ 

١:0 اسفند 59/1728 . ياسخ دولت ايران به يادداشت سفارت انككليس در تهران مورخ 528 جمادى الثانى سنه‎ 6٠ 
4 اداره كل اسناد و تاريخ ديبلماسى وزارت امور خارجه ايران. /14/77- فوريه 188 نمره 8 سند‎ ., ٠ 

١م‏ 08 .م رأكاداعل0مطع]12ال/ا. 

ام لع” .م ر(أكاكاعل0رمع1/1) 1010 

؟". محمود» محمود» 1737 , تاريخ روابط سياسى ايران و انكليس در سده نوزدهم, تهران. اقبال» جلد اول» ص ص 
عللوكما 

عم 121 .م ,آأنات موأئاعط عط 300 ماق لم8 ,لإااععا ,12010. 

عم +18.م ,1210. 


ه*. .م١‏ .01ل ,000 ا ,لاما الع علاأطعءءظ رداعع زم آأنات 36أواع2 عط[ ,ىوا ,4.ل,بط5310303. 


ع" /ان؟ .م بك ولالناع لاا ,151305 ماق طط53 .ذذذ١‏ ,لنالاعئعغ ,غأقل/إلمم 603 


/ا". ,132أط5 0ع]03 لعا 0غ 1123 الم مأجددنال ع" .املا ١١٠ى‏ رمع ٠١‏ ,اناه موائزع2 300 وأومء2 .0 
١‏ الطوخار, 


ه١١١‏ ماع30 للا مأ ناعكا لع5ماعصط ,ىا ولول 


1١61/ ص:‎ 

ا وع؟,؟1-.ع؟ .مم ,5310303 ,1210. 

وم 598 .م ,1210. 

٠ع.‏ .0م ,1210. 

.١‏ همان (كزارش سوم شهريور 154 » سفارت ايران در لندن). 

النزاع بين الدول ه الامارات العرب ى ه المتحده و ايران حول جزر ابوموسى» طنب »» 7*. حمدى الاعظمى وليد » ١997‏ 
١/2 .‏ الى 197١‏ » دارالحكمه لندن» ص "5 « الكبرى و طنب الصغرى فى الوثائق البريطانيه 

"5 . همان» سد يدالسلطنه» ص 3١8‏ بنقل از: 


.م بعهم ,»0056361 6ه ,ام 0ق أعع5 .ث4 ,ألاعنا ,6-ق سم /بطأاق الك ,أواأط آنا موأوععم 
مء. 


#اافياتق تاركى سناف و عقوف شاكييقة اوران ون جرا و ننه و ابوطوضي :)56 هرفيةانن ياوقة داؤف ب 
. ترجمه بهمن آقايى» تهران: كنج دانش» صص ١‏ ”و "١‏ 

0 . به جدول زمانى وقايع نكارى (كه توسط كمبل تهيه شده است) در سند زير مراجعه فرماييد: 

١ع‏ .م ,201 انلا ,05ل1معع] أمعصاواع/001 إل 3ط لم8 


عع. .ل 0غ) 0.ع (,إأعلمعه .لاا .0 .1/ رحنوسسضرروعواع وباط ةم ,عموا ب لالالرمم عولد 00 1 0م036 .0 
6 


1.0 (عغ31/لتااةا. 

لاع. 0.112 رامش ملاظ 89و١1‏ 8131 0,1١‏ .ا 

مع. 11107 .م ,ل10ه1. 

١21 سند شماره‎ .58 -18/1١- ق اداره كل اسناد و تاريخ دييلماسى وزارت امور خارجه.‎ ٠ 


١ن‏ ,9121 ,0لض| ,| أضمع010م ,]اناه مواوعع2 علا مآ عغأدع زع م1 ك8 ووأااععمدع لمانالمة1مممء الا 


141 لوإ31لام3ل, 
وعم .مم ,عو/١‏ قل . 
0١‏ . دوسيه شماره 14 » كارتن ١‏ سياسى» اسئاد راكد وزارت امور خارجه. 


؟ . ,118,امل/ا واأطقكم أقتامع 300 ضقمط0 ,آنا موائمع0 معطأ 05 إععمئاع032 ,ناعمرأنما .0 
تخألا ) ,راوع م5 أن 


0 لإط ٠و1‏ لأ لع5واأاناطمع8 رزؤددةد 15013 لعأماام أمعصمعع/ا60 أمعلمعمامعمناك 
كاع او ااطناظ 3]10031 ماع11 


1010 م ١١10-15١3.‏ مم.4م 31م (ل 7 خ3اومع ,30ع أدوعلالا ,لأا 


؟ه. 011مع! طنانا! 300 3كنالاناطمق مغ لقان طوأكاع26 ,ذكذا طاع١‏ 3ل ,تونركه ,مدع عناصم 0 اع 
ع .م لإط, 


رطأ عع( (0. 2 ) 130قطء01. 

26 . دوسيه شماره 14 » كارتن ؟١‏ سياسىء اسناد راكد وزارت امور خارجه. 

ش اداره كل اسناد و تاريخ دييلماسى وزارت امور خارجه. -77-87- 20 . سند شماره 0 

5" ق اداره كل اسناد و تاريخ ديبلماسى وزارت امور خارجه. -١8/1/‏ 28 . سند شماره ١‏ 

/ان. 1500 لاثم 0 ,563131 05 أعاناكا 10 عام ,أن تراه 8/1 اطررع؟ .0 

. 0. كزيده اسناد خليج فارسء جلد اول تهران: دفتر مطالعات سياسى و بين المللى» جاب دومء 1/7 , ص 77/8 
4 . ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله نائينى از سال ١71/8‏ تا ١780‏ برابر با 18489 تا 1408 وزير امور خارجه ايران بود. 
مشيرالدوله در انقلاب مشروطه يس از عزل عين الدوله» صدراعظم ايران شد. 

177 ق اداره كل اسناد و تاريخ دييلماسى وزارت امور خارجه. -5/1-7- 20 . سند شماره 4١‏ 

7 اداره كل اسناد و تاريخ دييلماسى وزارت امور -18-17- 1177 و31 تا 78 21-18-17 . سند شماره 7 


ه٠١"‏ ش اداره كل اسناد و تاريخ دييلماسى وزارت امور خارجه. -7-87- 27 . سند شماره " 

. 61 . همان. كزيده اسناد خليج فارس» ص 776 

5 . سر هنرى دراموند وولفء متولد ١7‏ اكتبر 1870 » مركك ١١‏ سبتامبر 1904 » وى فرستاده ويزه و وزيرمختار 
بريتانيا از «دسامير /ا184 تا 7 زوئيه 189١‏ بود و در سفر ناصرالدين شاه به بريتانيا در سال 1889 به همراه 

وت نه لندن يا كشت: 


دء. عااأطناط عع رولا ؟املالا علا مغ جأئنع2 05 م03 و5أدماء0مع ,خحذا ,انال ١؟‏ ,لإ الاطداا53 05 كانا0: 3لا 
260005 


ه31 اطلا. 


ص: ١0/8‏ 
عء. لإمقاأطنا 5كل1معع] عأاأطنط ,3أومع2 01 م13 ومأدماءوع .حدما ,لإانال ؟؟ ,أاملالا. 

لاء. /19 قطنا 05ل1م0عع] عاأطنط ١2٠١,‏ ولا لإالاط5أاة5 05 ذ5أنا113:0 6/ا مأ حدما ,وناك ١؟‏ ,أامنالا. 
مء. /إ1ةطأطاا 05ل1معع5 ع اأطناط رء/١‏ هللا لإإنامذأا53 07 كابنا3:0/ا آلا م1 حا ,مع5 ؛ ,]ام نالا. 
4 . ايلى» نورتكوت (انككليسى و مشاور حقوقى شيخ خالد» حاكم شارجه؛ در سالهاى 191١‏ تا 191/7 ) صص 4 تا 
. 1 آذر 188 , ص 1 / لا؛ مورخ 0 دسامبر ١988‏ 

٠‏ أعمممأوع. 

./١‏ روزنامه اطلاعات ضميمه "١‏ بهمن و اول اسفند 11/0 به نقل از: 


4ه .102 ,0303 3]1005عاءاأطناط 5دع7أولا8 300 نلاقا ,ئاعلإللاة ا ,150 دع5قاطط 05مللا منأةا 
.0 


حماسه جاويد 


١094 ص:‎ 

مقاومت اسلامى جهاد عشاير خوزستان عليه تجاوز انكليس 
در جنكك جهانى اول 

حجت الاسلام والمسلمين محسن حيدرى* 

مقدمه 


بة دبال شعله وزشددة اتش جنك جهانئ اول» در اوائل آككوست 1915م (مردادماه 1797١ش)‏ نيروهاى نظامى انككليس در 
نوامبر (آبان ماه) همان سالء به فرماندهى دلامين» از طريق خليج فارس به شهرهاى آبادان و خرمشهر رسيده. آن ها را اشغال 


نيروهاى انكليسىء يس از آنء به تدريج همه خوزستان را اشغال؛ و از طريق آبادان و خرمشهر؛بصره. فاو و بخش هاى زيادى از 
خاك عثمانى را در بين النهرين اشغال كردند. 


دولت ايران در جنكك جهانى اول اعلام بى طرفى كرد. اما هيج يكك از طرف هاى دركيرىء به بى طرفى ايران احترام نككذاشت؛ 
و دولت ايران نيز ضعيف تر از آن بود كه از ورود قواى بيكانه به خاكك خود جل و كيرى كند. 


حكومت خوزستان. در آن زمان به عهده شيخ خزعل خان سرداراقدس بود وى نه تنها در مقابل اشغالكران انكليسى كوجكك 
ترين مقاومت و مخالفتى نشان ندادء بلكه همه قواى خود را در اختيار آنها قرار داد. خزعل روابط محكمى با انكليس داشت و 


بنا بر اسناد موجود وارد فراماسونرى شده. لؤى را در خرمشهر تأسيس كرده بود. 


تنها مقاومتى كه در برابر متجاوزين انكليسى صورت كرفت,ء مقاومت اسلامى جهاد 


١6 ص:‎ 


عشاير عرب خوزستانى بود. آنان وقتى فتواى مرجع وقت, يعنى مرحوم آيت الله سيدمحمددكاظم طباطبايى يزدى صاحب عروه را 


ابن تهفة ازا ثران يكن ان تحلقه ها تهيرة اق تيضف هاى لتلا فد ا سعمارى دو رن اكير فلمداه اتقو :اما متاسفانه 


تاكنون كسى به آن نيرداخته است. 
اهداق اتكلييئ" اف اشعال حور سان 
١‏ احفاظة أن تاسيسات و لؤلحائ رركت :نفت اكيس وايزان 


استخراج نفت از منابع زيرزمينى ايران به عنوان يكى از بزركترين منابع محركك ماشين صنايع و تكنولوزى تمدن جديد, همواره 


مورد توجه كنديه و جدى استعمار كران ووو واس آنا دولت بريتانيا بوده است. 


در آغاز جنكك جهانى اول» نفت ايران اهميت حياتى براى انكلستان داشت؛ نه فقط صنعت و اقتصاد انكلستان به اين نفت 
وابستكى شديد داشتء بلكه ماشين جنكى انكلستان و بخش مهم آن, يعنى ناوكان نيروى دريايى انككلستانء به كلى وابسته به 


نفت ايران بود. نفت ايران در دو جنكك. نيروى دريايى انككلستان را نجات داد. 


نه كفت زترال الكلسىء سر يرسى سا يكين ددر اثناق سدكه رزر كذه ابن شركت [دتشركت:نفت الكليس و ائران] كى سيار 
نه دولت انكليس ثمودة سوضة يراى كقتى هايى كةاذوآت هائ شرق ودر 'درباق سفيد كاز فى كردتكء رسانيدة» در عراق 
هم براى رفت و آمدء و برد و آورده و قير براى ميدان هاى جنكّى, به ويزه براى ميدان جنكك عراق مى رسانيد, كه اكر آن 


با توجه به اهميت حياتى نفت ايران براى انكليس و با عنايت به اين كه انككليس در آستانه جنكك جهانى اول» بالايشكاه نفت 
آبادان و لوله شركت نفت را كه در طول 18١٠‏ مايل از نفتون مسجد سليمان تا اهوازء و از آنجا تا به آبادان (به طول 17٠١‏ مايل) 
امتداد داشت» در معرض خطر جدى از سوى عشاير غيور خوزستانى مى ديد» در همان ماه هاى اول جنككك. خوزستان را اشغال 
نمودء تا بتواند از تأسيسات و لوله هاى نفت شركت انكليسى حفاظت نمايد. 


البته انككيزه فوق جنبه مقدماتى براى اهداف بزركك انكليس در زمينه اشغال ايران و 


١2١ ص:‎ 


غراق داشق :اماانه عقيدة ترعن الا موزكانعدى:امدلى اتكلسن همان خزريتاة بزدةو بترم قاور ا شيرق رزاى ماي اذ 


يالايشكاه آبادان» اشغال و يس از آن طمع كرده همه عراق را تسخير نمود. 
". تجزيه عثمانى 
هدف ديكر انكليس از اشغال خوزستان و عراق» تجزيه كردن اميراتورى عثمانى بود. 


استعمار كه استراتزى خود را از ديرباز» بر اساس سياست شيطانى «تفرقه بينداز و حكومت كن نهاده بود» نقشه متلاشى ساختن 
امبراتورى بزركك عثمانى راء كه شامل تركيه. عراق» حجازء مصرء سوريه. لبنان» فلسطين و برخى از شيخ نشين هاى خليج فارس 
بود» در سر مى يروراند. در كنار آن هدف اصلى استعمارء نقشه شوم ديكرى يعنى تشكيل دولت صههيونيستى در فلسطين در 
برنامه انكليسى ها قرار كرفته بود و مانع عمده اين هدف استعمارى را وجود اميراتورى عثمانى مى ديدند. لذا عزم آنان براى 
تجزيه عثمانى مضاعف كرديد. انكليسى ها در اين راستاء زمينه سازى هاى زيادى انجام داده بودند. از جمله سران خائن برخى 
مناطق عربى امثال آل سعودء آل صباحء برخى از شخصيت هاى عراقى و نيز خزعل خان را مريد و مزدور خود ساختند, و آنها را 
به عنوان «اتحاد عربى عليه عثمانى» سازماندهى كرد. ناكفته نماند» اكر جه تركان عثمانى سياست مطلوبى در اداره اميراتورى 
بزركك خود نداشتند» و ظلم و ستم فاحشى بر شيعيان روا مى داشتند» ولى با اين حال» جون حفظ و تداوم آن اميراتورى و 
وحدت بزركك اسلامى» خارى در جشم دشمنان اسلام بود» علماى شيعه و ييروان آن ها جانانه در جنك و جهاد عليه انكليسى 
ها وارد شدندء و هزاران نفر را در راه جهاد قربانى دادند. از جمله شهداى بزركك آن جهاد مرحوم آيت الله زاده سيدمحمد 


يزدى فرزند مرجع بزركك شيعه در آن زمان بود. 
. كرفتن كلو كاه ايران از ناحيه جنوب و خليج فارسء در راستاى 
تحكيم سلطه استعمارى بر ايران 


انكيزه سوم انكليس از اشغال خوزستان» زمينه سازى جهت اشغال كل ايران بود. زيرا ايران با توجه به موقعيت سوق الجيشى و 
اشراف بر خليج فارسء همواره يكى از اهداف عمده استعمارى انككليس بود. اشغال ايران هم بدون كرفتن كلو كاه آن, يعنى 


خوزستان و خليج فارس» 


ص: م2١‏ 


ممكن نبود. لذا در جنكك جهانى اول» نخست خوزستان را و يس از آن خليج فارس را از ناحيه بوشهر اشغال نمودند. انكليسى 
ها در مقابل اشغال خوزستان, با مقاومت جهاد عشاير آن استان و در مقابل اشغال خليج فارس با مقاومت دليران تنكستان مواجه 


شدنك. 
اط وما انار سار عروي ةيد اك ايان 
.١‏ فرهنكك مجاهديرور تشيع و روحيه شهادت طلبى حسينى 


مردم و عشاير عرب خوزستان در مكتب تشيع و شهادت و جانبازى يرورش يافته اند. تشيع آنها اصيل است و به قرن اول هجرى 
امثال مالكك اشترء حجر بن عدى, حبيب بن مظاهر مقداد بن اسود كندى و امثال آنان برمى كردد. بر اساس برخى روايت هاى 


تاريخى نواد كان آنان بر اثر فشار و ظلم بنى اميه به ايران مهاجرت نمودندء و بسيارى از آنان در خوزستان رحل اقامت افكندند. 


ازاين لحاظ و به جهات ديككر است كه خوزستان به عنوان دروازه ورود تشيع به ايران شناخته شده است. مقام معظم رهبرى 
حضرت آيت الله العظمى خامنه اى مردم ايران را از نظر تشيع وامدار دو منطقه دانست اند؛ يكى اهواز و ديكرى جبل عامل. 


ازاين رهككذر است كه وقتى فرزندان غيور عشاير شيعه خوزستان نداى جهاد را شنيدند با تمام وجود آن را لبيكك كفتند. اين 


لسكه 3و كاوها وبرج عاق عخدانيس [ذاث ابالتن امتوو تسد هيا لكان ني كتده اسكر ا ركلة | وها راسك 
١‏ «مهظومه الزهره او تنخانى» «زهرا(س) مظلوم است و مرا فرامى خواند». 

؟. «يا لهاوى الجنه امشى اويانه) «اى كسى كه خواهان بهشت هستى. با ما بيا!) 

«بدّلنا الحنّهِ ابْحوّريّه؛ «زنان حورالعين را به جاى زن هاى دنيايى بركزيده ام). 

". نفوذ مرجعيت متعهد و آكاه شيعى در بين توده هاى مردمى 


يكى از امتيازات تشيع؛ اعتقاد به زعامت فقهاء به عنوان مرجعيت و نيابت از سوى امام معصوم(ع) است. شيعيان حكم فقيه و 


مرجع تقليد را در همه جيز از جمله در جهاد واجب الاطاعه مى دانند. 


فقيه وارسته و مرجع تقليد بانفوذ شيعه در آن زمان» در نجف اشرفء مرحوم 


ص: 1 


آيت الله العظمى سيدمحمد كاظم يزدى (/7١1-/1717ه‏ )» صاحب عروهالوثقى بود. آن فقيه نستوه» همين كه از اشغال زمين هاى 
اننلامي ‏ ترسشط كان :اكليققى اكامن يافكة عكسن العمل بجاء سريع؛ قاطع و محكمى نشان داد. وى شخصاً در صحن حضرت 
امي رالمؤمنين(ع)» سخنرانى يرشورى عليه انككليس ايراد فرمود, و امت اسلام را به دفاع از كيان اسلام دعوت نمود. نامه هاو 
هيأت هاى زيادى به مناطق مختلف فرستاد. از جمله؛ هيأتى از مجتهدين نجف را به سريرستى فرزند ارشدش آيت الله زاده شهيد 


سيد محمدء به خوزستان كسيل داشت و عشاير را به دفاع از وطن اسلام و بيرون راندن متجاوزان فراخواند. 


متن تلكرام آيت الله العظمى سيدمحمدكاظم يزدىء كه در آن عشاير را به لزوم دفاع در مقابل اشغالكران كافر فراخوانده بود از 


انق قراو اس 

الى حضرهالشيخ خزعل خان» عن النجف 

عشار - محمره. سلام على السردار الأرفع معز السلطنه الشيخ خزعل دام اجلاله. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


لا يخفى ان من اهم الواجبات المحافظه على بيضه الاسلام؛ والدفاع بالنفس النفيس عن ثغور المسلمين ضدمهاجمه الكفار» و 
أنت فى ثغر مه فالواجب حفظ ذلك الثغر عن هجوم الكفار بكل ما تتمكن» كما يجب ذلكك على سائرالعشائر القاطنين فى 
تلك الجهات. و عليكك تبليغ ذلك اليهم؛ كما انه يحرم على كل مسلم معاونه الكفار و معاضدتهم على محاربه المسلمين. والأمل 
بهمتكك و غيرتكك أن تبذل تمام جهدك فى دفع الكافرين. والله مؤيدكك بالنصر على اعدائه ان شاءالله تعالى. 


م١191 محرم 17 ه . 717 تشرين الثانى‎ ١ 
محمد كاظم الطباطبايى‎ 


مخاطب ييام فوق خزعل بود. جون حاكميت خوزستان به عهده او بود. اما مكلف به جهاد. همه مردم بودند. اعم از خزعل و 
ديكر عشاير ساكن آن سامان. ترجمه آن بيام: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

از نجف - حضرت شيخ خزعل خان 

محمره - عشار 

سلام بر سردارارفع معزالسلطنه شيخ خزعل دام اجلاله 


روشن است كه ياسدارى از كيان اسلام و دفاع با جان و مال از ثغور (سرحدات) مسلمين» 


ص: م١‏ 


تو لا-زم است كه اين بيام را به آنها ابلاغ كنى. يارى رساندن به كفار و همكارى با آنان در زمينه جنكك با مسلمين بر هر 
مسلمانى حرام است. اميد آن است كه با همت و غيرت خويش همه تلاش خود را در راه دفع كفار بذل نمايى. خداوند ترا بر 


وشمتاشن يرون كرذانك: اتشناء للد 
١‏ محرم 71-١7‏ نوامبر 1١9315‏ 
[اول آذر 797اش] 

محمد كاظم طباطبايى 


المهدى, آيت الله زاده خراسانى و سيدعلى تبريزى خطاب به خزعل به عشاير خوزستان رسيده بود. 

در مقابل اين ييام هاء خزعل با اين كه مخاطب اول بودء نه تنها به تكليف خود عمل نكرد؛ بلكه به انكليسى ها كمكك هم كرد. 
اما عشاير خوزستان با صلابت و اخلاص»ء آن دعوت را اجابت كردند. آنان با لهجه محلى و شعار حماسى (يزله) خويش در 
ياسخ به نداى سيدمحمدد كاظم يزدى» وفرزند او سيدمحمدء. جنين مى سرودند: «يا سيد! جدكك ويّانه) و راهى جبهه ها مى 


شدنك. 
بر بيدارى عمومى بر آمده از نهضت هاى اسلامى ضداستعمارى در ايران 


نا كسترش دامتة تحركات استعما ر كران در بلاد اسلام» و تجاوزهاى آنان به كشورهاى مسلمان» نهضت هاى اسلامى مردمى به 


رهبرى علما و فقهاى شيعه» در كشورهاى اسلامى به ويزه در ايران بريا كرديد؛ مثل: 


الف. جهاد اسلامىء كه با فتواى سيد محمد مجاهد. صاحب كتاب «المناهل»» متوفاى 57١1ه‏ آغاز شد. وى در سال ١75١‏ فتواى 


عياف زا عليه اتغالك اروس سادوو غرة شخص)] ور جياد غلية ووس :كر اذونا ان شر كت تيوه 


ب. نهضت تحريم تنباكو كه با فتواى ميرزاى شيرازى بزركك (01770-117 ) بر عليه شركت انككليسى رزى» در زمان 
ناص الدية ناه بداند آمده و نا شكمست تناه و ادكلسين بد 


ص: م8١‏ 


بيروزى رسيد. 
اج. نهض” بيدا ركرى اصلاحى سيد جمال الدين اسد] بادى (15١-1187ه‏ ) كه به نهضت اتحاد جهان اسلام معروف كرديد. 


د. نهضت مشروطيتء كه با يايمردى علمايى جون آيت الله شهيد شيخ فضل الله نورى 1788-1١11‏ ) و با فتواى آيت الله 
العظمى آخوند خخراسانى (99١1788-1ه‏ )2 به ثمر نشست. اكر جه غريزد كان ميوه آن رابه ناحق جيدند» و مؤسسان آن نهضت 


رابه دار آويختند. 


- 


بازتاب اين نهضت هاء بيدارى عمومى اى بود كه امت اسلام را دربر كرفت. نسيم آزادى خواهى» ضديت با اجنبى و مقاومت 
در مقابل تهاجم كفار كه از آن نهضت ها برخاسته بود به خوزستان - مثل جاهاى ديكر - رسيده بود. همين نسيم آزادى 


بخشء از عوامل و زمينه هاى قيام عشاير خوزستان در مقابل اشغالكران انكليسى بود. 
*. حضور علماى ربانى» خطبا و شعراى متعهد 


علانوه بر تأثير حكم جهاد مراجع آن زمان» حضور فعال و نقش هدايت كرانه علماى ربانى خوزستان در بسيج عشاير» تأثير 
كرد آثآن تشكان مهد أن جامعه يودثد. 


از علماء خطبا و شعراى مطرح در خوزستان و مؤثر در هنكّامه جهاد مى توان شخصيت هاى زير را نام برد: 


.١‏ آيت الله سيدعيسى كمال الدين (1759-1789و ) كه ساكن اهواز بود ودر تمام مراحل جهاد حضور فعال داشت و از سوى 
اشغالكران به خارج از كشور تبعيد كرديد. 


؟. علامه مجاهد سيدجابر آل بوشوكه. فرمانده عمليات آزادسازى شاد كان و صاحب يرجم معروف كه سيدمحسن امين در 


كتاب اعيان الشيعه به شخصيت ارزنده وى اشاره نموده است. 
*: آيتث الله سيدعنان: متجاهد ال علماى شاد كان 
؟. آيت الله شيخ نصرالله حويزى (72١-1791ه‏ ) از علماى حويزه 


ه. شيخ سلمان بن شيخ على طرفى آل بوعفرى از علماى سوسنكرد و اهواز 


١88 ص:‎ 

*. شيخ سلمان بن محمد طرفى از علماى سوسنكرد 

. شيخ حسن ساعدى از علماى سوسنكرد 

/. شيخ على فرطوسى از علماى اهواز 

9. شيخ حسن البدوى الجلالى متوفاى 1787ه از علماى سوسنكرد 
.٠‏ شهيد شيخ ماضى طرفى كه در واقعه جهاد به شهادت رسيد. 
.١‏ سيدراضى بن سيداعنايه آل بوشوكه 

.١7‏ سيد حمد بن سيدعنايه (متوفاى 7794اش) 

)شا١‎ 8# سيدسلطان آل بوشوكه (متوفاى‎ .١ 

)شا١779 سيدشريف آل بوشوكه (متوفاى‎ .١ 

ه. سيدطاهر البوشوكه (متوفاى 7717اش) 

7 سيو تين بو سبد مواشئ موسو :از اغالى دنقنت زد كان 
لاا سيد ميسن بق سبلاموسى موسوى از اعالى دشت ١‏ زاد كان 
18..سبدعلق ين 'سادموسى موستوى أن اهالى نشت آزاد كان 

4. سيدمرتضى الخرسان از اهالى دشت آزادكان 

.٠٠‏ شيخ هادى جواهرى ساكن سوسنكرد 

.١‏ شيخ نعمه البدوى الجلالى از اهالى سوسنكرد 

7". شهيد شيخ عبدالله سعدونى طرفى كه در واقعه جهاد به شهادت رسيد. 
7. شيخ سيدطرفى از اهالى دشت آزادكان 


". شيخ عبدالرضا سهلانى از علماى شاد كان 


ه. شيخ محمد نجفى سهلانى از علماى شاد كان 
*؟. شيخ على سهلانى از علماى شاد كان 

١‏ شيخ عدن تدرى العلساف شاد كان 

. شيخ موسى عصامى از علماى شادكان 


قصد شركت در جهاد به اهواز آمد. اما بنا به دستور مرجعيت شيعه راهى منطقه تنككستان و دشتستان كرديدء تا به كمكك مبارزان 


آنجا بشتابد. زيرا بعد از خوزستان, منطقه آنها به اشغال انكليسى ها د رآ مده بود. 


ا 


."٠‏ شهيد شيخ مرتضى مجتهد شوشترى كه نوه شيخ جعفر شوشترى بود. وى به دشمنى عليه انكليسى ها در شوشتر برخاسته بود 
و مردم را عليه آنان تحريكك مى كرد. از وى يادداشت هايى بيرامون مبارزات عشاير خوزستان عليه انكليس مانده است. بالاخره 


(بر اثر تحريكات انككليس) شيخ مرتضى در سال 7*8١ق‏ شبى به دست كسان ناشناس كشته شد. 
.١‏ شيخ سالم عبيات از اهالى بستان 

لاطي فد الكو تشرقى ار العالق ترف 

شيخ هادى طرفى از دشت آزادكان 

6*. شيخ عبدالعالى طرفى (1788١-١71١ق)‏ از اهالى بستان 

ه". شيخ حسن كشن سوارى از اهالى رفيع 

8". شيخ صالح بن شيخ على سوارى از اهالى رفيع 

/. شيخ على بن امحيسن سوارى از اهالى رفيع 

8 شيخ على بن اسمارى از اهالى رفيع 


9 ابريدى ابن على ابن اثوينى. وى شاعرى زبردست و در تهييج عشاير نقش مهمى ايفا كرد و خود در جريان جهاد زخمى 


0 
.٠‏ شيخ ابراهيم سهلانى از اهالى شاد كان 


اسرد كان سنا 1 اهؤان ذانك: آزاد كان ى قاد كان تو وك سولاك غلسن رقن انان دو خروو تست اشرق نواه عي 1 


آنها قبل از واقعه جهاد. در منطقه ساكن بودند. برخى از آنان از نجف براى جهاد به خوزستان بركشته بودند. 
©. روحيه سلحشورى و وطن خواهى عشايرى 


البو لة عاونا تيه طلا سطس رانك داك ال اتروع اللعتووي تبج قي قانااككا رعو د كيرية ب عبر ردك 
بوذا ونه ابن مقطييضيةة" درج سيار الأنيئ ادو ميق عابر حو رستان مشتهوه :اسك عميق رهد ال عشابر راسك غاية 
انكلستان متجاوز مردانى مقاوم و فداكار ساخت. به طورى كه از مركك به هيج وجه هراسى نداشتند. آنان در ميدان نبرد» با 
وجود اين كه از شهيدانشان يشته ها ساخته شده بود» به بيش روى و مقاومت دليرانه مى يرداختند» در حالى كه اين يزله (رجز» 


شعار) را سر مى دادند: «ال احنه اسلال العياله)» «همه ماء مايه وحشت و مركك براى متجاوزان هستيم). 


١21 ص:‎ 


ننا ترجه به زعيةه ناو كه كلد كلد» تقرها خده عفار عرف جر رسعاة» بد« اساي خزع ]و وارووسه اتن در جياة شتركت 
داشتند. علالوه بر طايفه بز ركك «بنى طرف» با همه حمايل و متحدان آنان» كه بار اصلى مقاومت اسلامى را بر دوش كشيده 
بودند» طوايف ديكرى مانند بنى كعبء باوى» زركانء سادات آل بوشوكه. موالى البطاطء بيت العلويه؛ بيت سيدلفته» آل 
بودنين» آل مهدىء, شرفه. بنى ساله» سوارىء حيادر» فراتصه. مراونه» عبدالخان» بنى اسدء, بنى مذحج, سودان, آل كثير» 
سلامات» الحميدء خزرج, مجدم, آل بوغبيشء» خنافره» سواعد, جنانه؛ مزرعه؛ بنى تميم» لويمى. دغاغله؛ الباجى؛ الحايى آل 


بوعبيد» صاكيه» نيس» عساكره و ديكر طوايف و قبايل عرب و نيز برخى از طوايف لر و بختيارى ساكن خوزستان به نوعى در 


جريان جهاد مشاركت داشتنك. 


سر يرسى سايكس مى نويسد: «ايل بختيارى كه سال ها با ما روابط دوستانه داشتند» اين وقت به كلى با ما دشمن شده بودند» و 
قضيه طورى شده بود كه مثلا يدر نسبت به انكليسى ها ابراز حس همدردى مى كرد در صورتى كه اولادش با ما مى جنكيدند 


وبادشمن همكارى مى نمودند). 
5. نقش سران دلير عشاير عرب خوزستان در واقعه جهاد 


با توجه به بافت قبيلكى حاكم بر عشاير» و نقش شيخ عشيره؛ جانبازى ها و دلا-ورى ها و رشادت هاى افراد عشاير تابعى از 


شخصيت و روحيه سران عشاير و شيوخ قبائل بوده است. 
اينكك لازم است سران عشاير مؤثر در امر جهاد» معرفى شوند. 


وى يسرعموى علامه مجاهد, سيدجابر بود كه رهبرى عشاير را در غرب كارون عليه خزعل و انكليس به عهده كرفت. وى در 
سال ٠ق‏ وفات يافت. 


؟. شهيد ازبارى سيلاوى 


وى از سران طايفه بنى ساله بود. در جريان جهاد به شهادت رسيد و در همان ميدان جنكك, كه اكنون كلزار شهداى جهاد مى 


باشد. دفن كرديد. 
". عوفى بن مهاوى طرفى 
؟. عاصى بن شرهان طرفى 


ه. صدام بن زاير على طرفى 


ص: ١29‏ 
*. مطلب سبهانى طرفى 
. على بن عباس طرفى 

8. خزعل بن كاظم طرفى 


قفن لقن اين ان ور كانت #طرتا يدنك انها خدافاك: زياد در سك وعنياة كزة ند وناو اضاكن جياه وعقاؤمكة را عمد 
به دورش داشقة: يوقي إن انيكاء سد از انان سكف ون ركه حيرين مردمى به نام «انقلاب الجمهور» در سال 987؟١١ش‏ به قدرت 


شيخ خزعل در منطقه دشت آزاد كان يايان دادند. 


عوفى بن مهاوى بعد از جنكك به خارج از كشور تبعيد كرديد؛ برخى ديكر هم به نقاط ديكر محكوم به تبعيد شدند. 


9. اعنايه بن ماجد باوى؟ وى از بز ركان طايفه باوى بودهء كه به همراه فرزندان و افراد قبيله اش به مجاهدين ييوستند» و در جهاد 


شركت نمودنك. 


.٠‏ قسملى زركانى؛ وى بزركك طايفه زركان و معروف به ديانت و شجاعت بود. نقل شده است وى نزد مرحوم آيت الله 
سيد محمد كاظم يزدى در نجف رفت واز آن مرجع بزركك سئوال كرد آيا جنك با انكليسى ها واجب است؟ آن مرجع تقليد در 


جواب فرمودند: «شما بر حقّيدء در راه اسلام جهاد كنيد؛ و به جنكك با دشمن خدا بيردازيد» 


وى يس از بازكشت به وطن با دو طايفه سلامات و الحميد هم ييمان شد و با منفجر ساختن لوله هاى نفت شركت انككليس 


ضربات مهلكى را بر آنان وارد كرد. جنكك سختى بين آنان و نيروهاى انككليسى و طرفداران خزعل در منطقه زركان واقع شد. 


وى هديه زنرال محمدفاضل داغستانى فرمانده نيروهاى عثمانى را كه با خود خلعت ها و شمشيرهاى مرصع آورده بود رد كرد 
و كنيف تجتافحه جدكة ا الكلوين عورايت دعنا ةق طور كد سنيف د تناز بداعاعت مار ظلا تنسكا روزا مادو ورا يداو 


قرآن وظايفى داريم كه تا سرحد شهادت آماده انجام آنها مى باشيم.) 
وى يس از يايان جنكك, به همراه تعدادى از مجاهدين تنكستانى از سوى انكليس به سنكايور تبعيد كرديد. 
. حاكميت ستمكرانه و مزدورى شيخ خزعل 


يكن ذيكر از غوائل و :زمييه ماع تجهاد-عشاي احا كيت ستمكرالهوسواق سو 


ص: 08 
رفتار خزعل با عشاير» و بالاخره روابط مزدورانه وى با انكُليس بود. 


جدش به طرز مرموزى با انكليسى ها رابطه داشتند؛ و با يشتيبانى آنهاء بدون هيج سابقه مشخص و انتساب عشيره اى محرزء بر 
عشاير منطقه حاكميت بيدا كرده بودند. 


مظفرالدين شاه قاجار هر عنوان رسمى را كه مزعل داشتء از حكمرانى خرمشهره. سرحد دارى آنجاء لقب معزالسلطنه و درجه 
امير تومانى همه را به خزعل داد. 

آبادى به فرمان شاه به او واككذار كردند. وى به تدريج بر همه نقاط خوزستان حاكميت بيدا كرد و به او لقب سرداراقدس و 
اميرنويانى دادند. با آن قدرتى كه شيخ خزعل يبدا نمود» دست ستم خود را بر عشاير دراز كرد. جاسوسان او همه جا يراكنده 


كلانه واهميخ كدديه كن بد كمانم كلذ انوا ناو ميان مرت داشة: ينين سان اذل ها همة ال ترسن:وعتتفر ازاو سملو كرقيله 


قوى تر و آشكاتر كرديد. وقتى شركت نفت ايران و انككليس تأسيس شدء وجود او را براى حفاظت از منافع خود در خوزستان و 
نيز بياده كردن توطئه هاى ضداسلامى در كشورهاى عثمانى و ايران ضرورى ديدند. لذا او را با آل سعود و آل صباح كويت 


نوه خزعلء درباره جدش مى نويسد: «در سال 1915م, رنرال نوكس به نمايندكى از دولت بريتانيا قرارداد همكارى دوجانبه اى 


با وى بست»). 


از قرار معلوم؛ انكليسى ها به خزعل وعده هاى يوج جدايى طلبى داده بودند. از طرف ديككر خزعل هم طوق بندكى انككليس را 


يذيرفته» و تا فراماسونرى و تاسيس لز در خرمشهر بيش رفت. 


براين اساس وى نه تنها به نداى مرجعيت شيعه ياسخ مثبت نداد» بلكه به عنوان يكك غلام حلقه به كوشء تمامى امكانات خود 


شيخ خزعلء با وجود آن همه ظلم و ستم و سرسبردكى به كفار» تظاهر به اقامه شعائر 


١/١ ص:‎ 


دينى جون بريايى مجالس روضه خوانى و ارتباط با علماء هم داشت. مثلاً وى قبل از واقعه جهاد با يكى از علماى نجف به نام 
آيت الله شيخ عبدالكريم جزايرى ارتباط داشت. آن مجتهد بزركك در موقع تجاوز انكليسى ها به خوزستانء او را به جهاد عليه 
انكليس دعوت كرد. اما خزعل طى نامه اى كه براى آن مجتهد فرستاد به سبب رابطه اش با انكليسء از هركونه اقدام عليه آنها 
عذر خواست. با اين كار علماء را به شدت از خود رنجيده خاطر ساخت. لذا وقتى خزعل بعد از جنكك در نامه اى كه به نجف 


فرستاد» خواستار تجديد مراوده كرديد» آيت الله جزايرى در جواب او نوشت: «فرّق ما بينى و بينكك الاسلام). 


كويند» سيد صالح حلى خطيب معروف نجفى در حضور او بر منبر رفت و كفت: «هر كس بخواهد معاويه بن أبى سفيان را 
بنكرد به اين خزعل نككّاه كند!» خود خزعل هم به اين ضلالت و دورى از اسلام اعتراف نموده و احساس خود را با اين شعر بيان 


كرده بود: «كل طير اسلم و انا ايهودى)؛ يعنى حتى يرنده ها هم مسلمان شدندء اما من يهودى كشته ام. 


در هر حالء سابقه ظالمانه خزعل» مراتب مزدورى و همكارى وى با كفار را بايد يكى از زمينه هاى قيام عشاير دانست. اكر جه 


اين عامل اصلى نبود» بلكه زمينه هاى دينى و فكرى و اجتماعى اى كه قبل از اين كفته شدء عامل اصلى قيام عشاير بود. 
كزارشى از اهم رويدادهاى مقاومت اسلامى جهاد عشاير خوزستان در مقابل انكليس 


يس از تبيين اهداف تجاوز انكليس به خوزستان در جنكك جهانى اول و نيز عوامل و زمينه هاى مقاومت اسلامى عشاير آن 


استان در مقابل تجاوزكرانء اينكك به توضيح مهم ترين رويدادهاى آن مقاومت مى يردازيم. 
عكس العمل مرجعيت شيعه در برابر تجاو زكرى انكليس 


در بى وقوع جنكك جهانى اول د ١‏ كوسِبنث 1115م/ مرداد 91"اش. بين متفقين (انكليس و روسيه) و متحدين (آلمان» اتريش 
و...)» على رغم اعلام بى طرفى دولت ايران در مهرماه ل نيروهاى انكليس در آبان همان سال وارد خوزستان ايران و جنوب 


بين النهرين در قلمرو عثمانى شدند. 


با رسيدن اخبار تجاوز به خاكك ايران و عراق» به علماى حوزه ها و مرجعيت شيعه؛ آنها عكس العملى سريعء قاطع و به جا از 


خود نشان دادند. با صدور حكم وجوب دفاع 


١/1 ص:‎ 


از سوى مرجع على الاطلاق آن زمان» مرحوم آيت الله العظمى سيد كاظم يزدى فض ضف 30 هيأت هايى از علما و فضلاى 


حوزه هاى نجفء كربلا و كاظمين راهى جبهه هاى قرنه و شعيبه در عراق و خوزستان در ايران شدند. 


هيأتى كه به خوزستان آمد به سريرستى فرزند مرجع يعنى آيت الله زاده شهيد سيد محمد يزدى» و مركب بود از علمايى 
همجون شيخ مهدى خالصى» شيخ محمد خالصى» شيخ جعفر آل راضى» سيدعيسى كمال الدين. بنابر قولى شيخ محمد حسين 
آل كاشف الغطاء؛ شيخ عبدالكريم جزايرى و شيخ محمدجواد جواهرى هم در هيأت مذكور بودند. 


جبهه خوزستان» مراحل و محورهاى جنكك 


در مهرماه و آبان ماه “21191 آبادان» خرمشهر و اهواز و عمده مناطق خوزستان» توسط نيروهاى انككليسى اشغال كرديد. وقتى بيام 
جهاد مرجع تقليد و هيأت اعزامى به خوزستان رسيد, مورد استقبال كرم علماء» سران و توده عشاير قرار كرفت. آنان نداى جهاد 
فى سبيل الله مرجع را با حرارت و صلابت لبيكك كفتند. البته خزعل و دارودسته او با اشغالكران همراهى نمودند. اما توده مردم با 
مرجعيت همراه بودند. يكى از مورخين مى نويسد: «بعضى از افراد قبايل» كه فقير بودند وسايل و اثاثيه خود را به فروش 
رساندند تا در جهت اطاعت از فتواى مجتهد بزركك با يول آنء سلاح خريدارى كنند. انككيزه جنكك هاى آن زمان؛ مسائل قبيله 


اى نبود» بلكه عواملى بوده است مذهبى» جنكى بوده است واجب...» 


آموزشء تسليح و سازماندهى عشايرى با كمكك سران آنها و زيرنظر علماء به سرعت صورت كرفت و مواضع مناسب جهت 


برخورد با اشغالكران تعيين كرديد. 

محورهاى د ركيرى 

اهم محورهاى د ركيرى از اين قرار بود: 

.١‏ اهواز (منطقه غدير الدّعى و تبه هاى المنيور» در ١0‏ كيلومترى غرب اهواز) 
؟. شاد كان (دورق) 

”. زركان و بخش باوىء واقع در شمال اهواز 


5 سوسكرة و تفزاك إن 


1١/7 ص:‎ 

مراحل روند مقاومت اسلامى عشاير خوزستان 

مراحل روند مقاومت در آن دركيرى ها در سه مرحله بود: 

الف. مرحله بيروزى جبهه اسلام و عقب نشينى متجاوزين 

ب. مرحله تسلط دوباره نيروهاى انككليسى بر مناطق عشايرى 

ج. مرحله خروج نيروهاى متجاوز انكليس و قيام عشاير عليه مزدوران انكليسى 
جاده فاع عله اران مقاوحث أسالاي شان 


در مرحله اول جنك حماسه هاى جاودانه اى از سوى عشاير غيور و مسلمان خوزستانء در برخورد با اشغالكران انكليسى آفريده 


.١‏ حماسه غدير الدّعى و المنيور 


منطقه غدير الدعى و تيه هاى المنيور در ١82‏ كيلومترى غرب اهواز (بين اهواز و حميديه) واقع است. د ركيرى اصلى بين نيروهاى 


اسلام و كفر در اين محورء در مورخه دوم مارس 6م مصادف با يازدهم اسفندماه اش صورت كرفت. سياه اسلام 


متشكا بود از: 


الف عهنا بعري خوزز متعا كه عمهدنا اعشات يق طرف ساك دشت آزاذ كان و شال دركز ساكن انتسطفة وتيت اهراز 


بودند كه توسط علماى خوزستانى به ويزه سيدعيسى كمال الدين با همراهى سران عشاير» به جهاد يبوسته بودند. 


فا عقاي غراف وقز وهاي عبان كه باهير اهو ارق | علا م توك نشاف ا ملهيو دق سنا بر عواف عمد ا اذ ا تر يق 
لام به فرماندهى غصبان بن ابنيه (بنيان) بودند و دو كردان ارتش عثمانى به فرماندهى «توفيق بيكك خالدى» آنها را همراهى مى 


0 
از تعداد دقيق نفرات سياه اسلام خبر موثقى نيست. رنرال سايكسء شمار آنها را دوازده هزار نفر ذكر كرده است. 
موقعيت معنوى و نظامى نيروهاى اسلام 


نيروهاى اسلام» همكى در آستانه در كيرى در منطقه غدير كردهم آمده بودند» و به حالت آماده باش به سر مى بردند. از بتعضى 
اسناد و مدارككء اين طور به دست مى آيد كه 


ص: ع/ا١‏ 


حضور آيت الله زاده سيد محمد يزدى در خطوط مقدم جبهه و شدت احتياط ايشان بر حفظ جان و خون مسلمانان» باعث شده 


بود بى جهت و بدون نقشه صحيح جنكّى خونى از كسى ريخته نشود. 
نامه يكى از علماى همراه سيد محمد به برادر آن جناب يعنى سيد محمود يزدى كه در نجف بود از اين قرار است: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


بعد از بوسيدن دستان مباركك سرور و مولاى منء آيت الله زاده آقاسيدمحمود دام عزه؛ از شما يوشيده نباشد كه جناب حجت 
الاسلام سيدمحمد و تمامى كسانى كه در خدمت ايشان هستند» در كمال صحت مى باشند. ما در اين مدت در خدمت ايشان به 
همراهى لشكريان يبروزمند و مجاهدان در نقطه اى نزديكك به اهواز» كه با آن سه ساعت (راه بياده روى) فاصله داريم» اردو 
زده ايم. بحمدالله وضع نيروهاى ما فوق مطلوب است. از آن سوىء قبايل كعب و باوى هم با ما هستند. آنها در غايت اشتياق 
براى جهاد مى باشندء و مطيع امر حجت الاسلام. 


اما دشمنء بر ساحل كارونء در اهواز مستقر است. در اين مدتء به استثناى دركيرى اوليه هيج دركيرى با دشمن نداشته ايم. 
علت عمده اين تعطيلى و توقف ارتشيان و مجاهدان نسبت به تهاجم بر دشمن» همان شدت احتياط حجت الاسلام (سيدمحمد) 
و تلاش ايشان است بر اين كه تا حد ممكنء مسلمانى آسيب نبيند. بحمدالله مجاهدان و كليه ارتشيان مطيع اوامر ايشان هستند» و 
هيج كس مخالفتى نمى كند. ايشان در غايت تأمل و احتياط هستند. به زودى انشاءالله» شما را به فتح و ييروزى نهايى جبهه 
اسلام بشارت مى دهيم. آن ييروزى انشاءالله به بركت دعاى آيت الله دام ظله خواهد بود. در هر حال از هيج بابت در فكر 
نباشيد. 


موقعيت نيروهاى دشمن 


نيروهاى اشغالكر انكّليسى در آن هنكام در اهواز متمركز شده بودند. نيروهاى كمكى تازه اى به فرماندهى رنرال روينسن.ء از 
خليج فارس» در بهمن ماه سال ”9؟١ش‏ به دستور زنرال باريت به اهواز رسيدند. آنان در منطقه امانيه اهواز اردوكاه نظامى خود 


ص: ١17/6‏ 
صحنه د ركيرى بين نيروهاى اسلام و كفر در غديرالدٌّعى 


در روز ١١‏ اسفند 179 (18 ربيع الثانى 1777ق) نيروهاى انككليسى و طرفداران خزعل به فرماندهى رُنرال روبنسن» به قصد 
تهاجم بر نيروهاى اسلام؛ به سوى منطقه غدير ييشروى كردند. در حالى كه تويخانه آنها سياه اسلام را زير آتش كرفته بود 


نيروهاى سواره نظام آنها تهاجم خود را شروع نمودند. 


در مقابل» نيروهاى جان بر كف يياده» و نيز جابكك سواران عشاير خوزستانى» قهرمانانه در برابر آنها ايستادند و در حالى كه 
وجرن مشروف: كرونب ثانا "اسللعه منافة نهدا ره جاتن شمفين > رن يتككه (فالناتو عقا نا تفكهم مارنض ناد 
زيادى از نيروهاى متجاوز انككليسى را از ياى درآوردند. جند ساعتى از شروع نبرد نككذشته بود كه سياهيان اسلام تويخانه دشمن 
را زير ضربات كوبنده خود قرار دادند و توانستند نه عراده توب را به غنيمت بككيرند. در همان حال هم يزله سر مى دادند: 


«الطوب أفخر لو مكوارى؟) يعنى: «آيا توب بهتر است يا جماق من؟) 


ويلسون. افسر جاسوس بريتانياء كه از قبل طى جندين سال مأموريت» از سال 4م منطقه را كاملا شناسايى كرده بود ودر 


جنكك شركت داشتء رزم بى امان» شجاعت و جابكى عشاير خوزستانى را اينجنين توصيف كرده است: 


عشاير» قدرت فوق العاده اى بر تحركك و جابكى داشتند. آنها هر كاه بر اسب هايشان سوار مى شدندء از ديكران سبقت مى 
كرفقتة.بة طوؤرى كه سوا ركاران ماهركز به يائ آنهًا تمى وسيدد.: عن نيروهاى يباده آنان ذاراق سرعتى نرق آنا بودند: 
كسى نمى توانست از دستشان بدر رود. هركاه نيزه ها برق مى زد و شمشيرها مى درخشيد, و مركك به صورت ناكهانى مى 
آمدء هيج كدام از آنان نمى هراسيد از اين كه او به سراغ مركك مى رود. يا مركك به سوى او! شاهد بر اين مدعاء جريان يكى از 
افسران هندى در جبهه بريتانيا است. وى در مسابقات بين المللى» حتى با آمريكايى ها مقام اول را به دست آورده بود. اين 
شخص در جريان جنكك, در حالى كه سوار بر اسب تندرو بود» كرفتار عشاير شده و ملاحظه كرد كه نيروهاى بياده آنان به 


راحتى به او رسيدند. اكر نيروهاى آتشبار و تويخانه ما نبود» هركز قدرت فرار از دست آنها را بيدا نمى كرد. 


ص: ١.0‏ 
عقب نشينى نيروهاى متجاوز انكليسى 


بر اثر دلاآورى هاى عشاير غيور» نيروهاى انكّليسى مجبور به عقب نشينى به سوى اهواز شدند. نيروهاى عشايرى هم آنها را تا 
رودخانه كارون فرارى دادندء و فاتحانه اين يزله (سرود محلى) را سر دادند: «مِن كارون العَشْمَه وردت» يعنى: «اسب ابلق من از 


رودخانه كارون آب نوشيد). 
تلفات نيروهاى خودى و دشمن در غدير الدّعى 


ويلسون تعداد تلفات انكليسى ها را در جبهه اهواز شصت و دو نفر كشته» و يكصد و بيست و هفت نفر مجروح دانسته» و تعداد 
تلفات مسلمانان را دوست كشته و ششصد زخممي نوشته است. 


شيخ شهيد مرتضى مجتهد شوشترى كه در سال 778اق» بر اثر مبارزات ضدانكليسى در شوشترء توسط عوامل آنها به شهادت 
رسيدء در يادداشت هاى خود وتانعة اسك امسماه كلمن كة ايفين بردند» شماره شان دو هزار نفر بود» كه هزارودويست 
وينجاه نفر از آنان با كلنل ليونتال بال و فرمانده ايشان كشته كرديدء و تويخانه و قورخانه ايشان به دست عثمانيان و اعراب 


افتاد). 


تلفات عشايرى خوزستان در آن واقعه» آن طور كه از زبان حاضران آن صحنه نقل شده استء يانصد شهيد بود كه در همان 
منطقه غديرالدّعى با لباس ها و كفن هايشان و بدون غسل به خاكك سيرده شدند. مقبره آنان به «مقبره الجهاد) مشهور كرديد. 
شهداى مذكور غير از جهارصد شهيدى است كه در تهاجم انكليسى ها به سوسنكرد ويا شادكان و زركان به شهادت رسيده 


بودند. تعداد همه شهداى عشاير حدود هزار نفر بود. 
كسيل نيروهاى تازه نفس انكليسى 


در بى شكست نيروهاى انككليسى در جبهه اهواز و رسيدن اخبار آن به نايب السلطنه هند» وى دستور اعزام نيروهاى تازه نفس به 


فرماندهى رنرال كورينج به خوزستان را داد. 
اين نيروها در 70 مارس 1518م (0 فروردين ماه ١791‏ ش) به بصره رسيدند» و از آنجا راهى اهواز شدند. 


نيروهاى فوق متشكل از 8 كردان سواره؛. © كردان بياده نظام» تويخانه به استعداد ١7‏ 


ص: //ا١‏ 
توب و ادوات حمل و نقل تداركات بود. همجنين نظاميان انككليسى 4٠١‏ قاطر از شركت نفت انككليس و ايران كرفته بودند. 
آمدن نيروهاى كمكى عثمانى به اهواز 


در اواسط مارس ١918‏ (18 اسفند 97؟7١ش)‏ زنرال محمدفاضل ياشا داغستانى از فرماندهان ارشد ترك به اردوكاه غدير رسيد. 
وى فرماندهى نيروهاى عثمانى مستقر در آنجا را به دست كرفت. در روز سوم آوريل 1918 (18 فروردين 95؟1١ش)‏ نيروهاى 
ثنازة ففين كشك عتباى متشكل اسه كردان بياده نظام» و دو توب كوهستانى به جبهه اهواز رسيدند. مأفوويت «افستاق 
تهاجم بر نيروهاى انككليسى مستقر در اهوازء و منفجر كردن لوله هاى نفتى بود تا از فشار تهاجم انككليسى ها در جبهه شعيبه 
عراق كاسته شود. داغستانى در روزهاى ١١‏ و ١١‏ آوريل 1918 (75 و 76 فروردين 22319)» دو بار اقدام به حمله و بيش روى به 
سوى اهواز كرد. اما در هر دو بار با شكست مواجه كرديد. 


سرانجام جبهه اهواز 


همزمان با ناكامى داغستانى در يبيش روى به سوى اهواز» موقعيت نيروهاى عثمانى در جبهه شعيبه در عراق نيز خطرناك شد؛ و 
فرماندهى كل نيروهاى عثمانى زنرال داغستانى را با نيروهايش براى كمكك به جبهه شعيبه احضار كرد؛ و داغستانى و نيروهايش 
به سوى عماره رهسيار شدند. آنان در سوم روئن 1918 (17 خرداد *19١ش)‏ به عماره رسيدند. يعنى در همان روزى كه اين 
شهر به دست نيروهاى بريتانيابى سقوط كرده بود. كفته مى شد اكر داغستانى يكك روز زودتر رسيده بود» جلو سقوط آن شهر 
را مى كرفت. لذا مورد توبيخ رنرال نورالدين بيككء فرمانده عثمانى» قرار كرفت. از طرف ديككرء عشاير بنى طرف و ديككران كه 
حنية ناه درا جيهة مائله يوذنة مجور تةدير كشت فشان و كاثانه حود :دو سوسكره كانه ديق سان ماشه غديرالدعئ و 
المنيور يايان يذيرفت. البته تبعات آن جريان دامنكير آنها شد؛ و يكى - دو ماه بعد از آن مورد انتقام سخت انككليسى هاى 


متجاوز قرار كرفتند. 
. نهضت مردم شاد كان 


دومين محورى كه در آن د ركيرى مشهورى بين انكليس و طرفداران خزعل از يكك 


ص: ١7‏ 
٠.‏ 5 5 5 )ا ء حَ 58 حَ 5-46 31 كه 
سو و نيروهاى عشاير خوزستان از سوى ديكّر صورت كرفتء محور شاد كان بود. 


مردم شاد كان به رهبرى يكك روحانى مبارز از سادات محترم آل بوشوكه. به نام سيدجابر بن سيد مشعلء عليه حاكميت شيخ 


خزعل مزدور كفار انكليسى» شوريدند؛ و نماينده و طرفداران خزعل را بيرون كردند و حكومت شادكان به دست سيدجابر 


افتاد. 


«ايرجمى كه سيدجابر در جريان دركيرى با نيروهاى مزدور انككليسىء موقع آزادسازى شادكان برافراشته بود» نزد نواد كان آن 
مرحوم نكهدارى مى شد. اين يرجم شوكت و افتخار در سال 170١ش‏ در جريان سفر مقام معظم رهبرى حضرت آيت الله خامنه 
اى به خوزستانء تقديم ايشان كرديد؛ و به دستور آن حضرت. اكنون در موزه قرآن آستان قدس رضوى نككهدارى مى شود. 
حاشيه اين يرجم با كلمات آيه الكرسىء وسط آن با جملات «لااله الا الله محمد رسول الله على ولى الله)» و طرف ديككر آن با 


يه «نصر من الله و فت قريب» تزيين شده است. اين يرجم نماد اسلاميت و تشيع آن نهضت مردمى است. 


يزله اى (سرود محلى) كه عشاير در زير آن يرجم در آن نهضت اسلامى مى دادند» اين بود (ميزان الجكة سعيد بابرا يعنى: 


«ترازوى حق. سيدجابر است)». 

سيدجابر» يس از آنكه خزعل با كمكك انكليسى ها مجدداً بر اوضاع مسلط شدء تبعيد شد و نهايتاً در سال ١7817‏ وفات يافت و 
در نجف اشرف دفن كرديد. 

". قيام مردم زركان و باوى در شمال اهواز 


يكى ديككر از محورها و ميدان هاى مبارزه با انكليسء لوله ها و مخازن و تأسيسات شركت نفت انككليس و انفجار و انهدام آنها 


ا 2 5 اا 7 1 ٠.‏ 
بود. عمده اين مأموريت توسط عشاير باوى و زركّان صورت مى يذيرفت. 


به كزارش ويلسون: 


در زمانى كه عشاير كعب فلاحيه قيام كردند, عشاير باوى علناً دشمنى خود را آشكار نمودند. در ينجم فوريه 6م (12 بهمن 
9٠ش)‏ خط لوله هاى نفت را در نقطه اى بالاى اهوازء و در نقطه ديكرى يايبن آن شهر قطع كردند, و انبارهاى شركت را به 


غارت بردنك. 


دولت انككلستان كه به مسثله نفت به عنوان يكك امر حياتى مى نككريستء همه قواى خود را براى حفاظت لوله هاى نفت بسيج 
كرد. از زنرال سايكس نقل شده كه وى كفته است: 


ص: 1 


لشكر فرستادن به محمره و اهواز براى ياسبانى از لوله هاى نفت بود كه اعراب تركانده بودند؛ با توجه به آن كه دولت انككليس 


در آن هنكام؛ همه كونه نياز به نفت خوزستان و آن لوله ها را داشت. 


يكى ديكر از فعاليت هاى عشاير عليه انكليس» قطع كردن سيم هاى مخابرات ارتش آنها بود. در اين خطه نيروهاى مقاومت 
انلام عهد ا أز؟طايفة زوكاة وا كزناندهى سملن زر كانن تروت 
مرحله دوم جنكك 


در اين مرحله؛ متأسفانه كفّه بيروزى و غلبه به سوى متجاوزان انكليسى متمايل شد و مقاومت اسلامى در تمامى آن محورها 


س ركوب كرديد. عوامل مختلفى در س ركوبى مقاومت اسلامى عشاير مؤثر واقع شد. از جمله: 
.١‏ رسيدن نيروهاى كمكى از سوى بريتانيا به مقدار زياد و با تجهيزات فراوان 
اعقب نشيتئ تيزوهائ عثماتى و عشاين عزاقق به فرهاندهى تدندفاضل ياشا داغستانى به سوئ شعييه عراف 


كويا مرحوم شهيد سيد محمد يزدى و علماى همراه هم» يس از عقب نشينى نيروهاى انكليسى به اهواز» و عقب نشينى نيروهاى 


". نبود رهبرى واحد مطاع بين عشاير خوزستانى. جون بر اساس بافت عشايرىء» هر طايفه اى فقط رهبرى رئيسش را قبول دارد و 
سران هم غالباً به سبب رقابت هاى شخصى و قبيلكى» همديكر را قبول نداشتند» رهبرى و فرماندهى واحدى وجود نداشت؛ در 
حال كلو جدية وهيرى بو فزمانذهئ اواك و اسلمات سكف اب 


*. عشاير به سبب جند ماه ماندن در ميدان نبرد» از كار و زندكى دور مانده بودند. استمرار اين وضع براى آنها سخت و طاقت 
فرسا بود. لذا به خانه و كار و زندكى خود در روستاها بركشتند. اين وضعيت براى انككليسى ها فرصت مطلوبى بود. لذا به تكك 


ص: 1/6 
اكر عشاير در يكك جا متحد بودند» اين فرصت براى انكليسى ها حاصل نمى شد. 


ه. حركت جهادى عليه انكليسء نه تنها مطلوب حاكم خوزستان (شيخ خزعل) نبود» بلكه دولت مركزى ايران نيز نمى تواست 
به طور رسمى و در ظاهر از آن دفاع كند؛ اكر جه باطناً با آن موافق بود. 


يكانكان يشدف و عدا عات د خنيارات: تاق :از ككف ونال دولك يحاض اشتهالكن مظائية تمان ولن در حتدقت ا توج نه قرازيو 
مدارهاى سرّى بين دولت مركزى و دولت در تبعيد» كه به رهبرى معنوى مرحوم شهيد سيد حسن مدرس و با رياست نظام مافى 
دن كرهالشام تشكيل شنده بو .وولة دو تبعند«رسالت غود ادن كنبا از جر كت اسلامن غلية الكليس:وتروسي تتسخيض 


داده بود. بنابراين تداوم حركت جهاد برخلاف نظر واقعى دولت مركزى نبود. 

ع. ضعف امكانات جنكّى به ويه اسلحه مدرن. و نيز فقّر شديد در تداركات موردنياز براى تداوم عمليات جنكّى. 
. نبود موزش نظامى كافى و حاكم نبودن روحيه انضباط نظامى. 

حماسه هاى به يادماندنى از وفايع مرحله دوم مقاومت 


در اين مرحله حوادث تلخى براى عشاير مجاهد بيش آمد. انكليسى هاى اشغالكرء خانه و كاشانه آنها را به آتش كشيدند» 
مزارع و مايملكك آنها رااز بين بردند» حتى به زن ها و كودكان هم رحم نكردند و... اما در عين حال آن مرحله» مشحون از 


حماسه ها و دلاورى هاى آن شيعيان غيور و جان بركف هم بود. 
.١‏ تهاجم ويران كرانه انكليسى ها به سوسنكرد و حماسه آفرينى عشاير منطقه 


در بى عقب نشينى نيروهاى عثمانى به سوى شعيبه و عماره - بنا به نقل يكى از مورخين انكليسىء به نام مابرلى > در تاريخ ١9‏ 
آوريل 1918م (0* فروردين 791١ش)»‏ يعنى ينج روز بعد از يايان در كيرى شعيبه» تلكرامى از لندن به نايب السلطنه انكليس در 


هند رسيد. در آن تلكرام آمده بود: 


مشكل نفت به صورت خطرناكى درآمده است. حكومت انكليسى در خليج فارس 


18١ ص:‎ 


نككران اوضاع؛ و خواهان اصلاح سريع لوله هاى نفت در خوزستان است. از آنجا كه ييروزى ما در شعيبه» خطر را از بصره دور 
كرد اذا حكومت انكليس خواهنان تجركق ير عليه وشمق از ناحيه وودسانة كازون مى باشناء شكى تست كه تأتين معنو 
حاصل از بيروزى شعيبه؛ اكر تهاجمى ييروزمندانه از ناحيه اهواز در بى داشته باشد» دشمنى مردم عرب نسبت به ما را از بين 


خواهد برد» وامنيت لوله هاى نفت را در آينده تضمين خواهد كرد... . 


به دنبال اين تلكرام» در تاريخ 1 آوريل 7١‏ ارديبهشت) همان سالء يكك كاروان نظامى مركب از نه هزار نيروى جنكى» سوار 
برانه هزار قاطرء به فرماندهى _رنرال كورينجء از بصره به سوى اهواز حركت كرد. جون در اين مسير با مقاومت قابل ذكرى 
مواجه نككرديد» مصمم شد از عشيره بنى طرف انتقام بككيرد» تا مايه عبرت براى ديككران باشد. زيرا در حوادث كذشته اين طايفه 
ضربات طاقت فرسايى. با كشتن صدها نظامى از جمله جهار افسر عالى رتبه انكليسىء بر آنها وارد ساخته بود. 


حدود ينج سال در منطقه دشت آزاه كان تحت يوشش «كميته تعيين حدود) از سال ١909‏ تا 1915م (آغاز جنكك جهانى اول). 
كردش كرده؛ مدتى به عنوان ميهمان شيخ عاصى بن شرهان, و شيخ عوفى بن مهاوىء از سران بنى طرف وارد شده بود. به 


همين جهت. او منطقه را به صورت دقيق شناسايى نموده؛ و نقشه هاى مفصلى براى انككليسى ها تهيه كرده بود. 


مركز بنى طرف عمدتاً در منطقه سوسنكرد بود كه بر ساحل غربى رودخانه كرخه واقع شده. با خانه هاى كلى و بعضاً ساخته 
شده از نى» در كنار رودخانه به مسافت 8 كيلومتر امتداد داشت. انكليسى ها در تاريخ ١1١‏ ماه مه (*7 ارديبهشت 95؟١ش))»‏ 
تهاجم خود رااز دو جانب آغاز كردند. آنان» آن شهر مقاومت را به مدت سه روز زير آتش مداوم توب خانه و كلوله هاى 
مسلسل ها قرار دادند. در اين مدت اهالى منطقه با كمال شجاعت و در عين مظلوميت و تنهايى جنكيدند. ويلسون كه راهنماى 


انكليسى ها در آن تهاجم بود آن شهر جنكك زده را جنين توصيف مى كند: 


توب هايى كه در ساحل مقابل مستقر شده بود» آتش شديد خود را بر خانه هايى كه از نى درست شله بودء ريخت. و آنها را به 


آنثن كقيف هداك ويادى اسب:و كاوميين كه 


ص: م١‏ 
صاحبانشان.» آنها را رها كرده بودند با آتش سوخته شد. 


ويلسون تلفات مالى اهالى سوسنكرد را در آن دركيرى» كشته شدن حدود دو هزار رأس از كوسفندان» نابودى همه كندم 
ذخيره و ويرانى كامل همه خانه ها برشمرده بود. وى ضمن اشاره به تلفات جانى مردم سوسنكرد. تأسف خود را اينجنين - 
منافقانه- ابراز مى دارد كه اشخاصى را كه به اسم و رسم مى شناخت, مشاهده كرد كه طعمه آتش شده بودند. اشخاص ديكرى 
را كه دوست خود مى شمردهء همانئد كوسفندان» سرهايشان بريده شده بود. ولى در عين حال مى كويد: «اما در هر حال اهالى 
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بودنك). 


از شهود عينى آن حادثه كه تا حدود سال 7175١اش‏ در قيد حيات بودند» نقل شده است در آن واقعه حدود 0 نفر از مردم 


لمان سوستك ركه شهادت وسدتك: 
هدف انكليس از انتقام جويى وحشيانه 


ويلسون تصريح مى كند هدف از كوبيدن سوستكرد فقط انتقام جويى از قبيله بنى طرف نبود. بلكه ترساندن عشاير مخالف 


ديكرء حتى عشايرى كه در عراق بودند» هم جزء اهداف بود. 
وى مى نويسد: 


در اين واقعه يكك درس فراموش نشدنى و قساوت آميزء نه فقط براى بنى طرفء بلكه براى قبايل ساكن دجله در جنوب عماره 
هم بود. آن عشاير» قطعاً صداى تويخانه ما را شنيده بودند» و اخبار سركوبى هم به آنها رسيده بود. از بين رفتن هركونه مقاومت 
عربى در ساحل دجله؛ بعد از دو هفته ديكرء علتش تا حدودى به همان تخريب كامل سوسنكرد برمى كردد. لذا بعد از آنء هيج 
مشكلى بين ما و قبايل «آل بومحمد» كه ساكن دجله بودند» رخ نداد. 


". مقاومت شجاعانه مجاهدان در قلعه على بن عباس در دشت آزاد كان 


اين قلعه ساختمان محكمى بود كه يكى از فرماندهان مجاهدان بنى طرف به نام على بن عباس معروف به «اعليوى العباس» به 


همراهى تعدادى از مجاهدان در آن مقاومت 


ص: ىا 


مى كردند. آنان على رغم تش شديد دشمنء تا آخرين قطره خون و آخرين فشتككى كه داشتند» از مقاومت بازنايستادند. تا اين 


كه بالاخره تعدادى از آنها به شهادت رسيده و تعداد اندكى به اسارت دشمن درا مدند. 
ويلسون جريان مقاومت آن سلحشوران را جنين ترسيم مى كند: 


به يكك قلعه كه داراى ديوارى ضخيم بود رسيديم كه كروهى از سربازان انكليسى آن را محاصره كرده بودند. يكى از افسران 
آن كروه به يرجم سفيدى كه بر بالاى ديوار قلعه برافراشته بود» اشاره كرد و كفت: اين يرجم مدتى است كه در آنجا قرار دارد. 
در آن هنكام, مبادله آتش متوقف كرديد. و به نظر رسيد كه اين كار نشانه تسليم اهالى قلعه است. لذا جند قدمى نزديكك به 
ينجره اى كوجكك از آن قلعه شدمء و با صداى بلند افراد آنجا را ندا دادم كه: «اخرجوا ولكم الظ والبخت» يعنى: «بيرون بياييد 
كه شما در امان هستيد.) در آن حين» تيرى به سوى من شليكك شدء كه نفهميدم خود ساكنان قلعه آن را شليك كردند, يا 
رفقايشان كه در سنككرى مخفى شده بودند؟ در هر حال به سرعت خود را در يناه سنككرى قرار دادم تا از آتش اسلحه هايشان در 
امان بمانم. در آن وقتء انكليسى ها آتش ستكينى را به سوى ساكنان قلعه ريختند؛ و آن را به شكل شعله اى از تش 
درآوردند. آن كاه به درون آن نفوذ يبدا كردند و تعداد زيادى از آنها را كشتند و باقيمانده را كه يازده نفر بودند به اسارت 
كرفتند. اين كروه داراى جثه هايى كوجكك و روليده بودند و اسلحه آنها تفنكك هاى زنك زده مارتينى بود. آن كروه از اسرا را 
بر زمين نشاندند» و منظره آن ها بسيار حزن انككيز بود. يكى از اسيران را شناختم. وى قهوه جى مضيف شيخ عاصى بود. همين 
كه مرا ديدء با آواز بلند كفت: آى مستر ويلسون! اين بلا را تو بر سر ما آورده اى؟ آيا تو نبودى كه اين سربازان را رهنمون 
شدى؟ آياتو براى اين كار نزد ما آمده بودى؟ نان و نمكك مارا خوردى و در مرداب هاى ما كردش كردى و نقشه ها را 
كشيدى و نمكدان شكستى؟ آيا اين خيانت نيست؟... . 


ويلسون يس از نقل اين حادثه مى نويسد: «تلفات ما در آن در كيرى به ١0‏ كشته رسيد و شايد تلفات عرب ها ده برابر آن بوده 


است)». 
*. دركيرى راه بستان 


يكى از وقايعى كه بعد از تهاجم انكليسى ها به سوسنكرد رخ داد. د ركيرى بين نيروهاى 


ص: ما 


انكليس و رزمند كان عشايرى» در بين راه سوسنكرد و بستان بود. ويلسون مى نويسد: 


ما به همراه كروه شناسايى از انكلستان به فرماندهى سروان هنت مأموريت داشتيم كه به سوى بستان برويم. در راه تيه هاى 
سنككى و رملى زيادى بود. در آن اثناء از حدود نيم مايلى» جشمم به جماعتى از عرب ها خورد كه تعداد آنها بين دويست تا 
سيصد نفر بود» كه از سوى هور مى آمدندء و به طرف سوستكرد در حركت و بر يكك خط يراكنده شده بودند. بعضى از آنها را 
ديديم كه به طرف تيه ها مى رفتند. به نظر مى رسيد كه هدف آنان بستن راه بر سر ما بود. همه آنان به استثناى دو نفر يياده مى 
رفتند. يكى از آن دو سوارء يكك عالم دينى بود كه عمامه سفيد بر سر داشت. ديكرى يكى از شيوخ بنى طرف به نام عاصى 
بود. وقتى نزديكك آنها شدم, او هم مرا شناخت, و ندا داد كه آيا تو ويلسون نيستى؟ به او جواب دادم كه بلى من ويلسون هستم. 
وى فوراً به جماعت همراه خود رو كرد؛ و فريادى زد. فرياد زدن او همان بود و تيراندازى آنها همان كه مثل باران بر سر ما 
باريدن كرفت! در آن هنكام جاره اى جز سنكر كرفتن يشت تيه ها نداشتيم» و بالاخره از دست آنان جان سالم بدر برديم, و به 


نيروهايمان بيوستيم. 
؟. برخوردهاى خونين باغ سبهانى و تيه هاى امريبى 


به دنبال نابودى شهر سوسنكّرد توسط مهاجمين كينه جوى انكّليسىء, عشاير بنى طرف براى وارد كردن ضربه بر نيروهاى 


الكليسئ؛ دست به عمليات يارتيزانى زدند ودر جندين نقطه از دشت آزاد كان حماسه هاى افتخار ا ميزى را آفريدند. 


انكليسى وارد ساختند. در اين دو عمليات حدود ١/8‏ نفر از عشاير مسلمان آن منطقه به شهادت رسيدند. 


د. مقاومت دليرانه عشاير ز ركان 


نيروهاى فازف تنس الكلويي دن اانا حماسه المنيور» براى انتقام جويى از عشاير زركان» عازم شمال اهواز شدند. قبيله 
زركان در جريان جهاد عليه اتكلسن و خزعلء فعاليت هاى زيادى انجام داده بودند. يكى از اقدامات آنانء انفجار لوله هاى 


نفت شركت انككليس بود. نيروهاى خزعلء به فرماندهى برادرزاده اش شيخ حنضلء نيروهاى انكليسى 


ص: 186 

را همراهى مى كردند. 

همزمان با حركت قواى انكليس و شيخ خزعل به سوى محل تمركز عشاير آن منطقه ١صَجم)‏ فرزند «قِسملى زركانى» با كروهى 
ال وز تند كان ان عشيره» يراق بررسى :وسعبت جدكى «شتمق در حال كشك زر .ذن منطفه .بوة؛ در كبرئ سكت .ببق انهنا و 
نيروهاى دشمن واقع شد. در آن دركيرى تعدادى از متجاوزين انكليسى به هلا-كت و جمعى از مردان رشيد عشايرى هم به 
شهادت رسيدند. به دنبال آن تهاجمء عشاير زركان به رهبرى قسملى مجبور به عقب نشينى به سوى اطراف شوشتر شدند. 


انكليسى ها با نقشه اى و با وساطت آل مباركك شيخ كويتء قسملى را نزد خزعل بردند واز آنجا به هندوستان و سبس سنكايور 


تبعيد كردند. 

وى به مدت سه سال در تبعيد كاه سنكايور» به همراه عده اى از رزمند كان مسلمان تنككستانى كه در همان زمان عليه انكليس 
قيام كرده بودند» باقى مانك. 

يس از بازكشت از تبعيد كاه سنكايور» دوباره به امر شيخ خزعلء او را به مدت شش ماه به كويت تبعيد كردند؛ يس از بركشت 
وى به اهواز و سرنكونى خزعل و استقرار قواى نظامى دولت رضاخان در خوزستان» سرهنكك مصطفى خان فرمانده قشون اهوازء 
دستور بازداشت قسملى را صادر نمود. اما قسملى اين بار براى نجات جان خويش به عراق رفتء و در آنجا متوارى شد. يس از 


مدتى اقامت در عراق» تصميم كرفت خود را به دولت مركزى در تهران معرفى كند. قسملى ينج سال هم در تهران ماند. 
سرانجام يس از سال ها تبعيد» زندان و دربه درى» در دوران كهولت به اهواز با زكشت و بالاخره در سال ٠ش‏ وفات يافت. 


همان كونه كه قبلا شرح داده شد مردم غيور شاد كان كه عمدتاً از عشاير كعبء مجدم, آلبوغبيش» عساكره و خنافره بودند» به 
رهبرى روحانى مبارز و سيد جليل القدرى به نام سيدجابر بن سيدمشعلء عليه خزعل و انكليس قيام كردند» و شهر شادكان را 
در هفتم اسفند ماه 1797 آزاد ساختند. يس از اين واقعه و نيز حماسه المنيور» موقعيت شيخ خزعل و انكليس به شدت متزلزل 


كرديد. 


اما يس از رسيدن نيروهاى تازه نفس انكليسى به فرماندهى زنرال كورينج به خوزستان و 


ص: 188 


تقويت خزعلء انكليس تصميم كرفت كار عشاير را يكسره كند. لذا سريرسى سايكسء كميسر عالى انكليس در عراق» طى 


بيانيه اى خطاب به سران طايفه كعب هشدار داد بى طرف بمانند. وى در بيانيه اش جنين تهديد كرده بود: 


قركيك فخرريين ده لباكشها ”را يه را وباط و كتب اس دمر داف اند وام عق بو نادت و دوق نوو ماما كان را تر كك 
كتصسةا و به وكجمئاة وزكانا ملق شنايدك: در الى كه دولتةابزان ئ طرف اسك رذانيك كم دولك ير كانا عو اب وشم رايا 
دشمنى مى دهده و اسلحه برنده اى در اختيار دارد. و قطعاً شما را خواهد كوبيد. يس اين نصيحت را از يكك ناصح ببذيريد» و 


خود را به مهلكه نيندازيد. جرا كه اين كارها هيج فايده اى ندارد. 


به دنبال اين تهديدء نيروهاى خزعل با يشتيبانى انكليس» مردم شاد كان را محاصره كردند» و دركيرى شديدى بين نيروهاى 


شهداى زيادى را تقديم اسلام نمودنك. 


شهداى آن واقعه در مقبره اى به نام «المدينه» در اطراف شاد كان دفن شدند. بعدها مردم به عنوان تبركك و تيمنء اموات خود را 


در آن قبرستان به خاكك مى سيردند. 


ج. مرحله سوم مقاومت: خروج نيروهاى انكّليسى و قيام عشاير عليه مزدوران انكليسى 


يس از يايان مرحله دوم مقاومت, و سركوب عشاير مجاهد, جه در سوستكرد و شمال اهواز (زركان»» و جه در شادكان. با 
توجه به كرفتار شدن انككليس در عراق از يكك سوء و لشك ركشى آنان به جنوب ايران و اشغال خليج فارس» و مشغول شدن 


تيرزهاق اتهالكريه مر كوي مسحاهدان فكستات ازاسوى دركن الكلسي ها تاوصا تزوفاى وه واذار خو زستان سرون ردنك 


آنان سركوب بقاياى مقاومت اسلامى را به خزعل سيرده بودند. تا اين كه سياست آنها نسبت به خزعل تغيير كرد» و عمده همْ 
خود را در حاكميت بخشيدن به سلطه رضاخان يهلوى بر كل ايران معطوف كردند» و سركوب هركونه حركت مخالف سياست 
اتكلنمن: وا او ميردتق: 


ص: /اى/ا 
رضاخان يهلوى. انتفاضه هايى داشتند كه لازم است در اينجا مطرح كردد. 


قبل از آنء لازم است به اقدام عده اى از علماء؛ خطبا و جمعى از سران عشاير» در راستاى اطلاع رسانى به اقوام ديكر ايرانى و 
كمه دراو انان ديرا نازع «رسايد نه مساهد اناعم بجو رستاي اشاره ا شوه. 


تجلى وفاق ملى در مهاجرت افشاكرانه علماء مجاهد و مبارزان خوزستانى به استان هاى اصفهان» فارس و جهارمحال و بختيارى 


به منظور ابلاغ يبيام شهيدان و مجاهدان واقعه جهاد عشاير خوزستان به ديكر اقوام ايرانى» برخى از علماى آكاه و روشن بين آن 


ديار» با كمك جمعى از مبارزان حاضر در صحنه هاى قيام و جهاد عليه دشمنان دين» نقشى بارز و ستودنى ايفا نمودند. 


آنان براى اين كار دست به يكك مهاجرت تاريخى به جند استان مجاور (اصفهانء فارس و جهارمحال و بختيارى) زدندء تا 
جنايت هاى انككليس در منطقه را افشا كرده و از علما و مردم آن استان ها براى يارى رساندن به عشاير خوزستان استمداد كنند. 
مهاجران افشاكر خوزستانى به هر شهر و روستا وهر ايل و قبيله اى كه مى رسيدندء با مردم آنجا كفتكو مى كردندء و اخبار 


مربوط به جهاد را بازكو مى نمودند» و از آنان استمداد مى جستئد. 


مردمى كه اخبار را مى شنيدند» به شدت تحت تأثير قرار مى كرفتند» و وعده يارى و نصرت را به آنها مى دادند» ودر بعضى 
شهرها مانند اصفهان, بر اثر يبشكامى علماء بزركك نظير مرحوم آيت الله آقانورالله نجفى اصفهانى, آيت الله سده اى و ديكران» 
مقدمات بسيج مردم فراهم كرديد» و مجاهدان اصفهانى آماده رفتن به جبهه هاى نبرد در خوزستان. براى ييكار عليه متجاوزان 


الكلماس ني 


ولى بر اثر عواملى - كه بعداً توضيح داده خواهد شد - آن مجاهدان از نيمه راه ب ركشتند» و موفق به بسيج مجدد در آن برهه از 


زمان نشدند. 


خلاصه. آن تلاش هاء اكر جه در كوتاه مدت ثمر نداد» و زمينه كمكك مسلمانان ديكر شهرها به برادران خوزستانى فراهم نشد 
اما اين اثر را داشت كه بسترى مناسب براى مبارزات و نهضت هاى اسلامى بعدى عليه استعمار انكليس ايجاد نمود. و صحنه اى 


به يادماندنى از وفاق ملى اقوام ايرانى را به نمايش ككذاشت. 


ص: ىلا 
خاطرات مهاجر افشاكر حاج علوان شويكى 


خاطرات مربوط به آن مهاجرت افشاكرانه» توسط يكى از آن مجاهدان مهاجرء به نام حاج علوان بن عبدالله شويكى؛ در ضمن 


كتابى تحت عنوان: «تاريخ كعب فى القبان و الفلاحيه» در تاريخ ١‏ هق به رشته تحرير درآ مده است. 


اين كتاب همان كونه كه از عنوانش بيداستء به زبان عربى است. لذا ما در اين جا بعضى از قسمت هاى آن كتاب - مربوط به 


از آنجا كه نويسنده آن خاطرات فردى اديب» سخنور و مجاهد و حاضر در صحنه هاى جهاد و حركت مهاجرت بود» و نوشته او 
يكئى'أزاأسنادنادر مكتوب :اقتبائده از آن :دوزان:مئ باشد ارش تارسن عاصى ذازة اشغال خووشعان ان سوئ'الكليس و 


مقاومت اسلامى عشاير در برابر آنها را به طور خلاصه كه در آن كتاب ارزشمند ذكر شده استء مى آوريم. 
توه ىلا3 لقان تخز تطعا ووانيطةةا كين وطق لاك عا: 


وى مى نويسد ارتش انككليس در ماه رجب ”٠ق‏ قلمروهاى اسلامى ايران و عراق را اشغال نمود. ينج سال قبل از آن تاريخ» 
دولت بريتانيا به شيخ خزعل وعده داده بود كه هركاه كشور اسلامى را اشغال و به اهداق خود در عراق و تسلط بر عتبات عاليه 


وى به اين وعده شوم راضى شده بود. لذا در آن سال نيروهاى انككليسى با كشتى ها و ناوهاى بسيار بزركك جتككى وارد منطقه 
شده؛ و جنايت هاى زيادى را نسبت به اسلام و مسلمين مرتكب شدند. در مقابل آن اشغالكران» علماء دين دستور دفاع از ثغور 


مسلمين را صادر نمودنك. 


اولين يرجمى كه براى جهاد در منطقه شادكان برافراشته شدء يرجم سيد جليل القدر صاحب رأى نافذ و شير غرّان ميدان جنكك» 
مولاى ما سيدجابر فرزند سيد مشعل موسوى آل بوشوكه بود. به دنبال او ديكر يرجم ها يكى يس از ديكرى بيرون آمدند. 


مجاهدان در منطقه جراحى در محلى به نام «غريه) اردو زدند. تعداد خيمه ها و جادرهايى كه زده شدء بسيار بود و مردان 


زنادئدبه اتساق جياف تاقد اشعاق ران تقتده ايتونور اوجادرها قرا كرد 


ص: 1/1 


در بين آنان» علماء» سادات و سران حمايل كعب بودند. در آن هنكام شيخ عبود بن شيخ محمدالسرتيبء به همراه فرزندانش» و 
شيخ المشايخ» شيخ عبدالحسن خان و برادران و غلامانش آمدند, و در كنار ماء در غُريبه جادر زدند. منازل آنان در آن زمان 
در رامهرمز بود. شيخ خزعل كه از جريان بسيج مردم باخبر شد ارتش خود را براى رويارويى با مجاهدان كعبء علماء و 
سادات فلا-حيه روانه منطقه كرد. در آن هنكام عالم مجاهد و روحانى جليل القدر مرحوم سيدعباسء به همراه عده قليلى از 


مردان در شاد كان بودندك. 
وقتى نيروهاى شيخ خزعل رسيدند, جنكك بين آنان و مجاهدان از اول طلوع آفتاب آغاز شد و ارتش خزعل منزل سيدعباس 
مجاهد را محاصره نمود. همين كه خبر آن تهاجم به سمع مجاهدان مستقر در غربيه رسيد» به سرعت به سوى شادكان شتافتند. 


مجاهدان با شور وصف نايذيرى كه كويا به حجله كاه مى رفتندء به ميدان جنكك شتافتند» و در كيرى سختى بين مجاهدين و 
نيروهاى خزعل صورت كرفت»ء كه به شكست نيروهاى خزعل انجاميد. آنان در حالى كه كشتكان زيادى را به جاى كذاشتند» 


صحنه جنك را ترك و به سوى منطقه «مارد) عقب نشينى كردند. 


خزعل براى ايجاد رخنه در جبهه شاد كان جاره را در تطميع بعضى از اشخاصء و دادن اموال فراوان به آنان جهت خيانت به 
اردوكاه مجاهدين ديد. سرانجام نيروهاى خزعل يس از ايجاد رخنه در صفوف مجاهدين و سازماندهى مجدد از سه محور به 
سوى شاد كان حمله بردند. 


محول اول: خور فلاحيه 
محور دوم: «شاخن» (رودخانه شادكان) 
محور سوم: از كارون تا خزعليه 


از طرف ديكرء كروهى از مجاهدان در شاد كان مستقر بودند» و بعضى از آنان در منطقه اوشار و جماعتى در شاخه. دسته 
جهارم در منطقه آل بونعيم بودند. 


در جريان د ركيرى بين نيروهاى خزعل و مجاهدان. افراد خائن دست به عقب نشينى زدند؛ اما مجاهدان حقيقى و وفادار به 
اسلام ايستادكى كردند» و جنكك سخحتى بين آنان و نيروهاى خزعل دركرفت. بالاخره به سبب كمى تعداد مهاجرين و زيادى 
دشمنء مجاهدين شكست خوردند؛ دار و دسته خزعل شادكان را اشغال نمودند و اموال مردم رابه غارت بردند» و اشخاص 


تعاس وانبه سيره سود كرواك لامعا ١‏ لاجس رن سيد ور 1 


ص: ل 


سيدجابر» و عالم فاضل سيدعباس مجاهد و عالم كامل شيخ عبدالرضاء و فاضل بز ركوار شيخ حسين بندرى» اديب نامور شيخ 
موسى عصامى. عالم جليل القدر شيخ محمد نجفى و همكّى سادات محترم آل بوشوكه؛ وعده زيادى از مجاهدان كعب و 


ديكر قبايل عرب از قبيل اماره و شريفات بودند. 


در همان زمان مجتهد بزركوار و فاضل يككانه آن عصره عالم شجاع جناب حجت الاسلام سيدعيسى آل كمال الدين» كه در 
ناصريه اهواز ساكن بود نيز به رامهرمز تبعيد كشته بود. زيرا آن عالم بزركك در جريان واقعه غدير الدّعى ١0(‏ كيلومترى غرب 
اهواز) همراه مجاهدين اسلام بود و سيدمحمد يزدى آقازاده آيت الله سي دكاظم, و نيز شيخ مهدى خالصى و شيخ على قطيفى و 
نيروهاى بنى طرف و بعضى از طوايف عراقى در آن منطقه بودند. اينان با نيروهاى انكليسى با رشادت تمام جنكيدند. 


انكليسى ها كه با توب خانه» قبل از برآمدن آفتاب تهاجم خود را بر عشاير آن سامان (غدير الدّعى) شروع كردند. مسلمانان 


همانند شيران بر آنها شوريدند. 


نيروهاى بنى طرف بيشكام آن صحنه بودند و دركيرى سختى با انكليسى ها داشتند؛ و هنكامه اى در آن زمان ايجاد شد. به 
طورى كه كويا آسمانى ديكر از غبار و دود منطقه را درب ركرفت. بر اثر جالاكى و ايثار بى نظير آن عشايرء انكليسى ها ناجار به 
عقب نشينى تا امانيه اهواز شدند و سواران عرب آنها راتا رودخ انه كارون تعقيب نمودند. در آن بحبوحه د ركيرى» خبر از 
شكست جبهه اسلام در شعيبه عراق به مجاهدين ما در غديرالدٌعى رسيد. لذا سربازان تركك و طوايف عراقى و نيز علمايى كه از 


عراق آمده بودند» به سوى شعيبه رفتند» و مجاهدين خوزستانى تنها ماندند. 
تبعيد آيت الله سيدعيسى آل كمال الدين به رامهرمز و طرح نقشه مهاجرت 


ذو ين حواداتث واقعه عدي رالذعى )و تسسلط الكليس بر اعؤاز- ابت الله سيدعيسى آل كمال الدين از سوق اشغالكران نه زامه رمز 
تبعيد كرديد. در اين تبعيدكاه اين عالم بزركك با عده اى از مبارزين تبعيدى نقشه ادامه جنكك بر عليه انككليس را در ميان 
كذاشت. 


وى به ما كفت: دست كشيدن از جهاد جايز نيست و بايد دست به كار شد. هفت نفر از مجاهدان شجاع كه هيج هراسى از 


مركك نداشتند» و داراى دل هايى خالص و نيت هايى ياكك بودند نداى آن روحانى مجاهد را لبيكك كفتند. 


00006 


آن هفت نفر عبارت بودند از: .١‏ شيخ المشايخ شيخ عبدالحسن خان ". برادر وى شيخ عبدالحسين ". عموزاده اش مبادر فرزند 
شيخ سلمان ؟. حاج علوان فرزند ملاعبدالله شويكى «. عبدالمشايخ خضير بن ياقوت #. ميرزاحسن فرزند محمد قندهارى 


معروف به بهبهانى ". مير زاعبدالله بن ميرزااسماعيل طهرانى. 


ما با يكديكر بيمان بستيم» كه در راه يارى مجاهدان و دفاع از مرزهاى كشور اسلامى با خون و دست و زبان جهاد كنيم و ييام 
مجاهدين را به شهرهاى مختلف كشور ايران برسانيم و در هر شهرى يس از شهرى ديكر فرياد كنيم و جنايت هاى انكليس را 


نسبت به مسلمانان خوزستانى در بين مسلمانان ديكر شهرها افشا سازيم. 
حركت به سوى مناطق بختيارى 


به دنبال آن ييمان (مهاجرت و افشاكرى»» در تاريخ هجدهم ماه رمضان سال **7١ق‏ بر اسب هاى خود سوار شديم و حركت 
خود رااز منطقه «باسطيه) كه از نواحى رامهرمز بود, آغاز كرديم. وقتى به شهر رامهرمز رسيديم, به تلككراف خانه رفتيم» و سراغ 
خوانين بختيارى را كرفتيم. به ما كفته شد كه همككى در اصفهان هستند. 


حركت به سوى اصفهان 


وقتى متوجه شديم كه خوانين بختيارى در اصفهان به سر مى برند» تصميم كرفتيم كه راهى اصفهان شويم. در راه به شهرها و 


روستاهاى زيادى رفتيم. و جريانات جهاد را بازكو كرديم و مسلمانان را به يارى مجاهدين دعوت نموديم. 
ديدار با ايل هاى بهمئى و جهارلنك و ممبينى 


در منطقه صرطه كه مزارع كندم و باغ هايى زياد داشتء بر منزل كل محمد كمايى بهمئى وارد شديم. يس از آن [ازاراه 
كوهستان به ناحيه خيجه رسيديم و وارد منزل ملارضايى كمايى بهمئى شديم. آن منطقه مرز بين رامهرمز و طوايف جانكى بود. 
آن كاه به سوى مى داود رفتيم و شب را در منزل ملاخليل جانكى بسر برديم. از آنجا راهى مهداوه شديم, و به منزل ملاغريب 


ممبينى رفتيم. وى در سرزمين كج ساكن بود. 


١97 ص:‎ 

حركت به سوى باغ ملكك و ديدار با طوايف جانكى» جهارلنكك و زنكنه 

از منطقه جهارلنكك به سوى باغ ملكك رفتيم و نزد رئيس طايفه زنكنه الله كرم بيكك وارد شديم. از رودخانه آن جا كذشتيم» و 
كرد. در آن وقت اين شخص رئيس طايفه جهارلنكك و طوايف جانكى بود. كفته مى شد كه آن طوايف دوازده هزار مرد 
جكىئ داز هستتك. 

يس از آن بر منزل برادرش اقبال نظام وارد شديم. اين شخص كه اشتياق زيادى به جهاد داشت,ء احترام شايانى از ما به عمل 
آورد. حدود نّهِ روز در ضيافت اسكندرخان و برادرش مانديم. آن ها به ما كفتند كه قرار است عده اى از مجاهدان اصفهان 


يدت رورس عله راعن كو رتتان همونت ثانية بار سرادراة سلمان ور يهاي ترجلية اتكلمين متتابيد: 
حركت به سوى ايل دينارونى و منطقه ايذه (مال امير) 


مهرعلى خانى شديم. سران آن منطقه زياد بودند و به آنها دينارونى مى كفتند. 


آن شب در ضيافت رئيس آنها فرج الله فرزند آقااسدالله دينارونى بوديم. روز بعدء از آنجا به همراه 8 نفر از مردان آن سامان كه 
به عنوان راهنما با ما آمده بودندء رفتيم. آنان وقتى ما را به مقصد رساندند» بركشتند. ما هم به حركت خود ادامه داديم» تااين 


ادامه حركت در مناطق بختيارى 


صبح روز بعد» از راه كوهستانى صعب العبور به راه افتاديم و به منطقه دهدز رسيديم. از آنجا هم حركت نموده و به يل دوم كه 
بر رودخانه بازفت بود» رسيديم. از آنجا راهى منطقه شليل شديم. رودخانه بازفت به رودخانه كارون مى ريزد. بعد از حركت از 
آنجاء از منطقه 
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سرخون كذشتيم و به محله كندمكار رسيديم. 


مردمان لرء در آن منطقه به صورت جادرنشينى زندكى مى كردند. يس از آن به ناحيه ديولون كه ساحل كارون بود رسيديم و 


از نهر سبزكو رد شديم. اين نهر در كنار كوه خضر بود و اراضى ييلاق آنجا را مشروب مى ساخت. 


يس از آن به محله سادات سيد صالح رسيديم؛ كه در فصل بهارى به اطراف كوه رفته بودند. شب را نزد آنها كذرانديم. قبل از 
حركت كرديم و در راه كوهستان دجار سرماى شديد شديم. جون در آن هنكام اول برج سنبله بود. 


ديدار با سران بختيارى 


همجنان به حركت خود ادامه داده تا اين كه به منطقه سيلكون رسيديم. در آنجا مختار فرزند اكرم آقا بختيارى و «احمد 
خسرويه» ساكن بودند. در ضيافت آنان اندكى مانديم. بعد از ظهر به ملاقات سران بختيارى» وزراء و كاتبان و اشراف آنان 
رفتيم. روز دوم همه خوانين بختيارى به ديدار ما آمدند.آنان عبارت بودند از: سردارمحتشم و سردارفاتح فرزندان حاج ايل 
خانى» امير جنكك و سالارمعظم فرزندان سرداراسعد» شهاب السلطنه و حسام نظام فرزندان عباس قلى؛ صارم الدوله الياس خان 
فرزند سالارظفرء به همراه وزراء آنها يعنى: حاج ابوالفتح» ارشدالدوله. حاج عبدالكريمء آقاداود. شجاع نظام؛ اميرخون. حاج 
اسكندر و كاتبان آنها از قبيل: ميرزامنصورء ميرزايدالله» ميرزامحما. ميرزاآقااحمد. حاج خليل خان, ميرزاعبدالعباس و 


ميرزاعبدالغفور. 
سردارمحتشم آغاز به سخن نمود و كفت: 


اى سيد بزركوار» اى صاحب فخر اصيلء مولاى ما سيدعيسى! واى شيخ المشايخ» و اى مردان بزركوار جه جيزى باعث آمدن 
شما به اين منطقه و طى كردن راه هاى سنكلاخ و صعب العبور كوهستانى شده است؟ يقيئاً شما براى امر بسيار بزركى آمده ايد. 


آيت الله سيدعيسى در جواب فرمود: «آرى ما براى امر بسيار بزركى آمده ايم» كه نزديك است آسمان ها از هول عظمت آن 
شكافته كردد» و در زمين شكاف حاصل آيد و كوه هااز 
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هم بياشد! اى مردم» خداوند زمين را كستراند» و در آن مردمان را آفريده و انبياء را براى رعايت مصالح آنان فرستاد, و آنها را 
امر به معروف و نهى از منكر كردند, و به نمازء زكات و روزه دارى دعوت نمودند. تااين كه با ارسال محمد(ص) نبوت به 
وسيله او ختم كرديد و دينش همه اديان را منسوخ نمود وخداوند ائمه را بعد از بيامبر(ص) معين فرمود. تا غيبت امام 
زمان(عج) «ائمه(عليهم السلام) همه مسائل را براى مردم آشكار نمودند ودر عصر غيبت امام زمان(عج) علماء امت زعامت 
مسلمين را در دست دارند. در روايت صحيحى آمده است كه ييامبر(ص) فرمود: علماء امت من هماننئد انبياء بنى اسرائيل اند. در 
اين زمان بسيارى از مردم از حضرت حجت الاسلام آيت الله العظمى سي دكاظم طباطبايى يزدى تقليد مى كنند. ايشان در كتاب 


غروهالوامى فى فرمايد: 


دفع كافران از قلمرو مسلمانان واجب است,. شما اى مردم شيعه مذهب و مخلصء اكر آنجه را كه كافران با مسلمانان انجام داده 


اندء ديده بوديد» دلهايتان خون مى شد! ما به سوى شما آمده ايم تا فرياد مددطلبى آن مظلومان را به شما برسانيم. 
خوانين در جواب كفتند: 


اين امرى است كه همه شهرها به عنوان جهاد در راه آن حركت كرده اند و ما منتظر اوامر دولت مركزى هستيم. در بين مردم 
شايع شده است كه دولت ما براى يارى مسلمانان حركت نموده و نيز شما را آ كاه مى كنيم كه مردم اصفهان براى جهاد به 
هيجان افتاده اند. 


بالاخره در آن سامان حدود هشت شبنه روز نزد برادران بختيارى» محترم و معزز بوديم. از آنجا مولاى ما سيدعيسى و 
ميرزاحسن و ميرزاعبدالله و خادم سيدعيسى از ما جدا شدند. آنها براى رساندن فرياد مظلومانه مردم خوزستان به منطقه قشقايى و 
دعوت مردم آنجا به جهاد بر عليه انكليسء راهى آن منطقه شدند. و با صولت الدوله رئيس طايفه قشقايى ملاقات نمودند. 


حركت بقيه افراد كروه به سوى اصفهان 


بقيه افراد كروه كه عبارت بودند از: شيخ المشايخ شيخ عبدالحسن و برادر وى 


ص: ١90‏ 
شيخ عبدالحسين و نيز مبادر و حاج علوان شويكى راهى اصفهان شدند. 


در موقع جاشتكاه از منطقه «سيلكون» حركت كرديم و به منطقه اى به نام «كروا» رسيديم. از آنجا به ناحيه «خراجى' رفتيم واز 
رودخانه آنجا كذشتيم و نزد «كل حسين خراجى'» رئيس آن منطقه بختيارى فرود آمديم. يس از آن به «شمس آبادا رفتيم كه 
«يوسف خان امي رمجاهد» رئيس اتحاد آنجا بود. از آنجا به «قهوى رخ) كه منطقه «سرداراسعد)» بود» رفتيم و بر منزل «عزيزالله» 


وارد شديم. 
حركت به سوى جهارمحال و بختيارى 


يس از طى جند منزل و ككذشتن از مركز رُاندارمرى آنجاء به منطقه آباد «شيخ على)» رسيديم و در قصر «اميرمجاهد» بيتوته 


نموديم. 
حركت به سوى اصفهان 


يس از طى نمودن منازل زياد به حومه اصفهان رسيديم. در آنجا سراغ «سردار جنكك» را كرفتيم. به ما كفتند كه وى در ناحيه 
«كلادون» است. لذا به سوى آن ناحيه رفتيم» و مورد اكرام و احترام وى قرار كرفتيم. وى در كاخ مجلل خود به ضيافت ما 


قبل از ماء سيدعيسى كمال الدين به اصفهان رسيده بود. وى يس از ديدار با سران قشقايى و كرفتن وعده يارى از صولت الدوله 
به اصفهان آمده بود. صولت الدوله به آنها كفته بود: جنانجه علماء و سادات حركت كنند من هم به يارى شما خواهم شتافت. 


ورود به منزل آيت الله آقانورالله نجفى اصفهانى 


در اصفهان به منزل عالم بزركك اصفهان» حجت الاسلام محيى الشريعه» وحيد عصرء فريد دهر» خطيب خطيبان» فقيه فقيهان» 
نابغه عظيم الشأن دوران» قطب آن سامانء جامع معقول و منقول و مدرس خارج فقه و اصولء آيت الله حاج شيخ نورالله وارد 
شديم. آن حضرت با احترام شايان و تكريم فراوان از ما استقبال نمود. از اوضاع و احوال مسلمانان و اين كه كافران جه جنايت 
هايى را انجام دادند» سئوال فرمود. ما هم تمامى جريانات را شرح داديم» كه حاج شيخ به شدت تحت تأثير قرار كرفت و اشكك 


فراوان ريخت و فرمود: «اكر خداوند 
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تقدير فرمايد و روزكار يارى دهد يقيناً به نصرت اسلام خواهم شتافت». وى با همت عالى خود حركت رااز همان لحظه آغاز 
كرد» در همان ساعت, نامه ها و تلكراف هاى زيادى به دولت» وزراءء خوانين ساكن در تهران نوشت و آنها را به يارى اسلام و 


دفاع از ثغور مسلمانان دعوت نمود. 
هماهنكّى علماء اصفهان با آيت الله آقانورالله و تشكيل مجالس خطابه و دعوت به جهاد در مساجد و منازل علماء 


علماء و سادات و اجله اصفهان با آيت الله آقانورالله نجفى اصفهانى هم نوا شدند. در مدتى كه آنجا مانديم» هر روز مجلسى در 
يكى از بيوت بز ركان آن سامان جهت ايجاد وحدت براى يارى مسلمانان و بررسى راه هاى كمكك به مجاهدان تشكيل مى شد. 
در همان زمان اخبار مربوط به جهاد مردم عراق به رهبرى علماء عليه كفار مى رسيد. براى همه معلوم بود كه مسلمانان در 
شدت تنككى و سحتى به سر مى برند. لذا مردم آنجا آرزو مى كردند كه به جبهه جهاد بروند» تا شريكك مجاهدان در ثواب 


جزيل نزد يروردكار جليل باشند. 
اولين مجلس اتحاد در منزل حاج ميرزامحمود شيرازى 


در اولين روز آن برنامه» مجلس اتحاد در منزل حاج ميرزامحمود شيرازى تشكيل كرديد. وى طى خطابه اى كه ايراد نمود» به 
موعظه كردن مردم با آيات و روايات مربوط به جهاد يرداخت و مردم را به رفتن به جهاد تشويق نمود و كفت: «من اينكك خود 
را آماده ساختم كه به جبهه جهاد بروم. آيا كسى از شما اعلام آمادكى مى كند؟). 


همه علما و سادات و مردم با فرياد و كريه احساسىء آمادكى خود را اعلام داشتند. در آن حالء نامه هايى را كه علماء و سران 
طايفه كعب (از خوزستان) نوشته بودند» و با خود آورده بوديم درآورديم. در آن نامه ها اوضاع مردم خوزستان و جنايت هايبى 
كه انكليسى ها روا داشته بودندء از قبيل كشتن مردان و غارت اموال تشريح شده بود. آن نامه ها را آقاى شيخ حبيب الله محرر 


براى مردم خواند. براثر شنيدن مطالب آن نامه هاء كريه شديد حضار بلند شد. 
دومين مجلس در منزل آيت الله كرباسى 


در دومين روزء مجلس اتحاد در منزل حضرت آقاى شيخ كرباسى منعقد كرديد. آن 
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شيخ خطبه اى غرًا در امر جهاد ايراد نمود. يس از او آيت الله سيدعيسى آل كمال الدين به سخترانى يرداخت. آن كاه شيخ 
محمد نورى سخنرانى نمود. اين شخص را علماى نجف به سوى مسلمين هند فرستاده بودند» تا مسلمانان هند را از كمكك كردن 
به انككلستان باز دارد. انكليسى ها از نقشه او آكاه شدندء لذا وى از هند به بوشهر كريخته» و از آنجا به اصفهان آمده بود. در آن 


روزء وى سخنرانى بى نظيرى ايراد كرد و همه را تحت تأثير قرار داد. 

سومين مجلس در منزل سيد محمدعلى مدرس 

در سومين روزء مجلس اتحاد در منزل سيد محمدعلى مدرس تشكيل شد. سيد مدرس خطبه اى غرا ايراد كرد. 
جهارمين مجلس در منزل حاج محمد حسين كازرونى 


در جهارمين روز مردم نزد رئيس شركت اسلاميه» حاج محمدحسين كازرونى كردهم آمدند. در آن مجلس همه خوانين 
بختيارى كه در اصفهان بودند. حاضر شدند و قيل و قال زياد كرديد. بعضى از علماء و سادات با غلظت و شدت در امر جهاد به 


سخترانى يرداختند. ولى خوانين به احترام علماء سخنى نكفتند. 

ينجمين مجلس در منزل آيت الله فشاركى 

روز ينجم در منزل عالم بزرككء آقاى فشاركى جلسه اتحاد تشكيل شد. 
ششمين مجلس در منزل آيت الله سيدالعراقين 

روز ششم در منزل عالم فاضل سيداحمد سيدالعراقين مجلس تشكيل كرديد. 
هفتمين مجلس در منزل آيت الله سيداحمد دولت آبادى 


نشنيده بوديمء ايراد نمود و حاضران را به شركت در امر جهاد دعوت كرد و كفت: «ياللعجب از امت اسلام! جككونه نسبت به 


ص: ١56‏ 
هشتمين مجلس در منزل آيت الله سدهى و نككارش اعلاميه هاى جهاد 


در آن مجلس اعلاميه هايى را مرقوم داشتند كه حكم دفاع و جهاد بر همه مسلمانان واجب است. 


آن اعلاميه ها را بين ولايات وايلات منتشر كردند و به اطراف اصفهان نامه هايى ارسال كردند كه خود را يراى رفتن به جهاد 


آماده نمايند. 
اجتماع عمومى در مسجد شاه 


يس از آن» مقدمات اجتماع عمومى علماء؛ سادات»؛ طلاءب و مردم خاص وعام در مسجد شاه مهيا كرديد. به طورى كه در 
مسجد, جاى خالى نماند. در بين آنان هرج و مرج و قيل و قال صورت كرفت. در آن بين سيدعيسى آل كمال الدين ايستاده 
سخنرانى يرشورى ايراد نمود. بعد از او ميرزامحمود شيرازى به سخن يرداخت. آنككاه ميرزامحمد فرزند شيخ عبدالحسين نورى 
نجفى خطبه راند. و همكى آنان ييرامون جهاد مطالب حماسى ايراد نمودند» و مردم را به جهاد دعوت كردند. بعد از آنها سيد 
فاضل سيدعلى نجف آبادى خطبه اى كرم ايراد نمود و همه حاضران را منقلب و همه را مشتاق رفتن به جهاد ساخت. 


در آن مجلسء, حكم جهاد و لزوم تهيه مقدمات لازم و استحكامات ضرورى براى آن خوانده شد واز مردم خواسته شد كه 


آموزش نظامى (مشق جنكّى) ببينند. 


روز بعد كه صف مشق تشكيل كرديدء در رأس آن سيدعيسى و شيخ المشايخ و شيخ عبدالحسين و حاج علوان شويكى 
ايستادند. و به دنبال آنها بقيه مردم در حالى كه اسلحه به دست كرفته بودند وبا همت هاى قوى كه داشتند اهالى اصفهان را به 


تحسين واداشتند. 
تشكيل مجالس در جاهاى مختلف اصفهان 


در آن فاصله مجالس اتحاد به صورت فراوان تشكيل شد و خطبا به ايراد سخنرانى يرداختند. 


ص: ١99‏ 
اجتماع عمومى در مسجد نو و برخورد با كنسول هاى انكليس و فرانسه 


تااين كه در يكك روزء اجتماع عمومى مردم در مسجد نو برقرار شد. سيد فاضل و شجاع سيدميرعلى سدهى بر آن مجلس وارد 
شدء و خطبه اى غراء ايراد نمود. در آن مجلس مردم فرياد مى زدند كه بايد كنسول هاى انكليسء فرانسه و روسيه را مورد حمله 
قرار دهيم. اما شيخ نورالله فرمود: «ابتدا بايد دنبال آنها بفرستيم كه از اصفهان خارج شوندء جنان جه بيرون نرفتند» بر آنها حمله 
ببريد». در بى آن دستورء به آنان بيغام فرستاده شد. آنها هم به استثناى كنسول انككليس از شهر بيرون رفتند. كنسول انككليس به 
مدت دو روز براى انجام كارهايش ماند. يس از آن به باغات خارج اصفهان رفت. يس از آن ينج نفر از مسلمانان به قصد 


كشتنش او را تعقيب نمودند. به سوى او تيراندازى كردند و يكك نفر هندى همراه او را كشتند و خود كنسول را زخمى نمودند. 
ملاقات مهاجرين خوزستان با كنسول آلمان در اصفهان 


در اصفهان كنسول آلمان و نيز كنسول تركك باقى ماندند. در يكى از روزها شيخ المشايخ و حاج علوان جهت ملاقات با 
كنسول آلمان به محل اقامتش رفتند. وقتى در مجلس او نشستيم از ما سئوال كرد كه شما از كدام يكك از مناطق عربى هستيد؟ 


به او كفتيم كه ما از مجاهدان كعبء اهل فلاحيه؛ از استان خوزستان هستيم. وى آن كاه نقشه اى را بيرون آورد و به آن نكاهى 
كرد و كفت: «بلى؛ فلاحيه همان دورق است). 


در آن جلسه. موقعيت وقدرت آلمان وعثمانى را براى ما تشريح كرد, و كفت: «ازاين شهر بيرون نرويد. مقدمات در حال 


فراهم شدن است و براى بازكشت عجله نكنيد جرا كه عجله مذموم است و صبر كليد بيروزى است). 


آن كاه عكتن هانق اها كرفك:ى اتهانوا برائ] بادشاة المان دزعرلق: فزستاد. .دز دز دكن كسترلكري المان: كسؤلكرئ 


روز به سوى شما بازمى كردم». يس از آن با وى خداحافظى كرديم و رفتيم. 
تجمع در مسجد نو 


در روزى كه تجمع در مسجد نو صورت كرفتء تعداد ينج هزار نفر آماده شدند. 


ص: لا 


حاج شيخ نورالله و سيدعيسى كمال الدين و شيخ محمد نورى در آن مجلس سخنرانى كردند. آنكاه اين بزركان به حاج علوان 
شويكى امر فرمودند تا سخنرانى كند. وى بر فراز منبر رفت» و يس از حمد و ثنا كفت: «اى مردم! ما نزد شما آمده ايم تا فرياد 
استغاثه مسلمانان را به شما برسانيم». و يس از ذكر آياتى جند درباره جهاد كفت: 


اى مردم! من در ارتش شيخ خزعل در مكانى به نام «ماردا بودم» كه نامه هاى علمايى كه در غدير الدعى بودند به من رسيد. 
من كه با مجاهدان ييمان بسته بودمء آن نامه را بين سران ارتش شيخ خزعل توزيع كردم. در يكى از آن نامه ها آمده است كه 
انكليسى ها سوكند ياد كرده اند كه جنان جه بر سرزمين عراق مسلط شوندء عتبات را منهدم نمايند» و آنجه كه در درون آنها از 
ذخاير وجود دارد» غارت كنندء آنككاه به مكه روند و آن را نابود سازند» يس از آن به مدينه بروند و آن جا را منهدم كنند و 


استخوان هاى رسول خدا(ص) را از قبرش بيرون آورند و به لندن بفرستند. 


كفتء فرياد مجاهدان همراه با كريه ها و ضجه هاى آنها بلند شد و كفتند: هركز! سكوت بر ما روا نيست و بايد براى جهاد 


روزى ديكر. مجلس اتحاد در كاخ اميرمجاهد در اصفهان منعقد شد كه در آن همه علماء و سادات حضور به هم رساندند؛ و 
در آنجا بيرامون تهيه مقدمات و برنامه رفتن به جهاد مذاكره نمودند. در نتيجه رأى همكّى بر اين تعلق كرفت كه در تخت يولاد 


جمع شوند» و مجاهدان را در آنجا حاضر نمودند. 

تجمع نزد حاكم اصفهان در جهلستون 

روزى ديكر اجتماع آن اشخاص نزد سرداراشجع حاكم اصفهان در جهل ستون صورت كرفت. 
ملاقات با كنسول آلمان 


براى بار دوم كه به ديدار كنسول آلمان رفتيم» با يكى از سران آلمانى كه در جنكك شعيبه 


١ ص:‎ 


شركت كرده بود ديدار داشتيم. آن شخص كه به عربى فصيح تكلم مى كرد» كفت: «از اين شهر بيرون نرويد. زيرا ما داراى 
اركان جنكى هستيم كه به استعداد كامل خواهند آمد, و جلسه اى براى بررسى مسثئله جنكك تشكيل خواهيم داد. اكر با محكم 


كارى بخواهيد به هدف برسيدء نبايد عجله داشته باشيد). 
ديدار با اميرمجاهد در جهارباغ 


روزى ديكر به منزل اميرمجاهد در جهارباغ اصفهان رفتيم» و مذاكره طولانى بين ما واو صورت كرفت. وى كفت: ابه خدا قسم 
كه اكر يكى از خوانين با من موافقت كندء زمين را بر كافران زير و رو خواهم كرد. شما كمان نبريد كه من خواهان ضعف 
مسلمين و قدرتمندى دشمن هستم و سخنى نككوييد كه من از آن دورم و دلم به آن تمايلى ندارد). ما از سخنان وى خرسند شده 


واز آنجا بيرون رفتيم. 


در همان روز به مدرسه اى كه شاه عباس در جهارباغ ساخته بود» رفتيم. تاريخ تأسيس آن در سال © بوده و تااين زمان 


(سال *17) هيج جيزى از آن تغيير بيدا نكرده بود. 
ديدار با سرداراشرف 


در ايام اقامت در اصفهان» روزى بر سرداراشرفء برادر سردا راشجع وارد شديم. وى به ما كفت: «همه خوانين بختيارى خواهان 
دفع كفار از مرزهاى اسلامى هستند واز كسى كه آنها را وارد خليج ساخته بود نفرت دارند. از خوانين بختيارى» سردا ر محتشم 
و اميرمجاهد طرفدار شيخ خزعل هستند؛ يس كفتار آنها را باور نكنيد. زيرا شكم هايشان از رشوه هاى انكليس و شيخ خزعل 
مملو شده است. ولى بدانيد كه همه نيروهاى نظميه اصفهان طرفدار اسلام و هواخواه مجاهدان هستند و خواهان حركت به سوى 
جهادندك). 


دبدار با سردار جنك 


در روزى ديكر نزد سردار جنكك رفتيم. وى به ما كفت: «يايككاه شما در بين مردم به شدت قوى استء يس عجله نكنيدء تا 
يشيمان نشوند. من به سوى طهران مى روم تا نزد دولت از شما يشتيبانى كنم. بدانيد كه معلوم نيست بار ديكر مانند اين مرتبه 


زمينه اى مناسب براى ييشبرد هدف شما آماده كردد). 


ص: 5 


تجمع عظيم مردمى در مسجدشاه 


بالاخره اجتماع عظيم مردمى در مسجد شاه صورت كرفت و مجاهدان فراوانى در آن مسجد شركت نموده؛ خطيبان داد سخن 
داده و شعارها بلند كرديد. يس از آن كه آرامش بر مجلس مستولى شدء سيدميرعلى سدهى در يكك طرف مجلس و عالم 
بزرككء آقاى فشاركى در طرف ديككر به سخنرانى يرداختند و كفتند: «تجمع فردا در تخت يولاد خواهد بود. هر كس بناى رفتن 


به جبهه جنك دارد. در آنجا حاضر شود). 
فاصله تخت يولاد تا اصفهان در حدود يكك فرسخ بود. 
تجمع مجاهدان در تخت يولاد 


روز بعد علما و سادات در تخت يولاد حضور به هم رساندند. عالم فاضل سيدابوالقاسم دهكردى هم بدانجا رسيد و ايراد سخن 
نمود و مجاهدان را بر امر جهاد تشويق كرد. مجاهدان به مدت سه روز در تخت يولا-د ماندند. در روز جهارم ميرسيدعلى 
سدهى كفت: «امروز من عازم حركت به سوى جهاد هستم. يا به سوى بندقيل مى روم وو يا به طرف بوشهر. يس هر كس 


خواهان حركت استء يسم الله). 
حر كت مجاهدان به رهبرى ميرسيدعلى سدهى 


در آن روز (جهارم) ميرسيدعلى سدهى از تخت يولاد حركت كرد و در حدود جهارصد نفر سواره به دنبال او به راه افتادند. در 
منزلى به نام «دسقرد» كه با تخت يولا-د يكك فرسخ فاصله داشتء اردو زدند. در آن منزل مدتى ماندند» تا بقيه مجاهدان 
بييوندند. از سوى ديكر عالمى كه نقطه دايره علم و درياى فقاهت و حلم بود يعنى آيت الله حاج شيخ نورالله مردم را به حركت 
به طرف جهاد تشويق مى كرد و مردم كروه كروه به سوى مجاهدان حركت مى كردند. ميرسيدعلى سدهى يكك شبانه روز در 
دستقرد ماند واز آنجا به سوى دورجه [- درجه] حركت كرد. در آن محل مجاهدان زيادى به او بيوستند. يس از يكك شبانه 
روز توقف در دورجه. راهى «يوروكون» شدندء و كروهى ديكر از مجاهدان به او بيوستند. شيخ المشايخ و حاج علوان شويكى 
از همراهان ميرسيدعلى بودند» كه مرتب او را به رسيدن به جهارمحال تشويق مى كردند؛ زيرا اهالى آنجا با مجاهدان ييمان بسته 


بودند و نيروهاى رزمى آنان در حدود بيست هزار سواره از بختيارى ها بودند. 


ص: ور 
توطئه ب ركرداندن مجاهدان به اصفهان 


وقتى خوانين بختيارى ساكن اصفهان. خبر حركت مجاهدان را شنيدند» كفتند كه اكر سيدعلى به جهارمحال برسدء نيروى بسيار 
عظيمى بيدا مى كند؛ يس بايد با سياست خاصى او را وادار به بركشت به اصفهان كنيم. به دنبال اين نقشه» به سرعت خود را به 
ميرسيدعلى رساندند و به او كفتند كه دولت عليه مركزى تصميم به حركت براى جهاد كرفته و ما داراى استعداد عظيمى 
هستيم. اكر شما به تنهايى به جنكك كافران برويد و آنها را شكست بدهيدء يقيناً يس از تجديد قوا به سوى شما ييبشروى مى 
كوو كر يازا كيك داد ننه اقداركت متتووى "نه بتري انهادرا] ذش م دهده يدن نيلة سف كه عكانااية اتفيان 
بركرديد» تا همه ما به همراه دولت آماده شويم و به همراهى تو به سوى جهاد برويم. ميرسيدعلى تحت تأثير كلام آنها قرار 
كرفت و راضى به بركشت شد. شيخ المشايخ و حاج علوان به او كفتند كه اين سخن را از آنها قبول نكن. ما نسبت به حيله هاى 
جنكى آشناتريم. شما اكر بركرديد» هيج يكك از اين مجاهدان به همراه شما بار ديككر حركت نخواهند كرد. ييشنهاد ما اين است 
كه به سوى جهارمحال حركت كنيد» آنكاه يوجى سخن آنان بر شما برملا خواهد شد. اين ها مى ترسندء كه شما به جهارمحال 
برسيد و سواران آنجا و مردان جنككى زير يرجم شما كردهم بيايند. در آن صورت»ء آنها شكست خواهند خورد وو به آرزوى 
خود نخواهند رسيد. اما متأسفانه ميرسيدعلى حرف ما را نيذيرفتء و به اصفهان ب ركشت. بالاخره مجاهدان يراكنده شدند و فتور 
و سردى بر همه حاكم و مستولى كرديد. 

سرانجام هيأت مهاجرين خوزستانى 

ذو ومتعية وض انده زر كفت معنا هد انيد اصسفياة و جراكند كن انها): عرائين ناوا تهديد كزدنهر كنشةه ناكما 
بايد از اصفهان بيرون برويدء تا فتنه اى نسبت به شما صورت نكيردا. 

سرانجام در روز جمعه جهارم ذى الحجه 1 از اصفهان خارج شديم. آيت الله سيدعيسى كمال الدين راهى بهبهان شدء و 
شيخ المشايخ و برادرانش و نيز حاج علوان از راه جواخوار راهى رامهرمز شدند. در راه تصميم آنها براين تعلق كرفت كه به 


ديدار ضرغام السلطنه حاج ابراهيم خان در «يردنبه» بروند. وقتى به آنجا رسيديم» ضرغام السلطنه به يبشواز ما آمد. ما هم 


جريانات را به اطلاع او رسانديم. وى به شدت متأسف شد و كفت: 


ص: ع3 


«مدتى است كه در انتظار ورود مجاهدين بوديم. اهل بيت و طرفدارانم در حدود جهارصد سوازه عسكندة كه شمكى مشفاق 
جهادند. يسر بزركم به همراهى كروهى از سواران راهى جهاد بر عليه انكليس شده و من منتظر شما بوده ام. آه و صدافسوس از 
ياكك نمود. بالاخره جند روزى در ضيافت ضرغام السلطنه مانديم واز آنجا رهسيار خوزستان شديم. طوايف بختيارى آن روز 


عمدت < نحت رياست سردارمحتشم ايلخانى و اميرمجاهد ايل بِيكى بودن 


اينان على رغم كثرت نيرو و اموال به يارى اسلام نشتافتند. جرا كه دين آنها درهم و دينار بود. لذا ما با ناكامى از سوى آنها به 


ديار خود با زكلشتيم. 
نقش هيأت مهاجران خوزستانى در افشاى ماهيت استعمار انكليس در بين ملت ايران 


در هر حال فرياد برآورديم و فريادمان در انحاء ايران يخش كرديد. كفتيم بالاخره اين فريادها اثر خود را مى كذارد. و مردم را 
بر عليه كفار مى شوراند, تا براى دفاع از مرزهاى اسلامى بياخيزند. آن كروه مهاجر اعلاميه هاى زيادى در طول مهاجرت تنظيم 
و توزيع نمودند. در آن اعلا-ميه ها جنايت هاى انكليس و شيخ خزعل تشريح مى شد. مانند جنايت هاى آنان در واقعه 
غديرالدعى» طايفه عيايشه. واقعه معامر» واقعه ام-غريب» ماجراى بصره. واقعه شعيبه» واقعه كوتء واقعه قرنه» واقعه فلاحيه؛ قلعه 
صالح, واقعه عماره و ده ها واقعه ديكر كه در آنها انكليسى ها مسلمانان را كشتند» و شهرها را غارت كردند؛ و حرمت هايى را 
هتكك نمودند, در آن اعلاميه ها توضيح داده مى شد. مردم اصفهان آن اعلا-ميه ها و مكاتب را مى كرفتندء و به تهران و 
شهرمائ ذيكرابران :فى فرشتادتل. امن افشاكرئ فوجنا برافرو خسن اشن :اساسات و-متجان ابر عليه طرفدازان الكلسن .در 


شراسن اراق كرديدء ثااين كه خداوثد حقيقت :زا براق همكان روشن فرمؤد. 
فرجام غم انككيز مهاجران و ديكر مجاهدان خوزستانى 


يس از بازكشت مهاجران از اصفهان به خوزستان: سيدعيسى آل كمال الدين كه به نهبهان رفته بود: توسط خوانين آنجا به 


مأموران شيخ خزعل سيرده شد واز آنجا آن شخصيت دينى مبارز را به كويت تبعيد نمودند. 


ص: 6 


شيخ المشايخ و برادران وى به رامهرمز بركشتند و در آنجا مستقر شدند. اما مولاى ماء سيد بزركوار حضرت سيد جابر فرزند 
سيد مشعل و نيز شيخ اسدالله و حاج علوان على رغم ميل آنان» نزد خزعل برده شدنك. سرانجام سيدجابر در «ناصريه اهواز») منزل 


كزيد و شيخ اسدالله در «يزيّه) از توابع شاد كان ساكن شد. حاج علوان هم در عبودى جنوب شاد كان منزل كرد. 


قيام كنيم و انتقام خود رااز دشمن بككيريم يا اين كه در زير يرجم آن كشته شويم. بالاخره جند صباحى نككذشت تا اين كه 


دولت مركزى آن شخص را كه باعث تفرقه مسلمانان شده بود» س ركوب نمود. 


ما بر اثر آن بيش آمدء در يوست خود از شادى نككنجيديم و مشتاق مركك در راه حق شديم تا مركك كسى را كه موجب تفرقه و 


فتنه بين مسلمين شده بودء ببينيم. آن شخص كه با موافقتش كفار» سرزمين مسلمين را اشغال نمودند و بر عتبات عاليات تسلط 


بيدا كردند. از آن تاريخ (سنه الجهاد 777١ق)‏ تا اين تاريخ يعنى ١70١ق‏ آتش عداوت همجنان بين مسلمانان برافروخته شده 


است و نمى دانيم كه اين آتش دشمنى كى خاموش مى كرده؟ الله اعلم. 


تااينجا خواننده كرامى را در جريان خاطرات مرحوم حاج علوان شويكى درباره هجرت افشاكرانه جمعى از مجاهدان 


بيام هاى فرهنكّى - سياسى مهاجرت مجاهدان خوزستانى 


اذه غقاطزات شان عند اخلاطى #«شحاضة» احباش توليك و اشذه كر اوضماءة نياج واتانين ان افشاكرى ماي 
شناخت هر جه بيشتر مسلمانان ديكر شهرها نسبت به ماهيت دولت استعماركر انكليس؛ و از همه مهم تر حسٌ وفادارى و 


واشتكئ شديد عشاير عرب آيرات به ميهن ووطشاة ايان است. 


بقن أن جر كت اي اننا كرانه«تقفن سافن اذو انحا زمتدهاق ماسو دويق يقت هاى اساةي قن داستعمارق كه درسال 


هاى بعد از آن جريان در كشور ما اتفاق افتاد» داشته است. 


مهاجرت تاريخى مجاهدان خوزستانى به استان هاى ديكر و مطرح كردن صادقانه و 


٠١8 ص:‎ 


آكاهانه مقاومت اسلامى عشاير خوزستانى در مقابل استعمار انكليس از يكك سو و لبيكك كويى غيرتمندانه واز سر آكاهى 
علماء و مردم اصفهانء جهار محال و بختيارى و عشاير قشقايى فارس براى يارى رساندن به هم وطنان خوزستانى خويش يكى 


يقيناً وفاق ملى اقوام ايرانى همواره يكى از سنكرهاى خلل نايذير ملت ايران در برابر توطئه هاى استعمارى اجانب بوده و هست. 
لذا بايد اين بعد اسلامى و ملى نهضت هاى اسلامى با تمام زوايا و جزئيات به عنوان تاريخ زنده و يوياى ملت مسلمان ايران 
تشريح و تحليل كردد تا نسل هاى جديد با بهره كيرى از آن غيرت اسلامى با روحيه وفاق ملى» رسالت تاريخى خود را در 
زمينه مقابله با اجانب نابكار ايفا نمايند. 


يس از اشاره كذرا به اين اقدام تاريخى مجاهدان خوزستانى بايد بار ديكر به صحنه خوزستان در آن برهه تاريخى (مرحله سوم 
ذكراتماييم: 


«انقلاب الجمهور») عشاير دشت آزادكان در مقابل خزعل 


يس از يايان مرحله دوم مقاومت اسلامى عشايرى و افشا شدن هر جه بيشتر جهره منافقانه و مزدور خزعل براى عشاير» مخصوصاً 
با توجه به سوابق سوء رفتار ظالمانه و فرعونى خزعل با عشاير» مردان غيور آن سامان تصميم كرفتند با اتحاد و همبستكى عليه 


قدرت طاغوتى خزعل در دشت آزادكان قيام كنند و منطقه خود را از سلطه او رهايى بخشند. 


حاصل آن تصميمء قيامى شد به نام «انقلاب الجمهور؛ كه در سال 48؟١ش‏ يعنى كمتر از دو سال بعد از واقعه اغدير الدّعى' 
اتفاق افتاد. 


در مالافات و مصاحبه اى كه نككارنده با مرحوم آقاى ملارزج صخراوى در سال ”7ش داشت (آن زمان نامبرده حدود /٠١‏ 
ساله بود)» اطلاعات مربوط به آن انقلا.ب را از ايشان كرفته است. وى كه در آن واقعه نوجوان و آن قيام را دركك كرده بود 


جنير" كفت: 


در بريايى آن حركت مردمىء كه به نام انقلاب الجمهور مشهور شدء جمعى از بزركان حمايل وابسته به بنى طرفء در منطقه 


دشث آزاد كان دسث داشتتد. از جمله: موسى فرزند بطى از خموله بيت صخر (والد نامبرده)» يبر بن محمد از حموله بيت 


مشعل» 


ص: ا 


محسن بن مشكور از حموله بيت جلده؛ فهد بن عبدوش از حموله العراككء عوده بن محمد از المنابيه و جاسم بن محمد العباس 
از آل بوحرز. اينان نماينده خزعل به نام «صالح بن شيخ غضبان» را از آن منطقه بيرون ساختند» و همين طور طايفه جعب نيز 
نماينده او را كه شخصى به نام «اخليف بن حالن» بود طرد نمودند» و يس از دركيرى هاى زياد با نيروى خزعل به حاكميت او 
در آن مناطق خاتمه دادند. 


خوزستان لشكركشى كرد و با دستكيرى و تبعيد خزعل به تهران» طومار حاكميتش از كل خوزستان برجيده شدء اين عشاير كه 
دل يرخونى ازاو ييدا كرده بودندء نه تنها عكس العمل منفى اى از خود نشان ندادند» و مقاومتى نكردند» بلكه از صميم قلب 
آن را به فال نيكك كرفتند. اين حادثه بيانكر برداشته شدن نقاب تزوير از جهره آن منافق داخلى است. 


در مقابل دستكاه جبار يهلوى نهضت ها و قيام هاى فراوانى در نقاط مختلف ايران, مانند قيام خونين كوهرشاد مشهدء اعتراض 
اصفهان و نيز قيام هاى عشايرى در استان هاى عشايرنشين از جمله خوزستان صورت كرفته است. 


نويسنده كتاب فصولى از تاريخ مبارزات سياسى و اجتماعى ايران» مى نويسد: 


... در اواخر دهه دوم و اوايل دهه سوم قرن بيستم (ميلا-دى) قيام هاى عشايرى بسيارى در ايران به وقوع يبيوست. عشاير عليه 
سياست خشن دولت در مورد خلع سلاح و اسكان اجبارى كه باعث مركك و مير بسيارى از دام هاى آنان مى شد دست به قيام 
مى زدند. در سال هاى 19475-19378م و 7017-108١ش‏ قيام تركمن ها و كردها در نواحى بحر خزر شروع شد. در سال هاى 
1478-4م/5-107١٠7٠ش‏ قيام بلوج ها در بلوجستان ايران و در سال هاى 191717-1978م/8-1:17١7١اش‏ عرب ها در 


خوزستان و لرها در لرستان دست به قيام زدند. 


از اواخر سال 19717 (در ياييز ©150) عشاير جنوب ايران يعنى عشاير دشتستان و تنكستان دست به قيام مسلحانه زدند... . 


ص: 8 


قيام كنند كان طلب مى كردند كه خلع سلاح اجبارى عشاير متوقف كردد. از ميزان ماليات كاسته شود و خدمات اجبارى در 
ميان عشاير لغو كردد و آنها همجنين با لباس يوشيدن به طرز ارويائيان و به خصوص كلاه يهلوى كه به وسيله رضاشاه حكم 
شده بود» مخالفت مى كردند. 


البته از آنجا كه نويسنده مزبور با اسلام ميانه اى نداشته؛ از انككيزه هاى دينى قيام هاى عشاير نام تتردة» ولى يقينا انكيزة عا 


اسلامى نقش عمده اى را در آن قيام ها ايفا كرده است. 


اين انكيزه اسلامى مخصوصاً در خوزستان به وضوح ديده مى شود. نقش بيشينه جهاد اسلامى عشاير خوزستان عليه انكليس كه 
ا قات زهان يقن از 1١‏ سال تكذشته يود و.همان قهرماتان سكاز عليه اتكلسن صبحيه كروان مباززة'علية يهلوق بودثك؛ بهاشدت 


در آن مبارزات آشكار بود. 
واقعه «جنكك مفاتيل) 


عشاير سلحشور خوزستانء على رغم اين كه از خاتمه دادن به سلطه خزعل قلباً راضى بودندء اما وقتى بعد از يايان سلطه خزعل 
با جهره خشن حكومت نظامى رضاخان مواجه شدند, و بى بندوبارى و ستككدلى مأمورين قزاق در تهاجم به شرف و حيثيت» و 
كشف يرده عفاف از زنان و مخدوش ساختن كرامت فرهنكك اسلامى خويش را به جشم ديدند» سكوت را در برابر حكومت 
رضاخان جايز نشمردند» و طى يكك قيام مردمى ابتدا دواير دولتى را در بستان به تش كشيدند و حاكم بستان را كه غفورى نام 
داشتء به قتل رساندند. يس از آن به طرف سوستكرد بيشروى كردند. در بى آن در منطقه هوفل سوسنكردء واقعه جنكك 
«مفاتيل» بين نيروهاى عشاير عرب و نيروهاى نظامى رزيم يهلوى مستقر در منطقه اتفاق افتاد. همه عشاير منطقه اعم از بنى 
طرفء سوارى» خزرج» شرفء بنى ساله» سواعد و غيره در آن قيام شركت داشتند. عشاير شرفه به رهبرى شخصى به نام «امحيى 
الزيبكك» از ناحيه حويزه بياخاستند و در آن دركيرى ها فرمانده قزاق را كه درجه سركردى داشتء به قتل رساندند. 


استمداد عشاير از مرجعيت شيعه 


و معروف بنى طرف به نام هاى «لفته بن 


ص: احلا 


آيت الله العظمى سيدابوالحسن اصفهانى» به نجف اعزام نمودندء تا از ايشان عليه رضاخان استمداد جويند» واز محضر آن مرجع 


بزركوار كسب تكليف نمايند. آن دو نفر» وقتى به محضر مرجع تقليد رسيدند» عرض كردند: 


حجاب از بانوان را داده و شرف مردم را لكه دار نموده است. او مسلمان نيستء بلكه يكك شخص بابى مسلكك مى باشد. عشاير» 


ما را خدمتتان فرستاده اند» تا آنها را از شرٌ ظلم و ستم او نجات دهيد. 


حضرت آيت الله العظمى ابوالحسن اصفهانى كه اوضاع و شرايط را براى يبروزى يكك قيام مسلحانه عليه حكومت رضاشاه فراهم 
نمى ديد» حاضر به صدور حكم جهاد نشد و آن دو نفر را به صبر و حل مشكلات خود با حكومت از راه مسالمت آميزو 


مذاكره دعوت فرمود. 


از طرف ديكر. شاه كه به شدت از تحركات عشاير عصبانى شده بود دستور داد با آتش تويخانه و هواييماهاى جنكّى عشاير 
منطقه را س ركوب نمايند. بالاخره با وساطت جمعى از سران عشاير آن دركيرى ها يايان يذيرفت, و امان نامه اى براى قيام 
كنند كان صادر كرديد. 


تبعيد دسته جمعى عشاير خوزستان به تهران و مازندران 


حكومت رضاخان براى نشان دادن ضرب شستى محكم به عشاير» نقشه تبعيد دسته جمعى كسانى را كه به عنوان محركك قيام 
مطرح بودند» ريخت. براى يياده كردن اين نقشه. مسئولان نظامى منطقه اعلام كردند براى دريافت سند مالكيت زمين» عشاير به 
ياد كان مالكيه - در اطراف سوسنكرد - مراجعه نمايند. عشاير هم با تهيه نمودن ليست افراد طوايف وابسته در وقت مقرر جهت 
كرفتن سند مالكيت! خود را به يادكان رساندند. 


اما برخلاف انتظار» ارتشى هاى ريم آنها را دستكير نمودند, و به همراه خانواده هايشان كه بيش از ششصد نفر بودندء از راه 


شوش و انديمشكك به لرستان و از آنجا به تهران و كركان تبعيد نمودند. تبعيديان از طوائف و حمايل زير بودند: 


الف. بنى طرف: .١‏ بيت امهاوى ؟. بيت زاير على ؟. بيت صياح 5. بيت سعدون (. بيت غافل 8. بيت امنيشد . بيت حاج سبهان 


8. بيت شرهان 4. بيت صخر .٠١‏ بيت اصويدج .١١‏ اهل الشاخه .1١‏ آلبوجلده 17. بيت اعراكك 


51١ ص:‎ 


شرفه به اهواز تبعيد شدند. 
سنككدلى قزاق ها و قربانيان تبعيدى 


كاروان تبعيدى ها باياى بياده» در حالى كه سواران نظامى و قزاق ها آنها را احاطه كرده بودندء از راه بستان به سوى شوش 
برده شدند» واز آنجا به انديمشك,. و از انديمشكك به خرم آباد» و همين طور به بروجرد و تا ملاير با آن وضعيت رقت بار با 


باى بياده مجبور به حركت بودند. 


حدود يكصدوينجاه نفر از تبعيدى ها كه زن و كودكك و يبرمرد هم در بين آنها بود» براثر بيمارى و سرماى شديد جان باختند» 
وبى غسل و كفن در همان جا كه مى مردند» دفن مى شدند. زنان و مردان كه كفش هايشان ياره شده بود» لحاف ها را ياره 
ياره مى كردندء و با طناب به دور ياهاى زخمى و تاول برداشته خود مى بستند. بالاخره يس از تحمل مشقت هاى فراوان به 
منطقه ملاير رسيدند. 


جون باقيمانده تبعيدى ها هم در معرض تلف قرار كرفتند» نظاميان اجازه يافتند آنها را با كاميون به تهران ببرند. در دولت آباد 
سمنان حدود شش ماه ماندند. آن كاه آنها را به تهران بردند و در حوالى شاه عبدالعظيم(ع) حدود ده سال نكاه داشتند. جمعى 
از آنها را به كركان و بعضى از آنان را به اراكك كسيل داشتند. تا اين كه يس از تبعيد رضاشاه به جزيره موريس. در هنكامه 
جنكك جهانى دوم و اشغال شمال ايران توسط روسيه و به هم ريختن اوضاعء تبعيدى هاى عشاير خوزستان هم از فرصت استفاده 
نموذه به ديار و كاشانه خود (يس از حدود 17 سال يعنى در سال ٠١‏ 7اش) ب ركشتند. 


مهاجرت جمعى از عشاير خوزستان به عراق به عنوان عكس العمل در برابر كشف حجاب 
عشاير خوزستان در مقابل برنامه هاى مخرب حكومت رضاخانء از جمله كشف حجاب. علاوه بر مبارزه مسلحانه» دست به يكك 
مبارزه منفى» يعنى مهاجرت از ايران به عتبات مقدسه زدند, تا اعتراضى به آن برنامه هاى ضداسلامى از خود نشان داده باشند» 


و خود از عواقب شوم آن رهايى يابند. يكى از آن مهاجرين» شخصى به نام «على بن اشياع» بزركك طايفه 


ص: إدلض 


شواعد يوق نه:ويق: كفقه يدنك بابك هاه خا يمن بدون داشتن حجابء در مجلس كشف حجاب شركت كند والا او را اعدام 
خواهند كرد. وى شبانه به عراق رفت» و دست از تمامى املاكك و زمين خود شست,. به او كفتند: «جرا از حويزه به عراق رفتى؟» 
عوابة ذادة خويزه: كوه 'ازنطاذ انتكودولكئ كهبان ان عول اسكىو دو دين سترزميت آدمى نمى تاقد زند كن كن اناد 
هجرت شخص نامبرده و نيز خانواده هايى از منطقه بستان در اسناد مربوط به وزارت كشور و نخست وزيرى آن زمان منعكس 


شده و اكنون در مركز سازمان اسناد ملى ايران موجود است. در اينجاء سه فقره سند از آن جريان نقل مى شود. 
سند اول 


رياست وزراء نمره /ا/ال0 تاريخ 6 وزارت داخله؛ طبق رايورت واصله از اهواز» على شياع ساكن دنار دوفرسخى ستان 
كه مدتى بود از خاكك عراق به ايران آمده و ساكن شده بود شب هشتم فروردين به علت غيرمعلومى به اتفاق دو برادر و تقريباً 
شيف عنانواز .يه عراق وفته اسةه غلك عا جحت هنا زالبه و د كران را راف تفار بوراسة واه اشعانبداريك: 


[امضاء: | معيرى 

[حاشيه:] مقصود اين است على شياع جه كاره بوده و جرا رفته؟ اطلاعات صحيح داده شود 
( نخست وزيرى -*17..7) 

بدك دوم 

[وزارت داخله به: رياست وزراء ل/ا؟ فروردين ]١7١8‏ 


وزارت داخله. اداره سياسىء نمره 217 به تاريخ 1 وناست وزراء عطفا نه مرقومة نمره /ا/3ا-18/1/118 راجع به 
مهاجرت على شياع و عده اى ديككر به خاكك عراقء مراتب از حكومت خوزستان استعلام كرديد. رايرت واصل حاكى است كه 
براق تقاف كوبت م وك :رقن وطق وا بورك سات جكريت حشرك شان مسري فط ابن عد يود از 


طوايف ديكر هم مهاجرت نموده اند. 


علت آن هم ظاهراً از ترس كشف حجاب بوده ولى تحقيقات محرمانه دلالت دارد كه 


5١١ ص:‎ 


آنها ازطرف دولت عراق تشويق كرديده اندء و به علاوه در اينجا مورد تعدى نيز واقع مى كردند. از حكومت تلكرافاً توضيح 


از طرف وزير داخله [امضاء:] سياح 
): عخست وزير- )1١..7”‏ 


اسناد موجود نشان مى دهد غير از مردم منطقه دشت آزادكانء عده اى از مردم خرمشهر هم به علت مخالفت با كشف حجاب 


دست به مهاجرت زده بودند. به سند ذيل توجه شود: 
0 

[استخراج تلككراف اهوازء 8 بهمن 11] 

وزارت داخله نمره 018٠‏ مورخ 11/1// 


ولوك اذك سسووة اعالة مها ظور فاجاق ول جه جد ةو رونك اشدواة نه خا كد تعر اق ويفقه اند قور ا سكو مرافيت فرق العادة 
به حكومت و شهربانى محل داده شد. 

اطلاعات حاصله شهربانى ايالتى حاكى استء جند نفرى قصد رفتن داشته» ممانعت» ولى حكومت محل اطلاع مى دهد جند 
خانوار كه هويت و اسامى آنها نامعلوم است از خرمشهر و توابع به ترتيب غيرمعلومى به عراق رفته» و قونسول بصره هم خبر 
مزبور را تأييد كرده» اقدام شد. قونسولكرى درصدد تحقيق برآمده؛ آنها را به جرم اين كه قاجاقى رفته اندء معاودت دهدء 
شهربانى محل هم درصدد است كه هويت آنها رابه دست آورده قونسولكرى اقدام شود؛ اطلاعاً معروض كرديد. ١١١87‏ 


دادمرز 

[حاشيه:] به عرض رسيد. سواد به وزارت خارجه نوشته شود. سواد برداشته شد. 7/1١1١/١5‏ 
[كك 18.07 - سرى ج] 

لفكن عه بز خبو وسفاق دز انقلاتب اسلامى ابراق 


آنجة كذقات»: كوشهاى: ان شبار ات عشاين شو زمتثان خلية امار تهجازنة اتكليس وسيش عليه ديتكاة رفاعان دست تشايده 


ددمنشى هاى 


ص: ردص 


رزيم يهلوى ايستادكى كردند» زجر و شكنجه هاى زندان هاى ساواك را در راه آرمان هاى اسلامى و الهى خود تحمل نمودند 
و مرارت هاى تبعيد را به جان خريدند. برخى از آنان تا ياى دار يايدارى كردند و شربت شهادت نوشيدند. از جمله شهداى آن 


مرحله مى توان از حجت الاسلام شهيد سيدعبدالحسين موسوى فرزند مرحوم سيدعرب و شهيد محيى الدين آل ناصر نام برد. 


و بالاخره هنكامى كه ملت مسلمان ايران به رهبرى آيت الله العظمى امام خمينى قدس سره الشريفء به طور يكيارجه و توفنده 
در برابر ريم خونخوار يهلوى در سال هاى ١708‏ و 7817٠١ش‏ ايستاد» عشاير مؤمن و متعهد خوزستانى نيز همانند ديكر اقشار 
ملت اسلامى در راهبيمايى هاى سراسرى و اعتصابات عمومى شركت و دين خود را نسبت به اسلام و امام ايفا نمودند. شعور 
مكتبى و احساسات ياكك و جوشيده از منبع زلال دين آنان رااز شعارهاى انقلابى كه در طول نهضت مقدس انقلاب اسلامى 


سر داده اند مى توان دركك نمود. از شعارهاى آنان فرازهاى ذيل مى باشد: 
.١‏ «بالدم» بالروح نفديكك يا امام) 

؟. «الدين دين الجعفريّهاو ما نريد اليهلويّه» 

'". «ثورتنا ثوره اسلامئهلا شرقيه او لا غرييه» 


. «الشاه المسودن اشمالهاشعامل ابميدان جاله) 
ه. «يا خمينى احنه اجنود كوالرٌود العدنا من زودكك» 


نكته ديكر اين كه نقش عشاير مسلمان عرب خوزستانى در انقلاب اسلامى» به شركت فعال در تظاهرات و اعتصابات عمومى 
خلا-صه نمى شد. بلكه آنها در همه ابعاد سياسىء فرهنككّى و اجتماعى» حتى نظامى و تشكيلات انقلابى نقش بارز و جدى 
داشتند. مثلا برخى از مؤسسين كروه هاى اسلامى انقلابى معتقد به خط امام خمينى(ره) از قبيل موحدين و منصورون از فرزندان 
غيور عشاير بودند. برخى از مؤسسين عرب كروه موحدين كه از اهل علم و طلاب علوم دينى هم بودند» در عمليات نظامى ترور 
ايل كريم) مدير آمريكايى شركت نفت» نقش اصلى را داشتند. نامبرده مانع اصلى شكل كيرى اعتصابات سراسرى نفت بود 
ولى با ترور او هيمنه آمريكا و رزيم وابسته اش» در خوزستان شكسته شد و كاركنان شريف نفت دست به اعتصاب عمومى 


زدند. همين اعتصاب نفت بود كه بيشرفت حوادث» عقب نشينى رزيم يهلوى و بيروزى انقلاب اسلامى ايران را تسريع كرد. 


0 


سرانجام» انقلاب شك و همنك اسلامى ايران در "١‏ بهمن 1١01/‏ به ساحل بيروزى رسيد و عشاير غيور خوزستان» همراه و همكام با 


ديكر اقشار ملت مسلمان و سرفراز ايران» شهد بيروزى را در كام خود يافتند. 
نقش عشاير خوزستان در دفاع مقدس در مقابل جنكك : تحميلى عراق عليه ايران 


نمونه اعلى و بارز روحيه بيككانه ستيزى و مبارزه با متجاوزان كه در بين اقشار غيور عشاير عرب خوزستان وجود دارد» در جريان 
حدكف ميان عنت اله غراق با ابران إساكي تجلق هذا كزدر 


آنش اين جنكك خانمانسوز به دستور آمريكا و در راستاى منافع استكبار جهانى و صههيونيزم بين الملل به دست حزب عفلقى 
بعث عراقء به منظور از بين بردن نظام نوياى جمهورى اسلامى ايران و تجزيه اين ميهن مقدس برافروخته شد. و هيزم آن توسط 
كشورهاى مرتجع منطقه تهيه كرد يد. 


يكى از شعارهاى بارز رزيم بعث عراق در تجاوز به ايران» مسئله به اصطلاح رهايى مردم عرب خوزستان بود. 


اما مردم شريف اين سامان و عشاير غيور با وجود قدرت نمايى كم نظيرى كه بعثيان نشان داده و على رغم عدم آمادكى ارتش 
ايران براى دفع تجاوزات در روزهاى اول جنكك. نه تنها فريب شعارهاى توخالى آن متجاوزان را نخوردندء بلكه آن عشاير 
سلحشوره به ويه جوانان متدين و آكاه. دوشادوش ديكر جوانان ايران در سنكرهاى شرف و جهاد به مقاومت ايستادند و خون 


دادند؛ اما ه ركز با خيانت» خود را آلوده نساختند. بسيارى از آنها شهيد و مفقودالاثر و مجروح و اسير شدند. 


در همان روزهاى اول جنكك تحميلى كه اين حقيقت براى خود متجاوزان آفتابى شد كه اعراب خوزستان هركز به كشور خود 
خيانت نمى كنند» متجاوزان عمده آتش قهر و غضب و عصبانيت خود را بر خانه و آشيانه عشاير عرب ريختند. شهرهاى آنها از 


قبيئل خرمشهر و سوستكرد ويستان و آبادان واهوازؤ شوش را يابا خاكك يكسان كردتد ويا خسارات ستكيتى بر آنها وازة 


ساختند. 


اكر صدها روستاى عرب نشينى كه در طول جنكك تخريب شده به آن اضافه شود آمار دهشتناك تخريب و ويرانى مناطق 


عشايرى براى همكان آشكار مى كردد. اين همه تخريب 


ص: 516 


و ويرانكرى» بيانكر اوج عصبانيت دشمن از اين قوم و مأيوس شدن او از اين كه عرب ايرانى به كشور خود خيانت كند؛ مى 
باشد. بنابراين بايد به جرأت و علناً كفت روحيه شهادت طلبى» سلحشورى» حماسه آفرينى و اجنبى ستيزى و غيرت بى نظيرى 
كه در جوانان عرب خوزستانى در جريان دفاع مقدس تجلى بيدا كرد» ريشه در مقاومت اسلامى عشاير در جريان جنكك جهانى 
اول ذوهقابل اشكالكر انق اسعيار كزان الكلسى حافت الت سخصوها باد جد داقن دوك امف وو بواقفة اروف يقن تجالال 
انكليسى ها در جنكك جهانى اول و تجاوز صداميان بعثى» 88 سال بيشتر نبوده» و نسب اغلب ده ها هزار شهيد و ايثا ركرى كه در 
دفاع مقدس نقش آفرينى كردند, به شهدا و مجاهدينى كه حماسه مقاومت واقعه جهاد عشاير در مقابل متجاوزان انكليسى را 


آفريدند» برمى كردد. 
سردار هور» سرلشكر شهيد على هاشمى 


از آنجا كه نماد بارز جوانان فداكار و غيورمردان عشاير عرب خوزستان در دوران دفاع مقدسء سرلشكر شهيد سردار بزركك 
اسلام شهيد على هاشمى است,ء اشاره اى هر جند مختصر به حيات طيبه آن شهيد و نقش بى بديل او در دفاع مقدس و شهادت 
افتخارآفرينش در اينجا لازم است. شهيد على هاشمى در خانواده اى متدين از عشاير عرب اهواز در سال ١ش‏ متولد شد و 
برورش يافت. بعد از ييروزى انقلاب اسلامى به سياه ياسداران انقلاب اسلامى بيوست. در روزهاى اول جنكك تحميلى در حالى 
كه جوانى ٠١‏ ساله بود راهى جبهه هاى نبرد شد. فرماندهى سياه حميديه و سوستكرد را به عهده كرفت. قراركاه اطلاعاتى 
نصرت را با سازماندهى نيروهاى عرب مخلص تأسيس و نقش مهم و سرنوشت سازى در يشتيبانى و هدايت عمليات بزركك 
دوران دفاع مقدس ايفا نمود. سرانجام بر اثر لياقت ها و رشادت هاى كم نظيرشء هم زمان فرماندهى سياه ششم امام صادق(ع) 
(استان خوزستان) و فرماندهى قرا ركاه هاى تاكتيكى منطقه به او واكذار شد. 


سردار على هاشمىء در تيرماه 1١١81/‏ در يورش ناجوانمردانه بعثى هاى متجاوز به ايران اسلامى بعد از يذيرش قطعنامه. وقتى 
قرا ركاه كربلا در محاصره دشمن قرار كرفتء مظلومانه و دليرمردانه به شهادت رسيد. وضعيت اوء بيش از 7٠١‏ سال از جهت 
شهادت يا اسارت. به عنوان مفقود الاثر ناشناخته ماند» تا اين كه در بهار ١184‏ ييكر ياكش در منطقه عملياتى هور بيدا شد و در 


سالروز شهادت بى بى دو عالم حضرت 


ص: 75١8‏ 
فاطمه زهرا(س) يس از تشييع كم نظيرى در كلزار شهداى اهواز به خاكك سيرده شد. 


كام هاى برداشته شده در راستاى احياء واقعه جهاد عشاير خوزستان 


در ريم يهلوى درباره مقاومت اسلامى جهاد عشاير خوزستانء مرموزانه سكوت مى شد؛ يا به عبارت ديكر تاريخ سلحشورى 
هاى عشاير عرب ايران كرفتار «توطئه سكوت» بود. دستككاه هاى تبليغاتى رزيم يهلوى از قبيل راديو و تلويزيون و مطبوعات» و 
نهادهاى آموزشى در كتاب هاى درسى از قبيل تاريخ» از آن مقاومت و نهضت در كنار نهضت هاى ديكر مثل تحريم تنباكوء 
نهضت مشروطيت و قيام دليران تنككستان» يادى نمى كردند. اهل تحقيق و تأليف در مسائل سياسى و تاريخى هم به ندرت آن را 
مطرح مى ساختند. عمده منبعى كه براى آن جريان مانده» نقل شفاهى مردمى است. جون كسانى كه در دوران نوجوانى و 
جوانى آن واقعه را دركك كرده بودند» براى فرزندان و نواد كان خويش تعريف مى كردندء و به اين صورت بر سر زبان ها مانده 
بود. براى بزركداشت آن واقعه هيج جلسه و همايشى هم بركزار نشده بود. بعد از ييروزى انقلاب اسلامى» حماسه عشاير عرب 
خوزستان به تدريج به صورت رسمى در مجالس و محافل» مطبوعات» صدا و سيماى محلى و در حضور شخصيت هاى كشورى 
و ملى مطرح كرفنك و جديق صورت اين بخش از تاريخ افتخارآفرين ايران از حالت مهجوريت و فراموشى مطلق بيرون آمد. در 
اين راستا فعاليت هاى زير صورت كرفته است: 


الف. ديدار برخى از معمرينى كه واقعه را دركك كرده بودند» با مسئولان ارشد نظام جمهورى اسلامى از قبيل ديدار آنان با مقام 
معظم رهبرى حضرت آيت الله خامنه اى در اسفئند سال 0 در اهوازء كه از آنان تفقد به عمل آوردند. در اين ديدار يرجم 
جهادى سيدجابر آل بوشوكه توسط نوادكان او به محضر مقام معظم رهبرى تقديم كرديد. آن حضرت فرمودند: «اين يرجم از 
هداياى ارزشمند رهبرى استء كه بايد در موزه آستان قدس رضوى نككهدارى شود/. طبق دستور ايشان» هم اكنون اين يرجم در 


موزه آستان قدس رضوى نككهدارى مى كردد. 


ب. همجنين به دستور مقام معظم رهبرى يادمان بزركى در كلزار شهداى جهاد عشاير ساخته شد و بنا بر اين شده كه آن يادمان 


يكى از محل هاى بازديد كاروان هاى راهيان نور باشد. 


71١17 ص:‎ 

ج. تأليف جند كتاب يبرامون اين نهضت از قبيل: 

.١‏ المنيور و جهاد عشاير عرب خوزستان» حميد طرفىء ناشر: مركز خوزستان شناسى» جاب اول» 1/1اش. 
". نقش عشاير عرب خوزستان در جهاد عليه استعمار» كاظم يو ركاظم» ناشر: انتشارات آمه. تهران» 11/0اش. 


*. حماسه جاويد (بررسى تحليلى واقعه جهاد عشاير خوزستان بر عليه استعمار انكليس در جنكك جهانى اول)» محسن حيدرى» 


تاشر انحدى مقاخر درضكى كقوره شتا سيد كن "يف انوان فشتكي وا الحتياض عر زبتا نسحاب اول وتان ادن 


غير از كتاب هاى منتشر شده فوقء كتابى به نام تاريخ كعب والفلاحيه تأليف الحاج علوان بن عبدالله الشويكى در سال 170١‏ 
ق تأليف شده و مفصلاً خاطراتى را در زمينه نهضت عشاير مطرح كرده؛ ولى كويا تابه حال اين كتاب جاب نشده و به صورت 
خطى باقى مانده است. 


يانورشت ها 

نماينده مردم استان خوزستان در مجلس خب ركان رهبرى. 

.١‏ تاريخ ايران» رُنرال سريرسى سايكسء ترجمه فخر داعى, ج 7 ص 27/8 » بلاد مابين النهرين» آرنولد ويلسونء 
ريه قؤاد ميل ص 1 

ع" جريان فراماسونرى خزعل را افشاء و - 7. اسماعيل رائين در كتاب فراماسونرى (فراموشخانه) صص 82" 
مدارك مربوط از جمله فرمان نشان شرف به امضاء استاد اعظم محفل بز ركك وطنى مصرى به شيخ خزعل را 
شيخ خزعل قبل از رسيدن به حكومت خوزستان و نشستن بر » : كراور كرده است . وى در اين زمينه مى نويسد 
مسند رياست, انككل ستان را مطمئن ساخت كه از قدرت و اقدامات خودش براى ييشرفت و ترويج مقاصد 
بريتانيا استفاده خواهد كرد . بعدها هم به وعده هاى خود كاملا وفا كرد . در سال 1778 ق ( 19404 م) از دولت 
ودر سال ”1 ق ( 1418 م) از طرف فرمانروايى كل (آ0.1.1.»| انكليس لقب و نشان (كى» سىء آى» ئى 
وى درباره تاريخجه انتساب خزعل به ٠.‏ كرفت (1.5..).| هندوستان نشان و لقب (كىء, سىء اى» اس 


فراماسونرى مى نويسد: 


6 م) (يعنى دو سال قبل از به حاكميت رسيدن - 1175 قى ( 110١‏ - لز فراماسونرى مصر در سال هاى ١7117‏ 
خزعل در خوزستان) او را در بغداد وارد يكى از لزهاى خود ساخت. در سال 178٠‏ ق ( 1977 م) كه او به درجه 
استادى رسيد» و شرايط رياست و استادى كرسى له ماسونى را احراز كرد بيشنهادش را براى تأسيس لرى به 

نام خود وى در خرمشهر يذيرفتنك... . 

*. وى در سال 177 در يكى از دهات يزد متولد شد . تحصيلات مقدماتى را در يزد و دروس سطح و خارج را 
در حوزه اصفهان آموخت . در سال ١‏ به نجف رفت و نزد اعلام نجف تحصيلات خود را تكميل كرد و 
يس از ميرزاى شيرازى بزرككء هم زمان با آخوند خراسانى به مرجعيت شيعه رسيد و در سال 1771 در نجف 
اشرف به ملكوت اعلى بيوست . وى در مقابل تسلط استعمار بر كشورهاى اسلامى حساس يت فوق العاده اى 


نشان داد» و فتواى جهاد عليه انكليس را در ايران و عراق و عليه ايتاليا در ليبى صادر نمود. 


ص: 7١/8‏ 
؟. تاريخ يانصد ساله خوزستان» ص ٠١8‏ 

. ه. لمحات اجتماع يه عن تاريخ العراق الحديثء دكتر على الوردى» ج 5 ص 7/ 

.م :. سخنرانى ايشان در اجتماع مردم اهواز در تاريخ 18 

. 7. تاريخ الحرك هالاسلام يه فى العراق» عبدالحليم الرهيمى» ص /79 

8. سردارارفع و معزالسلطنه, القابى بود كه دولت ايران به خزعلء به عنوان والى خوزستان داده بود. (ويراستار) 

. 9. دور علماء الشيع ه فى مواجه ه الاستعمار» سليم الحسنى» ص 8/ 

6863 :. لمحات اجتماع يه عن تاريخ العراق الحديثء على الوردى, ج ؟ 

١١‏ .الى سيدء جك تو با ماست. 

١‏ . يرجم وى تا زمان اخير نزد نوادكان او نككهدارى مى شده و به محضر مقام معظم رهبرى در سال ١1/8‏ ش 
اهذاء شل ويه دستون ابشان اكنون دن مؤزه قراق انهان قدس رصوئ بكيدارئ من شود 

,1-1 . آفتاب شوشترء محمود اروميه جى هاء صص ١6‏ 

15-1 . تاريخ يانصدساله خوزستان» احمد كسروى» صص 77١‏ 

0 . مقصود از عشاير در اين جا كسانى كه زندكى كوج نشينى دارند» نيست بلكه كسانى است كه بر زند كى و 
مناسبات اجتماعى آنها بافت قبيلكى حاكم استء ولو اين كه در روستاها و شهرها ساكن باشند . به اينها عشاير 

كفته مى شود. عشاير در خوزستان غالباً اين كونه بوده و هستند . تعداد كمى از عشاير كوج نشين در خوزستان 
زندكى مى كنند. آنها غالباً از استان هاى مجاور به عنوان ييلاق و قشلاق به خوزستان مى آيند. 

8 . جمع حموله؛ به معنى شاخه و تيره اى از يكك عشيره بزركك. 

1٠ .‏ . تاريخ ايران» سر يرسى سايكسء ترجمه: فخرداعى» ج 7" ص 81/0 


.19-786 . المنيور» حميد طرفى؛ صص 72١‏ 

3١ 9.‏ . فصل نامه عشايرى, شماره 8 و 4. سال ١188‏ » صص 57 

١‏ . لفظ مغولى يا تركى كه در تقسيمات لشكرى ع بارت بوده است از فرمانده ده هزار سرباز (اميرتومان )» و نيز 

84١ ص‎ 2١ كاهى به معنى ايل و... آمده است. (دايرهالمعارف فارسى؛ مصاحبء ج‎ (٠ 

. 77 . تاريخ يانصدساله خوزستان» احمد كسروى» ص 0" 

3 . كلمه مغولى (به معنى فرمانده لشكرء اميريزركك و شاهزاده؛ امير و اميرزاده آمده است (دايرهالمعارف فارسى» 
( مصاحب. ج 27 ص 7:85 

--35. تاريخ الكويت السياسى» حسين خلف الشيخ خزعل؛ ج .١‏ صص ٠١”‏ 

. 70 . لمحات اجتماعيه» على الوردى» ج ١‏ ص ١*١‏ 

١88 تاريخ الحرك ه الاسلام يه فى العراق» عبدالحليم الرهيمى» صص‎ . 78-1١2. 

.37" . نهضت شيعيان در انقلاب اسلامى عراقء عبدالله نفيسى» ترجمه: كاظم جايجيان» ص "ا 

.78 . همانء؛ ص ٠7/2‏ 

794-1. لمحات اجتماع ى ه؛ ج 5 صص ١67‏ 

.١ .‏ تاريخ يانصدساله خوزستان» ص 7١8‏ 

ص 6١8‏ به نقل از مجموعه مداركك خطى ٠»‏ دور علماءالشيع ه فى مواجه ه الاستعمار ) "١‏ . متن عربى نامه در كتاب 
مربوط به مرحوم آيت الله سيد محم دكاظم يزدىء آمده است. آن مجموعه توسط يكى از نواد كان آن مرجع, يعنى 

مرحوم علامه سيدعبدالعزيز طباطبايى كردآورى شده است. 

؟. مارتين يا مارتينى نام (مارك) يكك نوع تفنكك بسيار قديمى است. 

8" . بر اساس تحقيقات محلى به نقل از شاهدان عينى واقعه. 


. 6”. بلاد ما بين النهرين» آرنولد ويلسون.» ص 89 


. 36. بلاد ما بين النهرين» ص 894 
. 8" . تاريخ بانصدساله خوزستانء» ص 77١‏ 


. /0". همانء ص 757١8‏ 


5١9 ص:‎ 

. بلاد ما بين النهرين» ص ٠١‏ 

. 49" . همانء» ص 728 

١07” لمحات اجتماع يه. ج 5 صص‎ . 5٠-18. 

١07” همانء ص‎ .١ 

.87-18 . همان.» صص ١6#‏ 

. "5 . بلاد ما بين النهرين» ويلسون. ص 72 

. **. همانء ص /87 

. 0؟. تاريخ يانصد ساله خوزستان» ص 717 

. ©*. همان» ص 2٠‏ 

. مقصودء جناب حجت الاسلام والمسلمين على ابوالحسنى (ع. منذر) است. 
(8 (آن.00 لإع1 ]1136 . لمحات اجتماعيه؛ ج *. ص "1827 به نقل از 
.58-97 . بلاد ما بين النهرين» صص "94 

. تحقيقات محلى. 

48 بلاد ما بين النهرين» صص‎ . ١-9. 

”0 . همان» صص "91 و 95 بنابر نقل بعضى از مطلعين نام آن اسير نيم (نجم) بود. 
.07-0 . همان؛» صص 428 

. *0. المنيور» صص ٠٠١‏ و9١١٠‏ 

هه . ر.ك: فصل نامه عشايرى» شماره 8 و 4» سال 1768 با تلخيص. 


. 68 . بلاد ما بين النهرين» صص ماو الا 


. ناكفته نم اند كه ما مطالب آتى را از فتوكبى نسخه خطى كتاب مزبور استفاده كرده ايم. زيرا آن كتاب هنوز به 
جاب نرسيده است. 

8 . ركك: تاريخ كعب فى القبّان والفلاحيه. حاج علوان شويكى. 

9. حمايل جمع حموله؛ به معناى شاخه هاى وابسته به طايفه بزركك. 

6 . ركك: فصولى از تاريخ مبارزات سياسى و اجتماعى ايران» ضياءالدين الموتى. 

١‏ . خاطرات مرحوم ملازرج صخراوىء يكى از افراد تبعيدى. 

57 ) مديريت يثزوهشء انتشارات» آأموزش و - 87 . خشونت و فرهنكك (اسناد محرمانه كشف حجاب ١77‏ 
. سازمان اسناد ملى ايران» ص ٠١١‏ 

. ”2 . همان متبع قبلى» ص 7١7‏ 

. 55 . همان منبع قبلى» ص 7١١‏ 

8 . ترجمه: اى امام! خون و جان ما فداى تو باد. 

8 . دين ما دين جعفرى است و حكومت يهلوى را نمى خواهيم. 

” . نهضت ما نهضتى اسلامى است نه شرقى است و نه غربى. 

8 .اين شاه ديوانه را جه شده است؟ جه جنايتى در ميدان زاله آفريده است! 

5 .اى خمينى! ما همه سرباز توثيم و هر جه نيرو داريم از تو الهام كرفته ايم. 

."٠‏ در رأس آنهاء مرحوم حجت الاسلام سيد محمد موسوى طرّه متوفاى 178 ش و مرحوم حجت الاسلام 
شيخ هادى كرمى متوفاى 17817 ش بودند. 

١‏ لازم به توضيح است اكثريت جشمكير مردم شهرستان هاى خرمشهرء سوسنكرد. بستان» شاد كان» رامشيرء 
هويزه» حميديه» ملاثانى » ماهشهر » بندر امام و شوش دانيال (ع) و بيش از نيمى از شهرهاى اهواز و آبادان عرب 


هستند. ضمنا بسيارى از روستاهاى شهرستان هايى مثل دزفول» شوشتر و رامهرمز عرب نشين مى باشد. 





مقاومت طوايف بلوج در برابر قواى انكليس 


ص: ”3 


١11 
(جنكك كورستانى 1918م)‎ 


احمد اللّه بخش * 


عظيم كه : حخث +دعد 


حكيده 


بريتانيا يس از تسلط بر هندوستان توجه خود را به سوى مرزهاى تاريخى ايران در سند معطوف نمود واز همان ابتداى ييشروى 
به سوى بلوجستان, با مقاومت سرداران بلوج روبرو شد. از سوى ديككر فتاوى علماى عثمانى در جريان جنكك جهانى اول مبنى بر 
وجوب جهاد بر ضد بريتانياء و تأييد آنها توسط علماى عتبات و مدارس ديوبندى هند. باعث تحريكك قبايل بلوجستان از جمله 
قبيله اسماعيل زهى در سرحد شد. ترس اصلى سرداران بلوجستان بويزه در منطقه سرحدء تجزيه مجدد خاكك ايران يا ضميمه 
نمودن بلوجستان غربى به قلمرو بريتانيا بود. مهمترين سرداران بلوج جنيدخان ياراحمدزهىء خليل خان كمشادزهى و جمعه 
خان اسماعيل زهى بودند. نبرد جمعه خان با قواى مهاجم انكليسء كه به جنكك كورستانى يا «ليروديك» معروف شدء از 
مهمترين جنك هاى طايفه اسماعيل زهى با متجاوزان انككليسى بود. در اين جنك كه در نزديكى هاى زاهدان اتفاق افتاد» تعداد 


زيادى از متجاوزين انككليسى 7١(‏ نفر) و هجده نفر از طائفه اسماعيل زهى از جمله شش نفر از برادران جمعه خان كشته شدند. 


نفرت بلوج هاى ايرانى از بريتانيا باعث شد انككليسى ها نتوانند جاى يايى براى سلطه 


ص: 7177١‏ 
دائمى خود در منطقه بيدا كنند؛ و يس از يايان جنكك جهانى اول به تدريج اين منطقه از خاكك ايران را تخليه كردند. 
مقدمه 


قبايل بلوج از كهن ترين و نيز سلحشورترين اقوام ايرانى هستند كه هيج كاه در دفاع از خاكك ايران كوتاهى نورزيده اند. قبايل 
جنكجوى بلوج با به ارث بردن و حفظ ويزكى جنككاورى اقوام كهن ايرانى» به عنوان مرزداران حريم شرقى ايران در عمل نشان 
داده اند همواره به اين كشور عشق ورزيده و افتخار مى كرده اند. زمانى كه در بلوجستان به دليل ضعف حكومت م ركزى نقشه 
هاى حساب شده اى از سوى بريتانيا به اجرا درمى آمد تا آنجا را تحت تسلط خود قرار دهدء مقاومت قبايل بلوج بدون هيج 


حمايتى از جانب حكومت ايران اين نقشه ها را نافرجام كذاشت. 


جنكك هاى عمده قبايل بلوج ايرانى با نيروهاى بريتانيا در سابقه ذهنى و تاريخ شفاهى رايج در ميان بز ركان و معمرين منطقه 
تفاوت هاى زيادى با روايت هاى آن وقايع از زبان اسنادٍ غربى از جمله اسناد و روايات بجا مانده در آرشيوها و خاطرات 
مأمؤوان اتكلسي دارد. تلفات وارده به نيروهاى انكليسى وعدم توانايى آنان در جلب قلوب مردم منطقه باعث كرديد آنان در 
يايان جنكك جهانى اول منطقه را ترك كنند. طايفه اسماعيل زهى به رهبرى جمعه خان از مهمترين طوايفى بود كه در سرحد 
بلوجستان عليه انكليسها (1915 م) قيام كرد. سردار جمعه خان (1758-1778ه. ش) يس از رسيدن به سردارى با همكارى دو 
قوم كمشادزهى و شهنوازى جنان عرصه را بر انكليسى ها تنكك كرد كه آنها زنرال ريجينالد داير را براى جنكك با جمعه خان به 


بلوجستان اعزام كردند. 


ميان قواى انكليسى به فرماندهى رُنرال ريجينالد داير و جنككاوران بلوجء نبردهاى متعددى رخ داد؛ كه در اين مقاله به ذكر 


حوادث يكى از اين نبردها معروف به جنكك كورستانى مى يردازيم. 
وضعيت بلوجستان ايران در زمان شروع جنكك جهانى اول 


بلوجستان در زمان شروع جنكك جهانى اول به دو منطقه مكران و سرحد تقسيم مى شد. يس از مركك ناصرالدين شاه و سيبس 


انقلاب مشروطه. يا به عبارت بهتر ضعف 


ص: 71737 


دولت مركزى و كاهش نفوذ آن در نقاط دوردست كشورء در مكران بهرام خان باران زهى حكومت مى كرد. 


در منطقه شمالى يا ناحيه كوهستانى و مرتفع سرحدء قدرت در دست سردار ميرجنيدخان ياراحمدزهى بود. قبايل عمده ديكر در 
اين منطقه شامل قبيله كمشادزهى به رهبرى سردار خليل خان (هليل خان»» قبيله اسماعيل زهى به رهبرى جمعه خان (ججما خان)» 
و قبيله ريكى به رهبرى ابراهيم خان. عيدوخان و سردار تاج محمد با طوايف متعدد ديكرى جون ناروئى» ك ركيجء براهوئى» 
كرد رخشانى» هاشم زهى» كهرازهى» تمندانى» ترشابى» سالارزهى» مرادزهى» كرم زهى و تيره هاى كوجكتر از طريق وصلت 
ويا اشتراك در قلمرو متحد بودند و در سه قسمت اصلى سرحد اتحاديه هاى قدرتمندى ايجاد كرده بودند. اكثر قبايل سرحد 
نسبت به ميرجني دخان احترام زيادى قائل بودند و تقريباً رهبرى او را بر تمامى منطقه قبول كرده بودند. اكرجه در مكران قدرت 
واقعى در دست ميربهرام خان بود» اما سرداران متعددى همجون نواب خان بامرى» سعيد خان ناروثى و ميربركت خان جاسكى 


نيز قدرت قابل توجهى داشتند. 


تقريباً نوعى سنت ضدانكليسى در ميان بلوج هاى اين منطقه حاكم بود. 


بلوجهاى سرحدء برخلاف بلوج هاى مكران» وابستكّى جندانى به كشاورزى و زمين نداشتند. رؤساى قبايل سرحد نيز قدرت و 
ثروت حاكمان مكرانى را نداشتند؛ زيرا فاقد اراضى غنى كشاورزى بودند كه از طريق آن بتوانند كسب درآمد نمايند. سرداران 
ناحيه سرحد در عوض با سازماندهى نيروهاى قبيله اى خويشء روستاها و شهرهاى اطراف را مورد حمله و تهاجم قرار مى 


دادنك. 


يس از اينكه بريتانيا در جهت منافع خويش اقدام به تعيين حدود و تجزيه بلوجستان كرد اراضى وسيعى را كه متعلق به قبايل 
قدرتمند منطقه نظير ياراحمدزهىء, كمشادزهى و ريككّى بودء در مناطقى جون «ماشكيد و تهلاب» از خاكك ايران جدا كرد كه 
علاوه بر اينكه ضربه هاى شديدى به اقتصاد آنان وارد شد بسيارى از تيره هاى قبايل فوق در دو سوى مرز قرار كرفتند و با خط 


ترسيمن كلداسميد براق هميشة از هملايكن جدا ماندثك كايزايق نوعقي خضوسة شدي سك به اتكليسى ها دو منطقه ابجاد شل 


ص: 775 
آماده شدن قبايل سرحدى براى حمله به منافع بريتانيا 


به دنبال بروز ناآراميهايى در مناطق ساحلى مكران و حملات كسترده بهرام خان بمبورى به مرزهاى هندوستان در مناطق ١كيج‏ و 
ثمي) قبايل سرحدى نيز آمادكى خود را براى ييوستن به نيروهاى جهادى اعلام كردند. فتواى جهاد علماى منطقه و تحريكات 
عناصر آلمانى مرتبط با شيراز در اين حوادث, مؤثر بود. از سوى ديكر نيروهاى انككليسى و نظاميان وابسته به آنها براى جلو كيرى 
از نفوذ عوامل آالمانى به مناطق شرقى كشور و ورود به افغانستان» حلقه خاورى ايران» يا كمربند شرقى ايران راء كه به يليس 
شرق نيز معروف شاء ايجاد كردند. بخش مهمى از حوزه عمل حلقه خاورى ايران» در مجاورت منطقه سرحد در بلوجستان 
ابزان نوف اتكلستئ ها تزوهاك روات زاتذر ا شكاههاع كةو وباط زر مقع كف" منطقه سرحل نا بلوكمتان انكليين و 


افغانستان محسوب مى شد مستقر كرده بودند. 


اين تحركات نظامى كه با استخدام بعضى از عناصر محلى همراه بود موجبات خشم و ناراحتى قبايل سرحدى و علماى منطقه راء 
كه در واقع به دليل آموزش در مدارس ديوبندى هند و ارتباط با رهبران كروههاى مسلمان آنجا داراى روحيات شديد 
ضداتكليسى بودندء فراهم نموده بود. رهبر بلامنازع سرحد در اين زمان» سردار جنيدخان يارمحمدزهى بود كه داراى احترام 
زيادى در ميان قبيله خود و ساير قبايل منطقه بود. ملا ملكشاه يكى از علماى دينى منطقه بود كه نقش بسيار مهمى در دعوت 
قبايل دامنى» كه علاوه بر يارمحمدزهى ها قبيله كمشادزهى به رهبرى «سردار خليل خان» را شامل مى كرديد, به جهاد برعهده 
داشت. او در روستاى كرو كه يكى از مراكز اصلى تجمع و سكونت ايل يارمحمدزهى به حساب مى آمدء ساكن بود و بسيارى 
از افراد اين قبيله فرزندان خود را براى كسب مراحل مقدماتى علوم دينى و قرائت قرآن به مكتبى مى فرستادند كه تحت 
سريرستى او اداره مى شد. ملا ملكشاه كه فتاوى علماى ديوبندى را در سرحد انتشار مى داد» جنيدخان را به جهاد در مقابل 
انكليسئ ها دعوت تموة: بنظر مى رسك تسبت:قاميلى ملا ملكشاه بااجتيادخان و خليل ان تيز تاخد سيان زيادئ دز يَديرش 


فتاوى جهاد او مؤثر بوده است وو اين نزديكى باعث تقويت افكار اسلامى و انديشه هاى جهادى سرداران سرحدى كرديده است. 


يكى ديككر از علماى با نفوذ منطقه مولوى عبدالله سربازى قاضى القضاه بلوجستان 


ص: 71710 


بود كه در قضيه حمله به افسران سياسى بريتانيا در منطقه «مند» نقش مستقيم داشت و در فتوايى كه در تمامى بلوجستان منتشر 
كرديدء اعلا-م نمود انكليسى ها كافر هستند و هركونه كمكك به آنها را حرام شمرده بود . دليل صدور اين فتوا اين بود كه 
شمارى از بوميان به استخدام انكليسى ها د رآ مده بودند. 


امتداد قلمرو قبيله اسماعيل زهى كه رهبرى آن را «سردار جمعه خان» به عهده داشت تا نرماشير مى رسيد و وابستككّى هاى 
نزديكى بين اين قبيله و طوائف شيهكىء سابكى» سنجرى و رشيدى كه داراى نفوذ و جمعيت قابل توجهى در اطراف نرماشير» 
بم و جيرفت بودندء برقرار بود. قبيله يارمحمدزهى هم مناسبات نزديكى با طائفه شيهكى برقرار نموده بود و يكى از سرداران 
معروف اين قبيله بنام يارمحمدخان كه از فعالا-ن دمكرات كرمان به حساب مى آمدء از دختر سردار جنيدخان خواستكارى 


نموده بود. 


در كميته عملياتى دمكرات هاى كرمانء كه در اواسط اوت /١915‏ اوايل شوال *17 از اجتماع رهبران اين حزب تشكيل 
كرديد.» نام على اكبر قراسوران كه از بلوجهاى اطراف كرمان بود به جشم مى خورد. اين كميته براى همكارى با آلمانها و 
مبارزه مشترك بر ضدانكليسى ها و عوامل وابسته آنان ايجاد كرديده بود. از ميرزاعلى اكبر بلوج» در كتاب كرمان در نهضت 
مشروطيت نيز به عنوان يكى از آزاديخواهان و همراهان نزديكك ميرزاآقا خان كرمانى (بردسيرى) نام برده شده است. به نظر مى 
رسد در فراهم كردن مقدمات و زمينه سازى ملاقات سرداران بلوج سرحدى و نمايند كان آنان با عوامل آلمانى اعزامى به 


كرمان و بمء افرادى جون على اكبر و يارمحمدخان شيهكى و ساير سران قبايل منطقه نقش مهمى داشته اند. 


در كتاب حكايت بلوج نيز به يكى از اعضاى طايفه شيهكى اشاره كرديده است كه به عنوان راهنما براى كروهى آلمانى 
خدمت مى كرده است و در زمانى كه اين كروه در دام كروهى از عشاير قبيله اسماعيل زهى يا افراد سردار «جماخان» واقع مى 


شود با معرفى خويش باعث نجات جان آنان مى كردد. 


در وقايع عصر مشروطه قبايل بلوج به دليل فعاليتهاى آزاديخواهانه رفعت نظام بر ضد حكام قاجار شوريده بودند. بلوج ها در 
جريان حمله شورشيان و آزاديخواهان براى فتح كرمان حضور جشمكيرى در نيروهاى محاصره كننده كرمان به رهبرى رفعت 


نظام و ميرزا حسين خان رئيس نظميه داشتند. در جريانات كرمان و وقايع مربوط به سال هاى 


ص: 5 


آغازين جنكك جهانى اول نيز قبايل بلوج در همراهى با دمكراتها و متحدان آلمانى آنها نقش مهمى بازى مى كردند. نمايندكان 
آلمان نيز در يى ديدار با سران قبايل بلوج در بم و نرماشير با اعطاى كمكك هاى مالى در مبارزه شان عليه انكليسى ها يارى مى 
دادند. در اين مبارزه مشتركك» بلوج ها حملات شديدى به منافع بريتانيا در مناطق مختلف بلوجستان بالاخص در مرزهاى شرقى 
دومصندؤة ركاطة و كح عربضط هان]ة مترحدى كروقو انه شياقت را عمدا نايك سهوة ارمعباد رس كاد عد 
اسماعيل زهى انجام مى دادند. به نظر مى رسدء با توجه به نفرت مردم منطقه از انكليس هاء عناصر آلمانى توانستند از اين وضع 


به نفع كشور خود استفاده كنند؛ همان طور كه در شيراز و بوشهر و تنككستان و دشتى همين كار را كردند. 


تأثير فتاوى جهاد نيز در قبايل بلوج به حدى بود كه سر يرسى سايكس در مورد آن مى نويسد: «يكك سردار بلوجى در نامه اش 


(براى خانواده اش) جنين نوشته اسث كه او مدتها ناخن و محاسنش را به آرزوى شهادت با حنا رنكك بسته اسث ....) 


سردار جمعه خان اسماعيل زهى مى كفت يدرشء كدخدا جيهل» در زمان حياتش مأموريتى از طرف سطوت الممالك حاكم 
وقت بلوجستان براى جل و كيرى از بيشروى نيروهاى انككليسى در خاكك بلوجستان ايران دريافت كرده است و به همين دليل به هر 
وسيله ممكن براى اجراى تعهد او اقدام خواهد كرد تا راه ورود نيروهاى نظامى بريتانيا را به درون خاكك ايران سد نمايد. 
تبليغات ملا درمحمد و قاضى خير محمد حسن زهى در دعوت از سردار جمعه خان به اداى فريضه دينى جهاد, او را براى جنكك 
با انكليسى ها مصمّم نمود. 


شدت دشمنى با انكليسى ها در ميان قبايل بلوج ايرانى به حدّى مقامات بريتانيايى در هند را نككران نموده بود كه حضور بلوج 
هاى ايران را در سيستان و افغانستان باعث تحريكك ساكنين مرزهاى افغانستان و خطرى براى منافع خود اعلام مى كردند. 
قيام سردار جمعه خان اسماعيل زهى 


بخشيده بودند» سردار جمعه خان با كمكك جنككجويان قبيله اسماعيل زهى و طوايف وابسته حملات مشابهى را به منافع بريتانيا 


در 


ص: /3 


منطقه انجام داد. زمانيكه زنرال داير و نيروهايش در تعقيب جنيدخان به سوى كمال آباد هجوم بردندء در اطراف دزداب و 
نزديكى نصرت آباد سيبى نبرد سختى بين نيروهاى انكليسى و جنكجويان تحت امر سردار جمعه خان اسماعيل زهى در كرفت. 
جمعه خان اسماعيل زهى در جريان حمله انكليسيها به خاش از سران قبايل و طوايف همجوار دعوت نموده بود براى امرى مهم 
در جلسه اى كه در محل سكونت او در كلوكان تشكيل خواهد شد شركت نمايند. اين سردار بلوج از جنان احترامى در منطقه 
برخوردار بود كه سريعاً دعوت او از جانب سران قبايل و طوايف همجوار از جمله ناروئى, براهوئى» كر كيج. حسن زهىء نوتى 
زهى و قنبرزهىء ايجبارى و تيره هاى مختلف قبيله اسماعيل زهى اجابت كرديد. 


جمعه خان با يادآورى كوشه اى از تاريخ كذشته سرحدء حضور نيروهاى انكليسى در سرحد را بزركترين خطر براى دين» ميهن 
و سنت قومى قبايل بلوج اعلام كرد و با يادآورى نيرنكك هاى بريتانيا در تجزيه قسمت اعظم خاكك بلوجستان در صد سال اخير 
و جدا نمودن برادران بلوج آنها در كلات و افغانستان از ايران» به ضعف حكومت مركزى در اين منطقه اشاره نموده و از طرحها 
وتققه شاى ات الكلسبى ينا ترا اتفال تتطقه وباط بر كر لحن شارف يزان فا كرطاخ رس برد اكتت به سهان كر ااانه 
نبردهاى خاش و اطراف آن اشاره كرد و با ستايش از جنيدخان و خليل خان اعلام كرد بزودى انتقام خون برادران بلوج خود را 


كه در جنككهاى اخير به شهادت رسيده اند خواهد كرفت. 


سرداران بلوج يس از تأييد سخنان سردار جمعه خانء با دست زدن به قرآن مجيد. هم ييمانى و آمادكى خود را براى آغاز نبرد 
بر ضد نيروهاى بريتانيايى با افتخار رسيدن به شهادت اعلام كردند. مراسم سوكند يس از قرائت فاتحه براى شهداى خاش خاتمه 
يافت. يس از عقد ييمان و هم قسم شدن طوايف بلوج با جمعه خان» جنكجويان بلوج تصميم كرفتند مانع ورود انكليسى ها به 
درون خاكك ايران شده و راه را بر نيروهاى نظامى بريتانيا سد نمايند. به دستور جمعه خان ييكها و جاروهايى (جاسوس) به رباط 
و كجه كه دو مركز مهم استقرار نيروهاى نظامى محسوب مى شدندء روانه كرديدند تا تحركات انكليسى ها را تحت نظر كرفته 
و در اسرع وقت به اطلاع ستاد فرماندهى مستقر در كلو كان برسانند. قبايل مستقر در بلوجستان انكليس مانند طوايف نوتى زهى» 
ايجبارى» حسن زهى و كركيج كه از وابستكان و متحدان اصلى قبيله اسماعيل زهى به حساب مى آمدند و آنان نيز بلوج 


سرحدى ناميده مى شدنك» علاوه بر كمكهاى نظامى» 


ص: 717 
اخبار و اطلاعات مورد نياز از تحركات نيروهاى نظامى بريتانيائى را براى جمعه خان ارسال مى كردند. 
جنكك كورستانى يا ليروديكك 


الور كك انز الفا لوجي اموجه مسا كن ثرو ود كد كينا ى كوه اتشكن اشتلام متك كد اتحيلىك حمطن كوه اشنة قم 
(كوه شترى) مى باشد. در كزارشهاى ارسالى فرماندهى نيروهاى مسلح هندوستان به وزير حكومت هند درباره نبرد قبايل بلوج 
ايزائى وتتروهاق اتكلسئ در محل ليروديكك. جنين آمده است: «در تاريخ آوريل 1918م, در محلى به نام ليروديكك 7١‏ اتن 
از سربازان يياده ينجابى و يكك كروه سواره نظام انكليسى تحت فرماندهى كابيتان. آ. د. بنت» در مقابل يكك لشكر از 
جنكجويان بلوج كه تخمين زده مى شد در حدود 2٠١‏ تن باشند قرار كرفتند كه در يايان تلفات قابل توجهى به نيروهاى 


الكليشئ واوّد مد شرلشكر محموة قنخ اتيز دن خاطرات كود به انق ثرند تجديّن اشازه مى. كند: 


در يازكشت جنكجويان تحت امر جمعه خان از عملياتى موفقيت آميز بر ضد نيروهاى نظامى بريتانيا در اطراف قائن كه در 


جريان آن تعدادى از نيروهاى انكليسى كشته شده بودند» آنان به كروه ديكرى از نظاميان انككليسى برخورد كردند. 


زنرال داير نيز كه در زمان اين جنكك در اطراف خاش بودء با اشاره به حمله افراد طايفه اسماعيل زهى به رهبرى جمعه خان در 


غرب رباط و نزديكى نصرت آباد (سييى) به نيروهاى انكليسى» در مورد آن جنين مى نويسد: 


در اين حمله نه تنها بسيارى از نيروهاى انكليسى كشته و زخمى شدندء بلكه تعداد زيادى قاطرء تفنككك و مهمتر از همه مهمات را 
هم از دست دادند واكر جه افسر فرمانده انكليسى با تمام قوا جنكيده بود و از بروز يكك فاجعه جل وكيرى نموده بود امّا تعداد 


مابرلى نيز با شرح كامل اين نبرد تعداد جنككجويان اسماعيل زهى را ششصد تن عنوان مى كند: 


يمن او كملة شديد بداتيزوهائ انكلسى تننث فزمان كاريتان بت و جمازة داران 


ص: 719 


يشكانى تحت امسس [شر كر ]| هرون در نبردى كه از "6/٠١‏ دقيقه بامداد تا تاريكك شدن هوا ادامه داشته است موجبات فرار 
نيروهاى جريكك و سربازان ينجابى را به سوى كراغه فراهم نموده و با عبور از طرفين نيروها دواب آنها را مورد حمله شديد و 


غارت قرار داده اند. 


مابرلى تلفات اسماعيل زهى ها را در حدود 0 نفر كشته واز جمله سه تن از رؤسايشان اعلام مى كند و در مورد تلفات وارده 


بر نيروهاى انكليسى مى نويسد: 


تلفات انكليسى ها 77 نفر برآورد شد كه از آن جمله ليوتنان دوم دبليو. اج. جالمرز: 1.017131171©15]. لالا. و ده تن از افراد 


كردان نوزدهم ينجابى در ميان كشته شدكان بودند. 


او با اشاره به عقب نشينى شبانه كابيتان بنت» به سوى كراغه اعلام مى كند روز بعد كاييتان وايز» در شش مايلى جنوب غربى 
محلى بنام كراندى با كروهى از جنكجويان اسماعيل زهى مواجه مى كردد؛ و ضمن اينكه با موفقيت تمام تعداد "١‏ نفر از آنان 
را مقتول مى كندء با دو نفر تلفات خودى دشمن را وادار به فرار مى نمايد. 

اكرجه در نبرد ليروديكك كه در سرحد به آن جنكك كورستانى كفته مى شود, تعدادى از جنكجويان قبيله اسماعيل زهى كشته 


شدندء اما با توجه به كزارش رسمى نيروهاى مساح هند و رنرال داير در مورد تلفات بالاى نيروهاى انكليسى صحت كزارش 


زنرال مابرلى در مورد تلفات بالاى عشاير بلوج مورد ترديد مى باشد. محمود زند مقدم كه با بازماندكان و بستكان نزديكك 
سردار جمعه خان در محل اصلى سكونت اين قبيله واقع در كلوكان ديدار و مصاحبه نموده استء در مورد نبرد بين جنككجويان 


بلوج به رهبرى سردار جمعه خان و نيروهاى انكليسى مى نويسد: 


7 (نفر) انكليسى و8١‏ (نفر) اسماعيل زهى كشته شدند؛ در اين جنكك (كه) در نه فرسخى شمال غرب زاهدان (بوقوع بيوست) 
و بعد از جنكك اسم آن محل شد كورستانى» شش تن از برادران جما خان هم (در نبرد ياد شده) كشته شدند. 


و مانور سواره نظام قدرتمند دشمن شده و سيس آنها را تارومار كرده است. 


همجنين اثرى كه از سوى مركز يزوهش هاى خليج فارس و درياى عمان در سال 


ص: غرف 


170 ه. ش» تأليف شده استء تعداد تلفات انكليسى ها را در جنكك كورستانى 78 تن و تلفات طايفه اسماعيل زهى را 18 تن 


به اضافه شش تن از برادران جمعه خان ذكر مى كند. 
كل خان نصير نيز كه تأليفات مهمى درباره تاريخ بلوجستان دارد» در مورد اين جنكك مى نويسد: 


در جنكك شديدى كه در نزديكى نصرت آباد واقع در بلوجستان ايران رخ داد» سردار جمعه خان به همراه جنكجويان اسماعيل 


زهى به نيروهاى انككليسى يورش برد و با وارد آوردن تلفات شديد و كسب غنائم فراوان آنها را يراكنده و وادار به فرار كرد. 


به نوشته محمود زندمقدمء «يكى ديكر از معمرين طايفه اسماعيل زهى بنام كل محمدء تعداد تلفات نيروهاى انككليسى (سربازان 
نمايد و دليل نامكذارى آن منطقه را به كورستانى تعداد فراوان كورهاى كنده شده جهت دفن كشته هاى نبرد مى داند.» 


«در اين نبرد دو تن از برادران سردار جمعه خان به نامهاى «الله يار) و «بلوج خان» كشته مى شوند و برادر سوّم او به نام «احمد 
خان» با اصابت 18 كلوله به وى شديداً مجروح مى كردد كه يس از انتقال به كل وكاه مورد مداوا قرار كرفته و نجات مى يابد.) 


جنكك, ماجرايى نيست كه در آن فقط به يكك طرف زيان و خسارت وارد آيد. طبعاً بلوج ها نيز در اين نبرد» كه از نظر تجهيزات 


و امكانات نابرابر هم بوده تلفاتى داشته اند. 


سردا رجمعه خان براى اينكه اجساد كشته شدكان و افراد زخمى به منطقه شورو منتقل شود همجنان جنككك را ادامه مى دهد و 


ميرزا نيك محمد الله بخشء يكى از معمرين محلى بلوج و از خويشاوندان نزديكك سردار جمعه خان كه بعدها بدليل داشتن 
سواد از سوى او به نمايندكى اين ايل در دولت وقت معرفى مى كردد» شرح نبرد كورستانى را از زيان سردار جمعه خان جنين 


مى آورد: 


با اطلا-ع از ورود نيروهاى انكليسى به خاكك ايران كه از رباط عازم نصرت آباد بودند؛ من نيروهاى خود را جمع نموده ودر 
منطقه اى در مسير عبور آنان در نزديكى تل سياه» كه ير از درختجه هاى كز و تاكز محلى بود مستقر نمودم وعلت انتخاب آن 


جا براى نبرد همان درختان بودند كه باعث كند شدن حركت و مانور سواره نظام دشمن مى كرديدند. 


77١ ص:‎ 


نيروهاى جمعه خان داراى سه نوع اسلحه شامل دو نوع سلاح كرم يعنى تفنكهاى قديمى فتيله اى و تفنكهاى جنكى «ورندل) 
بودند كه سلاحى جديد محسوب مى شد و يكك فشنكك در آن جاى مى كرفتء اما در صورت تيراندازى مكرّر فشنكك در لوله 
آن كير مى كرد و باعث ايجاد مشكل مى كرديد. سومين سلاح نيروهاى اسماعيل زهى سلاح سرد يا همان شمشير و خنجر بود 
كه جنككجويان يس از ينهان شدن در يشت بوته ها و انيه هاى خاكى به محض نزديكك شدن سواره هاى دشمن با آن؛ آن ها را 


از ياى مى انداختند. 
بنا به روايت مير زانيكك محمدء سردار جمعه خان در مورد آغاز نبرد جنين مى كويد: 


با آغاز جنك و حمله اوليّه ماء كه با خروج سريع از منطقه يراز دار و درخت و هجوم بسوى نيروهاى انكّليسى همراه بود 
كيان اراق اذ كلو تقر ووه روكت ومجرق اليا و تشكوائ: باز كه تر اتكليمتييا امك غافلكترق ما هده برف فور عقن 
نشينى كرديم و نيروهاى ما به كمينكاه نخست خويش يعنى همان منطقه يوشيده از درختان كز و تاكز, ب ركشتند. 


با رسيدن جنككجويان كمكى از جانب ديكر طوايف همسايه مانند قنبرزهى و كركيج, نيروهاى بلوج روحيه از دست رفته را باز 
يافتند. مهارت جنكجويانى همجون سياهمرد قنبرزهىء فرمانده نيروهاى كمكىء در تيراندازى باعث وارد آمدن تلفات شديدى 
به تيروهاى سوان اتكلسىئ شد متجال يوة ثب انذاعته شد ارجات شكارسياة مشهيورئ هجون ستاهيره هدر روضبا رسدن 
نيروهاى در حال عقب نشينى به داخل درختجه هاء ناكهان عموى جمعه خان بنام يكير (كه در يايان اين جنكك كشته مى شود) 
فرياد بر مى آورد: رَّحْمْء رَحْمْ كه در زبان بلوجى به معناى شمشير و در ميدان جنكك به معنى رمز شروع حمله كلى با تمام قوا به 
سوى دشمن بود.باورود نيروهاى انككليسى به داخل كمينككاه بلوجها (منطقه يوشيده از دار و درخت) كه علاوه بر حفر 
سنكرهاى مناسبء موانع و تله هاى متعددى براى نابودى سواره نظام در آنجا ايجاد لاه توك الكلمندها غافلكر شلاقك: تبر هاف 
انكليسى كه به دنبال عقب نشينى اوليه جنكجويان اسماعيل زهى به تعقيب آنان آمده بودند؛ در منطقه يوشيده از درختان محلى 


در تله افتادند و قدرت مانور اسبهاى آنان كرفته شد. تمامى نيروى بلوجها براى نابودى سواره نظام اتكليسى متم ركز شده بود. 


با كذشت مدتى كوتاه جمعه خان متوجه فرار و عقب نشينى تعدادى از سربازان انكليسى كرديد كه اسبهاى خود رااز دست 


ذاده يوذتده اماااو به جتكجوبان خود 


ص: 777 


دستور داد از تعقيب فراريان خوددارى نمايند. جمعه خان بعدها شنيده بود نيروهاى فرارى انكليسى با ياى يياده تا «رباط» كه 


يايكاه اصلى انكليسيها در مرز مشتركك ايران و افغانستان بود دويده و خود را به آنجا رسانيده اند. 
سردار جمعه خان اسماعيل زهى دليل اصلى يبروزى خود را براى ميرزا نيكك محمد جنين اعلام مى نمايد: 


سنكّربندى مناسب نيروهاء آشنايى جنكّجويان بلوج با نبرد جريكى و يارتيزانى و دستور حمله عمومى بوسيله خنجر و شمشير كه 
در زمان مناسبى توسط عموى من يكيرخان, اعلام شد باعث كرديد افراد ما كه جندين برابر نيروهاى انكليسى بودند با يكك 
حمله كسترده نيروهاى انكليسى افتاده در تله درختان را نابود نمايند. 


يفقم ريرق البح اك 1 مدت اضر محتدي سان ]ناش "ا اتفدرقة ناماو اوس نكي نه العامشاك كنم دل بود فاته 
حساسى بود و در صورت موافقت سران ايل اسماعيل زهىء عوامل آلمانى و تركك از اين مسير به سهولت مى توانستند به 
افغانستان و هندوستان نفوذ كنند. همين امر «داير» را بر آن داشت آذآ براى عقد قراردادهاى همكارى با اين سردار بانفودذ 
منطقه راهى قلمرو او در كلوكان كردد. رنرال داير با تكرار تجربه قبلى خود در مورد جنيدخان كه با از بين بردن غلات مردم در 
كمال آباد او را وادار به تسليم نموده بود در هنكام ورود به كلوكان نيز بيك هايى را نزد جمعه خان» كه قبل از ورود نيروهاى 
الكلزملي انعبر تنام عضا ليل قار ترك وروي وكا وار نظ تور والعورااداة لوعن ا 1 


وكرته غلاتئن نابود جواهنك شد. 


داير كه به خوبى مى دانست در بلوجستان نان جه اهميتى دارد از حربه تهديد به آتش زدن غلات در موارد مكرر استفاده مى 
نمود. به «جمعه خان)» تفهيم شد با توجه به تسليم جنيدخان و خليل خان» او به عنوان تنها سردار مخالف بريتانيا كاملا منزوى 
كرديده است و در صورتى كه مثل ساير سرداران سرحدى عمل نمايد و تسليم كردد با او و افرادش رفتار سخاوتمندانه اى به 
عمل خواهد آمد. همراهى ميرجنيد و خليل خان و جنككجويان تحت امر آنها با كاروان انكليسيهاء جمعه خان را به يذيرفتن 
شرايط يبشنهادى جهت صلح با رنرال داير متمايل كرد. 


مابرلى تاريخ تسليم جمعه خان را به نيروهاى انككليسى ١0‏ آوريل/ 8 ارديبهشت ذكر نموده و دليل اصلى اين تصميم او را جنين 


مى نويسد: 


ص : 737737 


آمادكى جمعه خان براى تسليم تا حدود زيادى از تلفاتى ناشى شده بود كه در 1 و 16 آوريل/ 75 و 710 فروردين بر او آمده 


بود. 


در روايتى بومى از نحوه تسليم شدن جمعه خان به انكليسى ها نقل مى كردد كه يس از محاصره منطقه سكونت قبيله اسماعيل 
زهى» عموى جمعه خان براى مذاكره با انكليسى ها با آنان ملاقات مى نمايد و آنها تنها شرط ترك منطقه كلوكان را تسليم بى 
قيد و شرط شخص جمعه خان اعلاءم كرده و او نيز براى نجات قبيله و مردم از جنكك محاصره ارتش بريتانيا خود را به آنان 


محمود زندمقدم نيز با اشاره به ملاقات عيسى خان» عموى جمعه خان, با انكليسى ها مى نويسد: 


... عيسى خان مى كويد من قبول كردم سر تو [- جمعه خان] را تحويل دهمء تو جه مى كويى؟ جما خان مى كويد من يكك 
سرى دارم براى وطنم و ناموسم نذر مى كنمء فردا مى روم هر كارى مى خواهند بكنند و روز بعد جماخان مى رود و خودش را 


سل كذ 


از سوى ديككر بدليل روابط بسيار دوستانه اى كه بين جمعه خان و عيدوخان ريكى وجود داشتء ريككى ها زنرال انكليسى را 
قانع كردند كه سردار جمعه خان راستكوترين سردار سرحد بوده و يس از سوكند خوردن هركز سوكند خود را نخواهد 
شكست. در عمل نيز با قراردادهاى منعقده در كلوكان و سيس كجه ديكر هيج زمان از سوى جمعه خان و افراد قبيله او تعرضى 
نسبت به انكليسيها انجام نكرديد. 


اكرجه سرداران خاش مانند جنيدخان و خليل خان بواسطه فتاوى صادره از جانب علماى ديوبندى در مورد عدم اعتبار سو كند 
عدم تعرض با كفار بريتانيايى جنكك با آنان را ادامه دادند و تا مدتها نيروهاى انكليسى مستقر در سرحد را به خاكك و خون مى 
كشسلانك> اما اسودار شيعه حان هر كر ميو كند شويدق ا اتكلسنيا :وا تكسف ادسورى درك مفازقن عائ سرداز عبدوضان در 
مورد جمعه خان به زنرال داير و حفظ احترام اين سردار بلوج دليل بسيار مهم ديكرى براى يايبندى جمعه خان به سو كند 
خويش بود. با توجه به اينكه همسران عيدوخان و جمعه خان خواهر بودند و رابطه نزديكك خويشاوندى بين آنان وجود داشت» 


لذا سردار اسماعيل زهى به ياس احترام به عيدوخان هركز ييمان خود با انكليسيها را نشكست. 


از سوى ديكر ميرزا نيكك محمد الله بخشء مشاور آتى سردار جمعه خان و نماينده ايل 


ص: 7776 


اسماعيل زهى در نزد حكومت يهلوىء معتقد است دليل نشكستن سوكند از جانب سردار جمعه خان» يرداخت كامل ديه كشته 
شد كان قبيله اسماعيل زهى توسط مقامات بريتانيايى بود. او از جانب جمعه خان نقل مى نمايد قبل از آمدن نيروهاى انكليسى به 
همراه رنرال داير به كل وكانء سردار عيدوخان با جند جمازه سوار بلوج به نزد او مى آيد و تقاضاى صلح با انكليسيها را مطرح 
مى نمايد. يس از مشاوره با سرداران قبيله اسماعيل زهى» جمعه خان به همراه جندين تن از سران تيره هاى وابسته» در خاش 
حضور بهم رسانيده و در ازاى دريافت سى هزار قجرى بابت خون هر يكك از كشتكان قبيله اسماعيل زهى با انكليسيها صلح مى 
نمايد. اكرجه جمعه خان در نهايت تسليم نيروهاى انكليسى مستقر در منطقه شد اما تلفات واردشده به ارتش بريتانيايى هند در 
جريان جنكك كورستانى يا نبرد ليروديكك بحدى شديد بود كه در كزارشهاى ارسالى به روزنامه رسمى لندن از آن بعنوان يكك 


شكست بسيار سخت ياد شده است. 
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بليس جنوب ايران 


ص: 7777 
مكاتبات بين وزارت امور خارجه ايران و سفارت انكليس در تهران در واقعه تاريخى 
دكتر رضا نظر آهارى* 


حكيده 


بليس جنوب ايران (181]185 61513 17:أل501) كه به اختصار آن را اس. بى. آر. نيز مى نامند. جايككاه ويزه اى را در تاريخ 
معاصر كشورمان به خود اختصاص داده است. در اين رابطه منابع متعددى به زبان هاى فارسى و خارجى به نكارش درآمده 
است كه ابعاد مختلف واقعه تاريخى يادشده را مورد كنكاش قرار داده اند. در اين منابع نقش كليه عوامل كليدى اعم از داخلى 
و خارجى در تأسيس اين سازمان بررسى شده و شايد مسئله مبهمى در اين يزوهش ها از قلم نيفتاده باشد. واضح است كه 
يزوهشكران و محققان با توجه به مواضع كلى خود در قبال طرف هاى ذيربط به طرح مباحث يرداخته اند. در اين بين 
يزوهشكران غربى و به ويزه انكليسى نككاه مثبتى به فعاليت هاى انكليس در ايران داشته اند و اقدامات اين كشور در ايران را با 
كاه حت اننال كودة: اند ناراك رعشن راقن نكاة سنا عقاف يزه تشكيل ليشن شعنوت رقناو نه يك بن رتت دلا هه 
مى شود كه در مورد اين حادثه تاريخى ديدكاه هاى متفاوتى وجود دارد؛ به همين دليل يزوهش هاى جديد بر مبناى اسناد 


جديد مى تواند كوشه هاى تاريكك اين مقطع زمانى را آشكار سازد. 


در مركز اسناد و تاريخ دييلماسى وزارت امور خارجه جمهورى اسلامى ايران اسنادى وجود دارد كه مى تواند در شناسايى هر 


ص: كرف 


مركز اسناد و تاريخ دييلماسى ازاين يس به اختصار با عنوان «مركز اسناد) نام برده خواهد شد. از جمله اسنادى كه در اختيار 
مركز اسناد مى باشد يادداشت ها و مراسلاتى است كه در مورد يليس جنوب ايران بين وزارت امور خارجه ايران و سفارت 
انكليس در تهران مبادله شده است. در اين يادداشت ها به نكاتى برمى خوريم كه كليات آن در منابع وجود دارد؛ ولى جزئيات 
و ظرافت هايى كه طرفين در اين مكاتبات به كار مى كيرند تا از منافع كشور متبوع خود دفاع كنند» جالب و مثال زدنى است. 
طبيعى است كه در برخى مواردء ناكزير به منظور توضيح اين اسناد از مكاتبات وزارت امور خارجه با سفارت خانه هاى ايران 


در كشورهاى خارجى و نيز كار كزارى هاى وزارت امور خارجه در فارس و ... بهره خواهيم برد. 


لازم به ذكر است جنوب ايران در اين مقطع زمانى بطور عمده ايالت هاى فارس و كرمان را شامل مى شد كه منطقه وسيعى را 
در بر مى كرفته است. به عنوان مثال بندرعباس نيز بخشى از فارس محسوب مى شد. بعدها اين ايالت ها به استان هاى 
كوجكترى تقسيم شدند. راه هاى جنوب كه مسير شيراز- بوشهر را شامل مى شدء يكى از مهمترين مسيرها محسوب مى شد و 
بخش اعظم صادرات كشور از طريق بندر بوشهر انجام مى كرديد. 


قبل از ارائه اين اسناد لازم است اشاره كاملا مختصرى به تاريخجه يليس جنوب ايران بشود تادر جارجوب آن بتوان به بررسى 


اسناد يرداخت. 
مختصرى از تاريخ تشكيلات موسوم به يليس جنوب ايران 


انكليسى ها از مدت ها قبل در بى تشكيل قوايى در جنوب ايران بودند كه بتوانند از منافع سياسى و اقتصادى خود دفاع كنند. 
ظاهراً اين تلاش براى نخستين بار در 8 زانويه 1407 به ذهن اولياى انكليس خطور كرده؛ و در يادداشت وزير وقت امور خارجه 
انكليس خطاب به سر آرتور هاردينكك وزيرمختار انكليس در ايران آمده است: «... ما كوشش كرهده ايم كه تجارت و نفوذ 
بريتانيا را به هر وسيله اى كه در دست داريم تأييد و تشويق نماييم و هم جنين يروزه هاى متعددى روى همين زمينه از قبيل 
تشكيل يكك قوه يليس بومى براى حفظ امنيت راه هاى جنوبى تحت مطالعه است» . ولى مدت زيادى طول كشيد تا اين آرزوى 
انكليس جامه عمل بيوشد. از اوضاع داخلى ايران و نيز مواضع روسيه به عنوان دلايل تعويق اين مهم ياد شده است. تصور 


ص: 779 


اميراطورى روسيه درصدد دستيابى به راه هاى زمينى ايران براى رسيدن به خليج فارسء هند و اقيانوس هند است. در سال ١177‏ 
ق/105م در خوزستان نفت كشف شد و يكك سال بعد كميانى نفت ايران و انكليس تشكيل كرديد. كشف نفت كه كسترش 
دايره منافع بريتانيا در ايران را در بى داشت و نيز انقلاب مشروطه 108-1177 قى (1108-1404 م)» اوضاع مبهمى را به وجود 
آورد كه زمينه را براى دخالت روسيه در امور سياسى و نظامى ايران فراهم آورد. مى دانيم كه كابينه فرمانفرما يبشنهاد داده بود 
تعداد نيروى قزاق به ده هزار نفر افزايش يابد. به همين دليل در زانويه 1918 وزيرمختار انكليس در ايران به دولت متبوع خود 
بيشنهاد كرد در صورت افزايش نيروى قزاق» نيروى مشابهى نيز تحت نظر و فرماندهى افسران انككليسى براى جنوب ايران 
تدارك ديده شود. وزارت امور خارجه بريتانيا نظر حكومت هندوستان را دراين مورد جويا شد و نايب السلطنه هند موافقت 


خود را اعلام كرد. 


علاوه بر فراز و نشيب هايى كه تشكيل يليس جنوب به همراه داشت, مسئله شناسائى آن از جانب دولت ايران نيز مشكلى مأيوس 
كننده و طولانى براى كليه جناح هاى ذيربط بود كه مناسبات سياسى دولتين ايران و انكليس نيز بر سرنوشت آن نيرو تأثير بسيار 


داشت. 


موافقتنامه اوت /١518‏ 6ق محصول مذاكراتى بود كه در رانويه با كابينه فرمانفرما آغاز شده و به كابينه سيهدار اعظم رسيده 
بود. اين موافقتنامه به شكل بيش نويس در ماه زوئيه تنظيم شد و طى يادداشت اول اوت به اطلا-ع دولت ايران رسيد. ياسخ 
كابينه ايران يادداشتى بود به امضاى سيهدار در تاريخ 0 اوت 14918. نامه سيهدار به سند بحث انكيزى تبديل شد. به عقيده 
ايرانيان» معنى اين كار به رسميت شناخته شدن اصول عمده كنوانسيون 19017م/778اق. يعنى تقسيم ايران به مناطق نفوذ روسيه 
والكلسل وذ وائن تلاثنها كدرل سياسى أيوان» كه كنتزل "نظافى 1ن زا نبز دوسوامئ كرشت الحمذثاة كداز ران يقن هده و 
اخبار مربوط به موافقتنامه سيهدار يريشان شده بودء كابينه را منحل كردهء وثوق الدوله را در ١‏ شوال 1/18 اوت 1918 به 
رئيس الوزرايى منصوب كرد؛ ووى در 79 اوت 19١8‏ اعضاى كابينه خود را تعيين نمود. 

كابينه وثوق الدوله تلاش كرد با ارائه يكك ييشنهاد 8 ماده اى» اطمينان دولت هاى روسيه و انكليس را جلب كند. به كابينه وثوق 


الدوله اطلاع داده شد كه اكر آن ها از به رسميت شناخته شدن يليس جنوب سر باز زنند» كمكهاى مالى معوق خواهد شد. 


كابينه يس از 


ص: عرض 


سنجش ها و مباحثات بسيار خود را به نوعى ملزم به شناسائى مشروط يليس جنوب نمود كه حداقل در فارس براى اين 
تشكيلات نتيجه اى سودمند داشت. وثوق الدوله نيز در ؟7؟ اوت 2 به علت عدم موفقيت در تشكيل كابينه استعفا كرد و 
احمد شاهء علاء السلطنه را به نخست وزيرى بركزيد. روز بعد يعنى در 7 اوت علاء السلطنه هم استعفا كرد و مجدداً وثوق 
الدولة ارت جيل وعمة ساعتك :جه نكسنة وزيرى التشان شد وى .ون الااهه 3117 اسن كدو تجددا غلا السلطله نه 
نخست وزيرى انتخاب شده. در ه زوئن 1917/١5‏ شعبان 1770 كابينه خويش را تشكيل داد. كابينه علاء السلطنه نسبت به كابينه 
بيشين در قبال مسئله به رسميت شناختن يليس جنوب انعطاف كمترى از خويش نشان داد. كابينه علاء تلاش كرد انديشه تشكيل 
قوارا به كل كشور بسط دهد و مشيرالملك در لندن به تقوبت و كسترش اين انديشه كمكك نمود. علاء و وزرايش تكرار مى 
كردند كه حتى به طور موقت نمى توانند يليس جنوب را به رسميت بشناسند. بعد از آن ها نيز عين الدوله 7١(‏ نوامبر /1911)) 
مستوفى الممالكك (17 رانويه 1914), صمصام السلطنه ١(‏ مه 1918)» وثوق الدوله (ا اوت 1918) و ... به رئيس الوزرايى 
رسيدند ولى هيجكدام به خود اجازه ندادند اين تشكيلات را به رسميت بشناسند و بحران يليس جنوب تا يايان خود يكى از 


مسائل فيمابين ايران و انكليس باقى ماند. 


در اثناى اين قضايا زنرال سايكس سر كرم تشكيل يكك نيروى نظامى- يليسى در كرمان و فارسء و روسها دست اند ركار افزايش 
تعداد افسران و افراد قزاق بودند. ايرانيان دريافتند كشورشان به تحت الحمايكى دو قدرت جهانى در آمده است. مطلبى كه 
القن لق را تنوف كد ,نكن قدو نمق كر دقل تابث ووو وذ كلم او دواعت ارلن قبطل كمال درو ووو 
سقوط سيهدار از صدارت (؟١‏ اوت ١١/١418‏ شوال ١17‏ ق) نشان مى دهد آن ها سعى كردند با اين كار مهر رسميت بر ياى 


موافقتتامة يرتتك: 


تشكيل يليس جنوب نه تنها با اعتراض دولت ايران مواجه شدء بلكه عامه جرايد و احزاب هم به انكليسى ها تاخته و تشكيل 
جمادى الاولى 1*8/ /؟ فوريه 1918/8 اسفند 1198) به اوج خود رسيد. 


عدم شناسايى تشكيل يليس جنوب ايران توسط دولت و عدم تصويب آن توسط مجلس نشان داد اين تشكيلات در ايران 


غيرقانونى محسوب مى شود و ادامه حيات آن با 


ام 


مشكلات عديده اى روبرو خواهد بود. هر قدر هم انككليسى ها سعى كردند رسميت آن را به دولت هاى ايران بقبولانند» موثر 
واقع نشد. حتى در شيراز به فرمانفرماى ايالت فشار آوردند در استقرار امنيت خليج فارس از يليس جنوب استفاده شود» ولى وى 
ازاين كار سونال زدو ذو تتبجه تير الكليسئ ها به«سكة خوود و تواسشد ستذى ذال ين استفادة ذولت ايراق از آنه دست 


آورند تا ازآن در راستاى شناسايى استفاده ا" 


در تاريخ ٠‏ اسفئدك 8 سفارت انكليس يادداشتى به وزارت امور خارجه ايران ارسال داشت و در آن خواهش كرد «دولت 
ايران حسيات دوستانه خود را كليتاً نسبت به مصالح دولت انككليس نشان دهد.» كفته مى شود در همان زمان كابينه مستوفى 
الممالكك «يليس جنوب را يكك قوه متجاوز خارجى» خوانده بود. 


شدت فشارهاى داخلى به حدى بود كه انكليسى ها ناجار شدند يليس جنوب را به شرط يرداخت كليه مخارجى كه براى آن 
هزينه كرده بودندء واككذار كنند؛ ولى جون دولت ايران بريا داشتن آن تشكيلات را عملى خودسرانه و به مقتضاى مصالح 
تشكيل دهند كان تلقى مى كرد, حاضر به قبول اين شرط نمى شد. سرانجام انكليسى ها حاضر شدند به موجب ماده سوم قرارداد 
89» يليس جنوب را در قشون متحدالشكل ايران ادغام كنند. 


سقوط كابينه وثوق الدوله» اجراى قرارداد را متوقف كرد و كابينه مشيرالدوله نيز از اجراى آن سر باز زد. در نتيجه مخارج يليس 
جنوب هم جنان بر كردن دولت انككليس باقى ماند. با سقوط دولت مشيرالدوله و روى كار آمدن سيهدار رشتى مسئله از نظر 
انكليسى ها هم جنان لاينحل باقى ماند؛ ولى با كودتاى سوم اسفند» سيدضياء الدين طباطبائى» بخشى از يليس جنوب ايران را به 
منظور حفظ امنيت تهران احضار كرد. به اين ترتيب قشون جنوب جزثى از ابواب جمعى دولت ايران تلقى شد. با سقوط كابينه 
سيدضياء الدين موضوع يليس جنوب راكد ماند و دولت قوام السلطنه نيز صحبتى از استخدام مستشاران آن به ميان نياورد (اول 
تير ٠7١‏ شمسى). در يى اين ماجرا لرد كرزن در 78 زوئيه 197١‏ (” مرداد 2»)١1٠٠١‏ يعنى يكك ماه يس از تشكيل مجلس موعود 
ايران» طى بياناتى در مجلس اعيان انككلستان زنك انحلال يليس جنوب را به صدا درآورد. در اوايل شهريور 1٠١‏ بود كه ثلث 
تشكيلات يليس جنوب را كه در اصفهان بالغ بر 18٠١‏ نفر مى شدء منحل كردند و بقيه بساط سازمان را نيز برجيدند و به تلافى 


س ركشى هاى دولت ايران در به رسميت 


ص: 77 
شناختن آنء ساز و بركهايى را كه قرار بود به ايران واكذار كنند نابود كردئد. 
يادداشت هاى متبادله بين وزارت امور نخارجه ايران و سفارت انكليس 


قبل از يرداختن به اسناد موجود در آرشيو مركز اسناد توضيح اين نكته ضرورى است كه اسناد مورد نظر معمولاً يراكنده بوده» 
كاهى يادداشت ارسالى و يا ياسخ آن به دنبال هم بايكانى نشده است و به همين دليل كاهى با مقايسه اسناد مى توانيم دريابيم 
كه يكك يادداشت در ياسخ به كدام يادداشت مى باشد. در اين مقاله تلاش شده است اسناد مربوط به يليس جنوب ايران بر 
اساس تاريخ نكارش تنظيم شود تا دركك آن براى مخاطبين تسهيل شود. ضمناً در اين مقاله اسنادى انتخاب شده؛ كه بين وزارت 
امور خارجه ايران و سفارت انككلستان در تهران مبادله شده اند ولى كاهى اوقات تلكرام هاى محرمانه بين وزارت امور خارجه 
ايران با سفارت خانه هاى ايران در خارج از كشور ويا كا ركزارى هاى وزارت امور خارجه در فارسء كرمان و ... نيز آورده 


شده تا خواننده را در درك بهتر بخشى از تاريخ معاصر ايران و نبرد ديبلماتيكك طرفين ايرانى و انككليسى و روسى يارى دهد. 


يكى از اولين اسناد. تلكرام رمزى است كه در تاريخ ١9‏ جمادى الاولى 1776/15 مارس 1918 به وزارت امور خارجه مخابره 
شده است. در اين تلكرام ضمن اشاره به بي وكرافى سر يرسى سايكس و اطلاع رسانى در مورد حضور وى در جنوب ايران از 


عدم خبررسانى مركز به نمايندكى مذكور انتقاد شده است. 


جواب نواب اشرف والا مورخ ه (؟1١‏ اسد) دولت اعليحضرت يادشاه انكلستان جنرال سر يرسى سايكس را به سمت مديرى 


قوايى كه براى حفظ انتظام جنوب ايران تشكيل مى يابد انتخاب نموده اند. 


از نواب اشرف والا خواهشمندم مقرر فرمايند بكار كزاران محلى از مأموريت معزى اليه اطلاع داده شده و به آنها دستورالعمل 


داده شود كه حتى المقدور به معزى اليه مساعدت نماينك... 


از نكات بسيار مهمى كه در مورد اين سند وجود دارد اين است كه در حاشيه اين 


ص : 7117 


يادداشت نوشته شده: 

اداره انكليس: 

جواب نوشته شود كه وزارت امور خارجه هيج اطلاعى از صدور جنين مراسله اى ندارد. 

بر طبق اين دستور در ياسخ به يادداشت مذكور وزارت امور خارجه به سفارت انككليس در تاريخ 4 شوال ١7‏ مى نويسد: 


تكريم كرديد. اطلاعاً خاطر.... را مستحضر مى دارد كه قبل از وصول مراسله محترمه فوق الذكر از طرف اولياء دولت عليه به 
مأمورين محلى صفحات جنوبى تعليمات اكيده در مساعدت با معزى اليه داده شده است و ضمناً با نهايت احترام زحمت افزا مى 
كردد كه در 5 1 كوست نه مراسله اى به عنوان دوستدار رسيده و نه روز ه اوت ١15(‏ اسد) مراسله در جواب جناب جلالت مآب 


عالى .... نكاشته است كه بدان اشاره فرموذه ائد... . 


نكته مهم در اين يادداشت اشاره سفارت انكليس به مكاتبه اى است كه بين طرفين صورت يذيرفته ولى وزارت امور خارجه 
ايران در ياسخ ضمن اشاره به اقداماتى كه براى استقبال از سر يرسى سايكس به عمل آورده؛ از مكاتبه مورد نظر سفارت 
انكليس اظهار بى اطلاعى مى كند و جالب اينكه سفارت انككليس در مكاتبات بعدىء هيج اشاره اى به جزئيات مربوط به نامه 
هاى مذكور نمى نمايد و ظاهراً موضوع مسكوت باقى مى ماند. سفارت انكلستان مى توانست يكك نسخه از سواد يادداشت هاى 


متبادله را كه در يادداشت فوق مورد اشاره قرار داده بود» براى وزارت امور خارجه ارسال نمايد. 


فرمانفرما ييشنهاد داده بود براى حفظ امنيت داخلى و مقابله با ناآرامى هاء بريكاد قزاق نيروهاى خود را به ٠١‏ هزار نفر برساند و 
انكلستان نيز با استفاده از اين مسئله درصدد برآمد كه نيروى مشابهى در جنوب ايران تشكيل دهد. انكلستان از ابتداى تأسيس 
يليس جنوب ايران تلاش نمود كابينه هاى وقت ايران اين قوا را به رسميت بشناسند؛ ولى يس از كابينه سيهدار كه از طريق 
ارسال يادداشتى و به طور مشروط (وضعيت فورس مازور و صرفاً در طول جنكك) فعاليت اين نيرو را به رسميت شناخته بود و 


همين مسئلة تيز ناغة سقوط ذولت وى شذة ديكر كابيته هائ ابران :نه خود انجازه ثلاادند يلنسن حتوتب زا'به رسشميت 


ين 


از جمله علاء السلطنه كه خود علاوه بر نخست وزيرىء وزارت امور خارجه را نيز به عهده داشت. سفارت انكليس در تهران در 


نو يسدك: 


به تاريخ هفتم شوال كذشته به سلف جناب اشرف از انتخاب بريكادير جنرال سر يرسى ساكس از طرف دولت اعليحضرت 
يادشاه انكلستان براى اصلاح و ترتيب استعداد جهت حفظ امنيت جنوب ايران اطلاع دادم و جواب وزير امور خارجه به دوستدار 
اطلاع دادند كه دستورالعملهاى لازمه فوراً به كاركزاران محلى داده شده كه با معزى اليه مساعدت نمايند. اكرجه به اين وسيله 
دولك عانه يقاب رمي اكه كرا دشاء :ا تكلسع ان رادو ين كر ان عواحب سيه دق شا تورف دما درمت اران 
ذولاك عليه ريتيا تصلدي فرموقة تناب لى هتور :]قفو اوااقك الاومه وكيا به مدوض النذذاقة تقف كاتا مور بت عمذه اق كد رفن 
دولتين به ايشان تفويض شده است به موقع اجرا كذارند. جون از نزديكك بودن اين مسئله جنين برمى آيد كه ممكن است به 
بيشرفت زحمات مشاراليه سكته وارد آيد شرف از جناب اشرف خواهش نمايم كه قبول زحمت فرموده اقدامات لازم فرمايند 


كه اختيارات لازمه رسمى به مثل اختياراتى كه به فرمانده ركاه قزاق :دادم كلدة استتاره محري النداذاده شوق 

تشاعده من شود كةاميفازت اتكلبيق .ا اظرافت شعي كردم اضّة استقبال از من يرسئ تا مكدن :زانبه مرولهشتاسا ين "بانس توت 
ايران توسط دولت ايران قلمداد نمايد؛ ولى همزمان در يادداشت فوق درخواست مى نمايد اختياراتى مشابه فرمانده بريكاد قزاق 
به سر يرسى سايكس داده شود. وزارت خارجه ياسخ جالبى تهيه مى كند. در هامش اين يادداشت آمده است: 

انكليس مذاكره و در صورت قبول» نسخه آنرا نوشته امضا و بفرستئد. 


در ياى اين نامه اسامى افرادى مانند وثوق الدوله. فتح الله ابوالفتح طباطبايى» فيروز» ممتازالملك, قوام الدوله وامين الملكك 


ذكر شده است. نكات مهم اين يادداشت عبارتند از: 
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- استخدام و بكار كيرى معلمين خارجى مشروط به انعقاد قرارداد با ايران است و تا وقتى در اين رابطه قراردادى با انكليس 


منعقد نشده استء اين مسثله قابل اجرا نخواهد بود. 
- اشاره به تلاش دولت انكلستان در جهت تقويت سر يرسى سايكس 


- آمادكى براى صدور دستور به مراكز ذيربط در مورد سر يرسى سايكس فقط در طول جنكك و آن هم به شرطى كه نامبرده 


تحت رياست عاليه اولياى دولت ايران فعاليت نمايد. 


- اشاره به تأمين بودجه نيروى نظامى از محل عايدات كمركى. 


اغلب منابع نوشته اند كابينه وثوق الدوله به صورت مشروطه يعنى تا يايان جنككء يليس جنوب ايران را به رسميت شناخته است 
ولى در اين سند آمده است حضور صاحب منصبان انككليسى منوط به انعقاد قرارداد بين دو كشور مى باشد. از طرف ديكر 
زنرال سايكس ملزم شده است زير نظر مقامات عاليه دولت ايران فعاليت نمايد. 


با توضيحات تكميلى فوقء اين يادداشت به شرح ذيل در اختيار سفارت انكلستان قرار مى كيرد: 


زنرال سر يرسى سايكس براى اصلاح و تربيت استعداد از جهت حفظ امنيت جنوب ايران با كمال احترام زحمت افزاست كه 
بديهى است استخدام و انتخاب معلمين خارجى و تشكيل قواى تأمينيه در تحت تعليم آن ها فقط بر حسب قراردادى ممكن است 
كلاف شاذلة تظر ماين اولائ دولت عله ايزاة دولك كه مفلمن نوجو راءنه امعان دول ابزات نو كذاو مين نمام دسترؤو 
متضمن شرايط استخدام و حدود اختيارات و عده معلمين باشد و مادام كه جنين قراردادى مابين دولت ايران و دولت انكليس 


مبادله نشده اجراى اين مقصود ممكن نخواهد بود. 


به علاوه به طوريكه خاطر آن جناب دوستان استظهارى مطلع مى باشد اولياى دولت دوستدار يس از بر هم خوردن ترتيب سابق 
زاندارمرى دولتى مصمم بودند كه با استخدام معلمين از دولت ثالثى با تعاطى نظر با اولياى دولتين فخيمين روس و انككليس 
تشكيلات قوايى امنيت را اعاده و استعداد منظمى براى تكميل تأمينات مملكتى ايجاد نمايند ولى جون بالطبيعه به واسطه حالت 
جنكك مابين دول ارويا 
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موفقيت به اين مقصود به مشكلاتى كه لازمه حالت جنكك بود برخورد, اجراى فورى اين تصميم ميسر نشد. 


اكنون كه مراسله آن جناب جلالت مآب دريافت شده نظر به اينكه جنرال سايكس از مدتى قبل در جنوب ايران مشغول تشكيل 
و ترتيب استعدادى شده كه مخارج آنرا به طوريكه دوستدار استنباط مى كنم در مدت دوام جنكك ارويا دولت اعليحضرت 
يادشاه انكلستان تاديه و يرداخت خواهد نمود و به طورى كه از مراسله آن جناب جلالت مآب بر مى آيد ممكن است از داده 
نشدن اختيارات لازمه به مشاراليه سكته اى در ييشرفت او وارد آيد و با اينكه سابقا نيز از طرف اولياى دولت دوستدار اقداماتى 
براى توصيه و تقويت از اقدامات رنرال معزى اليه شده. اولياى دولت دوستدار با باقى بودن به تصميمى كه در فوق اشاره شده 
مداخ ”هو اخامة ويد كد مقط واي مدرفه د ك3ا اررورا واعا هو رفوك علفة تدلبياك :اد سد كه قفد زات لذ دي اس اد 
عاليه مقامات رسمى ايرانى به زنرال معزى اليه داده از عمليات مشاراليه تقويت نمايند مشروط بر اينكه از حالا به طورى كه 
اشاره شده مابين دولت اعليحضرت يادشاه انكلستان و دذولت دوستدار مسلم شود كه اين اقدام موقتى و فقط براى مدت جنكك 
ارويا خواهد بود و در خاتمه علاوه مى نمايد جون براى نكاهدارى قشونى كه به ترتيب فوق تشكيل خواهد شد بعد از اتمام 
جنكك نيز محمل قابل اطمينانى لازم است اولياى دولت دوستدار در نظر دارند كه مخارج آنرا از اضافه عايدات كمركات دولت 
عليّة له وسيل تغينر تعرفه. كه رركن تحضيا ودر ارد خصوهن :موافقت اولباق دولك عضرت ياذ فاه الكستان :وا التحالة جلت 
فى الها له 

ظاهراً يادداشت فوق الذكر در تاريخ 14 جمادى الاول 18 به سفارت انككلستان فرستاده شده است و سفارت يادشده نيز طى 
يادداشتى در تاريخ 8 جمادى الاول ٠١( ١770‏ مارس )١1917‏ به مراسله مورد بحث ياسخ داده است. در اين يادداشت در واقع 
مطالب تكرار شده اند كه احياناً سوء تفاهمى بين طرفين رخ ندهد. سفارت ضمن اعلام اين مطلب كه سوادى از يادداشت را به 


لندن فرستاده است تا نظر لندن را جويا شودء از اينكه وزير جنكك ترفيع درجات ييشنهادى از سوى رنرال سايكس را يذيرفته 


است» قدردانى نموده است. 


از ديكر يادداشت هاى واصله به وزارت امور خارجه. يادداشتى است كه به 


ص: فض 
تاريخ “شعبان 10/1778 مه !1931 مربوط مى شود: 


جنرال سر يرسى سايكس اينسيكتور جنرال قشون جنوب ايران صورتى از صاحب منصبان قشون مزبور كه از غره زانويه 19117 
ترقى داده اند فرستاده اند كه براى وزارت جنك دولت ايران ارسال كردد كه ترقيات مزبور را تصديق و فرمان براى آنها صادر 
تجا انكف قعورة رتوو لنا ارميال وكيك كوم اقب وزارت سكف أوسا كه 


شده است. مشاهده مى شود كه سفارت انككليس در تلاش است تا باز هم از طريق اقدام احتمالى وزارت امور خارجه در ارسال 


در شوال 1١78‏ به يادداشت اخير سفارت انككليس ياسخ مى دهد: 


كرامى مراسله مورخه دهم شعبان آن جناب جلالت مآب دوستان استظهارى واصل ... توقير كرديد. جوابا با نهايت احترام خاطر 
دوس منظ اهو ؤلاية ابرع كته ريدة م دسا زط يظور كه دوسيق ةن كار اذى ساكراك شتام هري انتعار قاشه اسه اولناف 
دولت عليه شناختن تشكيلاتى را كه به اسم قشون جنوب ايران مذكور شده از اختيار خود خارج مى بيند و البته تصديق خواهيد 
فرمود كه اولياى دولت عليه در حينى كه نهايت اهميت را به روابط وداديه خود با دولت بريتانياى كبير داده و حفظ منافع 
تجارتى و اقتصادى انكليس را همواره وجهه نظر نموده نمى تواند از مصالحى كه راجع به استقلال و مصونيت ايران است صرف 
نظر نمايند. نظر به ايتكه در ضمن اظهارات شفاهى به دوستدار تكليف فرموده اند كه دولت عليه نظريه خود را در موضوع قواى 
تأمينيه متحدالشكل كه موجبات تكميل امنيت را در تمام ايران فراهم آورد به اطلاع آن جناب جلالت مآب مى رساند اينكك 
خاطر محترم را زحمت افزا مى شود جون طرحى كه در اين زمينه دولت عليه در نظر كرفته و در اساس آن از حالا تصميم كرده 
است مستلزم مطالبات دقيقه بود كه هنوز باتمام نرسيده به محض اينكه مطالعات مزبور انجام يافت مراتب را باطلاع خاطر آن 


بدين ترتيب در يادداشت به جند موضوع مختلف اشاره شده است. وزارت امور خارجه 


ص: ليرفا 


ضمن ابراز علاقه به كسترش روابط با انكليس و حفظ منافع اقتصادى اين كشور (و نه منافع سياسى) درخواست سفارت انكليس 
را نمى يذيرد؛ زيرا شناسائى يليس جنوب را برخلاف استقلال و مصونيت كثشور قلمداد مى كند. هم جنين در اين يادداشت به 
مطلب مهم ديكرى اشاره مى شود كه عبارت است از تشكيل قواى متحدالشكل در سرتاسر كشور. شايد اين مطلب براى اولين 
بار مطرح شده باشد. 


وزارت امور خارجه ايران در ياسخ به يادداشت مورخ لاذى قعذده إغارفر١‏ سفارت انكلستان طى يادداشتى اظهار اميدوارى مى 


نمايد رئوس طرح دولت عليه براى تشكيل قواى تامينيه متحدالشكل مورد استقبال قرار كرفته شده باشد. هم جنين با اشاره به 


مذاكرات روز دوشنبه مورخه دهم شوال )١178(‏ آمده است: 


دلايل عدم امكان شناختن قراردادهاى مذكوره در مراسله محترمه و تشكيلات فعلى قشون جنوب واضحا بيان شد و اضافه 
كرديد كه تشكيل قواى تامينيه متحدالشكل به فرماندهى صاحب منصبان يكك دولت بيطرف علاوه بر اينكه با مصالح ايران 
موافق است منافع تجارتى انككلستان را نيز بهتر و مؤثرتر تأمين مى كند با اينحال از مراسله آن جناب جنين استنباط مى نمايم كه 


به بيانات و دلايل مزبور توجه كامل نفرموده و شايد دراين باب به لندن توضيحات لازمه نداده باشند... 
متأسفانه ياسخ سفارت انكليس به اين يادداشت در آرشيو موجود نيست. 


در اثناى مبادله يادداشت بين وزارت خارجه و سفارت انكليس» طبق عرف دييلماتيك ملاقات هايى نيز بين طرفين صورت مى 
كرفت تا دو طرف از مواضع يكديكر به خوبى آكاه شوند. در يكى از اين ملاقات ها آقاى منصورالملكك با وزيرمختار انككليس 
در تاريخ 19 ذيقعده 1770 ديدار نموده است. در كزارش مشهود است وزيرمختار انكليس تلاش كرده است در مورد طرح ارائه 
شده توسط دولت ايران مبنى بر تشكيل قواى متحدالشكل در سرتاسر ايران اظهارنظر نكند و آنرا منوط به مطالعات و مذاكرات 
بين دو طرف نموده واضافه كرده است اولياى دولت ايران بايد معين كنند تا وقتى كه مذاكرات بين دو طرف ادامه دارد» 
سرنوشت يليس جنوب جه خواهد شد؟ امنيت كشور جككونه حفظ خواهد شد؟ و ... طرف ايرانى در ياسخ اعلام كرده است 
«اساس نقشه دولت مسئله صاحب منصبان و تعيين محل مخارج و تهيه اسلحه و مهمات است كه در صورت موافقت اساسى 
انكليس اين مسائل فوراً حل مى شود؛ مثلا در باب صاحب منصبان الآن ممكن است بكوييد از كدام 


ص: 79 


دولت بيطرف مى توانيم استخدام نمائيم. وزيرمختار اظهار داشتند هر جه در اين كار عجله كنيم باز تا صاحب منصبها به ايران 
برسند مدتى طول دارد و بايد معين شود در اين مدت تكليف قواى فعلى جنوب جه خواهد بود. در خصوص اصلاحات اساسى 
ماليه هم به طور خصوصى عقيده ايشان را خواستم كه از كدام مملكت بيطرف مناسب مى دانند متخصصين ماليه استخدام 
نمايند. وزيرمختار كفتند نمى توانند در اين باب اظهار عقيده نمايند و به علاوه جلب متخصصين فايده نخواهد داشت مكر اينكه 
به آن ها اختيارات تامه در اصلاحات بدهند و اين اختيارات هم مجلس ايران تصديق نخواهد كرد... وزيرمختار اظهار داشتند 
شنيده مى شود دولت ايران عده[اى] صاحب منصبان سوئدى خواسته است كه در راه مى باشند. جواب دادم كه اطلاع ندارم و 


كمان نمى كنم جنين اقدامى شده باشد. ضمناً وزيرمختار اظهار عدم اعتماد به سوئدى ها نمودا. 


همانطور كه كفته شد سفارت انكليس در يادداشتى به وزارت امور خارجه صورت صاحب منصبانى را كه در يليس جنوب 
ايران مشغول خدمت بوده اند به وزارت امور خارجه مى فرستد و درخواست مى كند فهرست يادشده به وزارت جنكك ارسال 


١1/‏ طى يادداشتى مى نويسد: 


مراسله مورخه ١‏ ذيحجه 1770 جناب اشرف كه امتناع فرموده بودند از اينكه صورت صاحب منصبانى كه داخل قشون جنوب 
ايران شده قبول و براى وزارت جنكك جهت صدور فرمان بفرستند شرف وصول بخشيد. شرف دارم خاطر محترم را متذكر سازم 
الاتكه كله متعلة قشوق حون اردان كخلاك دن تح ملل اكزه د وستعانه اشع ا ]شك قر ارداف قاو 'تقدده نه نظر كوعدا زادوليت 
ايران حق ندارد كه فقط به وسيله اظهارى كه در مراسله مزبوره شده از طرف خود قراردادهايى كه فيمابين سفارت اعليحضرت 
يادشاه انكلستان و يكك كابينه ايران صادر شده و كابينه بعد اثرا آنرا تصديق نموده است نسخ نمايند تا اينكه مذاكرات ختم 
نشده حق دارم از دولت عليه انتظار داشته باشم كه قرارداد حاليه را به موقع اجرا كذارند و افسوس دارم از اينكه براى دوستدار 


غيرممكن است جواب حاليه جناب اشرف را در خصوص خواهش خود قبول نمايم... 


ارسال جنين يادداشت هايى توسط سفارت الكليسن بارها تكرار مى شود؛ ولى وزارت امور خارجه از ارسال آن ها به وزارت 


جنكك خوددارى كرده است. در يكى از ياسخ هاى 


ص: 76٠١‏ 
وزارت امور خارجه به سفارت انكليس در تاريخ 7١‏ ذيحجه 1778 آمده است: 
مراسله آن جناب جلالت مآب مورخه ١5‏ ذى حجه جارى واصل و سمت توقير كرديد. 


جواباً خاطر محترم را به مفاد مراسلات رسمى خود مورخ 5 ذيقعده وه و6١‏ ذيحجه وبه مذاكرات روز دوشنبه دهم 
شوال كه در طى آن عدم امكان شناختن تشكيلات قشون جنوب بيان شد معطوف مى دارم. بديهى است تصديق خواهد فرمود 
وقتى نشناختن اساس تشكيلات مزبوره از اختيار اولياء دولت عليه خارج باشد در مسائل ... آن نيز كه منجمله مسئله راجع به 


صاحب منصبان است دخالت ممكن نخواهد بود. 


خيلى خرسند خواهم بود كه آن جناب دوستان استظهارى راجع به اصل طرح دولت عليه براى تشكيل قواى تأمينيه متحدالشكل 
تحت صاحب منصبان يكك دولت بيطرف موافقت نظر اولياء دولت متبوعه خود را جلب و خاطرنشان فرمائيد كه تشكيلات فعليه 
به اسم قواى جنوب ايران متأسفانه اسباب نكرانى عموم كرديده است و منافع حقيقى دولتين جنين اقتضا مى كند كه به فوريت 
تشكيلات مزبور به تشكيلات قواى متحدالشكل در تحت صاحب منصبان يكك كشور بيطرف كه اصل نقشه آن به استحضار 


اولياء دولت بريتانياى كبير رسيده استء تبديل شود... 


ملا-حظه مى شود وزارت امور خارجه در يادداشت خود اعلام كرده است وقتى دولت ايران در شناسائى اصل موضوع كه همان 


يليس جنوب است با طرف انككليسى اختلااف نظر دارد» يرداختن به مسائل فرعى مانند ارسال فهرست صاحب منصبان يليس 
جنوب به وزارت جنكك بى معنا خواهد بود. در متن يادداشت مى بينيم به مذاكرات ٠١‏ شوال 64 استناد شده است. در اين 
مذاكرات جه مسائلى مطرح شده است؟ در يكى از اسناد ذكر شده است دولت عليه طرحى را براى تشكيل قواى تأمينيه 
متحدالشكل در نظر دارد و جون جناب وزيرمختار مى خواستند از اساس آن مطلع شوند» طى ملاقاتى در ٠١‏ شوال 178 به طور 


حضورى اين توضيحات به وزيرمختار ارائه كرديد. كليات آن عبارتست از: 


علاسوه بر قشونى كه براى ساخلو مركز و ولايات لازم است» دولت مقتضى مى داند كه قوه مركب از يانزده هزار نفر زاندارم 
براى امنيت طرق و شوارع تشكيل و صاحب منصبان آن ها به اندازه لزوم از دولت بى طرفى جلب شوند. 


- اين قوه تقريباً هشت كرور مخارج لازم دارد كه به عقيده دولت بايد از تجديدنظر در تعرفه كم ركى تحصيل شود. 


7١0١ ص:‎ 


علاسوه بر اينكه تنظيمات ماليه مخصوصا مطمح نظر دولت استء جون مسثئله نككهدارى قوا ارتباط كاملى به امر ماليه دارد لهذا 
دولت لازم مى داند كه متخصصين ماليه از دولت بى طرفى خواسته اختيارات كاملى به آن ها براى تنظيمات ماليه بدهد. 


سفارت انككليس باز هم طى يادداشتى درخواست خود را تكرار مى كند و باز هم وزارت امور خارجه در تاريخ 5 ذيحجه 


وك دا راف داشت مورعه اكير 417 شسفارت اتكلمن صوات مق شعلة 


نظر به اينكه شناختن تشكيلات قشون جنوب ايران در تحت فرماندهى رنرال سايكس و ساير صاحب منصبان ولو موقتاً براى 
دولت عليه امكان ندارد» اولياء اين دولت محض تكميل امنيت جنوب و ساير نواحى ايران تشكيل قواى متحدالشكل را به 
فرماندهى صاحب منصبان از دولت بى طرف در نظر كرفته كه با اصول واحد موجبات تكميل امنيت را در تمام مملكت فراهم 
سازد. طرح تشكيل قواى متحدالشكل كه رئوس مسائل آن در يكك ورقه يادداشت روز دوشنبه دهم شوال حضوراً به وزيرمختار 
انكليس تسليم كرديد به اندازه اى ساده و سهل الاجرا مى باشد كه تهيه و مسائل اجراى آن آنقدر وقت زياد لازم ندارد كه 


تكميل امنيت جنوب را دجار تعطيل سازد. 
براى مزيد توضيح وزير امور خارجه نظر دقت وزيرمختار انكّليس را به فقرات ذيل متوجه مى سازد: 


عليه به فرمانفرماى فارس سيرده مى شود كه تا ورود صاحب منصبان كه از يكك دولت بى طرف اجير مى شوند در تحت 


ماله مسلط البث مرق لمشتل كارا رايد 


؟. اسلحه و مهماتى كه متعلق به رُندارمرى دولت عليه بوده به تصرف قواى رزنرال سايكس درآمده مسترد و اسلحه و مهماتى كه 


متعلق به دولت انكليس مى باشد در مقابل قيمت آن واكذار شود. 


". جون موافق طرح دهم شوال دولت در نظر كرفته است مخارج قواى تأمينيه متحدالشكل از تفاوت عايدات حاصله از تغيير 
تعرفه كمرك يرداخته شود, مادام كه تغيير تعرفه كم ركى صورت وقوع نيافته عجالتاً وجوه حاليه كمركات به مصرف نكّاهدارى 


قواى مزبور مى رسد و اقساط قروض دولت عليه كه محل آن عايدات 


ص: 707 


كمركات است تا زمان تغيير يافتن تعرفه به تعويق افتد و بعد از تغيير تعرفه اقساط قروض كمافى السابق از محل كمركات 
يرداخته شود. 

*. صاحب منصبانى كه از يكك دولت بى طرف اجير مى شوند هر جه زودتر به ايران جلب و مشغول كار خواهند شد و در 
نواحى جنوب كه تكميل امنيت آن بالخصوص مورد توجه است زودتر اقدام خواهند نمود اما راجع به اصلاحات ماليه نيز كه 
يكى از مواد يادداشت دهم شوال است و اهميت آن در ضمن مذاكرات شفاهى عديده خاطرنشان كرديده به محض اينكه 


تصميم شود از كدام دولت بيطرف متخصصين ماليه خواسته مى شوندء بلافاصله قرار استخدام و جلب آنها به ايران داده خواهد 


دولتين منظور كرديده با حسن نظر تلقى نمايند. 


اين يادداشت يكى از واضح ترين ياسخ هايبى است كه وزارت امور خارجه ايران به سفارت انكلستان داده اسبت. جالب اينكه در 


هامش بيش نويس اين يادداشت آمده است: 
در جلسه سه شنبه ١؟‏ ذى حجه ١770‏ 
هيأت محترم وزرا مطرح و تصويب شد 


در يادداشت يادشله به مسائل مهمى اشاره شده است از جمله: 


- بازكشت صاحب منصبان انكليسى و هندى يليس جنوب و اداره اين نيرو به دست فرمانفرماى فارس 


- عودت اسلحه هاى متعلق به رُاندارمرى كه توسط يليس جنوب به كار كرفته شده اند و واككذارى ديكر اسلحه ها در ازاى 


يرداخت وجه 

- نحوه تأمين بودجه قواى متحدالشكل 

- اجير كردن صاحب منصبانى از يكك كشور بيطرف 

- عدم امكان شناسايى يليس جنوب حتى به صورت موقت و در طول جنكك. 


اين يادداشت ها در دوره كابينه علاء السلطنه صادر شده است. دراين دوره وى علاوه بر رياست كابينه» سمت وزير امور خارجه 
را نيز به عهده داشته است. در اين دوره اختلافات بين ايران و انكليس در حال اوج كرفتن بوده و سفارت انكليس تلاش مى 
كرد كابينه وقت را وادار سازد تا تشكيلات يليس جنوب را به رسميت بشناسد. در اين موقع كاه و بيكاه مقالاتى عليه فعاليت 


هاى انكلستان در ايران به جاب مى رسيد. نشريه صداى ايران در تاريخ 
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... دشمنان مملكت يا دلالان خارجى درصدد هستند كابينه آقاى علاءالسلطنه را كه شديدا مخالف به آمال خائنين جنوب است 


انداخته و كسانى را سر كار آورند كه يليس را به رسميت شناخته و قباله جنوب را به دست حامى دول صغيره سيارند. 


دراين دوران همزمان با حضور يليس جنوب ايران در مناطق جنوبىء بريكمّاد قزاق نيز در مناطق شمالى كشور حضور دارد و 
نذييى ات يزيكاة قزاق سائقه شترى ذاود:ولى أقداماتق كه يلين جتوب:ذن ايخ سدات:اتد كك عه ر خوة مرتكت كرديدة 
ذهنيت مردم ايران را كاملاً نسبت به اين نيرو منفى نموده بود. حمله به مردم عادى» غارت روستاها و اعدام هاى دسته جمعى 
فراريان از يليس جنوب در حضور كنسول انكّليس در اصفهان و ديكر مناطق جهره زشتى از اين نيرو ارائه داد. اين مسئله در 


ملاقات هاى دوجانبه به طرف انكليسى كوشزد مى شد. در يكى از كزارش هاى وزارت امور خارجه آمده است: 


روز شنبه مورخ ١8‏ محرم 18 با مستشار سفارت انككليس ملاقات و به طور خصوصى شرح مظالم قواى موسوم به قشون جنوب 
ايران را با اثرات سوئى كه در روابط دولتين مى بخشد شرح دادم و كفتم به طورى مردم در وحشت مى باشند كه به محض 
نزديكك شدن قشون مزبور به هر نقطه اهل آنجا خانه و زندكى خود را كذاشته فرار مى كنند مثل اينكه از جند نقطه اطراف يزد 
و كوناة اخيوا تلكزافاى ود دولت "تفؤده:اننلة شان اطهار واقت وو ينكان 1ن اند تحوادك متاينت وقد ذار داعال دهات 
اشرار را يناه داده حمايت كرده اند والا مورد حمله واقع نمى شدند. بالاخره يس از مذاكرات قرار شد از طرف سفارت اوامر و 


تعليمات به جاهاى لازم صادر شود كه از اين قبيل حوادث جلو كيرى شود و با مردم اينطور رفتار ننمايند... 


قبلا كفته شد كه وزارت امور خارجه ايران در يادداشت خود به سفارت انكليس درخواست خروج صاحب منصبان انكليسى و 
واككذارى يليس جنوب به فرمانفرماى فارس را كرده بود. سفارت انكليس در يادداشت مورخ نهم ربيع الآول 52 فوريه 


در مراسله مورخه هفتم ذيقعده (78اكوست )4١‏ به جناب اشرف علاءالسلطنه اطلاع داده بودم كه ييشنهاد دولت عليه ايران را 


براى ضميمه ساختن استعداد موسوم به قشون جنوب ايران به يكك قواى متحدالشكل جهت وقايه نظم و امنيت در تمام 
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مملكت ايران به دولت متبوعه خود تقديم داشته ام و وزير امور خارجه دولت اعليحضرت يادشاه انكلستان به دوستدار اطلاع مى 
دهند كه دولت مشاراليها نظر به انجام اين مسئله موافق اصول بيطرفى خالص به دوستدار اجازه داده اند محض ايجاد يكك قوه 
متحدالشكل بعد از اتمام جنكك در تحت صاحب منصبان ارويايى كه انتخاب آنها برحسب قرارداد فيمابين دولتين بوده باشد 
حال با دولت عليه ايران داخل مذاكره شوم. كمان مى كنم از اين مراسله ثبوت نيت صادقانه دولت دوستدار را براى حصول 
يكك تفهيم دوستانه در اين مسئله و ساير مسائلى كه در اين اوأكر فسا رن دولتين أقضاة شه ابت ذولت عليه يران الحظة 


خواهند نمود... 


در اين يادداشت باز هم مى بينيم كه سفارت انككليسء موافقت دولتش با ايجاد نيروى متحدالشكل را موكول به اتمام جنكك 
نموده. واضافه مى كند انتخاب و حضور صاحب منصبان ارويايى بايد برحسب قرارداد با اين كشور باشد. اين مسائل در ملاقات 


مورخه 18 ربيع الثانى 18 با وزيرمختار انكليس مطرح مى شود: 


وزيرمختار سئوال كردند كه به مراسله من در باب يليس جنوب جواب خواهيد داد. من اظهار داشتم مراسله جنابعالى را كه در 
هيأت وزرا خواندم طورى موجب يأس شد كه نمى دانم جه جواب بنويسم زيرا مفاد اين مراسله ابدا تغييرى به وضع حاليه نمى 
دهد... وزيرمختار كفت به طوريكه سابقاً اظهار كرده ام مفاد اين مراسله با مذاكراتى كه با يكى از اعضاء كابينه كرده بودم 
مطابق است. من جواب دادم فرمولى كه نوشته شده بود با مراسله جندان موافق نيست. كفت بلى جزيى فرقى دارد يكى اينكه در 
آن فرمول استخدام صاحب منصب با موافقت با سفارت ذكر نشده واين مسئله در مذاكرات سابق معلوم بود كه بايد اينطور 
بشود. ديكر اينكه مدت معين نشده بود. اين هم به ملا-حظه اين است كه من مطلب را به انكليس نوشته ام و كويا در ترجمه 
اشتباه شده است. من جواب دادم ملاحظه ميكنيد به طوريكه خودتان هم مى كوييد دراين مراسله و آن مذاكرات خيلى فرق 


اسث... 


خاطر خود ساخته مصمم بوده و هستند كه 
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قواى متحدالشكل را سريعاً در تحت صاحب منصبان يكى از دول بيطرف تشكيل بدهند و بديهى است تمام اقداماتى كه به 
جهت اين تشكيلات در نظر كرفته و هر تقاضايى كه دارند فقط به جهت استقلال ايران و نيل اصلاحات اساسى و حفظ بيطرفى 
محض است كه براى مصالح دولت فخيمه انكليس هم طبعا مفيد مى باشد. بنابراين تعليق تفويض استعداد فوق الذكر به قوه 
ايران به بعد از جنكك با رعايت اصول بيطرفى متناقض بوده و مثل اين است كه استقرار اصل مزبور را ممتنع نمايد جه اكر در 
تقؤ لقن فشو متو قوري اتا مدل وز تهولك هليه ابا قر ندر حولي نونف كور م كاك وخلن "واضا رس دقار هوف 


ساخت. 


نظر به مراتب فوق از روى تحكيم روابط دولتين انككليس وايران دوستدار مسائل ذيل را كه منظور خواطر اولياى دولت 
اعليحضرت شاهنشاهى است به آنجناب جلالت ماب متذكر مى شود: 


-١‏ مساعدت در تخليه خاكك ايران از قواى خارجه و تفويض قشون مسمى به يليس جنوب ايران به اين دولت» 
"- الغاء عهدنامه 14017 و رفع اثرات اولتيماتوم 141١‏ كليتاء 

*- قبول مشاركت نماينده دولت عليه ايران در كنفرانس صلحء 

؟- تجديدنظر در تعرفه كمركى؛ 

ه- ... عاجل عايدات كمركات و اقساط كذشته و آتيه موراتوريم بدون هيج شرط.... 


جنانجه مشاهده مى كنيم به مرور مواضع ايران سخت تر مى شود. دولت وقت در ابتدا صرفاً اعلا.م مى كرد نمى تواند يليس 
جنوب را رسميت ببخشد ولى با ككذشت زمان مسئله تشكيل قواى متحدالشكل را مطرح مى كند و خروج صاحب منصبان 
انكليسى و هندى را به آن اضافه مى كند و بالاخره نيز ضمن تجديد درخواست هاى فوق الغاء قرارداد ١401/‏ و برخى موارد 
ديكر را نيز خواستار مى كردد. وزارت امور خارجه همزمان به سفارت ايران در لندن نيز دستور داده بود موضوع يليس جنوب 
را بيكيرى نمايد. بر همين اساس سفير ايران با وزير خارجه انكليس در تاريخ ١‏ ربيع الثانى 177"*8 ملاقات مى كند. در اين 
ملاقات وزير خارجه انككليس اعلام مى كند انككلستان نمى تواند در طول جنكك با انحلال يليس جنوب موافقت كند. 


قبلا كفته شد اقدامات يليس جنوب باعث نارضايتى شديد مردم فارس و كرمان شده 


ص: 0 


بود وهراز كاهى ازاين نيرو به دولت شكايت مى كردند. وزارت امور خارجه اين شكايات را از طريق يادداشت به سفارت 
انكليس منعكس مى نمود. سفارت انككلستان در ياسخ به يكى از اين يادداشت ها در تاريخ 73١‏ ربيع الثانى 8"؟1/ ه فوريه ١914‏ 


به وزارت امور خارجه مى نويسد: 


يادداشت مورخه ١8‏ شهر حال (ربيع الثانى )١1778‏ وزارت جليله امور خارجه كه عريضه اهالى شهر بابكك در خصوص رفتار 
قشون جنوب ايران ارسال داشته بودند به سفارت اعليحضرت بادشاه انكلستان واصل كرديد. اظهارات مندرجه در عريضه مزبور 
به كلى با رايرتى كه از صاحب منصبانى كه در آن ناحيه عمليات نموده اند رسيده منافات دارد. رايرت هاى مزبور مشعر است بر 
اينكه اهالى صلح جوى آنقريه با نهايت شعف قشون جنوب را يذيرفته واز محافظتى كه خيال مى كردند بر ضد سارقين از آن 
هابه عمل خواهد آمد خيلى خرسند بوده اند. دو شب كه قشون در آنقريه اقامت داشته به هيجوجه اغتشاشى در آنجا روى 
نداده و بعد استعداد مزبور از شهر بابك به ميمند كه محاكمه سارقين در آن نواحى بوده مى روند و همينقدر كه نزديكك مى 
شوند به استعداد مزبور تير انداخته مى شود. يس از جنكك مختصرى سارقين فرار مى نمايند و مقدار معتنابهى از جو و كندم كه 
در مغازه ها بوده استعداد مزبور ضبط مى كند وهم جنين يكك كله كوسفند و بز را مى كيرند. مسلم است سارقين كه به 
مجازات حقه خود رسيده اند حال خود را بى كناه و صدمه ديده قلم مى دهند. اين سفارت افسوس دارد كه در همدردى كه از 


قرار معلوم دولت عليه با عريضه نويسند كان جسور دارند نمى تواند شركت نمايد. 


مواضع انككليس در قبال يليس جنوب ايران ابهاماتى را بين مردم ايران ايجاد كرده بود. سفارت انككلستان با ظرافت اين مطلب را 
به مردم القاء مى كرد كه انككلستان از استقلال ايران حمايت مى كند وو اين كشور آمادكى دارد يس از يايان جنكك با اولياى 
ايران براى اجير نمودن صاحب منصبان ارويايى همكارى نمايد. وزارت امور خارجه وقت در آن زمان تصميم كديا 
صدور اعلاميه اى شرايط واقعى را به كاهى مردم ايران برساند. در همين رابطه در تاريخ 6 جمادى الاول 172 ابلاغيه اى به 


شرح ذيل صادر مى كردد: 


جون از مجارى مختلفه از وزارت امور خارجه مبنى بر جريان اوضاع حاضره سئوالاتى 


ص: /6" 


شده است براى اطلاع عموم به وسيله اين مختصر خلاصه كزارشات جاريه را توضيح مى دهد: يس از تشكيل كابينه حاضره داير 
به اظهاراتى كه از سفارت دولت اعليحضرت يادشاه انكلستان مشعر به موافقت و مساعدت اولياى امور آن دولت نسبت به ايران 
مى شد وزارت امور خارجه داخل در مذاكره كرديده و در خلال اين مذاكرات مراسله از سفارت معزى اليها به وزارت امور 
خارجه واصل كرديد كه اولياى دولت اعليحضرت يادشاه انكلستان موافق اصول بيطرفى خالص حاضر هستند كه از حالا در باب 
قواى متحدالشكلى كه بعد از اختتام جنكك در تحت تعليم صاحب منصبان ارويايى به موافقت اولياى دولت انككليس انتخاب 
شوند داخل در مذاكره كردند. جون مدلول مراسله مزبور بر وفق منظور اولياى دولت ايران نبود جه از يكك طرف تفويض قواى 
مسمى به يليس جنوب را به بعد از جنكك تعليق و از طرف ديككر اتتخاب صاحب منصبان را منوط به رضايت اولياى دولت 
انككليس نموده بود اولياى دولت ايران نظر به وظيفه كه در حفظ تماميت ارضى و استقلال مملكت ايران و رعايت بيطرفى كامل 
دارند ناجار به ايراد جواب كرديده نظريه خود را در خصوص تشكيل قواى متحدالشكل در تمام مملكت به سفارت فخيمه 


اشعار و در ضمن مواد ينج كانه ذيل انجام منظور است و مقاصد حقه خود را تقاضا نمودند. 

-١‏ مساعدت در تخليه ايران از قواى خارجه و تفويض قشون مسمى به يليس جنوب به اين دولت» 
-١‏ الغاء عهدنامه 1901 و رفع اثرات اولتيماتوم ١91١‏ كليتاء 

*- قبول مشاركت نماينده دولت عليه ايران در كنفرانس صلحء 

؟- تجديدنظر در تعرفه كمركى» 

ه- يرداخت كليه ... عايدات كمركات و اقساط كذشته و آينده موراتوريم بدون هيج شرطء 


ارائه توضيحات يادشده باعث مى كردد نظر مردم نسبت به سياست انككليس در ايران نسبت به كذشته منفى تر شود. همين مسثله 


عقارث ا كليس واواداوئ كت در ا سادع الأول ١202‏ وادداشتى زاابدا ووازت' امور قارح اران ذوانه كد 


جون به اطلاع سفارت انككليس رسيده كه بواسطه سوءتفاهم معلوم مى شود سياست دولت انكليس نسبت به ايران مورد سوءظن 
عق اتحوافك انرا هدو انيت ليذ سفارية افلعفر كت ادقاء الكلشنان مايل انيت دولك هلية إبراة محف دار كه 


ص: دنا 


فاق :دولك تكلس نجيف كاؤولة يراق كاملا ار ووع وؤسشن اقينة .ون فسفا وف الكلين حافت السك قور انا دول عله ابراة 
براى ترتيب دوستانه در خصوص مسثله يليس جنوب و احضار قشون انكّليس از ايران به طورى كه مستلزم مصالح دولتين بوده 
مى شد داخل مذاكره كردد. ساير مسائل متفرقه فيمابين دولتين با همين احساسات دوستانه در تحت مداقه خواهد آمد. 


مشحصن اسث انكليس: نه واسطة اغلاميه دولك وقنت كاملا تحت فشار قراز كرفه.و بها فاضله اذ كن أل يادداشت قبلق مجددا ذو 


... دولت اعليحضرت يادشاه انكلستان ... به هيج جيز آنقدر مايل نيستند كه به يكك هيات وزرائى كه بتواند نظم را در تمام 
مملكت وقايه و ايران راز نتايج مقاصد متجاوزانه آلمان و متفقين در مشرق محفوظ دارد... به ملا-حظه مصالح فوق العاده 
انكلستان در جنوب ايران كه همجوار است و به ملا-حظه هرج و مرجى كه به واسطه عدم يكك قوه نظميه ممكن است به ظهور 
رسد دولت عليه قشون جنوب را به طوريكه حال تشكيل يافته و مخارج آنرا دولت انكليس متحمل است تا آخر جنكك رسماً 
بشناسد... از آن طرف دولت عليه اعليحضرت حاضر شله اند كه به طور ازدياد و از روى سخاوت كمكك نقدى به دولت عليه 
بنمايند و براى ايجاد يكك قوه نظامى متحدالشكلى يس از اتمام جنكك براى تمام مملكت كه بالاخره قشون جنوب ايران به آن 


منضم كردد و در تحت صاحب منصبان خارجه كه مليت آنها بعد از اين فيمابين دولتين تصميم مى يابد مساعدت نمايند... 


وزارت امور خارجه ايران در ياسخ به يادداشت فوق الذكر در تاريخ ه جمادى الثانى 178 طى يادداشت مفصلى به سفارت 
انكلستان ضمن قدردانى از اولياى دولت انكلستان براى رعايت استقلال ايران به انتقاد شديد از سياست هاى اين كشور در قبال 
ايران مى بردازد. در اين يادداشت تجاوز نظامى دولت عثمانى به ايران به حضور نظامى دولت هاى روسيه و انكلستان نسبت 


داده مى شودء در حاليكه ايران در جنكك بيطرفى را اتخاذ كرده است. متن يادداشت به شرح ذيل مى باشد: 


مراسله محترمه آن جناب جلالت مآب مورخه 77 جمادى الاول 18 ١١(‏ مارس )١1918‏ واصل كرديد. دوستدار از اينكه اولياء 
دولت اعليحضرت يادشاه انككلستان اطمينان هاى راجع به رعايت استقلال ايران را تجديد نموده اند امتنان خود را اظهار داشته 


اشعار مى دارد 


ص: 709 


كدةاولكاء دولك هله فزهاءروائط وو قدي فرسوة وي :ذو لعن ونا اتعناشاتك ادفاته كد سة د دولة فلجصرت 
بادشاه انكلستان داشته اند جز اين انتظارى نمى توانند داشته باشند كه استقلال خالص اين دولت منظور نظر صميمانه دولت 
معزى اليها باشد ليكن با كمال تأسف مشاهده مى نمايند كه مفاد تعليمات مندرجه در مراسله مزبوره با انتظارات اولياء دولت 
عليه موافقت نداشته و به اركان همان استقلالى كه منظور است ... خلل مى رساند. به طورى كه بر خاطر محترم آن جناب 
مشهود است از ابتداى وقوع جنكك بين دولتين عثمانى و روس اولياء دولت متبوعه دوستدار وخامتى را كه از حضور قشون 
التنى دوايها كك اززان متصوويوةد اشن ابن كزذه در الي متعدده ترجه اولباء ستمار تق يهن اتكلسن بز روص :زائنه مفدرانت 
آن جلب و خواستار شدند كه قشون روس را احضار و ايران را به حال خود بككذارند تا بتواندد با تعقيب رويه بيطرفى مصالح 
خود را كه متضمن منافع دول همجوار نيز بود محفوظ بدارد. متأسفانه مسئول دولت عليه ايران مورد قبول نيافت و مصائبى كه بر 
عالم يوشيده نيست به ايران وارد آمد و حوادث ياييز و زمستان سال ١418‏ هم كه بدان اشاره فرموده اند نتيجه تجاوزات نظامى 
دول متخاصمه بوده است كه برخلا.ف اصول استقلال و بيطرفى ايران رخ داده و يبوسته مورد يروتست اين دولت بوده است. 
اوأناه ولت هليه رصنت فقون ويك وا كقيد تقفي؟ تيطزفى :| تران حاد وه تعيض يوقا كبال تخويل فش لت تمواق جه ان 
مسئله را عمده وسيله براى حفظ بيطرفى ايران و تسكين افكار عامه مى دانستند ولى متأسفانه به محض اينكه قشون روس شروع 
به رجعت نمودند در غالب نقاط نظاميان انكليس به جاى آن ها آمده و بر خلاف مواعيد مصرحه قطعيه دولت اعليحضرت 
يادشاه انككلستان دائر به رعايت استقلال و بيطرفى ايران همان تجاوزات و مداخلات را بيش كرفته از آن جائى كه اين تجاوزات 
حق شكنانه واين تقاضا كه قواى مسمى به يليمس جنوب كه در حكم قواى خارجى است تا آخر جنكك به رسميت شناخته شود 
مصائب جندين ساله ايران را تجديد و استقلال و بيطرفى آنرا تهديد خواهد نمود. اولياء دولت متبوعه دوستدار انتظار آنرا دارند 
كه اولياء وقت جناب مستطاب اجل وزير امور خارجه اعليحضرت بادشاه انكلستان را به نتيجه وخيمه اينكونه تصميمات جلب و 
هر جه زودتر امر به احضار قواى انككليس صادر و از مسئوليتى كه از حضور آن ها در ايران حقا متوجه اولياء امور انكلستان مى 
شود احتراز نمايند. در موضوع ساير موارد مندرجه در مراسله دوستدار مورخه 18 ربيع الثانى 1778 با اظهار كمال تشكر از 


موافقت و 


ص: ورا 


تجديدنظر در تعرفه كمركى خاطر محترم آن جناب جلالت مآب را قرين استحضار مى دارد كه قبول استخدام صاحب منصبان 
خارجى براى قواى متحدالشكل كه بر طبق تصميم اولياء دولت دوستدار بايد تشكيل يابد با موافقت دولت فخيمه انكليس ناقض 
حقى است كه اولياء دولت دوستدار در ابطال شناسائى اولتيماتوم ١141١‏ دارا هستند و خاطر نصفت مظاهر آن جناب جلالت 
مآب اعتراف مى فرمايند كه جون قبول اين مسثئله را اولياى دولت دوستدار تثبيت اينكونه معاهدات مضره مى شمارند از موافقت 
در آن معذور هستند و با اينكه مشاركت ايران را در كنفرانس صلح به شراكت ساير دول بيطرف موكول مى فرمايند لزوماً توجه 
آن جناب جلالت مآب را به اين نكته جلب مى نمايد كه اولياء دولت دوستدار نظر به مصائب و خساراتى كه به واسطه عمليات 
نظامى دول متخاصمه به ايران وارد آمده نمى توانند در اين مورد ايران را در روال ساير دول بيطرف تصور نمايند. در اين موقع 
كه آن جناب جلالت مآب در طى مراسله فوق الذكر و اشاره به واقعه اسف انككيز ويس قونسول انكليس و رئيس بانكك شاهى 
مقيمين رشت فرموده اند مسئوليت واقعى اين اتفاق ناكوار به نظاميان دولت فخيمه انكليس كه در خاكك ايران نواب سليمان 


ميرزا و همراهان او را دستككير و به بغداد روانه و توقيف نموده اند متوجه مى باشد... 


مشخص است انككلستان در قبال ايران سياست دويهلويى را اتخاذ كرده است. اين كشور با سخت تر شدن مواضع دولت وقت 
مواضع خصمانه ترى را در قبال كابينه دنبال مى كند. در يكى از تلكراف هاى محرمانه سفارت ايران در لندن در تاريخ ١5‏ 


شوال 102 امد هانست: 


در باب مطالب معهود جند مجلس مذاكرات مفصل كرده ام. صريحاً مى كويند اكر كابينه كه با ما دوست باشد تشكيل بشود 
همراهى خواهيم كرد ولى نمى كويند به جه دليل كابينه حاضر را دوست نمى دانيم. بالامخره در جواب استدلالات بنده مى 
كويند اكر كابينه كواهى از دوستى خود بدهد ما هم همراهى خواهيم كرد. در باب ميل كابينه به دوستى و اينكه واقعه فارس 
آنجه ممكن بود كرده ولى مخالف بيطرفى كارى نمى تواند بكند و صلاح شما هم اين است كه ايران كاملا بيطرف بماند. 
آنجه لا-زم بيطرفى بود مطابق تلكرافات مباركك كفتم و مخصوصا توضيح كردم كه بهترين بوليتيكك اولاً تقويت كابينه است كه 
قبوليت عامه داشته باشد. ثانيا رعايت بيطرفى كامل ايران را فقط به اين وسيله مى توانيد افكار عامه ايران را نسبت به خودتان 
خوب بككنيد. اتخاذ اين يوليتيكك 


ص: فى 


از هر قوه براى شما در ايران مفيدتر است. خلاف آن مضر و وضع را روز بروز بدتر خواهد كرد. عجالتا در اين زمينه مشغول 


مذاكره هستم. هر جه معلوم بشود و به نظر برسد عرض خواهد كرد... . 


قبلا كفته شد مواضع دولت ايران در قبال يليس جنوب ايران به تدريج سخت تر شد و همين مسئله باعث كرديد مقاومت ها و 
شورش هابيى در فارس بروز نمايد. وزارت امور خارجه ايران از طرفى شكايت هاى مردم عادى را كه مورد حمله نيروهاى يليس 
جنوب قرار مى كرفتند» به سفارت انككلستان منعكس مى كرد و از سفارت ياسخ مى خواستء و از طرف ديكر حتى المقدور به 
نيروهاى بليس جنوب كه از خدمت در اين نيرو مى كريختند به انحاء مختلف يارى مى رساند. كزارش رمز از كا ركزارى 


اصفهان به وزارت امور خارجه ايران مؤيد اين مطلب است: 


رئيس ماليه به بنده شخصاً شفاهاً و محرمانه اطلاع داد دو سه نفر فرارى هاى يليس جنوب آباده به دهات خالصه دولت آمدند و 
تكليق خو امايق حون توقق أنها :در ذهات متاق يدناولات متاسي لبود عنقا عتيذه سان ادق "شبد اكداه ساهر دهات لمات 
داده شود محرمانه و با لباس مبدل مساعدت نمايند كه آن ها بدون اينكه وارد اصفهان بشوند سمت كاشان و قم و طهران بروند 


و آن سه نفر را هم به همين ترتيب رئيس ماليه تعليمات داد مساعدت نمودند و روانه شدند... 

يا نوشت ها 

* دانشيار دانشكده روابط بين الملل وزارت امور خارجه. 
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عسررق برععلاوم 


نقش انكليس در اشغال ايران در جنك جهانى دوم 


ص : 7097 

و تحميل بيمان اتحاد سه كانه 

سجاد راعى كلوجه* 

مقدمه 

اين مقاله درصدد بررسى مستند دلايل تغيير استراتؤى انكليس در ايران يس از حمله آلمان به شوروى و ماهيت اتحاد انكليس و 
جلب موافقت روس ها با اين اقدام و ماهيت بيمان اتحاد سه كانه از نظر استراتزى يا تحميلى بودن آن و بهره بردارى از آن براى 
ايجاد بسترى قانونى براى وادار كردن ايران به يذيرش تحميلات بيشتر و انعقاد قراردادهاى كوناكون مورد نياز» بخش ديكرى از 


بزركك نمايى آن براى توجيه اشغال ايران نيز در اين مقاله بررسى شده است. 
تغيير موازنه و استراتزى در جنكك جهانى دوم و اشغال ايران 


حمله آلمان هيتلرى به اتحاد شوروىء موازنه قوا و استراتزى هارا به كلى تغيير داد؛ و قدرت هاى به خون هم تشنه را با هم 


متحد كرد؛ بدين سان اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى و ايالات متحده آمريكا و بريتانياى كبير (دو غول جهان سرمايه دارى) 


ص: عم 
دست در دست هم كذاشتند. 


نتيجه اين تغيبر سريع شرايط» تغيير و به هم خوردن استراتزى ها بود. يبش از حمله آلمان به شوروىء استراتزى انكلستان در 
خاورميانه مبتنى بر دفاع از ايران و خليج فارس در مقابل هر كونه حمله و تجاوز از سوى دول محور يا شوروى از غرب يا شمال 
متحدى براى انككلستان تبديل شده بود. در طرح دفاعى انكليسء دفاع از ايران و عراق از اواخر خرداد 1١7١‏ به ارتش انكليسئ 
هند واككذار شده بود كه فرماندهى آن بر عهده رنرال ويول بود. دراين طرح, اشغال مناطق نفت خيز ايران و ييشروى به مناطق 


شمالى تا مرز جلفا نيز بيش بينى شده بود و بر اساس بييشروى آلمان ها عملى مى شد. 


در واقع در مسئله محافظت از اميراطورى مستعمراتى انككليسء ايران داراى اهميت و جايكاه خاصى بود. حكومت هند انكليس 
در كزارشى در اين زمينه نتيجه مى كيرد: «...مسئله حمله احتمالى نيروهاى نظامى آلمان به ايران يا به افغانستان و يا هر دو 
كشورء :به غنوان سعلة واحدى تابد موود بررسى قزان كيز ادولت هتدوستان جهه كستردة از سؤريه نا برمة امه صورت جبهه 
اق يبوستة متاعده ع كنل طيبع الست كدتدر اطول اين بيه بعضى نقاط اعميت» سيشترى داشيةاو بالقوه شعن ان سار عش :ها 
در معرض خطر قرار كرفته اند؛ جرا كه يا تسخير آنها آسان تراست و يااين كه امكانات وسيع ترى راء جهت ايجاد خطوط 
ارتباطى به هندوستان به وسيله دشمنء عرضه مى دارند ... ايران در اين جبهه كسترده؛ جه از نقطه نظر سياسى و جه از نظر 
نظامى» در طرح هاى سوق الجيشى انكلستان در دفاع از خاكك هندوستان داراى موقعيت «كليدى» است؛ زيرا ايران صاحب نفت 
بوده ودر ضمن موقعيتى مناسب براى انجام دادن عمليات و فعاليت هاى دشمن ارائه مى دهد.) نكته مهم ماجرا اين بود كه 
آلمانى ها از همدردى وهم نوايى مردم ايران با خود تقريباً مطمئن بودند و انكليسى ها نيز از اين نكته مهم آكاه بودند و اين امر 
باعث مى شد در صورت شكست شوروىء آلمان ها بتوانند از موقعيت ايران ضربات مهلكى به امبراطورى انككليس وارد كنند. 


در هر صورت,. با حمله هيتلر به شوروى در ف زوثن /1١‏ اول تير 3 واتحاد اتكلدون واشوروى نةبدبال | ن4 رايسن 
سياسى و نظامى جنك جهانى دوم در سطح بين المللى تغيير اساسى بيدا كرد كه تغيير استراتزى شوروى و انككليس در قبال ايران 


را نيز 


ص: إحويض 


به دنبال داشت. از اين يسء موازنه سياست خارجى ايران نيز متأثر از تحولات يادشده. دستخوش تغيير واز هم ياشيد كى شد؛ 
بدين ترتيب كه حفظ و ادامه سياست بيطرفى در شرايط جديد كارى بس دشوار و نيازمند بسترهاى مناسبء از جمله توانمندى 


هاى نظامىء. اقتصادى و دييلماسى بسيار كار امد و فعال بود كه ايران آن روز فاقد آن بود. 


موقعيت راهبردى انحصارى ايران به دليل قرار كرفتن بين شوروى و خليج فارسء و ذخاير نفت ايران و يالايشكاه بزركك آبادان 
كه سوخت لازم متفقين را مى توانست تأمين كندء موقعيت هاى ويزه اى بود كه ادامه سياست بيطرفى ايران را در اين وضعيت 
غيرممكن مى نمود. به عبارت ديكرء بيطرفى واقعى ايران برابر با اتحاد با آلمان بود و كنار نهادن اين سياست از سوى ايران- 


خواه به اختيار يا به اجبار- به منزله قرار كرفتن در جبهه ائتلاف ضدآ لمان محسوب مى كرديد. 


خطر آلمان براى امبراتورى جهانى انككليس به حدى جدى بود كه جرجيل» نخست وزير وقت انككليس» دشمنى ها و رقابت هاى 
ديرينه و بى يايان سياسى» اقتصادى و عقيدتى كشورش با شوروى را كنار نهاد و دست اتحاد به سوى استالين دراز كرد. اتحاد با 
شوروى نشان دهنده واقع كرايى و استفاده از فرصت ها توسط انكليسى ها بود. علاوه بر ضرورت در اختيار داشتن خطوط 
ارتباطى با شوروى» حتى براى شكست احتمالى شوروى در جنكك با آلمان نيز تدابيرى انديشه بودند كه بتوانند از جاه هاى نفت 
قفقاز و در مجموع نفت خاورميانه و راه ارتباطى هند دفاع كنند يا با نابودى جاه هاى نفت آن مناطق آلمان را وادار به شكست 


راك كاد 


يس از اين تحولاءت» رضاشاه عليرغم ادامه سياست بيطرفى» سياست بازدارنده در قبال شوروى و انككليس در بيش كرفت. 
ب ركنارى متين دفترى» نخست وزير طرفدار آلمان ها و انتخاب رجبعلى منصور به جاى وى» ممنوع كردن ورود نشريات تبليغاتى 
آلمان و تحت نظارت قرار دادن فعاليت هاى آلمانى هاى مقيم ايران از نتايج سياست جديد رضاشاه بود. اما شوروى و انككليس 
در مجموع سياست خارجى ايران را در حد رضايت بخش و همسو با خود نمى ديدند و جيزى جز تسليم كامل ايران به متفقين و 
قرار دادن همه قلمرو و امككانات كشور بدون قيد و شرط در اختيار آنها را قبول نداشتند. 


يس از حمله آلمان به شوروى در ؟77 زوئن ١198/اول‏ تير 17١‏ دولت ايران همجون شهريور 1518. در تاريخ 0 تير 17١‏ 


بيطرفى خود در جنك بين آلمان و شوروى را نيز 


ص: لاا 


اعلاام كرد ولى غافل از آن بود كه امكان رعايت بيطرفى ايران در شهريور 118 ناشى از همخوانى آن با سياست هاو 
استراتزى متفقين و دول محور بود. انكليسى ها عمده ترين دليل تغيير سياست آلمان راء از هم بيمانى با شوروى به خصومت و 
جنكك با آن كشورء ناشى از شكست سياست هاى آلمان ها در سوريه وعراق و تلاشى ديككر براى دستيابى به منابع نفت قفقاز 
تلقى مى كردند. در كزارشى كه در مورد مذاكرات لتويلد امرىء وزير امور هند و آنتونى ايدنء وزير امور خارجه انكليس به 


تاريخ 1/7/198١‏ (11/6/170) در اين زمينه تهيه شده آمده است: 


آقاى امرى عقيده داشت كه علت اصلى تهاجم آلمان به اتحاد شوروى ضرورت دستيابى به منابع عمده نفت بوده است. به نظر 
اوء زمامداران آلمان» يس از شكست توطئه شان در عراق و سوريه» اكنون متوجه منابع نفت باكو شده و مى كوشند آن را به 
جنكك آورند. اكر يايشان به آنجا برسدء بايد منتظر هركونه حادثه اى در ايران بود. آقاى امرى همكارى نزديكك با روس ها را 
براى جل وكيرى از اين خطر لازم مى دانست و بيشنهاد مى كرد دولت اعليحضرت طرح عمليات مشتركك بريتانيا و اتحاد شوروى 
رادر ايران مورد بررسى قرار دهند. آقاى ايدن كرجه كمكك به روس ها را براى جل وكيرى از يبشرفت آلمان لازم مى شمردء 
ليكن با يبشنهاد آقاى امرى در مورد طرح عمليات مشتركك در ايران موافق نبود. 


مى توان كفت با توجه به شرايط خطرناك فزاينده بيش آمده. از فرداى حمله آلمان به شوروى, انكليسى ها و با راهنمايى و 
هدايت آنها شوروى ها دنبال بهانه اى براى خارج كردن ايران از حالت بيطرفى و كشاندن آن به جبهه متفقين بودند. بهترين 


بهانه براى آنان» حضور آلمانى ها و فعاليت ستون ينجم آلمان بر ضد متفقين در ايران بود. 
نقش انكليس در طراحى دستاويزى به عنوان خطر ستون ينجم آلمان براى اشغال ايران 


در دوره قبل از جنكك جهانى دوم؛ هم انكليس وهم شوروى در جهارجوب سياست سازشكارى يا دلجويى از آلمان» از آن 
كشور براى مهار طرف مقابل در ايران استفاده مى كردند و اجازه دادند المان نفوذ اقتصادى و فنى قابل ملاحظه اى در ايران به 
دست آورد. در اين ميان انكليسى ها درصدد بودند باافزايش نفوذ آلمان در منطقه شمالى ايران موازنه اقتصادى به ضرر 
شوروى تغيير يايد. اما يس از حمله آلمان به شوروى همين افزايش نفوذ اقتصادى و فنى آلمان را دستاويزى براى اشغال ايران 


فرار دادنك. 


ص : 781 


فكر اقدامات مشترك و از جمله اشغال ايران ابتدا از سوى انكليسى ها با روس ها مطرح شد. آنها نيز با توجه به شرايط بغرنجى 
كه در آن قرار داشتند از آن استقبال كردند. در ديدارى كه استافورد كرييسء سفير انكليس در شوروى با استالين در تاريخ ١‏ 
تير انجام داد» يادداشت جرجيل را در مورد آمادكى انكليس براى هر نوع كمكى به شوروى براى مقابله با آلمان ها 
تسليم وى كرد. استالين نيز از اقدام مشتركك براى مهار فعاليت آلمانى ها در ايران به شدت استقبال كرد. در ١9‏ تير رنرال ويول» 
فرمانده نيروهاى انككليس در هند ييشنهاد كرد در صورت عدم همكارى دولت ايران بايد دولت ديكرى به جاى آن جايكزين 
كردد. مايسكىء؛ سفير شوروى در لندنء در ديدار و مذاكره اى كه در همان روز (14 تير) با ايدن داشتء بيشنهاد كرد براى 


تسليم ايران مى توان از اقدامات اقتصادى استفاده كرد. 


يادداشت جالبى در حاشيه كزارش مربوط به مذاكرات هوراس سيموره و آنتونى ايدنء وزير خارجه انككليس در مورد ايران به 


تاريخ 6 مرداد وجود دارد كه از ماهيت واقعى طرح خطر ستون ينجم آلمان در ايران يرده برمى دارد: 


در مورد فعاليت و نفوذ آلمانى ها در ايران» ما و روس ها مقاصد متفاوتى داريم. هدف روس ها اين است كه نفوذ آلمانى ها را 
در ايران ريشه كن سازند. از اين روء در مورد تعداد آنها كه همه در شمال ايران هستند غلو مى كنند. ولى به نظر من» خطر 
فعاليت نازى ها نسبت به تأمين جريان نفت جنوب ايران» در مقايسه با خطر آنها در شمالء نسبتاً ناجيز است. تا هنكامى كه روس 
ها كنترل كامل قفقاز را در اختيار دارند و نيروهاى آنها بر اين سرزمين مسلط استء. خطرى بيش از آنجه منابع نفتى آنان را 
تهديد مى كرد وجود ندارد. اما اكر آنها كنترل قفقاز را از دست بدهند. خطرى كه نفت را تهديد مى كند صورت حاد بيدا مى 
كند و فقط در اين حالت است كه مسئله اخراج آلمانى ها از ايران براى ما مطرح مى شود. از اين روء معلوم مى شود كه هدف 
هاى ماء كه به هدف هاى روس ها شباهتى ندارد» تنها با بيرون راندن آلمانى ها از ايران به دست نمى آيد. همجنين در صورتى 
كه براين فرض تكيه نكنيم كه در درازمدت روس ها كنترل قفقاز را از دست خواهند دادء معلوم مى شود كه در هر حال زمانى 
فراخواهد رسيد كه لازم خواهد شد براى حراست از منابع نفت اقدام كنيم» خواه آلمانى ها بيرون رانده شده باشند» جه نشده 


باشند. يس دور از خرد و منطق است كه با استناد به حضور آلمانى ها در ايران درصدد 


ص: /72 
تهديد ايرانيان برآ ييم. 


هنكام اين تمركز نيروها هنوز با ايرانيان مشغول مذاكره براى اخراج آلمانى ها بوديمء اين تمركز نيروها موجب تقويت موضع 
مان خواهد شد. اما اكر به مرحله اى رسيده بوديم كه تسلط روس ها بر قفقاز از ميان رفته و جريان نفت مستقيماً به خطر افتاده 


بود» آن وقت مى توانيم فورا براى تسخير مناطق نفت خيز اقدام كنيم. 


نكته قابل تأمل ديكر اين كه مقامات انككليسى در مكاتبات محرمانه اى كه آن زمان داشته اند كودتا و هر نوع خطرى از جانب 
آلمانى ها را در ايران منتفى و غيرعملى دانسته اند و صرفاً در ظاهر براى متقاعد كردن روس ها و تأمين منافع كشورشان در 
شرايط دشوارى كه قرار كرفته بودند خطر آلمانى هاى مقيم ايران را طرح كرده اند. ولارة و زيرسختار انكليس :دز ابرانة .دز 
كزارشى تأكيد كرده: «در حقيقت در اين جا [ايران] هيج كونه امكانى جهت عمليات خرابكارانه آلمانى ها وجود ندارد؛ زيرا 
كه آلمانى ها تحت نظر شديد يليس ايران قرار دارند». وى در كزارش ديكرى نيز اعلا-م مى كند بايد نام ايران از فهرست 


وجود آلمانى ها را مستمسكك قرار دادن شايد بهانه خوبى نباشد؛ زيرا به علت خبرهاى جاب شده در روزنامه ها و ساير كزارش 


الكليين سيت ولى مى خواهند اين فشار به دست روس ها باشد.» در تاريخ # اوت ١1‏ مرداد ل آنتونى ايدن» وزير 
امور خارجه انكّليس ضمن سخترانى در مجلس عوام انكّليس در مورد اوضاع بين المللى كفت: 


ما تنها يكك سياست را نسبت به تمام مللى كه بين كانال سوئز (از طرف باختر) و مرز هندوستان (از طرف خاور) به سر مى برند» 
يعنى همان مناطقى كه «خاورميانه» خوانده مى شودء مى توانيم تعقيب نماييم و اين موضوع را وجهه همت قرار خواهيم داد كه 
آن كشورهايى را كه در خاورميانه واقع شده اند» يارى كنيم از مزاياى زندكى آزاد و مستقلى برخوردار شوند... اين كشورها 


براى تأمين اين منظور كه فرصتى به آلمان 


ص: امم 


ندهند كه مزاحمتى ايجاد كرده و موجبات اغتشاش» طغيان و آشوب را براى اجراى نيات و مقاصد خود فراهم كندء مى بايستى 
با هم همكارى تمايند. 


براى توجه بيشتر نمايند كان محترم مى كُويم كه امروز در ايران تعداد بى شمارى آلمانى وجود دارند. تجربيات در بسيارى از 
كشورها جين نشان دادة كه :اين متهاجرين آلماتى نا هر طورى كه مى خؤاهيذ اسمشان وا بكذاريد...نى'انذازه برائ كشورئ كه 
در آنجا اقامت دارند در مواقع بحران خطرناك هستند. روى همين اصلء نظر و توجه جدى دولت ايران را نسبت به خطرى كه 
در نتيجه ادامه اجازه اقامت عده بى شمارى آلمانى در آن كشور ايجاد شده است و به ضرر خود آن كشور تمام مى شودء جلب 
نموده ام. اميدوارم كه دولت ايران از بذل توجه نسبت به اين اخطار كه از روى كمال دوستى و نهايت صميميت داده شده» دريغ 


نخواهد كرد و همين حالا اقدامات لازم را براى مقابله با اين وضع به عمل خواهد آورد... 


بة دنال سخنان اتدقء سمارت انكلس ندر تهران كا وؤزازت" امون تيارجه ابزان واره مكاتنات شيد. لحن و محتواق مكاتياك و 
بأحدافك فا ووز روز يديز و عتلاتز فى كت مثلة باداوافتك دما دما 0 مرداد ٠‏ فقط ناظر به ضرورت اخراج و كنترل 
آلمانى ها بوده و لحن تهديد آميزى نداشت. اما يادداشت دوم بيشتر شبيه اولتيماتوم بود تا تذكاريه؛ در بندهاى دوم و سوم 


تذكاريه آمده است: 


١....ازقرار‏ معلوم دولت ايران باابقاى اتباع آلمان درايران بالنسبه به انجام تمايلات دولت اعليحضرت يادشاه انكلستان در 
مسثئله اى كه در اثر اوضاع و حوادث جنكك كسب فوريت نموده و مى نمايد» بيشتر اهميت مى دهد. دولت ايران بايد مسئوليتى 
را كه در اثر اين تصميم متوجه مى شود عهده دار كردد. 

؟. دراين صورت دولت اعليحضرت يادشاه انكلستان خود را مجبور مى داند اقدامات لازمه براى حفظ منافع حياتى خود را به 


عمل آورده و خطرى را كه از عمليات محتمله آلمانى ها در ايران ناشى مى شود برطرف سازد...») 


دولت ايران نيز در ياسخ به يادداشت هاى سفارت انكليس» طى تذكاريه اى در ”٠‏ مرداد ,١”"8‏ از محتواى يادداشت هاى 


مذكور ابراز تأسف كرد و ضمن اشاره به اقدامات مربوط به كنترل اتباع بيكانه اعلام كرد: 


نظر وامقفيات كتوق #حنافهه عل يدا كرات ار تاطشان هده الخراق ابو برنامنه 


ص: 18 


بادقت و سرعت بيشترى تعقيب مى كردد. مخصوصاً اين اواخر در نتيجه همين عمل از شماره اتباع بيكانه در ايران كاسته شده 


به زودى نيز تعداد آنان به ميزان قابل توجهى تقليل خواهد يافت. 


بديهى است در مورد تقليل شماره بيكانكان» طرز عمل» تشخيص نيازمندى ها و ساير جزئيات و كيفيات اجرايى آن بسته به نظر 


خود دولت شاهتشاهى مى باشد كه با رعايت مقتضيات اقداماتى را كه شايسته مى داند خواهد داشت. 


در همان حال كه دولت شاهنشاهى حاضر است هر اقدامى را كه براى حفظ امنيت و صيانت حقوق مشروع همسايكان خود 


مكاتبات مشابهى نيز بين سفارت شوروى در تهران و وزارت امور خارجه ايران صورت كرفت كه بيانكر عزم جدى متفقين براى 
اشغال بود و به نظر مى رسيد طرح اشغال ايران قبلاً ريخته شده است و مكاتبات و تذكاريه ها اقدامات ظاهرى براى متقاعد 
كردن افكار عمومى جهانى وايرانيانى بوده است كه از حكومت رضاشاه ناخ رسندى ها و عقده هاى درونى فراوانى در دل 
داشته اند. در واقع آشنايى انكليسى ها با مسائل جامعه ايران در آن زمان و اطلاع شان از تنفر مردم از اقدامات رضاشاه موجب 


آنجه در موضوع آلمانى هاى مقيم ايران جالب است اين است كه رسانه هاى شنيدارى و نوشتارى و مطبوعاتى انكليس و 
شوروى و سفارتخانه و كنسولكرى هاى آنها در تهران و شهرهاى ايران و همجنين در عرصه بين المللى به صورت هماهنكك و 
در حجم زياد به تبليغ و بزركك نمايى خطر و حتى تعداد آلمانى ها يرداختند و در حالى كه بر اساس كزارش هاى رسمى تعداد 
آنها بين ٠١‏ تا 6٠١‏ نفر بيش نبوده در برخى اخبار و كزارش ها تعداد را بين سه تا ينج هزار نفر نيز اعلام مى كردند. آلمانى 
هاى مقيم ايران خود به جندين كروه مختلف تقسيم مى شدند: تمايند كان سياستئ» كار كساساق فى كز شكران بار ركانان: 
جواد عامرى؛ كفيل وزارت امور خارجه در زمان اشغال ايران در شهريور ١7١‏ در مورد بهانه بودن موضوع حضور آلمانى ها 


در ايران مى كويد: 


بهانه را حضور آلمانى ها در ايران قرار دادند. خود بولارد در مجلس انكلستان كفت: 


ص: /ا؟ 


آلمان ها در ايران سه دسته بودند: يكك دسته فنى بودند ويكك دسته مأمور سفارت و دسته سوم سياح. به نظر من احصائيه بولارد 
درست بود؛ زيرا فهرست اسامى همه آلمانى ها در دست ما بود و همه تحت مراقبت بودند وعده آنان از هفتصد و جهل نفر 
تجاوز نمى كرد. آمار بولارد نيز با آمار ما مطابق بود ولى عده كروه ها جهار بود: يكى مأموران سياسى كه جون ما كشور بى 
طرف بوديم نمى توانستيم متعرض آنها بشويم. كروه ديككر افراد فنى كه در كارخانه هايى كه از آلمان خريده بوديم كار مى 
كردند. قرار ما اين بود كه اين كروه بيايند و كارخانه ها را نصب كنند و جند ماهى كار بكنند تا ببينيم كارخانه خوب كار مى 
كند يا نه؟ آن وقت باقى يولشان را بدهيم و آنها را به كشورشان بركردانيم. كروه سوم كسانى كه رسماً در خدمت دولت ايران 


و مستخدم ما بودند» و دسته جهارم جهانكردان و سياحان كه حداكثر مى توانستند سه ماه اجازه توقف داشته باشند.... 


اين بهانه هاى كوجكك بى آن كه اصللا مهم باشد به صورت يكك بهانه عمده در آمد در حالى كه از بيخ بى اساس بود. همان 
موقع كه مى كفتند عده آلمان ها در ايران زياده از اندازه است ما صورت برداشتيم و بعد درصدد برآمديم كه همه را تحت 
مراقبت داشته باشيم. به سفير آلمان نيز كفته بوديم كه زمان جنكك است و بايد مراقب اعمال خود باشند. به شهربانى دستور داده 
شده بود اقامت كسانى را كه براى سياحت آمده اند تجديد نكند و هر كس سه ماه مانده, بايد از ايران خارج شود. به مأموران 
فنى هم كفته بوديم كه ديكر نيازى به وجودشان نيست و مراجعت كنند. وقتى حضرات ملاحظه كردند كه موجبات بهانه جويى 
منتفى شد با عجله و شتاب تمام دست به آن اقدام ناجوانمردانه زدند تا بتوانند روسيه را مجهز و مسلح سازند و از فشار آلمان در 


غرب ارويا بكاهند» نه آن كه جند آلمانى را بيرون كنند. 


در نهايت نيز با وجود اعلام آمادكى ايران براى اخراج آلمانى هاء سفيران شوروى و انككليس ساعت جهار و يانزده دقيقه بامداد 
" شهريور "٠‏ به ديدار نخست وزير ايران رفتند و طى يادداشت هاى مشابهى اعلام كردند ارتش هاى شوروى و انككليس از 
مرزها كذشته و وارد خاكك ايران شده اند. نكته اى كه تمام ادعاهاى انكليسى ها را در مورد توجيه اشغال ايران رد مى كند اين 
ات كة انشباء :فاش شد هاعوذشان نغان امن دهد مقامات نظامئ و سياسى" آن كشؤر ندوان إين كهافرصتت كاف :نراق تصيمية 


كيرى در اختيار ايران قرار دهند 


ص: 7 


و بدون اين كه منتظر نظر دولت ايران باشندء بعد از تسليم جند يادداشت و اولتيماتوم و على رغم آمادكى ايران براى يذيرش 
اقداماتى بر ضد منافع آن كشورء به ويزه در مناطق نفت خيز بزنند. رنرال ويولء در تلككرامى به تاريخ ” اوت ١9*1١‏ 


مرداد 17١‏ به وزارت خارجه انكليس مى نويسد: 


العرب») خرابكارى مى كنند. 


محمد ساعد مراغه اى» سفير وقت ايران در شوروى در كزارشى در مورد احضارش به كاخ كرملين در نيمه شب سوم شهريور 


براي اعادم اشغال ايران از طرف نيروهاى متفقين و دلايل آنء مى نويسد مولوتفء وزير خارجه شوروى به وى كفت: 


:ا نيه انى كلاعده سيان مهمئ ازعساك لمان بدعتاويى مختلفة دن آيزان” بر علية ذؤلت شوروئ ومعحلاقن ايكستان 'مشفول 
دسيسه و تحريكات مى باشند و دولت ايران به يادداشت هاى دوستانه انكليس و شوروى وقعى نكذاشته و جنان كه تقاضا شده 
بود اقدامى در اخراج آنان از خاكك ايران به عمل نياورده و بلكه رويه خصمانه هم نسبت به ما و انكليسى ها اتخاذ نموده است 
دولت شوروى طبق ماده شش قرارداد مودت ١‏ به ارتش سرخ امر داده است كه وارد خاكك ايران شوند. و مخصوصاً 
خاطر نشان مى نمايم كه اين اقدام دولت شوروى به هيج وجه بر عليه ملت ايران نبوده و به محض اين كه عللى كه اين اقدام را 


اجاك مود اند ]زهان برذاشعه شود ارككن فوروع قزرا انزات را تكله شواهك كرى.:. 


كرجه انكليس وروسيه شوروى هم زمان و با يك انكيزه و بعداز تسليم يادداشت هاى كاملا مشابه ايران را اشغال كردندء 
روس ها تجاوز خود را به قرارداد مودت 191١‏ مربوط كردندء ولى انكليسى ها حتى بدون جنين مستمسكى اقدام به اشغال ايران 
كردند و خلاصه آن قدر دروغ كفتند كه بارها به تناقض كُويى افتادند و براى يوشش دروعغ بزركك خود ده ها دروغ ديكر را 
نيز به هم بافتند. مثلاً كنسولكرى انكليس در شيراز علاوه بر اقدامات سفارتخانه انكليس در تهران» خودش نيز يس از اشغال 


ايران با استاندارى فارس و 


ص: إرنفا 


مطيوفاتك محل كيراز واد مكاقة:و مذاكزه رزاع توجيه اشغال ايراة عد واشعى: كرداعبه تقصيرهائ نه به :اشغال زاانه 


كردن دولت ايران بيندازد» يا جرجيل در بخشى از سخنرانى خود در 77 شهريور "٠‏ در رابطه با ايران كفت: 


راجع به ايران؛ براى رساندن قوا و مهمات از انكلستان به روسيه سه راه موجود است: يكى راه قطب شمال از طريق آرخانكل» 
ديكرى راه شرق اقصى از طريق ولادى وستكك, سوم از طريق ايران كه فاصله يانصد مايلى بين خليج فارس و بحر خزر مى باشد. 
از مدت هاى دراز آلمان ها با حقه بازى هاى مخصوصشان در ايران مشغول بوده اند. سياحان و اشخاص فنى و دييلومات هاى 
آلمانى مشغول اغواء و زير يا نشستن مردم و دولت شاهنشاهى ايران بوده اند كه يكك عده ستون ينجم در ايران ايجاد كنند كه بر 
حكومت تهران تسلط داشته و نه فقط جاه هاى نفت را اشغال و منهدم كنند- جاه هاى نفتى كه حائز عوايد بزركك و مهم بود و 
من شخصاً به آن نهايت اهميت را مى دهم- بلكه در نظر داشتند كه مطمئن ترين و كوتاه ترين طريق را كه ما مى توانيم به 
روسيه برسيم ببندند. بنابراين ما لازم ديديم مطمئن شويم كه اين اقدامات به جايى نرسد و در نتيجه ما اخراج آلمانى ها رااز 
دولت ايران خواستيم. وقتى كه با فشار محلى دولت ايران درخواست ما را اجرا نكرد قشون روس و انككليس با قواى كافى و در 


حقيقت با قواى عظيم از جنوب و شمال وارد ايران شدند... 


در روزهاى يس از اشغال نيز با وجود اعلام رسمى تركك مخاصمه از سوى دولت ايران» نيروهاى شوروى و انكليس تا زمانى كه 


به مناطق از بيش تعيين شده نرسيدندء به بيشروى خود ادامه دادند. 


رفتار و ادبيات به كار رفته از سوى انككليسى ها در مورد دولت ايران در موضوع درخواست اخراج آلمانى ها طورى بود كه در 
هر صورت راه را براى اعمال فشار بر ايران هموار مى كرد. خواسته به صورتى بود كه انجام يا عدم انجام و يا انجام ناقص آن 
ذو مرئله اثبات تفتاوت: جندانئي تذاشت :و سنك لانظر: اتكليايئ نهنا داشة. كه الؤءزا يزنك ها نه براق أيزان عبرسسك ةد 
غيرعملى بود كه ظرف مدت حداكثر 1 روز جهار ينجم آلمانى ها را كه غالباً كارشناسان فنى و اقتصادى بودند بدون امكان 
جايكزينى سريع و برخلاف سياست بيطرفى و بر خلاف معاهده موجود ميان دو كشور اخراج كند. در هر حال رضاشاه بايد اين 
نكته را در نظر مى داشت كه نفت جنوب ايران تا جه اندازه اى براى انككليسى ها ارزش داشت و هيج بديلى به جاى آن وجود 
نداشت. در ضمن اكر جند صد نفر يا با 


ص: عا" 


يذيرش اغراق ادعا شده جند هزار آلمانى» آن همه خطرناك بودند كه مى توانستند سرنوشت جنكك دوم جهانى رااز طريق 
اقدامات خرابكارى در ايران به سود آلمان و متحدان آن تغيير دهند» در آن صورت متفقين در مقابل ده ها ميليون آلمانى جطور 


مقاومت مى كردند ودر نهايت نيز يبيروز شدند؟ 


با توجه به اين حقيقت و اظهارات صريح مقامات انكليسى طرح خطر آلمانى ها مناسب ترين و كارسازترين دستاويز براى 


هركونه برخورد با ايران و اقدام به اشغال آن بود كه همين طور هم شد. 
اعفية اشغال اران تزاف الكلتس ها 


بزاى الكلسيى هنا سفاظة :كاد هاف كفك ايان وحار كر از اساي ١‏ لمان هاه جا عاق قلت قفقاز امميق كابلا جناي 
داشت. دليل عمده اتحاد آنها با شوروى نيز در واقع همين مسئله بود. اين اهميت در صورت شكست شوروى از آلمان و 
بيشروى آلمان در قفقاز نيز به صورت ديكرى مطرح بود؛ بدين ترتيب كه اكر انكليس نمى توانست مانع از دستيابى آلمانى ها 
به جاه هاى نفت قفقاز شود با استقرار نيروى هوايى در نزديكك ترين نقطه در خاك ايران» جاه هاى مذ كور را بمباران و نابود 


مى كرد و امتياز بزركى رااز دست آنها مى كرفت در اين زمينه انكليسى ها طرحى به عنوان «طرح قفقاز) را دنبال مى كردند. 


يس از مسئله نفتء راه هاى ترانزيتى ايران كه راهى بدون انقطاع و امن بود» مهم ترين هدف بود. اما انكليسى ها براى جلب نظر 


موافق روس هاء اهميت راه هاى ايران را به عنوان مهم ترين عامل براى ضرورت اشغال ايران مطرح كردند. 


مهار توسعه طلبى روس ها در قلمروهاى شمالى ايران» هدف ديكّر انكليسى ها بود. آنها مى خواستند به زبان و روش هاى 
دييلماتيك و سياسى اين سياست خود را اجرا كنند؛ لذا عليرغم اين كه هيج اعتمادى به روس ها در مورد سياست آن كشور در 
ايران نداشتند با در نظر كرفتن شرايط بين المللى همواره سعى كردند ظاهر دوستانه خود را در قبال روس ها حفظ كنند. جنان 
كه در دوره يس از اشغال ايران ديده مى شود انكليسى ها براى تحقق خواسته خود در اين زمينه تلاش كردند به بهانه نياز روس 
ها به نيروهاى خود در جبهه مقابله با آلمان» آن كشور را متقاعد كنند كه نيازى به حضور نظامى شان در ايران نيست و انكليسى 


ها حاضرند در اين زمينه به آنها در ايران كمكك كنند. در يكى از نامه هاى جرجيل به 


ص: 717/6 
استالين اين موضوع به وضوح بيان شده است: 


تنها نفعى كه ايران براى ما دارد اينست كه به ما اجازه مى دهد سدى در برابر يبشروى آلمان ها به طرف مشرق ايجاد كنيم و 
سيس كمكك هاى لازم به شما را به منطقه درياى خزر برسانيم. 


اكر شما مى خواهيد از ينج يا شش لشكرى كه در ايران داريد براى جنكك در جبهه روسيه استفاده كنيد ما مسئوليت حفظ نظم 
رادر سراسر ايران و بهبودى وضع راه هاى اين كثور را به عهده مى كيريم. من از طرف بريتانيا قول مى دهم كه ما با قبول اين 
مسئوليت به هيج وجه قصد نداريم جه در هنكام جنكك و جه يس از آن امتيازاتى در ايران به ضرر منافع دولت شوروى براى 


خود به دست آوريم. 


نامه نيز سعى مى كند هدف از اشغال ايران را دستيابى به راه هاى مواصلاتى ايران قلمداد كند و هركونه اقدام نظامى» از جمله 
اشغال يايتخت ايران را ضرورى نمى داند و بر ضرورت تكميل راه آهن ترانزيتى از خليج فارس به درياى خزر تأكيد مى كند. 
وى در همين نامه در واقع به قدم بعد از اهداف اشغال ايران» يعنى بستن قرارداد اتحاد با ايران به جاى ادامه جنكك با آن اشاره 
مى كند تاضمن مهار توسعه طلبى حال و آينده شوروى از همه امكانات و فرصت هاى موجود براى مهار ييشروى آلمان در 
جنكك با شوروى استفاده كند: 


ما بسيار خوشحال شديم كه ايرانى ها اعلام كردند از هر كونه مقاومت خوددارى خواهند كرد. منظور ما از ورود به ايران» علاوه 
بر حفظ امنيت جاه هاى نفت اين بود كه راه جديدى براى ارتباط با شما بيدا كنيم كه امكان قطع شدن نداشته باشد. دين 
منظور ما بايد كار راه آهنى كه خليج فارس را به درياى خزر متصل مى كند توسعه دهيم و با وارد ساختن لوازم راه آهن از هند 
به ايران اين نقشه را عملى سازيم. وزير خارجه ما نوع قراردادى را كه ما بايد با ايران ببنديم به سفير شما اطلاع داده تا به نظر 
شما برساند, به نحوى كه ايران را دشمن خود نكنيم و مجبور نباشيم براى حفظ راه آهن ايران جندين لشكر خود را دراين 
كشور نككاه داريم. خواروبار را از هند وارد ايران خواهيم كرد واكر ايرانى ها تسليم شدند يرداخت عوايد نفت را از سر خواهيم 
كرفت. ما به بيشقراولان خود فرمان خواهيم داد كه به بيشروى ادامه دهند و در نقطه اى كه از طرف رؤساى نظامى تعيين 


خواهد شد در 


ص: 0" 


منطقه اى بين همدان و قزوين به نيروهاى شما متصل شوند. لازم است به دنيا اعلام كنيم كه نيروهاى انكليسى و شوروى با 
يكديكر ارتباط بيدا كرده اند. به عقيده ماء بهتر است فعلاً هيج يكك از ما وارد تهران نشود؛ زيرا آنجه ما مى خواهيم فقط 


استفاده آزادانه از راه ترانزيتى است. 


جلو كيرى از تكرار اقدامات آلمانى ها در عراق و سوريه در ايران نيز از ساير علل اشغال ايران از سوى متفقين» به ويزه انكليسى 


هاست. روزنامه انكليسى ايونينكك استاندارد» جاب لندن جند روز قبل از حمله متفقين به ايران نوشت: 


انكليس مى توانند با كمكك همديكر در ايران كار كنند. اين مسلم است كه آلمان ها تا جند روز ديككر دست به اقدامات مهمى 
خواهند زد؛ زيرا به خوبى ازاوضاع باخبر هستند وازاهميت نتيجه آكاه مى باشند. آلمان جنين فكر مى كند كه اكر بتواند 


روسيه را محاصره كند به زودى آن را مغلوب خواهد كرد. 
جرجيل در نامه اى به لرد بيوربروكك به تاريخ ١‏ اوت 8/198١‏ شهريور 177١‏ در مورد شوروى مى نويسد: 


انجام هر كونه كمكك و مساعدتى به دولت شوروى وظيفه ما و به نفع ما است ولو اينكه براى اجراى اين امر مجبور به فداكارى و 
از خود كذشتكى زياد شويم. 


در طرح دفاعى انكليسى هاء در صورت شكست شوروى از آلمانء باز هم ايران در طرح دفاع از هندوستان موسوم به «دفاع در 
عمق» جايكاه ويزه اى داشت. مطابق اين طرح مى بايست نيروهاى ارتش انكليس در جبهه هاى دفاعى در فاصله هرجه بيشتر از 
دوزعاق سس وتيعا نه مناخ هر اق3 انوا مش ان كه امكتا نه اماف رفاظ هاا ركقن اعير ا تروف ونا بوتا على كا ووداتة مع 
بود مستقر شوند. دولت هند انكليس همجنين معتقد بود بعد از بيروزى آلمانى ها در قفقاز انكليس بايد جبهه جديدى در 
ايران به وجود آورد. در مجموع؛ مى توان كفت مقامات سياسى و نظامى انككليس در طرح هاى نظامى و دفاعى خود ايران را 
«جبهه تعيين كننده سرنوشت» براى منافع و موقعيت كشورشان تلقى مى كردند و معتقد بودند تصميم نهايى در مورد سرنوشت 
نهابى جنكك جهانى دوم در همين جبهه. يعنى خاكك ايران كرفته خواهد شد. 


دليلى كه دست كم برخى مقامات انكليسى در اوايل حمله آلمان به شوروى براى اعمال 


ص: ا 


فشارهاى ديبلماتيكك و اقتصادى به جاى فشارهاى سياسى براى جلب نظر موافق دولت ايران براى همكارى مؤثر با متفقين اعلام 
و يبشنهاد مى كردندء اين بود كه دولت ايران دو بار- در ابتداى جنكك جهانى دوم ويس از حمله آلمان به شوروى- رسماً 
اعلام بيطرفى كرده بود؛ لذا اشغال نظامى از نظر افكار عمومى ايرانيان و ساير ملل جهانء از جمله آمريكايى ها قابل يذيرش و 
يسنديده نبود و حتى ممكن بود در جهان اسلام احساسات ضدانكليسى را دامن بزند. ولى جنان كه كفته شد انكليسى ها براى 
حفاظت از اميراتورى جهانى خود از هيج اقدامى فر وكذار نكردند و مناسب ترين تصميم را با يذيرش همه بيامدهاى احتمالى 


آيا امكان اشغال نشدن ايران در جنكك جهانى دوم وجود داشت؟ 


اين سئوال همواره مطرح بوده است كه آيا امكان اشغال نشدن ايران در جنكك جهانى دوم وجود داشت؟ به عبارت ديكر» 
متفقين و به ويزه انكليسى ها كزينه ديكرى كه جايكزين اشغال ايران شود بيش روى خود داشتند؟ اككر در آن زمان بهانه اى به 
نام فعاليت ستون ينجم آلمان دواايران وخوة نداشت» ابا اران اشعال تمى شد؟ آي اتكلسى ها انعد درصضدداشغال :يران 


بودند يا اشغال يكى از جندين كزينه بيش رو بود؟ و سؤالات ديكرى از اين قبيل. 


فاه لز اتام و امدار كك قابل سرس وبقاطرات الشار يافنه رجيال ساتس ابرات و كشورفاى متفقين ودر هزازة معدودى از 
مكاتبات سران شوروى و انكليس و نمايند كان سياسى و نظامى آن دو كشور برمى آيدء در هفته هاى اوليه تغيير استراتزى 
متفقين» در مكاتبات و مذاكراتى كه آنها با مقامات ايرانى يا بين خودشان داشته اند به فشارهاى اقتصادى و تحريم اقتصادى؛ و 
سيس تهديد نظامى براى همراه ساختن يا تسليم رضاشاه متوسل شده اند. ولى به زودى به دليل محدوديتى كه از نظر زمان 
داشته اند و قريب الوقوع بودن خطر آلمان نازى را ييش روى خود حس مى كردند» اشغال نظامى ايران را در دستور كار خود 


قرار دادند و آن را به اجرا درا وردند. 


به عبارت ديكرء اقدامات اقتصادىء تهديد نظامى» تغيير يادشاه ايران و اشغال نظامى كزينه هايى است كه مرحله به مرحله مطرح 
شده است. كرجه به صورت مرحله به مرحله اجرا نشده ولى در بسيارى از موارد با هم متقارن و متوازى بوده اند. مثالا در تاريخ 


0 


ص: 1" 


آنتونى ايدنء وزير خارجه انكليس با بيشنهادهاى مربوط به عمليات نظامى مشترك انككليس و شوروى در ايران موافق 
وف ادر تحال كه هبو دالتوةه ووز اقتصباد سكن الكلس ودر :16 تر عملبات منترك نظام در ايراة وا مشحهاد فى كرة. 
زنرال ويولء فرمانده نيروهاى انككليس در هندء كه ياكك كردن ايران از نيروهاى آلمانى را براى دفاع از هند ضرورى مى 
ينداشت و احتمال وقوع حوادثى نظير وقايع عراق را غير محتمل نمى دانستء اعمال حداكثر فشار و تغيير دولت را ييشنهاد مى 


كرد. اما بولارد» وزيرمختار انكليس در ايران در 7١‏ تير 1778 به وزارت خارجه انكليس مى نويسد: 


كرجه مطمئنيم كه ستون ينجم آلمان در ايران مشغول فعاليت استء ولى به كونه اى شكفت انككيز نمى توانيم براى اثبات آن 
شواهد كافى نشان دهيم! به نظر منء به جاى اعزام نيرو به ايران» يا ه ركونه تهديد نظامى» بهتر است تهديد به تحريم اقتصادى را 
به عنوان يشتوانه يادداشت بيشنهادى در نظر كرفت. من تمام كوشش خود را به كار خواهم برد تا با شاه ايران ديدار و درباره 
خطر آلمانى هاى مقيم ايران با وى كفت و كو كنم. 


در "7 تيرماه مقامات روسى و انككليسى توافق كردند كه نخست يكك اقدام مشتركك دييلماتيكك نسبت به دولت ايران به عمل 
آورند و سيس در مرحله بعد و البته در صورت لزوم, فشار اقتصادى هم به آن افزوده شود. كرييس و ويول معتقد بودند سياست 
دولت ايران كش دادن موضوع و در اختيار داشتن زمان كافى براى تصميم كيرى است تا شايد در اين مدت سرنوشت جنكك و 
جشم انداز آن مشخص تر شود تا بر اساس آن در سياست بيطرفى خود تجديدنظر كنند ولى سياست تعلل و ترديد به هيج وجه 


به سود انكّليس و متفقين نيست و بايستى هرجه سريع تر و زودتر فشار سياسى و نظامى را بر ايران وارد آورد. 


امكانات و مقدورات نظامى موجود در ايران و عراق باعث تعويق در وارد آوردن فشار لازم به ايران است و به محض فراهم 


در هر صورت شوروى و بريتانيا در سح ركاه روزة؟"اوت 57 شهريور ,»”٠‏ تنها يازده روز بعد از انتشار منشور آتلانت, نتتكك 
كه طى آن جرجيل» نخست وزير انكّليس و روزولت»ء رئيس جمهور آمريكاء آزادى» استقلال و حق تعيين سرنوشت را براى 
كليه ملل جهان شناخته بودند» مرزهاى كشور بيطرف ايران رااز شمال و جنوب به طور 


ص: ”5 


همزمان مورد تعرض و تجاوز قرار دادند و به شيوه صددرصد خصمانه دولت وارتش ايران را زير ضربات خرد كننده نيروهاى 
نظامى خود وادار به شكست و تسليم نمودند. در واقع مى توان كفت در صورت شكست شوروى از آلمان, اميراتورى جهانى 
فقط مى توانست تغييرات اندكى در آن ايجاد كند و اشغال به صورت كم هزينه تر و آسيب هاى كمترى صورت كيرد. جلال 


عبده ضمن برشمارى علل توجه متفقين به ايران مى كويد: 


هنكامى كه به نمايندكى تهران در مجلس انتخاب شده بودم و براى به دست آوردن علل حمله به ايران» توسط كميسيون 
خارجه مجلس به اتفاق جند نفر ديكّر از جمله دكتر رضازاده شفق براى بررسى يرونده هاى موجود در وزارت امور خارجه 
مأموريت داشتيمء به اسنادى برخورديم كه حاكى از آكاه كردن سفير ايران در مسكو (محمد ساعد) شاه را از مقاصد شوروى و 


توضيح آنكه به آقاى ساعد سفير ايران در شوروى از تهران دستور رسيده بود كه به سفير آمريكا بككويد كه: ايران در مقابل 
هركونه تجاوز ايستادكى خواهد كرد و محمد شايسته وزيرمختار ايران در آمريكا برحسب محتويات يرونده به دستور وزارت 
امور خارجه ايران مشابه اين مطلب را به وزارت امور خارجه آمريكا اعلام نموده بود. و اين را اضافه كنم كه هنكام مراجعه به 
يرونده امرء در وزارت امور خارجه. به تلكرافى كه ساعد بيرامون امكان حمله نيروى اتحاد شوروى به ايران به دولت وقت 


كوشزد كرده بود» برخورديم. شاه نيزاز مفاد آن بى اطلاع نبود» ولى ترتيب اثر به مفاد تلككراف نداده بود. 


كفته مى شد كه ه ركاه دولت ايران با درخواست انككليس و روسيه موافقت مى نمود. از اشغال ايران صرف نظر مى شدء اما به 
نظر مى رسيد كه در هر حال در:'صوورت يبشرفت آلمان در قفقاز به صورتى اشغال سززمين ايران را عملى مئ كردند. كويا شاه 


به موفقيت هيتلر اطمينان داشت و با شخصيت هاى مجرب هم مشورت نمى كرد. 
ورت :اهمف العناة مان أتحاف ها ابرات اف تست وهر دووونين ان أشفال ايزا 


براى انكليسى ها در آن برهه تاريخى جلب موافقت و همكارى ايران براى يبوستن به جبهه متفقين اهميت فراوانى داشت كه 


بايستى به هر صورت ممكن تحقق مى يافت. 


ص: 3/1 


اين ضرورت از زمانى يديد آمد كه آلمان به شوروى حمله كرد و استراتزى انككليس در قبال جنكك جهانى دوم تغيير يافت و 
كمكك به شوروى براى مقابله با يببشروى آلمان و جلو كيرى از دستيابى آن كشور به جاههاى نفت منطقه و دستيابى احتمالى به 
مناطق ستتى نفوذ انكليسء به ويؤه ايران و هندوستان؛ به راهيرد اصلى سياست خارجى آن كشور تبديل شد. ذر اجراى اين 
راهبرد تا جايى كه به ايران مربوط ميشدء ظاهراً يبس ازعدم اطمينان از تطابق كامل سياست خارجى رضاشاه با متفقين و وجود 
نكرانيهايى در مورد همكارى و همراهى كامل وى با آنهاء تصميم به نقض بيطرفى و اشغال نظامى ايران و تغيير يادشاه مستقر- 
رضاشاه- كرفتند. 


به دنبال نقض بيطرفى و اشغال ايران از شمال توسط روسها و جنوب توسط انكليسى ها در سوم شهريور٠‏ 177 ارتش رضاشاهى 
فروياشيد و در روز ششم شهريور دستور ترك مخاصمه و يايان مقاومت در برابر ارتش متفقين به نيروهاى ايرانى صادر كرديد. 
تسليم ايران براى متفقين وضعيت جديدى يديد آورد كه تدابير تازه و نظم نوينى را براى حضور در ايران ميطلبيد. در دوره يس 
از اشغال نظامى ايران كه با تغيير اجبارى در رأس حكومت و انتخاب جانشينى همكام با انكليسى ها همراه بود» براى متفقين 
اهميت زيادى داشت كه اوضاع در ايران طورى باشد كه ضمن اطمينان به اوضاع داخلى ايران بتوانند همه توان و تلاش خود را 
براى مقابله با يبشروى ارتش آلمان نازى در شوروى بسيج كنند و در صورت يبشروى آلمانء مانع از دستيابى آن كشور به 


مناطق تتخير قفقاة و ابران#شوكل: 


بنابراين» متفقين يس از اشغال ايران» نيازمند انعقاد قرارداد يا قراردادهايى براى جلب همكارى قانونى ايران» ولو يوشالى و 
ظاهرى بودند تا ضمن تغيير عنوان اشغال نظامى به اتحاد, بتوانند با كمترين هزينه و مشكلات و مقاومتهاى احتمالى» اهداف و 
برنامههاى خود را بيش ببرند. در صورت قبول شرايط و همككامى كامل رضاشاهء حتى در نظر داشتند او را حفظ واز وى 
حمايت كنند و يايتخت را نيز اشغال نكنند و ترجيح ميدادند از نيروها و امكانات خود در جبهه شوروى استفاده كنند» ولى عدم 
اطمينانشان از همكارى كامل رضاشاه به علت بيم شديد وى از شوروى باعث شد يايتخت را نيز اشغال كنند تا رضاشاه را وادار 


به تسليم به متفقين يا خروج از ايران نمايند كه با استعفا و خروجش از ايران اين مرحله به يايان رسيد. 


ص: 58١‏ 
نقش انكليس در طرح و تصويب بيمان اتحاد سه كانه 


اسناد و مدارك منتشر شده ويا قابل دسترس در بايكانى ها نشان مى دهد ابتكار عمل اشغال ايران و طرح انعقاد ييمان اتحاد 


متفقين با ايران از سوى انكليسى ها بوده و روس ها هيج تمايلى به انعقاد ييمان اتحاد با ايران نداشتند. 


انعقاد ييمان بين متفقين و ايران در مطبوعات و اظهارنظرهاى رسمى و غيررسمى حتى قبل از اشغال ايران نيز مطرح بوده ولى تا 
مرغك شناة الدع حا انزاة ند ادي قن ادهمة امكاناك و وتدورات نظات اعتطا اه درقية ماله مدر 
شوروى استفاده مى شد. در بخشى از نامه نخست وزير انكّليس به وزيرمختار آن كشور در ايران (ريدر ويليام بولارد) به تاريخ 
#اشعاشر 1589/15 تتهريوراء 167 مده أسة؛ 


ما مى خواهيم آنجه را كه احتياج داريم به وسيله انعقاد قراردادهايى با دولت ايران به دست آوريم و به هيج وجه ميل نداريم با 
آنها علناً دشمنى كنيم؛ ولى بايد به هر ترتيبى شده تقاضاهاى ما را برآورند. شما مى توانيد با تهديد ايرانى ها به اين مسئله كه 
تهران از طرف روس ها اشغال خواهد شدء تمام تقاضاهايى كه ما داريم به آنها بقبولانيد. نبايد از تندرويها و سوءاستفاده هاى 
روس ها ترسيد؛ زيرا تنها آرزو و خواست آنها اين است كه كمكك هايى كه از آمريكا مى رسد به آزادى از ايران عبور داده 


سود. 


انكليسيها در تكميل اقدامات طراحى شده خودء روسها را نيز متقاعد كردند كه با انعقاد قراردادى با ايران» ميتوانند نيروهاى 


به نيروهاى انككليسى بسيارند. در تاريخ ؟١‏ اكتبر 1481/٠١‏ مهر 170 نخستوزير انكليس به استالين» رهبر شوروى مينويسد: 


تنها نفعى كه ايران براى ما دارد اين است كه به ما اجازه ميدهد سدى در برابر ييشروى آلمانها به طرف مشرق ايجاد كنيم و 
سيس كمكهاى لازم به شما را به منطقه درياى خزر برسانيم. اككر شما ميخواهيد از ينج يا شش لشكرى كه در ايران داريد براى 
جنكك در جبهه روسيه استفاده كنيد ما مسئوليت حفظ نظم را در سراسر ايران و بهبودى وضع راههاى اين كشور را به عهده 
ميكيريم. من از طرف بريتانيا قول ميدهم 


ص: 1 


كه ما با قبول اين مسئوليت به هيج وجه قصد نداريم جه در هنكام جنكك و جه يس از آن امتيازاتى در ايران به ضرر دولت 


شوروى براى خود به دست آوريم. 


اغتشاشات داخلى كه منجر به قطع راه ارتباط با شما خواهد شدء جلو كيرى به عمل آيد... 


يكى از علل اشغال ايران روى كار آوردن سلطانى مطيع تر و همسوتر از رضاشاه و نخست وزيرى متمايل تر به همكارى بيشتر با 
متفقين بود تا به كمكك آنها مرحله كذار از اشغال نظامى به اتحاد سياسى به آسانى صورت كيرد. حمايت و مداخله مستقيم در 
انتخاب محمدرضا يهلوى به جاى يدرش و حمايت از نخست وزيرى محمدعلى فروغىء راه را براى برآورده شدن خواست هاى 


متفقين تا حدود زيادى هموار كرد. محمدرضا يهلوى در مورد همسويى خود و فروغى با متفقين مى كويد: 


روزى كه در سن بيست و دو سالكى مسئوليت تاج و تخت ايران را به عهده كرفتم خويشتن را با مشكلات فراوانى روبه رو 
يافتم. اولين اقدام من» تعيين سياست خارجى جديد ايران بود؛ زيرا سياست بيطرفى رسمى كه يدرم اتخاذ كرد نتيجه سوء 
بخشيده و يكك سياست شكست خورده محسوب ميكرديد. من با كمال وضوح احساس كردم كه همكارى با متفقين نه تنها 
غيرقابل اجتناب استء بلكه اتخاذ جنين سياستى بسيار لازم و به نفع كشور خواهد بود. خوشبختانه نخستوزير جديد من» 
محمدعلى فروغى كه يكى از سياستمداران و دانشمندان بنام ايران بود با تمام نظريات من در اين مورد كاملا موافق و همراه بود 
و به كوشش آن مرد مذاكرات به منظور انعقاد قرارداد اتحاد سهجانبه با انككليس و روسيه به عمل آمد... . 


وزيرمختار انككليس در ايران نيز درباره همسويى و همكارى محمدرضا يهلوى با متفقين در مورد طرح بيمان سه كانه مى كويد: 


[محمدرضا يهلوى] صريحا اظهار داشت كه تمام كوشش خود را براى همكارى با متفقين به كار خواهد بست و با برخوردارى 
از حمايت متفقين سعى خواهد كرد مانند يكك يادشاه مشروطه در ايران سلطنت كند. به همين جهت بود كه يس از جندى. 
متفقين تصميم كرفتند روابط خود با ايران را بر روال و قاعده معينى تنظيم كنند و بر همين اساس قرار شد بيمانى بين ايران و 


انكّليس و شوروى منعقد كردد كه تنظيم متن 


ص: إرن7 


آن را وزارت خارجه انكليس تقبل كرد و بعد از كسب موافقت دولت شوروى با متن تهيه شده. دو نسخه از آن را يكى براى 


من و ديكرى براى سفير شوروى در تهران ارسال داشتند تا مفاد آن را با دولت ايران در ميان بككذاريم. 


عنان كداقيلة تين كنع كنده حول سوروف مايل نه سق قر ازداة مكار با ازراة نذاشة» انا اتكسج هار نات و اهداق ان 
كشور آ كاه بود و نيكك مى دانستند اتحادشان با شوروى نيز مقطعى و زود كذر اسث. بتابراين بهترين راه كار را در عقد يبمان 
اتحاد با ايران ديدند كه در مفاد آن خروج نيرو هاى شوروى از ايران را نيز بككنجانند و در واقع آن كشور را در مقابل عمل 
انجام شده قرار دهند. كذشت زمان برداشت انككليسى ها از اهداف روس هارا ثابت كرد؛ به طورى كه عليرغم تعهداتشان در 
بييمان سه كانه و اعلاميه كنفرانس تهران و قولهاى مكررشان در مذاكرات كوناكون» يس از يايان جنكك جهانى دوم حاضر به 
تخليه ايران نشدند و از اين رهكذر بحران هاى بزركى بر دولت و ملت ايران تحميل كردند. بولا-رد در مورد موضع مقامات 


5 2 كح حَ 
شوروى در مورد ييمان سه كانه مى كُويد: 


تصور من اين بود كه هنكام مذاكره با دولت ايران در مورد اين ييمان» اسميرنف [سفير شوروى در ايران] با من همراهى خواهد 
كرد ولى او جون هيج نظر مشخصى در اين باره نداشت»ء از شركت در مذاكرات خوددارى كرد و ناجار من به تنهايى به 
مذاكره با مقامات ايرانى يرداختم» تا آن كاه كه نتيجه بررسيها و متن مورد توافق را به اطلاع اسميرنف برسانم. البته من به ياد 
نميآورم كه اسميرنف اعتراض و يا انتقاد قابل توجهى نسبت به آنجه كه بين من و كميته ايرانى مأمور بررسى ييمان- يس از 
جلسات طولا-نى- توافق شدء به عمل آورده باشد. به همين جهت يس از آنكه متن اين بيمان مورد تأييد دو دولت انكليس و 
ايران قرار كرفت» بلافاصله دولت شوروى نيز موافقت خود را با آن اعلام داشت. با توجه به اقدامات بعدى شوروى در ايران» 
شايد بتوان حدس زد كه اصولا جون دولت شوروى براى اين ييمان اهميتى قائل نبوده» زحمت بررسى آن را نيز به خود نميداده 


است. 


موقع بررسى متن ييمان اتحاد سه كشورء يبيشرفت مذاكرات من با مقامات ايرانى خيلى به كندى بيش ميرفت و دليل آن هم- به 
كَمان من- اصرار دولت انككليس به قبولاندن متن تهيه شده به دولت ايران بودء بدون آن كه لزوم انجام اصلاحاتى در آن مورد 


نظر قرار كرفته شده باشد. از سوى ديككّر نيز ايران مجبور بود متن اين يبمان را به تصويب 


ص: 7 


مجلس هم برساند و انجام اين كار در حالى كه اغلب وكلاى مجلس و افكار عمومى مردم هنوز به شدت تحت تأثير عمليات 


آلمان نازى و يبشرفتهاى سريعش در داخل خاكك شوروى قرار داشتند» امرى مشكل به نظر ميآمد. 


مكاتبات جرجيل با استالين نيز نشان مى دهد شوروى مايل به انعقاد ييمان نامه با ايران نبوده و جرجيل با ترسيم اوضاع داخلى 


قرارداد اتحاد با ايران راغب كند: 


من آرزومندم با ايران [قرارداد] اتحادى منعقد كنيم و در اين كشور همكارى نزديكك و دوستانهاى با نيروهاى شما برقرار سازيم. 
علا-يمى در دست است كه نشان ميدهد در قبايل ايران اغتشاشهايى به وقوع خواهد ييوست و قدرت حكومت مركزى از هم 
خيو ان اسيل ا كاي اغتشاشات دامنه يبدا كندء ما بايد از نيروهاى خود براى از ميان بردن آن استفاده كنيم» و نقل و انتقال 
مهمات و خواربار ايشان در راه هاى شوسه و راهآهن مانع از رساندن كمكك به شما خواهد شد, در حالى كه منظور اصلى ما 
اين است كه تا حد ممكن ميزان استفاده از راه هاى ايران را براى انتقال آنجه ميخواهيم به شما برسانيم» بالا ببريم. هدف اصلى 
آن جناب در اين خصوص دادهايد وضع ما را در اين صحنه؛ كه از جهت عمليات نظامى در درجه دوم اهميت قرار دارد» بهبود 


خواهد بخشيد. 
بيمان اتحاد سه كانه؛ استراتزى يا تحميل؟ 


با استراتزى جديد متفقين و اشغال ايران» يادشاه ايران مجبور به تركك تاج و تخت و تبعيد از كشور شد؛ و حتى محل تبعيدش را 
نيز انكليسى ها انتخاب نمودند. اين موضوع به خودى خود بارزترين دليل و نشانه تحميلى بودن اوضاع يديد آمده براى كشور 


قزاوداف ها تمجاهلاه ا ا كشووق :در اشر انه عيرقانوق بو تسيل اسك آي نتن الت كفق وق الملل كاماكدو سورد اران مان 


الأتقال امتفقين اعد ق مي كناد 


ص: 16 


نكته مهم و دليل ديكرى كه تحميلى بودن قرارداد را نشان مى دهدء اين است كه موافقت يا مخالفت روس ها براى انككليسى ها 
اهميت نداشت و منتظر تأييد و تصويب بيمان اتحاد از سوى دولت و مجلس شوراى ملى هم نبودند» بلكه اهداف و برنامه هاى 
از بيش طراحى شده خود را بيش مى بردند ودر ضمن به دولت ايران فشار مى آوردند تا هرجه زودتر ييمان را تصويب كند. 
محمدعلى فروغى نيز در زمان بررسى طرح بيمان اتحاد در مقابل اعتراض هاى نمايند كان كفت» بخش هاى مهمى از متن ييمان 


قبل از:تضويب ان سو انكليسئ ها اجرا شده است. لذا تمايند كان مجلس و دولت جاره اى جز تضويب آن نداشتئد. 


در اسناد» كزارش ها و نيز مكاتبات تقى زاده (وزيرمختار ايران در لندن) به تحميلى بودن ييمان سه كانه و ادبيات تحميلى و 
استعمارى حاكم بر اظهارنظرها و مكاتبات مقامات انكليسى اشاره شده است. در بخشى از نامه وزير امور خارجه (على سهيلى) 
به تقى زاده در مورد طرح يبشنهادى از سوى انككليس درباره ييمان اتحاد سه كانه و مذاكره اى كه در اين زمينه با وزيرمختار 


انكليس در ايران داشته» آمده است: 


سيق مذ كزاكه:وزيرمتهان اتكلشي :اظهعار ذاشك 'نامداصوات يرهن قنول وانسوظرقت عسي وعهاساعت همل اعرور ظر 
دولت شاهنشاهى را اين طور به او ابلاغ نمودم: با اين كه دولت شاهنشاهى ايران در مقابل تبليغات دشمنان شما در محظور است 
و به واسطه اعلان آزادى در كشور افكار عامه را بايد كاملا رعايت كند و با اين كه خيلى از مردم مخالف با انعقاد اين عهدنامه 
هستند و معتقدند با بودن اين عهدنامه در صورت نزديكى آلمان» خاكك ايران به خاكك و خون كشيده خواهد شد و هيج ميل 
ندارند جزء متخاصمين قرار كيرند و با اين كه قواى مسلح شوروى در ايران اقداماتى كرده كه موجب انزجار مردم را فراهم 
نموده اند و با اين كه فعلا دولتين هرجه مى خواهند مى كنندء مع هذا براى اين كه دولت كنونى منافع كشور را از نزديكى با 
انكليس تشخيص داده است حاضر شده عهدنامه را امضاء كند به شرط اين كه تقاضاهاى اساسى ايران هم يذيرفته شود تا بتواند 
در مقابل مجلس شورا از خود و ازاين عهدنامه دفاع كند. اكر بنا بشود به مباحثه و مذاكره در مواد نشويد و براى رد و قبول آن 
مهات محدود معلوم كنيد دولت ترجيح مى دهد استعفا داده واز كار كناره كيرى نمايد. وزيرمختار باز يكك رشته كلككى از 


تعويق كار نموده و كفت: اككر دولت ايران حاضر براى امضاى اين عهدنامه نشود ما اين عمل دولت ايران را حمل بر 


ص: 21 


خصومت مى كنيم. بالاسخره بعد از مذاكرات زياد قرار شده است امروز با حضور خود آقاى رئيس الوزراء جلسات ديكرى 
تشكيل تا ببينيم كار به كجا مى رسد. دولت از جنابعالى خواهش دارد با وزير امور خارجه ملاقات» حسن نيت دولت ايران را 
خاطرنشان و اشكالات را كوشزد و بخواهيد به مأمور خود دستور دهند با روح همكارى داخل مذاكره شود تا بتوان شايد به 
نتيجه رسيد... ما در عين حال حاضريم قواى آنها در ايران باشد و راه هاى ايران را به اختيار آنها كذاشتيم و همه قسم مساعدت 
مى كنيم» نمى توانيم قراردادى را امضا كنيم كه منافع مردم و كشور محفوظ نماند. و بااين كه مخاطرات زياد به ما روى خواهد 
داد و اكر اين مهمانان نخوانده به ايران نيامده بودند قطعاً اين مخاطرات متوجه ما نبود با اين حال ما كه حاضر به تحمل تمام اين 
بيشامدها شده ايم دولت انكليس هم بايد موقع مشكل ما را از نظر دور ندارد و عهدنامه را طورى ببندد كه ما بتوانيم حيثيت 
ايران و خودمان را محفوظ نككاه داريم و در غير اين صورت جاره نخواهيم داشت جز اين كه استعفا داده و آينده را هم نمى 
توانيم بيش بينى كنيم. آنجه فهميده مى شود روس ها به بستن اين عهدنامه مثل انككليسى ها علاقه نشان نمى دهند و در اين 


عمل يبروى از نظر انكليسى ها مى كنند. بنابراين ما اكر بتوانيم انكليسى ها را قانع كنيم مقصود حاصل است منتظر جواب فورى. 


ولى مكاتبات بعدى نشان مى دهد انكليسى ها اصلاحات موردنظر ايران را نيذيرفته اند. سهيلى در نامه ديكرى به تاريخ 1 بان 


"٠‏ به اين موضوع اشاره مى كند و ضمن آن به تعديات روس ها مى يردازد: 


... موارد اختلاف را به لندن مراجعه كرده اند. آنجه كه ما خيلى اهميت مى دهيم [و آنها] هنوز قبول نكرده اند» دفاع ايران در 
مقابل هر دولت ثالثى است كه آنها مى خواهند محدود به آلمان و متحدين آن بكنند. اين ترتيب نظر ما را تأمين نمى كند؛ 
تبديل كلمه اتحاد به ائتلاف را هنوز جواب نداده اند؛ در باب امور اقتصادى اصولى را قبول مى كنند ولى مى خواهند موكول به 
قرارداد جداكانه و انعقاد آن را به بعد موكول كنند...؛ آنجه را كه در ايران بسازند يا بياورند بايد بلاعوض بعد از جنك به ما 
واكذار كنند. مطلب ديكر كه مهم است عمليات روس ها در ايران است كه متوالياً كليه اجناس و مال التجاره هاى مردم راااز 
كمركات شمالى به روسيه حمل مى كنندء هرجه مى كوييم ومى نويسيم به جايى نمى رسد. به انكليس ها هم شكايت مى 
كنيم» مى كويند زودتر 


ص: /7/1 
قرارداد را ببنديد تا ما هم بتوانيم به شما كمكك كنيم. 


اين رفتار روس ها حقيقتاً دولت را در مقابل مردم به وضع بدى انداخته و حتى انكليس هارا منفور كرده؛ هر روزى مراسلات 
تهديد آميز و بى امضا به دولت مى رسد. با اين ترتيب به طور كلى از طرف مردم با بسته شدن قرارداد روى مساعد نشان داده 
نمى شودء بلكه روز به روز مخالفين آنها هم زيادتر مى شودء تبليغات آلمان ها و راديو آلمان هم كه به جاى خود دامن به 
الكتووسن او ان لشنعيت تدافا وانيت كدووات الكلك جيذ عمل اوها علد كرى كته و عكر ل أرن ههه 
اموالى كه از ايرانيان برده اند كى است؟ با اين عمليات جطور ممكن است دولت مدافع عقد قرارداد ا ون 
خواهشمنديم اين مراتب را مذاكره و نتيجه بكيريد. مذاكرات ما اينجا به جايى منتهى نشده؛ عده زياد از صاحب منصبان ما را 
روس ها يس از ورود به ايران حبس كرده اند كه تا به حال آزاد ننموده اند. كسان آنها هر روز داد و فرياد راه انداخته اند و ما 


را به ستوه آورده اندء ياسخ معلوم نيست. جرا آنها را آزاد نمى كنند؟ 


دولت انكليس اكر با متحد خودش مى خواهد زمينه صاف و روشنى در كارهاى آنها در ايران يبدا شود بايد قلب مردم را 
تسخير كند نه اين كه به زور و مجانى بخواهند كار خودشان را يبش ببرند. اين رويه ادامه نخواهد داشت و آقاى فروغى هم 


ناجار به استعفا خواهد شد و معلوم نيست بعد از ايشان كار به كجا برسد؟ و آيا نفعى عايد حضرات خواهد شد؟ 


در حالى كه ييمان اتحاد در مجلس ايران بررسى مى شدء روس ها در قلمرو اشغالى خود به هر نوع تجاوز و تعدى دست مى 
زدند و اقدام به مداخله آشكار در امور ايران مى كردند. مثلا در يكى از نامه هاى وزير امور خارجه به وزيرمختار ايران در لندن 


در مورد اقدامات و تجاوزات روس ها در منطقه آذربايجان آمده اسنت* 


اطلاعات واصله از آذربايجان خيلى وخيم و ما را دجار زحمت كرده است. كردها و مسيحى هاى رضائيه جمعيتى به اسم كميته 
نجات تشكيل داده. مأمورين دولت را تهديد به خروج كرده اند كه كارها را خودشان عهده دار شوند. رئيس آكاهى و نظميه و 
جند نفر ديكر را به قتل رسانده اند. كويال حاكم آن جا را تهديد به قتل كرده اند. در ماكو مأمورين نظامى شوروى به ادارات 
دولتى اخطار كرده اند كه خارج شوند و به جاى آنها بايد مأمورين ترك زبان كماشته» در بعضى نقاط مازندران اشرار دست به 


تعدى دراز كرده اند. 


ص: ك0 


در خلخال هم دسته هاى زياد تشكيل و با مأمورين امنيه زد و خورد مى كنند. تمام اين وقايع ناشى از آن است كه روس ها 
اجازه نمى دهند قواى نظامى ايران به قسمت هاى اشغال شده آنها برود... بدين ترتيب آذربايجان از دست ما خواهد رفت. هر 
جه با روس ها مذاكره مى كنيم جواب مى دهند كه ما دخالت نداريم ولى از طرف ديكر اين قبيل عمليات را هم مرتكب مى 
شوند. اكر كار بدين ترتيب ادامه يابد ناجار خواهيم بود قواى نظامى اعزام داريم اكرجه روس ها ممانعت كنند؛ زيرا در غير اين 
صورت قسمتى از كشور خود رااز دست خواهيم داد. جنابعالى با وزير امور خارجه [انككلستان] مذاكره كنيد؛ جاره بينديشيك. 
انكليسى ها دست روس ها را به ايران باز كردند اقلا حالا به ما كمكك كنند. تبليغات آنها هم در كمال قوت رواج دارد. روزنامه 
به زبان تركى در تبريز و يكك روزنامه بالشويكى در رشت منتشر مى كنند. منتظر اقدامات جنابعالى هستيم. سهيلى. 


خارجه ايران در تاريخ ٠‏ شهريور ٠‏ يادداشت زير را به سفارتخانه هاى كشورهاى متحد آلمان تسليم كرد: 
تاريخ ٠‏ شهريور ضرا يادداشت 


بقار هاه الجا قيراق: سفارتهاته روساتة هيران يكنا كان هما وتان خيرات همان طور كه حضوراً و در موقع كو نه 
استحضار جناب وزيرمختار آلمان رسانده شدء دولتين اتحاد جماهير شوروى و انكلستان در تاريخ ١0‏ شهريور رسماً به دولت 
ايران اعلام داشته اند كه سفارتخانه هاى آالمانء ايتاليا» مجارستان و رومانى بايد برجيده شوند و كاركنان آنها خاكك ايران را 
تركف كن بتاترا ود زات را له استحفان تاسارك رماندة و هتنا كت كر كرده تحور كار فاق ا بقارت اتسرياة 
حادثه عبور قواى نظامى دولتين انكليس و شوروى به خاكك ايران و شرايطى را كه به ايران تحميل كرده اند» استحضار دارند» در 
اين موقع زايد مى داند به شرح واقعه بيردازد همين قدر اظهار تأسف دولت شاهنشاهى ايران را از اين بيش آمد تجديد و ابلاغ 


وزير امور خارجه. على سهيلى 


جنان كه ملاحظه مى شود در اين سند رسمى وزير امور خارجه ايران وازه تحميلى 


ص: 2/1 


رابه كار برده و به تحميلى بودن رفتار و اقدامات دولت هاى انككليس و شوروى به وضوح اشاره مى كند. نكته ديكر اين كه 


ست ناة شذةينا ابراز:تاسف ايان :مى رسد: .وو الى كد نون عوق:ديلماتيكة» شك ا كر واقفى باشد:يا الناظ تند و 


تهديد آميز و حتى تحقيرآ ميز بيان مى شود. 


در تلككراف فروغى نخست وزير به سفارت ايران در لندن به تاريخ ١4‏ دى 177١‏ نيز آشكارا به تحميلى بودن رفتار انكليسى ها و 


بيمان سه كانه اشاره مى كند: 


... از مضمون مراسله ايدن كه در تلكراف 78 به وزارت خارجه داده بوديد مستحضر شدم. با مذاكراتى كه حضوراً و تفصيلا با 
وزيرمختار انكليس كرده بودم» نظريات خود را نسبت به ييشنهادات اصلاحى كه از طرف مجلس شوراى ملى شله بود بيان 
نمودم. مخصوصاً بعد از آنكه سفي ركبير شوروى سه روز قبل قبولى دولت خود را نسبت به آن بيشنهادات اظهار داشت انتظار 
داشتم كه دولت انككليس هم با اطلاعاتى كه از اوضاع ايران دارند و اشكالاتى كه براى دولت از هر جهت هست نظر مخالفى 
ابراز نكنند. متأسفانه امروز وزيرمختار انكليس به وزير امور خارجه كفته كه دولت انكليس ييشتهادهاى مجلس را قبول نكرده 
است. جون اينجانب آن جه لازم بود» در انجام كار قرارداد. صادقانه اقدام نمودهام واز لحاظ مصلحت كشورء هر نوع تهديد و 
توهين مخالفين را بر خود و اعضاى دولت هموار كردم, ديكر انتظار نداشتم در اين وهلة آخر نسبت به بيشنهادهايى كه به هيج 
وجه به اساس مطلب خلل وارد نميآ ورد و براى حيثيت دولت و اقدام مجلس شوراى ملى و موقعيت انككليس در ايران قبول آنها 
بسيار مفيد ميشد ... جون حقيقتاء هم براى من موجب خجلت استء وهم براى انكليس در نزد افكار مضر است كه به مجلس 
شوراى ملى بككويم هيج يكك از ييشنهادات آنها قبول نشده و عهدنامه را فقط به تحميل ميخواهند بقبولانند. 


اوقتا كر ا نويد تيتس > قيافت شيخ جار لبقي كدو الاين بالق يسنان لخاد يك تررم اها مامه رامد 
كرد و اطمينان به قول و ييمان نيست واز طرف ديكر روش روسها در نقاطى كه اشغال كردهاند مخصوصاً در آذربايجان و 
تبليغات آنها و عملياتى كه مى كنند و بيم آن ميرود كه يكك قسمت از كشور ما از دست برود» هيج معلوم نيست كار مملكت را 
به كجا منتهى نمايد. اين است كه خواهشمند است از قول اينجانب به طور مقتضى مراتب را به ايدن بكوييد و مخصوصاً متذكر 


شويد كه اكنون اكر 


ص: الحا 


اين روش را داشته باشند» و حتى براى اصلاحات يبشنهادى نخواهند قدمى بردارند و نسبت به آينده رفع نككرانى خاطر نكنند» 
براى اين دولت ديكر اعتبار باقى نخواهد ماند و كارى ازاو بيشرفت نخواهد كرد. در اينجا هم در همين زمينه با نمايندكان 


ووس يو انكلسن هلا كزه خواعد شد 


مقاومت انكليسى ها در برابر درخواست هاى اصلاحى نمايندكان مجلس شوراى ملى وعدم يذيرش خواست هاى به حق و 
قانونى آنها دليل ديكرى بر تحميل ييمان مزبور است. در جريان بررسى لايحه مربوط به ييمان سهكانه در مجلس نيز كرجه به 
دليل ساختار مجلس كه قبلا اشاراتى به آن شد و فضاى حاكم بر روابط ايران با متفقين» عده كمى از نماين د كان ابراز مخالفت 
كردندء اما انكليسيها زير بار همان اعتراضها و تذكرات اندكك نيز نرفتند» و خواستار تصويب سريع بيمان در مجلس بودند و 
حتى با دو شورى بودن لا-يحه مربوط به ييمان در مجلس نيز مخالف بودند. در نامه وزيرمختار انكليس در تهران به فروغى به 


تاريخ ١*‏ دى 170 آمده است: 


... دوستدار اين نكته را انكار نميكنم كه جنابعالى مساعى زياد به كار برده و ميبريد كه قرارداد منعقد كردد و لزوم تحصيل 
موافقت مجلس را نيز مورد ترديد و بحث قرار نميدهم. لكن بايد در اين نكته اصرار مى ورزم كه قبل از اين كه در ٠١‏ دسامبر 
كه اككر مذاكره و بحث در باب قرارداد در ٠١‏ دسامبر به اتمام نرسد در تاريخ 76 دسامبر تمام خواهد شد و آن وقت ممكن 
است قرارداد امضا شود. به استناد اين مذاكرات بود كه دوستدار» هم به مستر ايدن و هم به مسيو مولوتف در مسكو اطلاع دادم 
كه شايد امضاى قرارداد در آن روز انجام كيرد. در كليه مذاكرات خويش با خود جنابعالى و جناب آقاى سهيلى به هيج وجه به 
دوستدار اظهار نشد كه دو شور خواهد بود ودولت اصلاحات را در تحت عنوان ييشنهادات مورد مطالعه قرار خواهد داد. معهذا 
احتياجى به توضيح نيست؛ زيرا آقاى سهيلى امروز صبح در حضور جنابعالى تصديق نمودند كه ايشان در حقيقت اينجانب را در 


اين مورد- كرجه به صورت غيرعمدى ودر اثر عدم اطلاع از جريان امور مجلس بوده كمراه نمودهاند. 


فروغى در جواب وى ميكّويد: 
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...كر كار قرارداد به سرعتى كه مطلوب بود در مجلس جريان نيافته» قيودى بوده است كه در كذشتن لوايح قانونى و 
عهدنامهها به موجب نظامنامه مجلس موجود و اختياراتى كه نمايند كان در مذاكرات و ييشنهاد دارند» واز طرف دولت در اين 


نان ناميه كاده اسك 


تحميلى بودن بيمان اتحاد سه كانه بيش از هر سند و مدركى در مفاد و روح بيمان نامه مندرج و مستتر است. از ميان فصول نه 
كانه قرارداد نيز» فصل هاى سوم و جهارم بيش از ساير قسمت ها بيانكر تحميل خواست هاى متفقين» به ويزه انكليس بر ايران 


5 


اسيث: 
فصل سوم:...١‏ اعلى حضرت همايون شاهنشاه ايران متعهد مى شوند كه: 


الف- به جميع وسايلى كه در دست دارند و به هر وجه ممكن شود با دول متحده همكارى كنند تا تعهد فوق [دفاع از ايران در 
مقابل حمله آلمان و يا دولت هاى ديكر] انجام يابد و ليكن معاضدت قواى ايرانى محدود به حفظ امنيت داخلى در خااكك ايران 


خواهد بود. 


ب- براى عبور لشكريان يا مهمات از يكك دولت متحد به دولت متحد ديكر يا براى مقاصد مشابه ديكر براى دول متحده حق 
غيرمحدود بدهند كه آنها جميع وسايل ارتباطى را در خاكك ايران به كار ببرند و نككاهدارى كنند و حفظ بنمايند و در صورتى 
كه ضرورت نظامى ايجاب نمايد به هر نحوى كه مقتضى بدانند در دست بككيرند. راه هاى آهن و راه ها و رودخانه ها و ميدان 


هاى هواييمايى و بنادر و لوله هاى نفت و تأسيسات تلفنى و تلكرافى و بى سيم مشمول اين فقره مى باشد... . 


د- به اتفاق دول متحده هر كونه عمليات سانسورى كه نسبت به وسايل ارتباطيه مذكور در فقره (ب) لازم بدانند برقرار كنند و 


نكاه بدارنك... 1 


فصل جهارم: -١‏ دول متحده مى توانند در خاكك ايران قواى زمينى و دريايى و هوايى به عده[اى]كه لازم بدانئك 1 دارند و تا 
جايى كه مقتضيات استراتيكك اجازه بدهد نقاطى كه اين قوا آن جا نككاه داشته خواهند شد با موافقت دولت ايران تعيين خواهد 
شد. جميع مسائل مربوط به روابط بين قواى دول متحده و ادارات ايران حتى الامكان با همكارى ادارات ايران تسويه خواهد شد 


به نحوى كه مأمونيت قواى مزبور محفوظ باشد... . 


"- هرجه زودتر ممكن شود بعد از اعتبار يافتن اين بيمان يكك يا جند قرارداد راجع به تعهدات مالى كه دول متحده به سبب 


مقررات اين فصل و فقره (ب, ج. د) از بند دوم 
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فصل سوم بر عهده خواهند داشت در امورى از قبيل خريدهاى محلى و اجاره ابنيه و تأسيسات صنعتى و به كار كرفتن كاركران 


و مخارج حمل و نقل و امثال آن فى ما بين منعقد خواهد شد... . 


مقابل در اختيار قرار دادن تمام عيار امكانات و مقدورات كشورء تعهد كرده اند در جريان جنكك بخشى از مشكلات ناشى از 
جنك را در ايران حل كنند و در يايان جنكك نيز خاكك ايران را تخليه كنند. در عمل اين دو خواسته كه حق مسلم ايران بود نيز 


جامه عمل نبوشيد و بحران هاى بزركى نيز از آن ناشى شد. 


در واقع يكى از مهمترين لوايح و تصميمات مجلس سيزدهم» بررسى و تصويب ييمان اتحاد سهكانه ميباشد كه با رسميت 
بخشيدن به اشغال و حضور و مداخله تمام عيار بيكانكان در امور كشور» در سرنوشت آينده مردم و كشور تأثيرات منفى فراوان 
كوتاه مدت و بلندمدت بر جاى ككذاشت؛ و نتيجه جند ماه تطويل و بررسى بيمان در دولت و مجلس و اعتراض هاى اقشار 
مختلف مردم, افزودن يكك ضميمه به متن تقديمى ييمان نامه به مجلس بود كه تغيير جندانى را يديد نياورد و از تحميلى بودن 


نكته مهمتر اين است كه متفقين با استناد به ييمان اتحاد» قراردادها و موافقتنامه هاى كوناكونى هم با ايران منعقد كردند كه 
همجون فصول ذكر شده ييمان اتحاد سه كانه يكك طرفه و تحميلى بوده وايران هيج نيازى بدان ها نداشته و هيج سودى در 
حال و آينده از آنها نمى برد. از جمله مى توان به موافقتنامه مالى ايران و انككليس در تاريخ ه مرداد 217١‏ موافقتنامه مالى ايران 


و شوروى به تاريخ 717 اسفند 157١‏ و قرارداد مالى ايران و آمريكا در تاريخ 18 فروردين 1777 اشاره كرد. 


متفقين مفاد ييمان اتحاد سه كانه را طورى تنظيم كرده بودند كه مى توانستند جندين قرارداد ديكر را هر زمانى كه احساس نياز 
كردند منعقد كنند يا در برخى موارد قرارداد هم منعقد نمى كردند, بلكه صرفاً با استناد به يكى از بندهاى بيمان اتحاد سه كانه 
درخواست هاى خود را به صورت الزامى مطرح مى كردند وايران نيز راهى جز تصويب آنها نداشت. البته متفقين منتظر 
تصويب ييمان اتحاد نمانده بودند واز لحظه ورود به ايران و جند ماه قبل از آن» تحميلات و مداخله هاى خود را در امور ايران 


شروع كرده بودند. 


ص: 7597 


در امور ايران» شامل مداخله در امور راه هاء راه آهنء فرود كاه ها سانسور مطبوعات و مراساللات يستى» راديوء امور يولى» مالى 
و مالياتى» اشغال مناطق» مراكز» ساختمانهاء تعديات به جانء مال و حقوق مردم؛ تصادف هاى رانندكىء قتل و غارت اموال 
مردم و مواردى از اين قبيل بوده كه در تاريخ هيج ملتى به عنوان عملكرد يكك متحد و هم ييمان ثبت و ضبط نشده استء مكر 
اينكه ظاهر قرارداد يا ييمان نامه اتحاد همكارى باشد» ولى باطن» ماهيت و محتواى آن جنبه تحميلى و استعمارى داشته باشد. 


تنها در يكك صورت. ولو به ظاهر اتحاد ايران با متفقين مى توانست به عنوان استراتزى يذيرفته شود و آن اين كه قبل از تهديد و 
اشغال منعقد مى شد. مقامات ايرانى» از جمله محمدعلى فروغى به هيج وجه حاضر به يذيرش جنين بيمان اتحادى نبودند و 
حداكثر آن را به عنوان «همكارى» مى يذيرفتند» اما كشور انكليس به منظور فريب افكار عمومى و آرام كردن نارضايتى هاى 
كسترده داخلى و شكل قانونى دادن به اشغال نظامى ايران» با اصرار فراوان عنوان «بيمان» را تحميل كرد. شوروى نيز نياز 
جندانى به يبمان اتحاد نمى ديد؛ زيرا مى خواست براى در اختيار نكّهداشتن قلمروهاى اشغالى در دوره بعد از يايان جنكك 


فوشن بارنناقه. 


با وجود اين اسناد و ده ها سند و خاطره جاب شده و نشده ديكر. محمدرضا يهلوى و برخى از مقامات تصميم كير و فعال در 
اين زمينه سعى كرده اند اقدام به اتحاد با متفقين و بعد از آن اعلام جنكك به آلمان را به عنوان استراتزى و حتى بهترين تصميم و 
استراتؤزى قلمداد كنند. محمدرضا يهلوى همانكونه كه كذشت با ناديده انكّاشتن آن همه تحميل اراده و خواست متفقين» اتحاد 


با متفقين را راهبرد و استراتزى» آن هم به ابتكار خودش مى دانست. 


در دوره قبل از آغاز جنكك جهانى و بعد از آنء هيج دليلى بر موضع كيرى مخالف و دشمنانه ايران در قبال دولت آلمان و دول 
محور وجود نداشته؛ بلكه با آن كشورها همواره رابطه خوب و مفيدى داشته است. ايران با آلمان و راين قراردادهاى همكارى 
نيز داشته است. لذا همانطور كه با فشار فزاينده شوروى و انكليسء ايران ييمان اتحاد سه كانه را امضا كرد در ١1‏ شهريور 
7 نيز مجبور شد به آلمان ودر اسفند 177 به زاين اعلا-م جنكك كند. ايران از هيج نظر توان ورود به عرصه جنكك را 


نداشت؟؛ زيرا در شهريور روا نتوانسته بود جند روز در مقابل متفقين مقاومت كند. اكنون جه تغييراتى 


م 


در توان نظامى خود داده بود؟ البته برخى از دولتمردان ايران تصور مى كردند در صورت اعلا.م جنكك به آلمان, از مزاياى آن 
در دوره بعد از جنك استفاده خواهند كرد. ولى از تاريخجه سياه روابط طولانى ايران با انكليس و روسيه غافل بودند. محمد 


ساعد مراغه اى كه در آن زمان وزير امور خارجه بود جنين ديد كاهى داشت: 


من و سهيلى مى دانستيم صدور اعلان جنكك صددرصد متضمن منافع براى ايران است و هرجند در ١7‏ شهريور 177 كه ما 
اعلان جنكك به دولت آلمان داديم؛ قواى آلمان نازى قسمت اعظم ارويا را در اختيار داشت و در قفقاز مشغول بييشروى و وارد 
كردن شديدترين ضربات به ارتش سرخ بودء ولى شكست قطعى آلمان نازى و متحدين اين دول در تمام جبهه هاى جنكك براى 
ناظرين سياسى جهان مسلم و روشن بوده است. بنابراين جرا اعلان جنكك به آلمان نمى داديم تا از مزاياى ورود رسمى به جنكك 
استفاده نماييم؟ ما مى دانستيم اكر تأخيرى در اين باره نماييم از بسيارى از امتيازنات يس از جنكك محروم مى شويم... به هر حال 
با در نظر كرفتن عاقبت و سرانجام جنكك جهانى دوم و براى اينكه ايران بتواند بعد از يايان جنكك از بسيارى از امتيازها بهره مند 
شود ودر ايجاد سازمان ملل متحد كه از همان ايام كفتكو از تأسيس اين سازمان جهانى بود جزء مؤسسين سازمان ملل متحد 
باشدء على رغم مخالفت بولا-رد و كارشكنى هاى اوء لا.يحه مربوط به اعلا-ن جنكك به آلمان نازى را تهيه و تقديم مجلس 


شوراى ملى نماييم و يس از تصويب لايحه مزبور حالت جنكك بين ما و آلمان نازى برقرار كرديد. 
محمدرضا يهلوى نيز در مصاحبه با خبرنكار خب ركزارى رويتر در 7 شهريور 7777 مى كويد: 


دع تخض الور ماد (الزية 1387 الهم 1900 كد ايان اززاة وا الكلشر و شوروي انقياء كر ختنبها رديه إعاكة عدكد يه الماك 
بودم و مى خواستم كه ايران در دفاع از آزادى سهم به سزايى داشته باشدء ليكن نظر به علل داخلى وزيران من بر آن بودند كه 
هنوز اوضاع براى شركت ايران در جنكك مساعد نيستء آنكاه آلمانى ها در ايران جترباز يباده كرده و با استقرار مراكز 
جاسوسى و اقدام به خرابكارى كوشيدند كه قدرت دولت مرا بكاهند و بالاخره يس از مشورت با دولت هاى انكليس» آمريكا 
وشوروى دولت من به آلمان اعلان جنككك داد... . 


اما درباره انتظارات ايران از متفقين بايد بككويم كه ما در هيج انجمن به دريوزه 


١90 ص:‎ 


نمى رويم. آنجه ما مى خواهيم اين است كه حقى كه از لحاظ سياسى و اقتصادى به ما مى رسد داده شود. ما دعاوى ارضى 
جديدى نداريم» فقط توقع داريم كه تصديق شود ما متفقين را در رسيدن به بيروزى كمكك كرهده ايم و انتظار داريم كه در 


جامعه ملت ها براى ما به منزله عضو مفيد و سودمندى مقام شايسته اى تعيين كردد. 
مكندرضا بهلوئ :در ا شهريور 117 دز ديداز باارئيس محلين شوراي ملئ و اعضاف هيات دولك قد كفت 


با عقد ييمان كشور از صورت اشغال درآمد و با همسايكان خود مؤتلف شديم و براى اينكه منافع و آمال ملى ما به نحوه اكمل 
تأمين شود اقدامات ديكرى را شروع كرديم و با دادن اعلان جنك به آلمان آشكارا دوش به دوش متفقين وارد جهاد آزادى 
شديم. اينكك كه وضع خود را از لحاظ سياست خارجى روشن ساخته ايم اميدواريم با كمكك متفقين خود بتوانيم در موقع صلح 
كه انشاءالله نزديكك است آمال ملى خودمان را كه برقرارى آزادى و عدالت در جهان و احترام به استقلال و تماميت دول است 


برآورده سازيم. 


بدين ترتيبء ايران اجباراً به جمع كشورهاى در حال جنكك با آلمان ييوست؛ اما اين بيوستن هيج تغييرى در اوضاع به وجود 


نياورد و يس از يايان جنك نيز فايده و سودى از آن نصيب ايران نشد. 


ص: لا 


اسناد ضميمه 


سند شماره ١‏ 


ص: /3 


ص: 518 


سند شماره ” 


ص: 7949 


سند شماره 5 


ص: 0 


سند شماره ه(صفحه اول) 


ص: لجرا 


سند شماره ه (صفحه دوم) 


ص: ا 


سند شماره (صفحه سوم) 


ص: اران 


سند شماره 6 (صفحه جهارم) 


ص: ا 


سند شماره /ا (صفحه دوم) 


ص: ار 


سند شماره ٠/‏ (صفحه سوم) 


ص: لحان 


سند شماره / (صفحه اول) 


ص: ل لخر 


سند شماره / (صفحه دوم) 
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يانوشت ها 

كارشناس اسناد و يزوهشكر تاريخ روابط ايران و انكليس. 
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ص: رضنا 
شان عراق عليه استعمار اتكلسن 
سجاد دادفر* 


حكيده 


اهميت عتبات عاليات به عنوان مهمترين مراكز دينى و 7موزشى جهان تشيع از يك سو و نقش و نفوذ عراق در رشد فكرى و 
معنوى تشيع از سوى ديكر باعث كرديده شيعيان جهان و از جمله ايرانيان از ديرباز توجه ويزه اى به اين سرزمين داشته باشند. 
نكاهى كذرا به سابقه حضور ايرانيان در عراق» نشان مى دهد حوزه هاى علميه اين كشور همواره يكى از مراكز مورد توجه 
طلاب و علماء ايرانى بوده است. اين مسثله باعث كرديده تاريخ معاصر عراق به نحوى متأثر از انديشه هاى مراجع ايرانى ساكن 
در آن كشور باشد. نككاهى به تحولات سياسى- اجتماعى عراق در قرن بيستم به خوبى تأثير عميق و بى بديل مراجع ايرانى را 
نشان مى دهد. واكنش مرجعيت شيعى ساكن در عتبات به حضور قدرت هاى استعمارى در جهان اسلام و رهبرى قيام ١97١‏ 
(تؤوّه العشرين) عليه استعماز الكليسن» تخشى ان تأثير حصور مرجعيت شيفى ايراتى ذر غراق و تأثثر آنتير رخداذهائ اين كشوز 
در دهه هاى آغازين قرن بيستم مى باشد. به دنبال جنكك جهانى اول و اشغال عراق توسط دولت استعمارى انكليس» شيعيان اين 
كشور تحت رهبرى و هدايت مراجع ايرانى تلاش كسترده اى را به منظور كسب استقلال و خروج اشغالكران از كشور انجام 


دادند. در واقع مى توان كفتء تاريخ دهه هاى نخست قرن بيستم در عراقء با مبارزاتى كه به رهبرى مراجع 
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ايرانى ساكن در عتبات براى استقلال از بريتانيا انجام كرفت ييوندى تنكاتنكك دارد. بررسى نقش مراجع ايرانى در رهبرى 


حركت جهادى شيعيان عليه سياست هاى استعمارى انككليس در عراق» اساس مقاله حاضر را تشكيل مى دهد. 
مقدمه 


ايرانيان از ديرباز با سرزمين عراق بيوندى عميق داشته اند. وجود مراقد مطهر شش امام شيعه(ع) و در مرحله بعد حوزه هاى 
علميه شيعى و نهاد مرجعيت شيعه و يس از آن ييوندهاى تاريخى و جغرافيايى ميان ايران و عراق از ديرباز به عراق» جلوه ويزه 


اى در نظر ايرانيان داده است. 


در قرن يازدهم هجرى. جمعيت ايرانيان ساكن در عراق» عمدتاً از باز ركانان و افراد ديكرى كه به دنبال فرصت هاى اقتصادى به 
اين كشور آمده بودند تشكيل مى شد. در آن زمان به واسطه حاكميت دولت صفويه و استقرار مراكز علمى شيعه در ايران» 
تعداد طلاب و علماى ايرانى ساكن در عراق جشمكير نبود. تنها از قرن هجدهم ميلادى به بعد بود كه علما و طلاب ايرانى در 
مقياسى كسترده به عراق مهاجرت نمودند. به دنبال سقوط صفويان و تصرف اصفهان به دست افاغنه سنى مذهب در سال 
٠6/7‏ 1ق, صدها نفر از علما و خاندان هاى وابسته به آنان» ايران را به قصد عتبات تركك نمودند. به اين ترتيب با انتقال 
مراكز علمى شيعه از ايران به عراق» به تدريج بر تعداد مهاجرين ايرانى در طى قرون هجده و نوزده ميلادى/ دوازده و سيزده 
هجرى افزوده شد. در سالهاى حاكميت عثمانى ها بر عراق و به واسطه انعقاد معاهداتى بين دولت هاى ايران و عثمانى در زمينه 
حفظ حقوق اتباع طرفين» ايرانيان ساكن در عراق از وضعيت تقريباً مناسبى برخوردار بودند. به عنوان مثال به دنبال انعقاد 
عهدنامه دوم ارزنهالروم كه در ١‏ مى /1851م/جمادى الثانى 727١ق‏ بين دو كشور به امضاء رسيد. روند مهاجرت ايرانيان به 
عراق بيش از بيش افزايش يافت و كلنى ايرانيان مقيم بين النهرين اهميت زيادى بيدا كرد. جمعيت ايرانيان نه تنها در شهرهاى 


مقدسء بلكه در شهرهايى جون بغداد» بصره و طويرج نيز جشمكير بود. 


تشكيل مى دادند. اين آمار تا حد زيادى در اسناد مربوط به وزارت امور خارجه ايران نيز تأييد كرديده است. با افزايش شمار 


ايرانيان در 


م 


عراق؛ علماء طلاب و تاجران ايرانى تأثير زيادى بر زندكى مذهبى و اقتصادى اين كشور و مخصوصاً شهرهاى مقدس نهادند. در 
اين ميان نقش علما و مراجع ايرانى در تحولا.ت سياسى - اجتماعى اين كشور از اهميت ويزه اى برخوردار بود. با آغاز قرن 
بيستم» عراق و روحانيت شيعى ساكن در اين كشور در شرايط جديدى قرار كرفت. از جمله مهمترين اين يديده ها تهديد 
فزاينده قدرت هاى بزركك غربى عليه جهان اسلام و اشغال عراق توسط استعمار انكلستان يس از جنكك جهانى دوم بود. اشغال 
عراق از سوى بريتانيا از همان ابتدا با مخالفت علما و مراجع ايرانى ساكن در عتبات مواجه كرديد. شخصيت هايى جون آيت الله 
ميرزامحمدتقى شيرازى و محمد كاظم يزدى با صدور فتواهايى ضمن دعوت مردم به جهاد بر ضرورت دفاع از كشور در برابر 
هجوم اشغالكران تأكيد نمودند. به دنبال فتواى اين مراجع» جامعه شيعى عراق وارد مبارزه اى سياسى و نظامى با دولت بريتانيا 
كرديد كه اوج آن انقلا.ب بزركك سال١97١‏ (ثوره العشرين) بود. اين انقلاءب اكرجه استقلال عراق را به شكل كامل فراهم 
نياورد و اقتدار واقعى را به دست مردم عراق نسبرد؛ اما نقش مهمى در شكست سياست هاى بريتانيا و دولت هاى دست نشانده 
آن در عراق داشت. دويز عقن حافيد تلش كزديدة فسهة بان تلاش عا "ذولث كليس در جهت اجراى طرح هاى 
استعمارى اش در عراق» نقش رهبرى مراجع ايرانى در حركت جهادى شيعيان عراق عليه استعمار انكلستان مورد بحث قرار 


1 


استعمار غرب و احياى هويت سياسى شيعيان عراق 


رقابت هاى دول ارويايى در اشغال و غارت آسيا و آفريقاى مسلمان و ايجاد و كسترش بازار براى محصولات خود. جهان اسلام 
را در قرن نوزدهم صحنه تاخت و تازهاى استعمارى آنان قرار داد. از اوايل همين قرن با طرح «مسئله شرق» به منظور تعيين 
تكليف اميراتورى عثمانى (مرد بيمار ارويا)» دول ارويايى بر سر جكونكى تقسيم آن و سهم هر يكك, به رقابت با يكديكر 
برخاستند. در هندوستانء انكليسى ها از اواسط قرن نوزدهم با در هم شكستن مقاومت مسلمانان هندء اين سرزمين يهناور را به 
صورت يكى از محكم ترين يايكاه هاى استعمارى خود در شرق د رآوردند. ايران و افغانستان به عنوان سير آن و حايل ميان هند 
وروسيه مورد توجه بودند. در ايران» مقارن قيام مسلمانان هند (1817م/1176ه)» انكليس در قضيه هرات وارد عمل شد و آن را 
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عكس العمل علما در برابر استعمار غرب» از يكك سوء شامل دفاع از خودكفايى اقتصادى جوامع لمان وان شرق دكن 
هدايت يكك حركت جهادى (جهاد دفاعى) عليه استعمار كران بود. از اين رو در اوايل سال 1١1٠١08‏ م/1 ق» علماى شيعه در 
عراق كه عمدتاً از مراجع ايرانى ساكن در اين كشور بودند» همه مسلمانان را به كسترش توليد و مصرف بر اساس خود كفايى 
تشويق نمودند. آنان با حمايت از كسترش مراكز توليدى در كشورهاى اسلامى» خواستار اجتناب از خريد كالاهاى خارجى 
بودند. در سال 1908م/772١اق‏ سه تن از مجتهدان برجسته نجفء به نام هاى آيت الله محمد كاظم خراسانىء آيت الله عبدالله 
مازندرانى و آيت الله حسين ميرزاخليل در واكنش به امتيازات اقتصادى دولت ايران به بيكانكان» طى نامه اى به سفارت خانه 
هاى انكليس. روسيه و آلمان در بغداد. خواهان ابطال امتيازات و عدم بازيس كيرى وام هاى اعطايى كرديدند. آنان همجنين 
در جندين نوبت در سال هاى مق و مق درخواست كردند به منظور يرداخت بدهى هاى ايران و 
اجتناب از دريافت وام از كشورهاى ارويايى يكك صندوق قرضه ملى تأسيس شود. اين مراجع در حالى كه با نفوذ اقتصادى 
بيكَانكان در سرزمين هاى اسلامى مبارزه مى كردند» تشكيل يكك نهضت جهاد دفاعى را نيز آغاز كردند. 


در سال ١1917م/178‏ ق جمعى از علماى شيعه» جون محمد كاظم خراسانى, عبدالله مازندرانى» شيخ الشريعه اصفهانى» اسماعيل 
بن صدرالدين عاملى و محمد حسين مازندرانى به همراه تعدادى از علماى سنى بغداد فتوايى در لزوم اتحاد مسلمانان و مقابله با 
استتعمان كران غريى:ضادر كردلل دن ابن فتوا تأكين شدة است ممترين دلبل زوال دولت هائى سلماة و تضرف :سرزمين ها 


انبلاقى جل بتر اعظلاته من مسلمانان :امك ندر بكس ازااين فوا ااملبة است: 


بر همه مسلمانان واجب است كه به منظور دفاع از سرزمين هاى اسلامى متحد شوند واز تمام قلمروهاى عثمانى و ايرانى» در 
مقابل حملاءت بيكانكان دفاع كنند. ما همه مسلمانان را به برادرى و حفظ وحدت تذكر مى دهيم كه خداوند به وسيله آن 
مومنان را به هم ييوند داده است. ما آنان را به اجتناب و دورى از هر جيزى كه مى تواند موجب جدايى و نفاق كردد دعوت 
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در اكتبر سال ١141م/179‏ قء ايتالياء طرابلس غربى (ليبى) را اشغال نمود. تمام 


ص: 117 


مجتهدان شيعه در عراق» فتواى جهاد عليه ايتاليا را امضا كردند. اين فتوا تأثير عمده اى بر مردم عراق نهاد؛ ب كزارى تظاهرات و 
اجتماعات عمومى» تشكيل كميته هاى دفاع از طرابلس و كردآورى كمكك هاى مالى از جمله نتايج اين فتوا در بين مردم بود. 
در كربلاء اهالى شهر در كنار حرم امام حسين(ع)؛ همايش عمومى بركزار كردند و در آن سخترانى هاى حماسى ايراد شد و به 
دنبال آن كمكك هاى مالى براى مبارزان مسلمان ليبيايى جمع آورى كرديد. 


تأثير اين فتوا به ويزه در شهرهايى جون بغداد» كاظمين و سامرا كه از مناطق ارتباطى مهم بين شيعه و اهل سنت بشمار مى 
آمدند» شديدتر بود. در كاظمين شيعيان و اهل سنت تظاهرات كسترده اى به راه انداختند. كتسول وقت بريتانيا ذر مورد اين 
تظاهرات مى نويسد: «به نظر مى رسد موجى از احساسات در طرفدارى از اهل سنتء شيعيان كاظمين را فراكرفته است» آيت الله 
سيد محمد كاظم يزدى كه طرفداران بسيارى در ميان قبايل عرب شيعه داشتء با صدور فتوايى خواستار جان نثارى مسلمانان در 
راه اخراج اشغالكّران ايتاليايى ها و همجنين سربازان روس و انكليس از طرابلس و ايران كرديد. همجنين آيت الله شيخ الشريعه 
فتح الله اصفهانى» جزوه اى به زبان فارسى منتشر كرد و در آن مسلمانان را به تركك اختلافات و تفرقه و تمسكك به اتحاد و 
دوستى براى حفظ استقلال كشورهاى اسلامى و مقاومت در برابر فعاليت هاى استعمارى كه طرابلس غربىء ايران و ديكر 
كشورهاى اسلامى را هدف كرفته بود. دعوت كرد. به اين ترتيب تحولا-تى كه در يايان قرن نوزدهم و سالهاى نخست قرن 
بيستم اتفاق افتاد» تأثير عميقى در انديشه سياسى جامعه شيعى عراق به جاى نهاد و زمينه را براى يكك حركت اسلامى عليه 
استعمار انكليس فراهم نمود اين حركت با رهبرى مراجع ايرانى و حركت جهاد عليه اشغال سرزمين عراق توسط انكّليس به 
سال 1915 م/717١‏ ق آغاز شد. 


اشغال عراق و حركت جهادى شيعيان 


در آغاز 1 كوست سال 14م جنكك جهانى اول د ر كرفت ودر اواخر اكتبر همان سال» هر يكك از كشورهاى روسيه؛ فرانسه و 
بريتانياء عليه دولت عثمانى اعلام جنكك نمودند. يبش از آن كه بريتانياء عليه دولت عثمانى اعلام جنكك كندء به نيروهاى بريتانيا 


در بمبئى دستور داده شد به سوى آبهاى خليج فارس حركت كرده؛ در بحرين يهلو كيرند. يس از 


ضااة 


اعلا-م جنكك. نيروهاى بريتانيايى به طرف عراق بيشروى كرده ودر ششم نوامبر 141١م‏ /8؟ ذيحجه 1737ه فاو را تصرف 
كردند. به دنبال ورود اشغالكران انكليسى به عراق» در نهم نوامبر 1971 تلكرامى از بصره به بزركان دينى در شهرهاى مقدس 
رسيد كه خواستار صدور فتواى جهاد عليه نيروهاى اشغالكر بودند. به دنبال تلكرام علماى بصره. مراجع شيعه» سريعاً ياسخ مثبت 
و همه جانبه اى داده و فتواهاى خود را مبنى بر ضرورت دفاع از كشور در برابر هجوم بريتانيا صادر كردند. در صحن شريف 
علوى؛ آيت الله محم دكاظم يزدى» بر منبر رفته و براى مردم به سختنرانى يرداخت و آنها را به دفاع از سرزمين هاى اسلامى 
فراخواند و بر ثروتمندانى كه نمى توانند به جبهه بروند» واجب دانست از مال خود. قواى نيازمند را تجهيز كنند. در كاظمين 
شيخ مهدى خالصى. بر جهاد اصرار ورزيده و فتواى خود را در لزوم دفاع از كشورهاى اسلامى صادر كرد. وى جزوه اى به نام 
«الحسام التبار فى جهاد الكفار» نوشته و حكمى هم صادر كرد كه در آن بر مسلمانان» صرف تمام اموالشان را در جهاد تا رفع 
غائله كفار واجب دانست. در سامراء آيت الله ميرزا محمدتقى شيرازى به وجوب جنكك با انككليسى ها فتوا داد و فرزندش شيخ 


محمو رقنا رازيراف قار دهننا اشعالكراة نرواقه هار د تسوه 


يس از اين فتواء علماى شيعه در عراق همه شهر نشينان و عشاير را به بسيج عمومى دعوت كردند و آنان را به جهاد تشويق و با 
سازماندهى افراد و رهبرىء آنها را به جبهه هاى جنكك روانه كردند. به دنبال اين دو تحول سرنوشت سازء يعنى اشغال عراق به 
وسيله انكليس و دعوت به جهاد عليه آن» جامعه شيعى عراق وارد مرحله جديدى از تحولات سياسى و فكرى شد كه حدود 
يكك دهه ادامه داشت. در واقع حركت جهاد, اولين رويارويى مسلحانه اى بود كه علما و روحانيون شيعه آن را عليه اشغالكرى 
انكليس به كار كرفتند و در آن مشاركت داشتند و اولين مبارزات مسلحانه اى بود كه تجربه اى مهم و مقدماتى براى انقلاب 


بزرك سال ١147م/1778‏ ق به حساب مى آمد. 


جنبش جهاد در عراق» در روز نهم نوامبر» يعنى سه روز بعد از اشغال فاو و به دنبال تلكرام تعدادى از علما و بزركان بصره به 
مجتهدين بز ركك شهرهاى مقدس شروع شد. اين جهاد در بيشتر شهرها و مناطق فرات ميانه و جنوبى شكل بسيج عمومى به خود 
كرفت و شهرهاى نجفء كاظمين و بغداد در آن زمان به مراكز اصلى اجتماع و انتقال مبارزان به جبهه جنكك در بصره تبديل 


شدند. در رأس اين مجاهدانء مجتهدان شيعه قرار داشتند كه 


ص: 8194 


برخى از آنان» عليرغم كهولت سنء حاضر به تركك ميدان هاى جنكك نبودند. سيدمحمدسعيد حبوبى» شيخ الشريعه اصفهانى» 
سيدمصطفى كاشانى» شيخ عبدالكريم جزائرى» سيد محمد حيدرىء سيدعلى داماد و سيدمحسن حكيم از علماى حاضر در 


عرصه جهاد بودنك. 


عَلنَ رق ماهد مات فراوان علها و شينام تعن جهادة ينا بر دلانلى: ترقيق لازم رأادر مقايله بااتيروهاع] مهاج كلست يد 
دست نياورد و در نهايت با فتح بغداد به دست قواى انكليس»ء اشغال عراق كامل كرديد. اما جهاد به عنوان يكك واقعه سياسى 


مهم نقش سرنوشت سازى را در تاريخ اين كشور ايفا نمود. حسن العلوى در اين مورد مى نويسد: 


جهاد فريادى بود كه در رد استعمار انككليس از دهانه تفنكك ها بيرون آمد. در اين جهاد. قبايل و اهالى با همه نيازى كه داشتند» 
تمام اسباب و اثاثيه خود را فروختند تا به اطاعت از فتوايى كه مجتهدين داده بودند» اسلحه اى بخرند. اين افراد بدون هيج 
حقوق و ياداشى جنكيدند و هيج سازمانى هم وجود نداشت كه اكر آنها كشته مى شدند از همسران و فرزندان آنها حمايت 
كند. اما على رغم اين مسائل» آنها به جهاد لبيك كفتند و در ميدان نبرد جنكيدند و كشته شدند. جهاد به عنوان يكك حركت 
كه داراى مفاهيم آزادى بخش. ملى و انقلا-بى بود» در فاصله سقوط حكومت عباسى تا جنكك جهانى اول» نخستين حركت 


مردمى به حساب مى آمد كه در يكك محدوده جغرافيايى و انسانى وسيع به وقوع بيوست. 


هرجند به نظر مى رسيد با فتح كامل عراق مقاومت هاى مردم و مخصوصاً شيعيان نيز ايان يابد؛ اما جندى بعد انقلاب 197١‏ 


(ثورهالعشرين) شيعيان اين كشور را در يكك رويارويى جدى با اشغالكران انكليسى قرار داد. 
انقلاب ١970‏ (ثوره العشرين) 


به دنبال اشغال بغداد در يازدهم مارس مق از سوى نيروهاى بريتانيايى» دور جديدى از سياست هاى اين كشور در 
عراق آغاز شد كه اين دوره با ابهام و عدم شفافيت در ديد كاههاى انكليس جهت مشخص نمودن آينده عراق و شكل حاكميت 
بر آن همراه بود. اين سياست تا زمان اعلا.م رسمى قيموميت بريتانيا بر عراق ادامه داشت. يكى از وعده ها و تعهداتى كه 


انكليس و هم ييمانان ارويايى اش از زمان اشغال بغداد 


ص: مر 


دادند تعهداتى است كه زنرال مود (0نا13/ا) فرمانده نيروهاى بريتانيايى در عراق در بيانيه خود خطاب به اهالى استان بغداد در 
18 مارس مق متذكر شده كة: انكسئى :ها براى آزادى مردم وارد عراق شده اند نه براساس تجاوز و دشمنىء و آنها 


به تحميل قوانين بيكانه تمايلى ندارند و اشراف و نمايندكان بغداد به مشاركت در اداره منافع خود بايد اقدام نمايند. 


زنرال ويليام مارشال؛ كه به دنبال مركك رنرال مود جانشين وى كرديده بود» در دوم نوامبر 1914م/770ق در حضور جمعى از 
نمايند كان اشراف و سرشناسان بغداد و نمايند كان اقليت هاى دينى بر تحقق وعده هايى كه بارها داده بود تأكيد كرد. مهمترين 
اين وعده ها عبارت بود از اجراى مفاد بيانيه مشترك انككليس و فرانسه كه در هفتم نوامبر 191 م/8"اق اعلام و در يانزدهم 
همان ماه در بغداد منتشر كرديد. براساس اين بيانيه دو دولت متعهد شده بودند» در جهت تأسيس حكومت ها و ادارات ملى 


آزادء براساس ميل و خواسته ملت ها در هر يكك از سرزمين هاى سوريه وعراق و مساعدت به اهالى آنهاء اقدام كنند. 


در يازدهم نوامبر مق زنرال مارشال در منشورى اعطاى آزادى هايى را به مردم عراق نويد داد. وى دو هفته ييش از 
اين تاريخ در نامه اى به علماى نجف,. اهداف دولت انككليس راء اعطاى اختيار حاكميت سرزمين هاى اشغالى به خود مردم 
همان سرزمين اعلام نمود. دادن اين وعده ها از سوى انككليسى ها تا كنفرانس «سان ريمو) در سال ١970‏ به طور مستمر ادامه 
داشت. اما برخلاف اين وعده ها سرانجام طى اصل بيست ودوم معاهده تأسيس جامعه ملل» كه در كنفرانس صلح ياريس در 
سال 89م //”ق به امضاء رسيدء عراق تحت قيموميت بريتانيا در آ مد؛ و به دنبال آن مسئوليت عالى اداره عراق به سر يرسى 
كاكس(0) /[© 261 1أ5) و نايب او سرهنكك آرنولد تالبوت ويلسون (1//11!5017 13101 8117010) تفويض شد. 


يس از آنكه در كنفرانس مذكور عراق تحت الحمايه انكليس قرار كرفتء رؤياهاى مردم براى كسب استقلال تام و فورى مبدل 
به ياس كرديد. اين خبر به صورت يتكى بر سر مردم آمد و شايعه ماندكار شدن انككليسى ها را در عراق تقويت نمود. مردم 
جلساتى در مساجد تشكي دادند و وعاظ و خطبا از مردم خواستند عليه انكليسى ها شورش نمايند. در اين ميان دو حادثه مهم 


روند مبارزه با استعمار انككيس و وقوع انقلاب را تسريع نمود. اين 


77١ ص:‎ 


دو واقعه قيام نجف در خلالرى ماههاى مارس تا آوريل 1918 و رويارويى سياسى با رفراندوم انككليس در اواخر سال ١918‏ و 


اوايل سال ١919‏ بود. 
الف. قيام 191 نجف 


انكليس در اداره نظامى و غيرنظامى عراق اشغالى تا بهار 1117م فقط به بعضى از مراكز شهرهاى اصلى در مناطق شمالى اكتفا 
كرده بود و شمارى از شهرها و مناطق به ويزه مناطق عشايرنشين تا سال 1918م خارج از جارجوب اداره نظامى باقى ماند. نجف 
از مناطقى بود كه از آغاز اشغال» مركز اصلى حركت جهاد بود و به دنبال خروج نيروهاى عثمانى از شهر در ماه مى 21911 
رهبران محلى اداره امور شهر را در دست داشتند و به صورت خودمختار اداره مى شد. در مدت دو سالى كه شهر مستقل از 
اداره هاى عثمانى و انكليس بود» علما و بزركان شهر روابط قوى و مستحكمى را با بيشتر نقاط عراق و جهان خارج بخصوص 


رهبران و رؤساى عشاير فرات ميانه برقرار نمودند. 


نتبيحة 1ن اين :زود كه «موقعيت يق شهر كو ننه شال /1531 موجن بابه كذارى تعفن هاى مباززاتن عليه الكليس شد الكلسئن 
ها مصمم بودند سيطره و حاكميت خود را بر نجف تحميل نمايند» جرا كه معتقد بودند هركونه نرمش در تحقق اين هدف 
موجب تضعيف حاكميت انكليس بر تمام منطقه فرات خواهد شد. ازاين رو برخلاف بيانيه رسمى دولت بريتانيا در نوامبر ١91‏ 
كه متعهد كرديده بود» در صورت يبروزى بر عثمانى ها در عراق» هيج يادكان نظامى در شهرهاى مذهبى بريا ندارد» در آغاز 
سال 1918 يكك واحد نظامى به منظور ايجاد ياد كان در كوفه روانه اين شهر شد. 


ويلسون اعلام كرد به علت د كركون شدن اوضاع و احوال جنكك. مفاد بيانيه سال 141 لغو مى كردد و به همين استناد» در سال 
كاكس طى توصيه اى به دولت متبوع خود بيشنهاد نمود» يكك يادكان نظامى در كوفه بريا شود كه به دنبال آن قيام 


نجف اشرف صورت كرفت. 


جريان هاى سياسى و عمومى و بيكيرى آنها در نجف تشكيل شد كه تعدادى از روحانيون و روشنفكران اسلامى از خانواده 
هاى مشهور علمى بر تشكيل و تنظيم آن ها نظارت داشتند. از جمله اين كروهها و انجمن هاء 


ص: 7717 


انجمن شيخ عبدالكريم و شيخ جواد جزائرى» انجمن آل شبيب تحت نظارت و اداره شيخ محمدرضا و شيخ محمدباقر الشبيبى» 
انجمن سادات آل كمال الدين كه محمدسيد و محمدتقى كمال الدين آن رااداره مى كردند و انجمن آل صافى تحت اداره 


فعاليت اين انجمن هاء دو تحول عمده در جنبش مقاومت شيعيانء عليه انكليسى ها به وجود آورد؛ نخست تأسيس مجمعى 
محرمانه به نام «جمعيه النّهضه الاسلاميه) در نوامبر 143717١؛‏ و دوم حركت آيت الله شيخ محمدتقى شيرازى از سامرا و استقرار وى 
در كربلا؛ كه اين امر بنابه درخواست اعضاء در نشست هاى مذكور انجام يذيرفت و هدف آن منحصر كردن رهبرى معنوى به 
آيت الله شيرازى بود. جمعيت نهضت اسلامى كه توسط سيدمحمدعلى بحرالعلوم و شيخ جواد جزايرى از علماى بارز در محافل 
سياسى و مردمى و شمارى ديكر از روحانيون و شخصيت هاى سياسى- اسلامى تأسيس شده بود. به مثابه كميته رهبرى قيام بود 


كه در عين حال با انتشار نشريه اى دست نويس در جهت روشنكّرى مردم تلاش مى نمود. 


اهداف اين جمعيت فراخواندن به مقاومت در برابر انكليس و رعايت حرمت و احترام رهبران دينى از سوى مردم, آزادى عراق 
مسلمان از سيطره انكليسى ها و اتحاد مسلمانان در برابر اجانب بود كه اين امر» ضمن جذب عده زيادى از مردم؛ رويارويى با 


الكلسئ ها و“تقد ين تمود غلوى ذ زابخ موزذ مئ تويسلة «اكثر وؤساق تحقك و زعماق محلىئ ا اين سيت تيد 


جمعيت نهضت اسلامى داراى دو شاخه بود؛ يكى شاخه سياسىء فكرى و تبليغى كه شامل علماء روشنفكران و شعرا مى شد؛ و 
ديكرى شاخه نظامى كه بر مبارزه مسلحانه تكيه داشت. اين دو جناح در يكك سطح نبودند. مى توان كفت, علما جناح سياسى 
آن را تشكيل مى دادند؛ در حالى كه توده هاى مردم كه شامل زعماى محلى نيز مى شدء جناح نظامى و مسلح جمعيت را 
تشكيل مى دادند. آنها اولين تجربه حزبى را با مبارزه مسلحانه در عراق همراه كردند و قيام 49 مارس 1118 نجفئ را رهبرى 


كردنك. 


آغاز اين قيام مصادف با اولين سالكرد اشغال بغداد بود. در نوزدهم مارس 1418» ويليام مارشال يكى از افسران انكليسى بر 


اساس نقشه از قبل طراحى شده توسط شاخه نظامى تشكيلات ترور شد. هدف از ترورء ايجاد جرقه اوليه انقلاب و سرايت آن به 


ص: 73737 


مناطق ديكر بود. اما اين اقدام با واكنش سريع انكليسى ها و محاصره شهر نجف مواجه كرديد. انكليسى ها براى يايان دادن به 
محاصره شروط سنكينى مطرح نمودند. اما رزمند كان و اهالى شهر از يذيرش شروط امتناع ورزيدند و تصميم به مقاومت 
كرفتند. از جانب عراق بيش از ده هزار نفر افراد مسلح و از طرف انككلستان نيز براى سركوب قيام و محاصره نجف بيش از 


محاصره 58 روز توأم با د ركيرى و جنك ادامه يافت. شدت جنكك و فشار محاصره روز به روز افزايش مى يافت. در نهايت به 
علت طولانى شدن محاصره و عدم آمادكى قبلى مردم, انقلابيون مجبور به تسليم شدند و محاصره در جهاردهم ماه مى ١918‏ 
برداشته شد و انكليسى ها بلافاصله محاكمه هاى ظاهرى و سريعى را آغاز نمودند. در جريان اين محاكمات» ١١‏ تن از رهبران 
قيام به اعدام محكوم شدند و يكصدوهفتاد تن ديكر از جمله 4 نفر از اعضاى جمعيت براى هميشه به هند تبعيد شدند. آنها 
عمال عقت مال د وسعود تر ردت كاد تدحا ان زمان زلا تر دورائي مود كه ركم هر فقن عله بير برذ نواه 
حكم اعدام محكومين در مقابل جمعى از روحانيون و رهبران عشاير در "١‏ مى 1418 اجرا شد. حكم اعدام دو تن از رهبران 
جمعيت نهضت اسلامى به نام هاى شيخ محمهعلى بحرالعلوم و شيخ جواد جزايرى» با وساطت آيت الله محمدتقى شيرازى و 


يس از قيام مردم نجفء دومين واقعه مهمى كه جامعه شيعى عراق را آماده رويارويى با اشغالكران انكليسى در قيام نمودء 
طرح همه يرسى سال ١919‏ بود. به دنبال شكست قيام نجف و با توجه به فضاى بين المللى و حساسيت موضوع حق تعيين 
سرئواقت هلل "دولت ابكلستان بز ان شد نا حتضورشن :رادو يمتاطق اشغالى توضيه تهايد به .ميخ خخاطر از ويلسون؛ تايب كمسر 
عالى دولت بريتانيا در عراق» خواست برنامه نظرخواهى عمومى از مردم عراق را ترتيب دهد. حاكمان انكليسى عراق از همان 
ابتدا در تلاش بودند نتيجه همه يرسى در راستاى تأمين منافع آنها تنظيم كردد. يس از اينكه ويلسون دستور اجراى همه يرسى را 


دريافت كرد رونوشتى از تلككرافى را كه دفتر هند براى او ارسال داشته بود براى تمام افسران رابط فرستاد و دستوراتى در مورد 


ص: 7375 


حِكُونكى انجام همه يرسى به آن ضميمه ساخت. وى در دستورالعمل خود به افسران خويش مى كويد: «فقط ياسخ هايى را 
بيذيريد كه مورد رضايت ما و مناسب خواسته ماست و اككر افسران به ياسخ هاى داده شده اطمينان يافتند مى توانند جلسه اى 
تشكيل داده» ياسخ ها را خلاصه نموده و ثبت كنند و سيس تعداد زيادى از شخصيت ها آن را امضا نمايند). او در ادامه مى 


كويد: 


اكر احساس كرديد كه افكار عمومى به رهبرى اشخاصى كه مورد مشورت قرار مى دهيد با نظر ما هماهنككى دارد» جلسه اى 
تشكيل دهيد و براى شركت در آن از تمام اعيان و بزركان دعوت كرده و به آنها بككوبييد كه ياسخ هاى آنان براى من 
(ويلسون) فرستاده مى شود و من به نوبه خويش براى دولت انككلستان ارسال مى دارم» ولى اككر احساس كرديد كه افكار 
عمومىء به طور روشن به جند دسته تقسيم شده و كرايشى به جانب ما ندارد؛ لازم است تشكيل جنين جلسه اى را به تعويق 
انداخته و جريان را به من اطلاع دهيد تا دستورات خود را براى شما ارسال دارم. در اين صورت اكر نتيجه همه يرسى مثبت بود 
عكس العمل خوبى در افكار عمومى خواهد داشت» آن كاه بهتر است در اين مورد سندى نوشته شود و افراد بيشترى آن را 
امضاء كنند. 


مداخله أشكار اذازه قتموميت در امر همه برسئ؛ موجنب كراق علماء فرهيشتكان مسلمان و وعبران عشايز فرات ميات 
بخصوص عشاير مجاور شهر نجف و كربلا شد؛ اما آن جه بر اين نككّرانى و اضطراب مى افزود» موضع آيت الله سيد محمد كاظم 
يزدى» مرجعيت اعلى بود كه با عقب نشينى از دايره دركيرى و بدون اظهارنظر صريح در مورد همه يرسى به اداره قيموميت اين 
امكان راداد تااز موضع ايشانء در جهت منافع خود سوء استفاده كند. آيت الله يزدى» در مقابل يافشارى اعضاى هيأت 
ديداركننده با وى جهت اطلاع از ديدكاه ايشان در مورد همه يرسى كفتند: «من شخصى بى اطلاع از سياست هستم و اطلاعاتم 
محدود به حلال و حرام استء آن جه را كه به صلاح مسلمين است انتخاب كنيد.» 


سكوتابا ترديد آيث الله يزدى» در مورد همه يرسى باعث. كرذيد توجه افكار عمومئ ورهبران دينى و اجتماعى متوجه آبت 
الله شيخ محمدتقى شيرازى كردد. اين توجه ناشى از جايكاه برجسته و آشنايى با رأى و عقيده ايشان در مورد اوضاع جارى 
عراق بود. اما آن جه در اين زمان» نقش مؤثرى در ظهور آيت الله شيرازى به عنوان رهبر دينى و سياسى ايفا نمود» صدور فتواى 


مشهور ايشان در مورد همه يرسى بود. اين فتواء به دنبال يرسش كروهى 


ص: 77060 


از علماى نجف صادر شد. شمارى از علما و رهبران عشاير؛ طى استفتائيه اى از ايشان سئوال نمودند: «آيا مى توانيم فرد 
روشن كنيد.» آيت الله شيرازى در ياسخ, فتواى زير را صادر كردند: «هيج مسلمانى حق ندارد» غيرمسلمان را به فرمانروايى و 
حاكميت بر مسلمين انتخاب كند. ٠١‏ ربيع الثانى /9١هء‏ برابر با 71/1/1419 


فتواى مذكور علاوه براين كه ضربه اى ستككين بر طرفداران اداره قيموميت وارد نمود؛ اثرى عميق در روحيه نه فقط شيعيان» 
بلكه همه مسلمانان داشت؛ زيرا محتواى آن هماهنكك با تعدادى از آيات قرآن بود كه دستور مى داد مسلمانان از اولى الامر 
خود اطاعت نمايند» نه هيأت حاكمه اى كه از كفار باشد. اين فتوا از سوى علماى كربلا مورد استقبال قرار كرفت و اعيان شهر 
جلسه اى براى بررسى اجراى آن تشكيل دادند. در اين جلسه كميته اى مشخص و مأمور اجراى مصوبات جلسه شد؛ اما بلافاصله 
شش نفر از اعضاى فعال اين كميته توسط انكليسى ها دستكير و به هندوستان تبعيد شدند. آيت الله شيرازى طى ييامى به 
وبلشوق تسيكا به تبعيلا اين اشنخاض اعتراضن كرد مين غلماق كاطمين با تأسى :ب فتواق ايت الله شيرازي: فتواهايى ضادر 
نمودند و تشكيل حكومت غيراسلامى در عراق را حرام دانستند. آنان در اين فتواها اعلام نمودند هركس به اشغال عراق توسط 


انكليس رأى دهد از دين خارج شده و خود رااز جامعه مطرود مى كند. 


استقبال وسيع و كسترده مردم از فتواى آيت الله شيرازى» نقش مهمى در انتخاب وى به عنوان مرجع اعلى بعد از رحلت آيت الله 


يزدى داشت. فوت آيت الله يزدى در آوريل 89 جايكاه آيت الله شيرازى به عنوان مرجع اعلى را تثبيت نمود. 
مرجعيت آيت الله محمدتقى شيرازى 


بعد از اين كه آيت الله شيرازى مرجعيت را در اختيار كرفت» دوران جديد و مهمى از تحول در مبارزات شيعيان عليه استعمار 
انكلستان شروع شد. به طور كلى نقش آيت الله شيرازى در رهبرى مبارزات را ازاين زمان مى توان به دو دوره متمايز از هم 


مشخص نمود: 


الف) دوره نخست كه از زمان در اختيار كرفتن مرجعيت, يعنى مه 1919 شروع شد 


ص: وخر 


وتامارس 8 تداوم يافت؛ در اين دوره آيت الله شيرازى نقش رهبرى دينى در مخالفت با طرح هاى انككليس و مقاومت در 
برابر اشغالكران را تحكيم كرد؛ و در نهايت كار به دفاع از استقلال طلبى عراق كشيد. ايشان در كام نخست تلاش نمودند با 
تحكيم جايكاه مرجعيت» رهبرى قوى دينى و سياسى واحدى را در ميان شيعيان به وجود آورند. اين امر علاوه بر ايجاد وحدت 
نظر در بين مجتهدين» نقش عمده اى در بايان دادن به اختلافات ميان عشاير داشت. على رغم مشاركت فعال عشاير» بخصوص 
عشاير منطقه فرات در جنبش جهاد و روابط مستحكم رؤساى آنان با علماى شهرهاى مقدس در زمان مرجعيت آيت الله يزدى» 
عدم موضع كروق روش اسان كر فجي امفسائل اعت كزديدة بود جناح بندى و خصومت در بين عشاير كسترش يابد. آيت 
الله شيرازى تلاش كسترده اى براى يايان دادن به اين اختلافات و كشمكش ها شروع نمودند. وى ضمن برقرارى روابط 
مستحكم وقوى با شمار زيادى از رؤساى قبايل» مشاركت فعال آنان را در جنبش مقاومت عليه انكليسى ها تضمين نمود. 


همجنين آيت الله شيرازى در اين مرحله به كسترش طرح استقلال عراق و نفى سلطه انكليسى ها در عرصه عربى و بين المللى 
يرداخت. ايشان يس از مشورت با علما و بزركان نجفء تصميم كرفتند بيامى براى شريف حسين فرستاده و ضمن آكاه ساختن 
وى از اوضاع عراق» تقاضاى مداخله كنند. اين ييام در تاريخ عراق از اهميت بسيار ويزه اى برخوردار است. زيرا اولين سندى به 
شمار مى رود كه كواه آرزوهاى ملى اكثريت ملت عراق مى باشد. متن اين يبيام را شيخ محمدرضا شبيبى زيرنظر آيت الله 
شيرازى و با همكارى شيخ عبدالكريم جزائرى يكى از علماى شيعه تدوين نمود. اين ييام محرمانه در ميان قبايل مختلف مقيم 
منطقه فرات م ركزى توزيع كرديد. يس از اين كه اين ييام به امضاى شيوخ و رهبران قبايل رسيد» شبيبى مأمور رساندن آن به 
شريف حسين كرديد. شريف حسين نيز در نامه اى به آيت الله شيرازى» تعهد كرد تمام تلاش خود را براى دست يابى مردم 
عراق به خواسته هايشان به كار كيرد. 


آيت الله شيرازى همجنين نامه اى به اميرفيصل در دمشق فرستاد و خواستار حمايت وى از تقاضاى مردم عراق مبنى بر استقلال 
طلبى شد واز ظلم نيروهاى اشغالكّر در محافل بين المللى از طريق رسانه هاى جهانى يرده برداشت. در همين زمان» فرزندش 


شيخ محمدرضا نامه اى به همين مضمون به وليعهد حجازء اميرعلى بن الحسين؛ فرستاد. 


ص: 7 


همجنين آيت الله شيرازى و شيخ الشريعه اصفهانى» دو نامه به ويلسون» رئيس جمهور وقت آمريكا فرستادند كه در اولين نامه 
خواستار تأييد اميرفيصل شدند كه در كنفرانس ياريس سركرم كفتكو بود ودر نامه دوم به تمايل مردم مسلمان عراق» به 
انتتخاب دولت جديد و مستقل عربى و اسلامى و تقاضاى يكك يادشاه مسلمان و مقيد به مجلس شوراى ملى اشاره شده بود. 


در اين دوره همجنين مكاتبات و ملاقات هايى بين آيت الله شيرازى با ويلسون» كميسر عالى انككليس در عراق» و ديكر حاكمان 
سياسى و محلى صورت كرفت كه در همه اين موارد» تلاش ايشان دفاع از حقوق حقه ملت عراق و استقلال اين كشور بود. 


ب) دوره دوم از رهبرى آيت الله شيرازى از مارس 1914. آغاز مى كردد و تا زمان وفات ايشان در ١17‏ اككوست 147١‏ ادامه بيدا 
مى كند. ويزكى عمده اين دوره كه حدود جهار ماه به طول انجاميد» صدور فتواى جهاد و قاطعيت ايشان در ضرورت قيام و 
انقلاب سراسرى عليه اشغالكران انكليسى بود. آيت الله شيرازى در نخستين كام در اوايل ماه مارسء فتوايى صادر كردند كه بر 


اساس آن كار كردن در اداره قيموميت انكّليس بر مسلمانان حرام بود. 


اين فتوا كه هدفش توسعه دامنه مقاومت و آماده ساختن زمينه جهت رويارويى فراكير عليه اشغالكران بود. تحركك تازه أى به 
خنس شيياق انتعية 3د نبال انلخ تو اه موكجق ال النتسعقا سر سجن متطقة رات مر كوى:ق حتوبن. راهزا كرفت سبياق نا راهتمابئ 
فاى آنت الله شيرازئ دز اواسط هازين 159 تشسى متحرمانه در شهر نحت ير كزاز شد. :ابق نشست كه حضون شنار زيادئ 
از علماء رؤساى عشاير و رهبران فرات ميانه بركزار شد بر بسيج عمومى عليه اشغالكران و آماده كردن مردم جهت مقابله با آنان 
تأكيد نمود. آن كاه به منظور تحقق اين امر» شمارى از علماء روحانيون و خطبا به ميان قبايل اعزام كرديدند. 


بعد از كذشت كمتر از دو ماه از اين نشست,ء در خلال دهه سوم آوريل »٠‏ در كربلا سلسله نشست هايى با شركت شمارى 
از رؤساى عشاير و رهبران فرات و رهبرى شيخ محمدرضاء فرزند آيت الله شيرازى بركزار شد. هدف از اين نشست هاء زمينه 
سادق جهت :مشا ركث يشت و-نشتستك كنترده ترق بود كهاذر نمه شعان ادن من م به شكل محرمانه اى در منزل 


آيت الله شيرازى و به رياست ايشان تشكيل شد. 


در اين نشستء اجتماع كنند كان كه شامل شمار زيادى از علماى مشهور نجفء كربلا و رؤساى عشاير بودند» تصميم كرفتند 
زمينه انقلاب سراسرى عليه انككليس را فراهم كنند. در 


ص: لضن 


اين جلسه مقرر شدء ابتدا خواسته هاى مردم عراق به طور مسالمت آميز با فرماندهان انكليسى در ميان كذاشته شود و در صورت 
امتناع» به قيام مسلحانه اقدام شود. سيس اجتماع كنندكان با حضور آيت الله شيرازى به قرآن كريم س و كند ياد كردند آماده 


باسخ كوبى به نداى دين و ميهن خود و اطاعت از رهنمودهاى امامشان هسيند. 


از تحولاءت مهمى كه در اين دوره اتفاق افتاد» تحقق وحدت عمل ميان مسلمانان شيعه و اهل سنت بود. آيت الله شيرازى كه 
نقش عمده اى در اين امر داشت» در رمضان سال ١1778‏ طى يبامى كه به شكل كسترده در شهرهاى مختلف عراق توزيع 


كرديد» مسلمانان را به وحدت و برهيز از هركونه اختلاف فراخواندند. در بخش هايى از اين ييام آمده است: 


شما را از مخالفت و مشاجره با يكديكر برحذر مى دارم؛ زيرا مضر به اهداف شما و موجب تضييع حقوق شما مى كردد. شما را 


جنبش مقاومت اسلامى در شهرهاى شيعه و منطقه فرات ميانه» بعد از نشست نيمه شعبان سير صعودى به خود كرفت. به دنبال 
اين نشست و بعد از توسعه دامنه مبارزه در بغداد و بخصوص به دنبال بريايى جشن هاى ولادت بيامبر(ص) علما و رهبران فرات 
ميانه بيانيه اى را در تمام نقاط فرات منتشر كردند و در آن خواستار بريايى انقلاب كرديدند. همجنين به دنبال برخوردهاى 
خشونت بار اشغالكران با مردم و سركوب شديد اجتماعات و دستكيرى رهبران و فعالان سياسى- دينى» تعدادى از رهبران و 
رؤساى عشاير از آيت الله شيرازى» خواستار فتواى جواز استفاده از اسلحه در مقابل نوها اشعالكر شنافلم يت الل رار كيد 


كه شرايط را براى آغاز رويارويى سراسرى و انقلاب عليه اشغالكران آماده مى ديد فتواى زير را صادر كرد: 


بسم الله الرحمن الرحيم. احقاق حق بر مردم عراق واجب است و بر مردم واجب است كه در ضمن درخواست حق خود به صلح 
وامنيت توجه داشته باشند و آنها مجاز هستند تا اكر انكليس از قبول خواسته هاى آنان امتناع ورزد به زور متوسل شوند واز 


حق خود دفاع كنند. 


اين فتوا تأثير بسزايى در ميان مردم داشت و مبنايى شد تا علما و رؤساى عشاير در جارجوب آن حركت كنند و براى رويارويى 


نظامى با نيروهاى اشغالكر از آن استمداد جويند. 


ص: احض 
شروع انقللاب ومحدوده جغرافيايى آن 


به دنبال اين فتوا در روز سى ام زوئن كروهى از مردان مسلح عشيره الظولم به يايكاه سياسى انكليس در الرميثه حمله 
كردند. اين حمله نقطه شروع مقاومت مسالحانه عليه اشغال بود. بعد از الرميثئه» عشاير بوحسان قيام كردند. نظاميان انكليسى در 
منطقه بوحسان آمادكى مقابله مسلحانه با عشاير را نداشتند. عشاير با حمله اى ناكهانى به منطقه المفرزه كه تحت كنترل قواى 
اتكلين وه تواتستعة خدرية سدكتان ثر أبن نبروها واره سار قد مض نتاطق شام و “تحط يه انقلايو ةسعد "با 1 زادشارى 
مناطق ديوانيه» حله. دغاره» عفك, المسيب و طويرج در ناحيه فرات ميانه» انقلاب به استان هاى مركزى عراق در حوالى بغداد 
ديالى» ديلم و تلعفر نيز كشانده شد. 


آيت الله شيرازى؛ در اين مرحله براى بار دوم با نوشتن نامه به ويلسون. خواسته هاى انقلابيون را به وى خاطرنشان كرد و شرايط 
آتش بس مبنى بر عقب نشينى قواى انكليسء بازكشت تبعيديان و مذاكره براى اعطاى استقلال تام به عراق را به وى اعلام 
داشت؛ اما ويلسون ياسخ مثبت نداد. آيت الله شيرازى شكوائيه اى نيز براى جامعه ملل فرستاد و در آن خواسته هاى مردم عراق 
را مطرح كرد. جنبش شيعيان عراق در اين مرحله با واقعه اى مصيبت بار روبرو شد. آيت الله شيرازى در سوم ذى حجه سال 
4ه بر اثر كهولت سن دركذشت و مرجعيت اعلى به آيت الله شيخ الشريعه اصفهانى» مقيم نجف منتقل شد و به دنبال آن نيز 
مركزيت رهبرى انقلاب از كربلا به نجف منتقل كرديد واز اين تاريخ به بعد ياران و مشاوران آيت الله شيرازى به تدريج نقش 


خود را در رهبرى از دست دادند. 


ويلسون از فرصت استفاده كرد و در نامه اى به شيخ الشريعه ضمن ابراز تسليت» مدعى شد تمام مردم عراق خواهان استمرار 
حاكميت انكليس بر عراق هستند و بهتر است جلو اغتشاشات كرفته شود. به دنبال اين نامه» در صفوف انقلابيون اختلاف افتاد و 
مشاورين شيخ الشريعه دو دسته شدند. عده اى مانند شيخ عبدالكريم جزائرى و شيخ جواد جواهرى به علت سختى شرايط و تمام 
شدن امكانات مالى» ادامه مبارزه را ممكن نمى دانستند. در مقابل عده اى ديكر مانند شيخ على مانع و شيخ باقر شبيبى معتقد به 


ادامه مبارزه بودنك. 


اما سرانجام نظر كروه دوم غالب شد و شيخ الشريعه در نامه خود به ويلسون ضمن رد يبشنهاد صلح, به او نوشت اساساً تلاش 


مردم عراق در جهت احقاق حقوق حقه خود 


ص: مور 


مى باشد و اين قيام» اغتشاش و شورش محسوب نمى شود. شيخ الشريعه در اعلا-ميه اى خطاب به مردم عراق» ضمن اعلام 
تسليتء از آنها خواست به مبارزه براى دفاع از حقوق خود ادامه دهند. انقلا-بيون نيز در بيانيه اى عمومى و شديد اللحن با 
بيشنهاد صلح مخالفت كردند. اما در صفوف رؤساى عشاير اختلاف افتاد. از سوى ديكر با فوت آيت الله شيرازى و دور شدن 
مشاوران وى از صحنه رهبرى» ضعف فرماندهى واحد و يراكن د كى حركت هاء شدت بيشترى يافت؛ اكرجه مبارزه مسلحانه 


در همين دوران كلئل ليجمنء از فرماندهان نظامى انكليس» در محلى به نام خان نقطه. توسط شيخ ضارىء رئيس قبيله زوبع به 
قتل رسيد. اين اقدام حركت تازه اى در بى داشت كه از الرميثه آغاز شد و به سرعت فرات ميانه و ياثئين دست را دربر كرفت و 
به تدريج به سمت فرات بالا توسعه يافت و با ادامه در كيرى هاء الخضرء الشيوخ» قلعه سكر دلتاوه» بعقوبه» مندلى» شهربان و 
اش دو لخدن الك جد 1 يرول اضر كوروي كد اسان لكلو نامي تانب هفقه انرا نو لنشة به عراف واد 
شده بودند و شمار نظاميان بريتانيا در عراق به هشتادهزار نفر رسيده بود انكليسى ها توان تازه اى در نبرد با انقلابيون مسلح 
عراقى بيدا كردند. مركز فرماندهى انككليس نيز از كرند كرمانشاه به بغداد منتقل شد و عمليات س ركوب با ياكسازى در اطراف 
بغداد آغاز كشت و در طول سه ماه قيام در سراسر عراق سركوب كرديد. 


در سيتامبر» فرات اعلى و استان رمادى و اطراف سركوب و ساكت شد. در اكتبر عمليات سركوب به منطقه حله» كربلا و نجف 
كشانده شد و در كنار عمليات سر كوبء تغييراتى نيز كه على الظاهر رضايت خاطر انقلابيون را تا حدودى ب رآورده مى كرد در 
فرماندهى قواى انكليسى ايجاد شد. ويلسون تغيبر كرد و سر يرسى كاكس.ء به عنوان فرستاده عالى رتبه انكليس در اول اكتبر 
وارد عراق شد. در بين مردم عراق اين كونه شايع شده بود كه كاكس برخلاءف ويلسون آدم منصفى است و خواهان 
اعطاى حقوق مردم است. اين شايعه آن قدر قوت داشت كه برخى رهبران انقلا-ب نيز تحت تأثير آن قرار كرفتند و 
سيدمحمه على هبه الدين شهرستانى در نامه اى به كاكسء. ضمن خيرمقدم به وى» براى او نوشت ويلسون رفتار خشن و 
غيرعادلانه اى با مردم عراق داشت,ء و از وى خواست نسبت به خواسته هاى مردم عراق مبنى بر كسب استقلال ياسخ مثبت دهد. 
كاكس نيز به محض ورود خود با انتشار اطلاعيه اى اعلام كرد هدف وى ايجاد يكك دولت 


77١ ص:‎ 


ملى در عراق تحت نظارت بريتانيا مى باشد ولى تا زمانى كه بعضى از عشاير به مبارزه و ستيزه جويى با ما برخاسته اند» امكان 


تحقق اين هدف وجود ندارد. 


با شروع يائيز 2197١‏ نيروهاى بريتانيا دست به يكك حمله كسترده عليه مواضع انقلابيون در فرات ميانه زدند؛ در اين نبرد كه بيش 
ازيكك ماه به طول انجاميد» حاكميت انكليسى ها بر منطقه مسجل شد. نبرد در سماوه به مذاكرات صلح كشانده شد و 
نماين د كان انقلابيون و قبايل اين منطقه در كشتى موسوم به «سيخ فلاى» با فرمانده نظامى منطقه به مذاكره و مصالحه نشستند و 
ارزتالحه كو و تعويل: < ته با امفواقو كذ عبار زا تداحانه :ذو انر تاحية تنا در اطق نذا يفت 'ازدمنا زوه كفد قن التاكن عية 


با امضاى بيمانى مبنى بر توقف جنكك در ٠١‏ نوامبر 117١‏ بين قبايل «بنى احجيم» و نيروهاى انككليسى به يايان رسيد. 


اكر جه با شكست انقلاب 147١‏ انككليسى ها تلاش نمودند آن را يكك شورش قبيله اى و بومى معرفى كنند كه هيج كونه 
تغييرى در سياست انكليس ايجاد نكرده استء اما شواهد اين ادعا رااز همه جهت رد مى كند. اين انقلاب اكر جه استقلال 
عراق را به شكل كامل فراهم نياورد و اقتدار واقعى را به دست مردم عراق نسيرد؛ اما موفق شد سياست اداره امور هند در 
انكلستان را به كلى بى اعتبار كند و موجب همكارى هر جه بيشتر مردم عراق در تأسيس نخستين حكومت ملى خود شود. خانم 
كرترود بيل» رئيس وقت دفتر نماينده عالى انكلستان در عراق» و كسى كه از او به عنوان مسئول دستككاه اطلاعات و امنيت 


انكليس در عراق ياد مى شدء در اين باره مى كويد: 


نه به فكر حكومت فخيمه انككلستان و نه هيج كس ديكرى خطور نمى كرد كه جنين آزادى كه ما در نتيجه انقلاب ٠‏ (ثوره 
العشرين) به اعراب عطا كرديم داده شود. 


استقلال عراق و انكليسى ها 


واضح و آشكار بود كه استراتزى الكلستانة سن از انقللاب مق تغيير نمايد. اين تغيير با اعمال سياستى كه مى توان 
آن را سياست هموطن عليه هموطن ناميد و همجنين تأسيس دولتى محلى به رهبرى فردى مسلمان كه در مقابل هموطنان خود 
بايستد» روى داد. انكلستان كه از روش حكومت مستقيم بر عراق نتيجه دلخواه را به دست نياورده بود» يس از انقلااب ١947١‏ 
تلاش نمود با تغيير رويه و استفاده از نظام حكومتى غيرمستقيم» نظم اجتماعى موردنظر را در عراق بر يا نمايد. استفاده از اين 


روش علاوه بر آن كه مى توانست 


صسص: 777 


انكلستان را از مشكل در كيرى مستقيم با مجاهدان و وطن يرستان عراقى نجات دهد, هزينه هاى بالاى حكومت را بر دوش مردم 
عراق قرار داده و مانع از زيان هاى مالى و انسانى انكلستان مى كرديد. به همين دليل انكليسى ها تلاش نمودند با طرح سلطنت 
فيصل مقدمات كار را فراهم آورند. از نظر انككليسى ها و از لحاظ سنت هاى عربى» فيصل بهترين انتخاب ممكن بود؛ زيرا او 
مردى با اصل و نسب و يكى از فرزندان شريف حسينء شريف مكه و يادشاه حجاز بود و همين امر مقام او را نزد عموم اعراب 


بالا مى برد. 


در 7 اوت ١97١‏ مصادف با ١8‏ ذى حجه ١١14‏ روز عيد غدير خمء مراسم تاجككذارى ملكك فيصل انجام شد و عراق در سايه 
نظام يادشاهى وارد مرحله جديدى از تاريخ سياسى خود كرديد. با آغاز يادشاهى فيصلء بخشى از شيعيان و رهبران آن اميدوار 
بودند به كمكك وى بتواندد از انككلستان خلع يد نمايند. اما طولى نكشيد كه طرح معاهده انككليس- عراق و تشكيل مجلس 
مؤسسان روابط جامعه شيعى را با ملكك فيصل و دولت منتخب وى دجار بحران نمود. در قيمومت اعطايى جامعه ملل به انكلستان 
قيد شده بود كه عراق» تحت سريرستى انككلستان بايد براى اداره خود آماده شود. ولى شيوه و ابزار كار به عهده دولت قيِم 
كذاشته شد. دولت انكلستان كه مصمم بود روابط قيموميتى خود را از طريق انعقاد يكك ييمان حفظ نمايدء اقدام به انعقاد 


معاهده اى با عراق نمود كه كفتكو در مورد آن اندكى يس از جلوس فيصل بر تخت سلطنت شروع شد. 


اين معاهده كه مذاكرات مربوط به آن از 19 سيتامبر 197١‏ به شكل مخفيانه آغاز و تا اواسط ماه مى 1977م/0٠ق‏ نيزء علنى 
نشدء ييمان مهمى بود كه شكل روابط عراق- انككلستان و منابع مالى و تعداد و وظايف نيروهاى بريتانيايى كه توسط دولت عراق 
به كار كرفته مى شدند را مشخص مى كرد. اين معاهده اكر جه جايكزين اداره قيموميت مى كرديد و از نظر شكل ظاهرى با 
معنا وك يوذ انا واقفية افر ا نيو كه ]ذ "تقار سحتو يا :أداعه قتموريت فاون تدان داكت و عمل فمومت بوبانياة بر غراف 
را لغو نمى كرد. بدين ترتيب كه شاه بايد تا زمانى كه عراق به دولت انكليسى مقروض است در هر موضوعى كه با منافع 
انكليس برخورد دارد و نيز در سياست كذارى هاى مالى به توصيه هاى دولت انككليس توجه كند. بر اساس يكك موافقت نامه 
مالى ديكر عراق ملزم به يرداخت نيمى از هزينه نماينده دولت انكليس در عراق و ساير هزينه هاى مربوط كرديد كه نه تنها 


عراق را در موضع كشورى وابسته به انكليس قرار مى داد» بلكه موجب به 


ص : 707 


تاخير افتادن اصلاحات آن مى شد. ييمان نامه مزبور» همجنين دولت عراق را مجبور مى كرد عده اى از مقامات انكليسى را 
براى تصدى مناصب مخصوص به عنوان مستشار و بازرس در هجده ايالت عراق منصوب كند. بر اساس اين معاهده. دولتمردان 
عراقى به عنوان كارمندان ادارى محسوب شله و تا سال 1 م/اة١١‏ ق» به سطح اتباع سياسى ارتقاء نمى يافتند. با افشا شدن 


مفاد اين معاهده براى مردم عراق» موج عظيمى از مخالفت هاء به ويزه در ميان علما و شيعيان به راه افتاد. 


كنكره كربلا 


اما در اين ميان آن جه باعث تشديد مخالفت ها شدء حمله وهابيون به عراق بود. در حالى كه كفتكو ها بر سر معاهده با مشكل 
مواجه شده و دامنه مخالفت با آن در حال كسترش بوده وهابيون در ماه مارس 19377 م/170 ق» قبايل ساكن در مناطق ابوغار و 
السماوه را مورد حمله قرار دادند. در اين حمله؛ علاوه بر سرقت بيش از بيست هزار رأس از احشام» صدها نفر از عشاير نيز كشته 
شدند. مردم نككران بودند اين امر بيش درآمد حمله كسترده تر وهابيون به كشور عراق باشد. علما اين اقدام را ح ركتى 1 كاهانه 
جاتب اتكلس راف سعيدن به اعذاف ختوة توصيقف نموةنلاء:ذراستاد:وزاوك حارخه ايران تنزية ارة كله اشازم شده اشك. 
بر اساس كزارش كنسولكرى ايران در كربلاء انكليسى ها حمله وهابيون را بهانه اى براى اجراى مقاصد خود قرار داده بودند (به 
ضميمه شماره بكك نككاه كنيد). 


به همت علماى نجف و با حضور دويست نفر از رهبران مذهبى» سياسىء رؤساى عشاير و جمع كثيرى از افراد عشاير و ساكنين 
شهرها از دهم تا يانزدهم شعبان ١17٠‏ (سوم تا هشتم آوريل 1977) كنككره اى در شهر كربلا تشكيل شد. ككذشته از حضور 
علماى برجسته اى جون؛ شيخ محمدمهدى خالصى» سيداب والحسن اصفهانى و شيخ محمد حسين نايينى» شمار حاضران در اين 
كنككره را تا دويست هزار نفر ذكر كرده اند. هر جند فيصل در ابتدا قول داد در كنكره حضور يابدء اما به دليل فشار سريرسى 
ساكس از شركت دن ]اهبر ناز زد اتكليي ها كة هيدف ازير كزازئ كتكره وا افتراضن كةاقبهويية و اصيصمية تعيد 
فرمانبردارى شيوخ قبايل مى دانستند از طريق فشار به فيصل جهت عدم شركت در آن و همجنين افزايش كمكك هاى مالى به 


برخى از رؤساى قبايل» تلاش نمودند كنكره به اهداف 


ص: 7776 


موردنظر دست بيدا ننمايد. على الوردى در اين مورد مى نويسد: «به خاطر اصرار علما در بريايى كنفرانس كربلاء نماينده عالى 
انكليس و دولت به شدت نككران شدندء تا جايى كه برخورد با كنفرانس و سوق دادن آن در جهت مطلوب خود. مسثله اصلى 
آنها شد. در نتيجه فشار انكليسى ها و تلاش آنها براى اختلاف و شكاف ميان رؤساى عشاير با رهبران دينى» كنكره كربلا 


بااين حال تشكيل كنكره كربلا-و كردهمايى بزركى كه ازاين طريق به راه افتاد» در حد خود حادثه عظيم و يرمعنايى بود. 
تشكيل ابن كنكره بار ديكرء اهميت رهبرى علما را كه يس'از شكست نظامى انقلاب «ثوره العشرين» اندكى تضعيف شده بو 


روشن ساخت. 


عليرغم همه مخالفت هاء معاهده مذكور سرانجام در ٠١‏ اكتبر 19477 م/194 صفر 1١‏ ق/18 مهر 01 اش به امضاى سر يرسى 
كاكس مأمور عالى انكليس در عراق به نمايندكى از طرف يادشاه بريتانيا و عبدالرحمن نقيبء رئيس الوزراى عراقء به 
نماين د كّى از سوى ملكك فيصل رسيد. به دنبال انتشار خبر موافقت دولت با معاهده؛ اقدامات اعتراض آميز به سرعت كسترش 
ينافت:و اعتصاب سراسر دادو كاظمين :رافراكرفقة :عد ه اى از رؤساق:عشاير فرات نيز براق شركت :دن اجتماعات اغتراض 
آميز به بغداد و كاظمين آمدند. رهبرى دينى در هدايت فعاليت هاى معارضين در بغداد و كاظمين» نقش اساسى بر عهده 
داشت. در دوازدهم زوئيه 1977م/16:0١‏ ق» تعدادى از علماء اعلا-ميه مهمى را به منزله فتوا صادر كردند كه در آن استقلال 
كامل عراق و كرامت دولت آن مورد تأكيد قرار كرفت و اتخاذ هركونه تصميم ويا انعقاد و تصويب هر معاهده و قانون» بدون 
توافق مردم, منافى اصول استقلال ملت و غيرقابل اجرا شمرده شد. مجموعه اقدامات و تلاش هاى به عمل آمده توسط معارضين 
در مناطق و شهرهاى فرات» بغداد و كاظمين» عليه قيموميت و معاهده و نقش بارزى كه علما در تشويق و هدايت اين امور 
داشتند» اوضاع عمومى عراق را بنا به توصيف نماينده عالى انكليس» كاكسء در آستانه قيامى شبيه به قيام سال ١47١‏ (ثوره 
العشرين) قرار داد. اين وضعيت نماينده انكليس را بر آن داشت تا تمام قدرت خود را در كشور به كار كيرد و دست به حمله 
سركوب كرانه وسيع و كسترده اى عليه مبارزان بزند. حمله سركوب كرانه مقامات قيموميت عليه نيروهاى انقلا-بى» باعث 


امش تبن تفرم يكف ماهة اق كردق اما انتكابات مجلين مومسان صحنه 


ص: 7760 
ديكرى از رويارويى ميان شيعيان و دولت را رقم زد. 
اوكا انع مجلس سسا 


نا وجود شوافقت دولك ”با معاهده انكلسن- عراق6.:نه موجن ماده 14 شرط عملى شد 3١‏ تضويت معاهده'توميط مجلسن 
مؤسسان بود؛ و سرنوشت آن به نتايج انتخابات مجلس مؤسسان بستكى داشت. به بيشنهاد كاكسء فيصل در ١‏ سبتامبر 
ماق عبدالرحمن نقيب را مجدداً به رياست هيأت وزرا بركزيد. در "1 اكتبر نيز مفاد معاهده به طور رسمى در بغداد 
منتشر شد و فيصل طى بيانيه اى مردم را به حمايت از معاهده تشويق كرد و مقرر شد در بيست وجهارم همين ماه انتخابات 


مجلس مؤسسان آغاز كردد. 


با اعلا.م رسمى مفاد معاهده در عراق» مخالفت مردم و به ويزه علما تشديد شد. علماى نجف و كاظمين و در ييشاييش آنهاء 
آيت الله سيدابوالحسن اصفهانى؛ آيت الله نايينى و آيت الله خالصىء, با صدور فتواهايى انتخابات را تحريم و تأكيد نمودند 
مادامى كه دولت به خواسته هاى عادلانه آنها ياسخ مثبت ندهد» شركت در انتخابات جايز نيست. اين خواسته ها عبارت بود از 
لغو مقررات نظامى؛ آزادى مطبوعات و اجتماعات؛ فراخواندن مستشاران بريتانيايى از استانها به بغداد؛ باز كشت تبعيدشد كان 
سياسى؛ و اجازه تشكيل كروهها و احزاب سياسى. اما جون دولت به اين درخواست ها ياسخ مثبت نداد» آيت الله اصفهانى كه 


در اين زمان مرجعيت اعلى را در اختيار داشت» شركت در انتخابات را حرام اعلام كرد. در بخشى از اين فتوا آمده است: 
كند» همسرش و زيارت عتبات عاليات بر او حرام مى شود و جواب سلام او جايز نيست و نمى تواند وارد حمام مسلمانان شود. 
به دنبال صدور اين فتواء علماى ديكر نيز فتواهاى مشابهى را صادر كردند. 


اين فتواها اكر جه از شهرهاى مقدس شيعه صادر مى شدء اما تمام مسلمانان اعم از شيعه و سنى را تحت تأثير قرار مى داد. همين 
امرء تأثيرى قاطع در تحريم انتخابات داشت. به خاطر ثمربخش بودن تحريم انتخابات و استعفاى كميته ب ركزا ركننده انتخابات در 
شهر هاى نجئء كربلاء حله و كاظمين دولت ناجار شد انتخابات را در مراكز شيعه نشين متوقف كند. اما با فراكير شدن قضيه 


تحريم انتخابات» مقامات حكومتى 


ص: د 
مجبور به توقف ب ركزارى آن در كليه مناطق كشور در روئيه 1971م/61٠ق‏ شدند. 


تحريم كامل انتخابات» ضربه مهلكى به طرح ها و برنامه هاى حكومت»ء مقامات سريرستى و ملك فيصل در تشكيل مجلس 
مؤسسان بود. از جانب ديكر اين امر نشان داد نقش فعال علما و موضع كيرى آنهاء مانع اصلى در راه اجراى برنامه هاى 
حكومت است واز آن جا كه اولين نتيجه اين اقدامات استعفاى دولت بودء فيصل و مقامات قيموميت به خطر معارضه و 


كسترش آن يى برذه خود را براى مبارزه اى جديد با آن و از ميان برداشتن رهبرائش آماده ساختئد. 
مبارزه با قدرت و نفوذ مراجع ايرانى در عراق 


مبارزه با قدرت علما و تلاش براى تضعيف جايكاه مراجع ايرانى در ميان جامعه شيعى عراقء اقدامى است كه از اين زمان شروع 
شد و تا يايان حاكميت حزب بعث در سال *0٠7م/675٠ق‏ ادامه داشت. به نظر مى رسد بخشى از تلاش دولت هاى حاكم بر 
عراق و استعمار انكلستان. جهت ضربه زدن به يايكاه اجتماعى مجتهدان ايرانى و جلو كيرى از تأثير رهبرى آنان بر افكار عمومى 


مردم عراقء ايجاد شكاف ميان روحانيت و ساير طبقات اجتماعى شيعه و معرفى آنان به عنوان عامل بيكانه بود. 


در راستاى اجراى اين مسئله و به دنبال مخالفت كسترده علما با اتتخابات مجلس مؤسسان. انكليسى هاء ملكك فيصل و دولت 
منتخب وى با اشاره به مليت ايرانى بسيارى از مراجع و مجتهدين» سعى در معرفى آنها به عنوان عوامل بيكانه نمودند. تأثير عميق 
مراجع ايرانى بر جامعه شيعى عراق و نقش برجسته آنان در حركت جهاد (141م/7737اق) و انقلاءب ١197م/778اق‏ عليه 
الكليسئ ها ياغث كريد حتى قبل از تأسس حكومت سلطتتئء انكليس در اتدديشة مقابله با ثفوة علماق ايرالق تيفتد. از سوق 
ديكر» سخنان ملكك فيصل در ديدار با سر يرسى لورن وزيرمختار جديد انككليس در ايران» نشان دهنده اطلاع كامل وى از 
قدرت مراجع ايرانى و در عين حال تصميم وى براى مبارزه با آنان است. لورن كه در مسير خود به تهران» توقفى در بغداد 
داشت»ء در كفتككو با فيصلء درباره ناتوانى حكومت ايران از تشكيل يكك يارلمان به منظور تصويب قرارداد ١919‏ ايران و 
انكليس و فسخ اين قرارداد توسط دولت سيدضياء در فوريه ١197م/71اق»,‏ بحث و تبادل نظر نمودند. فيصل با ارزيابى عوامل 


يشت يرده اين 


ص : /7 
عمل به نقش مجتهدان ايرانى اشاره نموده و در اين باره به لورن مى كويد: 


قوياً اين نظر را اظهار مى دارم, تا زمانى كه نفوذ علما درهم شكسته نشود هيج ييشرفت راضى كننده اى را در امور ايران نمى 


توان صورت داد. 


بدون شكك وقتى كه فيصل در كفتكوهايش با لورن به نفوذ مجتهدان در امور ايران اشاره مى نمود» نقش آنها را در رهبرى قيام 
سال 1978م در عراق و امتناع آنها از حمايت بى قيد و شرط از او را در ذهن داشت. تنها جند هفته بعد از ملاقات با لورن» 
فيصل طى سخنانى به نفوذ مراجع ايرانى اشاره نمود و كفت آنان را به حكومت عراق وفادار نمى داند. نماينده سياسى ايران در 
كداء هر كزاوش لخر بور اورك الشور عع وم قمع كناو به ملذفات: نا ساكل قط جد كان راد شاد عر فر ام كيدان اضالاه 


كرده و جديت او را براى بركزارى انتخابات بيان مى كند. فيصل در بخشى از سخنان خود مى كويد: 


من تصميم كرفته ام انتخابات را شروع نمايم و براى اجراى قصد و نيت خود هر عايق و مانعى را كه در جلو خود مشاهده كنم 
مجبورم از ميان بردارم» اكر علماء جعفرى به وظيفه خود عمل كنند تاج سر منند و اكر به اسباب جينى و آنتريكك جمعى 
ملانماهاء خارج از وظيفه اقدامى نمايند خود مسئول هستند و بايد اين ملانماها را از علماء حقيقى تفكيك كرد. (به ضميمه 
شماره ؟ نككاه كنيد) 


در كام بعد و در نهم زوئن 19377م/71٠ق»‏ در قانون انتخابات اصلاحاتى صورت كرفت كه به موجب آن دولت مى توانست 
بيكانكانى را كه مرتكب جرم سياسى مى شوند» از كشور اخراج كند. 


همجنين در همين زمان, مقالاتى در روزنامه العاصمه جاب بغداد منتشر كرديد كه خواستار اقداماتى قاطع عليه خارجيانى بود 
كه.از ديد كاه تويسند كان مقالات بةعراق تعلق تداشتتد. ابن روزنامه كه به سردبيرىق محموذ عب دالرحمن نقيب منتشر مئ شذ» 


تحريم انتخابات يكى از بارزترين مظاهر انديشه بيكّانه استء اين يكك انديشه وارداتى است كه هيج وفايى به قوميت عربى 


ندارد. بايد با قاطعيت دستهاى كناهكارى را كه براى نابودى ناسيوناليسم عربى توطئه جينى مى كنند قطع نمود. 


انكليسى ها نيز مجتهدان ايرانى را به كمراه كردن مردم عراق در جريان انقلاب ١147م/7١قء‏ و بهره بردارى از ثروت اين 
كشور متهم مى كردند. آنان با طرح اين مسئله 


ص: لكرضر 


كه بهتراست آنان به ايران بركردند و هدايت شيعيان عرب را به مجتهدان عرب واكذار نمايند» به احساسات ناسيوناليستى عرب 
هاء دامن مى زدند. وزارت كشور عراق در ؟" زوئن 1977م/١61١1‏ قء اعلا-ميه شديد اللحنى عليه علما صادر كرد كه در آن 
خاطرنشان شده بود هر كس فتواى علما را منتشر كند. طبق قانون انتخابات مجرم است و مجازات خواهد شد. در بخشى از اين 


بيانيه راجع به علما مده است: 


عده اى كه هيج ارتباطى با قضيه عربيت ندارند و منافع مردم براى شان مطرح نيست»ء اظهار مخالفت مى كنند و جنين مى 
يندارند كه اين اظهارنظر ها متخذ از شريعت استء در حالى كه هدف آنها جز اخلال در امر انتخابات و به انحراف كشاندن 
افكار عمومى جيز ديكرى نيست. اين بيكانكان هوس باز كه حرمت اماكن مقدسه را با نصب اعلاميه هاى مضره و محركك 


تحت نام دين زير يا مى كذارند» شايستكى حضور در كشور ما را ندارند. 


به دنبال اين مسثله, علماء علاوه بر دعوت مردم به اعتصاب عمومىء دولت را تهديد به مهاجرت دسته جمعى به ايران كردند. 
بعد از آن كه علما درصدد اجراى تصميمات خود برآمدندء ينجاه تن از آنها به صورت تظاهرات اعتراض آميز از نجف عازم 
كربلا شدند. دولت عراق در ياسخ اعلام كرد آماده تأمين مخارج مهاجرت آنان تا مرز ايران است. سرانجام در عصر روز 79 
زوئن/نهم تيرماه» مراجع تقليد و علما به اجبار از كربلا به سمت خانقين و سيس قصرشيرين حركت داده شدند. در مجموع بنا به 
اعلام محمد حسين بديع (نصرت الوزاره) كنسول ايران در كربلاء جهل و جهار نفر از علما و همراهانشان وارد ايران شدند كه از 
ميان آنان مى توان به سيداب والحسن اصفهانى» ميرزاحسين نائينى» مير زامهدى و ميرزااحمد اخوان آيت الله زاده خراسانى» شيخ 


جواد (فرزند) صاحب جواهرء ميرزاعلى شهرستانى و سيدحسن حجت طباطبايى اشاره كرد. 


اقدام دولت در اخراج مجتهدين ايرانى؛ با استقبال مقامات انككليسى و نيروهاى وابسته به دولت مواجه شد. كزارش محرمانه 
بريتانيا در 1" اوت 177م/761٠١ق»‏ نشان مى دهد تبعيد علما تا جه حد براى انكلستان مهم بوده است. در اين كزارش ذكر شده 
كرد و به مردم نشان داد در عراق» قدرتى محلى حاكم است كه داراى اقتدار لازم براى مقابله با كسانى است كه مى خواهند 


هرج ومرج 


ص : ونم 
در كشور ايجاد كنند. همجنين هنرى دابس» كميسر عالى انكليس در عراق مى كويد: 


اكنون فرصت بى نظيرى است كه از طريق آن شهرهاى مقدس شيعه را مى توان از سلطه و نفوذ ايرانى ها نجات داد. ممكن 


است بعد جنين فرصتى هركز تكرار نشود. 


در روزنامه هاى وابسته به دولت نيز تبليغات كسترده اى در حمايت از اخراج ايرانيان از كليه بخش هاى جامعه عراق صورت 
كرفت. (به ضميمه شماره ” نككاه كنيد) از آن جمله در شماره مورخ ١‏ تير ماه روزنامه العراق» در مورد واقعه مورد بحث» 


كزارقى ناعتوان اسفن عضي از علمائ ايرات ا حاب شد كه دز بكشى ار أن اهده انثة 


در بغداد شيوع يافت كه بعضى از علماى مجتهد نجف اشرف به ترك عراق عرب تصميم كرفته اند. از اداره مطبوعات كيفيت 
حكومت عراق با علماى مزبور ملاقات و به ايشان حالى كرد كه حكومت هيج نوع سوءقصدى به ايشان ندارد و آقايان علما 
مورد توجه و احترام هستند» در صورتى كه مواظب خدمت شرع و ارشاد مردم به مسائل مذهبى باشند. اما آقايان علما در 
مراجعت به وطن خود اصرار نمودند. بنابيراين» حكومت تسهيلاتى كه مقتضى بود از براى تهيه راحت و آسايش ايشان در اين 
مسافرت فراهم آورد و نه نفراز آقايان علما مسافرت اختيار كردند و در معيت ايشان بيست و ينج نفر از اتباع ايشان بودند كه 


در اين كزارش» نويسنده تلاش نموده تا با تحريكك حس ناسيوناليستى عربى» موضوع تبعيد علماء را به يكك واقعه جزيى و 
غيرملى تبديل نمايد. تكيه بر ناسيوناليسم عربى و تقويت آن سياستى بود كه در دوره هاى بعدى و مخصوصاً در زمان حاكميت 
تبليغ مى شد. دولتمردان عراقى در نتيجه اين سياست نه تنها موفق به تضعيف يايكاه اجتماعى مراجع ايرانى 


حاكميت حزب بعث؛ در نيمه دوم دهه 141م/894٠ق»ء‏ اين حزب هزاران نفر از شيعيان عراق را به جرم ايرانى تبار بودن و به 


زبان عربى صحبت مى كردند و داراى 


ص: 11 


مليت و تابعيت عراقى بودند. بخش عمده اى از اخراجى هاء طلاب و روحانيونى بودند كه در شهرهاى نجفء كربلا و كاظمين 


ند كى هى كردلك. 
نتيجه كيرى 


با بررسى نظام هاى سياسىء فرهنكى و اجتماعى شيعه در عصر غيبت» بدون ترديد از نهاد مرجعيت مى توان به عنوان مهمترين 
ركن در سازمان رهبرى شيعه نام برد. مراجع شيعه در طول تاريخ عهده دار رهبرى معنوى شيعيان در فراسوى مرزهاى ملى بوده 
و همجون كانون وحدت ميان ييروانشان و راهنمايانى در زمان بحران عمل مى نموده اند. بنابراين به جرأت مى توان از مرجعيت 
به عنوان ركن ركين هويت شيعه نام برد كه در بين مؤلفه هاى ديكر از اهميت بيشترى برخوردار است. اما نكته قابل توجه در 
اين ميان آن است كه به رغم ماهيت فراملى مرجعيت,ء از زمان مطرح شدن ايران به عنوان تنها دولت مقتدر شيعه در ينج قرن 
اخير» به طور طبيعى مرجعيت بيوند استوارى با اين كشور داشته و به نوعى تجلى حضور ايران در جهان تشيع بوده است. يكى از 
مصاديق اين حضور نقش مراجع ايرانى در رهبرى جنبش آزادى خواهى شيعيان عراق عليه استعمار انكلستان مى باشد. نكاهى به 
تحولات سياسى- اجتماعى عراق در دهه هاى نخست قرن بيستم به خوبى تأثير عميق و بى بديل مراجع ايرانى را نشان مى دهد. 
واكنش مرجعيت شيعى ساكن در عتبات به حضور قدرت هاى استعمارى در جهان اسلام و رهبرى قيام 117١‏ (ثورهالعشرين) 
عليه استعمار انكليس» بخشى از تأثير حضور مرجعيت شيعى ايرانى در عراق و تأثير آن بر رخدادهاى اين كشور بوده است. به 
نظر مى رسد با توجه به اهميت مرجعيت و جايكاه آن به عنوان نهادى تأثير كذار بر تحولات جهان تشيع» شناخت واقعى قابليت 


ها و استفاده از توانايى هاى آن امرى ضرورى و انكارنايذير است. 
- آل فرعون, فريق المزهرء (1987) الحقائق الناصعه فى الثوره العراقيه سنه 2197١‏ بغداد. مطبعه النجاح 
آل محبوبه» جعفر الشيخ باقر» 80 ماضى النجف و حاضر هاء بيروت» دارالضواء 


- الاسدى» حسن.ء (191/8) ثوره النجف على الانكليز» بغداد» دارالحريه للطباعه 


ص: اع" 
- ايرلاند» فيليي ويلارد. )١19594(‏ العراق» دراسه فى تطوره السياسى» ترجمه جعفر خياط» بيروت» دارالكشاف 

- البصير» محمدمهدى, (1976) تاريخ القضيه العراقيه» جلد 7. مطبعه الفلاح 

- بيل» المسء (1911) تاريخ العراق القريب» ترجمه جعفر خياطء بغداد» وزاره التربيه و التعليم 

- حائرى» عبدالهادى. )1١85(‏ تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق» جاب دوم, تهرانء امير كبير 

- الحسنىء عبدالرزاق» )١1987(‏ ثوره النجفء. الطبعه الخامسه. صيداء مطبعه العرفان 

- الحسنىء عبدالرزاق» )١1997(‏ الثوره العراقيه الكبرىء الطبعه السادسه؛ بغداد» دار الشوون الثقافيه العامه 

- الحسنىء عبدالرزاق» (1989) تاريخ العراق السياسى» الحديثء الطبعه السابعه» بغداد» دا رالشوون الثقافيه العامه 

- خليل» سمير» (17270)» جمهورى وحشتء ترجمه احمد تدين» تهران» انتشارات طرح نو 

- خليلى» جعفر, (178) هكذا عرفتهمء الطبعه الاولى» قم» مكتبه الحيدريه 

- الدباغ» هاشمء (/199) صفحات مشرقه من الجهاد الدينى و السياسى لعلماء عراق» الطبعه الاولى» طهران»المطبعه الاتحاد 


- الدراجىء عبدالرزاق» )١980(‏ جعفر ابوالتمن و دوره فى الحركه الوطنيه فى العراق )1908-1١98(‏ الطبعه الثانيه بغدادى 
دارالحريه للطباعه 


- الرهيمى» عبدالحليم» رتل0 تاريخ جنبش اسلامى در عراق )19:00-١975(‏ ترجمه جعفر دلشاد. جاب اول» اصفهان» جهارباغ 
- شبر» حسنء )١18717(‏ حزب الدعوه الاسلاميه» الطبعه الاولى» قم باقيات 
- صالح. زكىء (19017) فى دراسه العراق المعاصرء بغداد» مطبعه الرابطه 


- صفت كل» منصورء (1787) اخبارى كرىء اصولى كرى» جشم انداز تاريخى» مجموعه مقالات اسلام و ايران» به كوشش 


حسن حضرتى» جاب اولء قم» دفتر نشر معارف 
- العزاوى» عباس» (1518) تاريخ العراق بين الاحتلالين» الطبعه الاولى» قم مكتبه الحيدريه 


- عيسى» نديم» (؟194) الفكر السياسى لثوره العشرين» الطبعه الاولى» بغداد» دارالشوون 


ص : 787 
الثقافيه العامه 

- العلوى» حسنء (1578) الشيعه و الدوله القوميه فى العراق» الطبعه الاولى» قم» روح الامين 

- فياضء عبدالله» )١1987(‏ الثوره العراقيه الكبرى (سنه 2970)» الطبعه الاولى» بغداد» مطبعه الارشاد 

- الكاتب» احمد» )١981(‏ تجربه الثوره الاسلاميه فى العراق ١970(‏ حتى )198٠‏ الطبعه الاولى» تهران دارالقبس الاسلامى 
- مركز اسناد تاريخى وزارت امور خارجه 

- مركز يزوهش و اسناد رياست جمهورى 

- نفيسىء عبدالله فهدء (112) نهضت شيعيان در انقلاب اسلامى عراق» ترجمه كاظم جايجيان» جاب اول تهران» امي ركبير 


- نظمى» وميض جمال عمرء )١1988(‏ الجذور السياسيه و الفكريه و الاجتماعيه للحركه القوميه العربيه فى العراق» الطبعه الثانيه 


بغدادء مركز دراسات الوحده العربيه 

- الوردىء علىء )١1570(‏ لمحات الاجتماعيه من تاريخ العراق الحديث,ء الطبعه الثالثه» قم» المكتبه الحيدريه 

- الوردى» على؛ (1988) دراسه فى طبيعه المجتمع العراقى» الطبعه الاولى» بغداد. مطبعه العانى 

- ويلى» جويس. ان, )١1707/(‏ نهضت اسلامى شيعيان عراق» ترجمه مهوش غلامى» جاب اولء تهران. انتشارات اطلاعات 
- ددع]2 /لتأأواع/ آنا 3أطتاناام) :ا 01/ نئاعلا .130 0لا أمع/ام1 ٠١0,‏ .لإط0 1 ,ع10000. 


- 05 لإتأأكاع7٠ألانا‏ ,1130 مأ مع010 (3أء50 وطالمأو كم (ع١٠)رواتللا‏ بللطهها صق اأعطعاللا ,ععغاطعهن 
5م لامأ وطاط35/الا. 


- 602016, 5301 ,00011 ا ,ل ع7 اذا اطلام أ5!!؟ ,1130 ضا أمعممرع/ا10/ا عاالتطك عط ١١.‏ 6, طعاوع ,363ل 


- 1655م !715 ثانا لامأع 2172 ,130 01 ذالطك عط ٠٠١٠١‏ ,كلاق طعاثلا ,د قة>اقلا. 


ص : 767 

ضميمه شماره ١‏ 

كزارش كنسولكرى ايران در كربلا مبنى بر بهره بردارى انككليسى ها از حمله وهابيها 
به عراق در راستاى منافع خود 


مركز يزوهش و اسناد رياست جمهورىء وزارت دربار» يهلوى »١‏ شماره بازيابى ؟/ا١ ١‏ 


مرعمم 
قمعي ماله + 


كزارش جنرال كنسولكرى ايران در بغداد مبنى بر ديد كاه امير فيصل در مورد بركزارى انتخابات مجلس و نحوه برخورد با 


علماى مخالف 


مركز اسناد تاريخى وزارت امور خارجه. يرونده شماره ٠‏ كارتن شماره »/ا؟ سال اش 


ص: لمع" 


ص: عع 
ضميمه شماره ” 
كزارش كنسولكرى ايران در كربلا مبنى بر سياست ايران ستيزى روزنامه هاى عراق 


مركز اسناد تاريخى وزارت امور خارجه. يرونده شماره ٠‏ كارتن /ا"» سال اش 


ص: فرفر 


ص: لرذرا 
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الع ىا 7٠٠:‏ ب 51ك3ا3لا. 
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7". مركز يزوهش و اسناد رياست جمهورىء. وزارت دربار» يهلوى »١‏ شماره بازيابى ١١1/27‏ 
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/اة. 1 7٠٠١,‏ باك3ا3لا. 

. قرارداد 8 در زمان نخست وزيرى وثوق الدوله با دولت انكلستان منعقد كرديد . به موجب اين قرارداد 
زمينه هاى نفوذ و تسلط انككلستان در امور داخلى ايران مهيا مى كرديد. به دنبال انتشار متن قرارداد موجى از 


مخالفتث ها با قرازذاد:مذ كور سراسر كشو رافرا كرفت دونرأس مخالفين. آيت الله سند خسة مدرس قزاز 


داشتند» به كونه اى كه منزل ايشان از جمله مراكز تجمع مخالفان بود. دولت تحت فشار انكليسى ها به س ركوب 

مخالفان و تبعيد و زندانى كردن آنان يرداخت . على رغم همه فشارهاء كسترش موج مخالفت ها وثوق الدوله را 

به قبول شكست وادار نمود . شكست قرارداد 1914 در واقع شكست سياست انككليس در ايران بود . در بى اين 

شكست دولت انككليس با طراحى كودتاى 11994 زمينه هاى نخست وزيرى سيدضياء الدين و در نهايت حكومت 

رضاخان را فراهم نمود . سيدضياءالدين بلافاصله بعد از كودتاء فرمان دستكيرى و زندانى كردن شخصيت هايى 

جون سيدحسن مد رس را كه از مخالفان سياست هاى استعمارى انكلستان بودند صادر كرد . سيدضياءالدين كه 

مورد حمايت كامل سفارت انككليس بود جهت ايجاد محبوبيت براى خود و سريوش نهادن بر نقش انككلستان 

در كودتاء با هماهنكى سفارت و با سروصداى زياد قرارداد 1914 را لغو كرد قراردادى كه بيش تر به دليل 

مخالفت هاى مردم عملا به فراموشى سيرده شده بود. 
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جيمز موريه وادبيات استعمارى 


ص: 7037 


يبوسف كرمى جمه* 


زينب حيدريان نور** 


كتاب س ركذشت حاجى باباى اصفهانى توسط جيمز موريه» منشى سفارت انكليس در ايران» نوشته شده و شهرتى به هم زده 


است. 


در اين كتاب ايران و ايرانى هر جه زشت تر و ضعيف تر نشان داده شده است. نويسنده كتاب كه تنها به دنياى حكام و بزركان 
راه داشته» آنجه را ميان آنان مى ديده به كل جامعه ايران تسرى داده؛ و در جهت ييشبرد اهداف استعمارى انككليس در ايران» 


سه نهاد قدرتمند و اصلى جامعه ايران يعنى دين» دولت و خانواده را غرق در ناتوانى و فساد ترسيم كرده است. 
مقدمه 


در اوايل قرن نوزدهم ايران صحنه سياست بين المللى بود و دول انككليسء فرانسه و روسيه هر يكك به نحوى سعى داشتند از اين 
خوان يغما بى نصيب نمانئد. حكومت ايران در قفقاز با روس ها دركيرى داشت. نايلئون با هدف لشك ركشى به هند» به منظور 
جلب دوستى فتحعلى شاه؛ هيأتى به رياست زنرال كاردان به ايران فرستاد. دولت انككليس كه منافع خود را در خطر مى ديد به 
جاره جويى برخاسته و به هر طريقىء با تطميع يا تهديد» سعى در عقيم كذاشتن نقشه نايلئون داشت. فتحعلى شاه و درباريانش 


كه تقريباً از سياست دنيا بى خبر 


دوعوم 


نودند كرفتان اب بازق قدو شد تودتل: ورافق زهان يود كه سر هارفوره جونز تداعنوان سفير انكليس ور قال 4ر١‏ وارد 
ايران شد و در نهايت توانست با وعده وعيد بى شمار و صرف يول بسيار نظر مساعد حكومت ايران را جلب و قرارداد 8 را 


ونان ارارق :وك ككس تسقه تمان ور تال كاردا فوا تسوك واد مدا ددن كيد 


در سال 18٠١‏ سر كور اوزلى از طرف دولت انكليس جايكزين سر هارفورد جونز كرديد و به عنوان سفير وارد ايران شد و 
اهداق استعمازئ انكليس :را ذنايران ين كيرى كرة. جيمر مؤويه توشننلاه كتات س ركدشت حاجن ناباى اضقهاتى دار سال 
4 به همراه سر هارفورد جونز وارد ايران شد و سال ها به عنوان منشى و كاردار سفارت انكلستان در ايران باقى ماند و در 
جهت منافع لندن تلاش كرد. 


جيمز موريه در عالم سياست 


جيمز موريه (170-189م) منشى سفارت انكلستان در ايران و نويسنده كتاب س ركذشت حاجى باباى اصفهانى؛ اصللا فرانسوى 
وازيروتستان هاى اين كشور بود كه اجدادش به دليل تعصب مذهبى هموطنان شان مجبور به تركك وطن شده بودند. يدر وى 
كنسول انككليس در تركيه بود و جيمز موريه در شهر ازمير تركيه به دنيا آمد. در جوانى و براثر آشنايى يدرش با سر هارفورد 
جونز» همراه او و به عنوان منشى وارد ايران شد و در تلاش براى قطع نفوذ فرانسه در ايران و انعقاد قرارداد 1809 سفير را 
عبرا "5رف بين ههراة جا سيرابو اعد كنات كتير ار نتفي اززان در الكلسيى به لفق ريتكو سال 16لا عمراه اين 


كور اوزلى» جانشين سر هارفورد جونز دوباره به ايران بركشت و تا سال 6 (در مجموع حدود شش سال) در ايران ماند. 


موريه در جهت منافع انكلستان در ايران نقش مهمى را ايفا كرد. سر كور اوزلى در نامه اى به وى نقش سياسى و اخلاقى او را 
در ايران مشخص ساخته است. وى از موريه مى خواهد از هركونه رابطه احتمالى ميان ايران و كشورهاى ارويايى به ويزه فرانسه 
و روسيه كه به منافع دولت انككليس لطمه بزند جلوكيرى كند و تا آنجايى كه ميسر است از آداب و رسوم و سنن ايرانى يبروى 


كند تا محدة .و اعتماة رحعال اراتك :| تمتحوزة زانتكرة اق نظز انان ترااسنت اهناف ذولت انكل حلت نانك 
مهر وامحس ىو رجاب ابواى ارا ةجو بر بحي و لمتكا نه مدع دو د 000 


جيمز موريه در انعقاد معاهده هايى كه به زيان ايران و به سود انكليس به امضا 


ص: 00" 


رسيدء دخالت داشت. از جمله بايد به عه دنامه شوم كلستان اشاره كرد. اين عهدنامه يس از توافق روس و انكليس بر ضد 


لرد كرزن در جلد اول كتاب خود راجع به اوضاع آن زمان ايران مى نويسد: «در اين موقع نظريات سه نفر از مأمورين سياسى 


اتكلستانة دخالت تامى ور سياست انكليس سيت بابرا داشتف يكى سر كوناوؤزلئ) ديكرى مورية وسومى فريزر). 


اتفاقاً اين سه نفر» نسبت به ايران بدبين بودند و بسيارى از مصائب ملت ايران مربوط به آنان مى شد. به هر روى در عالم 
سياستء موريه از هيج كوششى در جهت منافع دولت انككلستان دريغ نكرد. اين امرى طبيعى است؛ زيرا او مأمور سياسى دولت 
انكليس بود و اهداف كشور خويش را بيش جشم داشت؛ اما مسئله اين است كه آيا در سياست نبايد به كشورهاى ديكر با ديده 
انصاف نكريست!؟ 


جيمز موريه در عالم فرهنكك 


در عالم فرهنكك نيز» جيمز موريه با نوشتن كتاب سركذشت حاجى باباى اصفهانى و سفرنامه اى دو جلدى با عنوان مسافرت در 
ايران» ارمنستان و آسياى صغير تا استانبول» تأثير جشمكيرى داشته است. در اين آثار - به ويزه سر كذشت حاجى بابا و جلد دوم 
سفرنامه - وى تنها به بزركك نمايى معايب ايرانيان يرداخته و زشتى هاى آنان را ديده و جشم خود را به روى فضايل و محاسن 
قوم ايرانى بسته است. 


«اكر كسى جلد دوم كتاب سفرنامه موريه را كه خود يكى از بازيكران رل هاى مهم سياست انككليس در ايران بوده مطالعه كند» 


خواهد ديد جه اندازه نظرهاى بد و عقايد سوء نسبت به ايران داشته). 


موريه در عالم فرهنكك, اعمال ديكرى نيز عليه ايرانيان انجام داد. از جمله بايد به كارشكنى هاى او در كار محصلين ايرانى به 
فرنكك رفته اشاره كرد. و 


اهداف موريه از نوشتن كتاب س ركذشت حاجى باباى اصفهانى 


كتاب» س ركذشت شخصى به نام حاجى باباست كه يسر يكك دلااكك اصفهانى است. كتاب در هشتاد كفتار تنظيم شده و يس از 


اشاره مختصرى به تولد حاجى باباء وارد جوانى او شده 


ص: نا 


واو رادر دكان دلاكى يدرش» سركرم تراشيدن ريش مشترى نشان مى دهد. اين بخش به سرعت بيش مى رود و نويسنده كه 
قصد دارد حاجى بابا را از آن دكان كوجك بيرون بياورد و به عرصه اجتماع بكشدء هواى مسافرت در سر حاجى بابا مى 
اندازد. سيس قهرمان داستان را مى بينيم كه با عثمان آغا تاجر سنى تبعه عثمانى و به عنوان دستيار او همراه شده و با كاروانى 
عازم مشهد است. تمام اين اتفاقات در همان سه صفحه اول رخ مى دهد. در ادامه ماجراهاى مختلفى براى حاجى بابا بيش مى 
آيد؛ از اسارت در جنكال تركمن ها كرفته تا سقايى» قليان فروشىء؛ عشق ورزى» دزدى» سياهى كرىء مركك يدرء خروج از 
ايران براى تجارت» آشنايى با ميرزافيروز ايلجىء تاريخ نويسىء بازكشت به ايران و اعزام به انكليس به عنوان منشى اول سفارت 


ايران. 


به عقيده برخى صاحب نظران «بعد از ترجمه رباعيات خيام شايد هيج كتاب انكليسى به اندازه س ركذشت حاجى باباى 
اصفهانىء ايران و ايرانى را بر سر زبان ارويائيان نينداخته باشد.» مؤيد اين سخن جاب هاى متعدد و ترجمه كتاب به زبان هاى 


در غربء» برخى اين كتاب را به عنوان كتاب راهئما جهت استفاده نمايند كان سياسى و استعما ر كران غربى دانسته اند و برخى 


دبك أن وابراق شناعتة حصضوصيات ترفى 'ها توضية: كاذه انل. 


اما در اين ميان نبايد از قصد و غرض موريه در نوشتن كتاب غافل شد كه آن را «به قصد انتقاد از ايرانيان و نمودن جهات زشت 
آداب و رسوم ايرانى به رشته تحرير كشيده است.» بنابراين مى توان تصور نمود تصويرى كه از جامعه ايران در كتاب نشان داده 
شده است آميخته با بزركك نمايى و دروغ است. و همجنين مى توان دريافت يكك نفر غربى ناآشنا با ايران و ايرانى با خواندن 
كتاب سركذشت حاجى بابائ اصفهانى - كه .تنها زشتى هاى ايرانيان را نشان داده است جه تضورى .از ايرائيان بيدا خواهد 


0 


ايران و زندكى و آداب و رسوم ايرانيان» ناه موريه را مانند هر خارجى ديكرى كه به ايران آمده به خود جلب كرده است. در 
واقع دنياى شرق براى ارويائيان در يرده اى از راز و يبجيدكى بود و اينان كه سعى داشتند علاوه بر مقاصد اقتصادى خويش» 
مسيحيت را نيز رواج دهندء وقتى به كشورهايى مانند ايران مى آمدندء در همه جيز دقت كرده و تلاش مى كردند از آداب و 
رسوم وفرهنكك مردم اين كشورها اطلاع حاصل كنند تا با شناخت بيشترى كه از اين كشورها به دست مى آورند به اهداف 


ص: ا 


موريه در مقدمه خود بر حاجى بابا اشاره كرده است كه براى آشنايى با مردم مشرق زمين بايد در ميانشان زيست واز آداب و 
رسوم وعادات اينان يادداشت بردارى كرد و آنككاه كتابى تأليف كرد تا ديكران نيز بتوانند با خواندن اين كتاب به شناختى از 
مشرق زمين و اهالى آن دست يابند. اما اين شناخت جه هدفى را دنبال مى كند؟ آيا صرف ارضاى حس كنجكاوى و مطالعه 
بيشتر است يا اينكه در جنب اين مسئله هدف مهمترى در نظر است؟ اين نكته اى است كه يزوهشكران ايرانى به آن يرداخته و 


سعى كرده اند هدف موريه را از نوشتن كتاب دريابند. 


عباس اقبال آشتيانى يبشينه جيمز موريه و كارشكنى هاى او را در كار محصلين ايرانى به فرنكك رفته ذكر كرده و كفته است 
جون موريه دل خوشى از ميرزا حاجى باباى افشارء يكى از محصلين ايرانى نداشتء اسم او را من باب تمسخر براى كتاب خود 
بركزيد؛ كتابى كه در آن موريه با خبث طينت و غرض خاص هر جا مجال يافته آداب و رسوم و عادات مردم ايران را با آب و 
تاب تمام مسخره كرده است. در واقع در نظر اين يزوهشكرء جيمز موريه در كتابش ايرانيان را به طور عموم به باد تمسخر كرفته 
و بالاخص با انتخاب نام حاجى باباء خواسته است حاجى باباى افشار را ريشخند كند. 


مى يردازد؛ اما به نقش انكلستان و اغراض استعمارى آن كمتر اشاره كرده و قضيه را بيشتر شخصى مى كند. 


اين مطلبى است كه عده اى ديكر از محققان نيز به آن يرداخته اند. از جمله سعيد نفيسى در مقاله اى اشاره مى كند نفوذ ايران و 
زبان فارسى در هند و افغانستان و رقابت سختى كه ممكن بود با نيروى استعمارى بكند, استعمار را بر آن داشت تا به مقابله 
برخيزد و در برابر نفوذ ايران بايستد. بخشى از برنامه استعمار براى مقابله با ايران و حفظ هندء فرهنكى بود. به اين صورت كه 
يكك عيب ايرانيان را صد كردند و شروع به بدكويى از ايران و فرهنكك ايرانى نمودند. از جمله اقداماتى كه در اين زمينه صورت 


كرفت» نوشتن كتاب هايى مانند حاج بابا بود. 


هما ناطق به نقش استعمار در اين زمينه به طور خاص يرداخته و عنوان مقاله خود را نيز «حاجى موريه وقصه استعمار» كذارده 
است. وى اين قصه را قصه اى استعمارى مى داند و غرض جيمز موريه رااز نوشتن آن «نشان دادن سستى و ضعف دستكاه هاى 


حكومتى ايران» 


ص: لزن 


لزوم حمايت غرب از ايران» تحميل سياست استعمارى انكلستان به ايران و توجيه نفوذ سياسى و نظامى انككلستان در ايران از لابه 
لاى صلح نامه ها و عهدنامه هايى كه به دستيارى موريه به امضا رسيده است» دانسته است. همجنين به اعتقاد ناطق همه سعى و 
اهتمام موريه بر اين است كه به عنوان ييج و مهره دستككاه ظلم و ستم و استبداد از هر رويدادى استفاده كند تا حق حاكميت 


غرب و محكوميت شرق را به اثبات برساند. 


اين نويسئده همجنين كتاب س ركذشت حاجى بابا را محصول آشتايى موريه با طبقه حاكمه در ايران و دنياى آنان مى دائد و با 
اشاره به موقعيت موريه به عنوان منشى سفارت انككليسء از عدم امكان آشنايى او با لايه هاى مختلف جامعه ايرانى سخن مى 
كويد و نتيجه مى كيرد «حاجى بابا برخلاف نظر برخى از نويسندكانء از جمله استاد مينوى» تصويرى از طبقات كوناكون ايران 


در عهد فتحعلى شاه نيست. بلكه بيشتر تصويرى است از طرز زند كانى و آداب و رسوم طبقه اى خاص» و 


مى شود و با كلمه ملت بيكّانه است. به عنوان مثال در تمام طول س ركذشت حاجى بابا از كشاورزان حتى يكك بار نيز ياد نشده 


.. 


است. 


نكته ديكر آن كه موريه مسيحى بود ودر تركيه بزركك شده بود وازدين اسلام تنفر داشت. در همين كتاب حاجى بابا كم از 
اسلام بد نككفته است. در همين ارتباط بايد به اعزام ميسيونرهاى مذهبى از سوى كشورهايى مانند انكليس به كشورهاى كوجكك 
و عقب مانده براى تبليغ مسيحيت توجه داشت. جيمز موريه نيز مسيحيت را دين برتر مى دانست و سعى مى كرد آن را كسترش 
دهد. راهى كه او بركزيده بود تمسخر دين اسلام بود. نبايد فراموش كرد وضع نابسامان كشورهاى مسلمان در آن زمان 
كستاخى افرادى مانند وى را بيشتر مى كرد. او حتى اكر ياره اى از عادات و رسوم اهالى مشرق زمين را محترم مى شمردء مانند 
رسم با دست غذا خوردنء به دليل آن است كه نظير اين عادات و رسوم را در انجيل نيز مى بيند و آن هارا بقاياى عادات و 
رسوم فرنككى مى داند. 

روشق اث جام ؟ ن نان ا نزان تقائصي داشفه اسك:و اونظ وكرت خلا والتساعئ نف ترا اندرا كام امه كرى انا 


بايد توجه داشت حكومت آن روز ايران» حكومتى استبدادى بود و يكى از نتايج زندكى در ظل استبداد» فراوان شدن رذائل 
اخلاقى و كم رنكك شدن فضايل است. در اين كتاب نيز از دروغ كويى» دزدى» رياكارى 


ص: 09" 


و يرده درى و ياره اى رذايل ديككر ايرانيان سخن كفته شده و البته جنان كه كفته شد هيج سخنى از فضايل قوم ايرانى رانده 


نشكَة[فكت: 


اما فارغ از تمام مشكلات اخلاقى ايرانيان زمان قاجار, نكته اى كه در خواندن سفرنامه ها بايد توجه داشتء مسئله نكاه سفرنامه 
نويس است. اينكه او با مسائلى كه مى ديده حككونه برخورد مى كرده است. آيا بيش از اقدام به سفر ذهنيتى از مقصد خويش و 
مردمانش داشته است و آيا اين ذهنيت بد بوده يا خوب؟ اينها همه سئوالاتى است كه ياسخ آنها كمكك مى كند منتقدء ميزان 


درستى تحليل هاى سفرنامه نويس را بهتر دريابد. 


اكثر محققان عقيده دارند «موريه در كتاب خود با بزركك جلوه دادن معايب ايرانيان و اغراق و مبالغه در اين كار» غرض ورزى 
كرده و سوءنيت خود را نشان داده است». اين مطلب دقيقاً به نوع نكاه وى برمى كردد و با هدف اواز نوشتن كتاب در ارتباط 


.. 


است. 


انتقادهاى موريه از سه نهاد دين» دولت و خانواده ايرانى درخور دقت است. با توجه به اهميت اين نهادها در جامعه ايرانى» توجه 
ويزه موريه به آنها نمى تواند تصادفى و بدون هيج هدف خاصى باشد؛ بلكه به نظر مى رسد او سعى دارد اين سه نهاد بنيادين را 


به همين جهت او لااقل يكك هشتم از مطالب كتاب خود را به انتقاد از مذهب ايرانيان اختصاص داده است. در ماجراى همراه 
ولق حاجن ناكا عات خا سرع وو قفر قد لوخدم سان شيس افو عر ملت داو "كنار او كنات قر ل انه سلا ليه نز هر 


جا فرصتى دست داده دين اسلام را ريشخند كرده است. از جمله در كفتار يازدهم و كفتارهاى ينجاه و دوم تا شصتم. 


موريه از اسلام و مسلمانان متنفر بود. در هر دو سفرنامه اش و در داستان حاجى بابا «بدبختى مسلمانان را از اسلام مى بيند و هر 
جا كه فرصتى مى يابد تورات و انجيل را به رخ مسلمانان مى كشد و در سركذشت حاجى بابا در لندن از زبان معشوقه و دلدار 
انكليسى» حاجى بابا را به دين مسيح تبليغ مى كند و او را به كليسا مى كشاند.» 


موريه از حكومت قاجار و دولتمردان آن نيز انتقاد مى كند. از ناآ كاهى و بى خبرى آنان از دنياى جديد» دروغ كويى و رشوه 
كيرى عمال حكومتى و ظلم و ستم آنان. البته اين بخش از جامعه ايران در آن دوره واقعاً در اوج فساد و عقب ماندكى است. 


حكام و مأمورين دولتى از قواعد سياست و حكومت اطلاع نداشتند و دائما در برابر روس و 


ص: لوالا 


انكليس متحمل شكست هاى نظامى و سياسى مى شدند. شايد مهمترين علتى كه كسى مانند ميرزاحبيب را به فكر ترجمه اثر 
انتقادى مى انداخت» همين فساد و استبداد حكومت بود؛ حكومتى كه مردم را در جهل و نادانى نكّه داشته بود و تاب تحمل 
نظرات مخالف را به هيج وجه نداشت و سران آن ترجيح مى دادند كاركزاران جايلوسى شان را بكنند تا اينكه واقعيت ها را 
نان كك 


بح مدقن ين انر بدو سات كد زانشاكات. نا زد امع رواش :ددن انضاف قلق كرد اتكدير اذرنانه نادو عقب ناتل كن 
حكومت ايران با او همداستان هستند. «تنها نظريه قابل قبول و درستى كه موريه از لابه لاى سركذشت حاجى بايا و جامعه زمان 


فتحعلى شاه ارائه مى دهدء نظر او در باب آداب و رسوم حكام آن دوره است.» 


اين محقق اضافه مى كند «نظر موريه ازاين رو قابل قبول است كه در اين دوره رابطه حاكم و ملت فقط از راه ماليات هاى 
جبرى بود كه به ضرب شلاق نسق جى باشى ها و كلانترهاء ميرغضب هاء و غيره كرفته مى شد و جور و ظلم دوران فتحعلى 
شاهى نيز در همين رابطه اقتصادى خلاصه مى كشت). 


اما برخى سفرنامه نويسان هنكام توجه به وضعيت اجتماعى يكك كشورء به وضعيت خانواده» ازدواج» فرزند آورى و اختلافات 
قبيله اى و مراسم خانوادكى اشاره كرده اند. در س ركذشت حاجى باباء جامعه اى تصوير مى شود كه در آن دروغ خوش آيندتر 
از راستى است و خيانت و ستمكرى قاعده كلى است. در جنين محيطى انسان اننظار دارد لااقل رفاه و آسايش در محيط 


خانوادكى وجود داشته باشد. ولى تصويرى كه موريه از خانواده ايرانى نشان مى دهدء نمونه كوجكى است از همان جامعه. 


در باب تصوير خانواده ايرانى در كتاب موريه؛ مى توان به جند نمونه اشاره كرد. وقتى حاجى بابا در ميان تركمنان اسير است» 
مى بينيم خانواده تركمن» جندان استوار نيست (كفتار سوم و جهارم). سستى تنها در خانواده هاى تركمن ديده نمى شود بلكه 
خانواده حكيم باشىء ملاباشىء درويشان و... نيز استوارى ندارند. حتى يس از مركك يدر حاجى باباء مادر او با معلم يير حاجى 
بابا توطئه مى نمايد تا وى را از ارث يدرى محروم سازد (كفتار جهل و هشتم تا ينجاه). هنكامى كه حاجى بابا خبر زنده بودن 


شاعر دربارى را براى خانواده او مى بردء آنها خيلى ناراحت مى شوند (كفتار يانزدهم). 


اين نكته را بايد اشاره كرد كه در كتاب حاجى باباء تصويرى كه از زن به عنوان عضو 


ص: ار 


موف از شاتؤاده ازاقة من توه وما مطاوايته فمة 'اعلت ون «عناية د قال ينهان كاري و رادا مردان سهد ارون تر كدق 
كرفته تا مادر حاجى باباء از زينب كرد كرفته تا شكرلب ترككث. زن حكيم باشى را مى بينيم كه يس از مركك شوهرشء على 
رغم سن بالا به متعه خانه ملانادان آمده و ناز مى فروشد (كفتار ينجاه و جهارم). 


رذايلى كه در جامعه ايرانى ترسيم شده در اين كتاب هست و تلاش براى رسيدن به يول و قدرت -- از هر راهى و با هر هزينه 
اى كه شد- در ميان خانواده هاى ايرانى نيز ديده مى شود. افراد خانواده كُويا جشم ندارند همديكر را ببينند. به هم دروغ مى 
كويند. يول يكديكر را بالا مى كشند و در سختى ها و مشكلات نشانه اى از مهربانى و لطف خانوادكىء بروز نمى دهند. اين 
تصويرى كه موريه از خانواده هاى ايرانى نشان مى دهد جندان نمى تواند دقيق و روشن باشد؛ زيرا ياى بندى به خانواده و توجه 
به اعضاى آن و حل مشكلاتشان در ميان ما ايرانيان يكى از ارزش هاى مهم است؛ مطلبى كه دين اسلام نيز بر آن بسيار تأكيد 
كرده است. 


فخ كبرق 


جتمز مؤؤبة:متشى سفارت انكليسن ذرايران:دنراستائ اهداق استحمارى اتكلسن فعاليت هاى مختلفى انجام داد. وى در عالم 
سياستء نقش عمده اى در قراردادهاى استعمارى عليه ايران» مانند عهدنامه كلستان. ايفا كرد. از ديكر اقدامات او عليه ايران و 
انزائية توشكه كنات شر كاي حاجن باباى اصفهانى و دو جلد سفرنامه بود. در اين آثار موريه به قصد انتقاد از آداب و رسوم 


و فرهنكك ايرانى» تصاوير زشتى از ايرانيان ترسيم كرده است. 


در اين ميان» س ركذشت حاجى باباى اصفهانى» قصه اى استعمارى است كه جيمز موريه با نوشتن آن سعى در نشان دادن ضعف 
حكوضة ايران» تحميل سياست استعمازى انكلستان به ايزان و توجيه نفوذ انكلستان در ايران دارد. در واقع او تلاش دارد حق 
حاكميت غرب و محكوميت شرق را به اثبات برساند. 


در مجموع مى توان كفت موريه در بسيارى موارد با سوءنيت مطالبى نوشته است. در واقع اهداف اوو دولت انككليس ايجاب 
مى كرد ايران» همين ايرانى باشد كه موريه تصوير كرده است. اين غرض ورزى البته جنان كه مى دانيم با روح ادبى سازكار 


لت 1 


ص: زفارا 


يكك سفرنامه نويس بايد مشاهدات خود را بدون ذره اى داورى و ذهنيت از بيش ساخته؛ بنويسد ولى از يكك مأمور سياسى 


التظارى تسشناراابق تابنا واشت 

فهرست منابع و مآ خذ 

- آرين يورء يحيى )١1١80(‏ از صبا تا نيماء جلد اول» تهران: شركت سهامى كتاب هاى جيبى» اول. 
- آزاد ارمكى» تقى (1782) جامعه شناسى خانواده ايرانى» تهران: سمتء اول. 


- اقبال» عباس (ضفضدة «كتاب حاجى بابا و داستان نخستين محصلين ايرانى در فرنكك). ياد كار جلد اول» شماره ينجم» صص 


0ل ؟. 


- ساسانى» خان ملكك )١13(‏ «ميرزاحبيب اصفهانى) ارمغان» سال دهم شماره دوم» سوم و جهارم (ارديبهشتء خرداد و تير)» 


.11١-١٠١ صص‎ 


- محمود. محمود (1787) تاريخ روابط ناشين يران واتكليين دز فون نوزدهمء جلد اول» تهران: انتشارات شركت نسبى اقبال و 
شركاء. جهارم. 


- موريه» جيمز رمع07 در كشك حاجى باباى اصفهانى» ترجمه مير زاحبيب اصفهانى» به تصحيح محمدعلى جمال زاده» (بى 
نا). 


دشوئ فحت زقع17) بانوده كفتانه تهران: دانشكاه تهراث: اول 

- ناطق» هما )١158(‏ از ماست كه بر ماست (مجموعه مقاله)» تهران: كاه اول. 

- نفيسى» سعيد )١1788(‏ مقالات» به كوشش محمدرسول درياكشثء تهران: بنياد موقوفات دكتر محمود افشارء اول. 
- يوسفى» غلامحسين (171/0) يادداشت ها (مجموعه مقالات)» تهران: سخن, اول. 

يا نوشت ها 

دانشجوى دكتراى زبان و ادبيات فارسىء دانشككاه اصفهان. 

#* دانشجوى كارشناسى علوم اجتماعى» كرايش يزوهشكرى» دانشكاه شاهد. 


١.ر.‏ كك به فصول مختلف جلد اول تاريخ روابط سياسى ايران و انكليسء تأليف محمود محمود. 
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. 0. به نقل از محمودء 1787 : ص ١8‏ 


ص : 1 

.2 #. محمودء 1707 : صص ١21‏ 

لأاتكرينانية قال 18 من + 

6. خلاصه اين مقاله ذيل عنوان (حاجى بابا) در جلد هجدهم لغت نامه دهخدا نيز آمده است. 

. 4. مينوى» 1788 : ص “7/17 

٠١7 ناطق 1888 : ص‎ . ٠١ . 

٠٠.آرين‏ يورء 310١‏ ص 2و" 

17-8 . رركك: اقبال: 177 صص ١ه‏ 

3. نفيسىء 1788 صص ١٠١7و 7١١‏ 

١١7 ناطق. 18 . ص‎ . ١5 . 

٠١8 ناطق, 18 , ص‎ . ١0 . 

١١8 ناطق, 18 . ص‎ . ١18 . 

جون موريه در ميان مأموران فاسد زمان فتحعلى شاه زيسته » : 17 . نزديكك به اين مطلب را ادوارد براون كفته است 
بود و قهرمانان خود را نيز از ميان آنان ب ركزيده است حال خوانئده نبايد آن قدر شيفته داستان موريه كردد كه 
مقدمه ادوارد براون بر جاب «. بعد از اتمام آن تصور نمايدكه هر ايرانى يكك حاج باباء يكك ميرزا احمق ... است 

. 1854 حاجى باباء ص ١١‏ به نقل از يوسفى, 11/١‏ ص 7 

18 وسقي لاا من 7 

٠١7 ناطق, 188 , ص‎ . ١9. 

٠‏ . ميرزاحبيب اصفهانى در قريه بن در حوالى اصفهان به دنيا آمد. در اصفهان و تهران تحصيل كرد و سيس راهى 


بغداد ش د و در آنجا ادبيات و الهيات خواند» يس از بركشت به ايران متهم به سرودن هجويه اى عليه سيهسالار 


شد و مورد تعقيب قرار كرفت و به عثمانى فرار كرد و در استانبول با شيخ احمد روحى و يارانش معاشرت 
داشت و در بيدارى ايرانيان تلاش كرد. ميرزاحبيب علاوه بر فعاليت هاى سياسىء در امور فرهنككّى نيز فعال بود. 
دبستان يارسى » جاب كرد و سيس آن را كامل كرده و با نام ٠‏ دستور سخن » اولين دستور زبان فارسى را با نام 
تخلص مى كرد. توانايى او به ويزه در هزل و هجو ١‏ دستان » به دست جاب سيرد . وى شاعر نيز بوده ودر شعر 
. بود. عربى» تركى و فرانسه را نيكك مى دانست و در ترجمه نيز دستى توانا داشت. ساسانى» 1708 , ص ١١7‏ 

١١7 ناطق» 1"88 . ص‎ . "١ 


ا 


ص: ع 


انحصار خبرى در بنكاه سخن براكنى بريتانيا؛ تحليل روايت برجسته سازى 


و انتشار يكك داستان خبرى در بى بى سى فارسى 
مجيد سليمانى* 


حكيده 


مقاله حاضر در يى آن است كه با تحليل موردى روايت يكك داستان خبرى در بى بى سى فارسىء شيوه هاى برجسته سازى و 
رويكردهاى سلطه مدارانه فرهنكى, انحصار توليد و يخش اخبار را در دست دارند و وقايع را با توجه به رويكردهاى خود. 
برجسته سازى و روايت مى كنند. «تحليل روايت» يكى از شيوه هاى تحليل كيفى متون ارتباطى محسوب مى شود كه ميراث 
مطالعات ادبى است و بر اين مسئله تأكيد دارد كه هر امر واقعى در زندكّىء داراى روايت هاى متعددى است كه با توجه به 
دهد رسانه هاى غربى حكونه با استفاده از تكنيكك هاى روايت در خبر به دنبال دستيابى به اهداف خود هستند. 


مقدمه 


وتوهون ها مط لحاف قاط هد شاف شامن اق ترا عمر يواتن لمرو رسانه ما جمعى ويا به عبارت ديكر «توده اى» 


دارد. در واقع تفاوت رسانه هاى جمعى 


ص: م 


با رسانه هايى همجون «كتاب» كه عمرى برابر با قدمت تاريخ دارد» در توده اى بودن آن است. بدين معنى كه اين كونه رسانه 
ها با طيفى «كسترده» از توده ها به طور همزمان ارتباط يكك طرفه اى برقرار كرده و با انتشار بيام» به دنبال نوعى تأثي ركذارى 
هستند. مهمترين كاركردهاى وسايل ارتباط جمعى را مى توان سركرمىء اطلاع رسانى واز همه مهمتر «همكّرا كردن فرد در 
يكك نظام از بيش تعيين شده) دانست. نظامى كه شامل ارزشهاء باورها و رمزكان اجتماعى خاص خود است. 


بنابراين توسعه رسانه ها از سوى نظام سلطه. در واقع در جهت ايجاد فرهنكك توده اى و يكسان سازى ارزشها و هنجارها در 
فرهنكك ملل صورت مى كيرد. از اين يكسان سازى با تعبير «جهانى شدن» ياد مى شود. رسانه هاء با تعيين اولويت هاى فكرى و 
ذهنىء به دنبال ايجاد فرهنكك همكرا در نقاط مختلف دنيا هستند. در اين صورت است كه استثمار كه در قرون كذشته با سرنيزه 
وارد ممالكك هدف مى شدء امروز با درى باز از سوى ممالكك روبرو است. زيرا اولويت هاى فرهنككى ملل» يبشاييش با اولويت 
هاى رسانه هاى بيكانه دجار تغيير و تحول شده است و انسان غربى با ايجاد نوعى سلطه رسانه اى و فرهنكى, به دنبال تحكيم 
سلطه كرى خود است. 


امروز نيز نسبت به ذهه هائى كذشته تحول جنذاتق مشاهده نمى شود به طورى كة نوائ تك صداهائى رسانه اتى در ميان 
بلندكوهاى رسانه اى تأثير قابل ملاحظه اى داشته باشند. تحولاتى همجون فضاى سايبر نيز نه تنها عدالت رسانه اى را برقرار 
نكرده» بلكه تنها موجب تشديد قدرت رسانه اى شركت هاى جند مليتى و دولت هاى تماميت خواه شده است. زيرا اولويت 
ماق مده و اصبلن #وسطل هسان غول هتاف وسانه أى,سابق: بين من شوويق كاريوان ايتترتقى ثنها كار كرات بين مكو فو حت 
قدرت فرهنككّى همان اولويت ها هستند. 


هنوز وقتى جشم مان به كانال هاى تلويزيونى و ماهواره اى دوخته مى شود با همان مسائلى روبرو مى شويم كه همان روز در باز 
كردن صفحات روزنامه ها و وب سايت ها با آن مواجه شده ايم. بى ترديد اين مسئله قسمتى از همان يروره عظيم افول فرهنكى 
و تمدنى ملت هاست كه در ابتدايى ترين شكل آن يعنى برجسته سازى و اولويت بندى وقايع شروع و در اندكك زمانى تا اعماق 


دل هاى خفته نفوذ خواهد كرد. 


كفتمان انقلاب اسلامىء تنها نقطه اميد در راه مقابله در برابر اين دستكاه بيجيده رسانه اى 


عن دنا 


است كه تاكنونء با نويد توحيد و فطرت انسانى توانسته است نكاهى متفاوت از فرهنكك توده اى موجود ابراز دارد. از اين رو» 
رسانه هاى كابيتاليستى نظام سلطه. با ايجاد شبكه اى از برجسته سازى ها و روايت ها به دنبال تقابل رسانه اى با كفتمان انقلاب 
اسلامى بوده اند كه اين مسئله تاكنون ادامه داشته است. از آخرين يروزه هاى رسانه اى اين دستكاه مى توان به جنجال خبرى 
بيرامون «يرونده قضايى خانم سين - ميم - الف» اشاره كرد كه مشابه اين يروزه رسانه اى در سال هاى اخير بارها از سوى اين 
رسانه ها تكرار شده است. 


جككونه رسانه هاى غربى با برجسته سازى و دستكارى در روايت وقايع» اهداف فرهنكّى و سياسى خود را بى مى كيرند. 
فرايند انحصارى برجسته سازى و انتشار در جريان اخبار 


تاكنون نظريات انتقادى متعددى در زمينه انتشار و جريان يكك سويه اخبار در ميان رسانه ها منتشر شده است. به طورى كه مى 
توان كفت جريان انحصار خبرى» يكى از مهمترين دغدغه هاى يزوهشكران حوزه هاى ارتباطى بوده است. يوركن هابرماس از 
دستكارى افكار عمومى توسط رسانه هاى جمعى سخن مى كويد. هربرت شيلر اعتقاد دارد وسايل ارتباط جمعى امريكا به 
تصرف مغزها و قلب ها مى يردازد. ران دارسىء جامعه شناس فرانسوى به ماهيت عمودى و ناعادلانه جريان اخبار و اطلاعات 
مى يردازد و لزلى اسكلير از «اميرياليسم فرهنككى و رسانه اى» سخن به ميان مى آورد و معتقد است «ارزش ها و باورهاى جوامع 
قدرتمند به كونه اى استثما ركرانه بر جوامع ضعيف تحميل مى شود). حميد مولانا نيز هرجند انقلاب اسلامى ايران را زمينه ساز 
تحولات عمده در شكست انحصار رسانه اى مى داندء اما تأكيد مى كند محصولات رسانه هاى غربى» «به تخريب ارزش هاى 


ملى و مذهبى و سنتى يرداخته» و «آثار تخريبى سوئى داشته است). 


صدالبته اين كونه اظهار نظرها به اين موارد ختم نمى شود و موارد متعدد ديكرى را مى توان ذكر كرد. اما آنجه در اين زمينه 
هويداستء اجماعى است كه در اين زمينه در ميان صاحب نظران وجود دارد. در ميان تحليل هاى انتقادى در زمينه رسانه هاء 
مسئله انتشار و جريان انحصارى اخبار نيز بسيار مورد توجه واقع شده است. در اين زمينه نيز سه مدل كلى براى جريان اخبار ذكر 
شده است: -١‏ مدل «مركز- ييرامون)؛ كه به وسيله يوهان كالتونكك 


ص : 82/1 


ارائه شده است. وى اعتقاد دارد رويدادهاى مربوط به مركز يا كشورهاى يبشرفته از مركز ثقل بيشترى در مطبوعات جهان 
برخوردار است و حجم تبادل خبر ميان مركز با ييرامون با حجم تبادل خبر ميان خود ملل مركز تفاوت جشمكير دارد كه اين 
مسئله منجر به ظهور اميرياليسم فرهنكّى و اميرياليسم ارتباطى مى شود. -١‏ مدل «شمال- جنوب؛؛ در اين مدل» جريان خبر يكك 
جريان عمودى است و سير حركت اخبار از شمال (كشورهاى صنعتى) به سمت جنوب (كشورهاى در حال توسعه) قابل مشاهده 
است. اين مدل تأكيد مى كند رويدادهاى جنوب نيز از ديد كاه شمال در ميان جنوب تفسير و تحليل مى شود و جنوب. اخبار 
خود را هم از ديدكاه شمال منتشر مى سازد. -٠‏ مدل ١‏ ثلثى) است كه در آن شمال در دو بخش شرق وغرب عمدتا به اخبار 
مناطق زئويولتيك مورد نظر خود يرداخته» در حاليكه سهم عمده اخبار خارجى در رسانه هاى جنوب متعلق به خبرهاى شرق و 
غرب است. لذا تصويرى كه جريان خبرى شمال از جنوب ارايه مى دهد حاكى از ابدى نشان دادن خشونت و بى نظمى در 


جهان سوم است. در جريان خبرى شمال به ييشرفتهاى فرهنكى» اجتماعى و اقتصادى جهان سوم توجهى نمى شود. 


در تحليل مدل هاى ارائه شده جريان انحصارى اخبار مى توان كفت هرجند امروز با شكل كيرى فضاى سايبر» كوجكترين 
اجتماعات مجازى توانسته اند به بيان نظرات و عقايد خود در بستر رسانه اى اينترنت بيردازندء اما با مشاهده توليدات متعدد 
رسانه اى در فضاى سايبر نيز متوجه مى شويم اين توليدات نيز معطوف به اخبار برجسته شده از سوى رسانه هاى خبرى 
انحصارى است. در واقع» توليدكنند كان محتوا در اينترنت نيز از آنجا كه دسترسى خاصى به منابع خبرى و هزينه هاى توليد خبر 
و كزارش ندارندء تنها به بازنشر روايت هاى خبرى رسانه هاى انحصارى مى يردازند. آمار انتشار موضوعات خبرى مورد نظر 
رسانه هاى غربى در موتورهاى جستجوى اينترنتى مؤيد اين مطلب است. در واقع مى توان كفت فضاى سايبر در تشديد «برجسته 
سازى» اخبار مورد نظر به رسانه هاى غربى كمكك شايانى مى كند. برجسته سازى يكى از مهمترين فعاليتهاى بارز رسانه ها در 
انتشار اخبار است كه توجه بسيارى از محققان عرصه ارتباطات و رسانه ها را به خود جلب كرده است. نظريه برجسته سازى بيان 
مى كند شايد مطبوعات و رسانه ها در اغلب اوقات» موفق نشوند به اشخاص بككويند «حككونه» فكر كنندء اما با تأثير فوق العاده 


اى كه بر آنها دارند مى توانند بكويند «به جه جيز» بايد فكر كنند. «ايدئولوزى رسانه ها» يكى از مهمترين عناصر در فرايند 


ص: امار 


ريه سازق اسار اسث كه تقرينا تمى توان آ نبا كسان كره فرعته سنيازئ :از رسانههنا نا وس بن طرفانه سكن اذ 
«ايدئولوزى زدايى» مى كويند. اين مقاله نيز درصدد نشان دادن اين مسئله است كه باورهاى ايدئولوزيكك رسانه هاى غربى على 
رغم ادعاهاى مكررء يكى از مهمترين عناصر برجسته سازى و روايت اخبار است. از سوى ديكر مى توان كفت شناخت «فرايند 
برجسته سازى» در تحليل روايت اخبار» نقش مهمى ايفا مى كند. فرايندى كه كلاديس انكل لنكك و كورت لنكك آن رادر 8 


-١‏ اهميت رويدادها؛ مطبوعات بعضى رويدادها يا فعاليت ها را يراهميت و آنها را بارز مى سازند. 
-١‏ يوشش متفاوت؛ موضوعات متفاوت براى جلب توجه. به نوع و ميزان يوشش متفاوتى نياز دارند. 


“- موضوعات قالب دار؛ رويدادها و فعاليت هاى مورد توجه بايد قالب دار باشند يا بايد حوزه اى از معانى به آنها داد به طورى 


كه قابل فهم شوند. 


5- زبان؛ زبان مورد استفاده رسانه ها مى تواند بر درك اهميت موضوع اثر بككذارد. مثلا- جرخش از اشاره اوليه «كار 


غيراخلاقى» به وازه «افتضاح)» اهميت بيشترى به موضوع مى دهد. 


موقعيت آنها در منظر سياسى به خوبى قابل تشخيص است. 


#- اظهارات اشخاص؛ هنكامى كه اشخاص معروف و معتبر راجع به موضوعى ص حيو كن كرا كو يس تارق تهات 
بيدا مى كند. 


همانطور كه در قسمت هاى بعدى مقاله در «الككوى لبوف در تحليل روايت» نيز مشاهده خواهيم كرد, فرايند برجسته سازى 
خموض] اعنص زدر امد و وجيت :دهن» الكرئ زواق لبوق تتش 'أساسئ اننا من كنددبهطوزف كه 'توان.در تخليل 


روايى اخبار از فرايندهاى برجسته سازى بهره جست (رجوع شود به بخش تحليل روايت در الكّوى لبوف). 
روش شناسى؛ شيوه تحليل روايت در اخبار 


كفتيم كه فرايند توليد و انتشار اخبار در رسانه هاى غربى از ساز و كارهاى خاصى 


ص: 86 


برخوردار است كه در برجسته سازى و روايت خاص اخبار از نككاه اين رسانه ها نهفته است. از اين روء مطالعه متون توليدى اين 


رسانه ها مى تواند بهترين راه براى شناخت و نمايش فرايندهاى انحصارى جريان خبر در اين رسانه ها محسوب شود. 


در مطالعات فرهنككّى و ارتباطىء «مطالعه متن» از اهميت وافرى برخوردار بوده است. در نتيجه. مطالعه متون ارتباطى در جند دهه 
اخير مهمترين موضوع مطالعات اين رشته بوده است. شروع اين روش هاى مطالعاتى متون ارتباطى را مى توان از روش هاى 
كمى «تحليل محتوا» و سيس تحليل كيفى محتوا دانست و در ادامه روش كيفىء ما شاهد روش هايى همجون تحليل كفتمان» 
تحليل معنا و تحليل روايت با رويكردهاى زبان شناسىء نشانه شناسى و مطالعات ادبى هستيم. به طوريكه بسيارى از صاحبنظران 
عرصه روش شناسىء از تحليل كفتمان» معنا و روايت به عنوان تكامل روش هاى كيفى تحليل محتوا ياد مى كنند. 


اولين بار تحليل محتواء براى بررسى اخبار و كزارش رسانه هاى مكتوب همجون روزنامه و براى تحليل ييام هاى سياسى مورد 
استفاده قرار كرفت. اما در سالهاى اخيرء استفاده از روش هاى كيفى از اقبال قابل توجهى در ميان يزوهشكران برخوردار بوده 
است. زيرا روش هاى كمى تحليل محتوا تأكيد فراوانى بر «توصيف آمارى» ييام هاى رسانه اى دارد و مانند ديكر روش هاى 
يوزيتويستى در علوم اجتماعى» همجون «ييمايش»» از قواعد و آمار رياضى بيروى مى كند. اين مسئله موجب شده است زمان 
انجام تحقيقات طولانى كردد. ضمن اينكه نتايج بدست آمده از روش هاى كمىء تنها آمارى از ييام ها ارائه مى كند و نقش 
تحليل در اين زمينه دجار تضعيف مى كردد. از سوى ديككّر. استفاده از يزوهش هاى كيفى در مطالعات موردى» روشى معقول 
به نظر مى رسد كه مى تواند محقق را در تحليل موردى متن مورد مطالعه يارى رسانده و كرفتار محدوديت هاى متعدد روش 
هاى كمى نسازد. از آنجا كه اين يزوهش نيز قصد مطالعه موردى يكك «موضوع خبرى» در يكك «رسانه خاص» را دارد بنابراين 
استفاده از روش هاى كيفى تحليل متون مورد توجه قرار كرفته است. زيرا روش هاى كمى همجون تحليل محتوا مى تواند تنها 
بدشمارن موضوعات (فرهكى ايا اخرى"برذازد: انتطرقك :ديكو ساعنان رواب احبارق كزارشن :نهنا هنا رابه ارق نجه عن 
رساند كه برداشت هر رسانه اى از هر واقعيتى بر اساس سياستها و ساختارهاى روايى خاص آن رسانه است. همانطور كه بزه نيز 
تأكيد مى كند «يكك حكايت ممكن است جندين روايت داشته باشد. كسى كه تجربه اى را زيسته است مى تواند روايت تجربه 


تحمئ ان انار كو كنذ): 


ص: ور 


هاى خبرى رسانه ها مى تواند ما را در تحليل مناسبات موجود در قدرت و مالكيت رسانه ها در جهان يارى رساند. 


«در تحليل روايت» تمام يكك متن موضوع تحليل است و بر روى ساختار داستان يا روايت تمركز مى شود) و هر يديده ييرامونى 
بشر به نوعى از روايت بهره جسته است. در واقع مى توان كفت «روايت» تنها به آثار تخيلى و هنرى محدود نمى كردد. رسانه 
فكاع شرق د بساووايت هئ بزد دنكيو سا كاد اسار عون واسهان ها واعنا عند انتما او انخواق جنا يق اكز وز انك ال 
محصولات رسانه ها محسوب مى شود... ضمن اينكه ما جهان رااز طريق روايت كردن آن تفسير مى كنيم. روايت» ايدثولوزى 
يك فرهنكك را نيز منتقل مى كند و يكى از ابزارهاى ترويج و تكثير ارزشها و ايده آل ها به صورت فرهنككى است. به همين 
دليل» از تحليل روايت» غالباً براى كشف مقصود ايدئولوزيكك يكك اثر يا متن استفاده مى شود). از اين روست كه تحليل روايت 
اخبار يكك رسانه. محملى براى ساز و كار توليد فرهنكى و ايدئولوزيك مالكان آن رسانه محسوب مى شود. هرجند در اين 
روايت» عوامل ديكرى مانند نوع نككاه خب رنكاران و تحريريه وايا خود واقعيت نيز مؤثر مى باشدء اما نجه مجال انتشار وسيع و 
كسترده مى يابدء ايدئولوزى حاكم بر رسانه متبوع خبرنكار است. هرجه يكك روايت خاص از يكك واقعيت در رسانه ها كسترده 
تر باشد» نمايش انحصار رسانه اى موجود بارزتر است. هرجند اين روايت خاص در «جزئيات عناصر داستانى» متفاوت باشدء اما 


از ساختار روايى يكسانى برخوردار است و يكك ايدئولوزى خاص در اختيار مخاطبان خود قرار مى دهد. 
تحليل روايت در الكّوى لبوف 


ويليام لبوف» زبان شناس ساختاركرا از همنشينى شش عنصر اصلى در ساختار كلى روايت ها سخن مى كويد و با استفاده از 
انها تخليل أ ورد زمه ووابت ماء روما همه اين غناصئر را تدازتك؛ مانن ساكتان وو امقتر زوافك ها قابا ساعد انيت: 
وى معتقد است ابتدا روايت با «درآمد» آغاز مى شود كه خبر از وقوع اتفاق خاصى مى دهد. «د رامد شروع يكك داستان را خبر 
مى دهد!؛ در واقع درآمد» كذشته از آنكه آغاز داستان را نهيب مى زند» نوع آن را نيز مشخص مى كند و همجنين نوع منطق 


روايت را در دل خود دارد؛ حال اكر بين 


ص: عضر 


اين منطق و روايتى كه خواهد آمد. همسازى و همكونى نباشد» تناقضى روى خواهد داد كه مخاطب را سرد ركم خواهد كرد. 
يترسون نيز تأكيد مى كند «اين كزينه بستكى به زمينه يا فرامتنى دارد كه داستان در آن رخ داده است؛؛ و شايد روايت كر به 


روايت آن نيردازد. 


اما لبوفء ينج عنصر ديكر ساختار كلى روايت ها را كه براين اساس هم به تحليل مى يردازد» شامل موارد «جهت دهى؛ » 


«بيجيده كردن») » «ارزيابى) » «كره ان و«كودا» يا بند نهايى مى داند. 


در «جهت دهى)» كاركردهاى ارجاعى روايت بررسى مى شود. در واقع» جهار كاركرد «فرد)» «زمان»» «مكان» و «موقعيت هاى 
رفتارى»» كاركردهاى جهت دهنده در ساختار روايى متون محسوب مى شوند. لبوف تأكيد مى كند «جهت دهى اغلب بوسيله 
جملات و عبارات داخل بندهاى روايت انجام مى شود). او معتقد است «همه روايت ها جهت دهنده ندارند و همه جهت دهنده 
ها هم اين جهار كاركرد را ندارند». با اين حال عنصر جهت دهىء نقش «آشنايى» مخاطب با فضاى روايت را ايفا كرده و 
اطلاعاتى در اختيار وى قرار مى دهد تا بتواند موقعيت داستان» زمان» مكان و شخصيت هاى دركير در ماجرا را در ذهن خود 


متصور شود. 


لسع تفن كرد جاده عا رك 61 ره افكت تش | تلن "وو ١١‏ ور فده اذك دهده روات اند كر افكت هرذ 
تكلى تا كوا :ون واتكاة ظاهر عل :شود و سخاطن راترراف داسو ثاثر انا اناق خرص مين كقن غسوما قوية كسك ما 
تعارض منجر مى كردد؛ اين تعارض ذهنى» جسمىء اخلاقى و عاطفى است. بدون بيجيده كردنء راهى براى يرداخت داستان 
وجود ندارد. لبوف تأكيد مى كند مفهوم «توالى» نقش مهمى در عنصر ييجيده كردن دارد. زيرا «رشته بلندى از رويدادها از 


جند جرخه روايت هاى ساده و تعداد زيادى روايت يبجيده كننده تشكيل شده است). 


اما عنصر «ارزيابى» در روايت» مهمترين عنصر يكك روايت است. جون يكك روايت بدون عنصر ارزيابى» روايتى ناقصء غيرقابل 
فهم و مبهم است. زيرا روايت در ياسخ به يكك «نياز مخاطب» شمايل مى كيرد. در واقع» «روايت ها معمولاً در ياسخ به برخى 
محركك هاى بيرونى و براى بيان برخى علاقه مندى هاى شخصى ادا مى شوند). به عبارت ديكرء ارزيابى به اين نكته مى يردازد 
كة جرايكك واقعه نه روايت لايل شده وععرا براق مخاطه ذازاى اهميت اشتت: طببعئ اسست اكر مشكلة براق مخاطن اهميثئ 


نداشته باشد» از كنار آن كُذر 


ص: إرذخرا 


خواهد كرد. در اين صورت است كه مى توان كفت عنصر ارزيابى در روايت با آنجه در روزنامه نككارى «ارزش هاى خبرى» 
خوانده مى شود. مطابقت دارد. ارزش هاى خبرى شامل «درب ركيرى» » «شهرت» » «برخورد» اختلااف و د ركيرى» » «استثنا و 
شكفتى» » «بزركى و فراوانى تعداد و مقدار» » «مجاورت» و «تازكى» است. در واقع اعتازى كه:داراق اززشن خبرئ تياشد» متششر 
نخواهد شد. مى توان كفت عنصر ارزيابى در روايت اخبار را مى توان با توجه به ارزش هاى خبرى سنجيد. ارزش هايى كه در 


بعضى مواقع» توسط رسانه ها و به دليل برجسته سازى براى مخاطبان ايجاد شده است. 


(كره كشايى اابكة روانث نيز زان شقن ارتوالن رؤافتاسيث كة يس :اذا ارريابق من ابن و يجيد كى ها كداريقن لابخ دز 
زوامة بوجود آمده استء رم زكشايى مى كردد. در واقع مخاطب خواهد دريافت كه در يايان نهايى روايت با جه نتيجه اى 
روبرو خواهد شد. كره كشايى در عناصر روايت از نظركاه لبوف را مى توان با كمى اغماض متناظر مفهوم «رمز كشايى» از 
(امنتؤاوتهال! ث3 ذاتسبة هتال دوأنظر يه عورد يا عنوان «ومر كذازق وارمة كقان )مان هئ" كنت مين فر مركي شتكافن براق 
مخاطبان معنا مى دهند كه توسط مخاطبان رم زكشايى شوند. هرجند اين رم زكشايى و استخراج معناء ضرورتاً با معناى موردنظر 
توليد كننده يكسان نباشد. در اين صورت مى توان عنصرى كه لبوف از آن به عنوان «بييجيده كردن» سخن رانده است را متناظر 


مفهوم «رم زكذارى» نظريه هال دانست. 


در يايان نيز لبوف از عنصرى با عنوان «كودا» يا «بند نهايى» سخن مى كويد كه خبر از يايان داستان مى دهد. البته لبوف تأكيد 
مى كند لزوما همه روايت ها با اين عنصر به يايان نمى رسند و بعضى با كره كشايى خاتمه يافته تلقى مى شوند. اما آنجه بند 
تهاني :وا اذ كزة كشان جتمادة م منازة ضصتن :زان اسك :ون سقف وواية ها لزوماً ين زمات خال منطق تساك ونا ندا 
كره كشايى در مورد زمان كذشته يايان يابند. اما كودا «يكك ابزار كا ركردى براى بازكرداندن نككاه كلامى به زمان حال است» 
وادوووابك هاف وى :هي تزان أن را توعن مشدار يدنه غر اوتاه سوعقن ودمشاطن «اسكة نا كمن تام دن يد 
نهايى روايت كه در ارتباط با زمان حال مطرح مى شودء مى توان از كرايش هاى يكك رسانه در توليد و انتشار اخبار نيز مطلع 
شد. زيرا اكر رسانه از عهده ايجاد روايتى باوريذير براى مخاطبان خود برآمده باشدء از بند نهايى روايت خود نيز براى تأكيد بر 


نجه منتشر ساخته» بهره خواهد جست. هرجند بهره نجستن از بند نهايى در ارائه 


ص: عر 


روايت» باعث نمايش بى طرفى در مقابل ديد كان مخاطبان است. در اين صورت روايت خبر بايد به كونه اى صورت يذيرد كه 
بند نهايى در ميان عناصر ديكر روايت تكرار و بر آن تأكيد كردد. از اين روست كه محقق در يزوهش هاى روايى بايد تمام 
تلاش خود را معطوف به بازشناسى تكنيكك هاى يكك روايت كرداند و محو داستان نكردد. بنابراين بايد مدام روايت را قطع 
كرده و به تحليل يرداخت. زيرا يكك روايت خوب همواره از مكانيسم هاى نهان بهره مى جويد تااز تأثي ركذارى بيشترى 


برخوردار كُردد. 
تحليل روايت يكك داستان خبرى؛ مطالعه موردى در بى بى سى فارسى 


بى شككء هزاران ساعت تصوير و صوت و ميليونها صفحه اينترنتى در ماه هاى اخير در رسانه هاى غربى به موضوع ايران 
اختصاص داشته است كه موضوعات متغددى را نيز در يرمى كيرد. اين موضوعات. از موارد بيش افتاده تا موضوعات اعتقادى و 
ايدئولوزيك را شامل مى شود. اما آنجه باعث مى شود توليد و انتشار اين محتواى عظيم مورد توجه قرار كيرد كرايشى است 
كه اين رسانه ها در برجسته سازى و روايت اخبار ايران به كار مى برند. همانطور كه بيش از اين در «مدل هاى جريان خبرا 
كفته شد؛ در جريان خبرى شمال به بيشرفتهاى فرهنكى» اجتماعى و اقتصادى جهان به اصطلاح در حال توسعه توجهى نمى 
شود (رجوع شود به فرايند انحصارى برجسته سازى و انتشار در جريان اخبار) و تنها به برجسته سازى اخبار خاص و با روايتى 
تحقي رآميز و سلطه كرانه يرداخته مى شود. ازاين رو مشاهده مى شود اخبار توليدى رسانه هاى غربى در مورد ايران» روايت 
هايى تحريف آميز از وقايع آن است. ضمن اينكه اكر حتى معيار را «ارزش هاى خبرى» نيز قرار دهيم» بى اهميت ترين خبرها با 
نككاه ايدئولويكك اين رسانه ها منتشر مى كردد تا فضاى خاص خبرى عليه كشورهاى مخالف نظام سلطه شكل كيرد. 


اما در انتشار اين اخبار تنها شهروندان نظام سلطه مخاطب قرار نمى كيرند. بلكه مى توان كفت هدف زز انتشار روايت هاى 
خاص از اخبار» شهروندان كشورهاى هدف هستند. از اين رو مشاهده مى شود اين رسانه ها كستره عظيمى از زبان هاى زنده 
دنيا را يوشش مى دهند. ضمن اينكه بعضى كشورهاى هدف مانند ايران» بيشتر مورد توجه اين رسانه ها قرار دارند. از اين رو 
فوائنةهاق يقتترئ براغ عفن فارسى دن نظطر كزفته من شتوة..يكى'ازوسانته فنائ كه «ييشترين تعتاليث رادر تولية معشواق 


فارسى داشته است» 


ص: إهخرا 


«بنكاه سخن يراكنى بريتانيا» و يا به عبارتى «بى بى سى» (قديمى ترين و بزركترين بنكاه يبخش در سراسر جهان) است كه با دو 
شبكه راديويى و تلويزيونى و يكك سايت به زبان فارسىء محتواى بسيارى را به اين زبان منتشر مى سازد. نكته قابل ذكر در اين 
وقيتة اب اعبت كسكس فارسص وى سني يطو ردم أزالتسايق هاف مالى وزارت خارحة اتكليجمان مهورها ست در 
واقع» توليد محتوا به زبان هاى كشورهاى هدفء. در ادامه يروزه هاى سياسى كشور انكلستان محسوب مى شود. ضمن اينكه 


بيشتر كارمندان آن را نيروهاى مخالف نظام ايران تشكيل مى دهند. 


اولين محتواى فارسى بى بى سى توسط راديوى آن در سال 6" منتشر شده است. سايت اينترنتى فارسى بى بى سى در سال 
48 و شبكه تلويزيونى فارسى آن در سال 1787 شروع به كار كرده است. سايت اينترنتى فارسى بى بى سى شامل متن 
خبرهاى راديويى و تلويزيونى» به همراه كزيده اى از تصاوير تلويزيونى و فايل هاى صوتى است. از اين رو منبع مناسبى براى 


بررسى كلى بخش فارسى در مجموعه رسانه هاى اين بنكّاه محسوب مى شود. 


يكى از سوه هاى خبرى مورد توجه بخش فارسى بى بى سى در ماه هاى اخير «يرونده خانم ميم» است. فارغ از ارزش هاى 
خبرى اين سوزه. با كمى جستجو در خبرهاى منتشره اين سايت مى توان دريافت سور ه هايى از اين دست ذيل عناوينى همجون 
«حقوق بشر» بسيار مورد توجه سايت مذكور است. البته يرداختن به سوزه يرونده خانم ميم حركت هماهنكى از سوى رسانه 
هاى همسو با بى بى سى محسوب مى شود. به طورى كه در مدتى كوتاه؛ ميليون ها كزارش در اين باره منتشر شد. به طورى كه 
با جستجوى فارسى نام سين.ميم در ماشين جستج و كر كو كلء با رقم 018 هزار صفحه اينترنتى و با جستجوى نام كامل انكليسى 
با رقم ؟ ميليون و 5٠٠‏ هزار صفحه اينترنتى مواجه مى شويم كه اين رقم براى اين مدت كوتاه و با توجه به سوزه خبرىء رقم 


قابل توجهى است و نشان از كسترش انحصارى اين سوزه در ميان سايت هاى اينترنتى دارد. 


سايت فارسى بى بى سى نيز در بازه زمانى تير تا دوم مهر 188 به انتشار 08 خبر و كزارش در اين زمينه مبادرت كرده 


است. اين يزوهش نيز با توجه به تحليل موردى اين موضوع خبرىء به تحليل روايى آن در سايت بى بى سى مى يردازد و منبع 


ص: 7/8 
استفاده شده در اين تحليل نيز متون منتشره از سوى سايت مذكور است. 


نكته قابل ذكر درباره اين يزوهش اين است كه در اين مقاله سعى مى كردد با تحليلى كيفى به مسئله يرداخته شود. از اين روء 


همان طور كه بيش از اين نيز تأكيد شد (رجوع شود به بخش تحليل روايت در الككوى لبوف) لبوف شش عنصر را در تحليل 
روايت ذكر مى كند. اين مقاله نيز با استفاده از اين الكو سعى دارد به تحليل روايى يرونده خانم ميم در سايت بى بى سى 


فارسى بيردازد. 
تحليل روايت داستان خبرى يرونده خانم ميم 


.١‏ درامد روايت 


با جستجوى سايت بى بى سى فارسى در مى يابيم اولين خبرى كه اين سايت در مورد «يرونده خانم ميم» منتشر كرده استء به 
تاريخ يانزدهم تيرماه 8 برمى 'ككردد. در اين روزء بى بى سى فارسى با خبرى تحت عنوان «احضار سفير ايران در نرورٌ در 
اعتراض به دو حكم اعدام)» بدون آنكه در تيتراز خانم ميم سخنى به ميان آوردء به خبرى در مورد دو يرونده اعدام و يكك 
يرونده در مورد متهمى امنيتى مى يردازد. در اثناى اين خبر» در يكك ياراكراف كوتاه تأكيد مى شود وزارت خارجه نروز از 
برونده زنى هم سخن به ميان آورده است كه به علت جرايم ارتكابى به سنكسار محكوم شده است. در حالى كه از ارتكاب قتل 
نوسظ :ايخ رن ستحق كن مده انيت فسن ابنكه ذو ابق باراكرات تاكبد مى شود وى قبل ستكيار قدم و بعالت فى طرفائة 


عنوان مى كردد جرا براى يكك جرم, دو بار مجازات در نظر كرفته شده است! 


اين سايت در همين روز (0١تير)»‏ ناسيك هضرف اعتوان «اعدام جهار نفر در اصفهان به جرم قاجاق» به بهانه آنكه «ايران به 


خاطر آمار بالاى اعدام ها مورد انتقاد قرار دارد) به يرونده خانم ميم مى يردازد. 


در واقع» بى بى سى با اشاره به يرونده ميم در دو خبر» به «درآ مد روايت» خود يرداخته است و به مخاطبان خود تأكيد مى كند 
واقعه در حال رخ دادن است و به آن بايد توجه كرد. البته نكته قابل ذكر ديكرى نيز در مورد اين دو خبر وجود دارد و آن 


عناصر ديكر روايى در ساختار كزارشى اخبار بى بى سى است. زيرا اين بنكّاه» ه ركز در 


ص: ا 


خبرهاى خود تنها به اصل واقعه اشاره نمى كند. بلكه سعى مى كند با ذكر «بيشينه خبرى»» كزارشى داستان كونه از واقعه منتشر 
سازد. در اين دو خبر نيز مخاطب با انبوهى از اطلاعات از «نقض حقوق بشر در ايران» روبروست كه نقش «جهت دهى) و 


«ييجيده كردن) روايت خبرى جديد را بر عهده دارد. 
؟. جهت دهى 


جهت دهى در روايت» نقش آشنايى مخاطب با موضوع خبرى را دارد و به موقعيت داستان» زمان» مكان و شخصيت هاى در كير 
تا نسبت به روايت بيش رو بيكانه نباشد. در يكك روايت خبرى» موضوعات مشابه با داستان مى تواند نقش جهت دهى را به 


خوبى ايفا كند. با مطالعه متون داستان خبرى مورد مطالعه نيز مى توان موارد ذيل را مشاهده كرد: 


.1-١‏ تأكيد بر عدم رعايت حقوق بشر در ايران: تقريبأ در تمامى خبرها و كزارش هاى منتشره بر عدم رعايت حقوق بشر تأكيد 


شده است و مواردى همجون عدم رعايت حقوق «هم جنس كرايان» و «بهائيان» به عنوان شاهد مثال ذكر شده است. 


؟-75. بيان مجازات محكومان در سراسر كشور: خبر يرونده خانم ميم در كنار مجازات محكومان به اعدام بيان شده است. در 
واقع بى بى سى در عمده اخبار مربوط به اين يرونده» سخن از اجراى متعدد حكم اعدام در ايران مى راند تا «موقعيت داستان» را 
براى مخاطبان به تصوير بكشد. تصويرى كه تنها به التهاب داستان اصلى كمكك مى كند. هرجند اين خبرها در كمترين ارتباط با 
داستان باشند. به عنوان مثال در يكى از خبرهاى مربوط به يرونده خانم ميم» از جهار اعدام سخن كفته شده است كه همكى 
مربوط به مجرمان مواد مخدر است. به ياراكراف هاى ذيل كه در يايان يكك خبر مربوط به خانم ميم ذكر شده استء توجه 


كشد: 


داد كسترى اصفهان اعلا-م كرد كه «خدابخش ب 8" ساله) و «بهروز ش 76 ساله)» به جرم حمل 18 كيل وكرم كراكك و "٠‏ 
كيلو كرم ترياكك به حكم شعبه ينجم دادكاه انقلاب اسلامى اصفهان به اعدام محكوم شده بودند. 


«على. ص "5 ساله» به جرم مباشرت در حمل 187 كيلو كرم ترياكك براى دومين بار با رأى شعبه جهارم دادكاه انقلاب اسلامى 
اصفهان به اعدام محكوم شد. 


ص: ذا 


محكوم جهارم «اسحاق ص 8" ساله) در نككهدارى يكك كيلو و 70 كرم كرااكك» 191 كرم هروئين و 10٠‏ كرم «سوخته) در 


شعبه دوم دادكاه انقلاب اصفهان حكم اعدام كرفته بود.» (بى بى سى فارسى؛ ١8‏ تير 88) 
هرجند موارد ذكر شده ارتباط مستقيمى در داستان اصلى ندارد» اما فضاى داستان را به خوبى براى مخاطب القا خواهد كرد. 


5-7. بيان تحريف آميز احكام اسلامى: فضاى داستان بايد به كونه اى ترسيم شود كه مخاطبان از روايت تأثير بيذيرند. از اين 
روء راوى به ذكر تحريف آميز بعضى از احكام اسلامى مى يردازد تا حقانيت خويش را اثبات سازد. به عنوان نمونه در يكى از 


مصاحبه هاى بيرامون يرونده» مصاحبه شونده مدعى مى شود: 


احكامى هستند كه مى توان آنها را تغيير داد. ما در اسلام برده دارى هم داريم. اما الآن برده دارى وجود ندارد. خيلى از موارد 


بوده كه در كذشته وجود داشته» ولى الآن نيست. 


اين در حالى است كه در اسلام هركز جنين جيزى وجود نداشته است و مسثله «غلام و كنيزا نيز در مورد كافرانى است كه در 
جنكك با مسلمين به اسارت درآ مده اند كه آن هم احكام و شرايط خاص خود را داشته است و شباهتى با برده دارى بيش از 
اسلام ندارد. 


وأناذرهاى ذيكرى اذ قر لتلوق) فلسوف فراسوى»ازئله سوزاندن افراد» را از احكام اسلام معرفى مى كند: «اكر ما اين انسان 
بى كناه را نجات دهيمء به نجات همه زنان ديككرى كه در دالان هاى مركك منتظر هستند كمكك خواهيم كرد. و انتقام كسانى را 


خواهيم كرفت كه با سنكسار اعدام شده اند يا زنده سوزانده شده اندا. 


البته در برابر اين ادعاى عجيبء بى بى سى در توضيح اين نقل قول مدعى شده است «سوزاندن به طور رسمى در ايران انجام 
شود. اين در حالى است كه جنين سخنى در ميان ايرانيان و مسلمانان تازكى دارد و بيش از اين» هركز جنين ادعايى مطرح نشده 
انشث. اما اضافهكنذن اين ادعاء حنذابيت داستان را افروده آست و:مخاطن )ا اصيعله جديدى مواجة فى شود. 


*-1. تحريكك بر ضد مسلمانان و بيكيرى يروزه اسلام هراسى: هرجند هدف اصلى در اين يروره خبرى. ايران مى باشدء اما با 
اين حال سعى شده است اجراى احكام اسلامى در كشورهاى مختلف اسلامى در راستاى يروره «اسلام هراسى» دنبال كردد: 


ص: / 


«ديده بان حقوق بشر در بيانيه خود همجنين به اعدام كسانى كه در زير سن ١8‏ سالككى در ايران مرتكب جرم شده اند اعتراض 
كرد: ايران بيشكام همه كشورهاى جهان در اعدام متهمان وان اشكه او ماةزانونه 8 ار مها جهاد كورود دعرسان 


سعودىء سودانء ياكستان و يمن - متهمان نوجوان را اعدام كردند.») 


اق ذو الى اسبف كدر حيفطة: اذه :ادها :ورد يد السك وا سورع ذركن كشورف عباتن عرسعان درق ب كبتبداوما تحت 


حمايت كشورهاى غربى است - در اين ميان بى نصيب نمانده است. 
"'. ييجيده كردن 


عنصر «ييجيده كردن» و يا به عبارتى «كره افكنى»؛ عنصر اصلى ادامه دهنده روايت است كه مخاطب را در ييكيرى داستان 
حريص مى كند. بى شككء داستانى كه از ساختارى ساده و معمولى برخوردار باشد» كمتر مورد توجه قرار خواهد كرفت. در 
اخبار نيز» خبرى ادامه دار خواهد بود كه از بيجيدكّى هاى داستانى نيز برخوردار باشد. در يرونده مذكور نيز ما شاهد مسائل 
مختلفى هستيم كه داستان را جذاب تر مى سازد. به عنوان مثال تشكيكك در محتويات يرونده و كسترده شدن اتفاقات توانسته 
است مخاطب را در ييكيرى داستان مصمم سازد. 


.-١‏ تشكيكك در اصل يرونده: يرونده خانم ميم به علت ارتباط نامشروع و قتل همسر در دادكاه در حال بررسى است. اين در 
صورتى است كه در بيشتر خبرها و كزارش ها از «قتل» سخنى به ميان نيامده است. با كذشت جند هفته از شروع يروزه خبرى» 
از قتل همسر به عنوان ادعاى مسئولين ايران سخن به ميان مى آيد و اعترافات خانم ميم را تحت فشار ارزيابى مى كنند. در حالى 
كه اين ادعا با توجه به اينكه خانم ميم شهروندى معمولى بوده و به عنوان مثال» جايكاه سياسى و اجتماعى خاصى نداشته» كمى 
عجيب به نظر مى رسد. ضمن اينكه در اصل وقوع قتل نيز شبهه هايى در كزارش ها مطرح مى شود: «بر اين اساس» خبر «فوت 
مشكوكك)» شوهر خانم س. م روز 77 شهريور سال 178 به اطلاع يليس شهرستان اسكو در استان آذربايجان شرقى مى رسد.) 


؟-". داستان وكيل فرارى: با كذشت مدتى از شروع يروزه» وكيلى مدعى مى شود وكالت يرونده خانم ميم و تعداد زيادى افراد 
مشابه» برعهده وى بوده است و به علت 


ص: ير 


فشار حكومت ايران به نروز يناهنده مى شود. اين در حالى است كه هم متهمه و هم مقامات قضايى ايران ادعاى وى را در مورد 
وكالت اين يرونده رد مى كنند. اما وكيل فرارى نقش مهمى در ييجيده كردن روايت دارد و مدعى مى شود همسر و برادر 
همسر وىء براى تحت فشار قرار دادن وى جهت بازكشت به ايران بازداشت شده اند. اما مدتى بعد تمام خانواده وى در نروز 
موفق به كرفتن يناهندكى سياسى مى شوند. داستان وكيل فرارى و خانواده اش كه به نظر ساختكى مى رسد و براى دريافت 


مزاياى يناهندكى استء توانست جند هفته يروزه اصلى را داغ نكّه دارد و ابهامات را افزايش دهد. 


#-". ادعاى صدور حكم هاى جنجالى: يكى ديكر از مواردى كه توانست اخبار جند هفته يروزه را تأمين كندء ادعايى است كه 
از قول فرزند متهمه بيان مى شود و آن هم صدور حكمى جديد به دليل تخلفى جديد است. بى بى سى فارسى به نقل از 
خب ركزارى آسوشيتديرس مدعى مى شود: «در بى انتشار عكسى بدون حجاب منتسب به س.م در يكك نشريه بريتانيايى» قوه 
قضائيه جمهورى اسلامى او را به نود و نه ضربه شلاق محكوم كرد و اكرجه روزنامه بريتانيايى بعدا اعلام كرد كه اين عكس به 
زن ديكرى تعلق داشته» حكم شلاق به اجرا كذاشته شده است.) 


البته بى بى سى فارسىء بلافاصله مدعى مى شود اين خبر از سوى منابع ديكر تأييد نشده است. شايد نوع ادعايى كه در اين خبر 
مطرح شده - با توجه به روند دادرسى در ايران و اينكه جرمى از سوى متهمه رخ نداده - باعث شده است اين خبر كمى 
غيزقادى :به نظرا بوسل ا انها كه وى اب اسئ فازسي ارا تأبيدانمى كتل: اما عمق ين تأنيك شده؛ حبد ين رو و كان عدر باز 


بى بى سى بوده و در خبرهاى متعددى تكرار شده است تا براى مخاطبان باوريذير شود. 
3 ارزيابى 


همانطور كه بيش از اين نيز كفته شدء ارزيابى به اين نكته مى يردازد كه جرا يكك واقعه به روايت تبديل شده و جرا براى 
مخاطب داراى اهميت است. مسئله اى كه در روزنامه نكارى «ارزش هاى خبرى» خوانده مى شود. هرجه يكك داستان» ارزش 
هاى خبرى بيشترى را شامل شود بى ترديد مخاطبان آن هم افزايش خواهند يافت. از اين رو است كه راوى داستان خبرى سعى 


مى كند روايت خويش رابه كونه اى تحرير كند 


ص: 8 


كه از نظر اقشار متعددى مورد توجه قرار كيرد. از سوى ديكر بايد كفت داستان هاى ادامه دارى مانند يرونده خانم ميم - كه 
فارغ از داستان» اهداف سياسى و فرهنكى بلندمدتى را در نظر دارد - به كونه اى روايت مى شود كه مخاطبان بيشترى را بيكير 
و د ركير داستان كند. 


.-١‏ تحريكك حس عاطفى مخاطبان: در تمامى خبرهاى منتشره در مورد يرونده خانم ميم» يكك جمله براى معرفى متهمه تكرار 
شده است: «سين.ميم.الف» © ساله و مادر دو فرزند». اين مسئله بدون استثنا در تمامى خبرها ذكر شده كه متهمه نسبتا خانم 
خوانى انكو اهمه جيمتن وى نادو دو فرؤالداسدنه عارك فوته أبن سكلة يازها در شان تاكن كته ونقطنا ادن ستعلهة 
مذكه دهع مخاطاة جين كله اسع بد نط ها وق كدو ترد وار تمل ترائد خلافي مركت شوة؟ قطعا او طو رسك انا 
با تحريكك حس عاطفى مخاطبان اين مسئله القا خواهد شد كه وى فردى خانواده دار است و هركز نمى تواند خلافى مرتكب 
كردد. ضمن اينكه در بسيارى از كزارش هاء از فرزند خانم ميم نيز نقل قول هايى مبنى بر كمكك هاى بين المللى منتشر مى 
شود: «برخى كزارش ها حاكى از آن است كه س. ق» فرزند خانم س. ميم. الف» رسما از ياب بنديكت شانزدهم» رهبر كليساى 
كاتوليكك. و دولت ايتاليا درخواست كرده است براى نجات جان مادرش از مركك تلاش كنند.) 


در كزارش هاى ديكر همجنين تأكيد شده است فرزند متهمه؛ مادر خود را بى كناه مى داند. در حالى كه وى متهم به قتل 
شوهرش (يدر فرزند) است. مى توان كفت با بيان استمداد فرزند متهمهء مخاطبان بار ديكر تحت تأثير مسائل عاطفى اين داستان 
قرار خواهند كرفت. مسثله فرزندان خانم ميمء به شكل هاى ديكرى نيز مطرح شده است: «كميته بين المللى عليه سنكسار 
ينجشنبه اعلام كرد: فرزندان س. م امروز نيز مانند هفته قبل موفق به ديدار مادرشان نشدند. مسئولين زندان به آنها اطلاع دادند 


كه مادرشان ممنوع الملاقات شده است.» 


.65-١‏ نظرات رسمى سياستمداران» دولت ها و نهادهاى بين المللى: در ارزرش هاى هفتكانه خبرى» جهار ارزش «درب ركيرى)» 
«شهرت»» «برخورد» اختلاف و د ركيرى» و «مجاورت»» مواردى هستند كه در توجه مخاطبان به يكك خبرء تأثير فوق العاده دارند. 
داستان خبرى خانم ميم هم از اين قاعده مستثنى نبوده است. به طورى كه حجم عظيمى از محتواى توليد شده در ارتباط با اظهار 
نقارات ونا مةازان: دولت ها وانياكها 


ص: ثثين 


بوده است. بارها شاهد تيترهايى همجون «نيكلا سا ركوزى به كميين توقف سنكسار ييوست»» «نككرانى كلينتون از وضع س. م و 
جهار محكوم ديكر) و«درخواست فرانسه براى افزايش فشار بر ايران در مورد حقوق بشر» بوده ايم. هرجند اين اظهارنظرها به 
جند كشور خاص و نهادهاى بين المللى زيرنظر آنان محدود مى شود. اما از آنجا كه نفوذ رسانه اى اين كشورها زياد است» 


بازتاب كسترده اى يافته است. نمونه هاى ديكر: 


«اتحاديه ارويايى هفته كذشته با صدور قطعنامه اى رسمأ از ايران خواست حكم سنتكسار خانم س.م را لغو كند. فرانسه و ايتاليا 


نيز خواستار كفت و كو درباره يرونده خانم س.م با مقام هاى ايرانى شده اند؛ درخواستى كه از سوى ايران رد شده است.) 
«تاكنون سه رئيس جمهور سابق فرانسه از جمله زاك شيراكء طومار «سنكسار خانم س.م را متوقف كنيد» را امضاء كرده اند.) 


برنار كوشنرء وزير امور خارجه فرانسه» كفته است كه نجات س.م يكك مسئله شخصى براى او و يكك موضوع ملى براى فرانسه 


است و به اين منظور اككر لازم باشد به تهران سفر خواهد كرد.) 


«فرناندو لومباردى» سخنكوى واتيكان روز يكشنبه طى بيانيه اى كفت كليساى كاتوليكك اين ماجرا را با دقت و تعهد دنبال مى 
كند. ييش از اين» واتيكان كفته بود كه ممكن است از طريق كانال هاى ديبلماتيك از ايران بخواهد اعدام س.م كه محكوم به 


مبتكنار«شلة نعي را متوقف كند.» 


'-5. تجمعات و مواضع تشكل هاى مدنى: يكى از راه هاى ايجاد ارزيابى و اهميت روايت براى مخاطبان» نشان دادن همراهى 
عموم است؛ آنجه مى تواند متضمن ارزش خبرى «درب ركيرى» نيز باشد. در واقع» روايت با ذكر نمونه هايى هرجند كوجكك از 
همراهى عده اى با موضوع داستان, به مخاطبان تأكيد مى كند همانطور كه اين مسئله براى ديكران داراى «اهميت» استء براى 
شما نيز مهم خواهد بود. به عنوان مثال در خبرى با عنوان «تظاهرات در فرانسه در حمايت از زن محكوم به ستككسار در ايران» از 
تجمعى هزار نفره در حمايت از خانم ميم سخن كفته مى شود كه بعضى از جهره هاى هنرى و ادبى در آن شركت كرده اند. و 
يادر خبرى ذكر مى شود: «حاضران در تجمع در برابر سفارت ايران همجنين با در دست داشتن يوسترهايى از خانم س.م 
شعارهايى 


ص: إركيرا 


سرذاذتك متي بيتكلا "ما همه س.م هستيم ".) 


5-5. استفاده از جهره هاى فرهنكك. هنر و ادبيات: ارزش خبرى «شهرت)» از توجه شايانى در ميان مخاطبان برخوردار است و 
خصوصاً جهره هاى هنرى از اهميت زيادى براى مخاطبان فرهنكك توده اى و مردم يسند برخوردار هستند. در روايت داستان 
خانم ميم نيز از قدرت رسانه اى اين قشر استفاده هاى زيادى شده است. به طورى كه به حمايت بعضى از اين جهره ها بارها در 
ميان خبرهاى مربوط اشاره شده است. به عنوان نمونه» مى توان به خبرى با تيتر «حمايت ميلان كوندرا و باب كلداف از س.م) 


اشاره كر 


وؤقافة اع 15 دل ش هون ووز قانه#انيوط رامين قط نودي زهر اق ند فعا نت شنده ]عنم ارك راف عار كر بق 
اعدام كه ناظران آن را قريب الوقوع مى دانند» دخالت فورى لازم است. به كزارش خب ركزارى فرانسه» اين نامه با تلاش برنارد 
آنرى لوى» فيلسوف فرانسوى, تنظيم شده واز جمله توسط ميلا-ن كوندرا نويسنده جكك, باب كلداف ستاره ياب و مبارز 
ضدفقرء زوليت بينوش هنرييشه فرانسوى و ميا فارو هنرييشه آمريكايى امضا شده است. وول سويينكا و جودى ويليامز برندكان 
جايزه نوبل هم از امضا كنندكان آن هستند. 


د. كره كشايى 


اما جه جيزى باعث شده است اين حجم انبوه اطلاعات و اقدامات در مورد اين داستان توليد واين مسئله اين كونه روايت شود؟ 
ياسخ را مى توان در عنصر كره كشايى روايت خبرى خانم ميم دريافت؛ مسئله اى كه در ميان كزارشها و خبرها بارها تكرار شد 
وبه نظر مى رسد داستان را فراتر از يرونده خانم ميم قرار مى دهد. در كره كُشايى مخاطب خواهد دريافت در يايان نهايى 


روايت به دنبال جه نتيجه اى است. 


.0-١‏ افزايش فشارهاى بين المللى: همانطور كه بيش از اين نيز اشاره شدء داستان به طريقى بيان مى شود كه تمامى نهادهاى 


تحليل» مستقيمأ ايران مورد تهديد ادامه تحريم هاى اقتصادى قرار كرفته است و يا در جايى ديككر با ذكر مخالفت هاى ايتاليا در 


زمينه يرونده خانم ميم» به مسائل اقتصادى دو كشور يرداخته شده است. اين در حالى 


ص: 7/85 
است كه اساسأ اين دو مسئله در كمترين ارتباط با يكديكر قرار دارند: 


«كزارشى منتشر شده است مبنى بر اينكه برنار كوشنرء وزير امور خارجه فرانسه؛ از اعضاى اتحاديه ارويايى خواسته است براى 


نجات س.م» به طور هماهنكك اقدام و در صورت لزوم از اهرم وضع تحريم هاى جديد عليه ايران استفاده كنند.) 


«در ايتالياء جيانى آلمانو شهردار رم از جمله منتقدان اين حكم است. در رم در برابر ساختمان سفارت ايران» تجمع هايى در 
اعتراض به حكم سنكسار بريا شده است. ايتاليا يكى از اصلى ترين شركاى تجارى ايران در ميان كشورهاى اتحاديه ارويايى به 


شمار مى رود.» 


-ه. تحت تأثير قرار دادن روابط ايران با ديككر كشورها: درست در زمانى كه ايران در توافق با برزيل و تركيه بر سر يرونده 
هسته اى به موفقيت هايى نائل شد» كشورهاى غربى سعى كردند با هر ابزارى به كارشكنى در اين زمينه بيردازند. بنابراين 
يرونده خانم ميم به سياست خارنجق ايران نينا كشيده شد و بخصوصاً شعن شد ياق برزيل به «اعطاى يناهندكى به خانم ميم) باز 
شود. تا آنجا كه از همراهى دولت كنونى برزيل با ايران» در تبليغات انتخاباتى حزب مخالف و طرفدار غرب دراين كشور به 


عنوان اهرمى براى فشار استفاده شد و در خبرهاى مربوط به س.م شاهد جنين اظهاراتى نيز بوده ايم: 


خوزه سراء نامزد انتخاباتى مخالف حزب كاركر و از اعضاى حزب سوسيال دموكرات برزيلء در مناظرات انتخاباتى دو هفته 
مخالفان را تنها به دليل اينكه طور ديكرى فكر مى كنند اعدام مى كند. در دولت من اين اقدامات مردود خواهد بود. 


در جريان مبارزات انتخاباتى» برخى نامزدهاى مخالفق دولت برزيل» حكومت ايران را به خاطر آنجه كه ناديده كرفتن حقوق 
بشرء سركوب مخالفان» د كرانديشان و منتقدان و اجراى احكامى مانند سنكسار خوانده شده» هدف انتقاد شديد قرار داده و با 


نسبت به جمهورى اسلامى را تغيير خواهند داد. 


؟-ه. تلاش در جهت القاى انزواى بين المللى و اخلالى در يرونده هسته اى: اين مسئله نيز بارها به عنوان نتايج اعتراضات به 
يرونده خانم ميم ذكر شده است. به طورى كه مخاطبين در مقابل حركت هاى انحصارطلبانه كشورهاى غربى در مقابل اقدامات 


ص: حك كرا 


قانونى ايران در زمينه انرى هسته اى اقناع شوند: «خب ركزارى فرانسه بخشى از اين نامه را جنين نقل كرده است: «اتحاديه 
ارويايى مى بايست به مقامات ايران يادآورى كند كه رويكرد انزواطلبانه و بسته آنهاء نظير آنجه در زمينه برنامه هاى هسته اى 
اين كشور روى دادء داراى هزينه هايى است كه تنها با نشان دادن رفتار مسئولانه در زمينه رعايت موازين بين المللى حقوق بشر 


مى توان از آن اجتناب كرد.) 
#. كودا يا بند نهايى 


كودا يا بند نهايىء با كشت داستان به زمان حال است و نوعى هشدار محسوب مى شود كه به اغتقاد لبوف» كمتر مورد استفاده 
قرار مى كيرد و داستان با كره كشايى ختم مى شود. اما در مورد داستان هاى خبرى مانند يرونده خانم ميم مى توان كفت اين 
هشداز يراه تواندرالاتية يتهانى: داسكان ديك يدايق معتى كه كرة. كشا دز اير ذابكان خري: نهامث :داستان ست زيرا 
يايانى را در مسئله تقابل ايران و غرب» حتى براى مخاطبان نمى توان متصور شد. اما كوداى اين داستان را مى توان در اين جمله 
خلا-صه كرد كه «اكر ايران به همكارى با كشورهاى غربى يرداخته و منافع و نظر آنان را تأمين كرداند؛ احتمالاً ه ركز جنين 


روايت هايى شكل نخواهد كرفت». 
نتيجه كيرى؛ به سوى طراحى ساختارهاى تقابل رسانه اى 


داستان خانم ميم اولين روايت خاص از اخبار ايران نيست و قطعاً آخرين آنها نيز نخواهد بود. اما آنجه در اين زمينه اهميت 
دارد» نوع برخورد با اين كونه يروزه هاى داستانى است. اين مقاله نيز سعى كرد با تحليل روايت يكك داستان خبرى نشان دهد 
جكونه يكك واقعه خبرى» برجسته سازى و با روايتى خاص منتشر مى شود. در واقع مى توان كفت رسانه ها با تحريف» جابجايى 
و وارد كردن عناصر خارجى در يكك داستانء آنككونه به روايت خويشتن از واقعيت مى يردازند كه منافع قدرت ها و تأمين 
كنند كان مالى شان تأمين كردد. شناخت و تحليل جزئيات روايى يكك داستان خبرى مى تواند در ارائه يكك ساختار مناسب براى 


مقابله و ايجاد ابهام در روايت ديكران از واقعيت كمكك شايانى كند. 


تجربه اين يزوهش كوتاه و تجربه هاى ديكر نككارنده نشان مى دهد در تقابل هاى 


ص: مكلا 


رسانه اى» روايت طرفى بيروز ماجراست كه هم شناخت مناسبى از شيوه كلى روايى رسانه مهاجم داشته باشد وهم با تحليل 


متخاصم در عناصر خود دجار تناقض مى كردد و مخاطبان خويش را سردركم كرده و يا از دست خواهد داد. 

داستان خبرى خانم ميم هرجند از سوى رسانه هاى بيككانه كليد خورد و رسانه هاى داخلى را در مقام ياسخ قرار داد» اما جنانجه 
سياست مناسب و ساختارى براى مقابله با آن تدوين شود هركز راه به جايى نخواهد برد. همانطور كه با يخش مناسب اعترافات 
و كزارش تلويزيون ايران در اين زمينه» روايت بى بى سى از ماجرا كمى دجار اشكال شد. به طورى كه تا جند هفته بعد از 
يكن 31 كرا رشا سى كرها و.نتدهاى متتددى :رااذئهورد آن مسد رشاعت و دررعكس العملى احتياسى: حركت 
تلويزيون ايران را «بى رحمانه) توصيف كرد. در صورتى كه كزارش صدا و سيما تنها به اصل يرونده اشاره داشت. اين مسثله 
موجب شد حداقل مخاطبان داخلى نسبت به اين يرونده اطلاعات جامعى دريافت كنند و محو مضمون روايت بى بى سى در اين 
زمينه نشوند. بنابراين مى توان كفت حركتى سنجيده در تقابل هاى رسانه اى» در كمترين نتيجه موجب خواهد شد روايت 


خصمانه دجار ضعف و ابهام براى مخاطبانش كردد. 
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خانم ميم نام مى برد. لازم به ذكر است نام كامل اين خانم در تمامى خبرهاى سايت بى بى سى فارسى ذكر 
تود اسك 

.١‏ اين مقاله قصد ندارد از نككّاه ح قوقى به يرونده مربوط بيردازد و تنها به دنبال تحليل روايت يكك موضوع 
خنبرق در يكك.زسائه خاص است.. از سوئ .ديكر :تاكبد مى كردد سيارئ ان مطالبى كه توسط وسانه بى بى سئ 
منتشر كرديده برخلاف واقعيت موجود است . به عنوان مثال» اطلاعاتى كه از جانب وزارت خارجه نروز در 
احضار سفير ايران توسط بى بى سى در اولين خبر مرتبط با موضوع خبرى مورد تحليل» منتشر شده » به دور از 
واقعيت يرونده خانم ميم بوده است. 


عون ردس ارا 1 

م ارسي ما م 

فاون تن نا ع لاو 

0 . رجوع به اخبار ١7‏ شهريور 1784 در بى بى سى فارسى. 
لاقو ساس اقاريدوة لشي ا 

اذه اتنب مين ارس 8 ليوو فك 


بالأقارائ ىسن قا زست ١١‏ اشهر يور قرعا 


. 0 شهريور 20.3159 

21.14 مرداد‎ ٠٠ . 

:ل شهريور 91 

ان شق قاوس ااشور ور 
7ن نس لاوس ىده لور 1 
:فقا :سن فارسئ 12 شهريؤر 4م 
القن قو سن فا رسو 12 شهر و1 
ا شهريؤن قاب 

مو و افاي لوو 
قا سي فاو م مركا 13 

ولاو د ا اوس 1 

5 ا سي قا رسي 1 هو 


79٠١ صض:‎ 


قوام الملى و ايلات خمسه 


وم 
در كذر استعمار انككليس و جنكك جهانى اول 
كرامت عبدلى* 


حكيده 


ايلات خمسه به عنوان يكى از دو ايل مقتدر در ايالت فارس و جنوب ايران» با جمعيتى بالغ بر ٠٠٠٠١‏ خانوار» در بسيارى از 


تخو لآأت فارس تاثير كذان وده اسبك: 


در اين مقاله سعى داريم به تبيين موضع قوام الملكك و ايلات خمسه در تقابل با حكومت مركزى و هجوم استعمار انكليس به 
ايران و شهرهاى جنوبى كشور در جنكك جهانى اول بيردازيم و روشن كنيم شعله ور شدن جنكك جهانى اول و تجاوز نيروهاى 
استعمار انكليس به بنادر و شهرهاى جنوب كشور جه تأثيرى در تصميمات و موضع كيريهاى اين ايل و رياست آنء در تقابل با 


مواضع حكومت مركزى و دسيسه هاى حكام داخلى و خارجى داشته است. 


ايلات خمسه همانطور كه از نام آن بيداست مركب از ينج ايل عربء باصرىء اينانلو» بهارلو و نفر مى باشد كه در سال 17178 ه 
.ق با فرمان ناصرالدين شاه قاجار» براى ايجاد توازن قوا و مقابله با ايل قشقابى» در ايالت فارس و جنوب ايران متحد شدند و 


رياست آن نيز به قوام الملكك شيرازى كه از افراد متنفذ» ثروتمند و صاحب مناصب حكومتى بود 
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«فروخته) شد. ايلات خمسه در نيمه شرقى فارسء از أ باده در شمال تا لارستان و جهرم و داراب در جنوب ايالت فارس به ييلاق 


موضع كيريهايش مى توانست در اين ايالت تأثيرات بسزايى ايجاد كند. 


جمعيت ايلات خمسه در بيشتر منابع بالغ بر 7٠٠٠٠١‏ خانوار ذكر شده است كه البته اين آمار تخمينى است. ايوانف در كتاب 
«عشاير جنوب» معتقد است بنابر آمار سال 817١م‏ كل عشاير خمسه 6000" خانوار و نزديكك به 17٠٠٠١‏ نفر جمعيت داشته 
است. همين طور به نقل از تومانسكى در سال 1495 794410 جادر در ايلات خمسه بريا بوده است. دومورينى ايلات خمسه را 
3 نع حانوا زكرن كد 


قوام الملكك و تعامل با حكام ايالتى فارس 


با توجه به فلسفه تشكيل اتحاديه ايلات خمسه و رياست قوام الملك, اين اتحاديه در بيشتر مواقعم در جهت خواسته هاى 
استبدادى دولت مركزى و منافع محلى قوام الملكك كام برداشته افق كلك در همان سالهاى دهه يايانى قرن نوزدهم, قوام 
الملك در راستاى حمايت از سلطنت ناصرالدين شاه به مبارزه با جنبش مردمى عليه امتياز تنباكو برخاست و مردان مسلح ايلات 


خمسه به دستور او تظاهرات مردمى را به ركبار بستند. 


قوام الملك كه حامى منافع انكليس در فارس بودء از نظر شخصيتى نيز فردى خودخواه و مستبد بود. محمدرضاخان قوام الملكك 
حتى بعد از بيروزى مشروطيت علنا از به رسميت شناختن مجلس شوراى ملى امتناع مى ورزيد. با كودتاى محمدعلى شاه عليه 
مشروطيتء موقعيت و قدرت قوام الملكك نيز بيش از يبش استحكام يافت كه فرصت انتقام از آزادى خواهان و سران مشروطه 


در شيراز را فراهم ساخت و منجر به قتل شيخ محمدباقر اصطهباناتى و سيداحمد دشتكى توسط خاندان قوام الملكك شد. 


بعد از فتح تهران و فرار محمدعلى شاه؛ قوام الملكك كه در تقابل با قشقايى ها و مشروطه خواهان موقعيت خويش را در خطر 
فى يدانا بهزه كيز از اتاكق :و «دشمق ميان بخبارى ها وقشقايى هاء نا اسران تحتبارى كه«داراى تفوذ كستزدماى دق 
حكومت مركزى شده بودند» متحد شد. در سال ١191م‏ قوام الملكك و صمصام السلطنه بختيارى عليه صولت الدوله قشقايى 
متحد شدند و با جلب حمايت انككليس صولت الدوله رااز ايلخانى 
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قشقايى خلع كردند و برادرش ضيغم الدوله را به ايلخانى قشقايى بر كزيدند. همجنين نظام السلطنه حاكم فارس نيز كه با قوام 
الملكك اختلاف داشتء از حكومت شيراز خلع شد و به دستور رئيس الوزراء قوام الملكك به نيابت عين الدوله حكمران جديد 
فارس انتخاب شد. صولت الدوله همراه با نظام السلطنه» كه در 8١شوال1779ه‏ . ق توسط صمصام السلطنه از حكومت فارس 
معزول شده بودء با تهديد كنسول انككليس از شيراز خارج شدند «باركلى از طريق كنسول انككليسء نوكس, به نظام السلطنه و 
صولت الدوله هشدار جدى داده بود كه اكر جان انكليسى هاء و يا امنيت كنسولكرى به خطر افتد» عكس العمل دولت انكليس 
شديد خواهد بود وقتى اين هشدار نتيجه نداد بيام فرستاد كه اكر فوراً شيراز را تركك نكنند» از دولت خود خواهد خواست كه 


قوايى به فارس اعزام بدارد و مخارج آن نيرو را از نظام السلطنه خواهد كرفت». 


بنابراين حبيب الله خان قوام الملكك با جلب حمايت كامل دولت مركزى در تهران و همينطور حمايت انككليس ها توانست با خلع 
صولت الدوله از ايلخانى» ميان سران قشقايى اختلاف ايجاد كند و آنان را كه رقباى سنتى اش بودند» در موضع ضعف نه 
دارد. همجنين او با مطيع نه داشتن ايلات خمسه در حمايت از خويش»ء توانست به قدرتمندترين فرد ايالت فارس مقارن شروع 
جنكك جهانى اول تبديل شود. 


موضع قوام الملكك در تقابل با استعمار انكليس 


با شروع جنكك جهانى اول در تابستان سال 1941 م/177ه .ق حبيب الله خان قوام الملكك نيز كه رياست ايلات خمسه را بر 


عهده داشت با اطاعت از دولت مركزى در فارس اعلام بى طرفى كرد؛ اككر جه او در باطن همجنان انكليسى بود. 


اما از آنجا كه حكومت مركزى ايران دجار ضعف و انحطاط بود» روس ها در شمال كشور به تصرف شهرها و ورود نيروهاى 
خويش ادامه مى دادند, انككليسى ها نيز در جنوب كشور به نفوذ يرداخته و به بهانه تأمين امنيت اتباع خويش و همجنين تأمين 
امنيت راههاى جنوب. نيروهاى نظامى خويش را به داخل كشور وارد مى كردند. آلمانى ها نيز درصدد تلاش براى كسترش 
نفوذ خويش برآمده بودند. در جنين شرايطى مخبرالسلطنه هدايت»ء والى فارسء» همراه با صولت الدوله قشقايى» ناصر ديوان 


كازرونى و بسيارى از روحانيون مانند سيدعبدالحسين لارى و قاطبه مردم مخالف انكليس و حضور نيروهاى نظامى استعمار 


وعم 


در ايران بودند. توده مردم و حزب دمكرات نيز با حضور انكليس در صفحات جنوب مخالف بودند؛ مردم عملاً به مبارزه با 
انكليسى ها يرداختند به كونه اى كه «در اواخر سال 918١م‏ انكليسى ها از تمام فارس به استثناى بنادر خليج فارس» بيرون رانده 
شدند.» اما در مقابل» قوام الملكك همراه با اسماعيل خان شبانكاره» حيدرخان حيات داودى و موقرالدوله حاكم بوشهر جانب 
انكليسى ها را نككّه مى داشتند؛ و به مردم و خواستهايشان كه مخالفت و قيام عليه انكليسسى ها بود» خيانت مى كردند. جنكك و 
در كيرى ميان مخالفان و موافقان انكليس در فارس و بوشهر آغاز شد. برخى سران محلى مانند رئيسعلى دلوارىء زائر خضرخان 
و شيخ حسين خان با حمايت مردم و همكام با روحانيت شيعه به نيروهاى انكليسى در بوشهر حمله بردند و آنان را در ابتدا 
شكست دادند. اما انكليسى ها نيز در ياسخ به اين حملات»؛ بوشهر را در 717 رمضان 0177 .ق/1918 م. به تصرف خويش 
درآوردند ودر آن شهر حكومت نظامى اعلام كردند. در بحبوحه همين دركيرى هاء رئيس على دلوارى» به دست يكى از افراد 


اغفال شده؛ به شهادت رسيد؛ و آيت الله سيدعبدالحسين لارىء رهبر قيام مردمى فارسء از لارستان به جهرم عقب نشست. 


در حاليكه اغتشاشات و ناامنى ها به شيراز كشيده شده بود در بى اعتراض دولت ايران؛ در ازاى بازكرداندن بوشهر به حكمران 
إيرانى» انككلستان خواهان عزل مخبرالسلطنه از حكمرانى فارس و واكذارى نيابت حكومت آن به حبيب الله خان قوام الملكك. تا 
رسيدن حكمران جديد از سوى دولت مركزى شد. به اين ترتيب قوام الملك زمام امور فارس را تا رسيدن نصرت السلطنه 


برعهده كرفت و حاكميت بوشهر نيز به دريابيكى رسيد. 
همراهى راندرمرى فارس در قيام مردمى عليه استعمار 


افسران سوئدى حاضر در رُاندارمرى بنا به نفرتى كه از روسها داشتندء متمايل به نيروهاى آلمانى بودند. انكليسى ها نيز كه به 
طرفدارى راندارمرى از آلمانها آكاه بودند واز آنجا كه يرداخت حقوق ماهيانه اندارمرى در تعهداتشان بودء كمكك هاى مالى 


خود را به راندارمرى قطع كردند. 


حزب دموكرات فارس كه از مخالفان نفوذ انكليسى ها در جنوب ايران بود» همكارى نزديكى نيز با اعضاى راندارمرى داشت. 
لذا برخى افسران راندارمرى به رهبرى «ياور على قلى خان يسيان» كه فردى ميهن يرست بود كميته «حافظين استقلال مملكت 


ايران» 
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را تشكيل دادند و با همكارى دم وكراتها جنبش ضدانكليسى به وجود آوردند. آنها با همكارى ووسترو كنسول آلمان در شيرازء 
كنسولكرى انككليس را در ٠١‏ نوامبر 1910م/ محرم 1775 تصرف و اعضاى كنسولكرى را دستكير كرده و به اهرم نزد 
زائرخضرخان فرستادند. نفرات زاندارمرى همراه با ساير مردم همجنين از قوام الملكك مى خواستند با حمايت از قيام عليه استعمار 
انكلييس» نيروى مسلحى نيز به كمكك «كميته دفاع ملى» در قم بفرستد و به حمايت از متحدين وارد عمل شود. حبيب الله خان 
قوام الملكك نيز با رد اين درخواست قبلا «در حدود جهار هزار تفنكجى ازايل خمسه را به شيراز فراخوانده بود تا ييرامون خانه 
خود و محله قوام را سنكربندى كنند. مردم با كمكك افسران ميهن يرست زاندارمرى با قطع سيم تلكراف شيراز مانع از برقرارى 
ارتباط قوام الملكك با حكومت مركزى شده و به قيام و تهييج عليه قوام الملكك برخاستند. اما قوام الملكك از طريق تلككراف يزه - 
تهران» حكومت مركزى را در جريان اوضاع كذاشته و خواهان مكك بود. «مستوفى الممالك» رئيس الوزرا نيز از طريق همان 


خط يزد > تهران تلككرافى به شرح زير براى قوام الملكك مخابره كرده كه نشان از حمايت دولت از قوام داشت: 


حفظ و وقايه انتظام فارس به عهده شما نوكر دولتخواه است كه به هر ترتيب صلاح مى دانيد از اقدامات لازمه فر وكذار نداريد 
وعاصيان اين اداره را تنبيه و مجازات لايق بنماييد» همين قدر مازُور يوست و صاحب منصبان تازه برسلك. اقدامات جنابعالى را 


در تنبيه آن عده عاصىء تعقيب و تكميل خواهند نمود... 


در طول مدت دركيرى بين طرفين با توجه به اعلاميه ها و آكَهى هايى كه از طرفين منتشر مى شدء هر كدام خويشتن را فدوى 
على تنشيك ساعفاء قور فدركه ةو جام ملك وتدولك داشمته و طرق مقاب :ا حائوة اوناك وطق فوش وي عزف 
مى كردند. با ورود نيروهاى ناصر ديوان در حمايت از زاندارمرى به شهرء بعد از دوازده روز دركيرى» در نهايت قوام الملكك 
مجبور به فرار شد و از طريق لارستان و بندر لنككه خود را به نزد كنسولكرى انككليس در بوشهر رسانيد. در اين قيام عليه قوام 
الملك مجموع تلفات نيروهاى زاندارمرى و مردمى به 4” نفر مى رسيد؛ ولى تلفات نيروهاى قوام الملكك "١١‏ نفر بود. قوام 
الملكك در بوشهر باز هم مورد حمايت حكومت مركزى قرار كرفت و صولت الدوله قشقايى نيز از طرف حكومت مركزى به 


حمايت از وى فراخوانده شد. «سر يرسى سايكس» نيز با يذيرايى از قوام الملكك. "٠٠٠١‏ ليره نقدى 
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همراه با دو عراده توب. جهار مسلسل» 080 تفنكك و مقادير قابل توجهى فشنكك و ديكر تجهيزات نظامى در اختيار وى كذارد تا 
با عبور از لارستان و شكست دادن راندارمرى به شيراز وارد شود. همجنين مقرر شد جهار هزار تفنكك و دو ميليون فشنكك نيزاز 
طريق بندر لنككّه از هندوستان براى قوام الملكك ارسال شود. 


مخالفان قوام الملكك نيز بعد از مصادره اموال و دستكيرى كسان قوام الملكك. امي رآ قاخان عرب «منصور السلطنه» رااز زندان 
قوام الملكك آزاد كردند و به رياست ايل خمسه كماشتند و همراه با افراد ايل عرب مدتى به تمرين و ياد كيرى فنون نظامى 
يرداختند تا از ورود قوام جلو كيرى كنند. قوام الملكك نيز در بازكشت از بوشهر به لارستان در 1١7‏ جمادى الاول 178 ه .ق 
نيروهاى عرب و بهارلو را نزد خويش فراخواند و با بسيج ينج هزار نفر از افراد عرب و بهارلو توانست نيروى اعزامى زاندارمرى 
را شكست داده و به طرف شيراز حركت كند. نيروهاى زاندارمرى در لارستان دجار شكست شده بودند» در بازكشت به شيراز 
نيز از آنجا كه در طول جنكك ١١‏ روزه با قوام الملكك نتوانسته بودند خسارات و ضرر و زيان مردم را جبران كنند» جندان مورد 
حمايت واقع نشدند و در حاليكه مهمات و يول كافى نيز در اختيار نداشتند» از طرف دولت نيز متمرد و ياغى معرفى شدند. 
علاوه براين مشكلاتء قبل از دركيرى نيروهاى راندارمرى با قوام الملكك. ضدكودتايى عليه آنها از داخل شيراز توسط «قاسم 
خان فتح الملك؛» كه از قبل متهم به حمايت از قوام الملكك بود و در زندان به سر مى برد» شكل كرفت. فتح الملكك توانست با 
رهايى از زندان و مخالفت با قيام كنندكانء به دستكيرى و قلع و قمع كود تاجيان زاندارمرى و اعضاى كميته استقلال ملى 
بيردازد. فراشبندى در اين باره معتقد است فتح الملكك با فرار از زندان «كميته وكلا- را تشكيل داد و با فريب درجه داران 
زاندارمرى آنان را با خودش همراه ساخته در «شب بيستم حمل 177 قمرى مطابق ينجم جمادى الثانى غفلتاً اركك كريم خانى 
را كه دارالحكومه ود تضوف وابه.دستبارئ عظاءالدوله تووى ةروصضده دسعكرى احزام ساحن ونضننان بواقك: قب ببست و 
ششم حمل نايب ميرزا و اسدخان را به توب بستندء بامداد روز بيست و ششم حمل امام قلى خان و حسنخان فيلى را سر بريدند» 
روز اول ثور ”1 نيز سلطان مسعودخان را در ميدان تويخانه بدار آويختند» متصدى اين جنايت نايب محمدخان فراشباشى 


ايالتى قلمداد شده است.» 


ص: ا 


اما قوام الملكك در حاليكه با فراخوان ايلات عرب و بهارلو در لارستان موفق شده بود نيروى رُاندارمرى را شكست دهد و 
صؤلت الداوله را يز با خويش .هماهتك ساضته بود و حتمابت هاى انكليس :و دولت مركزئ.را نيز يشت :سر داشت» قبل از وزود 
به شيراز در ١77‏ جمادى الثانى © ق/١71‏ آوريل 1918م به هنكام شكار در خفر از اسب به زمين افتاد و جان باخت» و يسرش 
ابراهيم نصرالدوله به رياست ايلات خمسه دست يافت. مدتى بعد با تشكيل يليس جنوب در زانويه توسط سر يرسى سايكس و 
ورود عبدالحسين ميرزا فرمانفرما براى حكمرانى فارس مناسبات جديدى ميان ابراهيم قوام الملكك و صولت الدوله و نيروهاى 


اتكلسنئ :و فرعا تفرما برقرا راشي 
استعمار انكليس و يليس جنوب 


با تشكيل بليس جنوب توسط سر يرسى سايكس در زانويه 1418 م و حركت به سمت شيراز دركيرى ها ى جديدى ميان مردم 
راههاى تجارى تشكيل شده بود. عملا وظايف ديكرى از قبيل مبارزه با مخالفان سياست هاى انككليس همانند ايلات و طوايف و 


حزب دموكرات و راندارمرى را نيز بر عهده كرفته و همجنين به تعقيب و بازداشت نيروهاى مردمى و محلى به بهانه حمايت از 


4 
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آلمانها مى يرداخت. در بسيارى از موارد نيز به كشتار مردم عشاير و ايلياتى بى دفاع دست زده است كه در ادامه به شرح آن مى 


بليس جنوب در حاليكه بجز دولت وثوق الدوله هيج دولت ديكرى آنها را به رسميت نشناختء خودسرانه به تعقيب و در كيرى 
با مخالفان خويش يرداخته و با بسيارى از طوايف در ايل عربء باصرى و بهارلو در شرق و جنوب شرق دركير شدند و تلفات 
بسيارى بر عشاير آن وارد كردند. يليس جنوب در كيريها و زدوخوردهاى بسيارى با مردم كرمان و يزد و قشقايى ها نيز داشته 


كه تلقانت و:صندمات: أ كن ساو سشكين نوذة اسنث, 


در” رجب ١7١70‏ ق/ ١8‏ مه 1917م سايكس قراردادى با صولت الدوله منعقد كرد و«در فاصله سه ماه يس از انعقاد قرارداد 


سايكس به سركوب ايلات ساكن در اطراف جاده هاى تجارى عمده يرداخت. او مقابله با تمامى ايلات و قبايل ايرانى را تحت 


ص: اانا 


عنوان س ركوب راهزنان و غارتكران انجام مى داد به نظر مى رسد اين اقدامات بيشتر به منظور اعاده حيثيت يليس جنوب يس از 
شكست هاى متوالى سيرجان و كازرون و شايد زهر جشم كرفتن و ترساندن ايلاءت فارس بود كه غالباً روحيه ضدانكليسى 


تكد 4 حضوا اكد :دو | غل نمز زرو تجار اعتفاى تاد سكت التحاتد اعمال فتن تند 


از مهم ترين جنكك ها و عمليات يليس جنوب در ايالت فارس مى توان به عمليات دشت اررن عليه ناصرديوان» عمليات نى ريز 
در تقابل با طوايف لشنىء عمليات زيارت واقع در ارسنجان, عمليات خان زنيان و دركيرى با صولت الدوله؛ عمليات ده شيخ 
شورش ياسكاه خان زنيان» عمليات احمدآ باد» عمليات جنار راهدار» عمليات آباده و در نهايت عمليات فيروزآ باد اشاره كرد؛ كه 
اين ها همه در كيرى و جنكك عليه مجاهدان و مخالفان استعمار انكليس در فارس بود. در اين جنككها يليس جنوب با استفاده از 
تجهيزات كامل مانند توب و تيربار و مسلسل در بسيارى از موارد حتى عليه مردم و طوايف بى دفاع وارد نبرد مى شد. به طور 
مثال در فاجعه خان زنيان نيروهاى انكليسى به بهانه كم شدن دو الاغ به طايفه دره شورى كه در حال كوج بوده و مردان آن نيز 
براى خريد به شيراز رفته بودند» حمله برده و بيست نفر از زنان و بجه هاى اين طايفه را كشتند. با انتشار اين خبر و با فتواى جهاد 
سيدعبدالحسين لارى» حملات صولت الدوله و مردم به نيروهاى انككليس دوباره شدت كرفت. اما زنرال سر يرسى سايكس با 
عمليات هاى سازمان يافته و در نهايت با ايجاد تفرقه و دسيسه جينى ميان صولت الدوله و همراهانشء توانست وى را شكست 


دهد. 


يلين جئون در عفلنات هاق خو بؤيؤة دز عمليات ترز و ارستجانة ذر كرارق كار كزارئ ية:وزارت اموز تحارجة ايتكوتة يه 


توجيه آن مى يردازد: 


جند نفر عرب از طرف نيريز در خاك كرمان مرتكب سرقت مى شوند. منجمله يكك نفر از قشون جنوب را خلع سلاح كرده. به 
ده جال نيريز آمدند» صاحب منصب قشون جنوب ساخلو سيرجان را خلع سلاح كرد. به فتح الملكك حاكم نيريز اطلاع داد. 
مشاراليه تفنكك و اسب قشون را يس كرفته در همان هفته يكك نفر كابيتان انكليسى 18١‏ نفر قشون جنوب همراه كاروانى كه 
ميهمان نظامى حمل داشته به نيريز آمد. در مراجعت ده جال رفته مى كويند از طرف احمدونه به آنها شليك شدء آنها هم حمله 
برده اند» ؟" نفر زن و مرد و بجه مقتول و مجروحء جهار خرمن تش زده؛ ده را غارت كرده اند و ينج نفر مرد اسير برده اند. 


باقى اهالى فرارى منزل حاكم نيريز رفته متحصن شده اند. 


ص: ووم 


به هنكام تصرف كازرون توسط نيروهاى انككليسى فقط در «كازرون ينج هزار نفر از بيمارى آنفولانزا [آنفلوآنزا] به ديار نيستى 
رفتند. لذا انكليس موقعيت را مغتئم شمرد, به آن صفحات حمله بردند. سهراب خان كه متحد ناصرد يوان بود بيمارى بسيارى از 
افرادش را به كام مركك فرستاد به كونه اى كه سرانجام از نيروى اوليه جهار هزار نفرى فقط 17 نفر سالم ماندند.» انكليسى ها نيز 
كه دجار اين بيمارى ها بودند تلفات بسيارى دادندء اما سرانجام با حيله و نيرنكك و ايجاد نفاق ميان مخالفانشان با استفاده از 
تجهيزات نظامى بيشرفته توانستند به موفقيت هايى دست يابند و با وجود آنكه در /ا صفر /الا١ق‏ / 77 مارس 1918 م جنكك 


همكارى قوام الملكك و فرمانفرما با استعمار انكليس 


بعد از قلع و قمع قيام مردم و زاندارمرى در شيراز» قوام الملكك و صولت الدوله نيروهاى مسلط بر اوضاع فارس بودند؛ تا اينكه با 
انتخاب «عبدالحسين ميرزا فرمانفرما» از سوى حكومت مركزى به حكمرانى فارسء؛ صولت الدوله جون فرمانفرما را حامى 
سياستهاى انكليس مى دانستء به مخالفت با وى يرداخت. اما جون نتوانست كارى از بيش ببرد, به هنكام ورود فرمانفرما در 
اكتبر 8/1431 ذيحجه 1776 قء به طرف فيروزآ باد حركت كرد. اما ابراهيم خان قوام الملكك استقبال كرمى از فرمانفرما به عمل 


آورد و درادامه با ورود سايكس به شيراز» نيروى يليس جنوب جايكزين زاندارمرى شد. 


فرمانفرما كه از حكمرانان مورد قبول انكليسى ها در فارس بود از هنكام ورود به شيراز به تلاش براى خلع صولت الدوله از 
مقام ايلخانى يرداخت و قوام الملكك را نيز به تحريكك عليه صولت الدوله ترغيب مى كرد. اما ابراهيم خان قوام الملك كه مدتى 
عضو كميته مركزى حزب دموكرات بود [و آنجنان كه شايع است با سياستهاى يدر خويش نيز مخالف بوده استء به كونه اى 
كه مخبرالسلطنه هدايت معتقد است مركك حبيب الله خان قوام الملكك به اشاره همين فرزندش صورت كرفته است] از همكارى 
بافرمانفرما و حتى نيروهاى انكليسى عليه صولت الدوله و نيروهاى ناصرديوان كه به شيراز حمله كرده بودند خوددارى مى 
ورزيد و سياست مبهمى در بيش كرفته بود. اما بعد از آنكه دركيرى هاى شديدى ميان يليس جنوب و صولت الدوله در كرفت 
و صولت الدوله از مقام ايلخانى خلع كرديد 


ص: مين 


قوام الملكك به همكارى با يليس جنوب و شكست صولت الدوله در فيروزآ باد وارد عمل شد. 
سر يرسى سايكس نيز درباره قوام الملك و همكارى وى با يليس جنوب مى نويسد: 


وقتى اين قضيه اساسى حل شد خلع صولت الدوله از ايلخانى [قشقايى] قوام محققاً تحت تأثير دو ضربت سحتى كه به دشمن 


منفورش وارد شده بود راضى به اتفاق با ما شد. 


ابراهيم خان قوام الملكك بنا به درخواست هاى مكرر فرمانفرما و سر يرسى سايكس در حاليكه صولت الدوله از مقام ايلخانى 
خلع شده بود و حتى برادرش سرداراحتشام و سالارحشمت همراه با محمدعلى خان كشكولى نيز ازاو جدا شده بودند و به 
جنكك عليه او مى يرداختندء موقعيت را براى يكه تازى در ايالت فارس و از بين بردن رقبب اصلى خويش مناسب ديده با جهار 
هزار نفر از ايل عرب بهارلو به تعاقب صولت الدوله در فيروزآ باد رفت كه منجر به شكست صولت الدوله و تصرف فيروزا باد 
توسط سرداراحتشام شد. ناصرديوان نيز كه از متحدين صولت الدوله بود» يس از تصرف كازرون توسط نيروهاى رنرال السمى» 
ابتدا به كوه هاى اطراف متوارى شد و يس از مدتى در شيراز به قوام الملكك يناهنده شد. ناصر ديوان توانست از انكليسى ها 
تأمين بككيرد و با يرداخت مبلغى يول به قوام الملكك آزاد شود. 


مردم و طوايف ايلات خمسه در تقابل و دركيرى با استعمار انكليس 


در شرايطى كه قوام الدوله در نهايت تن به همكارى با يليس جنوب عليه مردم و صولت الدوله قشقايى داده بود» برخى از 
طواشق تابلقت مده جد قو عباردةة غلنه يلبق كوت و اسهمان اتكليوى :ززعيو مشكاذة مارت براق ا وجوه 
آوردند. ركن زاده آدميت نامه اى از عبدالحسين خان بهارلو به صولت الدوله در كتاب خويش آورده است كه به اين شرح مى 


باشد: 


به ما خبر رسيد كه انككليس به تازكى عده زيادى هندى از راه كرمان و بندرعباس وارد كرده اند و هندى ها در لباس مكارى 
عازم شيرازند. جون اين كار آنها بر خلاف قرارداد با شماست, ناجار به نظاميان هندى كه لباس قاطرجى داشتند» حمله برديم ... 


يس از جند ساعت مبارزه شكست خوردند فرار كردند. جهل قبضه تفنكك و هفتاد زين اسب 


ص: ا.ءع 


نصيب ما شد. براى اطلاع شما نوشتم كه بدانيد حضرات مى خواهند در ينهان قواى زيادى جمع آورى و همين كه مهيا شدند» 
همه ما را مغلوب و منكوب نمايند. منتظر دستور شما هستم... . 


صولت الدوله نيز در جوابء آنان را به نزد خويش فرا مى خواند. مابرلى نيز در كتاب عمليات ايران مى نويسد: «در واقع 
كروهى از بهارلوها -يكى از ايلات خمسه- در كنار صولت الدوله و برضد ما نبرد مى كردند). 


همجنين در شرق فارس بسيارى از طوايف ايالات خمسه از جمله طوايف لبو محمدىء غنى» مزيدى» جهار راهى و لشنى با يليمس 
جنوب دركير شده و جنكك هايى ميان آنان به وقوع بيوست. طايفه عرب مزيدى از جمله طوايفى بودند كه در خلال سالهاى 
42 تا 1914م با نيروهاى بليس جنوب در شرق فارس دركير شدند. همجنين سعدالله خان غنى برادر ميرجان خانء كلانتر 
طايفه غنى و طوايف همجوار» رهبرى بخشى از جنكك هاى جريكى و نامنظم عليه يليس جنوب را بر عهده داشت. عشاير محلى 
از ايشان با نام «سردار جنكى» و «جل وكير فرنكى» در اشعار خويش ياد كرده اند. سريرسى سايكس درباره طايفه لبو محمدى و 
قر كبرق آثان لسن جوت در «تاريخ ايران» مى نويسد: «زنان لبو محمدى از تاكتيكك هاى ايجاد مانع استفاده مى كردند. 
يعنى ناكهان كله را در مسير افراد اس.بى.آر قرار مى دادند و در نتيجه يا مردانشان فرصت مى يافتند كه در مقابل اس.بى.آر 
موضع بكيرند و يا فرار كنند». برخى از زنان آنها واقعاً شيرزن بودند. در عمليات 1418 عليه افراد لبو محمدى و جهارراهى 
روستاى جاه حق» خواهر سهام عشاير عملا نبرد در ارتفاعات را رهبرى مى كرد. على رغم همكارى قوام با انكليسى ها بسيارى 
از طوايف و ايلات خمسه مانند ايل باصرىء بهارلو و بسيارى از طوايف ايل عرب به نبرد و دركيرى با يليس جنوب يرداختند و 


در حمايت از دليرمردان و علماى مجاهد به دفاع از وطن و ناموس خويش يرداختند. نجفى به روايت ييران قوم مى نويسد: 


امير آقاخحان در طول رياست خود برايل بهارلو مبارزات جندى با حكام وقت داشته است؛ از جمله در اواخر دوره قاجاريه و 
جنكك بين شيخ كوهستان داراب از طرفداران آيت الله سيدعبدالحسين لارى بر عليه قوام شيرازى كه از سياستهاى دولت انكليس 
حمايت مى كرد؛ وارد عمل شد و شكست هاى سختى به اردوى قوام داد 


ص: نين 


علاوه بر هجوم نيروهاى بيككانه. قوام الملكك و فرمانفرما نيز ايلات خمسه را مورد حمله و قتل و غارت قرار مى دادند, لذا آنان 
مق بسايفة وز دود سداجفه وازة تبرق مى :شذئلد: خمسه اق هنا ذو مبارزاتشان سكائر أ علماق دين بودحد او به وائ 


سيدعبدالحسين لارى در لزوم جهاد عليه استعمار انكليس عمل مى كردند. سيدلارى جنين فتوا داده بود: 


... اعلا-ن به هر كس و هر جا از فرق مسلمين خارج و داخل» حتى بر نسوان» صبيان و سلطان و فرمانفرما و قوام و اعراب و هر 
كس كه لاف مسلمانى مى زند واجب فورى عينى است... و هركس تخلف و تقاعد ازاين جيش مجاهدين وازاين جهاد اكبر 
و نهى از منكر نمايد» كأنه تخلف از جيش اسامه و امام عصر(عج) نموده اعم از اينكه ملحق به جيش كفار شود يا نشود مرتد و 
خارج از اسلام است و مال و جان او مال مسلمانان استء ولو قوام الملكك باشد... 


فهرست منابع و مآ خذ 

- اتحاديه» منصوره؛ رضاقلى خان نظام السطنه» تهران: كتاب سيامكك: نشر تاريخ ايران» جاب اول» 1"1/4. 

- امداد» حسنء فارس در عصر قاجار» شيراز» انتشارات نويد شيرازء جاب اولء .١7/41/‏ 

- ايوانف» ميخائيل سر كئى يويج» عشاير جنوب» ترجمه: كيوان يهلوان و معصومه داد» تهران: آرون» جاب اول» 1588. 
- راضىء منيره؛ يليس جنوب ايرانء تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامى» جاب اولء» 1781. 

- ركن زاده آدميت» محمد حسين» فارس و جنكك بين الملل (ج اول) تهران: اقبال» 9ع"1. 

- سايكسء سر يرسىء تاريخ ايران» ترجمه محمدتقى فخر داعى كيلانى» تهران: انتشارات علمى» 1"21. 

- سعيدى سيرجانى (به كوشش».» وقايع اتفاقيه» تهران: ييكان, 171/8. 

- شفيعى سروستانى» مسعود» فارس در انقلاب مشروطيتء شيراز» بنياد فارس شناسى» جاب اول» 17/87. 

- صفى نزاد» جواد. عشاير مركزى ايران» تهران: امي ركبير» جاب دوم 1517/8. 


حاغي #ستووسة اززان امد رماحاة وبزاقادن فاجان:ى فقن اكلسى ها ترحمة: معييق كاماد تهران الوقن با 


ص: 5807 

- فراشبندى» على مراد» تاريخجه حزب دموكرات فارسء انتشارات اسلامى» 1709. 

- فسايى» ميرزا حسن, فارسنامه ناصرى (جلد اول)» تهران: امي ركبير»/1721١.‏ 

- قطبى» بهروزء اسناد جنك جهانى اول در ايران» تهران: نشر قرن» جاب اول ٠/ا١.‏ 

- مابرلى» جيمز» عمليات در ايران» ترجمه كاوه بيات» تهران: رساء .١1789‏ 

- نجفى؛ على محمدء وقايع ايلات خمسه. قم: نشر همسايه» جاب اول 17/0. 

- نجفى» على محمدء بزركان ايلات عرب و ايلات اينانلو» باصرىء بهارلو و نفرء قم: انتشارات ائمه» جاب اول» 17/8. 


- نصيرى طيبى» منصورء ايالت فارس و قدرت هاى خارجى (از مشروطيت تا سلطنت رضاخان».» تهران» وزارت امور خارجه. 
جاب اول؛ 1788. 


- هدايت» مهديقلى (مخبرالسلطنه)» خاطرات و خطراتء تهران: زوار» جاب دوم» ععل, 
يا نوشت ها 

* كارشناس ارشد علوم سياسى» دانشكاه مفيد. 
.١‏ فسابيىء /ا7١1.‏ صص 750 و ١82‏ 

. ؟. صفى نزاد. 177/0 . ص ٠١‏ 

. *. ايوانف» 1780 , صاع4 

. ©. ايوانف» يبشين» ص 7617 

:8 شيع لمر متا 1ن 11 

. ©. اتحاديه؛ 11/4 . ص 94/8 

708 ايوانف» ييشين» ص‎ ./ ٠ 

. 4 نصيرى طيبى» 178 ص 8/ 


"١.‏ 4. فراشبندى» صص عفرا 


7/7 نصيرى طيبى» صص‎ . ٠١ ٠. 


./ا/”5- ١١.امدادء»‏ صص 6917 


١1. 


ا" 


١5 


16 


يل 


1١ا/‎ 


يل 


1 


.533 


. امداد. ييشين» ص ١.‏ 


نصيرى طيبى» ببيشين» ص ٠١7‏ 


أهذاة؛ شيو مو 

. مابرلى» 17*88 ص ٠١١‏ و ركن زاده آدميت» يبشين» ص 77/8 
سدق بي ال 81 

١97 ص‎ .18١ .راضىء‎ 

. نقل از: نصيرى طيبى» 18 ص ١١١‏ 

. امداد» ييشين» صص 205 و 200 


. نصيرى طيبى؛ يبشين» ص ١١7‏ 


١78 ص‎ 1/8١ راضىء‎ 


ص: 5805 


7 . مخبر السلطنه هدايت» ١١8١‏ » ص دح 


1 


ال 


ا" 


1 


نا 


1 


.78 


راضىء ييشين» ص ١79‏ 
سايكسء 1787 . ص /الا/ا 
ركن زاده آدميت» ييشيرن » ص عم 


ركن زاده آدميت» ييشيزن » ص م6 


. مابرلى» بيشين» ص 66١‏ 


. نجفى» بيشين» ص 57 


نجفىء» بيشين» ص 791 


نجفى. 176 . ص ١١‏ 


انكلستان و بلواى نان آذر 411171١‏ 
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بيامدهاى اقتصادى اشغال ايران 
نسرين نكاهبان 

مقدمه 


5 سوم شهريور »”٠‏ نيروهاى متفقين (انكلستان و شوروى) بدون توجه به اعلام بى طرفى دولت ايران در جنكك جهانى دوم, 


به كشور ما حمله كردند و در عرض مدتى كوتاه ايران را به تصرف خود درآوردند. 


از نظر اقتصادى, با آنكه كشور ماء خود دركير مشكلات عديده اى؛ به خصوص قحطى و كرانى مايحتاج عمومى بود» مى 


بايست عهده دار مخارج ميهمانان ناخوانده خود نيز باشد. 


تمامى راه هاى كشور به خصوص خطوط راه اهن و شوسه تحت كتترل نيروهاى اشغالكّر در آمد. نيروى كار ايرانى براى تهيه 
تداركات براى ارتش هاى دركير در جنكك. با نازل ترين دستمزد به كار كماشته شد. منابع نفتى كشور غارت شد و بحران 
غذايى در كشور به اوج خود رسيد. همراه با تمامى اين مسائل» سياست هاى يولى مهاجمان و تحميل مخارج ارتش اشغالكّر و 


هزينه هاى كمكك رسانى به شوروىء ملت ايران را به خاكك سياه نشاند. 


در واقع» موقعيت استراتزيكك ايران» فراوانى و ارزانى نفت و نيز راه آهن سراسرى جنوب به شمال كشورء عامل اصلى تجاوز و 


اشغال ايران به وسيله نيروهاى نظامى انككّليس و شوروى در شهريور 1١٠١‏ بود. 


ص: .ع 


يس از اشغال اندونزى و برمه - دو كشور توليد كننده نفت در آسيا- به وسيله زاينى هاء نفت ايران و يالايشكاه آبادان» تنها منبع 
اصلى تأمين نياز سوخت متفقين در جنوب آسيا و نيز در عمليات جنككى ايالات متحده آمريكا و بريتانياء عليه نيروهاى آلمانى در 


سال 19487 م. در جبهه هاى شمال افريقا محسوب مى شد. 


توقف واردات به كشور به علت جنكك. عايدات كمركى را كه يكى از عمده ترين منابع درآمد دولت بود به حداقل رسانده و 


هرج و مرج موجود در كشور نيز جمع آورى هر نوع ماليات را غير عملى ساخته بود. 


وضع غير عادى كشور كه ناشى از تحميل شرايط جنكّى ناخواسته بود همراه با مخارج سنكّين و كمرشكن نيروهاى متفقين در 
ايران» فشارهاى تورمى را افزايش مى داد و دولت ايران براى مقابله با آن» تنها به افزايش نشر اسكناس هاى در جريان مى 
يرداخت كه خود امرى نكران كننده بود. 


عامل ديكر حمله به ايران» در اختيار كرفتن راه آهن سراسرى جنوب به شمال بود تا بدان وسيله ايالات متحده امريكاء سلاح 


هاى مورد نياز شوروى راء كه به عنوان متحد غرب با آلمانى ها در حال جنكك بودء از بنادر جنوب ايران به شوروى حمل كند. 


به دنبال اشغال ايران» آمريكا نيز كه در بى فرصتى مناسب براى نفوذ بيشتر در ايران و بهره بردارى از شرايط حاكم بر كشور 
بود نيروهاى خود را وارد ايران كرد. مشكلات انكلستان براى حمل مواد و مهمات مورد نياز شوروىء اين فرصت را براى 
آمريكا فراهم كرد تا به بهانه كمكك به انككلستان و فقدان امنيت در راههاء نيروى نظامى خود را وارد منطقه كند. نفوذ در ارتش 
ايران» كام نخست سياست بلند مدتى بود كه طى آن آمريكاء قصد داشت به نفوذ شوروى و انككلستان در ايران» خاتمه ببخشد. 
اسناد و مداركك رسمى برجاى مانده از مكاتبات مأموران اين دولت» حاكى از آن است كه آمريكا داراى منافعى مستمر و رو به 


افزايش در ايران بوده است كه در اين مقاله فرصت يرداختن به آن نيسثك. 


مسثئله اى ساختكى بود, اما اثر آن كه كرستككى طبقات يايين جامعه بود واقعيت داشت. كمبود شكرء قند و مهم تراز همه 
كندم كه قوت اصلى مردم را تشكيل مى داد. موجب شد دولت اقدام به جيره بندى مواد غذايى نمايد؛ اما مشكل جدى تراز 


آن بود كه بتوان با جيره بندى آن را برطرف كرد. 


ص: /ا.ع 


بررسى اسناد و مداركك بر جاى مانده از دوران اشغال» آشكار مى سازد بحران مواد غذايى در برهه زمانى جنكك جهانى دوم و 
نيز به كونه اى محدودتر بلواى نان در هفدهم و هجدهم آذر 5١‏ تا حد زيادى ناشى از مداخله خارجى و فعاليت هاى سياسى 
نخبكان بود. شورش اكرجه كوتاه مدت بود بر سير تاريخ ايران تأثير كذاشتء روابط متفقين را بدتر كرد و به كشيده شدن 
بيشتر ايالاءت متحده در كرداب رخدادهاى ايران كمكك كرد. «مكك فارلند» معتقد است بلواى نان همجون آينه اى منعكس 
كننده مشكلات ايران در زمان جنكك است و بررسى آن مى تواند به آشكار شدن نارضايتى والعد رز توقعة أ كاسسي ل 
حكومت هاى استبدادى آنها را مخفى نكّه مى دارند» كمكك كند. شورش ها همجنين با آشكار كردن اين امر كه حكونه 
نخبكان ناآرامى عمومى اجتماعى و اقتصادى و نفرت از بيكانكان را در منازعات داخلى بر سر قدرتء به صورت اسلحه در 
اختيار مى كيرند و به كار مى برند» مى تواند در نشان دادن حقايق تاريخ» به كار رود. هجوم انككليس و شوروى و اشغال ايران 


ذل افورويره» اادروها :ا زه كزهدوصر نان كا برا مهار انداتقة كميقما بد قروشن امير شدند. 


اين هجوم. نظام استبدادى رضاشاه را از ميان برد» ارتشى را كه آن نظام بر آن استوار بود مضمحل كرد راه آهن و شبكه جاده 
اى را كه يبشروى آينده متفقين به آنها وابسته بود به خدمت خود درآورد و فرد اصلى اى كه تماميت نظام حول او مى جرخيدء 
يعنى رضاشاه را به تبعيد فرستاد. يس از رضاشاه جانشين اوء به عنوان شاه تنها يكى از جند كانون متنوع قدرت بود كه براى 


تفوق با هم رقابت مى كردند. 
بازكويى بلواى نان آذر 17١‏ به نقل از منابع موجود 


از بامداد روز 17 آذرء دانش آموزان مدارس دارالفنون و ايرانشهر و ساير مدارس تهران» در صفوف منظم, به طرف صحن 
بهارستان روانه شدند و شعار آنها در آن روز ما نان مى خواهيم» بود. خبر اجتماع دانش آموزان در ميدان و صحن بهارستان در 
دانشككاه و ساير مدارس انتشار يافت و دانشجويان دانشكاه و ساير محصلين نيز كلاس هاى درس را تركك كردند و در بهارستان 
يكحو انان و اكول لتنا كره يا تجاهل كان محلل قد تك دن[ مثا عاك ستسانان غانا ا كني لان على اجون عدواق 


سخن مى كفتند. كم كم دسته هاى ديكرى به اين عده ملحق شده. با آنها همدردى مى كردند. در آن بين عده زيادى از افراد 


ص: مع 


ماجراجو و فرصت طلب به جمع آنها افزوده شدند و ديككر آن نظم و ترتيب از بين رفت و مردم راهروها و تالار جلسه را اشغال 


كردند و جمعى نيز با هياهو. سر و صداء فحش و ناسزا به جلسه خصوصى نمايند كان مجلس وارد شدند. 


براثر اين بيشامدء نمايندكان تالار جلسه را تركك كردند و داخل مردم شدند ولى عده اى از آنها حتى مورد ضرب و شتم قرار 
كرفتند. در همان هنكام كه لحظه به لحظه بر تعداد جمعيت افزوده مى شدء غير از مأمورين يليس جند كردان سرباز از لشكر ” 
وارد ميدان بهارستان شد. عده اى از نمايندكان داوطلب شدند به دربار بروند و موضوع را با شاه در ميان بككذارند. سرتيب قدرء 
فرماندار نظامى تهران» سرياس رادسرء رئيس شهربانى و سرتيب ارفع» فرمانده لشكر دوم با تلاش و نصيحتء درصدد متفرق 
كردن مردم بودند. تدريجاً اجتماع كنند كان در مجلس دست به تظاهرات خشونت آميز زده وبه تخريب و شكستن در و ينجره 
و تابلوهاى نقاشى يرداختند و از ميان وزيران كابينه» محمد ساعد كه وزير امور خارجه بودء به ميان مردم رفت و شروع به ايراد 
سخن نمود و از مردم خواست متفرق شوند تا دولت بتواند براى رفع مضيقه فكرى بكند؛ ولى مردم مجال سخن به ساعد نداده 


اوواادسكرودر يكن از اثاق فاى مجلس تخسن كردتد: 


غروب ١7‏ آذر 0177١‏ مرحله ديكرى از برنامه بلوا و اغتشاش اجرا شد. ماجراجويان و آشوب طلبان كه از كوشه و كنار شهر 
تهران سر برافراشته و خرابكارى را آغاز كرده بودند» عصر روز سه شنبه به سمت بيمارستان خيابان سبه (بيمارستان سينا) هجوم 
بردند و به عناصر مشكوكى كه در آنجا بودند ملحق شدند. مقارن غروب» دستجاتى كه با جوب و جماق به داخل خيابان و به 
سوى منزل احمد قوام» نخست وزير براى غارت سرازير شدندء با هيج مقاومتى از طرف مأموران دولت مواجه نشدند. به همين 
دليل بر كستاخى آنها افزوده شدهء يس از تخريب وسايل داخلى مغازه هاى سر راه. به خيابان كاخ وارد شدند و به خانه قوام 
السطنه هجوم بردند. آنها ابتداء آن جه از اشياء نفيس و قيمتى در خانه قوام به دستشان رسيدء همه را به يغما بردند و بعد خانه را 
دستخوش حريق و آتش سوزى كردند. 

در ظهر اين روزء به دستور قوام السلطنه تمام روزنامه هاء اعم از موافق و مخالف دولت» در محاق توقيف قرار كرفتند و به كليه 
جايخانه ها با تلفن دستور داده شد از جاب روزنامه و فوق العاده به هر عنوان خوددارى كنند. در همان هنكام كه دستور توقيف 


روزنامه ها صادر شد». سرياس رادسر رئيس شهربانى و سرتيب غلامعلى قدر 


ص: اين 


فرماندار نظامى تهران از كار بركنار شدند و سيهبد احمد اميراحمدى به فرماندارى نظامى تهران و فرماندهى ياد كان تهران ( 
لشكر -١‏ لشكر -١‏ تيب مستقل سوار - تيب مستقل مكانيزه) منصوب شد و سرتيب عبدالعلى اعتماد مقدم نيز به رياست 
شهربانى كل كشور بر كزيده شد. 


در عصر 17 آذر اولتيماتومى توسط سفيران شوروىء انككلستان و آمريكا تسليم دولت ايران شد كه در آن خاطرنشان شده بود 
جون دولت ايران قادر نيست نظم شهر را حفظ كند و جان اتباع خارجه در تهران هر لحظه مورد مخاطره استء فردا صبح قشون 
ما تهران را اشغال خواهد كرد. 


عبور و مروراز ساعت هشت و نيم ممنوع كردد. 


سيهبد اميراحمدى يس از جند اخطارء متوسل به اسلحه كرم شد و تيراندازى تا نيمه هاى شب ادامه بيدا كرد و فرداى آن روز 
نيز كم و بيش برخورد مسالحانه با مردم ادامه داشت. يس از توقيف روزنامه هاء دولت نشريه اى به نام «اخبار روز) انتشار داد كه 


حاوى اخبار دولتى بود ومديريت آن را حسينقلى مستعان به عهده داشت. 


صبح روز 18 آذرء قواى روس و انككليس» قبل از طلوع آفتاب به تهران رسيدند» ولى در ميدان جلاليه جادر زدند و همانجا 


ماندند. آنها به مدت يكك ماه در تهران ماندند. 


سيهبد اميراحمدى» مسلسل ها و تانكك ها را در تقاطع هاى مهم مستقر كرده بود. سربازان انكليسى و لهستانى» در ميدان هاى 


بزركك به جشم مى خوردند. 


جنين به نظر مى رسيد قوامى كه برخى وى را آزاديخواه مى ناميدند» روز به روز مستبدتر مى شود. 1آشكارترين نشانه استبداد 
اوه صدور دستور توقيف مطبوعاتء بازداشت غالب مديران و سردبيران روزنامه ها و زندانى كردن آنها در زندان حكومت 
نظامى بود. در 18 آذر قوام نه تنها دستور شليكك به سوى معترضان را صادر كرد بلكه فرمان مركك مطبوعات را نيز امضا كرد. 
يس از توقيف مطبوعات. قوام با استناد به ماده 0 قانون حكومت نظامىء اقدام به بازداشت روزنامه نكاران و سياستمداران 
مخالف خود كرد. وى در ادامه اين خط مشى مستبدانه» لا-_يحه اى را به مجلس برد كه به موجب آن.ء امتياز كليه روزنامه ها و 


مجلات لغو مى شد و شرايط جديدئ براى نويسند كان و مديران جرايد» همراه با يبش بينى مجازات» ذر نظر كرفته شده يود. 


ص: 5٠١‏ 
هر جند اين لايحه به تصويب رسيدء اما عمر دولت قوام به اندازه اى دوام نيافت كه از مزاياى آن بهره مند شود. 


ازبافداد رون 18 آذن كينو بينك اغاز شد عدة اى اذ كساتق كه :در تظاهراك شر 5ك تموده يوةند نبز توسط يليسن شتاساى وق 
بازداشت كرديدند. تعداد تلفات روزهاى /37؛ ١8‏ و9١‏ آذر 177١‏ را برخى تا جهارصد نفر نوشته اند» اما آن جه مسلم است» 
جمع كشته شدكان از شصت - هفتاد نفر تجاوز نمى كرد و خسارات وارده به مجلس شوراى ملى در حدود هشتصد هزار ريال 


وف كمسيوق البدبزاف عن تعبازات متاحان كجازم :ها شكل غداو به بعمى ,اذ انها فسن اذ خسازانة رواحت كرديه: 


قوام در نامه اى به تاريخ ١9‏ آذر آقايان مصطفى عدلء وجدانى (دادستان ديوان كشور)» احمد اشترى» على هيأت (مستشار 
ديوان كشور)» دكتر غلامحسين خوشبين و رضى عميد رااز طرف دولت. مأمور رسيدكى و كشف حقايق نمود. همجنين در 7 
بهمن 17١‏ نخست وزير در نامه اى خطاب به وزارت دارائى خواهان بررسى و تعيين ميزان خسارات ناشى از اغتشاشات 
روزهاى /ا١‏ و18 آذر شد. ميلسيوء در ياسخ به اين دستورء اشاره مى كند وزارت دارائى در كميسيون تعيين خسارات مردم 
تمانده ندارة و لذا اطلاغات از وزارث كشور كردا ورى و در العقار تخست وزيرئ قزار ؤواوة حؤافد شل. عدكية وى ذر 
انتهاى نامه خاطرنشان ساخت وزارت دارائى براى جبران خسارات وارده به مردم» وسايل مالى و قانونى در دست ندارد و جنانجه 
دولت يرداخت اين خسارات را لازم مى داندء ناجار بايد با صرفه جويى در اعتبارات سال 177 مجموع مخارج دولت» مبلغى 


براى آن بيش بينى و در بودجه كشور منظور شود. 


نيروى روس و انككليس يكك هفته در تهران متوقق بودند. در اين مدت انكليسى ها براى ترساندن دولت و ملت يكك ره نظامى 
بريا كردند؛ و ورود كندم را كه سخت مورد نياز مردم بود به تعويق انداختند. يس از يكك هفته نيروى روس به زنجان و نيروى 
انكليس به اراكك مراجعت كرد. يكصدوينجاه نفر از مسببين غائله ١7‏ آذر و تظاه ركنند كان روزهاى ديكر دستكير شدند. در 
تحقيقاتى كه به عمل آمد. معلوم شدء علاوه بر ديكران» مقامات داخلى نيز در آن دست داشته اند. 


«مك فارلند» عوامل موثر در ايجاد بلواى نان را اينكونه برمى شمرد: كمبود مواد غذايىء نفرت از بيكانكّان, احتكار مواد 


غذايى» كمبود محصولء سياست هاى اشغالكرانه متفقين» 


قن الع 


منازعه سياسىء نارضايتى دانشجويانء تورم» ناامنى» ظاهر شدن دوباره لوطى ها يا جاق وكشان (آدمكشان خيابانى» سركرد كان 
اوباش) كه بعد از سقوط رضاشه قد علم كرده بودند» تحقير ملى ناشى از هجوم سال ١٠١‏ متفقين و فقدان مسئوليت اجتماعى 


در ايران. 


تمامى عوامل نامبرده به كونه اى مستقيم يا غير مستقيم» ريشه در اشغال كشور و حضور بيكانكانى جون انكليسى ها در آن 


داشت. در ادامه بحث به بررسى برخى از اين عوامل و نقش انككلستان در تأثي ركذارى آنها مى يردازيم. 


حضور ارتش متفقين و از جمله انكلستان در ايران و تلاش هاى انككلستان براى تسلط بر منابع اقتصادى و كنترل صادرات و 


واردات 


بيامدهاى اقتصادى اشغال ويران كننده بود. متفقين به مواد غذايى» توتون, مواد خام و جز اينها براى مصارف نيروهاى خود در 
ايران و ساير نقاط نياز داشتند. ازاين رو دولت ايران را عملا وادار كردند تا اين منابع اقتصادى را در اختيار ايشان بكذارد. 


با آنكه بر اساس ماده ييمان سه كانه متفقين مى بايست مواد غذايى مورد نياز خود راااز خارج وارد مى كردند؛ اما عملا از 
اين كار شانه خالى كرده و به بهانه كمبود كشتى هاى بارىء بيشتر احتياجات خود را با حداقل قيمت از داخل خاك ايران تأمين 


مى كردند. 


تأمين غذاى ارتش يكصد هزار نفرى اشغالكر و نيز يكصد هزار آواره لهستانى كه از زندان هاى روسيه آزاد شده و به ايران 
اعزام شده بودندء به كردن ملت فقير ايران افتاده بود؛ كه خود با مشكلات و كمبود غذا دست و ينجه نرم مى كرد. ارتش هاى 
اشغالكر در ايران كليه غلات را به سرعت و با زور سرنيزه ويا يرداخت حداقل بهاى ممكن» تصاحب مى كردند. دولت شوروى 
شمال كشور را كه يكى از مراكز اصلى توليد كندم و برنج بود از بخش هاى ديككر مجزا ساخت و در نتيجه توليدات اين 
بخشء در اختيار انحصارى مقامات شوروى درآمد كه البته قسمتى از آن به مصرف خود بخش اشغالى مى رسيد. از سوى ديكر 


ورود ارتش سرخ شوروى. نابودى مزارع و محصولات را به همراه داشت و مانع برداشت محصول كندم شده بود. 


كزارش رئيس اداره بندر يهلوى در تاريخ ١‏ لنيز به خوبى بيانكّر تأآثير ورود لهستانى ها و حضور نيروهاى بيكانه بر 


وضعيت معاش مردم منطقه است. وى در كزارش خود جنين مى نويسد: 


م 


از اوائل سال جارىء به واسطه ورود مهاجرين لهستانى و وجود نيروى بيكانه در بندر يهلوى اوضاع خواربار بطور تصاعدى 
ترقى كرده» مخصوصاً برنج كه قوت اهالى استء از جند روز بيش روز بروز مشكل و ميزان بهاى آن از خروارى 7٠١‏ من شاه 
6٠٠‏ ريالء به 6٠١‏ ريال ترقى كرده واز همه سخت ترء در اين ايام ميزان عرضه آن بر ميزان تقاضا رو به نقصان كذاشته. 
بطوريكه فعلاً با بهاى خروارى ٠١‏ من شاه ٠١‏ ريال هم بدست نمى آيد. ... اخيراً بمناسبت ورود مهاجرين لهستانى كه از تاريخ 
0١‏ اروولين كشتى آنان وارد كرديد» بقيمت كليه مايحتاج زندكانى خاصه خواربار به مراتب افزوده شده و دكاكين 


علاف ها كه تا جند روز بيش مملو از برنج هاى مختلفه بود» بكلى خالى و معلوم نيست ناككهان فروخته و يا احتكار كرده اند. 


با آنكه نخست وزير ايران به نمايند كان سياسى انكليس و شوروى در تهران درباره خوددارى از خريد مستقيم ارزاق توسط آنها 
و مضرات آن كه موجب كرانى» كميابى كالاها و رواج احتكار و دلالى و اضطراب عمومى مى شدء تذكراتى داده بود؛ اما در 
اخ فيان انكالسقان: ووشى واستن كرفة كه معمول سياست هاف استعماوق اف در'ازرات مود ركفا كمباتق الكليميى عاذت 
موجود در ايران را با نازل ترين قيمت مى خريد و در اهواز -مركز قواى انكليس- انبار مى كرد. بر اثر كمبود مواد غذايى و 
اتكاة سياسة يولي قراق اشعالكن تورهي دن حدود ايجاد شد كه قدرت خريد مردم را به حداقل رساند. 


اسناد موجود از آن زمان حاكى از وخامت اوضاع ارزاق در اهواز بر اثر مداخلات انكليسى هاست كه از جمله آنها مى توان به 


كزارش تلكرافى آقاى صنيعى از اهوازء» خطاب به وزارت دارائى» اشاره كرد. 


اين موضوع نه تنها در اهوازء بلكه در هر شهرى كه متفقين به نحوى در آن حضور داشتند مشاهده مى شد. به عنوان مثال مى 
توان به كرارش هاى ارسالى از بندرعباسء نائين» كرمانء انارككء؛ بوشهر و ... درباره كمبود ارزاق عمومى و رواج دزدى در 
آنهاء اشاره كرد. 


در خرداد ماه سال كلشائيان» وزير ماليه» طى بخشنامه اى اعلام كرد به منظور انتظام و سرعت بخشى به جمع آورى كندم 
و تأمين نان شهرستان ها و تهيه و ذخيره آذوقه كشورء اداره كل غله در سازمان اقتصادى ايجاد شده است و انبارهاى غله تحت 


نظارت آن قرار خواهد كرفت. 


ص: «لاع 


افزايش قيمت مايحتاج مردم به علت حضور قواى بيكانه در كشور» موجب بروز طغيان هايى در برخى شهرها مى شد كه نمونه 
هايى از كزارش اين حوادث در ميان اسناد نكهدارى شده در آرشيو ملى به جشم مى خورد. كزارش فرماندارى نظامى 
كرمانشاهان حاكى از آن است كه در تاريخ 8/8/17١0‏ بيشه وران اين شهر مغازه هاى خود را تعطيل و براى اعتراض به وضع بد 
اقتصادى» كرستكى و حمل كندم به خارج در خيابان ها تجمع كرده اند» كه اين موضوع منجر به د ركيرى نيروهاى شهربانى و 
نيروهاى سرهنكك ارفع با آنها و كشته شدن يكك نفر و مجروح شدن سه نفر شده است. 


در نامه وزارت دارائى به وزارت كشور در تاريخ 15/١١/177١‏ نيز به غائله همدان در اواخر آبان ١7٠١‏ كه منجر به كشته شدن 
جهار نفر از اهالى شهر شده. و نيز به اعزام فردى براى تحقيق محلى و بررسى اوضاع اشاره شده است. در همين يرونده شاهد 
كزارش فرماندارى همدان درباره اين غائله و جلسه اى كه با حضور سران دسته ها و يكك عده از بازركانان و محترمان شهر 
بركزار شده استء هستيم. در بخشى از اين كزارش جنين آمده است: «در همين اثنا دو بار آقاى سرهنكك فلاتجر كه بقرار معلوم 
معاون اداره سياسى انكليسى ها استء بفرماندارى آمده و اظهار مى كرد مردم را بنام اينكه خواربار آنها را انكليسى ها مى برنده 
تحريكك كرده اند و اول شب نيز با تلفن تقاضا كرد كه بنده باتفاق رئيس شهربانى و رئيس امنيه بديدن ايشان و فرمانده اردوى 
انكليسى برويم و در آنجا نيز مطلب را تجديد و ضمناً برسش هايى مى كردند كه جككونه شهربانى متوجه اين بيش آمد نبوده 
كه جل وكيرى نمايد. همجنين راجع باينكه از محركين و مرتكبين مخصوصاً آنها كه باتومبيل حامل نيروى انكليسى سنكك 
انداخته و سبب تيراندازى شده اند» كسى دستكير شده يا خير سوالات نمود. ... امروز صبح مجدداً سرهنكك فلاتجر بفرماندارى 
آمده. تقاضا كرد اعلانى در شهر منتشر شود كه انكليسى ها خواربار نمى برند» بلكه مقدار زيادى كندم بايران فروخته اند و اين 
اظهارات از ناحيه مغرضين است. بنده آكهى [؟] تهيه كرده بودمء ولى مشاراليه جداً تقاضا كرد بمضمونى كه خود او نوشته بود» 
اعلا-ن منتشر بشود. بنده هم از نظر جل وكيرى اين شايعات بيموقع [كذاشتم؟] آكهى منتشر كردد. زيرا امروز شنيده شد مردم 
اظهار مى كرده اند كه كندم ها را به انبارهاى تهران نمى برند بلكه در ايستككاه هاى راه آهن خالى مى كنند و معلوم نيست به 


كجا مى رود. بعضى نيز صريحا اظهار مى كرده اند كه خواربار» از كندم و برنج و غيره بخارج حمل مى شودا. 


عع 


اين سند به خوبى نمايانكر دخالت انككليسى ها در امور كشور و نيز تلاش آنها براى وارونه جلوه دادن حقايق و تكذيب نقششان 


در كمبود مواد غذايى در ايران است. 


در سندى ديككر» وزير دارائى در مكاتبه اى با وزارت امور خارجه به خريد و خروج آذوقه و مواد غذايى از ايران توسط متفقين» 


برخلاف ييمان هاى امضا شده ميان ايران و آنهاء اعتراض مى كند و خواهان جلو كيرى از اين جريان مى شود. 


در همين زمينه شاهد تلكراف وزير امور خارجه به سفارت ايران در لندن درباره ايجاد تماس با مقامات انكليسى» درخواست 
هماهنكّى با ايران براى خريد و توزيع ارزاق و هشدار نسبت به رواج قاجاق و كوشزد كردن خطر قحطى در تهران هستيم. 
اتكلسى هنا نا اوجوة كمود فؤاد غذائق دن ابزانى :رحيانه حص حسفي ا تازفاى راذا نخرعد رن عراف (غير علدو 


كوشت) را نيز بدون انجام تشريفات كمركى و يرداخت عوارض از ايران تأمين مى كردند. 


اسناد متعدد برجا مانده از دوره زمانى جنكك جهانى دوم؛ هر يكك به نحوى حاكى از شكايت از متفقين و نقش آنها در ايجاد 
كمبود در شهرهاى مختلف است كه به تعدادى از آنها اشاره مى كنيم. 


در مهر ١7١‏ شاهد نككارش كزارشى به نخست وزيرء درباره دخالت انكليسى ها در كليه امور شهرهاء از جمله امر نان كرند» كه 


موجب كمبود نان در شهر شده است و تقاضاى جلو كيرى از اين روند هستيم. 


در سندى ديكّر وزير كشاورزى در نامه اى محرمانه به نخست وزيرهء درباره خريد كُوسفند توسط انكليسى ها و ضرورت 
جلو كبرق :از ان« سحن كفتهاست. 


در كزارشى از فرماندار قم به نخست وزير نيز به مشكلات ناشى از حضور نيروهاى انكّليسى در شهرء كمبود آذوقه؛ بدمستى 
فاى سرباؤاث اتكلسنبوبرعايث تكردق سنت ها و شعافر مذاهى توسط انها اشارم دهاشت 


اتكليكان يهمنظواز كمترش' كترل شتوة بر سحطولأنك براق نه ويدةاغلةة كاملق سر كسو ل خوة:ذو مشهد زا به تهران قراخواتك و 
وى را به عنوان مشاور سفارت انككليس در امور غله به كار كمارد. يكى از توصيه هاى كايلز اين بود كه در هر يكك از 
كنسولكرى هاى انككلستان در ايران» مأمورانى مخصوص كماشته شوند تا بر جريان كاشتء برداشت و جمع آورى كندم نظارت 


داشته باشند. 


فو 184+ 


كار دخالت انكليسى ها در امور غله به آنجا رسيد كه در تير ماه إخرضر)١‏ وزارت دارائى» به ادارات دارائى شهرستان ها دستور داد 


اطلاعات مربوط به ميزان محصول اين سال و سال هاى قبل را در دسترس مأموران انككليسى قرار دهند. 


در نتيجه نابسامانى اوضاعء دولت انكليس در اقدامى نمايشى سعى در وارد كردن مقدارى غله به ايران مى كند. اما اين اقدام 
مؤثر نبود. سفير ايالات متحده درباره اين اقدام» جنين مى كويد: «احساس مى شود كه دولت انككلستان» عمداً نمى خواهد از 
قحطى و كرستككّى در ايران جل وكيرى به عمل آورد.) اين نظر جندان هم بى ربط نبود» زيرا مقامات انكليسى سرسختانه از بهبود 
وضع خواروبار در ايران جلو كيرى مى كردند. براى مثال يس از آنكه قحطى وضع بسيار نابسامان و آشفته اى در كشور به 
وجود آوردء در نوامبر 197/ آبان 17١‏ دولت انكليس تحت فشار ايالات متحده. متعهد شد "8٠0‏ تن كندم را از انبارهاى 
خود در عراق به تهران ارسال كند تا كمبود نان را در يايتخت اندكى جبران كند. اما در عملء به بهانه هاى مختلفء. از جمله 
نبودن وسايل حمل كندم از عراق به ايران» از تحويل اين مقدار كندم طفره مى رفت. هر جند بعد از مدتى» سازمان جاسوسى 
ارتش آمريكا كشف كرد كه مقامات انكليسى كندم مورد نظر را از عراق به اهواز حمل كرده بودند» ولى از تحويل آن به 


مقامات ايرانى خوددارى مى كردند. 


دولت انككليس حتى واككن هاى حامل كندم را در خوزستان توقيف مى كرد و كندم آنها را براى نيروهاى خود در اختيار مى 
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دولت انكليس هيجكاه دست از سياست هاى مزورانه خود برنمى داشت و لذا مى بينيم براى عوام فريبى» اقدام به ارسال مقدارى 
آرد براى رفع كَرستكّى مردم ايران كرد كه كزارشات حاكى از آن بود كه اين آردها غير قابل استفاده و ير از حشرات و شيش 


است. 


قابل توجه اينكه ورود غله به تهران ممنوع بود. در حالى كه طبق آثين نامه غله و نان اجازه حمل به شهرستان ها وجود داشت» 
زيرا قيمت كندم در بازار آزاد» خروارى تومان بودء ولى سيلو مردم را وادار مى كرد كه كندم را 6” تومان بفروشند و 
جون تهران بزركترين خريدار كندم بود متفقين براى اينكه قدرت رقابت خريداران تهران را با خودء از بين ببرند و بتوانند غله 


راابه نرخ رسمى بخرند, اجازه نمى دادند غله وارد تهران شود. 


همين امر مخالفت زارعان را برانكيخت. زيرا در سال هاى بيش از 17177 قيمت كندم در 


ص: لاع 


بازار آزاد ٠٠‏ ريال بود واداره غله مازاد محصول را به ريال مى خريد, در حالى كه در سال 17377 كندم در بازار 


آزاد به 7٠٠١‏ ريال خريد و فروش مى شدء ولى قيمت دولتى آن 75٠١‏ ريال (يعنى حتى كمتر از سال قبل) بود واين موضوع 
كاملا به ضرر كشاورزان تمام مى شد. 


طبق طرح وزارت خواروبار» مالكان موظف بودند محصول خود رابه دولت تحويل دهند و تخلف از اين امرء مجازات داشت. 


در سال ١71‏ وضع غلات مشكل بزركى را ايجاد كرده بود. زمستان سال 6اش. هشدارى بود در اين زمينه» سيلوهاى سر به 
فلكك كشيده خالى از كندم و در نتيجه احتياج به وارد كردن كندم مورد نياز از خارج» اين هشدار بود. بر اثر وقايع شهريور 
48 روابط باز ركانى با كشورهاى ارويا محدود و مسدود شد و حمل و نقل كلاى بازركانى از راه هاى دريايى با ساير 


كشورها نيز غير عملى كرديد. 


ميزان معاملاءت خارجى كشور كاهش فوق العاده اى حاصل كرد و در نتيجه واردات ضرورى مانند قند و شكرء قماشء غله» 
مواد شيميايى» دارو و لوازم طبى و غيره» فوق العاده تقليل يبدا كرد و در مملكت نيز ناياب شد. در عين حال صدور كالاهاى 
ايران به خارج دجار ركود و وقفه كامل كرديد. اشكالات حمل و نقل هم به علت كمبود وسائل باربرى در داخل كشور, عمل 
جمع آورى غله و توزيع آن را مشكل كرد. و بالاخره مشكل ديككر دولت ايران اين بود كه به موجب تعهدى كه در ييمان اتحاد 
سه كانه داشتء كليه وسايل حمل و نقل زمينى و راه آهن خود را در اختيار متفقين كذاشته بودء بنابراين كاميون ها و واكن 
هاى راه آهن تماماً در راه رساندن مواد و مهمات به روسيه شوروى بسيج شده بودند. كمبود كندم كه غذاى اصلى مردم به 
شمار مى رفت در همه جاى كشور به جشم مى خورد. خصوصاً اينكه از صدور غله منطقه حاصلخيز آذربايجان و نواحى شمالى 
ايران كه در اشغال نيروهاى شوروى قرار داشتند به تهران و ديكر نقاط ايران ممانعت به عمل مى آمد. روس ها با مانع شدن از 
حمل غله آذربايجان به نقاط ديكر كه خارج از منطقه اشغالى آنها قرار داشتء اين غلات را براى مصرف خود به روسيه صادر 
كرده و فقط مقدار كمى از آن را در خود منطقه اشغالى به مصرف مردم مى رساندند تا آنها را ساكت نككهداشته و از بروز بلوا 


و شورش جل وكيرى نمايند. 


انكليسى ها هر جا منافعشان ايجاب مى كرد دست به اقدام مى زدند و به همين خاطر 


ص: 5117 
مى توان شاهد فعاليت هاى به ظاهر متضاد اين دولت» در زمينه اى يكسان بود. 


«ايرج ذوقى» درباره كوشش اين دولت براى حفظ منافع خود و فرونشاندن خشم مردم براى كمبود مواد غذايى جنين مى نويسد: 


مسكلة غلةت و مواه غنذاتى هر لحكلا كه ركف منبعله:3اخاق ند نا ايخ خال مسعقيما وبةطؤن كاقل هوره ترجه مققين فزن داشت 
زيرا كمبود غله ويا نارسائى وضع غله سبب بروز ناراحتى و شورش مردم مى شد و ممكن بود كه در ارسال مواد مورد نياز به 
شوروى ايجاد وقفه و اخلالل نمايد. كوشش هاى بسيارى از جانب دولت هاى انككلستان و آمريكا به كار رفت تابا حمل 
مقاديرى كندم به ايران» كمبود آن را برطرف نمايند. دولت انككلستان به خوبى از اقدامات شوروى ها در منطقه اشغالى آكاه بود 
ولى هيج اقدامى براى متوقف كردن اقدامات آنها به عمل نمى آورد. به اين دليل كه اولاً انكليسى ها قدرت آن را نداشتند تااز 
عليه لمان استفاده نمايند. 


أعريكائى "ها كداكر آن زهان يه عنوا سستهارانهالى>دن ابزاك حضون داشتندة انكليها ناا :سكول كنود غلات :در أبران «انسمه 
و عقيده داشتند انكليس براى بالا بردن ظرفيت كمكك هاى ارسالى به شوروى» سيستم حمل و نقل ايران را به حد انفجار رسانده 


0. 


است. 


در دسامبر 1957 امريكائى ها ليست طويلى از كله ها و شكايات و انتقادهاى خود را تسليم وزارت خارجه انكلستان كردند. در 
اين يادداشت به ويه كارشكنى هاى دولت انككلستان در به تأخير انداختن امضاى قرارداد غلات بين ايران و آمريكا مورد ملامت 
قرار كرفته بود. در اين يادداشت همجنين اقداماتى جون ورود نيروهاى انككليسى به يايتخت در روزهاى ١7‏ و18 آذرماه 1١7١‏ و 
قصور دولت انككليس در ارسال مواد غذايى به ايران كه در بصره آماده ارسال بودء مورد انتقاد تند دولت ايالات متحده آمريكا 


قرار كرفته بود. 


در هميز زمينه. « - ميلسيو)» رئيس كل دارائى در كزارش فروردين ١7‏ خود خطاب به وزير دارائى به وضوح به نقش متفقين در 
ايجاد مشكلاتى براى دولت ايران اشاره كرده است و مى نويسد: 


قسمت اعظم اين مشكلات در نتيجه جنكك كنونى و استفاده نيروهاى متفقين از خاك ايران و بنككّاه هاى دولتى و وسايل حمل و 
نقل و برخى وسايل ديكر ايران (به منظور 


ص: 6١1/1‏ 
ادامه جنكك) ايجاد شده است. 


وى معتقد است بايد متفقين خريد مواد مورد نياز خود را در كشور ايران تقليل دهند» يا وسايلى بدست آورند كه بدون تحميل 


بر قوه خريد فوق العاده فعلى كه بازار ايران را تحت فشار دارد» نيازمندى هاى خود را مرتفع سازند. 


وى دراين كزارش به روش هايى كه از طريق آنها مى توان وضعيت بهترى را در ايران ايجاد كرد» اشاره كرده است كه در همه 


آنهاء بهبود وضعيت ايران در كرو همكارى متفقين است. 


دخالت اشغالكران در مسائل سياسى كشورء روى كار آمدن قوام و سعى در ساقط كردن وى با ايجاد شورش هايى براى كمبود 


نان 


در سال هاى جنكك, وضع اقتصادى ايران به صورت اسفناكى در آمد. تورمء تشكيل بازار سياه» كمبود خواروبار و قحطى كه 


نتيجه مستقيم حضور ارتش هاى بيكانه بود. موجبات نارضايتى شديد مردم را فراهم ساخته بود. 


نخست وزيرائى جون فروغى و سهيلىء آنقدر كرفتار مشكلات سياسى و مشكلات ناشى ان حضور متفقين در ايران بودئدء كه 
نتوانستند قدمى در راه بهبود وضع اقتصادى كشور بردارند تااين كه در ١8‏ مرداد ٠١‏ ش. قوام السلطنه سياستمدار كهنه كار 


الع ل هار افاي 0 5 
كه در دوره رضاخان مغضوب و كوشه نشين شده بود» به نخست وزيرى رسيد. 


در بررسى عوامل موثر در ايجاد بلواى نان» برخى ظهور دولت قوام را به عنوان دليلى بر شكل كيرى شورشء برشمرده اند. 
مهدى فرخ كه با خاندان قوام ميانه خوبى ندارد و آنها را شجره خبيثه مى نامد يكى از معتقدان به اين عامل است. 


حسين كاوشى نيز در بررسى توطئه دربار محمدرضا شاه. در ايجاد بلواى نان» ترس شاه جوان از قدرت يافتن احمد قوام به 
عنوان رقيبى قدرتمند و خطرناك كه در كارنامه كارى خود تجربه هايى جون بيش از 7١‏ بار وزارت و" بار نخست وزيرى 


داشت را عاملى مؤثر» در شكل كيرى غائله ١7‏ آذر مى داند. 
وزيرمختار آمريكا در تهران نيز از ديكر معتقدان به اين عامل است. وى سماجت و سرسختى انكلستان در نرساندن كندم به 


إيران را «بازى تفرقه بينداز و حكومت كن" انككليسى ها مى نامد كه به قصد بركنارى دولت قوام و بر سر كار آوردن مهره اى 


ص: 619 


و دست نشانده» همانئكد سيد محمد تدين» اعمال مى كرديد. 


خانه قوام يس از شهريور 2177١‏ يكى از مراكز سياست تهران بود كه از طرف روشن فكران» حزب توده و آزادى خواهان مورد 
توجه قرار كرفت. جون هدف اساسى متفقين در آن زمان ايجاد امنيت در ايران بود تا بهتر و سريع تر به فعاليت جنككى خود عليه 
آلمان بيردازند؛ از روى كار مدن دولتى مقتدر و قوى حمايت مى كردند. اين سياست علاوه بر آنكه مانع از شكل كيرى 
كان ساف لج صفق إذ المطاظ انسساسا فوط ف ووسنه نو قل الاككما وق تس دش حميت: نا راون كنل ف لت نا سوسا 


آلمانى نيز باز مى ككذاشت. بنابراين زمينه براى به قدرت رسيدن قوام السلطنه به عنوان نخست وزير فراهم شد. 


وى از همان ابتداى كار حساسيت دربار را عليه خود شكل داد. قوام اعلا-م داشت ذولت: او باسحكريئ اغينال خود در برابر 


مجلس است و به همين علت وزراى كابينه بايد كزارشات خود را به وى ارائه دهند و نه شخص ديكرى (شاه و ساير درباريان) 


قوام براى تعديل موقعيت و نفوذ انكلستان و شوروى. سعى مى كرد نيروى سومىء يعنى ايالات متحده را به عرصه سياسى ايران 
بكشاند. يكى از اقدامات او در اين زمينه بكاركيرى مستشاران آمريكايى بود. مهم ترين اين مستشاران» كروه مستشار مالى بود 
كه رياست آن را دكتر ميلسيو بر عهده داشت. او به همراه 0" نفر به ايران آمد و به عنوان رئيس كل دارائى با اختيارات وسيع در 
امور مالى و اقتصادى شروع به كار كرد اما نتوادست موفق شود. جرا كه وظيفه او در درجه اول تأمين خواروبار و احتياجات 


متفقين بود. 


ميلسيو يس از دو سالء به علت آشكار شدن تخلفاتش و نيز مخالفت نمايند كان مجلس جهاردهم, به ويزه دكتر مصدق و آيت 


الله شيخ حسين لنكرانى» مجبور به استعفا شد و ايران را تركك كرد. 
يكى از أقذافات ايخ ستشاران ترائ مقابله ا كرسكى كت نال دول بود حسيق مكى در ابق خصوض جين فى توشد: 


در آن ايام دولت براى جلوكيرى از ازدحام مردم براى تهيه نان كه غذاى بيشتر مردم بود اقدام به يختن نان ماشينى كرد كه به 
نام «نان سيلو» معروف شد. اين نان» نامرغوب و غير قابل خوردن بود كه در بعضى از نقاط كشورء از جمله تهران توزيع مى شد. 
استفاده از اين نان باعث بيمارى تعدادى از كود كان تهران شد. 


شريدان نيز درباره تأسيس نانواخانه مركزى دولتى در كزارش خود خطاب به 


ص: رمن 
ب.ج.ئى بودوء در تاريخ 17 دسامبر1911/ 3١‏ آذر 177١‏ جنين نوشته است: 


يس از يكك ماه اقدام در وادار كردن نانواها به يخت شبانه و تقسيم آن و ممانعت از دزدى وفروش آرد به بازار سياه» من ناجار 


شده ام كليه نانوائى هاى شهر را كه تعدادشان "7١‏ دكان استء بسته و نانواخانه مركزى دولتى را تأسيس كنم. 


مهدى فرخ در خاطرات خود, به تلاش انكليسى ها براى راهيابى به وزارت خواروبارى كه قوام آن را ايجاد كرد, اشاره مى كند 


و مى نويسد: 


در مرداد ,»١‏ دولت تازه تأسيس قوام براى رويارويى با مشكل نان» تصميم به تشكيل وزارت خواربار كرفت و مهدى فرخ به 
عنوان اولين وزير خواربار به كابينه قوام راه يافت. هم زمان با اين اقدام» كارشناسانى از آمريكا استخدام شدند تا وزارتخانه 


ينج انكليسى را در اين وزارتخانه تحميل نمايند و به اين ترتيب كنترل خود را بر اوضاع از دست ندهند. 


اقدامات قوام موجب شد انكلستان هم مانند دربار» از بروز بحران هاى سياسى و اقتصادى كه منجر به سقوط كابينه قوام السلطنه 
و روى كار آمدن دولتى كاملا مطيع و وابسته به آن كشور شود استقبال كند. در واقع مى توان كفت بارى ديككر دربار ايران» 


در سياستى همسو با انككلستان و به اطاعت از اين دولت» براى حفظ منافع خود» ياى به صحنه نهاد. 


براى ضربه وارد آوردن به قوام السلطنه بايد از حربه اى استفاده مى شد كه اثر جدى داشته باشد. بايد ثابت مى شد قوام السلطنه 
نه تنها قوى نيست و نمى تواند امنيت را تأمين كندء بلكه موجب اغتشاش و بلوا نيز شده است و دوام كابينه وى» نظم و آرامش 


رادر كشور از بين برده و اجراى برنامه متفقين براى كمكك به شوروى را با اشكال روبرو مى كند. 


از شهريور 119 تا تابستان 2177١‏ دولت انككلستان با ارسال كندم از هندوستان و كانادا به ايران مخالفتى نكرد و طى اين مدت 
بر اساس اسناد موجود در آرشيو ملى حدود هفتاد هزار تن كندم به ايران وارد شد. اما بعداز اين تاريخ انكلستان در امتداد 
سياست خود براى براندازى قوام از قدرتء با واردات كندم به ايران مخالفت كرد و در نتيجه همين سياستء كمبود و كرانى نان 
در نيمه دوم سال 175١‏ به اوج خود رسيد. اين در زمانيست كه سر ريدر بولارد در كزارش خود معتقد است ايران نيازى به 


واردات كندم ندارد و محصول كندم اين سال را خوب اعلام كرده است. 
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اسناد ديكر نيز شاهدى بر اين ماجرا هستند كه انكليسى ها تمام تلاش خود را مى كردند تا اوضاع را آشفته نمايند. در زمانى كه 
كزارش هاى واصله از شهرهاى مختلف خبر از وضعيت بد اقتصادىء نبود غله و نان و كرستكى و قحطى داردء نامه وزير دارائى 


به وزارت كشورء در شهريور ماه إخرضر)١‏ حاكى از آن است: 


عبال شم كتفت ساق ارا عدده ا اق كار كران مكار ونازاف :بتر كك ساتق' نف :را فو سل آذارة اطلحهاتك سفارت انكلييق 
استخدام نموده و مأموريت آنها تحريكك و آتش زدن خرمن ها در قراء و قصبات مى باشد و بعلاوه اين عده مأموريت دارند با 
نشر خبرهاى دروغ حاكى از خرابى اوضاعء ذهن دهقانان و زارعين ساده لوح را مغشوش و آنها را وادار نمايند كه ارزاق 


عمومى را ذخيره و انبار نمايند. 


مدين ترتيب نقشه بلواى 117 آذر 1771 به نحوى كه جيده شّده يود عملى كرذبد: بحران غله به جايى رسيد كه در آستاته 
ناآرامى هاى آذر ماه »0١‏ سيلوى تهران فقط براى دو روز كندم داشت. «حميد شوكت) معتقد است ارجحيت كمكك به 


شوروىء عاملى است كه انككلستان را به بى تفاوتى در برابر وضع بد اقتصادى ايران وامى دارد. وى مى نويسد: 


همه اين ها دولت قوام را بيش از بيش به سمت اين سياست سوق داد تا از متفقين بخواهد به ايران غله ارسال كنند. متفقين به 


كه كمكك به شوروى بر رفع دشوارى هاى ايران ارجحيت دارد. 


علاوه براين» انككلستان مى خواست از موضوع كمبودهاء به عنوان اهرم فشارى بر دولت قوام استفاده كند. در ادامه اين 
كشمكش هاء سرانجام طرح مشتركى از جانب ايران» انكلستان و آمريكا به امضا رسيد. بنابر مفاد اين طرح كه در 18 آبان 
1 ان تضومت هجلس كدشت» امزيكاءز انكلين تواقق كزد كد كميرة غلهةائراة:زانا برؤاشث محصول دو سال اكده تاميخ 
كنند و در مقابل» مجلس با انتشار اسكناس و اعطاى اختيارات فوق العاده به نخست وزير موافقت كند. اميد قوام بر آن بود كه با 
ييروزى در اين عرصه از نبرد» بحران فروكش كرده باشد. اما شورشى كه در ١7‏ آذر ١17١‏ آرامش تهران را بر هم زدء اين اميد 


«يرواند آبراهاميان» درباره نقش متفقين و از جمله انكلستان در بلواى نان» جنين مى نويسد: 


ص: 577 


سرانجام كشمكش ميان قوام و شاه به خيابان هاى تهران كشيده شد. اين در كيرى هنكامى شروع شد كه اصناف بازار در ١7‏ 
آذر 217١‏ براى اعتراض به قيمت بالاى مواد غذايى» مسئله جديد جاب اسكناس ها و قانون ماليات بر د رآ مدى كه به ثا زكى 
ميلسيو وضع كرده بود در بيرون مجلس به آرامى راهييمايى كردند. البته هنكامى كه جاقوكشان و افسران ارتش اعلام كردند 
كه شاه هركز اجازه نمى دهد تا سربازان به طرف «مردم محبوبش» تيراندازى كنند» راهبيمايان به سوى ساختمان مجلس حمله 
ور شدند. وقتى كه ارتش از مداخله يليس جل و كيرى كرد. تظاه ركنن د كان دو نماينده را مورد ضرب و شتم قرار دادند» به 
نانوائى ها حمله ور شدند» فروشكاه هاى لوكس و منزل قوام را غارت كردند و محله اعيان نشين شهر را تهديد كردند. نظم و 
آرامش هنكامى برقرار شد كه نيروهاى انككليسى وارد عمل شدند. هر جند متفقين به كمكك قوام شتافتند» اين مداخله آنها را 
متقاعد كرد كه شايد رقابت ميان نخست وزير و شاه موجب شود تا اندك منابع ارتش براى انجام وظيفه حياتى انتقال تجهيزات 


جنكك. در راه ايفاى مسئوليت بيهوده حفظ نظم و قانون صرف شود. يس آنان از بين اين دو نفر شاه را ترجيح دادند. 


همجنين؛ در آبان 17١‏ انككلستان كه وضعيت غله ايران رابه بدترين وضع ممكن سوق داده بود» در اقدامى در ظاهر دوستانه 
فوافقت كره موقن دج تح غله ل البارهائ ودر عراف زاامه ارراة تادر كسد كيزا وز وضحس كهدر اذثر تهات 
دهد. ولى اين كندم يس از به نتيجه رسيدن سياست هاى آنها در سست كردن يايه هاى قدرت قوام و آن هم با تبليغاتى ير سر و 
صدا وارد ايران شد. خبرنكار مخصوص رويتر در اين مورد كزارش داد اولين مرسوله كندم انككليس در كاميون هايى كه يرجم 
انكليس بر آن افراشته بود» به تهران رسيد و در مقابل جمعيت خوشحالء با كاميون هايى ايرانى كه روى آنها نوشته شده بود 
«انكليس ها كندم به ايران مى آورند» حمل شد. نقل شده بيش از آنء جند هوابيما از نيروى هوايى ايران بر فراز يايتخت يرواز 
كرده و اوراقى ريختند كه در آنها وعده انككليس و آمريكاء دائر بر ارسال كندم به ايران» تذكر داده شده بود. 


در اسنادى كه در همين كتاب آمده. شاهد كزارشى از وزارت خواروبار به نخست وزير هستيم كه نشان مى دهد كندمى كه با 


اين همه تبليغ و منت وارد ايران شدء ير از «خرده شيشه» و غير قابل استفاده بوده است. 


ص: 577 


تعيين اعضاى كابينه از سويى و تلاش شاه و دربار براى سرنكونى وى از سوى ديكرء سرانجام منجر به مشاجرات شديد وى با 


برخى نمايند كان و وزيران وبه دنبال آن استعفاى وزيران و انحلال كابينه شد. 


قوام» على رغم وضعيتى كه بيش آمده بود؛ به حكومت بدون وزير خود ادامه داد و جلسات هيأت وزيران را با معاونان 


وزارتخانه ها تشكيل داد. 


«بيتر آورى) در شرح ماجراى بلواى نان» جنين مى نويسد: 


در زمستان سال ١1١75١‏ يس از بلواى نان در آذر ماه بحران هنوز ادامه داشت. جون تهران صحنه تظاهرات شديدى شلده بود 
يكك كردان از نيروهاى انككليسى مستقر در قمء به تهران منتقل شدند. شاه دجار ترديد شده بود كه آآيا نخست وزير (احمد قوام) 
را براى استعفا دادن تحت فشار بككذارد يا خير. حتى در يكك مرحله؛ به نظر مى رسيد كه شاه در فكر تشكيل كابينه نظامى بود 
كه خود فو رامن ان باشد. با انديشه اى كه يناتكر شيؤة فكرئ أو دن سامير ”19 ذر )1"5١‏ بود. مع الوصف» در اين مرحله 
وزيرمختار بريتانيا در تهران از شاه خواست كه قوام را بركنار سازد و به وى و ساير كسانى كه خانه هايشان بر اثر تظاهرات ١7‏ 


آذر خراب شده است» غرامت يرداخت شود. 


در اين شرايط» قوام كه شانسى براى كسب رأى اعتماد از مخالفان خود و معرفى وزيران جديد نداشت» يس از بركزارى جلسه 


اى با طرفداران خود و بررسى اوضاعء از نخست وزيرى كناره كرفت. 
خرابى راه هاى شوسه. به كار كيرى راه آهن و تصرف وسايل حمل و نقل 


يكى از اركان اساسى سياست انككلستان در ايران در زمان جنكك جهانى دوم و بعد از اشغال ايران» كمكك به مساعى جنكّى 
متفقين» به طور اعم و ارسال كمكك هاى جنكّى به شوروىء به طور اخص بود. بهانه جنكك و كمكك رسانى به شوروى از راه 


مواد به شوروىء در هر امرى از امور ايران» مداخله نمايند. 


مأموران كشورى و لشكرى و بخش خصوصى انككّلستان» به طور فعالى در ايران مشغول بودند و براى حمل كمكك هاى متفقين 


به روسيه؛ از هيج كوششى فر وكذار 


نت 


نمى كردند. از ابتداى هجوم به ايران» تا يايان جنككء انكليسى ها بيش از شش هزار كيلومتر راه را ساخته ويا تعمير كردند و 
نكهدارى بقيه راه ها را نيز بر عهده كرفتند. آنها همجنين اقدام به ايجاد يكك سازمان بزركك حمل و نقل زمينى كردند كه 
هزاران كاميون را كه در سراسر جاده هاى ايران به كار حمل مواد به روسيه مشغول بودندء اداره مى كرد. راه هن سراسرى 
ايران به كلى در تحت اختيار متفقين قرار كرفته بود. قسمتى از اين راه يعنى از بندر شاهيور در جنوب تا تهران در اختيار و 


زيرنظر و كنترل انكليسى ها بود. 


زامبهاق ايزانق ازتجملة زاه اهم افميتت به سراي نراق كوزدقن ماشين جتكى متفقين داشت بزروئ جاده :هتابى بهظول 
٠‏ كيلومتر» قسمت اعظم كمكك هاى متفقين» به شوروى حمل مى شد. در مدتى كمتر از جهار سال جمعا بيش از ه ميليون 
تن كالا از طريق جاده هاى شوسه ايران به شوروى حمل شد. حمل و نقل اين مقدار عظيم كالاء بر روى جاده هاى ايران» مشكل 
ترافيكك را به جايى رسانيد كه دولت هاى اشغالكر مجبور شدند با امضاى يكك توافقنامه. برنامه اى براى استفاده از راه هاى 
شوسه تنظيم كنند كه طبق آن هر كدام فقط در ساعات معينى از شبانه روز مى توانستند از جاده ها استفاده كنند. به اين ترتيب 


جاده هاى ايران در 5” ساعت متناوباً جولانكاه كاروان هاى حمل و نقل اين دولت ها و از جمله انكلستان بود. 


بر اساس ماده " بند ب قرارداد 594 رانويه ١917/4‏ بهمن 2177١‏ متفقين تمامى وسايل حمل و نقل خصوصى. دولتى و نظامى 
ايران را به تصرف خود درآورده بودند. آنها تمامى كاميون هاى موجودء تانكرهاى نفتكشء. اتوبوس هاى مسافرى و حتى 
اتوبوس هاى خطوط شهرى را نيز متصرف شدند. تنها تعداد كاميون هاى غير ارتشى متصرفى متفقين به 7٠٠٠١‏ دستككّاه مى 


رسيك. 


اين تصرف وسايل نقليه و نيز ترافيكك شديد جاده اىء اثرى غير قابل جبران» بر اقتصاد ايران» بر جاى كذاشت. سيستم حمل و 
نقل كالا-و مواد مصرفى و غذا در سطح كشور به كلى از هم ياشيد و كرانى و قحطى را كسترش داد. اثرات مخرب از هم 
كسيختكّى خطوط ارتباطى و فرسودكى وسايل نقليه در ايران حتى سال ها بعد از خاتمه جنك نيز ادامه يافت و ضايعات مالى و 


تجا عي قان| ميك اناك نه 


بيشتر راه هاى شوسه. به دليل عدم توجه دولت در بازسازى آنها و مشكلات ناشى از حضور اشغالكران در كشورء غيرقايل بهره 


بردارى بود. اين موضوع اثر زيادى بر حمل 


ص: 70؟ 
كندم داشت. در برخى نقاط كندم آماده حمل بود» ولى خرابى راه هاى ماشين رو مانع حمل آنها به نقاط قحطى زده مى شد. 


متفقين شبكه راه آهن ايران را در اختيار خود كرفتند و با نيمى از كاميون هاى عمومى و تحت مالكيت خصوصىء قرارداد بستند 
كه به اين طريقء بيش از 0 درصد شبكه توزيع مواد غذايى را در ايران» در حين برداشت محصول سال 23770 از بين بردند. 
كاميون هاى باقيمانده در دست ايرانيان» در اندكك مدتىء» غيرقابل استفاده شدند؛ زيرا متفقين ورود قطعات يد كىء به خصوص 
لاستيكك را محدود كردند. دو سازمان متفقين؛ يعنى شركت تجارى ممالكك متحد بريتانيا و مركز ملزومات خاورميانه» نظارت بر 


تجارت خارجى ايران را در دست كرفتند و با در نظر كرفتن اولويت هاى متفقين و نه اولويت هاى ايرانيان به اداره آن يرداختند. 


ثاتواتى فنى ؤ هالئ انكلسستان: :در وسائدق سريع كالا و ملزومات جنككى به شوروىء باعث شد انككليس از ايالات متحده كه تازه 
به نفع متفقين وارد جنكك شده بود» درخواست كمكك كند. در نتيجه آمريكائى ها نيز به جمع اشغالكران ايران ييوستند و سى 
هزار نيروى نظامى و فنى آمريكايى بدون كسب موافقت دولت ايران» وارد سرزمين ايران شدند. يادداشت اعتراضى به اين 
حضور بى دعوت صادر شد اما دولت آمريكا به آن وقعى ننهاد و حتى ييشنهاد الحاق به اتحاد سه كانه را نيز نيذيرفت. با ورود 
آمريكائى ها ميزان حمل و نقل مواد از طريق ايران به شوروى افزايش قابل ملاحظه اى يافت و لطمات غير قابل جبرانى به اقتصاد 


ايران وارد شد. 


آمريكائى هاء به بهانه كمكك به حمل تداركات وارد ايران شدند؛ و به همين دستاويز سى هزار سرباز امريكائى» در دسامير ١7١‏ 
وارد ايران شدند. همجنين آنها در ادامه سياست هاى غود در نفوذ به مراكز حساسء با بيشنهاد قوام» يكك هيأت نظامى به 
رياست سرهنكك نورمن و هيأتى اقتصادى به رياست ميلسيو را روانه ايران كردند تا به امور ارتش و ماليه ايران» سر و سامان 


بدهند! 


در سال هاى كمبود و كرسئكى, غلات و مواد غذايى كه در برخى نقاط ايران امكان صدور به مناطق قحطى زده را داشتء به 
علت عدم وجود وسايل حمل و نقل و مصادره آنها توسط متفقين» دجار آفت مى شد واز بين مى رفت. در تلكرامى كه در اين 


زمينه از تبريز به نخست وزير ارسال شده استء, مى خوانيم غلات موجود در شعبه هاى اداره غله اين 


ص: مرا 


شهر با خطر شيش مواجه است و به علت تعهد دولت در واكذارى وسايل حمل و نقل به متفقين و نبود وسيله اى براى حمل آنها 
به نقاط ديكر در حال از بين رفتن است. 


تعداد اندكى وسايل حمل و نقل كه در اختيار دولت ايران بود نيز خراب و نيازمند قطعات يدكى بود. دولت ايران سفارش 
تعدادى لاستيكك كاميون و لوازم يدكى به آمريكا داد. اما وقتى اين كالاها به بنادر ايران رسيد, مقامات اشغالكر انكليسى 


محموله را تصاحب كردند واز تحويل آن به دولت ايران امتناع ورزيدند. 


در كير شدن ايران در مشكلات مربوط به جنكّى ناخواسته و حضور متفقين واز جمله انكلستان در ايران مشكلاتى يديد آورد 
كه علاوه بر حوزه هاى سياسى و اجتماعى» اثرى مخرب بر حيات اقتصادى ايران نيز داشت. هر جند مسئله كمبود غلات» اواسط 


سال ١15١8‏ آغاز شده بود» ولى جنكك و حضور ارتش متفقين در ايران» مزيد بر علت شد و راه هاى جاره را سد كرد. 


محصول غله ايران» در سال ١171١48‏ به حد كافى نبود و رضا شاه نيز نتوانست ميان مصرف غله در نقاط ير محصول و قحطى زده 
توازن برقرار سازد. در آن سالء اغلاب كشاورزان به سبب يائين بودن نرخ دولتى خريد كندمء از كشت آن خوددارى كردند. 
ولى رضا شاه در ادامه سياست صنعتى كردن كشورء مقدارى از محصول كندم را در مقابل واردات صنعتى» به خارج صادر كرد 


و كار به جايى رسيد كه ديككر براى ير كردن سيلوى تازه احدائش كندم در اختيار نداشت. 


در دوران حضور متفقين در ايران» محصول بد و مقدار كشت نيز كم بود. همجنين زارعين از لحاظ تهيه بذرء دجار بى يولى 


شده بودند و همواره از غارت شدن محصول خود بيمناكك بودنك. 
براى نمونه» كزارشى به وزارت ذارائى؛ در سال ١7١‏ حاكى از آن استث كه: 


محصول كندم و جو امسال همدان به واسطه نيامدن باران در ياييز و بهار به افت برخورده؛ در تمام بخش ها به طور كلى الى 
جهل درصد ديمء يكك جهارم نسبت به سال كذشته نشان مى دهد و محصول بهاره مورد استفاده نيست و مختصر محصولى كه 
بدست بيايد» بعلت ترقى كارمزد كاركر كه سه برابر ترقى كرده و نبودن وسيله نقليه» 


ص: مرا 


باعث ترقى فوق العاده در كرايه شده؛ قيمت كنونى كه اداره اقتصاد خريدارى مى نمايد» تكافو از هزينه جمع آورى محصول و 
كرايه نمى كند. 


همجنين در اين سال هاء بروز انواع بيمارى هاى كياهى و نيز خشكسالى هاى متعدد. باعث نابودى محصولات كشاورزى شده 


بود و به اين ترتيب اميد دولت به خريد مازاد محصولات,. بيهوده بود. اين امر از سال 170 تا 17 ادامه داشت. 
احتكار و قاجاق مواد غذايى 

وقتى هجوم متفقين به ايران آغاز شدء انكيزه جشمكيرى براى احتكار مواد غذايى به وجود آمد. 

«بولارد» نيز به اين موضوع اشاره كرده و مى نويسد: 


قواى متفقين جندى يس از يايان فصل برداشت غله ايران را اشغال كردند و بسيارى از توليد كنند كان كندم فرصت را غنيمت 
شمردند واز عرضه محصول خود امتناع كردند. حكومت جديد نيز به جاى افزايش سريع نرخ دولتى خريد كندم كار را به دفع 
الوقت كذراند و نتيجه اين سهل انككارىء اين شد كه تقريباً فقط مقدار اندكى كندم از مهمترين مركز توليد كننده آن - 


آذربايجان- به تهران رسيد. 


كمبود كالك به ويزه مواد غذايى» تشكيل بازار سياه» قحطى و احتكارء همككى از مصيبت هاى اقتصادى ناشى از جنكك و 
اشغالكرى بود. در اين ميان غله و كندم وضعى به مراتب بحرانى تر داشت. نان» قوت بيشتر ايرانيان را تشكيل مى داد و كمبود 
كرانى و كيفيت نامناسب آن تأثيرات سياسى و اجتماعى بسزايى بر جا مى كذاشت. هر جند بيش از اشغال هم ميزان موجودى و 
مصرف كندم در ايران نامتوازن بود» اما واردات» كسرى آن را جبران مى كرد. اشغال ايران در شهريور 177١‏ و متعاقب آن 
فروياشى ديكتاتورى رضاشاه؛ كه درست يس از خاتمه فصل برداشت كندم صورت كرفتء باعث شد دولت نتواند از عهده 
جمع آورى و حمل و نقل كندم برآيد. 


كاهش ميزان توليد كندم در كشور و قاجاق آن به كشورهاى همسايه؛ همه و همه دست به دست هم داده بود تا ميل به احتكار 


كندم را نزد مالكان و دلالان افزايش دهد. 


آكَهى فرماندارى همدانء به تاريخ ١1/2/117١‏ خود كوياى اوضاع و احوال آن روزهاست: 


ص: مرا 


طبق امريه تلكرافى رسيده از جناب آقاى نخست وزيره به عموم مالكين دهات و مزارع عمومى خاطرنشان مى شود كه هركاه در 
يرداخت جنسى كه تعهد شده استء تأخير يا بدست آويز هاى مختلف تقاضاى تخفيف در يرداخت فزونى غله خود نمايند» از 
هيجكونه مجازات معاف نخواهند شد. دولت نمى تواند در اين موقع از رحم و شفقت به همنوعان و هم ميهنان صرف نظر 
نموده و نمى تواند قبول نمايد كه مالكين و زارعين در مقام استفاده نامشروع برآيند و بهيجوجه اغماض و ارفاقى در اين باره 
نشده؛ بلكه اشد مجازات از حبس طولانى و جريمه فوق العاده حتى سياست اعدام نسبت به محتكرين اعمال خواهد شد. 


كالاهاى اساسى ديكر ممنوع اعلام شد. 


«سر ريدر بولارد)» با اشاره به اين قانون مى نويسد: 


در مورد لا-يحه احتكار كه دولت به مجلس برد. حرارتى نشان نمى دهند. اين شايد به دليل آن باشد كه اكثر نمايندكان 


خودشان زمين دار و محتكر هستند. 


در آن روزهاء دولت انكلستان سعى داشت در تبليغات خود آثار و ييامدهاى اقتصادى حضور بيكانكان در ايران را كم اهميت 
جلوه دهد. «سر ريدر بولارد) هم در راستاى همين سياستء سعى دارد كمبودها و كرانى هاى موجود در ايران را ناشى از 
سياست هاى نادرست ايرانيان» سوءاستفاده از قدرت و مقام» رشوه خوارى و رواج فساد در ميان دولتمردان معرفى كند. او در 
جايى ديكّر جنين مى نويسد: 

جيزى كه دولت [ايران] مايل به انجام آن است خريد هزار تن كندم از متفقين براى مصرف شهرهاست. در نتيجه كشتى 


هايى كه بايد به حمل مهمات جنككى بيردازند» مى بايست به قيمت جان ملوانان متفقين به كشورى كندم حمل كنند كه اكر 
محتكران مال اندوز و مأموران خودش را مهار كند مى تواند با كندم توليدى خود زندكى كند. 


او در مواردى جند از كزارش هاى خود سعى دارد نقش محتكران مواد غذايى را در كمبود مواد غذايى بزركك جلوه دهد؛ حال 


آنكه آنجنان كه «يبتر آورى» اشاره مى كندء حتى در ماجراى احتكار مواد غذايى نيز مى توان رد ياى انككستان را مشاهده كرد. 


«آورى» مى نويسك: 


بدون شكك محتكران مواد غذايى در ايران وجود داشتند و بسيارى از آنهاء همانكونه كه 


ص: 79 


بعدها افشا شدء عوامل فروش بوتتانيا يودتك وار اين رى دو موقم قري ةقران واشتعنت الكلسييئ عا ذوةاوزى كوف سيف نه 
ايرانيان» شايد عقايد خود را بيش از حد تعميم مى دادند. جاى ترديدى نيست كه اين داورى؛ استوار بر اين عقيده بود كه 


ايرانيان مردم نادرستى هستند. 


در نامهاى از وزارت ماليه خطاب به وزارت كشور در تاريخ 5١‏ درباره شيوع قاجاق در كشور و ضرورت كنترل آن 


جنين مى خوانيم: 


نظر باينكه موضوع قاجاق در اكثر نقاط كشور بويزه در مرزهاى جنوب و غرب و شمال غربى كشور كه وضعيت طبيعى محل و 
وسعت زياد مناطق مرزىء وسايل آنرا سهل تر مى نمايد» شيوع و وسعت زيادى بيدا كرده و خاصه از موقعى كه سازمان قواى 
تأمينيه و همجنين كردش امور كم ركى در ولايات در اثر واقعات اخير و تهاجم قواى بيكانه مختل كرديده و وسايل كافى جهت 
جلوكيرى از ورود و خروج كالا (بويزه خواربار) در دست نيست. ازاين رو وزارت دارائى معتقد است تا موقعى كه سازمان 
ياسدارى كمرك تشكيل نكرديده. براى نيازمندى هاى كمركء علاوه بر ياسككاه هاى راندارمرىء به مقتضاى هر محل» 
عده[اى] از افراد زاندارم» براى جلو كيرى از ورود و خروج كالاهاى قاجاقى در دفاتر كمركى باختيار اداره هاى كمرك كذارده 


وفوق العاده روزانه افراد آن از بودجه اداره ككمركك يرداخت شود. 
اوضاع مالى كشورء سياست هاى يولى متفقين و اثرات آن در ايجاد تورم و تشديد فقر و كرسنكّى 


اوضاع مالى ايران نيز در زمان اشغال تأسف بار بود. براى مثال بودجه سال 17١‏ به طور عجيبى تصورى و تخيلى به نظر مى 
آمد. كسرى بودجه تخمينى در اين سال بالغ بر 2٠١‏ ميليون ريال بود. در جنين وضع اسفناكى» توقف واردات به كشور بر اثر 
جنكك؛ باعث كاهش عايدات كمركى به عنوان يكى از راه هاى عمده درآمد دولت شله بود. همجنين حضور نيروهاى بيكانه 
در كشور كردآورى انواع ماليات را غيرممكن ساخته بود. دولت ايران كه وضع مالى و اقتصادى كشور را دجار بحران و خطر 
ديد دست كمكك به سوى متفقين و خصوصاً انكلستان دراز كرد تا طبق تعهداتى كه متفقين در ضمائم بيمان سه كانه اتحاد بر 
عهده كرفته بودند» از نظر اقتصادى به ايران كمكك كند. 


ص: كرض 


در ينجم خرداد ماه 17١‏ قراردادى تجارى- مالى بين ايران و انكلستان منعقد شد. بر اساس اين قرارداد انكلستان متعهد شد 


تورمى را افزايش مى داد. 


دولت ايران قادر نبود براى رفع تورم اقدامات اساسى و لازم را به عمل آورد. شاخص هزينه زندكّى بين سال هاى 17١8‏ يعنى 
شروع جنكك جهانى و 21777 نزديكك به درصد افزايش بيدا كرد و دولت ايران براى مقابله با آنء تنها به افزايش نشر 
اسكنامن هائ دز جريان مى يرذاخت.: :دولة: دن سه نودت از مجلس شوراق ملئ اجازه تشبرا اسكاسن كرفت كه اق امرة ودر 


وخامت اوضاع افزود. 


علاوه براين» متفقين كه براى كارهاى خود در ايران احتياج به ريال داشتند» دولت ايران را براى انتشار اسكناس تحت فشار 


كذاشتند. 


«ميلسيو) معتقد بود فروش طلا به وسيله دولت ايران» فشار موجود براى اسكناس بيشتر را مى كاهد و در نتيجه از كاهش قدرت 
خريد ريال» جل وكيرى مى كند؛ زيرا قيمت طلاى بازار در عمل باعث كاهش هزينه جنككّى دولت انككلستان در ايران خواهد شد؛ 
اما انكليسى ها معتقد بودند هزينه هاى جنككّى آنها در ايران تنها از راه يرداخت هاى ريالى ميسر است. در نتيجه يبشنهاد ميلسيو 


به جايى نرسيد و مشكلى را حل نكرد. 


انكليسى ها براى تداوم كردش جرخ هاى ماشين عظيم جنككى خود, مجبور به تزريق يول به اين سيستم بودند. بر اساس آمارها 
مخارج دولت انككلستان در ايران ماهيانه حدود سيصد ميليون ريال بوده است. آنها به منظور تأمين ريال مورد نياز» براى يرداخت 
هاى داخلى» مى توانستند به دو روش متوسل شوند. روش تعويض ارز خارجى و طلا به ريال و يا روش صدور كالا به ايران. اما 
بعلت نشكلاق كه اتكلستان با انها ستابة كزيبان بؤة هدو اين روش ها تزاى سفاني به ارز ايران غيرممكن مى تثمود. 
زيرا از يكك سو تمامى كارخانجات اين كشور در خدمت صنايع نظامى در آمده بود واين كشور در وضعيتى قرار نداشت كه با 
صدور و فروش كلا به ايران» ريال به دست بياورد و از سوى ديككّر يرداخت ارز و طلا به بانكك ملى ايران را بارى بر ذخيره 
ارزى و طلاى محدود خود مى دانستند كه مى توانست سيستم يولى آنها را متزلزل نمايد. لذا اين كشور براى حل مشكل خود 
يول 


ص6 


كاغذى مورد نياز خود رااز بانكك دولتى ايران دريافت مى كرد و در مقابل در بانكك هاى مركزى انكلستان» دولت ايران را 
معادل آن مبلغ در حسابى كه به همين منظور كشوده بود بستانكار مى كرد. بدهكارى انكلستان به ايران» فقط در دفاتر بانكى 


عمل مى شد و ارزى از اين بابت تحويل ايران نمى شد. 


كونه كنترلى براين حساب و يا حتى آزادى برداشت از آن نداشت. به علت تأمين هزينه هاى سرسام آور جنكى, از طريق 
افزايش جاب يول كاغذى بدون يشتوانه» يول ايران ارزش خود را از دست داد و به صورت ياره اى كاغذ در امد واين موضوع 
خود موجب رشد نجومى قيمت ها و در نتيجه ايجاد تورم در كشور شد. قدرت خريد قشر وسيعى از مردمء كاهش يافت و با 


ياشيده شدن شيرازه اقتصاد كشورء قحطى و كرسنكى كروه كثيرى از مردم را از يا درآورد. 


انكلستان براى حفظ منافع خود, تنها به اين روش ها اكتفا نكرد بلكه حتى براى كاهش همين بدهى اسمى خود به دولت ايران 
اقدام به افزايش مصنوعى ارزش ليره در برابر ريال كرد و نرخ تبديل رااز 88 ريال قبل از جنكك به ١5١‏ ريال براى يكك يوند 


تغيير داد. 


جا كدماهية وارداك ايران كاملة شيخص :بوه نس تزاتنيك كاعقن قاب مافحظة ا اندو تحال كد اراز شارس وهر جه 
كالاهاى خارجى كرانتر شده بود. ارزش واردات ايران نمى توانست تفاوت جندانى با قبل از كاهش نرخ برابرى ارز داشته باشد. 
اين بدان معناست كه كاهش ارزش يولء درآمد صادراتى ايران و تراز يرداخت هاى آن رابه شدت تحت تأثير قرار داده و اثر 


تورمى فوق العاده اى بر اقتصاد كذارد و مردم فقير را فقيرتر كرد. 


ص: 577 


افزايش عرضه اسكناس به ميزان جهار برابر در اوضاع ياد شده» يكسره تورم زا بود» و در هر حال افزايش عرضه اسكناس محلى 
بود كه نيروهاى اشغالكر را قادر مى ساخت مخارجشان را در كشور بيردازند. 


استفاده از اين روش هاى تخريبى يولى» موجب تورمى غيرقابل كنترل شد. براى متوقف كردن سير صعودى تورم» مجلس 
شوراى ملى در مارس 117١/1987‏ خواهان افزايش نرخ تبديل ريال و نزديكك شدن آن به واقعيت شد. دولت نيز تحت فشار 
بحران اقتصادى ناشى از تورم و يافشارى مجلس مجبور شد براى تعيين نرخ واقعى راه حل اساسى و منصفانه اى بيدا كند. در بى 
اين تصميم» بيشنهادى به دولت انكلستان براى تجديدنظر در نرخ تبديل ريال به يوند ارائه شد و همجنين از متفقين خواسته شد 
يكك قسمت از نيازهاى ريالى خود را از طريق عرضه مستقيم طلا به بانكك ملى ايران و يا با فروش كالا به دولت ايران تأمين 
كنند. اما دولت انككلستان با هر نوع تغييرى در سيستم تحميلى ارزى موجود به نفع ريال مخالفت مى ورزيد واز هر كونه مذاكره 


دراين مورد سر باز مى زد. 


در 0 خرداد ١١7١‏ بالاخره متفقين قراردادى درباره نرخ ارز به دولت ايران تحميل كردند. با امضاى اين قرارداد نه تنها مشكلى 
ازايران حل نشدء بلكه انكليسى ها به مزايايى بيش از كذشته دست يافتند كه مهم ترين آنها تعهد تحويل نامحدود اسكناس 
توسط بانكك ملى ايران به آنها بود. بدين ترتيب با احتساب تمامى سودى كه متفقين با توسل به سياست هاى يولى خود كسب 
مى كردند» مى توان نتيجه كرفت در حالى كه مردم كشور ما در قحطى و كرستكى ناشى از حضور متجاوزان بيكانه به سر مى 
بردند» تمامى مخارج ارتش هاى اشغالكر و نيز قسمت مهمى از مخارج كمكك هاى متفقين به شوروىء از طريق مردم ايران 


تامين مى شد. 


بر يايه توافق هاى جداكانه با انككليس و شوروىء 2*٠‏ درصد مازاد سالانه تجارى ايران با انكليس و كل اعتبارات سالانه داده شده 
به شوروىء نا يايان جنكك بازيرداخت نمى شد. يس از يايان جنكك بر يايه نرخ (كاهش يافته) جديد برابرى ريال به طلا 
يرداخت مى شد. به زبان ساده» كل قضيه» يعنى كاهش ارزش يولء انتشار اسكناس و اعطاى وام به انكليس و شوروى؛ دزدى 
مسلحانه اى بود از ملتى بسيار ضعيف و فقير. در زمان نخست وزيرى قوام» وى از متفقين خواست با ورود غله به ايران» كشور را 
از وضعيت بحرانى نجات دهند؛ ولى آنها كه يول ايرانى نداشتند از دولت مطالبه يانصد 


ص : 51037 


براى حل مشكل يولء لايحه انتشار اسكناسء به سرعت تقديم مجلس شد تا از اين طريق مشكل اقتصادى مرتفع شودء ولى در 
جلسه علنى مجلس با قوام مخالفت شد. قوام نيز طى يادداشتى به سفارتخانه هاى متفقين اعلام كرد مجلس سيزدهم, تعمداً 
لايحه انتشار اسكناس را تصويب نمى كندء تا به متفقين كمكك ريالى نشود. 


اما سرانجام تحت فشار قوام و دول متفق اين لا-يحه به تصويب رسيد و فرمان راجع به تفويض اختيار اجازه انتشار اسكناس به 


هيأت اندوخته اسكناس صادر شدك. 


با اين كار اوضاع از بيش وخيم تر شد. بازار دجار تشنجى عظيم شد و نرخ تورم از ٠‏ به /8٠‏ افزايش يافت. 


همين موضوع باعث شده بود احساسات مردم عليه نيروهاى اشغالكر و به خصوص انككلستان برانكيخته شود. «سر كلارمونت 


اسكراين»؛ يكى از مأموران انكلستان در ايران به اين موضوع در كزارش ارسالى خود به تهران اين كونه اشاره كرده است: 


اين وضع اسفبار (ضديت مردم ايران با بريتانيا) به عوامل كوناكونى مربوط مى شود. يكى تورم و تأثير مصيبت بار آن در 
افزايش هزينه زندكى است كه كناه آن را به كردن اشغال متفقين مى اندازند. 


مجلس سيزدهم» علاج ورشكستكى اقتصادى و نجات كشور را از فقر و كرسنكى» استخدام كارشناسان امريكايى تشخيص داد 
سمت رئيس كل دارائى ايران به مدت ينج سال استخدام شد و با تصويب وزير دارائى به اختيارات وسيعى در وزارت دارائى» 


دست يافت. 


با تمام اختياراتى كه مجلس به ميلسبو داد» مشكل غله ايران حل نشد و اين موضوع. اعتراضاتى را عليه ميلسيو شكل داد. 


ابوالقاسم امينى» نماينده رشتء در استيضاح خود از رئيس كل دارايى جنين نوشته اسيت: 


هزينه زندكى به نسبت سال هاى قبل /2١‏ بالا رفته» با وجود افزايش محصول كندم در سال 177 تغيير در زندكى مردم ايجاد 
نشده و اقدام ميلسيو در اجازه فروش ارزهاى خارجى موجب فرار سرمايه هاى كشور به خارج شده است؛ همجنين وضع قانون 
ماليات بر ذرآمة اشراف ادير درهزيته سكام عاق ذولتي مشتله وا خادثر كرده استا: 


ص: عم 
اين سهم ايران» يل يبروزى متفقين» از جنكك و ييامدهاى آن بود. 

فهرست منابع و مآ خذ 

- 18 هزار روز تاريخ ايران و جهانء ج ”, (تهران: موسسه اطلاعات, [1788]), ص 217. 


- آبراهاميان, يرواند؛ «ايران بين دو انقلااب: در مدى بر جامعه شناسى سياسى ايران معاصر»» ترجمه احمد كل محمدى و 


محمدابراهيم فتاحى؛ (تهران: نشر نى» /113/7). 


- آأورى» بيتر؛ «تاريخ معاصر ايران» از تأسيس سلسله يهلوى تا كودتاى مرداد 1١7١7‏ ترجمه محمد رفيعى مهر ا بادى (تهران: 
عطائى» 88-/17717). 


- اسكراين» سر كلارمونت (مأمور تبعيد رضاشاه به جزيره موريس)» «جنكك جهانى در ايران»» ترجمه حسين فراهانى» ( تهران: 


- اميراحمدى» احمد؛ «خاطرات نخستين سيهبد ايران» به كوشش غلامحسين ز ركرى ناد و سيروس سعدونديان. (تهران: مؤسسه 
يزوهش و مطالعات فر هنكّى» ا/ر). 


ب2ز] يران ذو ادال متنق» اتعموعة التعا دو اكع تع اود كرتن صبقاة الدب تترائيان ل عا مو سنسه صدماتع 
تزمكي نا ب 


- الهى» همايون. «اهميت استراتزيكك ايران در جنكك جهانى دوم)» (تهراق: انتشارات «دانشكاه تيران: 1121 


- «بازخوانى يرونده اشغال ايران در جنكك جهانى دوم و آثار و نتايج آنء در ايران» متفقين تصميم مى كرفتند!»» نيلوفر كسرى» 
جام جم» 4 شهريور 2.156 شماره 2١‏ ص 3 


- «بلواى نان در تهران)»» مكك فارلند» استيفن. ل. ترجمه دكتر نادر ميرسعيدى؛ روزنامه دنياى اقتصادء 2»18/8/١17١9‏ شماره 2158 


0 


- «بلواى نان و قحطى)؛ عبدالجواد اخوت. روزنامه دنياى اقتصاد. شماره 1889 11/8/88 ص 7". 


- بولارد» سر ريدر و سر كلارمونت اسكراين؛» «شترها بايد بروند (خاطرات))»» ترجمه حسين ابوترابيان» (تهران: نشر نو ج 25 
لا ), 


- «تاريخ مستند روابط دوجانبه ايران و ايالات متحده آمريكا» كردآورندكان: يوناه الكساندر و الن نانز» مترجمان: سعيده لطفيان 


و احمد صادقى (تهران: نشر قومسء .)١1790/8‏ 


- «دلايل شكست و فروياشى ارتش ايران در شهريور كار و كا ركرء سه شنبه 


ص : 5760 
6 دى .١7370‏ شماره »١7/4٠‏ سال هفتى 60 
ى 3 هعم ص 


- «كذشته جراغ راه آينده است: تاريخ ايران در فاصله دو كودتا .)1177-1١744‏ يزوهش كروهى جامى (جبهه آزادى مردم 


ايران)» (تهران» ققنوس» ع" ), 


- «نامه هاى خصوصى و كزارشهاى محرمانه سر ريدر بولارد سفي ركبير انككلستان در ايران»» ترجمه غلامحسين ميرزا صالحء 


(تهران: طرح نوء .)171/١‏ 

- بهشتى» محمد؛ «فرهنكك صبا) (بى جاء انتشارات صباء .)١172/٠‏ 

- خواجه نورىء ابراهيم. «بازيكران عصر طلايى» (تهران: بى ناء بى تا). 

- ذوقىء ايرج؛ «ايران و قدرتهاى بزركك در جنكك جهانى دوم)» (تهران: يازنكك, م2١17).‏ 

- روزنامه اطلاعات» شماره 8897 4 خرداد 7717١‏ ص .١‏ 

- شوكت» حميد» «در تيررس حادثه: زندكى سياسى قوام السلطنه)»» (تهران: نشر اختران» 1188). 

- عاقلى» باقر» «نخست وزيران ايران از مشيرالدوله تا بختيار»» (بى جاء سازمان انتشارات جاويدان» ٠/ا17).‏ 

- عتيق يورء محمد؛ «بلواى نان: فاجعه ١7/‏ آذر ماه )١737١‏ (تهران: نشر شريف» 18/94). 

- فرخ» مهدى (معتصم السلطنه)» خاطرات سياسى» شامل تاريخ ينجاه ساله معاصر (بى جاء جاويدان» بى تا). 


- همايون كاتوزيان» محمدعلى. «اقتصاد سياسى ايران از مشروطيت تا يايان سلسله يهلوى)»» ترجمه محمدرضا نفيسى و كامبيز 


عزيزى (تهران: نشر م ركزى» /178). 


- كاوشى» حسين» «دوالت قوام السلطنه وا امسق توطبثه دربالره محمدرضا شاه 
للا ك/رع ا ماع 001 آكاع635. الالالا نالا نم طا- 


- لنزروسكى» جورج» «رقايت روسيه و غرب در ايران»» ترجمه اسماعيل رائين» (تهران» جاويدان» ). 
- معين» محمد؛ «فرهنكك معين» (تهران: مؤسسه انتشارات امي ركبير» ١/ا7١).‏ 
- مكى» حسين؛ «تاريخ بيست ساله ايران» ج 7 (تهران: انتشارات علمىء 177-12#). 


- مهدى نياء جعفر. «زند كَى سياسى قوام السلطنها» (تهران: انتشارات يانوسء 1822). 


- مهدى فرخ» زند كى سياسى خاندان قوام السلطنه: شجره خبيثه» (تهران: انتشارات رازى» 17287). 


ص: ومع 


- «نقش و عملكرد متفقين در بحران غله ايران به هنكام جنكك جهانى دوم »؛ عباس يرتوى مقدم, مطالعات تاريخى» شماره 3 
سال 7785 ص 04 سند شماره يكك. 


اسناد 

- سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران» مجموعه اسناد نخست وزيرى. 

يا نوشت ها 

* كارشناس علوم سياسىء دانشكاه تهران و كارشناس ارشد برنامه ريزى و بررسى اسناد و مدارك. 

كار و كاركرء سه شنبه 14 دى 19/8 » شماره ٠»‏ دلايل شكست و فروياشى ارتش ايران در شهريور ١.2170‏ 

. 1170» سال هفتم» ص 0 

تهران : سازمان انتشارات جاويدان. ٠١‏ ميرزا احمدخان قوام السلطنه در دوران قاجاريه و يهلوى »» ؟. عاقلى , باقر 
عماوص 717 

تهزانة انتشازات التشتة» .١80/#‏ صن ٠51١‏ بازيكران سياسى عصر رضانثاهى و محمد وضاشامن )ا * تجمى» ناضر 
بها كوشش غلاميحسيق ز ركرى ثؤاة و سيروس سعدوتديان 04 خاطرات 'تخسشية سيهيد ايران» احمد اميراحمدى 0+ 
. (تهران: مؤسسه يذزوهش و مطالعات فرهنكى, #/17 ), صص 9ع و 917 

تهران: نشر شريفئء 11/4 )» ص 8"”» به نقل از ناصر نجمى. ) ١‏ بلواى نان: فاجعه ١7‏ آذر ماه )1771١‏ ؛ 0. عتيق يور» محمد 
.0مسع. ن.كك: به سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران» معاونت اسناد. اسناد نخست وزيرى» سند شماره ٠١7178‏ 
. لا. عتيق يورء محمد؛ همان. ص ١7/١"‏ 

. تهران: يانوس» ١717/8‏ )» ص 188 ) ١‏ زند كى سياسى محمدعلى فروغى » ؛ 8. مهدى نياء جعفر 

نه كوكعن اميق زر كر نزاوتو سروس سعدوكديان: #الخاطرات ايع سسبيية انراق الحنة امير رامد 1ه 
. (تهران: مؤسسه يذزوهش و مطالعات فرهنكى, */178 ), ص 92؟ 


٠١ .‏ .عاقلى, باقر؛ همان. ص 796 


.١١ -‏ ن. كك. به: سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران» معاونت اسناد» اس ناد نخست وزيرى» سند شماره 1١7178‏ 
عا 

. تهران: يازنكك, 188 )» ص ١ ) 1١7‏ ايران و قدرتهاى بزركك در جنكك جهانى دوم » ؛ 17 . ذوقى» ايرج 

3١‏ . عتيق يور» محمد؛ همان. ص 6" به نقل از ناصر نجمى. 

. همان. ص 598 ؛١‏ خاطرات نخستين سيهبد ايران» احمد امي راحمدى ) ١5.‏ 

مكك فارلند» استيفن. ل. همان. ؟« بلواى نان در تهران » ١0.‏ 

ترجمه محمدرضا ١»‏ اقتصاد سياسى ايران از مشروطيت تا يايان سلسله يهلوى » » ١8‏ . همايون كاتوزيان» محمدعلى 
1- نفيسى و كامبيز عزيزى (تهران: نشر مركزى» 7788 )» صص ١8/8‏ 

. ج ؟ (تهران: موسسه مطبوعاتى عطائى» 1728 )» ص 757 6< تاريخ معاصر ايران» ؛ ١٠‏ . آورى» ييتر 

044 . سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران» معاونت اسناد ملى» اسناد نخست وزيرى» سند شماره 8/57 
حاوف ثامة وارهان مرت 

. 19 . سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران» معاونت اسناد ملى» سند شماره /60041.٠..#ام‏ 

به كوشش صفاءالدين تبرائيان» (بى جاء مؤسسه -١1818(«.‏ ايران در اشغال متفقين (مجموعه اسناد و مداركك 275 ٠١.‏ 
.-778, خدمات فرهنككّى رساء 11/١‏ )» صص 77 
( تهران : انتشارات دانشكاه تهران» «١ ) 18١‏ اهميت استراتزيكك ايران در جنكك جهانى دوم 5١ ١‏ . الهى» همايون 


٠١8 ص‎ . 


ص : /510 

همان. ص "7 .«(1718- ايران در اشغال متفقين (مجموعه اسناد و مداركك 7) .77 

اللخ للا عار لاع ادع مم11 :ع7 77 . همان. ص 73728 ؛ ن . كك به اسناد شماره 58٠01١9‏ 
لم للع ا ع/اء ل لاا ولع ا ل لع لام ماما وا عا وم 
احعضا هن رو رؤوع عا وع010. ١10‏ 

. 7 . سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران» معاونت اسناد ملى» سند شماره 58:01١098‏ 

. 0 . سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران» معاونت اسناد ملى» اسناد شماره ١اع"..797‏ و 98:.00171175؟ 

. 8؟. سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران» معاونت اسناد ملى» سند شماره 5917:0791 

.77- همان صص 757 .((1718- ايران در اشغال متفقين (مجموعه اسناد و مداركك 78) .71 

.76- همان. صص 7589 .((1718- ايران در اشغال متفقين (مجموعه اسناد و مداركك 78) ../7 

4. همان. صص /7"1 و 7287 » ن .كك به : سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران» معاونت اسناد ملى» سند شماره 

. /760017ء محل در آرشيو 09هغ 575 ١‏ 

. همان. ص 778 -١1718(:‏ ايران در اشغال متفقين (مجموعه اسناد و مداركك 0.2375" 

١/4 ص‎ .نامه."١‎ . 

.77-81 . همان. صص 7/8 

بولارد» سر ريدر و سر كلارمونت اسكراين» ترجمه حسين ابوترابيان» (تهران: 6«( شترها بايد بروند (خاطرات » .“ا 
. 1789 ).ص 868 » نشر نوه ج ” 

. همان. ص -١1818(«:7085‏ ايران در اشغال متفقين (مجموعه اسناد و مداركك 75 ) .ع8 

. 0". الهىء. همايونء همان» ص ٠١17‏ 


. 1# ). ص ع* - تاريخ بيست ساله ايران» ج 7 (تهران: انتشارات علمى» 2177 ؛ 8 . مككى» حسين 


.580“ سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران» معاونت اسناد ملى» اسناد نخست وزيرى» سند شماره ١١‏ 

. 78. همان. سند شماره /750011811 » محل در آرشيو 1177 ف 118 ١‏ 

يزوهش كروهى جامى (جبهه -١77376‏ كذ شته جراغ راه آينده است : تاريخ ايران در فاصله دو كودتا 9.211799" 

. آزادى مردم ايران)» (تهران» ققنوسء. ١17١288‏ ). ص 187 

.5٠ .‏ براى نمونه ن.كك به: سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران» معاونت اسناد ملى» سند شماره 7 590٠/8172‏ 
8١-0.‏ . ذوقى» ايرج؛ همان. صص ٠7١‏ 

ال ا 

5 . سازمان اسناد و كتابخانه م لى ايران» معاونت اناق عنعن لل كزارش فزوودية 19 ملو سند قتمارة 
اراك 1 .ع 

. . مهدى فرخ» زندكى سياسى خاندان قوام السلطنه: شجره خبيثه» (تهران: انتشارات رازى, 1787 ), ص 0؟ 

٠‏ دولت قوام السلطنه و اولين توطئه درباره محمدرضا شاه » » 50 . كاوشى» حسين 

ام 7١0١.35‏ الام طاك/ع اعنم ع1 0011 لاكاع35 ؟. الالانالانا//: مااطا-. 

كرد آورندكان: يوناه الكساندر و الن نانز» مترجمان: « تاريخ مستند روابط دوجانبه ايران و ايالات متحده آمريكا » .2 
. سعيده لطفيان و احمد صادقى (تهران: نشر قومس» ١71/8‏ ) ص ١65‏ 

ترجمه احمد كل محمدى و ٠»‏ ايران بين دو انقللاب: درآمدى بر جامعه شناسى سياسى ايران معاصر ) ؛ /ا؟ . آبراهاميان» يرواند 
. 77 » ن كك: به بولارد» سر ريدر؛ همان. ص ”8 - محمدابراهيم فتاحى؛ (تهران: نشر نى» //171 ) صص 770 

. 68. مكى» حسين؛ همان. ص 77١‏ 
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انكليسى ها و حكومت ايران؛ 


ص: برضن 


58١ ص:‎ 

بررسى نقش انكلستان در تعيين نوع نظام سياسى حاكم بر ايران؛ 
از مشروطه تا شهريور ١7١7١‏ 

حجت الله كريمى* 

مقدمه 


در دوران معاصرء ايران نظر به موقعيت استراتزيكك فوق العاده و دارا بودن ذخاير عظيم زيرزمينى نفت» در سياست خارجى 
انكلستان از جايكاه ويه اى برخوردار بوده است. علاوه بر اين انككليسى ها ايران را به مثابه دروازه اى تلقى مى كردند كه اكر 


مورد حراست قرار نكيرد» مستعمره زرخيزشان» هندوستانء به خطر خخواهد افتاد. 


باانخ خال بناذليل :ا ا كاف و اانا نترسيود كن تبداتتمداران و زمامدازات ادراتة اق كشوق تمن تواست ازمر عي وم دوه 
استفاده كند و از انكلستان امتياز بكيرد. بر عكسء تاريخ معاصر ايران همواره شاهد اخذ امتيازات ذى قيمت و دخالت هاى 
كسترده انكلستان در امور ايران است. اين نوشتار بر دخالت هاى انككليسى ها در تعيين نوع نظام سياسى حاكم بر كشور تمركز 
دارد. اين دخالت ها در سه مقطع تاريخى مورد بررسى قرار خواهد كرفت. سه مقطع عبارتند از: نهضت مشروطيت,ء دوران يس 
از جنكك جهانى اول تا حكومت رضاشاه» دوره يس از شهريور .177١‏ 


كفتار بيش رو سييٍ خواهد نمود نقش ان نكلستان در انقلاب مشروطه را بررسى نموده و روشن سازد حجكونه : نهضتي | صيا و 
مردمى كه مشخصه آن عدالت خواهى و قانون طلبى 


8 


بود» يس از ورود و تحصن عده اى در سفارت انككلستان ميوه اى نارس به نام مشروطه حاصل نمود؛ و يس از يايان جنكك 
كشورى تحت الحمايه خود تبديل نمايد؛ و نيز شرايط ايران در جنكك جهانى دوم و نقش انككلستان در تداوم سلطنت يهلوى؛ 


مورد بررسى قرار خواهد كرفت. 
از عدالتخانه تا مشروطه نيم بند 


جنكك هاى ايران و روس- كه به زعم بسيارى از مورخين و يزوهشكران نقطه آغاز تاريخ معاصر ايران است- آثار» نتايج و 
بيامدهاى فراوانى در بى داشت. مهم ترين ييامد اين جنكك ها انعقاد دو عهدنامه سنكين و ننكين كلستان و تركمانجاى بود. 
برخى مواد عهدنامه هاى مذكور داراى اثر آنى بوده كه بلافاصله يس از امضاى قرارداد بروز نمود. اما بعضى از آنها در 
درازمدت تبعات خود را آشكار ساخت. از جمله آثار قسم اول» مى توان به از دست رفتن سرزمين هاى وسيعى در شمال و 


شمال غرب كشور اشاره نمود. در مورد قسم ثانى بايد از ماده هفتم عهدنامه تركمانجاى ياد كرد. ماده هفتم مقرر مى داشت: 


جون اعلى حضرت شاه ايران (فتحعلى شاه) مناسب ديده كه فرزند والاتبار خود» شاهزاده عباس ميرزا را به جانشينى و وليعهدى 
ايران منصوب كندء اميراطور عظيم الشأن روسيهء براى اثبات حسن نيت خود و تأكيد بر روابط دوستانه اش با ايران» رسماً به 
عهده مى كيرد كه از امروز والاحضرت عالى قدر شاهزاده عباس ميرزا را جانشين رسمى اعلى حضرت شاه ايران و وارث تاج و 
تخت بشناسد و از آغاز جلوس به تخت سلطنت يادشاهى ايران را حق مشروع معظم له بداند. 


ماده مزبور كه نقشى بى بديل در سرنوشت سياسى ايران ايفا كرد. به خواسته عباس ميرزا ودريى احساس خطر او از سوى 
رقيبيش شاهزاده حسنعلى ميرزا (يكى از فرزندان فتحعلى شاه) به متن عهدنامه افزوده شد. يس از شكست سياه تحت فرمان عباس 
ميرزاء در جنكك دوم با روس هاء عده اى اين شكست را دسيسه فرمانده سياه دانسته و دور حسنعلى ميرزا جمع شدند. آنان با 


ادعاى عدم صلاحيت عباس ميرزا خواستار ولايتعهدى حسنعلى ميرزا بودند. 


جالب توجه اينكه فتحعلى شاه نيز با آنها هم داستان شد. وصول اين اخبار به عباس ميرزا 


وعم 
ناعك قد وق ماده وو زرا دز قرارداة تر كماتهاق تكتجاند. 


از افق زان يتبعد ايزا كركار :دعالت ها دوامسابة شيمال و حوري خود بوذ روس و الكلس هر يك با كرف اتبارات 
به توسعه قدرت و نفوذ خود درايران مى يرداختند. امتياز رويتر» از جمله امتيازاتى بود كه انكليسى ها در رقابت با روسيه در 
ايران به دست آوردند. به موجب اين امتياز. حق احداث راه آهن در سراسر ايران» استخراج معادن و ايجاد باتكك شاهنشاهى و 
نيز احداث راه ها به يكى از اتباع انككلستان. به نام بارون جوليوس رويتر اعطا شده بود. اما مخالفت شديد حاج ملاعلى كنى با 
وا كلةاروض :|وى امقبارة: الخد لدو كناء واسسو ويه الخاع امنا كرو هر كر ذد ونه ذوك: اهنا و اعمبنا وها نات ورف من اساة د 
توسط ناصرالدين شاه به يكك شركت انككليسى اعطا شد. امتياز مذكور كه در ايران به «امتياز رى» مشهور شدء نهضتى عظيم را 


موجب كرديد و نهايتاً با حكم تحريم تنباكو از سوى ميرزاى شيرازى بلااثر ماند. 


در خصوص حِكونكّى رخداد انقلاب مشروطيت. مبانى انديشه اى و زمينه هاى تاريخى آن سخن فراوان كفته شده و اين مقال 
به هيج وجه قصد بازكو نمودن مكررات را ندارد. شواهد و قرائن بسيارى موجود است كه حكايت از آشنايى نخبكان ايرانى با 
نظام هاى مترقى دارد. رهبران و فعالان سياسى در ايران نه تنها با مشروطيت آشنايى داشتند بلكه نظام مترقى ترى نظير جمهورى 
را نيز مى شناختند. از جمله شواهد موجود در اثبات آشنايى ايرانيان با نظام مشروطيت» نوشته ها و كفته هاى سيدمحمد 
طباطبايى مدت ها قبل از انقلاب مشروطيت است. از يادداشت هاى سيد محمد طباطبايى كه در جمادى الاولى 7١17١ه‏ ق (حدود 
١‏ سال قبل از انقلاب مشروطيت) تحرير شده استء برمى آيد كه وى بر ضد حكومت ناصرالدين شاه سخنرانى مى نموده و 
نم نيان نواقص و مفاسد حكومت استبدادى و نظام سلطنتى» از حكومت قانون و نظام مشروطه سخن مى كفته است. البته 
سخن از مشروطه و مشروطيت منحصر به سيد محمد طباطبايى نيست؛ بلكه بسيارى از نخبكان» روشنفكران و فعالان سياسى» قبل 


از انقلاب مشروطه. از نظام مشروطيت سخن كفته و ييرامون آن بحث نموده؛ حتى آثارى تحرير كرده اند. 


براى تحليل و تبيين انقلاب مشروطه و واكاوى نقش انككلستان در نهضت مشروطيت شايد بهترين روش نككاهى كذرا بر جريان 


وقاكن انيت كةتهاا انقلاك مشروطةابراق را درق اورف 


ربغ 


واقعييت اين است كه كرانى قند و تنبيه عده اى از بازركانان از سوى علاءالدوله» حاكم تهران» سرسلسله وقايع منجر به 
مشروطيت است. يس از اين واقعه» باز ركانان در اعتراض به اين اقدام» در مسجد شاه بست نشستند. سيدين (سيد محمد طباطبايى 
و سيدعبدالله بهبهانى) از معترضان حمايت نموده و به همراه عده اى ديكر از علما در مسجد محل تجمع بازركانان حضور 
يافتند. اين اعتراضات موجب تعطيلى بازار و بروز برخى مشكلات در شهر تهران شد. خواسته معترضان بركنارى علاءالدوله از 
حكومت تهران بود. دولت نه تنها به خواسته معترضان اعتنايى نكرد, بلكه سخت كيرى ها نيز شدت يافت. علما به حرم حضرت 


عبدالعظيم عزيمت كردند. اين واقعه در تاريخ مشروطيت به «مهاجرت صغرى) مشهور كرديد. 


دولتيان درصده بازكرداندن علما ب رآمدند. در اين مرحله خواسته معترضانء بركنارى علاءالدوله و برقرارى عدالتخانه بود. 
مظفرالدين شاه با خواسته معترضان اعلام موافقت نمود. بدين ترتيب «مهاجرت صغرى» يايان يافت و علما به شهر با زكشتند. يبس 
از مراجعت علما خواسته اول آنان» يعنى بركنارى علاءالدوله از حكومت تهران» تحقق يافت؛ اما نه تنها عدالتخانه بريا نشد بلكه 
بى عدالتى دولتيان به سركردكى عين الدوله» صدراعظم وقتء بيش از ييش نمودار شد. لذا علماء وعاظ و خطيبان» نوكك ييكان 


الكقاة اك كوه اقح غية الدولة بوه وسحادد ا رمتعا ور قوار عذا لعاف تيوت 


در جريان انتقادها و سخترانى ها عليه عين الدوله» شيخ محمد سلطان الواعظين» كه انتقادات شديدى عليه صدراعظم مطرح 
ساخت؛ دستكير شد. به محض وصول خبر دستكيرى سلطان الواعظين» عده اى از طلانب» به ويه طلبه هاى مدرسه كاظميه 
(محل تدريس سلطان الواعظين) به سوى قراولخانه اى كه شيخ محمد در آنجا بازداشت بودء روانه شدند. آنان با نككهبانان 
دركير و موفق به آزادى سلطان الواعظين شدند. در جريان دركيرى ها يكى از طلاب به نام سيدعبدالحميد» كشته شد. طلاب 


كه اكنون عده قابل توجهى از مردم نيز به آنها بيوسته بودند» جنازه سيدعبدالحميد را بر سر دست به خانه علما بردند. 


عظيم در مسجد جامع يديد آمد؛ بازارها بسته شد و شهر جهره اى بحرانى به خود كرفت. اجتماع كنند كان متفق القول شدند تا 


خواسته هايشان جامه عمل نيوشيده» مسجد را تركك نكنند. در اين مرحله نيز خواسته علما 


ص: مع 
كه طى نامه اى توسط كامران ميرزا به اطلاع شاه رسيد» بركنارى عين الدوله و برقرارى عدالتخانه بود. 


به دستور عين الدوله» محمد ولى خان نصرالسلطنه مأمور بيرون نمودن تجمع كنندكان از مسجد جامع شد. زمانى كه مذاكره 
براى خروج معترضان به جايى نرسيدء كار به دركيرى كشيد. در اين ميان عده اى كشته و تعداد زيادى زخمى شدند. يس از 
اين واقعه سخت كيرى بر مح ركان و رهبران معترضان بيشتر شد. در يى فشارهاى دولت. علماء وعاظ و بسيارى از طلاب رهسيار 


قم شدند. اين مرحله «مهاجرت كبرى» نام كرفت. 


يس از مهاجرت علما عده اى از مردم (حدود جهل نفر) به سفارت انككلستان يناه برده در آنجا بست نشستند. 


لأزم .به ذكز اسنث بست نشي :دو ابران و يه عاو مخض دن دوزو فاججار امرى ظبيعى محسوت فى 'شده بست نشديتى معمولا ور 
جوار اماكن مذهبىء امامزاده هاء مساجد و منازل علما انجام مى يذيرفت. بست نشينى دسته جمعى در سفارت كشورى بيكانه 
قبا روا اولك قا هو قدي > كه فاسيل اانه رو ادو هرازو دوه عد أى دن متنا هال كشورى ركاتسييت 
نكسقة يوادنة2 [ها دو .هؤارة هد كوو :ضتمق انبكة تعدا يتاعند كان سيان انك كك روزة هت تن در سفازتت نيكاته اما سد يده ا 
نبود؛ به كونه اى كه در يكك مورد وقتى نظام العلماء ملايرى در سفارت روسيه بست نشسته بود.» سيد محمد طباطبايى «فرستاد 


نظام العلما را آوردند و فرمود: با بودن علما در تهران» مناسب نيست شما به سفارتخانه روس برويد.» 


نمانده است. احمد كسروى در اين باره مى نويسد: 


دن زهان ذوابرانةنه جاىئ بتاهيدن وابست نشسكن و دارئده اتجاءرابة سائجى: كرى يراككن» يكن ازاشيوة ها تابشاخته 
شده مى بود. اين كار را با امام زاده ها و مسجدها كردندىء با خانه مجتهدان كردندىء با تلكرافخانه هاى دولتى كردندى اما با 


سفارتخانه ها جز جند بار رخ نداده بود. 


حمانكوته كه ذ كر شل قبل 'از' بست "يق معترضين فر سقازت اتكليكان موازد معدودى ازايتاة كرفاق واعسةة تفسية در جواز 
اين سفارتخانه اتفاق افتاده بود اما نكته 


ص: وعع 


حائز اهميت اينكه نمايند كان سياسى دولت هاى خارجى و منجمله انكلستان, با استفاده از اين حربه افراد وابسته و تحت الحمايه 
خود رااز مجازات و تعقيب قانونى محافظت مى كردند. اين شيوه البته مورد اعتراض دولت ايران نيز قرار كرفته و در برهه اى به 
تي ركى روابط ايران و انكلستان منجر شده بود. يس از تي ركى روابط وزارت امور خارجه انكلستان طى دستورالعملى سفارتخانه 
ها و كنسولكرى هاى اين كشور را از يناه دادن به ايرانيان برحذر داشت. اما جند ماه بعد تغيير سياست داده و اعلام كردند تا 


جايكزينى سيستم حكومتى بهتر در ايران به دادن يناهندكى به ايرانيان ادامه خواهند داد. 


جالب توجه اينكه كاردار سفارت بريتانيا در تهران جند روز قبل از ورود معترضان به سفارتخانه؛ در نامه اى به وزارت امور 
نارجه :ولت متيوعئن نيش بق من كند نه زودى: عنذه اق" ان اززانيان معترض دن سعل سفازث الكلس :ذو تهران تحضدن 
خواهند نمود. جالب تر اين كه بين سفارتخانه هاى دولت هاى مختلفء كه آن زمان در تهران فعاليت مى كردندء رقابتى سخت 
براى بركزارى تحصن در سفارتخانه ايشان د ركرفت. كرانت دافء كاردار سفارت انكليس در تهرانء در نامه به ادوارد كرى» 
وزير امور خارجه بريتانيا به اين مسثله اشاره نموده مى نويسد: «سفارت روسيه دراين قسمت حتى تا آنجا بيشرفت كرد كه 
حاضر شده به هر كس كه به آن سفارت يناهنده شود» توسط بانكك استقراضىء يكك تومان يرداخت كند.» در ادامه نامه از 
تلاش هاى سفارتخانه آلمان در تهران جهت «شكرآب كردن رابطه دولت انكليس با ايران» سخن رفته است. برخى منابع از 


يرداخت يول وقول يرداخت وام از سوى سفارت به متحصنين خبر مى دهند. 


عدو متت تان دن سفاويك تكلس ودعزو دي اوناند ن عله كرا رافك وتوا ها نه معد واه با ن35م جه اواتفن ريده دن أيه مرتحلةا د 
مهمترين خواسته معترضان برقرارى عدالتخانه و بازكشت علما بود. خواسته هاى اوليه متحصنين در نامه سفارت انكليس در 
توزاة ف ارك امور تافنق ابران ارو كو فد كات ندم ركه اولاق كزهه عددعه :ار ارق لان كاتى ورخال انكر 
آنكه سربازهايى كه دولت صلاح دانسته به بازار كذارده به آنها اذيت و آزار مى كنند. ثانياً: تجار شكايت كرده بودند كه به 
واسطه غيبت رؤساى علما نمى توانند قراردادهاى خود را به مهر برسانند و نيز نمى توانند كليه معاملات خود را مجرى دارند. 
فالناه بيع للحتي كدير افغانة حاف عتدال ف الى يفره وان ديو اكات ها اسم فهر وميكار ها مز ريف فونم رشتنم جوز كه 
اعتماد به آنها ندارند. رابعاً: تا اينكه رفع شكايت 


ص: فرفر 


آنها نشود از تحت حمايت انكليس خارج نخواهند شد.) لازم به ذكر است مورد اخير را سفارت انككليس به خواسته هاى 


معترضين اضافه كرده بود. تا اينجا در خواسته هاى اوليه معترضان هيج اشاره اى به مشروطه و مشروطه خواهى نشده است. 


در سفارت» از يناهند كان خواسته شد مطالب خود را مكتوب و ممهور نموده تحويل عوامل سفارتخانه دهند. نيز از آنان 
خواستند بدون اجازه سفارت ترك يناهندكى نكنند. همجنين از معترضين تضمينى اخذ شد به اين مضمون كه «به جاهاى ديكر 


انكلستان] داده اند كه تا كار ماها را به انجام نرسانند» محال است از سفارت بيرون برويم.» 


بست نشينان» تلكرامى تظلم آميز به ادوارد هفتم» يادشاه انكلستان مخابره نمودند. يادشاه انكلستان در ياسخ» عميقاً با يناهند كان 
اظهار همدردى نموده و تلكرام يناهندكان رابه مجلس نمايندكان بريتانيا فرستاد. هم يادشاه و هم مجلس نمايند كان انككلستان» 
از مظفرالدين شاه رفع تعديات مستبدانه از مردم ايران را خواستار شدند. در مقابل» درخواست مظفرالدين شاه از دولت انكلستان 
مبنى بر دستور به سفارت اين كشور در تهران براى اخراج يناهند كان ايرانى» بلااثر مانده و سر ادوارد كرىء وزير امور خارجه 


انكليسء به اين درخواست ياسخ رد داد. 


سفارت در اين برهه حساس توانست هدايت جريان اعتراض را به دست بككيرد. آنها از يكك سو مانع از ورود نمايند كان و 
فرستاد كان دولت ايران به سفارت شده و عملاً ارتباط متحصنين با دولت را قطع كرده بودند؛ واز سوى ديككر با ايفاى نقش 
وساطت ميان متحصنين و دولت ايران» در جريان هر مذاكره اى قرار مى كرفتند و تأثير مى كذاشتند. به كفته وكيل الدوله 


باتكلشى هاهرت تيده و ساست ضود را اففى من بردنن) 
اشاره شد كه خواسته اوليه متحصنين در سفارت انككلستان در روزهاى نخست تحصن بر محور تشكيل عدالتخانه و بازكشت 


علما مقفر كز شد يود اما وفعة ره تحت تأثبر اليك :هاو هدابت طروت الكلسى عا خواسقه هاى نان تغيير كرد 


كزارش هاى برجاى مانده از رخدادهاى درون سفارت به خوبى كوياى فعاليت مرموزانه انكليس در جهت به دست كيرى 
رهبرى جريان اعتراض است. يكى از كزارش ها حاكى است «كرانت دافء كاردار سفارت انكليس شب ها به ديدار يناهند كان 


مى رفت و با مردم 


ص: لعع 


ستيار ميرناقى عل كردتو فى كفك زرا كام ا تكلستان تلاو ههريناق شبيا اشة لتنا اذ هر جيك دواامان مسد كتما بجا 
عدالتخانه مشروطه بخواهيد و منشيان سفارت كه به زبان فارسى احاطه داشتند معنى مشروطه و حكومت مشروطه را براى آنان 
توضيح مى دادند. از سوى سفارت به اكثريت يناهند كان كارت تحت الحمايكى داده شد تا هر وقت بخواهند از سفارت بيرون 
نوكه اسوذه ماطر باشتد روغ كارث تاعفد كى :توه شيدة بوه ذازلده ابق كارت آقاى ديا كمالس ربو همات ذولت 


انكليس هستند و هر كس با او حرفى دارد به سفارت اعلى حضرت يادشاه انكلستان و اميراطور هندوستان مراجعه كند.» 


به اين ترتيب نهضت عدالت خواهى و قانون طلبى مردمى و اصيل ايرانيان» دفعتاً در جهت مشروطه خواهى تغيير مسير داد. 
معترضان براق تأمحيس عدالتكانة .و بار كفيك غلماء هفات اتكلستان ناهد هقد و اتحة.از ذل شفارك يوون اند عشروطة 
اى بود به تعبير جلا-ل آل احمد «نيم بند). ايرانيان به اذعان صاحبنظران و حتى بازيكران سياسى عهد مشروطه به هيج وجه 
آمادكى مشروطه را نداشتند. زمينه ها و بسترهاى تشكيل دولت مشروطه در ايران زمان مظفرالدين شاه نه تنها مهيا نبود» بلكه 


زمان زيادى نياز بود تاااين بسترها و زمينه ها فراهم كردد. 


دوفن موز از دتعالك ماق انكلستات در تعيين شيوه عملكرد نظام سياسى حاكم بر ايران» يس از جنكك جهانى اول رخ داد. 
تحولاءت متعاقب جنكك خانمانسوز اول جهانى در صحنه بين الملل و نيز در داخل ايران باعث تغيير و تحولى محسوس در 
سياست خارجى بريتانيا در ايران شد. در مرزهاى شمالى ايران» اميراطورى تزارى روسيه جاى خود را به انقلابيونى سيرده بود كه 
خواستار صدور انقلاب خود بودند. هر جند رقابت بين انكلستان و روسيه و اهميت استراتزيكك ايران در سياست خارجى 
انكلستان از ساليان دور در جريان بود و همين امر سرمنشأ بسيارى از تحولات و رخدادها در روابط ايران و انكليس محسوب مى 
شي "ان باذ سنن ود ادها أن كلها مركر يود وليك سووار عور يان جد كه تجهاتى ول يا زاك :و الطماك قفاوا عامد 
انكلستان شده و اين كشور در نككهدارى نيروهاى نظامى در ايران دجار مشكل شده بود واز سوى ديككر نمى توانست ايران را 


بلادفاع در برابر تهديد بالقوه روس هاى بلشويكك رها نمايد. انكليسى ها از ييشروى همسايه قدرتمند 


ص: 9ع 


شمالى ايران به شدت نككران بودند. اين يبشروى ضمن اين كه منابع عظيم و سرشار نفت جنوب را تهديد مى كردء تهديدى 
ويزه براى مستعمره زرخيز انكلستان يعنى هند محسوب مى شد. در اين شرايط لرد كرزن طرحى ريخت كه با اجراى آن منافع 
انككلستان با هزينه ايران حفظ مى شد. 


كو تشع ياف زان عضيف ارامت بيد ناكار كرا واوا مت ع عار عن بزو ناكا شه متشا و روتب اونا شن 
كردند كه از جمله آنها ييشنهاد سر يرسى كاكسء مبنى بر اخذ قيموميت انكليس بر ايران از كنفرانس صاح ياريس بود. البته 
اين بيشنهاد به شدت از طرف دولت انككليسى هند رد شد. لرد كرزن كه با مسائل ايران و خاورميانه آشنايى كامل داشتء ايجاد 
نظام مستشارى را يبيشنهاد نمود. نظام مستشارىء كه تحت عناوين ديكرى نظير «رزيم تحت الحمايكى» يا «سلطه نامرئى» از آن 


نا فى شوو واه ماسكل كليس بها دو سصميا موققييف ارا شل ود 


براى فراهم سازى زمينه هاى استقرار نظام مستشارى در ايران» وزارت خارجه بريتانيا سر يرسى كاكس نظامى و سياستمدار با 
تجربه انكليسى را به عنوان وزيرمختار روانه تهران كرد. وزيرمختار جديد, رفتارى جديد و مأموريتى جديد داشت. دولت آبادى 
دراين باره مى نويسد: «وزيرمختار جديد از يشت ميز كارش در سفارت انككليس به تمام كارهاى كشور مداخله مى كرد و 
صريح و بى يروا به رجال ايرانى مى كفت: "حرف زيادى را بايد موقوف كنيد وهر آنجه را كه مى كويم بى كم و كاست به 
كار ببنديد"...) طرحى كه انكلستان براى استقرار نظام مستشارى در ايران تهيه كرده بود و كاكس مأمور انجام آن بود. در قالب 
قراردادى سياسىء نظامى و اقتصادى بين ايران وانكلستان طراحى شده بود» كه به مناسبت سال ميلادى امضاى أن به قرارداد 


49 معروف شكد. 


نطفه قراوداد معروق ي 44415 ددؤواتقى كه ار كرون كفالت وزارت خارحه اكلستاة راعهده دار وى تقد شد اساسا 
القشه قزارداد 1519 كه ايران را دير مهمير قدرت بريتايا قزا رمن دان :حقى از برقامة كلى وسياسيى ارد كززل بود كه 
جهارجوب آن را از همان روزهاى تحصيل در دبيرستان ايتن در ذهن خود آفريده بود. او مى خواست از مرزهاى شمالى هند تا 
كرانه هاى مديترانه» سلسله اى از كشورهاى حايل (5]8]6 1©1آلا8). بيافريند كه از نفوذ خطر ارويايى به كرانه هاى 
هندوستان جل وكيرى كنند.» كرزن براى تحقق آمال خود, طرح قرارداد مذكور را يى ريخت. وى با همكارى كاكسء 


وزيرمختار 


ص: ل إذكرا 


الكلسن كن تهرالاسه تن "از سباستمداران انراق زا نا جود شعراه ساخرة. سه سباستسداز ابراق»يعتى تسن وتو ق!الدولة» على 
اكبر صارم الدوله و نصرت الدوله فيروز» كه «مثلث حاكم» لقب كرفتند» تلاش هاى خود را براى انعقاد قرارداد دوجانبه بين 
انراق و اتكلسن تنه كان يفتك 


قراوذاة يمن ار مداث:ها كشسمكقن بق ساسمةاران و كار كوازان سباضت ارس 'بريقانا ةو هرداة :1744 نه امفنا رسك من 
يرسى كاكس در نامه اى به وثوق الدوله» نخست وزيره» درباره سرنوشت يادشاه ايران و جانشينان او در جارجوب قرارداد» 


جناب اشرف! با توجه به قراردادى كه امروزء نهم اوت يات ذولتين انراق و اكلسن ينه شد اجات دولت متبوعم 
اجازه دارم به اطلا-ع عاليجناب برسانم كه اعلى حضرت سلطان احمدشاه قاجار و جانشينان ايشان مادام كه بر وفق سياست و 
صوابديد ما در ايران عمل كنندء از حمايت دوستانه حكومت اعلى حضرت يادشاه انكلستان برخوردار خواهند بود. [امضا: يرسى 


ا 
بدين ترتيب وظيفه اى كه روس ها بر اساس ماده /اعهدنامه تركمانجاى بر عهده كرفته بودند» اكنون به انكليسى ها واكذار شد. 


قرارداد 1914 كه ايران را آشكارا تحت الحمايه بريتانيا مى كرد با مخالفت كسترده اقشار مختلف مردم ايران و جهره هاى 


عبدالله مستوفى در واكنش به دفاع وثوق الدوله از قرارداد» نوشت: 


شايد تصور كرده ايد كه ايران جه جيز ديكرى هم داشته است كه شما به انكليسى ها نبخشيده باشيد... عبث تشويق نكنيد. همين 
اندازه خدمتى كه به انكليسى ها كرده ايد» آنها را مالكك همه جيز ايرانيان نموده و مى توانيد مطمئن باشيد كه - به قول روزنامه 
مضحكه [- فكاهى» طنز] منطبعه ياريس - مملكت ايران را به ينجاه سانتيم [يكك عباسى] به انكليسى ها فروخته ايد. 


اما مهم ترين مخالف قرارداد در داخل كشور آيت الله مدرس بود. زيرا به كفته مورخ الدوله سيهر «مدرس در اين تاريخ» قدرت 
و محبوبيت عجيب در ايران داشت و كلامش مثل وحى مُنزل مورد قبول و احترام قاطبه ملت بود.» مخالفت هاى كسترده داخلى 


و خارجى مانع از آن شد تا احمدشاه (كه در آن زمان در انكليس به سر مى برد) 


ص: ١0؟‏ 


تن به امضاى قرارداد دردهد. وى با صرافت نقشه عاقدين قرارداد را خنثى كرد. عوامل دست اند ركار قرارداد در نظر داشتند با 
تأبيدى كه از احمدشاه مى كرفتند در غياب مجلس شوراى ملى وجهه اى قانونى به آن داده و دست به كار اجراى مفاد آن 
شوند. اما احمدشاه اظهار داشت كه وى يادشاه دولت مشروطه بوده و بر اساس قانون اساسى فاقد مسئوليت مى باشد. لذا از 


لحاظ قانونى اجازه امضاى جنين قراردادى را ندارد و همه مسئوليت به دوش مجلس شوراى ملى است. 


يس از عدم موفقيت طراحان قرارداد در ستاندن تأييد احمدشاه» تمام تلاش آنها به بركزارى انتخابات دوره جهارم مجلس 
شوراى ملى معطوف شد. آنان در نظر داشتند با دخالت هايى كه در انتخابات به عمل خواهند آورد. مجلسى طرفدار قرارداد 
تشكيل دهند و از طريق مجلس طرح خود را عملى نمايند. هر جند تلاش هايى براى بركزارى انتخابات انجام شد و حتى در 
برخى از ايالات انتخابات بر كزار و نمايند كانى كه بعدها به «وكلاى قراردادى» مشهور شدند انتخاب شدندء اما مجلس موردنظر 
هيج كاه تشكيل نشد. لذا طرح قرارداد و به تبع آن استقرار نظام مستشارى در ايران ناكام ماند. يس از نااميدى انكليسى ها از 
تصويب و اجراى قرارداد 2191١19‏ طرح ديكرى درانداخته شد. اين بار كودتاى نظامى و روى كار آمدن دولت مقتدر نظامى در 
دستور كار سياست: خارجئ الكلستان در قبال اثران قرار كرفت. 


هرج و مرجى كه يس از مشروطه دامنكير ايران شده بودء در اين زمان افكار عمومى به ويزه نخبككان سياسى جامعه در انديشه 
روى كار آمدن دولتى قوى و متمركز بودند كه به نابسامانى ها يايان داده و كشور را از ورطه نابودى نجات دهد. حتى فكر 


كودتا در محافل ملى و داخلى نيز مطرح بوده است. ملكك الشعراى بهار در اين باره مى نويسد: 


... فكر تغيير وضع سياسى در هر سرى دور مى زده است و از شاه تا شهزاده و از عالم و عامى همه دريافته بودند كه با اين وضع 
شرب اليهود و اصول رياكار و يوشاندن لباس ملى بر اغراض فرومايه شخصى نمى توان كار كرد و همه درصدد بودند كه از 


طريق كودتا و جمع قواى متشتت و تمركز آنها مى توان به سرمنزل مقصود رسيد... 


علاوه براين» در همسايكّى ايران» رزيمى كمونيستى با ايدئولوزى انقلابى بريا شده 


ص: 7ل 


موجب نكراتى الكلسى ها نود: وزيرمختان الكلستان د رتهزان» در كزاوش ارسالى عود يه كررق: وزير امور ختارجه بريتاتيناء 
متذكر مى شود اوضاع بى ثبات ايران يس از تخليه قواى انككليس مى تواند منجر به يكك انقلااب جمهورى خواهانه در ايران 


سود. 


بنابراين انكليسى ها با شرايطى ويزه روبرو بودند؛ آنان از سويى مجبور بودند نيروهايشان را از ايران خارج سازند واز سوى 
ديكر به شدت از ييشروى روس ها در ايران احساس نكّرانى مى كردند. ضمن اينكه افكار عمومى و شرايط داخلى نيز به نوعى 
مستعد وقوع يكك انقلاب يا كودتا نود در'انق شرابظ ساس سباستمداران الكليسى با استفاده از شرايط و :وشنه:هاق داخلى و 


بهره كيرى از شرايط خارجى برنامه هاى خود را به بهترين نحو عملى ساختند. 


براى خروج نيروهاى انككليسى از ايران» رنرال ادموند آيرونسايد از طرف دولت انككلستان مأموريت يافت تا با كمترين خطرات به 
اين برنامه جامه عمل بيوشاند. آيرونسايد در ابتدا خواستار خروج بى دردسر نيروهاى انكليسى و بازكشت وضعيت به زمان بيش 
ازقرارداد بود. اما اوضاع نامطلوب در ايران و ناتوانى حكومت مركزى در اداره امور كشور وى را بيش از بيش نككران مى 
ساخت. كزارش هاى مقامات سياسى - نظامى بريتانيا در تهران اين نكرانى را تأييد مى كرد. بازديد آيرونسايد از نيروهاى قزاق 
و ملاقات وى با سردار همايون» فرمانده قزاق هاء او را به اين نتيجه رساند كه مى بايست به دنبال «مرد مقتدرى» براى فرماندهى 


توصيف كرد: «شانه هاى يهن» سر و وضعى بسيار مؤقر و قدى بلند» بيش از 6١١‏ متر داشت. بينى عقابى و جشمان درخشانش 


قيافه اى يرشور و نشاط به او مى داد.» 


آيرؤنسايد يس از ديد و بازديدهايش كزارش كاملى تهيه كرد. در اين كزارش به اين نتيجه رسيده بود كه بايد حكومت ايران 
مافردئ متكدان وا كدان شودبوق ذو فعس :از انق كزاركن كمريسن' اود تذاوكن يا احملقاة نهيه مركو من نوسد: د تكليت 


ايران با جنين فرمانروايى جيست؟ تعجب نيست كه مملكت اين همه به كل فرو رفته است. ايران 


ص : 7م 
به مرد مقتدرى نياز دارد كه از اين ورطه بيرونش كشد.» رضاخانء همان «مرد مقتدر) آيرونسايد بود. 


نظرات آيرونسايد در واقع منعكس كننده مواضع وزارت جنكك بريتانيا بود. اما در سوى ديككر وزارت امور خارجه اين كشور كه 
وظيفه اصلى تعيين سياست انككلستان در قبال ايران را داشت» مدتى قبل از آيرونسايد در تدارك انجام همان ايده اى بود كه 
نماينده وزارت جنكك انكليس يس از مشاهده اوضاع ايران به آن نائل شده بود. به هر حال مقدمات كودتا را مى بايست در 


دوره نخست وزيرى مشيرالدوله جستجو كرد. 


مشيرالدوله كه يس از وثوق الدوله زمام امور كشور را به دست كرفته بود» تصويب قرارداد 19414 را به تشكيل مجلس موكول 
كرد. آنكونه كه ذكر شد تشكيل مجلس نيز عملى نككرديد. بنابراين از اين زمان انككليسى ها دست به كار انجام مقدمات كودتا 
شدند. اولين مانع در برابر سياست انككليس در اين زمان شخص مشيرالدوله بود. مشيرالدوله توانسته بود با موفقيت جنبش شيخ 
محمد خيابانى در تبريز را سركوب كند و كنترل آذربايجان را به دست كيرد. همجنين با اعزام نماينده اى به كيلان با جنكلى ها 
وارد مذاكره شده بود. در زمينه روابط خارجى نيز با اجراى سياست موازنه منفى و اعزام نماينده اى به مسكو موفقيت قابل 


ملاحظه اى به دست آورده بود. 


انكليسى ها در اولين قدم بايد دولت مشيرالدوله را ساقط مى كردند. براى انجام اين منظور به عنوان اولين اقدام مساعده 0" 
هزار تومانى را كه براى يرداخت حقوق قزاق ها از مدت ها بيش مى يرداختند» قطع كردند. با اين اقدام» مشي رالدوله كه از مدت 
ها بيش تحت فشار انككليسى ها قرار كرفته بود استعفا كرد و سيهدار رشتى جاى او را كرفت. قدم بعدى انككليسى ها اخراج 
افسران روسى و استاروسلسكىء فرمانده روسى نيروى قزاق بود. اين اقدام على رغم بى ميلى احمدشاه انجام كرفت. 
استاروسلسكى و ديككر افسران قزاق بدون اينكه فرصت دفاع از خود بيابند» به اتهام اختلاس و ارتباط با دولت شوروى بركنار و 


از مرز كرمانشاه ازايران خارج شدند. يس از اخراج استاروسلسكىء سردار همايون به فرماندهى نيروهاى قزاق منصوب شد. 


همانكونه كه ذكر شد انكليسى ها مقدمات و مطالعات لازم را براى كودتا انجام داده بودند. آنها به دنبال دو رهبر بودند. يكى 
از آنها مى بايست مسئوليت و رهبرى نظامى را بر عهده بكيرد و ديكّرى رهبر سياسى كودتا باشد. در خصوص رهبر نظامى 
كزينه هاى 


وبعوء 


متعددى از سوى انكليسى ها مورد مطالعه قرار كرفتند. سيهسالار تنكابنى» مازور فضل الله خان؛ غلامرضاخان ميرينج؛ 
محمد صادق خان سردار مخصوصء امير موثق و عبدالله خان اميرطهماسبى از جمله افرادى بودند كه براى رهبرى كودتا با آنها 
كفت وكو شد. از ميان افراد مذكور برخى از قبول مسئوليت خوددارى نمودند و بعضى هم از سوى انكليسى ها مناسب 


تشخيص داده نشدند. 


به هر حال رضاخان ميرينج به عنوان فرمانده نظامى كودتا اتتخاب شد. در خصوص انتخاب رضاخان براى فرماندهى نظامى 
كودتا اردشير رييورترء عامل و جاسوس الككليس در ايران نقش مهمى داشت. وى كه از مدت ها قبل از كودتا رضاخان را مى 


شناختء او را به آيرونسايد معرفى كرده بود. آ يرونسايد نيز وى را به نورمن معرفى كرد. 
اردشير جى رييورتر در مورد آشنايى با رضاخان و معرفى وى به آيرونسايد مى نويسد: 


... در اكتبر سال ١931177‏ بود كه حوادث روزكار مرا با رضاخان آشنا كرد... ملاقات هاى بعدى من با رضاخان در نقاط مختلف و 
يس از متجاوز از يكك سال بيشتر در قزوين و تهران صورت مى كرفت... به زبانى ساده تاريخ و جغرافيا و اوضاع سياسى 
اجتماعى ايران را برايش تشريح مى كردم... اغلب تا دير كاهان به صحبت من كوش مى داد... من به تفصيل برايش شرح دادم 
كه طبقه علماء و آخوندها و ملاها جكونه در كذشته نه جندان دورء آماده وطن فروشى بودند... به دستور وزارت جنكك 
(وينستون جرجيل) در لندن و نايب السلطنه هند» همكارى نزديكك رنرال آيرونسايد و من آغاز كرديد... سرانجام او [رضاخان] 


را به آيرونسايد معرفى كردم... 


در مورد رهبر سياسى كودتاء سيدضياءالدين طباطبايى بهترين كزينه بود. سيدضياء ويزكى هايى داشت كه وى را از هر حيث 
براى انجام كودتا ممتاز مى ساخته؛ انكلوفيل مشهورى كه سرسيرد كى اش به انككليسى ها شهره آفاق بود. فردى كه در روزنامه 
معروف خود رعد در زمان جنكك جهانى اول به نفع انكليسى ها و متفقين مقاله مى نوشتء مدافع سرسخت قرارداد 1919 بود و 
در دفاع از آن با همكارى كلنل هيكك انكليسىء كميته آهن را تشكيل داد. سيدضياء خاستكاه اشرافى نداشت و به خوبى مى 
توانست نقش يكك رهبر انقلابى راايفا كند. ضمن اين كه جيره دستى اش در روزنامه نككارى به وى امكان نوشتن و صدور 


بيانيه هاى انقلابى و عوامفريبانه را مى داد. 


براى سهولت كار جندى قبل از كودتاء به اتباع كشورهاى ارويايى و آمريكا هشدار 


ص: 00؟ 


مى دهند كه تهران را تركك كنند. آنان حتى تسهيلات تركك ايران را براى اتباع خارجى فراهم كرده بودند. اميل لوسوثورء 


دييلمات فرانسوى كه در زمان كودتا در ايران بوده دراين باره مى نويسك: 


انكليسى ها با اقدام به تشويق خارجيان به تركك تهران در ماه هاى دى و بهمن [11744: آشكارا هدفى ديكر منهاى حفظ جان 
كنند نا در هنكام وقوع حوادثى كه در حال تداركك آنها بودند از اقدام به كنترلى كه ممكن بود اسباب زحمت بشود جلو كيرى 


با تمهيد مقدمات لازم؛ سرانجام در بامداد سوم اسفند ١799‏ عده اى از نيروهاى قزاق به فرماندهى رضاخان وارد تهران شده و 
بدون اينكه با مانعى جدى روبرو شوند در عرض جندين ساعت تهران را فتح كردند. كودتا در حقيقت نسخه دوم قرارداد 14 
محسوب مى شد. انكليسى ها بيشتر آنجه را كه به واسطه قرارداد درصدد كسب آن بودند از طريق كودتا به دست آوردند. آنان 
خواستار ايجاد نظامى مستشارى در ايران بودند تا حافظ منافع انكلستان در ايران و خاورميانه باشد. اكنون موفق به ايجاد دولتى 


دست نشانده شده بودند. اين واقعيت در تلكرام نورمن به لندن كه يس از كودتا مخابره شده به وضوح بيان شده است: 


538 سيدضياء درباره سياستى كه يس از تشكيل كابينه اش اتخاد كرده اطللاعات محرمانه زير را در اختيار من قرار داده است: .. 
طبق اطمينانى كه سيدضياء به من داد» قدمهاى لازم بى درنكك برداشته خواهد شد تا عده اى از افسران و مستشاران انكليسى در 
وزارتخانه هاى جنكك و دارايى مشغول كار كردند. ... سيدضياء مطمئن بود كه اككر ما نصايح و بيشنهادهاى او را به كار ببنديم 


دسث آورده بو دء بعد از الغلى قرارداد كماكان در بشت دده حفظ خو اهد كرد. 
ؤزده يود بع ار العاى فرارداد مهم ريسا وير خواهد كر 


يس از كودتا تحولاتى در ايران به وقوع بيوست كه نظام سياسى مستقر را به جالشى بزركك كشيد. در رأس اين وقايع رضاخان 
ميرينج قرار داشت. رضاخان كه يس از كودتا به لقب سردارسيه ملقب شده بود. به محض ورود به صحنه سياست ايران كه با 
كمكف و لحمايث انكليسى ها صورتث كرقت» درصده كسيب قدوت مشتر ويا تهادث بر بالاتريق يلكان قدزّت ير امد. اند كى بعد 


از كودتاء وزير جنكك و مرد قدرتمند كابينه شد و در تمام 


ص: 0 


كابينه هاى يس از كودتا مقام و موقعيت خود را حفظ كرد؛ و سرانجام خود به نخست وزيرى رسيد. در همين زمان بود كه به 
فكر تغيير ريم افتاد و مى خواست رئيس جمهور ايران شود؛ و ترتيبى داد تا جنب و جوشى ظاهراً خودجوش در سراسر ايران 
ايجاد شده و خواهان اضمحلال قاجار و استقرار رزيم جمهورى در ايران شود. اما ايستادكى روحانيت به ويزه آيت الله مدرس 
در مقابل اين جريان ساختكى سرانجام رضاخان و همقطاران وى را ناكام كذارد. همزمان با زمزمه هاى جمهورى خواهى از 
سوى طرفداران رضاخان» سر يرسى لورن. وزيرمختار بريتانيا در تهران» در نامه اى به دولت متبوع خود, ازاين مسئله احساس 
ا نموده ودر مورد اين كه امكان بروز بى ثباتى و به خطر افتادن منافع انكلستان وجود دارد هشدار داده» از دولت 
متبوعش مى خواهد تعيين تكليف نمايد. وزارت امور خارجه انكلستان در اين باره خطاب به لورن نوشت: «شاه بى لياقتى خود 


رابه اثبات رسانده است و غيبت او از صحنه ضايعه اى نخواهد بود.» 


زمانى كه غوغاى «جمهورى خواهان» در ايران بالا كرفت» سر يرسى لورنء وزيرمختار بريتانيا در ايران» به وزارت خارجه 
انكلستان كزارش داد: 


باور من آن است كه احمدشاه يا خلع و يا مجبور به استعفا خواهد كرديد و بنابراين به جاى رزيم فعلى يكى از اين سه راه را 


بايد بركزيد: .١‏ نيابت سلطنت ؟. تغيير سلسله قاجار . ريم جمهورى. 
لورن بلافاصله در كزارش بعدى مى نويسد: 


من قصد دارم كه در يكم مارس رئيس الوزراء را ببينم واز او ييرامون برنامه كارش يرس وجو كنم؛ خيلى اهميت دارد كه من 
نظر شما را بيش از ملاقات بدانم. نظر خود من اين است كه با انديشه جمهورى خواهى مخالفت و نكاهدارى رزيم مشروطه 
سلطنتى فعلى را توصيه كنم. تغيير رزيم فعلى و بركزيدن يكك رزيم نو كه كشور آماده يذيرفتن آن نيست با خطرات ناشمردنى 
داخلى و خارجى همراه خواهد بود. 


وزارت امور خارجه انكّلستان در ياسخ لورن وى رااز دخالت در اين موضوع برحذر داشته و مى نويسد: 


اكر ايرانى ها مى خواهند يكك رزيم جمهورى در كشور خود بنيان كذارند؛ اين كار كاملا مربوط به خودشان است و شما نبايد 


دز ايخ فبئلة دخالت كنيد و يا:رئئس الوؤراي ايزان را نه:سود نا زبان جتمهوري كرئ تشويق كنيد. 


ص: /ام6 


دولت بريتانيا از رضاخان راضى بود و تلاش هاى وى را كه تأمين كننده منافع بريتانيا بود» مى ستود. آنها طرفدار رضاخان 


بودند خواه رئيس جمهور باشد خواه يادشاه. 


البته در اين ميان ترجيح برخى سياستمداران انكليسى به ويزه سر يرسى لورن اين بود كه رضاخان در هيأت يكك يادشاه بر تخت 
حكومت ايران تكيه زند. 


نظام سياسى ايران و آزمون و خطاى انككليسى ها 


دخالت هاى مستقيم و غيرمستقيم انكليسى ها در تعيين نوع نظام سياسى حاكم بر ايران و انتخاب شاهء منحصر به دوران سلطنت 
قاجار نمى شود. اين رويه در دوران يهلوى نيز ادامه مى يابد. زمانى كه حاكم ايرانى بركشيده انككلستان» در جريان جنكك 
جهانى دوم برخلاف ميل آنها عمل مى كندء ابتدا او را مجبور به استعفا و خروج از كشور نموده» سيس براى آينده حكومت 


رات كس ا 


دوران جنكك جهانى دوم و سقوط رضاشاه مورد بررسى قرار مى كيرد. تفاوت اين برهه با دو مورد قبل (مشروطه و جنكك 


رقيب ديرين خود را شريكك خود قرار مى دهند. 


با حمله نيروهاى آلمان به خاكك لهستان در اول سيتامبر 89م (دهم شهريور 4١1١ش)‏ دومين جنكك جهانى آغاز شد. ايران در 
اين جنكك اعلام بى طرفى نمود؛ اما جهار روز يس از حمله قواى آلمان به خاكك روسيهء سر ريدر بولارد»ء وزيرمختار انككلستان 
در ايران» به همراه اسميرنوف» سفير روسيه در تهران» با رضاشاه ديدار كردند و از او خواستند دستور اخراج اتباع آلمان از ايران 
را صادر كند. سفراى انككلستان و روسيه اتباع آلمان را به جاسوسى و خرابكارى عليه متفقين متهم مى كردند. رضاشاه با اين 
استدلال كه فعاليت آلمانى ها در ايران محدود به كارهاى ساختمانى و امور بازركانى استء از انجام خواسته متفقين سر باز زد. 
اخطارهاى بعدى انككلستان و شوروى نيز از سوى دولت ايران ناديده كرفته شد. حتى درخواست مشترركك شوروى و انكلستان از 
ايران مبنى بر اخراج اتباع آلمان كه به صورت اولتيماتوم مطرح شده ودر تاريخ شانزدهم اوت 1951/78 مرداد 170 از سوى 


دولت ايران جدى تلقى نشد. يكك هفته يس از اولتيماتوم» يعنى روز 10 اوت/ "' شهريور» نيروهاى 


ص: (خكرا 


اوقفن شوروي: أن شمال و ابكليسي هنا از حنوت وارد هنا كن ايزان شاه وحمي نققى بطر آيران: عماك ا قن كشرر را 
اشغال كردند. 


يبشروى نيروهاى انكليس و شوروى رضاشاه را به وحشت انداخت. تمام شروط انككلستان و شوروى از سوى دولت ايران يذيرفته 
كام انا ارم ناو لكان ورؤولك ددقى شؤووق دوكدا ل كسوار كرب تمان اران وا كاماة امال قدا كه با ركه اف 
از مركز و يايتخت باقى مانده بود» استعفاى رضاشاه را بيش شرط عدم اشغال تهران اعلام كردند. فروغى كه به تازكى از سوى 
رضاشاه به نخست وزيرى منصوب شده بود مأمور مذاكره با شوروى و انككلستان شد تا از فروياشى حكومت يهلوى جلو كيرى 
كند. 


يس از حذف رضاشاه از صحنه حاكميت ايران» از سوى دو دولت شوروى و انككلستان طرح هايى براى حكومت ايران و به طور 
شده بود» سيردن مجدد سلطنت به خاندان قاجار بود. 


در جلسه هشتم سيتامبر كابينه انكلستان به رياست وينستون جرجيل در مورد مسئله ايران تصميم كيرى شد. آمرء وزير امور 


هندوستان» دراين باره مى نويسد: 


آنتونى [ايدن» وزير امور خارجه] كفت روش شاه رضايت بخش نيست و با رد آخرين ييشنهادهاى ما جاره اى جز حركت دادن 
نيروها به طرف تهران نيست. من اصرار كردم كه مهلات جهل و هشت ساعته اى به آنها داده شود تا معلوم كردد آيا اين 
ييشنهادها را جدى تلقى بكنيم. در يايان يكك راه حل وسط در نظر كرفته شدء بدين معنى كه ضمن قبول بيشنهاد من و به 
موازات آن» تصميم كرفته شد از شاه خواسته شود دست به يكك رشته اصلاحات و تغييرات فورى بزند» جيزى كه بعيد به نظر 
مى رسد مورد قبول واقع شود... من» يرنس حسن [محمدحسن ميرزا قاجار] را كه در ولز اقامت دارد دعوت كرده ام تا فردا براى 
ملاقات با او [-ايدن] ضمن صرف ناهار به لندن بيايد. 


ظاهراً آنتونى ايدنء وزير امور خارجه انكلستان با محمد حسن ميرزا وليعهد احمدشاه و مدعى تاج و تخت سلسله قاجار و نيز 
رش خميدر زا ديدانى كنتكو من كه ابدق اذ ابن :دتداون انزان رضايت تموذة ورثر هوواس سيمور» ووير مهيار الكلستان قر 
ايران طى سال هاى 19# تا 1914 و معاون وقت وزارت امور خارجه انككلستان را مأمور بررسى موضوع مى نمايد. سيمور نيز از 
هارولد نيكلسون نماينده مجلس و سريرست «بى بى سى') كه 


3 
به امور ايران آشنايى داشته كمكك مى كيرد. 


تكلسوق روق 17 سعامر .نا ملسن مير اق شرك حمبدمير زا ديدار وى كنتكو مي كتد.:وى 'ماجراق ابن ملاقات إزا اين كواثة 
شرح مى دهد: «من و يرنس حسن ايرانى براى صرف ناهار به بولستين رفتيم تادر آنجا به هوراس سيمور از وزارت خارجه 
ملحق بشويم. هدف از ناهار بيشتر اين بود كه سيمور درباره اين موضوع قضاوت كند كه آيا يرنس حسن يا يسر او شايسته 
تصاحب تاج و تخت ايران هستند؟» در جريان كفتكو نيكلسون از محمد حسن ميرزا در مورد يسرش حميدميرزا سئوال مى كند. 
«ايرنس به زبان فرانسه زمزمه مى كند: اسم او دروموند است... من مى يرسم آيا او فارسى حرف نمى زند؟ يرنس باز هم به زبان 
فرانسه و با خوشحالى جواب مى دهد: (يكك كلمه هم نمى داند. حتى يكك كلمه) 


يس از ملاقات مذكور نيكلسون به اين نتيجه مى رسد كه حميدميرزاء در حالى كه حتى قادر به تكلم به زبان فارسى نيست نمى 
تواند كزينه مناسبى براى حكومت باشد. نظر وى از سوى سر ريدر بولا-رد» وزيرمختار انكّليس در تهران نيز تأييد مى شود. 


بنابراين انكليسى ها از سيردن حكومت به خاندان قاجار منصرف شده طرحى ديكر را به اجرا مى كذارند. 


بر اساس طرح جديد كه از سوى انكلستان و شوروى تهيه شده بود» رزيم سياسى ايران از مشروطه به جمهورى تغيير مى يافت. 
وزيرمختار انكلستان در اين باره به محمدعلى فروغى نخست وزير وقت اعلام كرد: 


ازدولت متبوع من دستور رسيده است قبول هر ييشنهادى از طرف دولت ايران غير از آنجه قبلاً مذاكره شده منوط به تغيير 
حكومت در ايران است؛ اتفاقاً همكار من همء جنين دستورى از مسكو دريافت كرده است. ما به اين شرط با خواسته هاى شما 
موافقت مى كنيم كه رزيم كشور ايران تغيير بيدا كند و حكومت شما از مشروطه به جمهورى مبدل شود. البته دولت متبوع من و 
ساير دوستان معتقديم تدريجاً در تمام دنيا رزيم هاى سلطنتى به جمهورى تبديل خواهند شد كمااينكه در همين دو سال اخير 


خيلى از ريم ها تغيير يافته است. 


ييشنهاد مذكور با استقبال فروغى مواجه نشد. محسن فروغى در اين نازه شن كوحنة وم كر تحعين ووزهاى مذاكراث» 
نمايندكان دو كشور اصرار به تغيير رزيم از مشروطه سلطنتى به جمهورى داشتند. براى اينكه يدرم به اين خواسته جامه عمل 


بيوشاند كفته بودند رئيس جمهور ايران كسى جز شما نخواهد بود. وقتى از يدرم منصرف شدند به محمد ساعد 


ص: رع 


مراغه اى كه در آن ايام سفيركبير ايران در مسكو بود» يبيشنهاد رياست جمهورى را داده بودند. او نيز به دلا-يلى روس ها را 


منصرف كرده بود.) 


به كفته محسن فروغى» يس از عدم استقبال محمدعلى فروغى از ييشنهاد وزيرمختار انكليس» بيشنهاد ديكرى مطرح مى شود: 
«سومين فرزند ذكور رضاشاه به نام غلامرضا كه در آن تاريخ 18 ساله بوده است به سلطنت بركزيده شود و نيابت سلطنت را 


يدرام] به عهده بككيرد.) فروغى ادامه مى دهد: 


يدرم يبشنهادهاى بالا را به استناد قانون اساسى و متمم آن و قوانين جارى مملكت و اوضاع و احوال ايران رد كرده بود و در 
يكك جلسه شديداً وزيرمختار انكليس را از اين كه اين كشور به كام كمونيست ها خواهد رفت ترسانده بود. سرانجام رضايت به 
سلطنت محمدرضا يهلوى جلب كرديد... 


يا نوشت ها 

كارشناس اسناد و يزوهشكر تاريخ معاصر ايران. 

. ١.ن.كك‏ به: جهانكيرميرزا قاجار تاريخ نوء به اهتمام عباس اقبال آشتيانى» انتشارات علمى» تهران» 1717 » ص 060 
3 ن.كك به : بيتر آورىء تاريخ معاصر ايران» ترجمه محمد رفيعى مهر آبادى» مؤسسه عطايى» تهران» جاب اول» 
ا ص ١/١‏ 

. *. احمد خخان ملكك ساسانىء» سياستكران دوره قاجارء تهران» انتشارات هدايت» بى تاه ص 9١‏ 

*. دراين باره ن .كك به : عباس ميرزا ملكك آراء شرح حالء به كوشش عبدالحسين نوايىء انتشارات بابكك, تهران» 
.لياص 7 و مهدى ملكك زاده. تاريخ انقلاب مشروطيت ايران» انتشارات علمىء تهران» جاب سوم, ج ١‏ 
.0- صص 42 

ه. در اين باره ن .كك به : حجت الله كريمى» جمهورى خواهى ايرانى » انتشارات امي ركبير» تهران» جاب اولء بهار 
.- 71584 , صص 57 

انقلاب » » #. يادداشت هاى مرحوم سيد محمد طباطبايى» (نسخه خطى ) ص 6 به نقل از محمدمهدى مرادى خلج 


در مجله دانشكد ه ادبيات و علوم انسانى دانشكاه فردوسى مشهدء شماره اول و دوم « مشروطيت و بيكانكان 


. سال بيست وينجمء بهار و تابستان ١/ا1»‏ ص 4/8 
. ن.كك به : محمد ناظم الاسلام كرمانى» تاريخ بيدارى ايرانيان » به كوشش على اكبر سعيدى سيرجانى» انتشارات 
#٠٠.‏ و ١ع‏ - آكاه. تهران» 187 بخش اول. ص 7377 . و كريمى» همان» صص 0" 

8. بديهى است نككارنده نافى ريشه هاى فكرى و زمينه هاى تاريخى مشروطيت نبوده و به جوب بستن بازركانان را 
تنها به عنوان يكك رويداد تاريخى كه در ادامه آن وقايع ديكرى به وقوع بيوسته و نهايتاً منجر به انقلاب 
مشروطيت كرديد ذكر كرده است. 

./ا- 4. احمد كسروىء تاريخ مشروطه ايران» انتشارات ميلاد» تهران» 1788 . صص ٠"‏ 

1 ور 97 

شين ص 7 

. ؟1. صفابى» نهضت مشروطه بر يايه اسناد وزارت امور خارجهء ص ع١‏ 


.15-0 . كسروىء همان» صص .1 


ص: اعع 


. ن.ك به: عباس خالصىء» تاريخجه بست و بست نشينى در ايران» انتشارات علمىء تهران» بى تا صص ١57‏ 
د18 سر حايس وابههانققن الكلينيح قر انزان» ترححمة فراعزق فرامرزئ: انتشازانت افرع تهران ضن الا 
. 18. سر دنيس رايت»ء ايرانيان در ميان انكليسى هاء ترجمه كريم امامى» نشر و يوهش فرزان روزء تهران» 788 ص 0/" 
١‏ . حسن معاصرء تاريخ استقرار مشروط يت در ايران» مستخرجه از اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انكلستان» 
. انتشارات ابن سيناء تهران» 11ج ١‏ ص 182 
در مجموعه مقالات نهضت مشروطيت ٠»‏ نقش انكليس در بريايى رزيم مشروطه در ايران 22 18 . ابراهيم صفايى 
. ايران» مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران» تهران» ص ١6١‏ 
. 19 . آرشيو مؤسسه مطالعات و يوهشهاى سياسى» سند شماره "١‏ 
7١-67.‏ . ابراهيم صفايىء اسناد مشروطهه نامه هاى وكيل الدوله» سخنء بى تاء صص "6 
."١‏ روزنامه اخبار مشروطيت و انقلاب ايران؛ يادداشت هاى حاجى ميرزا سيداحمد تمجيدالسلطان تفرشى حسينى 
در سال هاى 11١‏ تا 114 هجرى : به انضمام وقايع استبداد صغير» به كوشش ايرج افشارء انتشارات امي ركبير» 
تيان عع عم 
. 77. ابراهيم صفايىء اسناد مشروطه؛ همان ص ١١2‏ 
#لا, لظت مشروظة ابراة ين نابه استاد ؤزارة "افون خارجة ص :ةا 
. *7. صفايى» اسناد مشروطه» همان» ص ٠١١‏ 
. 10 . ييشين» ص ١194‏ 
8؟ . همان جا. 


مدعل همابون كاتوزياق: دولة وجامعه قن اراق اتقراض قاجار واستقراز يهلوق» ترجنة حين افشازء 


. نشر مركز» تهران» ٠‏ .ص ١١9‏ 


. 78. جواد شيخ الاسلامى» سيماى احمدشاه قاجار نشر كفتار» تهران» جاب سومء 1/8 » ص ١1١8‏ 

. 14. يحيى دولت آبادى» حيات يحيى, انتشارات عطار؛ فردوسء تهران» ,11/١‏ ج 5 ص /4 

. . شيخ الاسلامى» همان» ص ١817‏ 

."١ .‏ اسناد محرمانه وزارت خارجه بريتانيا ترجمه جواد شيخ الاسلامى» سند شماره "؛ ج اولء ص "٠‏ 

. 77. عبدالله مستوفى» شرح زندكانى منء انتشارات زوار» تهران, ,11/١‏ ص ٠١‏ 

. مدرس بعدها علل مخالفت با قر ارداد 49 راطى نطقى در دوره ينجم مجلس شوراى ملى در جلسه مورخ 
دهم آبان 2170 به تفصيل شرح داد . وى در اين نطق تاريخى با زبانى ساده اما نكاهى عميق به تحليل قرارداد 
مذكور يرداخته كفت : همان ماده اول حكايت از برباد رفتن استقلال كشور داشت . براى مطالعه متن كامل نطق 
1 مدرس ن.ك به: حسين مكىء تاريخ بيست ساله ايران» انتشارات امي ركبير. ج "ا صص ١07‏ 

. مجله وحيد» سال سومء شماره ١‏ ص 908 ٠‏ خاطره اى از كذشته »؛( ©. احمدعلى سيهر (مورخ الدوله 
.8-1" . حسين مكىء زندكانى سياسى احمدشاه قاجار انتشارات امي ركبير» جاب جهارم؛ تهران» 3107٠‏ صص "7 
.- 26" . در اين باره ن.كك به: عبدالله مستوفى» همان. ج 7 صص ١7١‏ 

/”ا. محمدتقى بهار (ملكك الشعرا)» تاريخ مختصر احزاب سياسى ايران» انقراض قاجاريه» انتشارات امير كبير» تهران» 
:الما الام + 

8 تلكراف نورمن به كرزن. ” فوريه 19471+ سند شماره ٠51ء‏ اسناد وزارت امور نخارجه انكلستان. 

9". خاطرات منتشر نشده آيرونسايدء به نقل از سيروس غنىء ايران» برآمدن رضاخان و برافتادن قاجار و نقش 

. انكليسى هاء ترجمه حسن كامشاد, انتشارات نيلوفر» تهران, /ا/ا1. ص ١28‏ 

.٠ .‏ ن.كك به: كزارش وابسته نظامى بريتانيا در تهران» آيرونسايد» مورخه 8 زانويه ١9731‏ 

.*١‏ ادموند آيرونسايد» خاطرات سرّى آيرونسايد. انتشارات مؤسسه يزوهش و مطالعات فرهنكى با همكارى 


. مؤسسه خدمات فرهنكّى رساء تهران» 77/7 , ص ٠2م‏ 


. ؟“. خاطرات منتشر نشده [يرونسايد» غنى» همان» ص ١/١‏ 
:7 آيروشنايك همان خض :عمو يم 


*5 . در اين باره ن . كك به: مهديقلى هدايت (مخبرالسلطنه)» خاطرات و خطرات,. انتشارات زوار» تهران» 1*6 » صص 


ص: 827 

.4- 715-118, و نيز كسروىء تاريخ هجده ساله آذربايجان, انتشارات امي ركبير» تهران» 1/١‏ صص 48/ 
محملاعلى_متشؤر كركانى::رقابت شوروى و الكليس ذو ابزان)انه كوشقن احمد رشعئ مهر آبادئ » التشارات 

. عطايىء تهران. /178. ص ١7١‏ 

88 . اميل لوسوئوزء زمينه جينى انكليس براى كودتاى 749٠ء‏ ترجمه ولى الله شادان؛ انتشارات البرز تهران» ١/‏ 
.1 صص ١78‏ 

/5 . مككى » تاريخ بيست ساله ايران» همان» ج ١‏ ص 8١‏ » لوسوئورء همان» ص 2١‏ و مستوفى» همان ج "1 صص 

ل 

.58-17 . مستوفى» همان ج * صص ١77‏ 

.5/0 و مكىء تاريخ بيست ساله ايران» همان» ج ١‏ صص 54-4١‏ . لوسوثور. همان» صص 58 

5/8 آيرونسايدء همان» صص‎ . 8١-5. 

1 . مستوفى» همان» ج *؛ صص 7١5‏ 

. ؟ه.دولت آبادى» همان» ج ع ص 777 

. ”0 . حسين فردوست,ء ظهور و سقوط سلطنت يهلوى» مؤسسه مطالعات و يزوهشهاى سياسىء تهران. ,.19٠‏ ج 7. ص ١0١‏ 
:ع8 آيروسايد. همان عن يضم 

اونش +«ضضس ١و1‏ 

كنجينه اسناد 6« اسنادى نويافته از زند كانى سيدضياءالدين طباطبايى يزدى ١‏ » 28 . ن.كك به : عباس هاشم زاده محمديه 
و - (نشريه سازمان اسناد ملى ايران )» سال دوم, دفتر سوم و جه ارم, ياييز و زمستان 19/١‏ » صص ١2١‏ 

7١91١ .‏ -دولت آبادى, همان. ج ؟. صص ١١0‏ 


.1 /ث . لوسوئورء همان» 0" و دولت آبادى» همان ج 5. صص ١78‏ 


81 لوسوائوو همات اي ع١‏ 
ةا مشي مل 5 

: مجموعه اسناد سياسى بريتانياء س ند شماره 887» نقل از‎ 197١ فوريه‎ ١0 تلككراف نورمن به كرزن. مورخ‎ . ٠ 

. جواد شيخ الاسلامى؛ سيماى احمدشاه قاجار» همان؛ ج 7 ص /7" 

.6-١ا””.در‏ مورد تكايوهاى رضاخان در جريان جمهورى خواهى ن.كك به: كريمى» همان» صص 4 

؟ع. ١95‏ لإا تنااطعط ١‏ ,ااأاع باط .0 لاط عنام امم ,٠ع٠.ع0.017.].‏ نقل از غنى» همان». ص .م 

لاع ع197 لإ تنااطعط ع رعم 0131 ٠‏ 0110 3طام 011 .ا ,ععد.ع/ىمم.0.]. نقل از غنى» همان. ص ٠م‏ 

عع. ولا لالب ؟5١‏ لإاأقبائطعط عترع/اعرع .0 .ا 

نقل از عبدالهادى حائرى» تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراقء انتشارات امي ركبير» تهران» 

. عاد ص 180 

دعء. ٠١‏ 0لاا/ع؟5١‏ ل تلاأطعط ءارع//اء.0.]آ. نقل از حائرى» همان» ص ١88‏ 

ععء. ١م‏ لاا/ع؟5١‏ ل تلالطعط ءارع/,عاء.0.]آ. نقل از حائرى» همان» ص ١88‏ 

.21/1 . مجدء همان» صص 7/0 

8 . درباره تلاش هاى لورن و نقش وى در به يادشاهى رسيدن رضاخان ن.ك به: خاطرات سر يرسى لورن» ترجمه 
محمد رفيعى مهر آبادى» تحت عنوان: شيخ خزعل و يادشاهى رضاخان. 

4 . يادداشت هاى وزير امور هندوستان كابيئه وينستون جرجيلء نقل از : دنيس رايتء ايرانيان در ميان انكليسى هاء 
. همان» ص //" 

+لارويس انه عما نض 5ك 

737 . يادداشت هاى هارولد نيكلسونء نقل از: دنيس رايت» همان» صص "9٠‏ 


"/. نقل از : محمدعلى سفرىء قلم و سياستء از استعفاى رضاشاه تا سقوط مصدقء انتشارات نامككء تهران» جاب 


دوم» 34 . ص م١‏ 
. “”/. باقر عاقلى» ذكاءالملكك فروغى و شهريور 53٠‏ .ء انتشارات علمى و سخن. تهران» ١71/‏ . ص ٠١7‏ 
. ؟لا. بيشين» ص ٠١‏ 


بررسى جنك نرم رسانه اى انكلستان در مقابل ايران 


سلطه مستقيم استعمارى دهه هاست جاى خود را به سلطه غيرمستقيم يا سلطه نرم داده است. آنجه را كه ابرقدرت ها در كذشته 
از طريق نظامى و ظاهرى خشونت بار به دنبالش بودندء اينكك از طرق ديككر جستجو مى كنند. با انقلاب اسلامى ايران» دوره 
ه ركونه سلطه مستقيم و غيرمستقيم آمريكا و انكلستان و نظاير آنها در ايران به يايان رسيد؛ اما مطامع و منافع و اهداف آنان 
همجنان بر جاى است و از سوى سياستكذاران اين كشورهاء دنبال مى شود. در حقيقت جنكك رهايى از سلطه ابرقدرت ها 
لا مساق اانا حاون عر 1قر ل كرله لمكو افا لود ندري سسا تكن لون را رونا و 


سى است كه در اين تحقيق موارد متعددى از اقدامات رسانه اى آن آشكار مى كردد. 


27 شال بس :ان تأسيسن دراذمورئ فاوسئ بن من تن شيكة تلويويوق اد مكناة خمر يوا كت ينا اعداقن حماحهيان و كاد عياة 
تأسيس كرديد. مرور تيزرها و آنونس هاى معرفى شبكه و برنامه هايش نشان مى دهد, اين شبكه هدف هاى كلان و بلندمدتى 


رادر حوزه هاى فرهنكّى و مذهبى دنبال مى كند. 


در يى بررسى و كشف اهداف فرهنكّى و مذهبى اين شبكه كه فارغ از جهت كيرى 


ص: عنوع 


سياسى و عمدتاً خبرى اين بنكاه خبريراكنى استء نتايجى يافت شده است كه نشان از عزم جدى و راسخ دولت بريتانيا بر تغيير 
لا.يه هاى زيرين و بنيادين فرهنكك اين مرز و بوم دارد. انكلستان درصدد است با تحقق اهداف فرهنكى» مسير نيل به ديكر 


اهداف خود اعم از سياسىء اقتصادى و... را هموار سازد. 


سعى و كوشش فراوان دست اند ركاران اين رسانه در توليد؛ تهيه و بخش برنامه هايى است كه به طور مشخص و واضح 
درصدد تغيير سبك زندكى در جامعه ايرانى هستند. 


ايجاد تغييرات عميق در سبكك زندكى مردم ايران از طريق رسانه اى انكليسى كه با بودجه دولتى ارتزاق مى كند, يادآور ادامه 


مسيرى است كه +«الاسال از زوك هاى مختلق ديكر وعيان سعى .در استعمان كشون يهناور ابران :داشته است: 
مقدمه 


شبكه تلويزيونى بى بى سى فارسى از روز جهارشنبه بيست و ينجم دى ماه 17417 فعاليت خود را آغاز كرده است. تلويزيون بى 
بى سى فارسى در حالى شروع به كار كرد كه بيش از اين» راديو و سايت اينترنتى فارسى بنككاه خبر يراكنى بريتانيا هم سال ها 
براى مخاطبان ايرانى خود برنامه يخش و منتشر مى كردند. راديو فارسى بى بى سى از حدود 28 سال ييش آغاز به كار كرد؛ و 
در سال هايى كه منابع خبرى در ايران بسيار اندككث و يا تحت نظارت كامل دولت ها بود و فضاى خفقان بر كشور حاكم بود. به 
نام و منبع و مرجع آشنايى براى مردم ايران تبديل شد. در سال 4 كه دسترسى به فضاى مجازى براى كاربران اينترنتى در 
ايران كسترده و عمومى تر شدءه بنككاه خبريراكنى بريتانياء اقدام به راه اندازى سايت فارسى بى بى سى كرد. اين سايت نيز به 
اعتبار همان راديو و فضاى سياسى حاكم بر آن سال هاى ايران (دولت اصلاحات و تقاضاهاى سياسى مردم) توانست مخاطبانى 
جلب كند. يس از توسعه ارتباطات ماهواره اى بى بى سى اقدام به راه اندازى شبكه تلويزيونى فارسى زبان كرد. به راستى 


انكيزه اين همه توجه به ايران و اين همه سرمايه كذارى جيست؟ 
سئوالالات تحقيق 
- هدف بى بى سى از راه اندازى تلويزيون فارسى جيست؟ 


- مهمترين سياست هاى حاكم بر اين شبكه جيست؟ 


ص: 6820 

- ويؤكّى هاى اين شبكه جيست؟ 

- اين شبكه در راستاى نهادينه ساختن جه نوع سبكك زندكى اى (©1/ا51 ©1أا) در ايران است؟ 

- راه كارهاى مواجهه با اين شبكه كدام است؟ 

فرضيه هاى تحقيق 

از جمله اهداف اين رسانه» تلاش براى تغبير فكر و سبكك زندكى مردم ايران است. اين هدف به شيوه هاى زير دنبال مى شود: 
.١‏ تغيير ذائقه مخاطبان در جهت فرهنكك ليبرال - دم وكراسى نمايش مثبت كشورهاى بيرو اين فرهنكك 


". ترويج مذاهب و عرفان هاى كاذب نظير صوفى كرى به نحوى كه با اشاعه مستقيم مباحثى نظير آزادى دين» عقيده و مذهب 


سعى در القاى وجود امكان ارضاى حس معنويت كرايى انسان ها از طرق غيراسلامى مى نمايد 


". كسترش و تقويت جريان فمينيسم» به وسيله طرح انواع مختلف استراتزيهاى خاص اين نوع نكرش نظير برابرى جنسىء برابرى 
حقوق و... 


؟. تقويت جريان روشنفكرى غربى در ايران 


ه. ترويج نوعى لاابالى كرى اخلاقى به خصوص در حوزه مسائل جنسىء و سعى در قبح زدايى تدريجى از انحرافات جنسى و 
رفتارهاى هنجارشكنانه 


*. ترويج آداب معاشرت و زندكى اجتماعى به روش غربى 


8. ناكار مد نشان دادن حكومت دينى مبتنى بر نظريه ولا-يت فقيه و ترويج حكومت هاى منفكك از دين با تبيين و كسترش 
انديشه سكولار؛ الككُوسازى نوع حكومت كشورهاى ديكر با صحيح و عقلانى نشان دادن حكومت هاى بدون دين(لائيك) و 
جدا از دين (سكولار) 


4. سياه نمايى وضع زندكّى مردم در كشور 
.٠١‏ بى اعتماد كردن مردم ايران به جريان رسانه اى و خبرى رسمى كشور 


١‏ از جمله ويد كى هاى اين شبكه؛ بى طرف نمايى» استفاده از جذابيت هاى تصويرى و 


ص : 6888 

تنوع برنامه ها در حوزه سركرمى و تفريحى است. 

.١‏ هدف بى بى سى از راه اندازى تلويزيون فارسى و سياست هاى آن 
١‏ -1. ورود بى بى سى به ايران 


بخش فارسى راديو بى بى سى از 8 دى ماه سال 114 فعاليت خود را آغاز كرد؛ اين تاريخ مصادف است با بحبوحه جنكك 
جهانى دوم. در آن زمان ايران با موقعيت استراتزيكش ذهن همه طرف هاى دركير را به خودش مشغول كرده بود. اوضاع 
داخلن ايان قز ذن:وضهت نحراتن ودف قزان داشةه انكليين أذ عملكرة رضاحان "و كراشقش مه سه تازينها ثاراضئ بواد. 
اين شرايط ايجاب مى كرد انكليسى ها هر جه زودتر در ايران دست به اقدامى بزنند. زمينه سازى براى آن اقدام بر عهده بى بى 
سى بود؛ كه هم وظيفه داشت اخبار جنكك را به كونه اى به ايرانيان منتقل كند كه تأثير بيروزى هاى خيره كننده آلمان را از فكر 
و ذهن مردم بزدايد؛ و هم با به راه انداختن تبليغات وسيع و حمله به شخص رضاشاه زمينه را براى تحول بزركك (ورود به ايران و 
ب ركنارى رضاشاه) آماده سازد. 


8 سال بعد در همان ماه دى شبكه تلويزيونى بى بى سى فارسى يا به عرصه رسانه هاى تصويرى فارسى زبان نهاد. 


سه دهه ييش از ابتداى اوج كيرى انقلا.بء اين راديو تنها رسانه اى بود كه برخى اخبار روز را يوشش مى داد. يس از يبروزى 
انقلاب اسلامى كه عموم مطبوعات در ايران آزاد بودند وهر نوع مطلبى كه مى خواستند منتشر مى كردندء از نقش و محبوبيت 
اين راديو كاسته شدء به ويه كه با روشنكرى هاى صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران در سال هاى بعد. و جهت كيرى 
آشكار بى بى سى به نفع صدام متجاوز در طول هشت سال جنكك؛ مردم ايران در آن دوران بى بى سى را سخنكوى دشمن مى 


شناختند؛ وو به آن اعتنايى نداشتند. 


در سال 1/8 با تحولاتى كه در ايران يديد آمدء بى بى سى روحيه تازه اى كرفت؛ و تلاش كرد جايكاه ساليان بسيار دور را 
در ايران بار ديكر بازيابد؛ تا شايد بتواند اين بار با استفاده از شرايط كشور آن طور كه جهان غرب مى خواهد در ايران 


تأثو كذاو ماكتكد. 
.1-١‏ نقش بهائيت در بخش فارسى بى بى سى 


نكته اى كه در موضوع راه اندازى راديو فارسى بى بى سى اهميت داردء» حضور «حسن 


ص: /اع 


موقر باليوزى» (190١-1908ميلادى)‏ از رهبران سرشناس بهائيان در سطوح بالا و سياست كذارى راديو فارسى زبان بى بى سى 


بود كداين اسان استاة داخلى ارشيواشرويس جهاقى ى بى سن :ا د خالت :وزاوت خارجة صوورت» كرفته اميت 


تابورق كين كس روف كارون ا فذاق تامسن سق فارطتق أذ آذ اؤاقيو يراق مكاطنات متستو كنق و ان اعفباق 
خاندان افنان و از اقوام نزديكك «ميرزاعلى محمد باب» و فرزند «محمدعلى (محمود) موقرالدوله باليوزى» حاكم ييشين بوشهر و 
وزير فوايد عامه و تجارت در كابينه كودتاى سيدضياءالدين طباطبايى در اواخر 1194 و اوايل ١7٠٠١‏ شمسى بود. باليوزى جند 
سال بعد از تأسيس بخش فارسى بى بى سىء به عنوان يكى از نزديكك ترين مشاوران «شوقى افندى ربانى» آخرين رهبر شناخته 
شده بهائيان جهان» در سال 1988 به عضويت بالا-ترين نهاد ادارى و دينى بهائيت (هيأت ايادى امرالله) اتتخاب شد. باليوزى 
علاوه بر نككارش حدود ده اثر با موضوع تاريخ و تبليغ بهائيت» سال ها ربيس «محفل ملى روحانى بهائيان» جزاير بريتانيا بود كه 
اين سمت به منزله رياست كل ادارى و اجرايى بهائيان بريتانيا محسوب مى شد. وى در طول حدود دو دهه كار در بى بى سى 
ارس يعي شرك اازائراة كلدى ودوك ادر كدر او شك عنما د 


حضور باليوزى با جايكاهى كه در ميان بهائيان داشت- در راديو بى بى سى ثابت كرد مسئولان بى بى سى دست كم در بخش 
فارسىء نسبت به منشور خود درباره ضرورت حفظ بى طرفى دبيران» تهيه كنندكان و كاركنان در زمينه سياسى و دينى» يايبند 
نيستند. حضور جشمكير بهائيان در سطوح مختلف سرويس جهانى بى بى سى از مديريت هاى كلان آن شبكه به يايين» ضمن 
تأثيركذارى هاى نامحسوس ينهان خود در لايه هاى زيرين اين شبكه؛ كاه نمودهاى آشكارى نيز داشته كه از آن ميان مى توان 
به مصاحبه كاملا تبليغاتى و فرمايشى با «مرى مكسول» (ملقب به روحيه خانم) بيوه شوقى افندى رهبر سابق بهائيان» در تاريخ 1١8‏ 
كرست ةا أشنازه كرد هيد ري كاذ كي هنا كزاركن كونهء و التشناز :انو كرارشن ها متعده قليقى ادرنارة فاتك 
نشان دهنده تدوام اين سياست و استفاده بى بى سى از كارت بهائيت عليه ايران است. در اين باره براى نمونه مى توان به 
مجموعه كزارش هاى متعدد جانبدارانه و آكَهى كونه خبرنكاران اعزامى بخش فارسى بى بى سى به اسراييلء درباره مراكز 
مختلف بهائى در عكا و ديكر 


ص: /2؟ 


سرزمين هاى فلسطينى اشاره كرد كه در ماه مى 5٠07‏ براى راديو و وب سايت بى بى سى فارسى تهيه شد. در اين مطالب» 
كزارشكران اعزامى بخش فارسى بى بى سىء» حكومت ايران را به بهائى ستيزى و يهودى ستيزى متهم كردند. با بررسى 
موضوعات,. عناوين و محتواى اين قبيل نوشته ها تعجب نخواهيم كرد اكر بدانيم همه كزارشكران اعزامى و تهيه كنندكان اين 
قبيل ١‏ كهى هاى كزارش كونه در عكا و ديكر شهرهاى آن سرزمين» به سرعت راه ترقى را در بى بى سى فارسى بيمودند و 
همه آن ها در تغيبر و تحولات اخير اين شبكه: ارتقاى رتبه يافته و اكنون به جايكاه بالايى در تلويزيون فارسى بى بى سى دست 
يافته اند. با توجه به تصدى بخش هاى مختلف بى بى سى فارسى از سوى بهائيان متنفذ و سرشناسء معلوم نيست حككُونه مى 
توان اين ادعاى مديران سرويس جهانى بى بى سى مانند «بهروز آفاق» و«عنايت فانى» را در مورد استقلال عمل تحريريه و تاثير 
نيذيرفتن از جريانات بيرونى قبول كرد. واقعيت اين است كه بهائيان امروز در جهان هيج رسانه اى مورد اعتمادتر از بى بى سى 
فارسى براى خود سراغ ندارند؛ جرا كه اين رسانه به دستاويزى براى اعمال سلايق و ابراز بدعت هاى دينى اين كروه تبديل شده 


ا 
8-5 اهداق و سياستك ها 


- در سال 1958 كه جنكك جهانى دوم يايان يافت» سرويس جهانى بى بى سى كه تا آن زمان يكك دستكككاه تبليغاتى جنكك در 
دست دولت بود» تشكيلاتش منحل شد. وزارت تبليغات جنكك هم منحل شد و تصميم كرفته شد كه اكثر سرويس جهانى قرار 
است ادامه بيدا كندء بايد براى آن منشورى نوشت و اين منشور نوين سرويس جهانى است كه ضامن و نككهدار اين بيطرفى 
است. البته؛ اين دليل نمى شود كه در طى سالهاى بعد از جنكك, سرويس جهانى بى بى سى دجار لغزش و يا كوتاهى نشده 


- صحبت من بيشتر در مورد بخش فارسى بى.بى.سى و رابطه اش با دولت بريتانيا بود» بخصوص از همان اول كه تشكيل شده 
بود. بخاطر اينكه بخش فارسى بى بى سى در واقع در جنكك جهانى دوم يكى از بخش هاى مهمى بود كه به وجود آمد ودر 


وائع 


ص: بورع 


مسئله اصلىء مقابله با هيتلر بود و جون رضاشاه هم در ايران در آن موقع نمى خواست با آلمانى هايى كه در ايران زندكَى مى 
كردند» بدرفتارى بكند ويا اينكه نمى خواست ايران را وارد موضوع جنكك و يا يكى از متحدان بكند, بريتانيا سخت به ايران 
مشكوك شد و جون راديو برلين در ايران برنامه اجرا مى كردء بريتانيا هم فكر كرد شايد خوب باشد كه يكك بخشى به اسم 
بخش فارسى بى.بى.سى تأسيس بكند كه بتواند در مقابل آن تبليغاتى كه از طرف آلمانى ها مى شدء ايستادكى بكند. و در 
موضوع بحث من به دو تاريخ مهم اشاره مى شود. يككء دوره رضاشاه. دو» دوره ملى شدن نفت و بعد البته به دوره انقلاب هم 
اشاره اى مى شود جون هنوز مداركش درنيامده است. در آن دو دوره اوليه» كه ازشان اسم بردم؛ مداركك سيار مشخصى 
هستند دائر بر اين كه دولت بريتانياء يعنى در واقع سفيرى كه در ايران كار مى كرده. البته» آن موقع سفارت نبوده؛ ولى خب 
حالا اسمش را مى كذاريم سفير يا كسى كه نماينده اصلى بريتانيا در ايران بوده» بيشنهاد مى داده به وزارت خارجه كه قرار 
است برنامه هايى يخش بشود. اين مطالب بايد در آن كنجانده بشود. مثلاء مداركى هست كه مى كويد حالا كه ما با رضاشاه 
دوست هستيم و خوب هستيم و روابط بريتانيا با ايران خوب است,ء رضاشه را به عنوان يكك جهره بسيار مثبت نشان مى دهند. 
سربازى كه بسيار ميهن برست هست و آدمى كه بسيار يشرو است و مى خواهد ايران را تبديل به يكك كشور مترقى بكند. ولى 
آن زمانى كه با رضاشاه درمى افتندء باز ييشنهادهايى مى شود و مداركى هست كه نشان مى دهد» رضاشاه دموكرات نيست و 
دارد تمام اموال كشور را به اسم خودش مى كند و هزاران عيب ديكر كه روى او مى كذارند كه در اين مدارك هست و 
خواسته مى شود از بخش جهانى بى.بى.سى كه اين جيزها كفته بشود در آن زمان. و بخش فارسى هم اين كارها را انجام مى 
دهد. براى اينكه در آن زمان» در زمان جنكك, در واقع آن بخشى كه اخبار براى جهان را مى نوشته» تحت كنترل نه تنها وزارت 
خارجه. بلكه وزارت اطلاعات بريتانيا بوده است كه بايد اين دو در همكارى با هم يكك جيزهايى را تاييد مى كردند و آن 
كسانى كه در بخش فارسى كار مى كردند و مترجم هاى اوليه بودند» آنها اجازه نداشتند كه دخالت بكنند. مى رفتند به اتاق 


اخبار» اخبار به آنها داده مى شد و آنها هم ترجمه مى كردند و مى خواندند. 


در مورد بخش دوم صحبت ام نيز بككُويم» و آن در مورد دوره اى است كه دولت 


ص: 08 


الكلسن مسفكنيا ب كولتق ابزاةة ضورع فكلة قوفل كرون نه مانا هى اشودة ع “جدى شيية به ]نع شنا عى كوهد 
يعنى اكر قرار باشد يكك جيز مستقيمى به شكل جنكك باشد. در آن موقع هم باز دوباره مداركى هست كه نشان مى دهد دقيقاً 
جهره مصدق را دولت بريتانيا سعى مى كند با دستورهايى كه داده مى شودء بسيار منفى نشان بدهد و نشان بدهد كه مصدق 
است كه نمى خواهد همكارى بكند» مصدق هست كه باعث اين مشكلات استء» مصدق هست دروغ كفته و غيره. و آن موقع 
مى بينيم كه مثلاء تعداد زيادى از كسانى كه در بخش فارسى بى.بى.سى كار مى كردند» محل كار را تركك و در واقع اعتصاب 
مى كنند و مى كويند» ما حاضر نيستيم جيزى ضد مصدق بككوييم. واين مسئله در واقع كشانده مى شود به بخش فارسى 


بى الى لى ٠‏ 


زمانى كه جنكك مى شود يا مثلا فرض كنيد بعد از ١١‏ سيتامبر مشاهداتى وجود داشتء تغبيراتى به وجود مى آيد و كسانى يكك 
مصاحبه بكند و يا آقاى ديكك جنى از آمريكا كه يكك كمى عجيب وغريب به نظر مى آمد. 


بايد بكُويم» مقامى كه از دولت آنجا بود و همين طور در تمام مداركى كه خود بى.بى.سى تهيه كرده استء به روشنى مى 
كويندء اين استقلال بى.بى.سى هست كه باعث مى شود وجهه بريتانيا خوب نشان داده بشود. يعنى به نفع دولت است كه 
فد سى حستقل_ باشكد» برائ ايتكه بتؤاثتل ون جهان اعبار كسب كند. او وقتى 1ن اعنيانز] كسب كرد آلّ.وقت فرهيكه و 
انديشه بريتانيا مى تواند در جهان تأثير بككذارد. يعنى اككر بخواهد دولت دخالت بكند و اين بى.بى.سى هم مثل بسيارى ديكر 


تبديل به بازيجه دولت بشود. اعتبارش رااز دست خواهد داد. 


در واقع 18٠‏ ميليون يوند استرلينكك خرج بخش جهانى بى.بى.سى مى شود كه يكى از مقامات مى كفت» يول بسيار زيادى 
استء نيم ميليارد دلامر! و وى مى كفت اين براى ما يول بسيار زيادى هستء ولى ارزشش را دارد. و حتى من سئوال مستقيم 
كردم در مورد تلويزيون جديدى كه بى.بى.سى مى خواهد درست بكند براى ايران» و كفتم اين 7١‏ ميليون يوندى كه قرار است 
در سالهاى آينده خرج دو تلويزيون عربى و فارسى بشود.ء شما جطور مى توانيد ثابت بكنيد كه اين به نفع شماست. به خاطر 


اينكه تعداد شنونده هاى راديو بى.بى.سى يايين رفته است. در واقع او نتوانست جواب بدهد و 


ص: الاع 


كفت» ما كارى به تعداد شنونده و اين جور جيزها نداريم و آنجه براى ما مهم استء اين است كه بى.بى.سى بتواند مستقلانه 


روى جهان اثر بككذارد. 


رسمى دولت بريتانيا افسانه اى بيش نيست. جه كسى مى تواند باور كند دولت انككليس سالانه نيم ميليارد دلار» بر دوش ماليات 


دهند كان انكليسى هزينه مى كذارد تا «اخبار صحيح و درست» به سمع و نظر مردم ايران و تاجيكستان و ديكر جاها برسد؟ 


بى بى سى در جهت تحقق اهداف بريتانيا و دستور كارهايى كه از وزارت خارجه و سرويس هاى اطلاعاتى مى كيرد» از همه 
شكردها و تكنيكك هاى عمليات روانى استفاده مى كند. در جنكك نرم و عمليات روانى روش ها و تاكتيكك هاى متنوع و موثرى 
وجود دارد. متخصصان عمليات روانى با به كا ركيرى به موقع و مناسب يكى از اين روش ها و يا تركيبى از اينها براساس حالات 
تعش و زرراق: متعاطل ]ان قاد عرو افك رزو تعر تلوق اتحتارياك تنا اذكه عمارت ورقنار ما ان ا تست عار تراز داده وقنمق 


دك ركون كردن تصورات آنها از حالت عاطفى ايجاد شده براى دست يابى به اهداف مورد نظر بهره بردارى كنند. 


البته كا رشناسان عمليات روانى بايد قبل از انتتخاب روش يا روش هاى مناسبء آداب و رسوم. عقايد» عادات» سليقه هاء شرايط 
ذهنى و فكرى حاكم بر مخاطبان و عكس العمل هاى احتمالى آنان را مورد مطالعه قرار دهند و يس از آن به انتتخاب روش و 


اجراى آن بيردازند. مهم ترين روش هاى عملياتى روانى عبارتند از: 
*-1-1. فريب 


يكى از راه هاى تأثي ركذارى بر مخاطبان دادن اطلاعات دروغين و جهت دار يا تصوير وارونه از وقايع است كه اغلب با ارائه و 
نمايش حساب شده بخشى از واقعيت اين امر تحقق مى يابد. جنين تصوير ناقص و دكركون شده اى از واقعيت مى تواند كروه 


هاى كوناكون مخاطبان مورد نظر در عمليات روانى را تحت تأثير قرار دهد. 


بى بى سى فارسى در موضوعاتى نظير متعالى نشان دادن فرهنكك غربء كارآمد نشان دادن نظام سكولارء سياه نمايى آداب و 


ص: اع 
نشان دادن دولت و... سعى در فريب افكار عمومى جامعه نموده است. 
-1-7. تخدير 


در اين روش متخصصان جنكك هاى روانى براى كند و متوقف كردن رفتار مخاطبان يشتوانه احساسى- عاطفى آنان را نشانه مى 
روند و شور و احساس حاكم بر رفتار ايشان را به تدريج كمرنكك و زايل مى كنند؛ زيرا خوب مى دانند با كاهش شور و 


هيجان» خود رفتار نيز تضعيف و متوقف خواهد شد. 


در جنين حالتى مخاطبان» قدرت و توان خود را براى دستيابى به اهداف از دست مى د هند و مجبور به عقب نشينىء فرار و يا 
تسليم مى شوند. با كاهش شور و هيجان مخاطبان روحيه و اراده آنان نيز تضعيف شده و توان مبارزه را از دست خواهند داد. 
كسترش مظاهر دنيوى و مادى از حربه هايى هستند كه بسيارى از مواقع افراد مبارز و داراى يشتكار زياد را به دليل بى توجهى 
به ارزش هاى درونى خود به افرادى مادىء دنيايرست و عافيت طلب تبديل مى كنند. استكبار جهانى و على الخصوص دولت 
بريتانيا به تجربه و زيركى دريافته است كسترش فساد و بى بند و بارى از اساسى ترين و كارآمدترين حربه ها براى از بين بردن 
اعتقادات دينى» ارزش ها و آداب و رسوم ملى و فرهنكك ملت هاى جهان است و از همين رو يايه واساس هجوم روانى و 
تبليغاتى دستكاه هاى خود را بر ايجاد و كسترش بى بند و بارى» فساد و خشونت در بين مخاطبان كوناكون خود در جامعه 
ايرانى قرار داده است. مقام معظم رهبرى درباره اين خطر مى فرمايند: اين همان جيزى است كه در ادبيات سياسى معاصر از آن 


به «تهاجم فرهنكى) تعبير مى شود. 


-1-9. تشجيع 


برخلاف روش قبلى يعنى تخديرء در اين روش متخصصان جنك هاى روانى بايد شور و شوق تلاش و حركت به سوى هدف 
برانكيختن مردم به حضور در تظاهرات هاى غيرقانونى و رفتارهاى ناهنجار و قانون شكنانه وارد عمل شده و مردم به ويزه 


جوانان را از طريق يوشش هاى ويزه خبرى به اين اقدامات ترغيب و تشجيع نموده است. 


ص: إرذذًا 
ع-ع-1. تحريكك 


منظور از تحريكك انجام اقدام هايى است كه بر روى حالات و رفتار مخاطبان تأثير مى كذارد. در اين روش متخصصان جنكك 
هاى روانى با ارائه ييام ها و اطلاعات آكاهى دهنده به تحريكك احساسات مخاطبان مى يردازند و آنان را به سوى تحقق اهداف 
مورد نظر خود سوق مى دهند. حس همدردىء تنفر» خشم و غضب از جمله مفاهيم تعيين كننده در اين روش است كه مورد 


توجه قرار مى كيرد. 


متخصصان جنكك هاى روانى با ترسيم جهره بى رحم و ضد انسانى دشمن كه مى تواند واقعى و يا ساختكى باشد و يا ترسيم 
جهره درددار و سختى كشيده قربانيان اين بى رحمى مى توانند قوه خشم و غضب مردم خودى و همجنين نيروها و مردم دشمن 
را بيدار كنند و در همان حال احساس همدردى با قربانيان و يا بازماند كان آنان را در مخاطبان برانكيزند و از آن بهره بردارى 


اغتشاشات و ايجاد حس انزجار از مأمورين انتظامى و نظامى و بسيج كثور بارها و بارها مورد استفاده بى بى سى فارسى قرار 
كرفتة اسيث. 


#دودة فرط ماري 


اين نظريه در تبليغات و عمليات روانى بسيار كاربرد دارد. نظريه شرطى سازى بر اين فرض مبتنى است كه وقتى يكك محركك 
شرطى در مقابل يكك محرك غيرشرطى قرار بكيرد واين همجوارى تداوم بيدا كند و تكرار بشود به جايى مى رسيم كه محركك 
شرطى ياسخى را مى كيرد كه محركك غيرشرطى مى كرفت. به عنوان مثال: كلمه «ترشى» يكك صوت است كه از بس اين 
صوت همراه با خوردن ترشى و براثر ترشى خوردن تكرار شده به مرحله اى رسيده كه اككر آن ترشى نباشد و همان صوت را 
بشنويد بزاق ترشح مى شود؛ اين قاعده شرطى سازى است. در عمليات روانى با مغز مخاطب سر و كار داريم اما در شرطى 
سازى با مخجه سر و كار داريم و اين كاملاً غيرارادى است. به طور مثال تلويزيون فارسى بى بى سى با شرطى سازى مواردى 
نظير نمايش وجهه سياه. انحصارطلب و غيرمردمى از نهادى همجون سياه ياسداران سعى مى نمايد حس مشابهى در هر بار نام 


برده شدن از اين نهاد مردمى كشور به مخاطب القا كند. تصور بكنيد وقتى مردم نام سياه را روزى جند نوبت توأم با خشونت» 


ص: راع 
انحصار طلبى سياسىء» فساد مالى و... بشنوند» جه احساسى به آنها دست مى دهد؟ 
ع-ع-١.‏ تكرار 


يكى از مؤثرترين عوامل در تبليغات و عمليات روانى اصل تكرار است. جمله هاء كلمه هاء نوارها و آهنكك هاى معين يا 
تصويرهاء علائم و نشانه هايى كه براى نفوذ در عقيده يا فكرى انتخاب شده است آنقدر تكرار مى شود تا جشم و كوش شنونده 
و بيننده تحت فشار عصبى قرار كيرد و هدفء تحت تأثير صداهاء تصويرها و جمله ها به طور ناخودا كاه عكس العمل مشروط 
يابد و به دلخواه مبلغ عمل كند. به عقيده عده اى از روانشناسان اجتماعى وقتى فرد موضوعى رااز كسى شنيد مانند آن است 
كه آن موضوع را يكك بار واز يكك شخص شنيده است. حال اككر همان فرد موضوع رااز همان شخص صد بار بشنود مانند آن 
است كه از صد نفر شنيده اسث. كوبلز وزير تبليغات آلمان نازى مى كفت كليساى كاتوليكك از اين جهت بابدار مانده كه طى 
٠‏ سال بطور مرتب يكك جيز را تكرار كرده است. 


بى بى سى فارسى در ايام انتخابات در مدت ده روز بيش از 20١‏ مرتبه كلمه تقلب را در اشكال مختلف تكرار كرده است. در 
انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى ايران» بيشتر تكنيكك هاى جنكك روانى كه در بالا شرح داديم؛ از سوى بى بى سى به 


كار كرفته شد. سناريوهاى بى بى سى در اين جريان به شرح زير بود: 
ييف 1ن اجاباك 

ترغيب به عدم شركت در انتخابات 

.١‏ رئيس جمهور در نظام ايران اختيارى ندارد. 

؟. قطعيت تقلب در انتخابات 

تبليغ براى طيف اصلاح طلبان 

.١‏ سياه نمايى وضع موجود و تخريب دولت و شخص رئيس جمهور 


". يوشش خبرى ويزه» مستمر و مثبت از نامزدهاى اصلاح طلب به ويزه جناب ميرحسين موسوى 


ص : 51/0 

ببين 3 تاماك 

قطعيت بروز تقلب در انتخابات 

1 كارشتاسي :و انسدلال هك وجوه حقي اكتلنة 

". مصاحبه مستمر با معترضين و مدعيان تقلب 

تهييج و تحريكك مردم به اعتراضات كسترده 

.١‏ يخش برنامه هاى تحريكك آميز و تماس هاى معترضين» يخش فيلم هاى تظاهرات و دركيرى ها 
". اطلاع رسانى مستمر نسبت به قرارهاى تجمع 

". ويزكى ها و مشخصات شبكه تلويزيونى بى بى سى فارسى 

.1-١‏ جكونكى آغاز به كار تلويزيون بى بى سى فارسى 


ارديبهشت ماه سال /اك آكهى استخدام بى بى سى براى جذب خبرنكار» خبرنكار ارشدء تهيه كننده ارشدء بخش مستند و 


نتن شل تمؤنه :أ ال ابن 1 كهى دو زر مشاهده.مى شود 

آكَهى استخدام در تلويزيون فارسى بى بى سى 

سرويس جهانى بى بى سى در حال راه اندازى شبكه اى تلويزيونى به زبان فارسى است. 

اين شبكه. خبرء تحليل و برنامه هاى مستند و فرهتككّى با كيفيت بالا به مخاطبان ارائه خواهد كرد. 


تلويزيون فارسى بى بى سى قصد دارد در واشنكتن» بيروت» بيت المقدس» دبى» استانبولء» كابل» دوشنبه و اسلام آباد كار 
اؤشنهو عير كار ته كا استخدام كند. 


مادرى (يا معادل آن) بداند» و در مورد كشورى كه علاقه مند به كار در آن است دانش عميق داشته باشد. 


آشنايى با زبان مورد استفاده درآن كشور و زبان انكليسى متقاضى را در موقعيت بهترى قرار خواهد داد. 


ص: ع 


خبرنكار ارشد شماره: ٠1/017717‏ محل كار: خارج از بريتانيا 


- توضيح شغل و فرم درخواست كار براى خبرنكار ارشد 


خبرنكار/ تهيه كننده شماره: 714 محل كار: خارج از بريتانيا 
- توضيح شغل و فرم درخواست كار براى خبرنكار/ تهيه كننده 


يس از انجام تحقيقات و يروزه هاى مقدماتى بى بى سى با انتشار مكرر آكهى استخدام درصدد جذب نيرو از ميان صاحبان 
تجربه هاى رسانه اى» روشنفكرمآ بان داخلى» و مخالفان مقيم خارج از كشور برآمد. در حال حاضر تلويزيون فارسى بى بى سى 
حدود 18١‏ كارمند دارد. از اين ميان نيمى از آنها كارمندان سابق بى بى سى هستند كه از بيش انتخاب شده و سمت هاو 


جايكاه آنها تعيين شده است. 


مسعود بهنود به عنوان مشاور اين تلويزيون وظيفه برنامه ريزى و هماهنكّى هاى كلى را نيز برعهده كرفت و سردبيران سابق 


سايت و راديوى فارسى بى بى سى به عنوان سردبيران موقت تلويزيون معرّفى شدند. 


فرشاد بيان» سينا مطلبى» اميد حبيبى نيا و معصومه طرفه كه از همان ابتدا يروزه هاى تحقيقى و نظرسنجى هاى مورد نياز شبكه را 
ذنئال.مى كزدتل» مستوليث شتاسايى و دغوث غلاقه مندان :را نيز برعهده كرفتند؟ أما يسن ازهدتى فرشا بيان (مدير سايت كويا 
و سايت روز) به بروكسل فرستاده شد تا در آينده به عنوان مسئول دفتر اين شبكه به واشنكتن اعزام كردد. سينا مطلبى» كه در 
ايران در روزنامه هاى مختلف مطالب سياسىء» ورزشى و سينمايى مى نوشت و يس از فرار به هلند بلافاصله به بى بى سى 
فزاخواكد تدك نير بهمدوريت شايت زكرا كك تسوب شد ىو امد عفييى تاه زوزناهه كان ووزثافه هاى وتجعيره اى :ومن يز نايت 
ضدانقلابى ازادى بيان كه از سوئيس براى مشاوره در زمينه مخاطبان احتمالى تلويزيون فارسى بى بى سى فراخوانده شدء به 
دبى فرستاده شد تا در آنجا با همكارى سرويس جهانى بى بى سى يروزه هاى مربوط به تحليل مخاطبان را براى تلويزيون بى بى 
سى انجام دهد. 


مديريت شبكه فارسى تلويزيون بى بى سى در ابتدا با آقاى رابرت بينيون كه يكك فرد انككليسى استء بود؛ اما در ايام انتخابات 


رياست جمهورى ايران به ناكاه مديريت آن به آقاى صادق صباء كارشناس و تحليل كر قديمى بى بى سى سيرده شد. 


ص: 6 
؟-5. عوامل انسانى تلويزيون فارسى بى بى سى 


همان كونه كه ذكر شدء بسيارى از جهر ه هاى امروز اين شبكه تلويزيونى, افراد شناخته شده جريان موسوم به اصلاح طلبى 
داخل كشور هستند كه مدت ها در عرصه مطبوعات فعاليت كرده اند. طبق بررسى به عمل آمده. اكثر نيروهاى انسانى ايرانى 
اين شبكه كه از داخل كشور واز طريق معرفى مشاورين و مصاحبه در تركيه؛ انتخاب شده اندء از فعالان يكى از عرصه هاى 


رسانه اى ذيل هستند: 
-١‏ مؤسسه همشهرى "- نشريه جلجراغ ”- رسانه هاى دولتى (صداوسيماء ايرناء ايسنا و ...) 
به طور نمونه به جند مورد از آنها اشاره مى شود: 


- على اصغر رمضان يور(مشاور ارشد بى بى سى فارسى)» معاون فرهنكّى وزارت ارشاد دوره اصلاحات و مؤسس و سردبير 


سبارى از رووتانةدها ووب سافت ها ازتجيره اى »عضن ساق سياه باستداران القلاب اسلامى و د 


- تكيق اشير اقايين (خبرنككار)» مدتى درايسنا مشغول به كار بوده الميت بعري حفر كزاوف شارمان ميراث فرهكى ([ 1 ان) 


منتقل شده و روزكارى در روزنامه اعتماد و همشهرى آنلا-ين مطلب نكاشته است. از جمله مقالاات وى مى توان به نقش 
انكليسى ها در تحريف نام خليج فارس و كارء كار انكليسى هاست اشاره كرد. 

- سينا مطلبى (سردبير اجرايى برنامه نوبت شما و...)» فارغ التحصيل سينما بوده و در يكى از فيلم هاى آقاى مسعود كيميايى نيز 
نداعنوان ستيار كا ركرداة شركت داشعه اسث. سكول صفحه سيتماى :زوزتامهة سات ثو بوذه وسايت هاى ويكرد (رورتكار) و 
زيكرا كه نى ى سن راعديريت تفنوده اسك وى دور سال :”بس از ازادى أز زنداق كوتناءمدت'به هلند مجرت كر 
(نشاط. زن» ياس نوء حيات نو...) فعاليت مطبوعاتى داشته است. وى در سال ١١1/4‏ به عنوان مجرى يكك برنامه علمى در شبكه 5 
سيماى جمهورى اسلامى نيز برنامه اجرا كرده است. 

- سام فرزانه (كوينده و خبرنكار) نيز كه از فعالان مطبوعاتى دوره اصلاحات استء در نشريه جلجراغ فعاليت مى نموده است. 


همكارى با راديوى جمهورى اسلامى نيز در كارنامه شغلى او وجود دارد. 


ص: ذا 


- نيما اكبريور (برنامه ساز و مجرى برنامه كليكث) هم از جمله افرادى است كه با راديو جوان و خب كزارى ايسنا همكارى داشته 


ولى جدى ترين سمت وىء جانشينى سردبير نشريه جلجراغ است. 

- فريبا صحرابى (خبرنكار) مسئول سابق بخش علمى- فرهنككى - دانشجويى كروه جوانان مؤسسه همشهرى و... 
- ماريا سرسالارى (تهيه كننده برنامه نوبت شما و ...) همكار مطبوعاتى خب ركزارى ايرنا در دوره اصلاحات 
١-؟.‏ مخاطبان تلويزيون فارسى بى بى سى از نككّاه خودش 


نشريه داخلى سرويس بين المللى بى بى سى در فوريه ٠٠١8‏ در مطلبى كه راجع به تأسيس شبكه تلويزيونى بى بى سى فارسى 


منتشر ساخته بود. مخاطبان خود را در ايران اين كونه معرفى كرده بود: 
بيننده ايرانى 


- جوان» داراى تحصيلات كافى» مغرور و سربلند از هويت ملى و مشتاق به شنيدن اخبار جهان؛ 70/ از آن ها 7١‏ سال يا كمتر 
از ”'٠‏ سال دارند. 


- على رغم ممنوعيت استفاده از ماهواره» داراى ماهواره است و تعدادى از شبكه هاى تلويزيونى را تماشا مى كند؛ اكر جه اين 


شبكه ها موثق و بى طرف هستند. 


- زندكى فرهنكّى و اجتماعى با نشاطى دارد؛ به خصوص وقتى در شهرهاى بزركك زندكى مى كند. همجنين او مشتاق به عبور 


از حد و مرزها به طور زيركانه مى باشد. 


نكا وير قعال اشرنت ابت استنادة شرت دو ميان اقابان جوان سيان الاسة و انود الى انظ كة وها ال مريت 


براى بيان و مطرح كردن خود در ميان خانم ها استفاده مى كنند. 


- در بحث ها و مناظرات جهانى وارد مى شود؛ به طورى كه به نظر مى رسد به خارج از ايران سفر كرده يا آن مناطق را مورد 
مطالعه قرار داده است (ير اساس آمار "111 سالانه بيش از 180٠٠١‏ نفر از بهترين جوانان نخبه ايرانى كشورشان را تركك مى 
ا 


-:در جامعه ات كه ذازاى كشمكئن وعتنشن أسث زندكى مى كند: :دن ميان جوانانى. كه 


صض: 510/9 
كشور را تركك كرده اما آن ها را بركردانده اند» در ميان روشنفكران و محافظه كارانء در ميان فقير و غنى. 
- با والدين خخود و ذر حالى كه به راديوى فارسى )88 كوش مى كندء بز ركك مى شود. 


- با مجموعه اى از سوء ظن ها نسبت به )88 در جنك ايران و عراق و در انقلاب ايران مواجه مى باشد؛ اما بينند كان ايرانى 


خودشان در ارتباط با اين مسائل تصميم مى كيرند. 


- انتظارات زيادى از )88 دارد و مشتاقانه منتظر شبكه اى است كه حجم زيادى از محتوا و مضمون و همجنين اخبار را ارائه 
كند. 


- كنترل هاى شديد روى شبكه هاى ايرانى نشان مى دهد همه مردم شبكه هاى ١‏ و 5 را تا حد زيادى تماشا مى كنند. شبكه * 


براى بينند كان جوان هدف كذارى شده است كه حدود *97/ آن ها زير ١‏ سال هستند. 

*. تحليل برنامه ها و معرفى سبكك زندكّى ارائه شده 

مدلا تخي 

تلويزيون فارسى بى بى سى در هر روز هفت بخشء. جهار بخش خبرى اصلى و مشروح و سه بخش خلاصه خبرهاء دارد. 
بخش هاى خبرى مشروح معمولاً حدود 10 دقيقه مى باشند و با سرخط خبرها به مدت حدود "١‏ ثانيه شروع مى شوند. 
خلاصه خبرها معمولاً حدود ١‏ دقيقه و "٠‏ ثانيه و جكيده خبرهاى طرح شده در خبرهاى مشروح است. 

تحليل اخبار 


از مجموع 4 نمونه خبرى بررسى شده در طول بهار سال 4 موضوع و محتواى 4 مورد آنها سياسى و موضوع و محتواى 


9 مورةفرهتكى و اتذهبى نوده:أستة: 

تعداددر صد 

:/1١2019 8 فرهنكّى‎ 

:/,569/.١ .7 سياسى‎ 

جدول شماره -١‏ فراوانى و درصد موضوعات خبرى 


تفودانشمازة ادفراناتي و ور مين خطه مرضوغات شري 


از مجموع نمونه هاى بررسى شده. 7717 مورد اخبار» تنها در موضوع ايران و مابقى مربوط به ساير نقاط جهان مى باشد. 
ايرانساير كشورها 

تعداد 71/7 

189.8٠ درصدع.‎ 

جدول شماره -١‏ فراوانى و درصد يراكندكى جغرافيايى موضوعات خبر 

ايرانساير كشورها 

سياسى 7 1//0 06/: 


فر هنكى *. :/1/9..8/.٠١‏ 


ص: ا 


در ميان موضوعات سياسى» 59 مورد از اخبار مربوط به ايران و در حيطه موضوعات فرهتككّى فقط ”*” مورد از اخبار به حوزه 


ايران مرتبط بوده است: 


58١ ص:‎ 

ايرانساير كشورهاجمع 

سياسى 79167002169 

فرهنككى .1112م 

جدول شماره 5- درصد تخصيص موضوعات مربوط به اخبار ايران 

نمودار شماره *- فروانى و درصد تخصيص موضوعات مربوط به اخبار ايران 


خبرى را داشته است: 


ص: 587 

انكلستا نامر يكاافغانستانيا كستانعر اقاسر اثيلروسيهسريلانكاهندت ركيه 
تعداد"7١1171918121‏ 6م 7/١‏ 

درصد م 719.5١‏ الا اش لت 6 
جدول شماره 0- درصد يوشش خبرى كشورهاى خارجى 
نمودار شماره "- درصد يوشش خبرى كشورهاى خارجى 
اهداف و سياست ها در تدوين و يخش اخبار 


- همان طور كه در نمودار شماره ١‏ مشخص شده است» حجم اخبارى كه به نوعى به حوزه فرهنكك و مذهب مردم مرتبط است» 


حدود ٠١‏ درصد كل اخبار يخش شده از اين شبكه است كه نسبت قابل توجهى را تشكيل مى دهد. 


- مشاهده مى شود بيشترين حوزه هدف كذارى شده خبرى و اطلاع رسانى» نظام و حاكميت جمهورى اسلامى ايران است. در 


مقام و اولويت بعدى جامعه و فرهنكك ايرانى است كه مورد هجوم خبرى قرار كرفته است. 


- بيشتر اخبار فرهنكى (حدود 8١‏ درصا) مربوط به كشورهاى خارجى است؛ و اين بيانكر سياست ترويج و كسترش فرهنكك 


- دامن زدن به كوجكك ترين اختلافات قومى و مذهبى داخل كشوره و بزركك نمايى آنها از عمده ترين اهداف بى بى سى 


نظر ياب بنديكت شانزدهم مبنى بر لزوم عدم استفاده از مذهب در يبش برد اهداف سياسى. 


- ترويج و كسترش فرهنكك مبتذل غربى با دغدغه سازى و جالش برانكيزى موضوعات روز جوانان جوامع غربى؛ نظير كزارش 


لحظه به لحظه از جشنواره و مسابقه موسيقى يورو ويزن. 


ص: ابرع 


- ايجاد فأمن: نااميدى و بى اعتمادى در دل و ذهن جوانان ايرانى نسبت به نظام حاكم و دستاوردهاى آن؛ با اطلاع رسانى 


نادرست و القايى و فضاسازى هاى كاذب رسانه اى در مورد موضوعات مختلف. 
#بنا توي نيما 


بوتناليه اق كر كي زو كفدك تون امنيت كه .رو رعناي تنه تا صدها رشق عردطقه ييخ العو ساعك :18 تدك دوه #0 دقيقة 


بيخش مى شود. 


موضوع برنامه كه از موضوعات روز جامعه ايران و بعضاً نيز افغانستان انتخاب مى شود روز قبل در يايكاه اطلاع رسانى بى بى 
سى 0007©]151311.60117 به اطلاع مخاطبان مى رسد و آن ها نيز مى توانند به وسيله ثبت در يايكاه اطلاع رسانى بى بى سى» 
ارسال نامه الكترونيكك (12111311)» ارسال ييامكك (51015) و تماس تلفنى» نظر خود را در مورد موضوع برنامه اعلام كنند. اين 
برنامه توسط يكك مجرى اصلى و يكك مجرى فرعى و يشتيبان اجرا مى كردد. مجرى اصلى وظيفه مديريت تماس ها و كفتكوى 
مستقيم با افراد يشت خط تلفن را برعهده داشته و مجرى دوم ارتباطات رايانه اى اعم از كامنت» ايميل و بعضى مطالب از ييش 
تعيين شده وب سايت ها و وب لاكك ها را مى خواند. 


ويزكى اصلى اين برنامه» تحقق اهداف دست اند ركاران آن با ابزار مردم و بيان نظرات آنان است. بى ترديد مردم به جدس 
خودشان اعتماد بيشترى دارند و در يذيرش ييام از طرف آنان كمتر مقاومت مى كنند. مجريان اين برنامه به طور معمولء؛ آقاى 
سياوش اردلان و خانم يونه قدوسى هستند. اين دو مجرى با آموزش هاى ويزه اى كه ديده اند» سعى در بى طرف نشان دادن 


برنامه و بيان كزاره موردنظر برنامه از زبان مردم دارند. 
عوامل برنامه 


مسئوليت هاى اصلى و محتوايى اين برنامه به افرادى با اصالت ايرانى؛ و نقش هاى فنى و شكلى به افراد انكليسى كه عمدتا 


كار كردانان تلويزيونى شبكه بى بى سى هستندء 


ص: برع 


واكذار شده است. مبرهن است كه در يكك برنامه كفتكومحور كه از حداقل جذابيت براى مخاطب برخوردار استء كار كردانى 


و تصويربردارى برنامه نقش مهمى در جذب و نككهدارى مخاطب دارد. 
نمونه موضوعات برنامه 

آيا به 5زادى باورهاى مذهبى اعتقاد داريد؟ 

آيا سياست خارجى موفق بدون دوستى با آمريكا ممكن است؟ 

آيا با رياست جمهورى يكك زن در كشورتان موافقيد؟ 

جايكاه رياست جمهورى در ساختار سياسى جمهورى اسلامى ايران؛ نظرات شما 
ثبت نام صدها داوطلب براى رياست جمهورى ايران؛ نظرات شما 

شما جقدر مى خنديد؟ 

آيا با اجبارى بودن سربازى موافقيد؟ 

آخرين بارى كه «كار خير) كرديد» جه زمانى بود؟ 

آيا همسر شما «دست بزن)» دارد؟ 

حفظ ميراث فرهنككى جه اهميتى دارد؟ 

آيا تمايلى به عضويت در يكك حزب سياسى داريد؟ 

آيا معلم از جايكاه شايسته خود در جامعه برخوردار است؟ 

نظرات شما درباره طرح ارتقاى امنيت اجتماعى 

تلاش براى توقف صدور حكم اعدام براى نوجوانان در ايران؛ نظر شما 
صدمين روز رييس جمهورى اوباما؛ نظرات شما 

آيا با كاهش سن رأى موافقيد؟ 


آيا به 5زادى باورهاى مذهبى اعتقاد داريد؟ 


ييام نوروزى اوباما و واكنش آيت الله خامنه اى 

"برودارى نزد ميهمان در عيد تا كجا؟ 

امريكا جه نكاتى را براى خروج از افغانستان بايد مدنظر قرار دهد؟ 
برخورد سياه با سايت هاى ضد دين و ضد اخلاق در ايران 


مشكلات سفرهاى نوروزى در داخل ايران 


ص: 5/6 

بازى ايران و عربستان 

لجتمهورق الام امال يسن آذ تأسيسن 

حفظ محيط زيست 

شما حجقدر به خرافات اعتقاد داريد؟ 

آيا زن مكلف به هم بسترى است؟ 

تعطيللات رسمى زياد است يا نه؟ 

رشوه دادن 

وزير علوم: فرار مغزها را قبول نداريم. شما جطور؟ 
ركسانا صابرى» جاسوس جه كسى است؟ 

جك كفتن راجع به اقوام مختلف 

صحبت هاى آقاى احمدى نزاد در كنفرانس رنو 

روز سياه؛ عملكرد سياه ياسداران 

اوباما در بى كفتكوى غرب و جهان اسلام؛ نظرات شما 
ريشه ها و راه حل ناآرامى هاى زاهدان از نكّاه شما 

از برنامه ها و ديد كاه هاى نامزد منتخب خود دفاع كنيد 
آيا عزادارى جامعه را «با نشاط) مى كند؟ 

احساسات ضد همجنس كرايى در جامعه شما جككونه است؟ 
جقدر بر «ريخت و ياش» مسئولان نظارت داريد؟ 


كارنامه اقتصادى دولت نهم اننكاء شما 


نكرانى از امكان تقلب در انتخابات 

نتايج انتخايات رياست جمهورى 

مشاهدات شما از تقلب در انتخابات 

با اوباش جككونه بايد برخورد كرد؟ 

فيلتر شدن فيس بوكك در ايران؛ نظرات شما 
ادامه جنكك يس از فتح خرمشهرء نظرات شما 
نظارت استصوابى شوراى نكهبان از نككاه شما 


آيا ايران به «اصلاحات» نياز دارد؟ 


ص: 588 

فارغ از هر محدوديت» رييس جمهورى ايده آل شما براى ايران كيست؟ 
رأى دادن يا ندادن؛ نظر شما جيست؟ 

تكنيكك جيدمان نظرات مردم 


شودء مشخص مى شود جيدمان اين نظرات و نوع وسيله ارتباطى كه با آنها ارتباط برقرار شده در القاى ييام مورد نظر دست 


برنامه روز جهارشنبه مورخ ١7/1١/88‏ 


برنامه «نوبت شمااى تلويزيون فارسى بى بى سى در روز جهارشنبه ١١‏ فروردين 878 به موضوع رفراندوم روز جمهورى اسلامى 
اختصاص داشت. 


موضوع برنامه: جمهورى اسلامى» ٠١‏ سال يس از تأسيس؛ نظرات شما 


متن اصلى برنامه: مردم ايران در دوازدهم فروردين سال 188 با شركت در يكك همه يرسىء «جمهورى اسلامى» را به عنوان 
نظام سياسى مورد قبول خود انتخاب كردند. در آن زمانء هر ايرانى با هر دين و مذهب و عقيده سياسىء با جشم اندازى كه از 
كاركرد «جمهورى اسلامى» در ذهن خود داشت» رأى خود را به صندوق ريخت؛ جشم اندازهايى كه برخى از آنها به دست 
آمد و بعضى نيز هيجكاه رنكك واقعيت به خود نككرفت. اكنون "١‏ سال يس از آن همه يرسىء نظر شما درباره اين نظام سياسى 
جيست؟ انقلاب ايران در سال /اه در حالى با مشاركت بسيارى از كروه ها و توده ها به ثمر نشست كه هر يكك از آنها مطالباتى 
رااز نظام سياسى يبش رو طلب مى كرد؛ مطالباتى همجون آزادى سياسىء آزادى بيان» آزادى هاى اجتماعى و غيره. فكر مى 
كنيد نظام «جمهورى اسلامى) در مقام وارث سياسى انقلاب ايران» تا جه اندازه مطالبات انقلابيون را برآورده ساخت؟ جشم 
اندازها و تصوراتى كه از كاركرد اين نوع نظام سياسى در كشور خود داشته ايد تا جه اندازه واقعى بوده و دراين سه دهه 


تحقق يافته است؟ به نظر شما مهم ترين نقاط ضعف و قوت نظام «جمهورى اسلامى» و قانون 


ص : /5/1 

اساسى آنء در مرحله اجرا كدام موارد بوده است؟ 
ترتيب نظراتنوع تماسجنس نظردهندهمكان 
(داخل /خارج كشور)موضع نظردهنده 
(منفى: عليه جمهورى اسلامى 

مثبت: له جمهورى اسلامى) 

١تلفنمردداخل‏ كشورمنفى 

"تلفنمردداخل كشورمثبت 

"بست الكترونيكمردداخل كشورمنفى 
"بست الكترونيكمردداخل كشورمنفى 
فمكاهده وت سايتك ذركران دسيفيك 
#مشاهده وب لاكك ديكران --منفى 
/امشاهده وب لاكك ديككران --مثبت 
/مشاهده وب لاكك ديكران --مثبت 
9مشاهده وب لاكك ديكران --منفى 
٠مشاهده‏ وب سايت ديكران--مثبث 
١ايست‏ الكترونيكمردخارج كشورمثبت 
"يست الكترونيكزنخارج كشورمنفى 
تلفنمردداخل كشورمنفى 


١"‏ تلفنمردداخل كشورمثبت 


١تلفنمردداخل‏ كشورمنفى 

وب كممردخارج كشورمنفى 

٠‏ تلفنمردداخل كشورمثبت 
8تلفنمردداخل كشورمنفى 

يست الكترونيكمرد-منفى 

٠‏ "يست الكترونيكمرد-منفى 

١"يست‏ الكترونيكمرد-منفى 
"يست الكترونيكمرد-منفى 
"يست الكترونيكز نخارج كشورمنفى 
يست الكترونيكمردداخل كشورمثبت 
ه"'وب كممردخارج كشورمنفى 
*"تلفنمردداخل كشورمثبت 
١٠"تلفنمردداخل‏ كشورمنفى 


جدول شماره -٠١‏ فهرست نظرات 


ص: للع 


همان كونه كه در جدول فوق نشان داده شده. در اين برنامه وانمود شده است در ارائه نظرات موافق و مخالفء اصل بى طرفى 


رعايت شده است؛ با قرار دادن نظرات موافق و مخالف در كنار هم. لكن در مشاهده دقيق تر مى بينيم: 
- برنامه با نظر مخالف شروع و با نظر مخالف يايان يافته است. 
- تقريباً در هر مرتبه كه نظر موافقى مطرح شده استء بلافاصله يكك يا جند نظر مخالف نيز بيان شده است. 


- در نيمه ابتدايى برنامه» رعايت مساوات نسبى ميان نظرات موافق و مخالف برنامه صورت كرفته» لكن در نيمه دوم و انتهايى 
برنامه» يس از يكك تلفن مخالفء با خواندن ينج نظر ارسال شده از طريق يست الكترونيك و ثبت شده در سايت فارسى بى بى 


سى كه همككى مخالف بوده و يشت سر هم خوانده شدند» سعى در اكثريت نمايى كرايش مخالف نموده شده است. 


- كزاره مهندسى شده ييام در اين برنامه القاى اين ييام است كه مردم ايران در ١7‏ فرورين 0088 به نظام جمهورى اسلامى رأى 
نداده اند و صرفا منظورشان هر نظام سياسى غير از نظام يادشاهى و سلطنتى بوده است. 


برنامه روز جهارشنبه مورخ 5١/7/48‏ 


دراين برنامه كه دو روز مانده به انتخابات رياست جمهورى يخش شد نامه آقاى هاشمى رفسنجانى به رهبر معظم انقلاب به 


بحث كذاشته شد؛ و در وايسين لحظات 


ص: 6/4 


اين موضوع به تقلب در انتخابات تغيير يافت. در جنين برهه حساسى كه فضاى تبليغات داغ انتخاباتى مردم را هيجان زده كرده 
استء انتخاب اين موضوع و القاى باور حداكثرى مردم به وجود تقلب در انتخابات مى توانست افكار عمومى را به هر نتيجه اى 


مرتبط دانست؟ 

50 

فراوانيدرصد 

موضع كي ريمثبت: انتخابات سالم ب ركزار خواهد شد 

/ 

منفى: در انتخابات تقلب خواهد شد 

/ 

جدول شماره 56- فراوانى و درصد نظرات درباره تقلب در انتخابات (دو روز قبل از انتخابات) 


نمودار شماره "١‏ روند اظهار نظرات مخاطبان در طول برنامه 


ص: 589١‏ 
- اين برنامه نيز با نظر مخالف شروع و با نظر مخالف يايان يافته است. 
- تقريباً در هر مرتبه كه نظر موافقى مطرح شده استء بلافاصله دو يا جند نظر مخالف نيز بيان شده است. 


- در سه ربع ابتدايى برنامه» نظرات موافق و مخالف تا حدودى مطرح شده استء لكن در ربع جهارم و انتهايى برنامه» شش نظر 
بيابى كه همككى مخالف بوده» يشت سر هم مطرح شدند. 


- كزاره مهندسى شده ييام در اين برنامه القاى اين بيام است كه اكثريت مردم ايران معتقدند در انتخابات دو روز آينده تقاب 


اهل تلا 

اهداف و سياست ها در برنامه نوبت شما 

- كسب اعتماد براى شبكه با روش بى طرف نمايى و ايجاد فضاى تريبون آزاد براى كرايش هاى مختلف فكرئ 

- به جالش كشيدن اقدامات و عملكرد نهادهاى مختلف نظام اعم از سياه ياسداران» شوراى نكهبان؛ نيروى انتظامى و... 
- زير سئوال بردن آداب و رسوم ملى و بومى جامعه نظير ديد و بازديد و... 


عزادارى و... 
- سياه نمايى وضع فرهنكى» اجتماعى» سياسى و اقتصادى كشور 


- برجسته سازى و بزركك نمايى نواقص و ضعفهاى فرهنكى جامعه نظير جك هاى 


ص: 1وع 
قومىء. خرافات و انحرافات عقيدتى» حفظ محيط زيست و... 


- زير سئوال بردن اقدامات و عملكرد فرهنكّىء اجتماعى» سياسىء اقتصادى و ورزشى دستكاه هاى مختلف خدمتكزار در كشور 
مانند: طرح امنيت اجتماعى» عملكرد فدراسيون فوتبال» اوضاع اقتصادى و معيشت مردمء فرار مغزهاء سخنرانى رئيس جمهور در 
مجامع بين المللى» ياسخ مقام معظم رهبرى به ييام هاى سردمداران بيكانه و... 


- كسترش و تعميق شكاف هاى موجود در جامعه مانند شكاف طبقاتى» شكاف بين نسلها و... 
- القاى عدم اختيار رئيس جمهور در انجام اقدامات اساسى و بى فايده بودن شركت در انتخابات به جهت وجود حتمى تقلب 
- تحريكك مردم به انجام ناآرامى و اعتراض به اشكال غيرقانونى و اطلاع رسانى نسبت به برنامه هاى غيرقانونى عوامل ضد نظام. 


ادم كو كق 


كوككء برنامه اى است تركيبى- كزارشى كه در مدت ١8‏ دقيقه و به صورت هفتككى بخش مى شود. اين برنامه كه در موضوع 


موسيقى توليد مى شودء از بخش هاى زير تشكيل شده است: 


اعلام بخش هاى برنامه؛ اجراى موسيقى در صحنه (صحنه قرمز كوكك)؛ اخبار كوكك (اخبار دنياى موسيقى)؛ نظرات بينندكان؛ 
كزارش تصويرى از فعالان عرصه موسيقى؛ مصاحبه با خوانند كان و كروه هاى ترانه و موسيقى بر صندلى مخصوص برنامه (مبل 


قرمز كوك)؛ و معرفى بهترين كليب ها و موزيكك ويدئوهاى هفته. 

اهداق و تياس عار ررتامه كر كم 

- ترويج سبكك زندكى غربى هنرمندان مبتذل ايرانى و غيرايرانى حاضر در كشورهاى ارويايى و آمريكا 
ايجاد مسئله و جالش جديد در زند كَى جوانان ايرانى در موضوع مسابقات و جشنواره هاى موسيقى جهان 


الكوسازى از شخصيت و نوع زندكى هنرمندان مبتذل ساكن در جهان غرب 


ص: 7و 

بزركك نمايى ميزان كرايش و تمايل جوانان به انواع موسيقى غربى و هنرمندان اين عرصه 

برجسته سازى عشق و ارادت جوانان ايرانى به خوانند كان موسيقى زيرزمينى و غربى 

كرايش دادن جوانان ايرانى به سمت موسيقى هاى مبتذل غربى نظير ياب» راكك و... 

تحقير سبكك هاى زندكَى مردم ايران به خصوص سبكك سنتى و اصيل 

تضعيف موسيقى اصيل ايرانى و القاى شرط به روز و غربى شدن آن جهت ابقاى حيات اين نوع موسيقى 
سياه نمايى اوضاع كشور و بزركك نمايى مشكلات زندكى روزمره مردم 

به جالش كشيدن بسيارى از ارزش ها و هنجارهاى جامعه ايرانى در لابه لاى اشعار و مصاحبه ها 

لاك مرو وها 


فنع رتاه امحد وو 38د ققة امود دنا هداق تناس كداز بن سكن وود كن جو انان تو انمو فقن مان شودة هر رتاف ورور ركه در 
مرتبه نيز تكرار مى شود تا از طيف جوانان مخاطب بى بى سى كسى از مشاهده اين برنامه غافل نماند. در سرى جديد برنامه در 
فصل تابستان» هر برنامه با غلبه يكك رنكك در يوششء كريم و آرايش مجريان و فضاى دكور استوديو همراه بود. اين برنامه از 


بخش هاى مختلفى نظير كزارش» خبرهاى كوتاه» عجيب و غريب و خبرهاى هنرى و سركرمى تشكيل شده است. 
اهداف و سياست ها در برنامه امروزى ها 

- ترويج سبكك زندكى مبتذل غربى براى جوانان 

- عادى سازى روابط زن و مرد و قبح زدايى از حفظ حريم ميان آنها 


- الككوسازى و تيب سازى از جوانان كشورهاى همسايه كه در شرايط مشابه سازى شده. اقدام به تركك كشور و كسب موفقيت 


هاى صورى نموده اند. 
- بهشث نمايى زندكى در غرب با تحريكك غرايض فطرى و ذاتى و اميال نفسانى جوانان 


- تحريكك حس هم ذات يندارى با جوانان غربى به خاطر رضايت از آزادى هاى نامشروع و مبتذل 


وا جوع 

- تبليغ رويكرد كفتكو و مراوده فرهنككى و هنرى با دشمن 

- آموزش و فرهنكك سازى كسترش روابط عاشقانه و احساسى ميان جوانان 

- تحريكك به اعتراض و طغيان در مواجهه با دلخواه نبودن اوضاع كشور 

- تبليغ براى مراسم ها و جشنواره هاى مبتذل غربى جهت بر كردن اوقات فراغت جوانان 
اشاعه آداب و قوانين غيراسلامى نظير تقسيم اموال يس از طلاق» خالكوبىء طالع بينى و... 
الكوسازق شخصيت:ها و هترمندان غرين در حوؤه موسيقى: سيدما و... 

سياه نمايى عملكرد نظام جمهورى اسلامى و مديران ارزشى و اصول كراى آن 

تبليغ براى يكك طيف خاص (اصلاح طلبان) و شعارها و آرمان هايشان 

-6. صفحه دو 


نرثانة اق جعدودا 8 قيقةا ا كد موفوصات مكتلق ترسك وثبافتن يد يهة و كندكر نا سهمانانة ترتاحه من بودارد انق 
برنامه كه به صورت هفتكّى يخش مى شود از بخش هاى كفتكو در استوديو و يخش كزارش هاى تصويرى راجع به موضوع 


برنامه تشكيل شده است. اهداف اين برنامه از اين قرار است: 

- تقبيح حمايت ايران از كروه هاى مبارز و آزادى خواه جهان نظير حزب الله حماس و... 

عو ركه نهاري لفاك فيان كزايتن هاف ممتدلف سساينية د كو 

- برجسته سازى و دامن زدن به اختلافات طبيعى و عادى در ميان ملل مختلف منطقه از جمله افغانستان 


- القاى وجود مافياى قدرت در رأس نظام مقدس جمهورى اسلامى به نحوى كه قدرت تعيين كننده در انتخابات آن استء نه 


راى مردم 
- وجود مشكلات اساسى در ساختار حكومتى ايران 


- نقصان و ناجيز بودن فرهنكك و فهم سياسى مردم ايران 


- عدم وجود دمو كراسى سياسى درايران 


- تبليغ و ترويج ارزش ها و رفتار سياسى غرب به عنوان الكو و ملاكك صحيح براى توسعه سياسى 


ص: عاوع 


- تعبير و تفسير ناصحيح از نقش برجسته رهبرى روحانيت در جريان هاى اصلاحى و استقلال مدارانه كشور و تبديل اعتماد 


ارادت و بيوند سنتى مردم ايران با روحانيت به استبداد 

- ايجاد شبهه وجود تعارض منطقى ميان اسلام و توسعه سياسى 

- احياء» تمجيد و الككوسازى از احزاب فاسد و وابسته كذشته نظير حزب توده 

- سياه نمايى خدمات نظام مقدس جمهورى اسلامى نسبت به اقوام مختلف ايرانى 

- تلقين نارضايتى و احساس مظلوم واقع شدن به هموطنان اقليت قومى و مذهبى 

- تبليغ براى طيف اصلاح طلبان و نامزدهاى انتخاباتى شان به عنوان بازيس كيران حق مظلومان 
- بزركك نمايى اختلافات قومى و مذهبى در كشور 

- تحريكك به مبارزات مسلحانه و سياسى جهت بازيس كيرى حقوق يايمال شده اقليت ها 
-2. آيارات 

برنامه اى حدوداً 80 دقيقه اى كه به يخش هفتكى فيلم هاى مستند ايرانى اقدام مى كند. 


كزاذ اخدود ا :8 ثليه ابن ناف ان »بحو سشكل اذه تصو تك أشده كدهن بحن دن وما تاودا اتانيه © 
تصوير را به نمايش مى كذارد كه هر كدام منتخب فيلم هاى مستند ايرانى است. ؟ تصوير بخش اول كه در نماى رو به رو 


مشاهده مى شود از تصاوير زير تشكيل شده اند: 

:١‏ تصوير زن و مردى نشسته در كنار يكك قبر در قبرستان 

ةتفو يعاد شهيدق كه 18 سال اسث"ذر كان قير سرش 'زند كى مي كت 

سوير ستيه اف كه مو مواق كذا ركف يوون حال فك زريكة (الجعالا از كود كافسا كن كر وار التاديي) 
؟: تصوير تعدادى دختر و زن جوان ايرانى كه در حال ابراز احساسات و بروز هيجان هستند. 


بخش دوم كه از سمت راست تصوير سلسله وار بر جنب جب تصوير وارد مى شود به نحوى كه در امتداد يرده اى است كه 


ص: 0و 

ه: تصوير فردى كه كنار ديوار كوجه اى بر زمين نشسته است. 

*: تصوير دختر جوان ايرانى كه در حال صحبت با تلفن همراه مى باشد. 

: تصوير جند دختر جوان ايرانى كه در ميان جمعيت عكس آقاى سيد محمد خاتمى را بر دست بلند نموده و فرياد مى كشند. 
6 تصوير دختر جوان ايرانى كه در محوطه اى مملو از قبور خالىء در لابه لاى قبرها در حال حركت است. 


در يكك تحليل اوليه راجع به اين تيتراز به وجود درصدى قابل توجه از نمادها بى خواهيم برد كه از جمله آنها بدين موارد مى 


تؤان:إشاره تمود: 

در 47.0 از تصاوير از نماهاى مربوط به زنان ايرانى استفاده شده است. 
درق بذ از تصاويز ان تماهائ مرنوظابة قير استفاده شه اسك 

به طور كلى در اين تيتراز نكات ذيل به نظر مى رسد: 

مركك: مركك و يايان زندكى در ايران؛ دختران جوان نااميد؛ زوج هاى جوان نااميد 
جك واس كا وي كدو اس سا الكنده 

فقر: بى خانمانى و كر سنكى 

تبهكارى: جرم و فساد برآمده از فقر 

تجددخواهى: استفاده از تكنولوزى و تمايل به زند كَى بهتر 

اعتراض: نارضايتى از وضع موجود 

اصلاح طلبى: حمايت از سران اصلاح طلبان. 

اهداق و سياست ها در برنامه آيارات 

تغيير سبكك زندكى (©5]9/1 ©]آ|) مردم ايران در موضوعاتى نظير: 
ترويج نجددخواهى و تمايل به مدرنيته غربى 


ترويج دموكراسى خواهى به سبكك غربى 


ترويج آداب معاشرت و زندكى اجتماعى به روش غربى 
ترويج آزادى زنان در اجتماع به خصوص در موضوع حجاب 
ترويج مسامحه و مصالحه با ايدثولوزى هاى غربى و ضد دينى 


ترويج هم زيستى مسالمت آميز با تفكر و انديشه مخالف و متضاد 


ص: 898 

ترويج و برجسته سازى آثين ها و آداب و رسوم باستانى كشورهاى منطقه 

به جالش كشيدن وضعيت فرهئككّى و اجتماعى جامعه در حوزه هاى سياسىء اقتصادى و... 
بزركك نمايى رويكرد منفى و تحقيرآميز به زنان در بعضى نقاط كشور 

تلقين وخامت اوضاع اقتصادى مردم كشور 

برجسته سازى فقر و تلاش مردم براى زندكى 

تصريح وجود فراوان كار اجبارى كود كان در ايران براى بقاء خود و خانواده 

توجيه بيوند موجود ميان بزهكارى و فقر 

تكرار عدم وجود فرهنكك انتخاباتى در ايران 

اصرار به لزوم در اختيار داشتن سرنوشت انسان ها توسط خود آنها (حتى در تعيين زمان مركك) 
سياه نمايى فعاليت هاى دولت در زمينه هاى مختلف 

'للا. تماشا 


برنامه اى تركيبى كه در قالب كزارش هاى مختلف در حوزه فرهنكك و هنر توليد شده و در روزهاى شنبه» دوشنبه و ينج شنبه به 


مدت حدود 50 دقيقه يخش مى شود. 


اين برنامه كه براى مخاطبان با سطح فرهنكك خاص و بالاتر تهيه مى شود در راستاى سياست هاى كلان شبكه به دنبال تحقق 


اهداف مختلفى است كه از جمله آنها مى توان به موارد ذيل اشاره نمود: 

احياء و برجسته سازى بخش هاى فرهنكك سكولار كهن و قديمى ايران باستان 

ترويج فرهنكك روشنفكرى غربى و عرفان هاى كهن و نوظهور 

معرفى آداب و رسوم ديككر اديان و فرقه هاى عرفانى آن ها 

تبيين و تعريف نظريه ها و تثورى هاى ضددينى دانشمندان غربى نظير فرويد» داروين و... 


ترويج برخى وجوه هنر مبتذل غربى مانند رقص مدرن 


'-8. به عبارت ديكر 


اين برنامه حدوداً 10 دقيقه اى در قالب كفتكومحور مى باشد كه در هر برنامه يكك 


ص: اع 


شخصيت مورد مصاحبه قرار مى كيرد. تيتراز ١0‏ ثانيه اى اين برنامه متشكل از نمادهاى نقل و كفتكو ممهور به نوشته «به عبارت 


ديكرا) است. 


مهمترين ويذكى اين برثامه» شخصيت هابيى است كه به عنوان مهمان با آثان مصاحبه مى شود كه خود به نوعى تعيين كتنده 


موضوعات مورد نظر اين برنامه نيز مى باشد. اهداف و سياست هاى اين برنامه به شرح زير است: 
سياه نمايى انقلاب اسلامى مردم ايران با تعابيرى نظير مذهبى افراطى و ضددنيا 

تلقين احساس خجالت زدكى به خاطر وقايع انقلاب اسلامى براى ايرانيان خارج از كشور 
القاى حس متضرر شدن از انجام اقدامات انقلابى نظير تسخير لانه جاسوسى آمريكا 


تطهير ايالاءت متحده آمريكا با تكرار ادعاى مضحكك عدم تمايل آمريكا به دخالت در امور ايران در ييش از انقلاب و اعلام 


صورى يذيرش انقلاب ايران و تمكين به خواست مردم يس از انقلاب 

سبيد نمايى دوران بيش از انقلاب و عصر طلايى فرهنكّى خواندن دهه هاى رواج فرهنكك مبتذل غربى در ايران 
سياه نمايى وضعيت فعاليت هاى فرهنكّى و هنرى فعلى جامعه 

بزركك نمايى و منفى انكارى سياست هاى مراقبتى و نظارتى (سانسور) در حوزه فرهنكك و هنر كشور 

ترويج سبكك زندكى روشنفكرنمايان غربى 

آموزش فعاليت هاى لاابالى كرانه به عنوان تيب روشنفكرى 

تحريكك به طغيان به منظور بروز رفتار روشنفكرى 

تلقين وجود سرسام و كيجى در جوانان و احساس سرخوردكى و نااميدى نسبت به اوضاع كشور 

معكوس نماياندن احساس غرور و افتخار جوانان كشور راجع به دستاوردهاى انقلاب اسلامى و 8 سال دفاع مقدس 
تبليغ صريح و واضح براى طيف اصلاح طلبان و نامزدهاى انتخاباتى شان 

سياه نمايى عملكرد دولت و تخريب شخصيت رئيس جمهور 


تكرار و تأكيد بر لزوم جدايى دين از سياست. 


ص: احا 


و 


اككداور عاناة ابن فحقق شيج من رةه اين اسك كه ارق اوطانة ظاهرا ورناطا اتكلسي :دل راشتائ سنكك انان توق بريتاقاق 


بير و مكارء به دنبال تحقق اهداف تاريخى خود در منطقه و به خصوص كشور استراتزيكك ايران است. 


مهمترين روش تحقق اهداف دشمنان در عصر حاضر كه با انجام سلسله اقدامات موسوم به جنكك نرم صورت مى كيرد؛ ايجاد 
يأس و نااميدى در اذهان مردم بويزه جوانان و القاى حس بى اعتمادى نسبت به حاكميت است. بى بى سى مى خواهد با ايجاد 
تغييرات فرهنككى در جامعه؛ ارزش ها و هنجارهاى انقلابى و اسلامى مردم را كه بر يايه بعد اجتماعى دين اسلام شكل كرفته 
مخدوش و جامعه را به سمت بى دينى و سيس انقلاب نرم سوق دهد. انككلستان با بهره كيرى از سابقه ذهنى عامه مردم ايران 
نسبت به رسانه بى بى سىء تلاش دارد با ايجاد وب سايت و تلويزيون فارسى مقاصد شوم خود را كه يس از ييروزى انقلاب و 
در طول جنكك تحميلى شكست خورهه بود احيا نمايد. آيا مردم ايران فريب بى بى سى را خواهند خورد و ياى استعمار بير بار 
ديكر به ايران بازخواهد شد؟ آيا مردم ايران دويست سال جنايت و غارت منابع ملى و اقتصادى ايران را به دست «بريتانياى كبير) 


ازياد خواهند برد؟ 
مهندسى و مديريت بيام 


حد و مرزهاى اين شبكه كه براساس مرام نامه بى بى سى تنظيم شده استء براساس يكك برنامه عملياتى» سلسله اهدافى را در 
جامعه هدف كرفته كه با كاربست فرآيند مهندسى ييام» سعى مى كند به آن اهداف دست يابد. در تمامى برنامه هاى اين 
شبكه. كزاره هاى مشخصى به جشم مى خورد كه طرح ريزى و سازماندهى ساختار و محتواى برنامه جهت تحقق آن ها صورت 
كرفته به طوريكه مى توان اذعان داشتء در هر برنامه اهداف خردى در راستاى نيل به اهداف كلان شبكه در نظر كرفته شده 


اسك 
- آساب ركرء آرتور. روش هاى تحليل رسانه هاء ترجمه يرويز اجلالى» دفتر مطالعات رسانه هاء تهران» .١717/8‏ 


- رايفء. دانيل و ديكران. تحليل يبيام هاى رسانه اى» ترجمه مهدخت بروجردى» جاب سروش» 


ص: 599 
مركز تحقيقات» مطالعات و سنجش برنامه اى» تهران» .١1780‏ 


- فركلا-فء نورمن. تحليل انتقادى كفتمان» ترجمه فاطمه شايسته بيران و ديكران» مركز مطالعات و تحقيقات رسانه هاء تهران» 


. 
- لازار» زوديت. افكار عمومى» ترجمه مرتضى كو جاب جهارم» تهران» نى» .17١16‏ 


- صلاح نصر. جنكك روانىء ترجمه: محمود حقيقت كاشانى. جاب سروشء مركز تحقيقات» مطالعات و سنجش برنامه اى» 


تهران» ١/٠١‏ 
يانوشت ها 

* كارشناس ارشد علوم ارتباطات» دانشكده صدا و سيما. 

.نراق زند كى نامه كوتاه از سوى هم كيشان موقر باليوزى ر.كك: 


المجعع” رمم عمو بعنتمعن لاءمللا أ قطة8 :163أنلط ,توا جدود ,0/111 املا ,لاءمللا أ قطة8 
لق نط أا-اقطةط/نم نما 


ع3601130)| لإام610013-اجنالاا ة5-0اع صق - م21 نه مطط .ع !/ممه. 


؟. 10قطعاكا :لزقء لإأأطةناناط أأج 05 عالادقع:] ع5 ,000 05 عكدناةه عط 01 300لا ,أدنالإاة8 ./ا م حدقلا 
,5أع32] 


*. دولت هاى ايران از ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله تا ميرحسين موسوى بر اساس دفتر ثبت كابينه هاى 
نخست وزيرىء اداره كل آرشيوء اسناد و موزه رياست جمهورىء وزارت ارشاد اسلامى» تهران» 3 2 صص 
منشوع1١‏ 


ع. -8-8-غ 101-11 1-80015-480ط8/ 3638100 / >انا60. كنا - و0 أ طذااطنام- 3 3ط الالثاللا // :مااط 
اماغط. و١‏ 


ن. 05 الثم عط 600 ]0 عكدناقة) عط 05 0مقلا أدبالااة8 .1 م1353 دأعصمة؟ 0نأقطعا؟ /ا8 ,لإأأصخماناا 
مخخغط عالاكقع! ١‏ :/ 


ع3601430)! لإام610013-اجنالإا ة5-0اعمق2؟ - عا ده ملام .ع!!؟ بحممء. لنقغطنا - أهطقم. 
*. براى مطالعه تازه ترين منشور بى بى سى و تاكيد آن بر يرهيز از داورى ها و تمسكك به باورهاى دينى و سياسى به 


7. 51017الااعم ناك ع5 أع00انا 0لم1نمعء2 , ماخا0يطظ 1ث4لاا10 اشم لجاع 1 ل11 لالخ ,117 0/لا 1 لم8 عل[ 
ع1 01 


.م رعىة١‏ 131183 ع نامع 10 ملالا طج8 ١/111,‏ ع اانا ١/0‏ ,عع دنا[ 06 عدناهلا أهواع/اأمنا 


م .-ضع030-ع31طقطوم2؟/. ‏ ااومءادده ١و‏ /[1مغ3/5أل0ع مانا ناما/ط3أئاعم انا م»ع.عطط. االانانالنا// ماما 
امتناطكء“اان0 


. 4. شرح تفصيلى در بيوست شماره 7 و ؟ 
أن كوباو زافيورة مد يرى كا رتاس بأسايقه و ب سس 

١‏ . معصومه طرفه» مديرء برنامه ساز و كارشناس باسابقه سرويس بين المللى بى بى سى. 
؟١.‏ الناط.م؟_أودهم-00اط/ ٠١ ١/١‏ /للم6. للامططع10 350لا //:مااط 

؟١.‏ كالم 513اعم-عطط/و ١م١٠٠‏ /للم».أ0م10.21005لامء١٠٠/زمااط-‏ 


ع1 
ماعطب 501 امع مططاع/01 اع طعي ١‏ ,لاطا ٠‏ ع0 13/003091لع كان 310131.260لا0. الالانالانا//: ماما 


٠٠١9 /إ31لا!طع . نشريه داخلى سرويس بين المللى بى بى سى»‎ ١ 


بررسى مكاتبات كنسولكرى بريتانيا با شوكت الملك علم 


م 


6١١:ص‎ 


طى سال هاى 1777 تا 178177 هق 


الهه محبوب: 
اشاره 


اين مقاله به بررسى نامه هاى كنسولكرى انككلستان در سال هاى حكومت شوكت الملكك علم در قاينات و سيستان مى يردازد و 
نراشاس سناد موجوه :قو مر كز استتاد اعفان ققدم وضوع غيوزت خواعن كرفت هندئه از تروسشئ أنن تامدها نكاة به تفن 
كتهو لكي الكلستان دوع عومد كور مناساك ند شو كك املكهاننا كمبؤلكرى اتكلستان اسقة 


بوده است. اين منطقه در دوره قاجار تحت حاكميت خاندان علم قرار داشت. 


خاندان علم از اعراب خزيمه بودند كه به ايران مهاجرت كردند و در جنوب خراسان سكنى كزيدند و كم كم توانستند به 
مناصبى دست يابند. عمده فعاليت اين خاندان از زمان افشاريه شروع مى شود. شركت امير اسماعيل خزيمه در سياه نادر شاه 
افشار و همراهى در لشك ركشى هاى وىء حاكميت بخشى از قاينات را براى خزيمه ها به ارمغان آورد. اوج فعاليت اين خاندان 
در دوره قاجار به ويه در دوره ناصرى به بعد است. فعاليت هاى آن ها مصادف با تحولاتى است كه در دوران قاجار شكل 


كرفت. موقعيت استراتزيكك خاستكاه مكانى آن ها بر اين امر صحه كذاشت. نزديكى قاينات و سيستان به 


ص: 5 افغانستان و هند- منطقه اى كه تحت نفوذ مستقيم انكلستان بود- و حفظ آن اهميت خاصى براى اين دولت داشت. نيز 
ساسك عائ بحا :طليانه رومن ها و وقاتت :يا انكلسن ى تاتواتى شافان قاجار دو الخراق كوانير درسكة در ابن رفانت قا ناعث شبد 
خاندان هاى محلى كه از نفوذ ديرينه در حوزه جغرافيايى خود برخوردار بودند با استفاده از حمايت هاى اين دولت ها قدرت 


افزونترى بكّيرند و خاندان علم از اين امر مستثنى نبود. 


قدرت يابى اين خاندان در دوره قاجار از زمان اميرعلم خان سوم (حشمت الملكك) 787١-780اق‏ شروع مى شود. وى توانست 
اقتدار خزيمه ها را در منطقه قاينات و سيستان تثبيت كند. از اين زمان انكليسى ها براى حل مسايل منطقه يا به ميدان مى 
كذارنة” الستلافات مرا "ابرانة و افكاتستاق باعك تنك :قا كماءتد كان الكلنين :نه در برست سير كلك استمية ثراف حكميةة رسال 


3 به منطقه وارد شوند و تا حدودى نقاط مرزى مشخص شد. 


طور رسمى در رأس حكومت قايئاث و سيستان قرار بكيرند. حشمت الملكك سعى داشت به صورت حاكمى مستقل و با اطاعت 
كامل از حكومت مركزىء قدرت خود را در منطقه حفظ كند. 


وى در دوران حكومت خود قلمرواش را بين فرزندانش اميرعلى اكبرخان حسام الدوله و اميراسماعيل خان شوكت الملكك اول 
تقسيم كرد. يس از فوت وى در سال 49و اين تقسيم اجرا شد و شوكت الملكك وارث اصلى يدر شد. اين تقسيم قلمرو باعث 


در زمان صدارت عين الدوله ”لاق دو برادر براى ياره اى توضيحات راجع به ماليات عقب افتاده به تهران احضار شدند. 
حشمت الملك راهى شد؛ اما شوكت الملك به بهانه بيمارى از رفتن سر باز زد. عين الدوله هم كريم دادخان معزز الملكك را به 
حكومت قاينات منصوب و شوكت الملك رااز حكومت خلع كرد. 


اميراسماعيل خان شوكت الملكك در سال 777١ق‏ دركذشت و محمدابراهيم خان علم شوكت الملك دوم جانشين وى شد. 


دوران حكومت وى كه تا سال 7ق طول كشيد با فراز و نشيب هايى همراه بود. 


دوران زندكى وى از جند جهت قابل بررسى است. اولء اتفاقات مهم سياسى كه در اين 


ص: وله 


دوره رخ مى دهد كه بى تأثير در حكومت شوكت الملكك نيست؛ از جمله انقلاب مشروطه. استبداد صغير» جنكك جهانى اول و 
قيام كلنل يسيان. دوم؛ نفوذ و رقابت كسترده روس و انككليس در ايران كه حاصل آن قراردادهاى ١4017‏ و9١91١1است.‏ در 
دوران حكومت وى جداى از وقايع ياد شده رابطه وى با دو دولت انكليس و روس به ويزه انكليسى ها در خور توجه است. 
همان كونه كه بيان شد هم مرز بودن سيستان و قاينات با افغانستان و هندء اين منطقه را مورد توجه انككليسى ها قرار داده بود. 
آنها با ايجاد رابطه دوستانه با حاكم محلى و تأسيس كنسولكرى در سيستان و بيرجند سعى داشتند بر نفوذ خود در منطقه 


بخ اقلم 


تأسيس كنسولكرى در سيستان به سال 1898 و نايب كنسولكرى در بيرجند به سال 16٠١‏ برمى كردد. آن طور كه از محتواى 
اسناد برمى آيد نايب كنسول بيرجند تابع كنسول سيستان بود. كنسولكرى مى توانست مستقيماً با حكام سيستان و قاينات مكاتبه 
كند. اكرجه طبق قوانين در ايران بايد اين نامه ها ابتدا به كا ركزارى وزارت خارجه در هر محل ارسال و سيس از آنجا براى رفع 
امور به حاكم محلى ابلاغ مى شد. اما در مجموع تعداد كمى نامه به اين شكل موجود است و كنسول ها خود به صورت مستقيم 
با حاكم محلى مكاتبه مى كردند. ظاهراً كا ركزارى هم تلاشى در رفع امور نمى كرد و نامه ها را براى بيكيرى به شوكت 
الملكك ارجاع مى داد. بنابراين در طول دوره مورد نظر نامه هاى بسيارى بين كنسول هاى منطقه و شوكت الملكك رد و بدل مى 
كرت عل اراق مقالةا وى متوائ انها اسيك كد ا ناسو كتهو لكرق زرزيتاننا برا ش روكت الملكف ارشال عن فنا 
شمن ين اكب لكك د كسان محم نوه 

تعداد نامه هاى مورد بررسى ١49١‏ بركك سند است كه سال هاى 178 تا 1778 را دربرمى كيرد. بنابراين از سال هاى اوليه 
حكومت شوكت الملكك (سال هاى 177 تا )١1778‏ و سال هاى آخر حكومت وى (سال هاى 37٠‏ تا 1#) نامه اى در اين 
برزرسى وجود نذاشت: كت مكاتبات مربوظ به زمان حك جهاى اول وحواةث آن فى ناشد. محتوائ نامه عاى مؤيون در ابعاة 
سياسى؛ مشكلات اتباع انكليسى» سرقت و ناامنى در منطقه. امور نظامى و تجهيز قشون, مسائل مربوط به موسسات انككليسى از 
جمله بانكك شاهى و خط سيم تلككراف هند و اروياء مسائل اقتصادى و روابط شخصى و دوستانه و ميهمانى ها با شوكت الملكك 


بود. 


نامه هاى كنسول ها بر روى بركك هايى كه مهر كنسولكّرى و مهر دولت هند بريتانيا را 


6٠5 ص:‎ 


خطابى كه در نامه ها براى شوكت الملكك به كار مى رفت بسيار احترام آميز بود و عموماً همان توصيفاتى را داشت كه سايرين 
در نامه هاى خود به كار مى بردند: «خدمت ذى رفعت جناب مستطاب, اجل اكرم افخم عالى» سركار امير شوكت الملكك 


امير تومان و حكمران محترم كل ولايات قاينات» زيد اقباله المتعالى). 


در برخى نامه ها از توصيفاتى جون «قربانت روم يا تصدقت شوم) استفاده شده است. ولى در بيشتر نامه هاى رسمى همان 
مى كرد مشكلات و مسائل طرح شده را در حوزه حكمرانى خود حل كند. 


كنول عاق سراي ار هتفك معاي سداك ا مقي لك اقرف الس ارطسة و شوو دسامامني رونل متكامئ كسركة مسرل 
جايكزين مى شد به شوكت الملك از سوى كنسولكرى اطلااع داده مى شد. برخى از آنها كه رابطه دوستانه بيشترى داشتند 


خداحافظى كرده و حتى در سال هاى بعد هم به شوكت الملكك نامه مى نوشتند. 


از محتواى نامه ها برمى يد كه نايب كنسول هاى بيرجند رابطه نزديكترى با شوكت الملكك داشتند و در ميهمانى هاى وى 
شركت مى كردند. احتمالا-به خاطر اينكه مقر حكومتى شوكت الملكك در بيرجند قرار داشت طبيعى بود كه ارتباطات بيشتر 


باشد. 


179 سر كرد ويليام فردريكك تراورز اوكائر: كنسول سيستان از سيتامبر 1404 و كه حدود ؟ نامه از وى در سال هاى /11ء‎ -١ 


و لرفرا١‏ موجود است. 


1-0 دوم قراة 4 بيول يرايددوكس كه در نامه هايش نام وى يريدوكس آمده است. 


بيشتر مكاتبات مربوط به وى است. 87 نامه كه سال هاى 171 تا 18 را دربرمى كيرد. نامه هاى وى راجع به اتباع» خريد 


تجهيزات نظامى و مسايل مربوط به ورود آلمان ها به خاك قاينات و ... است. 


- ويس كنسول ها يا نايب كنسول هاى بيرجند 


6٠60 ص:‎ 

ويليام ريجارد هاسن يا هوسنء نايب كنسول بيرجند از 1109 تا ١937‏ 

4 نامه از سال هاى 17:78 21*18 178 10 و 11 با محتواى بانكك شاهى و اتباع موجود است. 

رولاند هيل نيو نايب كنسول بيرجند از ١9317‏ 

نامه در سال هاى 1777 170 و 16 از وى با محتواى اتباع و حضور آلمانى ها در منطقه موجود است. 

و در صقر 119706 اود قاينات تدبو قبل از افدكة وين كسول تير جد شود تدر سال وز :تدر لكهوسن كسوك بود اسة: 


تنس ويتنستتة يزئان كه دن نامه هايكن :نا عنوان ليوتتان يرن ذ كر شدة ثايب> كسؤول يرجن ال ؤانويه 19187و كفيل كس و لكرق 


سيستان از .147١‏ 
/ا" نامه از سال هاى 1ل جنال عسل 7ل 108 از وى موجود است. 


جكواة تحن وا روما تيوق تام سول بارش 101 4151 لوقاة ري ع1 و لجرا وق در ونال نع اماس شوب 
قشون قولف كلض بود. 


ازبوئ اثامة از سال هاف غهم واع »1# مويتهود اشت: 


امور سياسى 


به حاكميت منطقه دخالت كرده و سعى داشتند حاكمى كه به اهداف آنها نزديكتر باشد براى اين منطقه انتخاب شود و زمانى 
كه مى ديدند اين حاكم با منافع آنها هم خوانى ندارد در كار وى كارشكنى مى كردند. در جريان اختلاف شوكت الملكك با 
حسام الدوله انكليسى ها جانب شوكت را كرفتند. اما در سال **7١ق‏ و مسايل جنكك جهانى اول كه در ادامه به آن يرداخته 


خواهد شدء براى مدت كوتاهى از حمايت وى دست كشيدند. 


همان كونه كنازياة شد شوكة الملكك دزسال 1997 اق رسما #حكوهك قارناث رسيد: دو'دوزان استيذاد صغيزبة دلبل حمامة 


وى از مشروطه خواهان» از حكومت عزل و برادرش على اكبرخان حسام الدوله جانشين او شد. 


بعد از يايان استبداد صغير در /771٠اق‏ دوباره شوكت الملكك به حكومت قاينات 


ص: 6٠7‏ 
متضواك شل و بوادوس كما كان عكومة يستان زا رعهده كرفت 


دو برادر به شدت رقيب يكديكر بودند. حشمت الملكك سعى داشت با ايجاد ناامنى كسترده در منطقه. حكومت شوكت الملكك 
رااز بين ببرد. كنسول ها از وضعيت و روابط بين دو برادر كاملا آكاه بودند. حتى روس ها هم كه از قرارداد /1901 به بعد به 
يكك اشتراكك مساعى با انكليس رسيده بودند» از مواضع انكليس در اين خصوص حمايت مى كردند. كنسول انكليس كه 
نماينده دولت تابعه اش محسوب مى شد اخبار اين ناامنى را به سفارت انككليس رسائده و تلاش داشت از ناامنى ها جلو كيرى 
كند. جرا كه اين ناامنى ها باعث غارت اموال اتباع انكليس شده بود. در نامه اوكانر به شوكت الملكك نقش و ميزان دخالت 
انكليس مشخص مى شود: «تعدى و تاخت و تاز حملات حضرات بلوج در قاينات كه اخيراً خبر آن را به وزيرمختار انكليس 
رضانده كه اين تغدئ و تاخت و تاز به تحريك حشمت الملكك بوده؛ دستور داذه كه مأمورئ شخت و كافى براى سيستان تعيين 
كه تحقيقات لازم را انجام دهد و همين اطلاعات را كنسول روس به وزيرمختار روس داده؛ دولت ايران ناصرالسلطنه را به سمت 
سرحددارى سيستان و مأموريت در خصوص تعدى و حملات بلوج ها انتخاب كرده كه رسيدكى كرده واز حشمت الملك 
قسمت اموال منهوبه و مسروقه وصول و غرامت دريافت كنند. تقاضاى دوستدار آن است كه شما با مأمور محترم مذاكره و 
حِكُونكّى را حالى كنيد وازاين طرف ما و قونسول روس اقدامات لازم به عمل آورده؛ ناصرالسلطنه از كم و كيف اين امورات 


7 . اح ٠‏ 9 3 5 2 
به خوبى مسبوق كُردند. مقصرين و مفسدين را تنبيه خواهند كرد). 


دو برادر در سال :١ق‏ به تهران فراخوانده شدند. شوكت الملكك قبل از رفتن به تهران نامه اى به كنسول انككليسء يريد وكس» 
نوشته و شرايطى را براى رفتنش به تهران قرار داد؛ از جمله اينكه توقف وى بيش از يكك ماه طول نكشد؛ و در صورت انقلاب 
در تهران سفارت انككليس حافظ وى باشد. اين نامه حكايت از روابط حسنه دو طرف دارد. در هنكام حضور شوكت الملكك در 
تهران اعضاى سفارت انككليس با وى مكاتبه داشتند. در تهران روابط نزديكك شوكت الملك با انكليسى ها به دادش رسيد؛ 
برادرش حشمت الملكك عزل شد و سيستان و قائنات به يكك حكومت تبديل شد و شوكت الملكك به حكومت سيستان و قائنات 
رسيد. از اين تاريخ تا ”7ق شوكت الملك حكمرانى هر دو ولا-يت سيستان و قاينات را برعهده داشت. در جند سال آخر 
حكمرانى اش» بلوجستان 


ص: اه 
نيز به قلمرو او اضافه شك. 


انكليسى هاء كه حشمت الملك را مسئول ناامنى در قاينات و تحريكك سارقين بلوج براى غارت اموال اتباع دولت انكليس و 
عساوتابه انها ى «اسسد وحقى اتضار وي به تهران بهدرحواسك انهداصورت كرفتة.بوده ا زتشوكت الملككه خواسعد 
املاكك حسام الدوله را مصادره كند تااز آن محل غرامت آنان يرداخت شود. انكليسى ها از حسام الدوله دل خوشى نداشتند. 


جنكك جهانى اول» حوادث مهمى را در ايران بيش آورد؛ و بااينكه ايران در اين جنكك بى طرف بودء به اندازه يكك كشور 
دركير جنكك, و شايد بيشتر» از سوى طرفين متخاصم صدمه و آسيب ديد؛ حتى قلمرو حكومت شوكت الملك علم كه از صحنه 


هاى واقعى جنكك هزاران كيلومتر دورتر بود نيز» تحت تأثير وقايع جنكك قرار كرفت. 


آنجه باعث شد حوزه حكمرانى شوكت الملكك دركير وقايع جنكك شود, ورود كروههاى آلمانى به ايران بود كه عده اى از آن 
ها قصد داشتند با عبور از خاكك قاينات و سيستان وارد افغانستان شوند و با تحريكك افغانها بر ضد انكليسى ها و ايجاد يايكاه 


خين وسيدن اق كروعهنابه كتشولكرئ ياغ كنيد كول عازه وى رازه دن ابن خصوص مكاتنات ستيار يا شوك 
الملك از سوى كنسولكرى انجام شد. 


در نخستين نامه اى كه در اين خصوص از سوى يريدوكس به شوكت الملكك فرستاده شد. حضور آلمانى ها و اتريشى ها در 
منطقه» تلاش ايشان براى ضربه زدن به اتباع انكليس و روسء كمكك از ايرانى ها براى مقابله [با] انكليس و روس و رفتن ايشان 
به افغانستان براى تحريكك افاغنه به قصد جهاد, به اطلاع وى رسانده شد. در اين نامه ها از شوكت الملكك خواسته شد «تحقيقات 
تجسسى بنمايند واز آنها ضمانت مكتفى بايد در خصوص حفظ امن كرفته شود و اكر آنها از عهده برنيايند تمام آنها دستكير 
شده تحت الحراست محفوظ نكاهداشته شوند تا احكامات از طرف دولت از طهران صادر شوند.» ياسخ شوكت الملكك در 
حاشيه نامه اين است كه وى براى دستكيرى افراد فوق بايد از دولت مركزى كسب تكليف نمايد. 


در نامه بعدى نيو ويس قونسول قاينات» كزارشى از حضور دسته هاى آلمانى در منطقه كناباد و نزديكك شدن آنها به قاينات با 


هدف اجير كردن نيرو مى دهد؛ واز 


ص: لله 


شوكت الملكك مى خواهد با استفاده از قشون خود مانع همكارى مردم با ايشان شود. باز هم ياسخ شوكت الملكك در حاشيه 
نامه مبنى بر اين است كه وى نمى تواند از قشون خود براى اين امر استفاده كند» جون دولت ايران در اين جنكك اعلام بى طرفى 
نموده و تكليف وى هم حفظ همين مسئله است؛ اما حكم به اطراف فرستاده كه كسى به آن ها منزل ندهد. 


اما شوكت الملكك علاوه بر صدور احكامى مبنى بر ممنوعيت در اختيار قرار دادن محل سكونت به آلمانى هاء با انكليسى ها هم 
در برخى زمينه ها همكارى مى كند. از جمله انكليسى ها در اين زمان براى مسافرت اتباع خود از شوكت الملكك تقاضاى 
محافظ را دارند تا آنان را از حمله احتمالى آلمان ها محافظت نمايد. شوكت الملكك درخواست آنان را برآورده مى كند. 


خنن ند و كبن اناق كت الونكن مي كوا هه اتدرايق ركه كر كد هاراة كاف ا زاذ دك هرا كود وها كا سوس برد وغلنه 
انكليسى ها دست به اقدام زده اند. 


در كيرودار جنكك نكات جالب توجهى نيز در مكاتبات مطرح مى شود. مأموران انكليسى واهمه دارند كه نكند اهل سنت 
منطقه به طرفدارى از دولت عثمانى» دست به اقداماتى بزنند. شوكت الملكك نكرانى آنان را بى مورد مى داند: «اينكه جناب 
عالى خيال فرموده ايد كه اكثر سربازهاى سيستان اهل سنت و جماعت هستند و ممكن است به واسطه همدردى با دولت عثمانى 
طرفدارى از آلمانى ها نمايند محض خاطر شريف عرض مى كنم در تمام فوج سيستان عده سنى ١‏ نفر نمى شود. بالفرض كه 
سنى مى بودند دليل نمى شود هرجا سنى باشد بايد به حمايت آلمان ها مايل باشد. جنانجه اين قاعده كليت مى داشت خطر اين 
مسئله به تمام مأمورين دولت فخيمه انكليس در هندوستان و غيره متوجه مى شد زيرا كه خيلى از اهل سنت و جماعت مستخدم 


دارنك). 


لازم بود متحد منطقه اى خود را توجيه كنند. نيوه كنسول انككلستان» در نامه اى به شوكت الملكك هدف از تقويت حضور نظامى 


انكليس در منطقه را جل وكيرى از نفوذ آلمان ها به افغانستان ذكر كرد. انكليسى ها نياز به همراهى شوكت الملكك داشتند. 


كنسول انكليس از شوكت الملكك مى خواهد براى تهيه آذوقه نفرات انكليسى به وى 


ص: احوله 


كمكك كند و از عدم مساعدت شوكت الملكك و مردم در دادن آذوقه دراين خصوص شكايت دارد : «از جواب معلوم خواهد 
شد كه دولت عليه ايران در قائم داشتن بهبودى قشون دولت انككليس كه آنها آن كار را مى كنند كه از قرارى كه دولت 


مشازالبهامى كويه فقون دولت مشازاليها نمئ ثوائنذ بكيذاحه اندازه دلسكى زا دازداء 


البته مردم منطقه هم نسبت به اين امر واكنش نشان مى دهند. روحانى سربيشه مردم را تحريكك مى كند تا به هزاره ها كه از 
وغ الكلتسو ها ءاس تنه بود قن لوقه تدر انه مستغلة :امك ع قود ستول ادكلتي اقرشو كك الولكة بكر افك فور ءنه 
مسكله سيد كن كك 


از سوى ديككر شوكت الملكك در نامه اى علت عدم همكارى مردم در فروش آذوقه به قشون انككليس را نيامدن باران و تنكى 
سال دانسته است نه عداوت مردم نسبت به انككليسى ها. اما نيو اين مسئله را رد نمود: «با توجه به كم بودن قشون ما تأمين آذوقه 
ضررى به اهالى نمى زند). 


به هر حال شوكت الملكك دستور داد با انكليسى ها در خصوص فروش آذوقه همكارى شود و نيو در نامه اى از وى خواست تا 


كداق ا كور رتعز نين ا لفك مي كلتل سزيعا فو وذ ا كراسك ترا دهن 
در برخوردها و منازعات مردم و قشون انككليسء از خود كنسولكرى فردى مأمور رسيدكى به اوضاع مى شد. 


يس از يايان جنكك به سبب حضور قشون انكليسى ها در منطقه» قيمت كندم و جو افزايش يافت. انككليسى ها براى كاهش قيمت 
مواد فوق هركونه خريد و فروش و معامله با قشون خود ممنوع اعلام كردند. 

در باب مطالبات اتباع ايرانى از قشون نظاميان انكليسى نيز تأكيد كردند: «خاطر عالى را مستحضر مى نمايد كه اين ويس 
قونسولكرى ابداً خود را مسئول ايصال مطالبات اتباع دولت عليه ايران از نظاميان دولت فخيمه انكليس جه در بيرجند و جه در 


خارج از اماكنى كه قشون دولت فخيمه مأموريت و اقامت دارند نخواهند دانست). 


دراين دوره روس و انكّليس با هم متحد بودند. اين فرصتى بود براى روس ها تا آنها هم در اين منطقه سريلى براى خود ايجاد 
كنند. بنابراين آنها نيز تقاضا كردند داراى همان امكانات كنسولى انكليس در منطقه باشند. 


0٠١ ص:‎ 


اما نفرت مردم انرات ”از اتكلسى موجب شله بود در تمام نقاط ايران» مردم خواعات كيك اتكلميكان دوو و ا لمان نامدن 
انككلستان از نظر افكار عمومى ايران باخبر بود. لذا از متحد منطقه اى خود در سيستان و قائنات مى خواست افراد مظنون به 
فبكا رق ور فدارض :اذ المان :وا سككر ماية: 


شوكت در ياسخ تأكيد مى كند براى جلب نظر مأموران انكلستان تلاش خواهد كرد. 


كنول كا تدقف عر سو را اناق نى اناد مال عن كر كود اق مله اعفان عبان سدكه ترط الماك اها كاك اذ 
بيشرفت ايشان در ارويا بود. اين مسئله سريعا از سوى نيو بيكّيرى مى شود واز شوكت الملكك مى خواهد جلوى انتشار اين اخبار 


را بكيرد تا باعث تهييج افكار عمومى نشود. 


بر دستكيرى آلمانى ها بر موضع دولت متبوع خود مبنى بر بى طرفى ايران و كسب اجازه از دولت متبوع خود يافشارى كرده 
بود» نتوانست نظر انككليسى ها را جلب نمايد و همين مقدمات عزل وى از حكومت را فراهم كرد و برادرزاده اش حسام الدوله 
جانشين وى شد. اما اين مسئله يكسال بيشتر به طول نينجاميد و بعد از يكسال دوباره خود شوكت الملكك به حكمرانى منصوب 


شد و روابط حسنه اى با انكليسى ها برقرار كرد. 
اتباع انكليس در منطقه 


بيشتر مكاتبات كنسول ها مربوط به مسئله اتباع و اجزاى كنسولكرى مى شد. در واقع يكى از عمده ترين وظايف آن ها 


دهد. 


اتباع انكلستان در شرق ايران علاوه بر كاركنان انكليسى كنسولكرىء تجار و سربازان هندى, سربازان بلوجء افاغنه و هزاره كه 
اجير كرفته شده بودندء تعدادى ايرانى بودند كه يا مستخدم كنسولكرى بودند ويا براى حفظ موقعيت خود تابعيت انككليس را 


انكليسى ها حتى براى اتباع ايرانى كه نزد آن ها مستخدم بودند نشان مخصوص قرار دادند كه كسى متعرض آن ها نشود. 


0١١ ص:‎ 


مستخدمين انكليس در صورت استعفاء از تابعيت اين دولت خارج شده و اين مسثله نيز توسط كنسول به شوكت الملكك اطلاع 


داده مى نشك. 


مهم ترين مسئله مطرح شده در نامه ها بحث امنيت در منطقه بود. ناامنى در سيستان و قاينات باعث مى شد تجار و بازركانان 
هندى و تبعه انكليس دجار مضيقه هاى فراوان شوند و اموال آن ها مورد غارت و سرقت قرار بككيرد. سرقت شتر از اتباع انكليس 
موضوع بسيارى از نامه هاست. اين مسئله يكى از مواردى بود كه بارها از سوى كنسول هاى انككليس در نامه هايشان به شوكت 
الملكك ييكيرى مى شد. اكر جه در برخى ياسخ هاى شوكت الملكك آمده است وى مسئول بيكيرى اين امور نيست و نمى تواند 
در امور رسمى با ويس قونسولكرى مذاكره نمايد بلكه اين وظيفه كا ركزارى خارجه استء اما باز هم كنسول انكليس شوكت 
الملكك را مسئول استرداد اموال مسروقه دانسته و از او مى خواست ماجرا را بى كيرى كند. به ويه اينكه اكر كماشتكان شوكت 


الملكك باعث تجاوز به حقوق اتباع انكليسى مى شدند اين مسئله به سرعت از سوى شوكت الملكك ييكيرى مى شد. 


كنسولكرى در نامه اى از شوكت الملكك درخواست دارد راههاى تجارى را ايمن سازد. در نامه اى ديكرء يريد وكس به شوكت 


الملكك كزارش تجار را يادآورى مى كند كه در راه سيستان و ملكك سياه كوه آب خيلى كم است و بايد جاهها ياك شود و 


دوباره جاه حفر شود. ظاهرا خود كنسولكرى هم به حكومت محلى براى اين امر كمكك نموده است. 


اعاده حقوق و مطالبات اتباع انكليس نيز بر عهده كنسول ها بود. محاكمه مجرمان و اتباع انكليس با استفاده از حق قضاوت 
كنسولىء يعنى كاييتولاسيون طبق قوانين انكليس از سوى كنسول ها انجام مى شد. وقتى يكك تبعه انكليس» موسوم به امام 
بخشء مرتكب قتل شدء يريدوكس در نامه اى به شوكت الملكك خواست وى را تسليم كنسولكرى انككليس كند تا مطابق قانون 
انكليس محاكمه شود و براى تحمل مجازات نيز به هندوستان برود. (تصوير يكك) 


علاوه بر اجراى قانون كابيتولاسيون, كاه اجزاى كنسولكرى به دليل آشنا نبودن به قوانين ايران اقداماتى انجام مى دادند كه 


حتى اككر فرد مجرمى به افغانستان مى رفت» از شوكت الملكك درخواست مى شد با مكاتبه 


ص: 6١١‏ 
با حكام آن منطقه يكير افراد خاطى شده تا حق اتباع انكليس اعاده شود. (تصوير دو) 


در قضيه قتل شخصى موسوم به فدا حسين در سال 77٠ق»‏ كنسولكرى درخواست كرد تمابتده أى اذ سوق كسولكزئ قرزياك 
اين قتل تحقيق كند و ديه مقتول نيز يرداخت شود. در صورتى كه يكى از اتباع فوت مى كرد و متوفى مطالباتى داشت» بازيس 
كيرى مطالبات وى توسط كنسولكرى انجام مى شد. اككر تبعه اى مفقود مى شد از شوكت الملكك خواسته مى شد از نظميه براى 
يافتن وى كمكك بكيرد. كنسولكرى كاه رعايت تشريفات ظاهرى را هم نمى كرد و با كد خداهاى روستاها مستقيماً به نامه 
نكارى مى يرداخت. در متن نامه برنن به كدخداى مزرعه بشكز براى يافتن يول كمشده يكك نفر از سوارهاى انككليس كدخداى 


بيجاره تهديد مى شود اكر اين وجه بيدا نشود «به حكومت جليله مراجعه واز شما به سختى خواهند كرفت». 


در مواردى كه اتباع با افراد محلى اختلافى بيدا مى كردند باز هم كنسولكرى از شوكت الملكك كمكك مى خواست. اين مسثله 
ياد اناي تن سوانة فقون ادكلموع و أفر اه ميكل الب مرروط ين شد 


در مواردى كه اتباع انكليسى طلبى داشتند و فرد بدهكار يرداخت نمى كرد باز هم متوسل به كنسولكرى شده واوهم از 
كونه حل و فصل مى شد. 


از مسايل ديككر بحث ازدواج با اتباع انكليسى وود كد ااي تكله ناه يا جازم دادم بول لا سكويف سورت ع كر 5 
افاغنه و بلوج هاى رعيت دولت انككليس دست به اين اقدام مى زدند كه اككر بدون اجازه صورت مى كرفت از سوى كنسولكرى 


تنبيه مى شدند. 


يكى از وظايف كنسولكرى, حمايت از اقليت مذهبى اسماعيليه بود كه از نظر انكليس به خاطر بيروى از آقاخانء اينها در 
كما نك دكلمي بودند و نبايد با ايشان بدرفتارى مى شد: «دستور فرماييد كسى متعرض اين بيجاره ها نشود و مراعات حال آنها 
را بكند» 


بجواية سوناف اتكليسن 


به غير از كنسولكرى» شعب بانكك شاهى و ادارات و دفاتر خط تلككراف هند و ارويا 


ص: اإحلدلة 


از 'تهادهاى انكليسى بمننطقة بود. تأمين خدمات برائ اين «موسسات يكن از موضوغنات نامه .هائ متبادله ميان كتسولكزئ و 
حكومت سيستان و قائنات بود. هر صاحب منصب انكليسى كه قصد سفر به منطقه را داشت براى محافظت از وى از حكومت 
قاينات كمكك كرفته مى شد. از جمله وقتى كه يكى از رجال و كاركزاران انكليسى قصد سفر و عبور از بيرجند را داشتء از 
شوكت الملكك تقاضا مى شد محافظى براى ايشان آماده سازد و اين كار توسط شوكت الملك انجام مى شد. از جمله هنكام 


سفر رئيس تلكّراف از تهران به كرمانء براى رفتن وى از بيرجند درخواست سوار مى شود. 
به هنكام حمل خزانه بانكك شاهى از بيرجند به سيستان يا مشهد نيز درخواست ارسال سواركار خوب مى شد. 


سيم خط تلكراف هند و ارويا در منطقه نيز كاه و بى كاه مورد دستبرد يا خرابكارى قرار مى كرفت. بنا به نقل كنسولكرى اين 
كار عمدتاً توسط بلوج ها صورت مى كرفت. در نامه اى از شوكت الملكك خواسته شده به خاطر شكسته شدن يياله جينى سيم 
تلكراف :وق ناعة خباوك را تداك كناد امكاشس عه دكش نات براق كسكرتن ال عط وامهية ]1 حمل راي اسمن 
تلكرافخانه در كوه ملكك سياهء يريدوكس با مدير اداره تلككرافات هند وارويا مقيم تهران مذاكره كرد و از شوكت الملكك 
خواست از وزارت داخله درخواست كند اداره تلككرافات ايران يكك نفر تلكرافجى به كوه ملكك سياه بفرستد. 


دخالت در امور ايران 


انكليسى ها علاوه برحمايت از اتباع دولتشان. به رجال ايرانى كه از آن ها درخواست كمكك داشتند مساعدت مى كردند. اين به 
مى كند. يريدوكس در نامه اى از عملكرد رئيس نظميه حمايت كرده و خواهان تداوم رياست وى است. البته يادآور مى شود 


اين درخواست خود رئيس نظميه از يريدوكس بوده است. 


يناهنده شدن و تأمين امنيت از جمله مواردى بوده كه در كنسولكرى انجام مى شده است. در جريان قتل رئيس ماليه قاينات 
توسظ حجشد يلبسن» تعنداذى از اجزاى اذازه عاليه بة كتسولكرئ يتاهندله شده ا امتيك يذ ايشان دادة شود شوكتث الملك در نامه 


اى به هوسنء كنسول انككليسء اطمينان مى دهد جان اين افراد در امن و امان است. 


ص: 01 


اكرشكاتى ةا سنارت الكليين ان وان فشك كدتمويوظ ره سجؤوه:قايدات فى كرد ند كسوك الكليسن دراقاينات يبكير أن 
بود. يريدوكس در نامه اى از شوكت الملكك مى خواهد به شكايت آسيه خانم دختر ناظر حسام الدوله از ميرزااحمد مدير كه به 


سفاوت انكلسن ذز تهران؛ وار اتجابه كسولكرئ رسيدة» زسيد كن كلل 


كسولكرى انكليين غلاوه ب مانت انبرقي ربجال ابرانن» ان اقذامات شر كت الملك .در حكونت عنود ابراق رضابت مى كرة, 
از جمله هوسن از اينكه شوكت الملكك اداره حكومتى قاينات را در زمان عزيمتش به نهبندان به عبدالعلى خان محول كرده ابراز 
رضايت مى كند. 


البته كاه نيز دلخورى هايى از برخى اقدامات كاركزاران ايرانى داشتند؛ از جمله زمانى كه كنسولكرى به مناسبت تولد جرج 
ينجم جشنى برايا كرده بود واز كاركزار ايران دعوت نمود, افخم السلطان از رفتن خوددارى كرده و باعث ناراحتى يريدو كس 
شد. كنسول در نامه اى اين مسئله را متذكر شده است. 


كاه نيز كنسول ها خواهان مجازات مأموران ايرانى بودند كه از نظر آن ها به خوبى ايفاى وظيفه نمى كردند. از جمله در مورد 
على شاه خان؛ مأمور سيم تلككراف كه از نظر آنهاء مستحفظينى را كه به سيم تلكراف صدمه مى زدند» مجازات نمى كرد. 
يريدوكس از شوكت الملكك مى خواهد اقدامات سختى عليه وى و طايفه اش انجام دهد. 


در برخى موارد كنسولكرى خود اقدام به حبس افراد مجرم مى كرد. در نامه برنن به شوكت الملكك آمده «يكك نفر محبوس 
بلتيكى عبدالوهاب نام از طرف فرمانفرماى ايالت خراسان فرستاده شده و در حبس حضرت اجل عالى است. برحسب دستور 
جناب اجل رنرال قونسول دولت فخيمه انكليس مقيم مشهد قرار اين طور است كه مشاراليه در قونسولكرى اينجا حبس باشد... 
حاليه مؤمى اليه را به اين قونسولكرى اعزام دارند.» در مواردى كه نارضايتى مردم محلى به زيان منافع آنها بود از جمله مواردى 
كه در هنكام جنكك جهانى اول ذكر آن كذشت يا شورش مردم بنجارء آن ها صريحا از شوكت الملكك مى خواستند جلوى اين 


اقدامات را بكيرد و حتى كاهى خود با فرستادن مأمور مستقيما مداخله مى كردند. 
امور نظامى 


شوكت الملكك در سال ١7١ق‏ براى جلو كيرى از نا امنى هاى موجود در منطقه 


0١0 ص:‎ 


تصميم كرفت نيروى مسلح مجهزى را تشكيل دهد و براى اين كار موافقت دولت مركزى را جلب كرد. فشار انككلستان بر دولت 


شوكت الملكك براى اين كار علاوه بر استفاده از افسران مجرب و تحصيلكرده. از انكليسى ها هم براى تجهيزات و اسلحه كمكك 
كرفتث. در قسمنى از مكاتبات كتسول انكليس به ارسال وسايل نظامى جو توب.و تفنكك ازهتد اشاره شذه است. 


هزينه تمام اين تجهيزات به طور كامل از شوكت الملكك كرفته مى شد. حتى وسايلى كه به عنوان امانت داده مى شد اكر آسيب 


امانك »واف دوه امن وشهان ها شب كيك بلافاضلة ار سوق ريدو كن عواف اد واشكة عرافت انها كرف شد 


شوكت الملكك توانست با كمكك مالى و نظامى انككلستان و با موافقت حكومت مركزى يكك ارتش محلى مدرن و مجهز ايجاد 
كند و با كمكك اين ارتش تا حدى از ناامنى منطقه بكاهد. به ويزه اين كه اين ارتش زمانى تشكيل شد كه جنك جهانى اول در 
حال شكل كرفتن بود و بعدها در جنكككء اين ارتش با حفظ امنيت توانست اهداف انككليس در منطقه را تأمين كند. 


روابط شخصى 


از همان ابتدا روابط دوستانه و خوبى بين كنسول ها و شوكت الملكك برقرار بود. دعوت ها و ميهمانى ها يا براى تفريحات 
شخصى طرفين صورت مى كرفت و يا براى ملاقات شوكت الملكك با ساير انكليسى ها بود. اوكانر در يكى از دعوت هايش 
هدف از اين دعوت را ازدياد محبت و اتحاد و مودت و ارتباط قوى بين انكليس و ايران دانسته است. (77١ق)‏ نيز برخى نامه 
ها ارسال اخبارى از دنياى سياست در ارويا بود. كنسول ها دستور داشتند شوكت الملكك رااز امور مهم آكاه سازند. در بين 
نامه ها از اقدامات شوكت الملكك براى انكليسى ها قدردانى مى شد. اوكانر در سال 778٠ق‏ از اينكه شوكت الملكك باغى را 
زافق 7اشعر احع كشؤل الكليس تذاو كك ذرده» تشكنفن كلم 


اين روابط كاهى به درخواست هاى ديكرى منتهى مى شد؛ از جمله خريد برخى 


0١7 ص:‎ 


جشن توسط كنسولكرى. 


ارسال هدايا به يكديكرء از ديكر موضوعات اين نامه هاست. در نامه اى از يريد وكس به شوكت الملكك» از وى به خاطر ارسال 
قاليجه و ميوه اهدايى تشكر كرده؛ اما خاطرنشان ساخته مأمورين دولت انكليس حق ندارند اسبابى را كه هنكام مأموريت رسمى 
هديه مى كيرنك شخضا بكيرند و ببرند. اين وسايل مال حكومت هندوستان است و ثا زمان مأموريت مى توانئد استفاده كتند و 


بعد از وى جانشينش مى تواند استفاده كند. 
نتيجه كيرى 


محتواى نامه هاى مذكور نشان مى دهد فعاليت كنسولكرى انكليس در همه ابعاد زندكى سياسى» اجتماعى و اقتصادى مردم 


مى شد وارد عمل شده و تا نتيجه نمى كرفتند از موضع خود عقب نشينى نمى كردند. 


در وقايع سياسى كه اثرات آن به منطقه مذكور رسيدء به ويزه در جريان جنكك جهانى اولء علاوه بر فشار به شوكت الملكك 
براى يياده كردن اهداف دولت تابعه خود, به تجهيز قشون يرداخته و هركونه واكنش مردمى را از طريق حكومت محلى خاموش 


مى كردند. 


آن ها در عين اينكه در نامه هايشان محترمانه با شوكت الملكك مكاتبه مى كردند و همان تعارفات مرسوم را به جا مى آوردندء 
اما زمانى كه مسئله اى را مى خواستند اجرا شود و با ترديد حاكم وقت رو به رو مى شدند ادبيات آنها حالت تحكم آميز بيدا 
مى كرد. از مجموع مكاتبات طرفين برمى آيد شوكت الملكك براى حفظ منافع و امنيت اتباع و مؤسسات انكليسى در منطقه 
تمام تلاش و همت خود را به كار مى بست. البته در مواردى كه به سياست هاى كلى دولت مركزى بستككى داشت, مثل برخورد 


با آلمان ها و از اين قبيل» امر را به حكومت مركزى ارجاع مى داد. 


- اسناد موجود در سازمان كتابخانه هاء موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوى كه با نام اختصارى ساكماق در متن مشخص 


شده استثت. 


ص: 7ه 
اش مجمدصيوة 1/1 بهارستان: مشيدك: دالشكاه قردوسئ مهد 
- رابينو» لويى. ترجمه غلامحسين ميرزا صالح. 12. دييلماتها و نمايند كان كنسولهاى ايران و انكليس. تهران: نشر تاريخ ايران. 


- سازمان كتابخانه هاء موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوى. 7 اسناد حضور دولتهاى بيكّانه در شرق ايران. به 


كوشش الهه محبوب. مشهد: سازمان كتابخانه هاء موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوى 
- شاهدىء مظفر.//171. زند كانى سياسى خاندان علم. تهران: موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران. 
- منصفء محمدعلى. 1785. امير شوكت الملكك علم. تهران: امي ركبير. 


- نورايى» مر تضى. 2”». نقش كاركزارى هاى داخلى وزارت امور خارجه در روابط ايران و بريتانيا. تهران: مركز اسناد و 


تاريخ دييلماسى. 


- هيل» اف. ترجمه: محمدحسن كنجى. 11/8. نامه هايى از قهستان. مشهد: آستان قدس رضوى. 
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تصوير شماره يكك 
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تصوير شماره دو (صفحه اول) 
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(صفحه دوم) 
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كارشناس ارشد تاريخء دانشكاه تهران. 
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ابوالفتح ميرزا سالارالدوله با انكليس 


نيد فار 
تولد و نوجوانى 


ابوالفتح ميرزا سومين فرزند يسر مظفرالدين شاه قاجار بود كه در شهر وليعهدنشين تبريز به دنيا آمد. مادر ابوالفتح ميرزا كه 


ظاهراً از خاندان قاجار نيز نبود نورالدوله لقب داشت اين موضوع باعث شد كه سالارالدوله نتواند وليعهد شود. 


سال تولد ابوالفتح ميرزا را بيشتر يزوهشكران ١798‏ هجرى قمرى برابر با 118٠‏ هجرى شمسى و نوامبر 188١‏ ميلادى ذكر كرده 


اللتراها سيقي دكن ]د تويستة كان سال 157 كرف قري والقويزاى: توللة اق توشفه انده 


درباره لقب سالارالدوله بيشتر محققين براين باورند كه آنككّاه كه ناصرالدين شاه قاجار براى بار سوم عازم سفر فرنكك بود در 
هنكام عبور از ايالت آذربايجان و شهر تبريز نوه خود ابوالفتح ميرزا را به لقب سالارالدوله ملقب ساخت. برخى ديكر از 
نويسند كان نيز كفته اند در سال ١١7‏ هجرى قمرى وقتى كه سالارالدوله توسط ناصرالدين شاه به تهران فرا خوانده شد و يس 
از آنكه آزمايش هاى نظامى از او به عمل آمد توسط جد تاجدار خود از درجه نظامى سلطانى به امير تومانى (سيهبد) ارتقا 
يافت و لقب سالارالدوله نيز به وى اعطا كرديد و در ضمن مقرر شد هفته اى دو شب نككهبان مخصوص خوابكاه شاه باشد. او از 


همان آغاز جوانى به غرور و جاه طلبى شهرت 


ص: 0 


داشت واز همان دوران در انديشه كسب تاج و تخت يادشاهى بود و براين باور بود براى ولايتعهدى و جانشينى يدر سزاوارتر 


ولايق تراز برادر وليعهدش محمدعلى ميرزا مى باشد. مهدى ملكك زاده در اين باره مى نويسد: 


در ميان شاهزاد كان درحجه اول قاجار ابوالفتح ميرزاى سالارالدوله يسر سوم مظفرالدين شاه طبع س ركش و روحى جاه طلب 
داشت و استعدادش براى س ركشى و طغيان از همه بيشتر بود و با تحريكك حس جاه طلبى او و اميدوار كردن او به آينده انتظار 
مى رفت كه علم مخالفت را بر ضد دولت وقت برانكيزد و سر به طغيان بلند كند. سالارالدوله در محرم ١16‏ قمرى برابر با 
0 خورشيدى به حكومت كرمانشاهان و سرحددارى عراقين منصوب شد. حكومت او بر كرمانشاه بيش از شش ماه نبود» 
يس از سالارالدوله. اقبال الدوله كاشى به حكومت كرمانشاه منصوب شد. 


به علت نارضايتى مردم كرمانشاهان, سالارالدوله از حكومت آن ايالت مغرول كز يند» :اما يش ارتحتدئ دراو اخر: شوال سال 
8 قمرى حكومت ايالت خمسه (زنجان) به وى واكذار كرديد. سالارالدوله در خمسه نيز بر اعمال و رفتار ناشايست خود 
ادامه داد و همه نوع تجاوز و تعدى نسبت به مردم را روا مى داشت و املااكك و زمين هاى مرغوب را با طرق كوناكون غصب 
مى كرد به طورى كه اوضاع اين ايالت در دوران حكومت او را به شدت نابسامان توصيف كرده اند. يكى از كسانى كه در اين 


زمان از زنجان ديدار داشته است حاج سياح استء او مى نويسد: 


سالارالدوله در زنجان دخل ها كه از نان برده كمتر از دخل حكومت تهران از نان نبود. حكام هر جا مى روند مفسدين و اشقياء 
آنجا را با خود هم دست كرده مردم را يامال مى كنند. در تهران شايع شده حاجى اشرف الملك را كه از جمله صاحبان املاكك 
ونقود زياد بوده و همه مى دانستند مبلغ زيادى در خانه يول دارد شبانه به دو سه نفر قاتل يول داده بودند وقتى كه از حضور 
حكومت بركشته به خانه مى رفته در نزديكك خانه خودش به كلوله كشتند. فردا شب خود سالارالدوله و همان مشيرالممالك به 
اسم مهر كردن خانه به خانه او رفتند شبانه تمام خزينه او را بردند. زن او با جند بجه به تهران آمده به هر در رفتند و با اينكه در 


تهران و بلكه در تمام ايران عموم مردم اين قضيه را مى دانستند ولى آنها نتيجه نككرفتند. 


حكومت سالارالدوله برايالت خمسه نيز ديرى نياييد و مظفرالدين شاه او را معزول 


ص: 71م 


كردق اهراد ة عرالدولةبزائية عاق انه امالك تخسته ورستات بالا الدوله نيد معن از عدت بف فرماتروابى | الأحت ينان 


(خوزستان)» لرستان» بروجرد و بختيارى و ايلات آن حدود به انضمام رياست تمام قشون آن صفحه منصوب كرديد. 


يس از آنكه مظفرالدين شاه از اقدامات و فعاليت هاى مستبدانه و ناشيانه سالا رالدوله آ كاه شد او را به تهران احضار واز 
حكومت آنجا معزول نمود و به او دستور داد ديكر حق مراجعت به آن نواحى را ندارد. مدت حكومت سالارالدوله بالنسبه 
طولانى و حدود جهار سال بود يعنى از سال 7118 نا 1777 هجرى قمرى. يس از عزل سالارالدوله» عبدالحسين ميرزا فرمانفرما 


به حكومت لرستان رسيد. 


ابوالفتح ميرزا سالارالدوله روز ١0‏ محرم سال 177 قمرى به حكومت ايالت كردستان تسو تند تظاهر ا سالارالقوله امواز 
زيادى در به دست آوردن اين منصب داشته جرا كه به نوشته برخىء او براى راضى كردن مظفرالدين شاه جهت اعطاى اين 
منصب حتى در حرمسراى سلطتتى بست نشست تا اينكه بالاخره حكومت كردستان و كروس را به او دادند. سخنان سالارالدوله 


يس از ورود به سنندج در ميان علما و روحانيون شهر شنيدنى است: 


من حاكم نيستم» من مالكك الرقاب هستمء شاه بابام كردستان و كروس را به من بخشيده؛ من بر حيات و ممات اهالى كردستان و 
كروس مختار و مسلط هستم» هركس را اعدام بكنم يا به هر كس عطوفت و مرحمت داشته باشم كسى از من نمى يرسد. 


سالارالدوله و مشروطه 


درباره مشروطه خواهى سالارالدوله كه بى ارتباط با حمايت سفارت انكليس از حركت مشروطه خواهان نبود بايد كفت زمانى 
كه در تهران بود علاوه بر آن كه خود از ياران و هواداران مشروطه بود بسيارى از دوستان و بستككان خود را نيز به همراهى با 
مشروطه تحريكك مى كرد و مكرر نيز مبالغ هنككفتى براى مشروطه خواهان و متحصنين قم و حضرت عبدالعظيم و سفارت 
انكليس مى فرستاد. در كتب مشروطه از جمله تاريخ مشروطه كسروىء تاريخ بيدارى ايرانيان و تاريخ مشروطه ادوارد براون به 
اين مسئله اشاره شده و حتى ادوارد براون بخشى درباره مشروطه خواهى سالارالدوله دارد. به كفته ملكك زاده زمانى كه مشروطه 


ص: س0 


مخارج ضرورى مأمور كردند؛ او نيز به ملاقات جندين نفر از تجار و ثروتمندان كه كمان مى كرده به مشروطه خواهان كمكك 
مى كنند رفته اما جنين نشده و آنها مبالغ بسيار ناجيز يرداخت كردند. او نيز عماد خلوت را نزد سالارالدوله فرستاده و به او ييغام 
داده بود كه مليون و آزادى خواهان نياز فورى به كمكك دارند و يايدارى آنان نياز به تهيه مخارج دارد و سالارالدوله نيز فوراً 
مبلغ هشت هزار تومان توسط صديق اكرم براى ملكك المتكلمين فرستاد. دولت آبادى نيز مى كويد توقف متحصنين تنها در 
صورتى مى توانست جند روز ديكر عملى شود كه مخارج دو روزه آنان كه حداقل يانصد تومان است به آن جا رسانده شود و 
در اين لحظه ملك المتكلمين دست در جيب خود كرده و مبلغ يانصد تومان در آورده و اظهار مى دارد اين مبلغ را روز كذشته 
سالارالدوله فرستاده است كه به هدف اين كونه كار ها برسد. به نظر مى رسد حمايت ظاهرى او از مشروطه به واسطه نقش و 


يتشياق الكليس ار معروطة وده باضه 
اولين طغيان 


سالارالدوله از همان دوران در انديشه كسب تاج و تخت بود و براى رسيدن به اين آرزوى ديرينه خود همه كار كرد واز همه 
راههاى ممكن استفاده كرد. از سوى شمالء غرب و جنوب كشور بارها اقدام به حمله به تهران كرد و در همه اين موارد با 
انكليس در ارتباط بود واز كمكك هاى مادى و معنوى انككليس بهره برد. اما همه تلاش هاى او براى رسيدن به سلطنت بى نتيجه 
بود وهيج هودهاى جز بدنامى براى خود و يريشانى وازدياد هرج و مرج براى كشور نداشت. حيات سياسى و نظامى 
سالارالدوله در واقع تكايو و تلاش هاى بلندمدت او براى كسب ساطنت بود كه بى فايده بود و سرانجام نيز در غربت 
د ركذشت. نخستين تلاش و تكايوى جدى او براى كسب مقام سلطنت در سال قووف ودر اغا يرو زف 'مشروطية اذ 
جانب غرب كشور و با همراهى كروهى از الوار بود كه البته با شكست او به يايان رسيد. 


دراين زمان مبارزات مشروطه خواهى در اوج قرار داشت و سالارالدوله نيز در مواردى به آزادى خواهان و مشروطه خواهان 
كمكك و مساعدت مالى مى كرد و روابط حسنه اى با آنها به ويذزه خطيب نامور ملكك المتكلمين داشت. وجود انديشه مشروطه 


خواهى در شخصى همجون سالارالدوله عجيب بوده و باور اينكه فردى جون او با آن اعمال و 


ص: 079 
كارهاى بى خردانه داراى انديشه هاى آزادى خواهانه است مشكل مى باشد. 


سالارالدوله هنكام تصميم براى آغاز طغيان حكمران بروجرد و لرستان بود كه در اواخر عمر مظفرالدين شاه به اين سمت 
منصوب شده بود و آنكاه كه مظفرالدين شاه دركذشته بود حدود يكك سال از حكومت او مى كذشت. البته هاشم محيط مافى 
دراين زمينه مى نويسد از زمانى كه سالارالدوله در سال ١77‏ از حكومت كردستان معزول وو به تهران مراجعت كرده بود تا 
زمان مركك مظفرالدين شاه در تهران مانده و فعاليت خاصى نداشت و بعد از مركك مظفرالدين شاه نيز از سوى شاه جديد مورد 
عنايت جندانى نبود و در واقع فرصت جندانى براى يرداختن به خواسته هاى سالارالدوله نداشته» سالارالدوله نيز جون شاه را 
مشغول به خود ديده. بدون خبر و اجازه دولت از تهران خارج و مستقيم به لرستان و بروجرد عزيمت و يكسر به ميان ايل 
نظرعلى امرايى رفت. محمدعلى شاه كه احتمال تمرد و طغيان از سوى او را بعيد نمى دانست تلاش كرد سالارالدوله را به تهران 


"كالمو او رامع تار وكووة :مسالاو للجولة: قماايا فيرائ مز العحددره توراك بد شيك 


از خود شده است. محمدعلى شاه نيز براى سركوب برادرش از سفارت انكليس كمكك خواسته است و از طريق آنها ييام هايى 
را براى سالارالدوله ارسال مى كرده است. از جمله اين كه وعده داده اكر سالارالدوله حاضر به تسليم شود او را بخشيده و يست 
والى كرى جديدى به وى بدهد. سر اسيرينكك رايس موضوع را با سفارت روس و مسيو هارتويكك نيز در ميان نهاده و البته بر 


اين باور است آنها از اوضاع مطلع بوده و سفارشات لازم را در اين زمينه به كنسول خود كرده اند. 


سالارالدوله در اين زمان كه ييروزى خود را حتمى مى ديد به هيج كدام از خواسته هاى محمدعلى شاه وقعى ننهاده و به كار 
خود ادامه داده و حتى به نوشته رايس ياسخ هاى توهين آميزى به محمدعلى شاه داده و تهديد كرده عنقريب به تهران حمله 
خواهد كرد. بهانه او براى حمله به تهران كمكك به مشروطه خواهان بود. 


همان كونه كه محمدعلى شاه وابستكى زيادى به سفارتين داشته و در بسيارى از موارد به آنها متوسل مى شد- البته او براى 
محكم كردن يايه هاى سلطنت جديد خود به 


ص: لله 


آنها نياز داشته و در نهايت نيز به كمكك نيروهاى روسى به عمر مجلس اول خاتمه داد-سالارالدوله نيز بى نياز از كمكك دولت 
هاى بيككّانه نبود. او در دوره هاى مختلف زندكى خود از روسء انككليس و آلمان و حتى عثمانى هم طلب كمكك كرد. رايس 
در نامه اى كه به اتابكك نوشته است به مسئله درخواست كمكك و استمداد سالارالدوله از عثمانى هم اشاره مى كند. 


طغيان سالارالدوله زمانى روى داد كه جند صباحى بيش از عمر مشروطيت ايران نمى كذشت. عدم تمايل قلبى دربار و شخص 
شاه - كه تازه به سلطنت رسيده بود و طبعاً تمايل داشت اقتدار و مسئوليت كامل داشته باشد و وجود مجلس را مزاحم مى 
دانست- به مشروطه. اوضاع نابسامان اقتصادى و اجتماعى كشور و همجنين حضور و دخالت بيكانكان در امور مملكت به ويزه 
روس و انكليس موجب شد زمينه شورش افرادى مثل سالارالدوله فراهم شود. به هر روى در نبرد نيروهاى دولتى با سواران 
سالارالدوله وبا وجود برترى قواى دولتى شكست سالارالدوله محتمل بود. 


يكى از دلايل شكست سالارالدوله كمكك سواران و نيروهاى داوودخان سهام الممالكك (رئيس ايل كلهر) به اردوى دولتى بود. 


صور اسرافيل درباره اردوى سهام الممالكك جنين نوشته: 


جنانكه جناب اميرالامراءالنظام داوودخان سهام الممالكك ايلخانى قبيله كلهر در اين غائله شاهزاده منشاء خدمات بز ركك شد و در 


داوودخان در شورش هاى بعدى سالارالدوله» متحد او شد. سالارالدوله نيز ادامه جنكك را بى فايده دانسته تصميم به فرار 
كرفت» لذا با باقى مانده سواران خود از نهاوند خارج و به سمت بروجرد به راه افتاد و البته به هر دهكده كه مى رسيدند اقدام به 
غارت مى كردند. جون در طول مسير از عده همراهان او كم مى شد به طورى كه به جز عده كمى»؛ كسى دور او نماند و 
ارذوئ :ولت تيو ندر اتعقيت آنها بودندة سالآرالدوله مجون شد اهل«وغيال خود را كز بروحره كذاشتهه مستقيماً به كرماتشاه رفت 


ودر كنسولخانه انكليس يناهنده شود. 


سر اسبرينكك رايس در نامه خود به اتابكك اعظم در مورخه 17 مه 19077 مى نويسد سالارالدوله در ملاقات با كنسول انككليس در 


كرمانشاه اظهار داشته است ميل دارد با شاه 


ص: ١ه‏ 


ازدر دوستى و صاح درآيد و دراين زمينه هم تلككراف هايى از شاه و مادر شاه دريافت كرده است اما به واقعيت داشتن آنها 
اطمينان ندارد و مى خواهد به وسيله سفارتخانه انككليس ييامى دريافت دارد. كنسول انكليس نيز اظهار داشته جنانجه قول دهد 


نسبت به اعلى حضرت محمدعلى شاه و دولت ايران وفادار باشد دراين زمينه تلاش خواهد كرد. 


در تاريخ ٠١‏ زوئن 14077 سر اسيرينكك رايس در نامه اى ديكر به سر ادوارد كرى مى نويسد سالارالدوله تنها با يكك سوار به 
كنسولكرى انككليس در كرمانشاه وارد و به كنسول اظهار داشته به محض دريافت تأمين جانى از طرف شاه براى خود و خانواده 


سفارت انكليس نيز در نامه اى به اتابكك اطلاع داد دولك او كني قراف ]ن كبى كمهلنا دوقيدة ضديت و مخالفت برآمده 


محافظت نمايد و به كنسول خود در كرمانشاه دستور داده بود به سالارالدوله تفهيم كند ما نمى توانيم او را در سفارت خانه نه 


داريم. 


سالارالدوله در كنسولكرى انكليس در كرمانشاه جهار موضوع را درخواست مى كند: اول تأمين خود كه به خارج برود» دوم 
تأمين اولاد و عيال خود. سوم تأمين براى نظرعلى خان يشتيبان خود و يدرزنش و جهارم امنيت مالى. يس از ورود سالارالدوله 
به كنسولخانه انككليس»ء كنسول آن كشور از دادن اطمينان جانى به او خوددارى كرده و به او بيان مى دارد اشخاصى كه برضد 
دولت ايران قيام مى كنند كنسولكرى تأمين آنها را نمى تواند قبول كند. كنسول انككليس سيس شرح وقايع را براى سفارت 
انكليس ارسال مى كند و مكاتباتى در اين زمينه صورت مى كيرد. در هر حال سالارالدوله در كنسول خانه انكليس براى نجات 
خود اقدام به ارسال تلكراف هايى به مقامات مختلف كرد و حتى نامه اى نيز در تاريخ 8 جمادى الاول 170 به يادشاه انكلستان 


ادوارد هفتم نوشته» خواهان حمايت از خود شده است. در اين نامه آمده بود: 


ص: 077 


تاجدار نامدار اميراتور كل ممالك انككلستان خاسدالله ملكه و سلطانه به اقتضاى عوالم اتحاد و يكك جهتى كه فى مابين آن دو 
دولت قوى بنياد منعقد است در اين موقع جنان مقتضى آمد كه خود را در قونسولخانه آن عم اكرم تاجدار كامكار حاضر نموده 
تشكر منزله آن مقام را كه مايه اميدوارى ابدى است عرضه بدارد. همواره از در كاه خداوند ذوالجلال سلامت وجود مسعود 
مقدس وازدياد شوكت و شهامت عم اكرم اعظم تاجدار خود را عاجزانه مسالت مى نمايد و در اين موقع حفظ شرف منزلت 


خود و خانواده خود را از فتوت و عنايات ملوكانه آن اعلى حضرت قوى شوكت همايونى ايدالله تعالى تمنا دارد. 


يس از مكاتباتى كه بين كنسول انككليس و دولت ايران انجام شد با برخى از خواسته هاى سالارالدوله موافقت شد و در نهايت 
قراو فمة اووا ان كرعاتشاه ود تهران تن كسد سنارت الكلسن وول ادن مله حتفيو عق« تقوو ظاعرا جما ررك انين 
آنها از سالارالدوله دراين مذاكرات نقش مهمى داشته. سر اسيرينكك رايس سغير انكليس در مكاتبهى با اتابكك از علاقه 


كشورش و سفارت متبوع در مسئله سالارالدوله و ميانجيكرى در اين زمينه خبر مى هد. 


وزيرمختار انكليس در ايران براى دريافت امان براى سالارالدوله يس از انجام مذاكرات و مكاتباتى توانست از طرف شاه و 
اتابكك اعظم حفظ جان و محاكمه منصفانه سالارالدوله را كسب كند و به كنسول انككليس در كرمانشاه نوشت ترتيب تسليم 
سالارالدوله را به فرماندار همدان كه شخص وزيرمختار به او حسن نيت داشت بدهد. رايس در نامه خود به سر ادوارد كرى 


نوشت: 


در اين باره شكى نيست كه سالارالدوله [به] تمرد و عصيانى علنى دست زده است و موجب كشتار عده بسيارى شده است و از 


ابرق احمابك اث اوروراف اهن حاتي و اطونان اذاايى كدتعهانة مشا كمه زواع شدو ين فور فى باقن 


وزيرمختار انكليس در زمان حضور سالارالدوله در تهران همواره در مكاتبه و ملاقات با مقامات ايرانى به ويزه اتابكك اعظم 
تأمين جانى و محاكمه منصفانه سالارالدوله را خاطرنشان مى كرد. 


غائله سالا زالندوله و نددويذه نققن الكلنسن در كسي تامية عناتق ادو حك كات مكلس شوزاى هلى دو از قناسة عمتدة 
اين شد كه اهل البيت او در امان باشند ولى خود او مادامى كه حقوق مردم را يايمال كرده است و اموال مردم را نداده است 


نمى تواند امنيت داشته باشد. در جلسه روز بعد حاج محمداسماعيل آقا درباره امنيت سالارالدوله اظهار داشت: 


اككر امنيت جان و مال به او داده شود خساراتى را كه به واسطه او به مردم بيجاره وارد 


ص: 8137 


آمدهء رحمت الله خانى كه از راه خيرخواهى ينجاه و يكك توب را بى نشان انداخته بود كه ضررى به ملت وارد نيايد واو را 


شكم دريده جطور مى شود؟ در كدام قانون است كه حقوق مردم بر باد برود و مجازات نشود؟. 


برخى وكلا نيز از دخالت و ميانجى كرى سفارت انككليس در اين قضيه ناراضى بودند. از جمله آقا ميرزا فضلعلى آقا كه معترض 
بود كه جرا قنسول انككليس راضى مى شود از كسى كه حقوق ملتى را ضايع كرده حمايت كندء اين امر خلاف قانون بين الملل 
است. او معتقد بود نبايد به او تأمين جانى داد. محتشم السلطنه در جواب او اظهار داشت: «سفارت انككليس به طور توسط اخطار 
نكرده اند بلكه به طور اظهار مستدعيات شاهزاده بوده است)». 


حاج نصرالله ديكر نماينده مجلس هم براين باور بود كه با توجه به اين كه خيانت و جنايت سالارالدوله بديهى است دولت 
انكليس هيج وقت تضييع حقوق مردم را تكليف نخواهد كرد. البته او توصيه كرد به واسطه شاهزاده بودن سالارالدوله مى 


باسست مراعات حال او بشود. 


در مذاكرات مجلس درباره سالارالدوله و نقش كنسول و سفارت انكليس در اين قضيه برخى نمايند كان به اقدام انكليس 
معترفن: يون انا برخى ديكر از نقش انككليس در تسليم سالارالدوله تمجيد كردند و دخالت انككليس را نه حمايت از شخص 
ياغى كه تنها واسطه در ميان او و دولت تفسير كردند. از جمله سيدعبدالله مجتهد نطق كوتاهى در حمايت از سفارت انكليس و 
تمتضد از انكليس:ابزاة كرد.او اظهاز,داشة: 


اين شخص (سالارالدوله) تقصير زياد كرده و بايد به مجازات هم برسد ولى جون به دولت بزركى يناهنده شده و دوستى هاى 
دولت انكليس هم كه بر ما معلوم است»ء در اين صورت بهتر است مجلس رأى ندهد تا در كميسيون مشورتى كرده آن وقت 


رأى بدهد. 


زمانى هم كه قرار شد سالارالدوله را به تهران بياورند برخى نمايندكان مجلس از دخالت انكليس در اين قضيه بيمناك شدند و 


از قرار معلوم در خصوص آوردن سالارالدوله سفارشى شده است. بايد طورى شود كه به تهران وارد شوند و به جاى ديكر 


نرود. 


ص: ع0 


بعداً كه سالارالدوله در تهران بود و به سفارش انكليس از مجازات او صرف نظر كرديد» برخى نمايند كان به اين قضيه معترض 
بودند. آقاسيدحسين يس از آنكه سالارالدوله را تنها به حبس در باغ عشرت آباد محكوم كردند ناراضيانه اظهار داشت كويا 


او همجنين بعدها در اين باره جنين كفت: 


... يكى از آن اشخاص سالارالدوله است كه از او بز ركتر مقصرى نيست اين همه قتل و غارت كرد. متجاوز از بيست يارجه 
آبادى اين مملكت را خراب كرد. هيج كس هيج نككفت. اين حركت از روى جه قاعده بود وجه شد كه او را بخشيده وجرا 
كخشيذه وكى تشيد؟ ا كر مغنى 'مشروطه اين “اسك كه يكن دور حيس يمائك و يكى ديكر نا اتخ :همه تقضير محشتيده شود كه 
بكويند مردم بدانند و اظهار عقيده نكنند و اككر اين نيست يس اين ترتيبات از روى جه قاعده است؟. 


مى توان جنين انكاشت كه دخالت انكليس در اين قضيه علاوه بر تمايل و خواست هميشكى آن كشور براى تحريكك و هدايت 
عوامل ناراضىء به واسطه بست نشينى سالارالدوله در كنسولكرى آن كشور در كرمانشاه بوده است و كنسول و سفير انكليس به 


ناجار در اين قضيه وارد شدند. اين مسئله در مكاتبات آنها روشن است. 
سر سيسيل اسير ينك رايس در نامه اى به سر ادوارد كُرى وزير وقت امور خارجه انكليس نوشت: 


اينكك ما در وضعى هستيم كه بالاجبار شخصى كه علناً ياغى شده و موجب مركك و مير عده زيادى را فراهم آورده حفظ و 
حراست مى كنيم. تصور مى كنم وقت آن رسيده كه از دولت و مجلس (ايران) بخواهيم مقرراتى جند درباره حقوق و وظايف 


بست نشيني وضع كك 


تحصن و بست نشينى يكى از رسوم كهن ايرانى بود كه شايد محصول بافت سياسى خودكامه بود و انكليسى ها مايل نبودند آن 
را مراعات نكنند. آنها در سفارت رابه روى متحصنين كُشوده و عدم رعايت قانون تحصن را روا نمى دانستند جرا كه انجام اين 
كار را به معناى زير يا نهادن سنتى قديمى و محترم و لطمه زدن به نام نيكك(!) خود نزد عامه مردم واز دست دادن موقعيتى مى 
دانستند كه امكان مقدارى اعمال نفوذ سياسى را 


ص: 6760 
از انان مى كرفت 
به هر حال يس از ورود سالارالدوله به تهران او را نزد محمدعلى شاه بردند كه درباره او تصميم بكيرد. به نوشته محيط مافى: 


هيج كونه توجه از طرف شاه نشدء يس از مدتى ظهيرالدوله بياناتى كردند» اعلى حضرت با حالت غضب به شاهزاده برادر 
كوجكك خود نظرى كرد مختصر تغترى نمودند كه فلان فلان شده هواى سلطنت در سرت افتاده هم اكنون به دارت مى زنم كه 


هواى شاهى از سرت خارج شود و عبرت ديكران شود. 


اما با شفاعت و درخواست ظهيرالدوله و وزراى حاضرء محمدعلى شاه كه نمى خواست باعث تكدر هيأت وزرا شود و موقعيت 
زاكر براق فجاوات سالازاللةولهمياسي فى ذمك واميبر انكةه كافرافة در هت حمانت مدق ستاوت الكليس وة.وعده 
زيادى از اعيان و اشراف نيز از سالارالدوله شفاعت كرده بخشش او را درخواست مى كردند از كشتن سالارالدوله جشم يوشى 
كرد و مقرر شد سالارالدوله در قصر عشرت آباد كه از كاخ هاى دولتى بود توقيف و عده اى سرباز مراقب او باشند. بى كمان 


حمايت انككليس از شاهزاده شورشى از مهمترين عوامل خوددارى شاه از تنبيه جدى سالارالدوله بود. 


سالارالدوله سرانجام به همان توقيف در عشرت آباد مجازات و شورش نخست او به اين ترتيب به يايان رسيد. 


كتورش سالازالدوله دز متاطق غريئ كشورز تآثيرات: مشريى داشت :و جباولكرين وغارت كرى تيرؤزهائ اوانقاش مهمى ادن لحرا 
اوضاع اقتصادى آنجا داشت. لق القدس درباره شورش سالارالدوله نوشت: «سالارالدوله كه برادر شاه است و كريمه لايسثل 
عما يفعل در شأن او نازل شده خلاصه آشوب در تمامى ذرات مملكت كشته). 


او تا زمان كودتاى محمدعلى شاه و بمباران مجلس شوراى ملى و سقوط مجلس اول در سال ١108‏ ميلادى (1771 قمرى) در 


عشرت آباد بود ويس از آن به خارج از كشور رفت. 


درباره نقش انكليس در اين شورش سالارالدوله بايد كفت با توجه به حمايت انكليس از جريان مشروطه و كمكك هاى مالى 
سالارالدوله به متحصنين مشروطه خواه به نظر مى رسد حمايت انككليس از او جندان دور از واقعيت نباشد. حمايت انكليس از 


مشروطه منحصر به اقدامات سفارت آن كشور در تهران نبود. در همه شهرهايى كه 


ص: مده 


مبارزات مشروطه در جريان بود كنسول خانه انككليس حامى و يناهكاه مشروطه خواهان بود. يكى از اين شهرها كرمانشاه بود. 


سالارالدوله در كرمانشاه بود كه حركت خود را براى كمكك به مشروطه خواهان در تهران آغاز كرد. در اين شهر نيز مخالفان و 
موافقان مشروطه با يكديكر دركير بودند و كنسولكرى انكليس يناهكاه مشروطه خواهان بود. به كفته اسبرينكك رايس حدود دو 
هزار نفر به همراه رهبر مشروطه خواهان شهر آقا محمدمهدى در كنسولخانه انكليس متحصن بودند. كنسولكرى مدت ها در 
برابر درخواست وزارت خارجه ايران مبنى بر تحويل مشروطه خواهان مقاومت كرد و به استناد قانون تحصن به حمايت 
متحصنين برخاست. جالب آنكه مخالفان مشروطه نيز طى تلكرافى از سفارت روس خواستند سفارت انككليس را ملزم كند 
متحصنين را تسليم كنند. 


علاوه بر مسائل فوق مى توان كفت وعده هاى انككليس و عوامل آن كشور نظير حسين قلى خان نواب كه تبعه انكليس بود در 
مقام وزارت خارجه مبنى بر اعطاى تاج و تخت به سالارالدوله انككيزه كافى به مشاراليه براى طغيان داده بود. اما تعجيل 


سالارالدوله و شرارت هاى نيروهاى او انكليس را در حمايت جدى و علنى از او مردد ساخت. 
طغيان دوم 


اودر دوران اقامت در ارويا ودر دوران كشمكش و د ركيرى ميان مشروطه خواهان و محمدعلى شاه همجنان نسبت به مشروطه 


خواهان وفادار بود و اظهار مشروطه خواهى مى كرد, ملكك زاده مى نويسد: 


... نسبت به مشروطه خواهان وفادار بود واظهار مشروطه طلبى مى كرد جنانجه نككارنده در اين ايام يس از جندى او را در 
ياريس ملاقات كردم و طرفدار مشروطيتش يافتم. ولى يس از فتح تهران» سالارالدوله خود را از خسارت ديد كان راه مشروطيت 
مى دانست انتظار داشت كه زحمات و خسارت اواز طرف اولياى دولت مشروطه مورد تقدير وحق شناسى قرار كيرد واو را به 


اناق انظ رركا بف ماحد تشن: 


اين دوران آشوب و هرج و مرج بر كشور حكم فرما بود و جون بنيان نظام مشروطه در كشور مستحكم نبود در كوشه و كنار 
مملكت آتش فتنه و نفاق و اختلاف شعله ور بود و قواى بيكانه به ويزه روس و انكّليس به هرج و مرج ها دامن مى زدند. يمس 


أل سقوعل 


ص: ام 


كابينه هاى سيهدار تنكابنى و مستوفى الممالكك نوبت به رياست وزرايى صمصام السلطنه بختيارى رسيد. در اين مدت روس و 
انكليس قرارداد 11017 را ميان خود منعقد و كشور را به دو منطقه نفوذ خود تقسيم كردند و لشكريان روس به بهانه حفظ منافع 
اتباع خود به انزلى و نواحى شمالى كشور وارد شدندء انكليسى ها نيز نيرويى در جنوب كشور تحت عنوان يليس جنوب تشكيل 
دادند كه حافظ منافع آنان باشد. 


سالارالدوله يس از آنكه دريافت از طرف مشروطه خواهان و مجلسيان نمى تواند اميدى داشته باشد به مخالفت علنى با آنان 
برخاست و به محمدعلى شاه مخلوع كه او نيز در ارويا بود نزديكك شد. جرا كه نابسامانى اوضاع ايران و ناتوانى مقامات در 
ايجاد امنيت و ثبات او را به حمايت مردم اميدوار كرد. لذا با محمدعلى ميرزا و شعاع السلطنه متحد شده و براى به تخت نشاندن 


شاه مخلوع تصميم به ورود به كشور كرفتند. 
دوستعلى خان معي رالممالكك در كتاب وقايع الزمان درباره اوضاع آن روز كشور مى نويسد: 


دوره عجيب و درهمى است هر كس در هر جا هست حكمرانى مى نمايد» تقريباً ملوك الطوايف است. وضع تهران هم بدترين 
وضعيت ها است كه هيج نمى توان تصور كرد. داراى حاجت نمى داند عرض حاجت را به جه محل و جه كسى مى نمايد. در 
افواه عموم جندى است كه مذاكرات زياد مى شود. در خصوص محمدعلى ميرزا واز يكك طرفى تا جند روز ديككر وارد خاكك 
ايران خواهد شد. خدا شاهد است اكر شخصى بود قدرى مآل انديش در همجه دوره درهم مغشوش كه هيج كس به هيج كس 
نيست در كمال خوبى مى توانست بيايد بر تخت خود قرار كيرد. ولى مع ذلكك عرض مى كنم جون مردم فوق العاده از اين 


هرج و مرج وازاين تعديات خودسرانه برخى به ميل خود به قدرى رنجيده شده و منزجر كرديده كه حساب ندارد. 
معير الممالكك همجنين درباره شرايط بازكشت محمهعلى شاه مخلوع به كشور مى نويسد: 


انلوق كرا كار ها ا مخلوق كه امروز در ايران است من هيج مانعى نمى بينم براى ورود محم دعلى شاه خصوصا اكر 
ذولتين روس :واكلسن حرقى نداشته باشلك. كه ديكر از ابوخوردن شهل تراسث. 


سالارالدوله در نامه هايى كه به رؤسا و سران ايالات ارسال مى كرد هدف خود رااز 


ص: لله 


با كشت به كشور س ركوب مشروطه اظهار كرده است. در يكى از اين نامه ها آورده است: 


عازم كردستان شدم كه دمار از مشروطه و مشروطه طلب ايران در بياورم و احترامات علما و مشايخ و اهل اسلام را اعاده و 
تجديد نمايم. مأمورينى كه از طرف مشروطه در آنجا هستند همه را كرفته توقيف نماييد تا من برسم. به عموم ابلاغ نماييد هر 
كس مطيع است و رويه شاه يرستى را دارد مورد عطوفت خواهد شد وهر كس مشروطه خواه است به سزاى عقيده فاسد خود 


خواهد رسيد و در اينجا نه بر مرده كه به زنده بايد كريست. 


به هر حال تا ورود شاه سابق و سالارالدوله به كشور اقدام خاصى براى جل وكيرى از آنها به عمل نيامد. اقدامات محمدعلى ميرزا 
و سالارالدوله با آكاهى دولت هاى روس و انككليس و همجنين عثمانى انجام شد و دولت روسيه بخصوص حمايت زيادى از 
محمدعلى ميرزا و سالارالدوله به عمل آورد. كرجه انكليس در ظاهر خود را بى طرف نشان مى داد و علاقه اى به دخالت در 
امور ايران نشان نمى داد» اما در بسيارى از موارد حوادث را به نفع خود هدايت مى كرد و در مواقع لازم حمايت هاى خود را 
اعمال مى داشت. جنانكه برخى بر اين باور بودند كه عدم مجازات سالارالدوله در طغيان سال ١170‏ به علت حمايت انكليس از 
او بود واكر او را مجازات مى نمودند فجايع و شورش هاى بعدى روى نمى داد. در جريان تصميم شاه مخلوع و برادرانش براى 
حمله به تهران نيز مأموران دولت هاى روس و انككليس از اين وقايع مطلع بودند و دولت انكليس بر اين باور بود كه دولت 


روسيه خود اداره اين جريانات را برعهده دارد. 


درباره ميزان آكاهى دول بيكانه و دخالت آنها دراين قضيه بايد كفت روس و انككليس قبلا توافق كرده بودند در صورتى كه 
شاه مخلوع سعى كند در ايران اغتشاش نمايد مخارج سالالنه او ساقط شود. به علاسوه طبق همان قرارداد دولت هاى روس و 
انكليس تعهد كرده بودند از هر اغتشاش سياسى كه شاه مخلوع عليه دولت ايران انجام دهد جل وكيرى نمايند. در "١‏ رجب 


9ق برابر با 19 زوئيه سرادوارد كرى به سربوكانان تلكرافى ارسال كرده بود به اين مضمون كه: 


ماهر دو (روس و انكليس) سلطنت شاه تازه (احمدشاه) را تصديق كرده ايم. من هيج راهى نمى بينم كه جكونه ما با روسيه 
بتوانيم مراجعت شاه را قبول نماييم. شما بايد از دولت روسيه سئوال كنيد كه آيا دولت روس شاه مخلوع را با خبر خواهد 
ساخت كه 


ص: ولاه 


براى مراجعت او به ايران ما هيج وجه اجازه نمى توانيم بدهيم. 


ذو تمان 1895 "بزابريها ال زوقية ١‏ م سفراى روس و انككليس متّفقاً به دولت ايران يادداشتى ارسال كردند و در آن 
ناةذاشت:ذ كن كردنك ووش و الكلسن مداخله در جنكك داخلى با شاه مخلوع نخواهند كرد. البته در اين قضيه دخالت دولت 
روس در تحريكك و حمايت از شاه مخلوع بارز بود. جنانكه نماينده سياسى تزار در اين باره كفته بود اكر شاه مخلوع هنوز در 
ارويا باشد من با كمال ميل حاضر هستم به او اخطار دهم و او رااز ورود به ايران جل وكيرى كنم اما اواكنون وارد ايران شده و 
اوضاع تغيير كرده است. او با ورود به كمش تبه حمايت دولتين رااز دست داده است و البته بايد تا آخرين دقيقه مقاصد مهم 
شؤة ا عقت كدو فينبا تناحده ساني ادكلس :الفيحة كرهه او كتعدكوه كس ركةار ند انعة ووم ابلق بدرد: 
وزيرمختار روس به درخواست كمك ايران براى دفع شاه مخلوع و برادرانش ياسخ رد داده و اظهار داشت ما همراه و يا متحد 


محمدعلى ميرزا نيستيم و با اطلاع و استصواب ما به ايران نيامده و ايران بايد خود او را دفع كند. 
مستر مور (خبرنكار روزنامه تايمز) كه خود در جريان جنكك هاى قواى دولتى و محمدعلى ميرزا بود در اين باره مى نويسد: 


متجاوز از يكك سال است انتريكك و سازش شاه مخلوع با تراكمه جارى مى باشد. شاه مخلوع با يكك كشتى روس وارد ايران 
شده و شيوع كامل دارد كه حركات او در روسيه از مأمورين دولتى مخفى نبوده است در دواير روس اينجا علناً از مراجعت شاه 
مخلوع اظهار مسرت نموده ورود او را با كمال اطمينان اظهار مى دارند. 


سالارالدوله در اوايل تيرماه از راه آسياى صغير و عثمانى وارد بغداد شده» سيس به ايران وارد شد. او به محض ورود به كشور 
اقدام به نامه نكارى به رؤسا و سران ايلات و علما و بزركان نمود و سعى در كسب حمايت آنان داشت. او همجنين به كنسول 
هاى روس و انكليس در شهرهاى غربى كشور ييام هايى را ارسال كرد. جون بسيارى از علما بر اثر تبليغات و عدم آكاهى و 
شناخت كافى و معرفت درست از مشروطيتء مخالف آن بوده و مشروطيت را مساوى با كفر و بى دينى مى دانستند» برخى از 
علماى كردستان با سالارالدوله همراه شدند. 


سالارالدوله در اين زمينه جنين اظهار مى داشت كه مورد حمايت عثمانى مى باشد كه 


ص: لكرده 


البته به نظر مى رسد بيشتر براى جلب حمايت مردم و علماى سنى مذهب كردستان بوده باشد. سر جرج باركلى نيز در كزارش 
ناغائة. خود بداسن أذؤارد كر درمظالل 1ه 1/3933 ارد بيشت :797175 "جمادى الاولى 08ا18 دزاين بازه مى كويك: 


كنسول اعلى حضرت در تاريخ دهم مه تلككرافى رايورت مى دهد كه سالارالدوله برادر شاه مخلوع از سرحد عبور كرده و به 
عنوان اينكه عثمانيان به او وعده همراهى داده اند مشغول به هيجان آوردن اكراد مى باشد ولى تاكنون تلاش او جندان توفيق 


حاصل ننموده. 


سالارالدوله در سنندج اقدام به مكاتبه با شهرهاى تهران» كرمانشاه» همدان» بروجردء قزوين» زنجان» كروس و سلطان آباد و 
ديكر مناطق كرد. او در تلكرامى به امين الممالك او را به حكمرانى كرمانشاه و مأمور حفظ نظم و امنيت آنجا منصوب كرد و 


او را به تهيه و تداركك آذوقه براى هفت هزار نفر سوار و ده هزار تفنكّجى مأمور كرد. 


سالارالدوله در سنندج از طريق كشيشى كلدانى كه رياست 1 شورى هاى كردستان و همدان را به عهده داشت ييام هاى محبت 
آميزى براى مأموران خارجه ارسال كرد. اكثر علما و روحانيون كردستان با سالارالدوله همراهى كردند. از جمله شيخ محمد 
مردوخ و شيخ علاءالدين ييشواى نقشبنديه. به نوشته شيخ رئوف ضيايى خواهرزاده شيخ علاءالدين» شيخ در نامه خود به 
سالارالدوله نوشته بود مشايخ اورامان با مريدان خود آماده مى باشند كه در راه رسيدن سالارالدوله به تاج و تخت به او كمكك 
ويارى كنند. او درباره علت همراهى شيخ با سالارالدوله مى نويسد اككر جه من از نظر شخصى و باطن او اطلاع ندارم» ولى 
آنجه فهميده مى شد اين بود كه جون سيستم سلطنتى از قديم متداول و مألوف همه بوده به علاوه اين كه در اطراف مشروطه 
خواهان از روى سياست و يا هر علت ديكرى تبليغات زيادى مى شد و عده اى آنها را ملاحده و مخالفين اسلام مى دانستند اين 
بود كه برخى از روحانيون از آنها منزجر بوده و شايد حضرت شيخ از همان دسته اشخاص بوده باشد كما اينكه بيشتر علماى 


در جلسه © مرداد 4 قانونى براى اعطاى جايزه براى كشتن محمدعلى شاه و سالارالدوله تصويب شد. اين كار براى تحريكك 


و تشويق مردم بر ضد محمدعلى ميرزا و سالارالدوله بود. متن مصوبه دولت جنين بود: 


؟ شعبان 118 بر حسب رأى مجلس مقدس اعلام مى شود كسانى كه محمدعلى ميرزا 


08١ ص:‎ 


را اعدام ويا دستكير كنند يكصد هزار تومان به آنها داده مى شود. كسانى كه شعاع السلطنه را دستكير كنند بيست و ينج هزار 
تومان به آنها داده مى شود» كسانى كه سالارالدوله را اعدام يا دستكير كنند بيست و ينج هزار تومان به آنها داده مى شود و نيز 
اخطار مى شود كه اكر داوطلبان خدمات مزبور بعد از انجام خدمت كشته شدند مبلغ فوق الذكر به همان نسبت به ورثه آنها 


داده خواهد شد و اين مبلغ در خزانه دولت موجود و بعد از انجام خدمت نقداً به آنها يرداخته مى شود. 


سالارالدوله در اوايل شعبان 118 وارد كرمانشاه شد. دولت مركزى ابتدا براى مقابله و سركوب محمهعلى ميرزا و شعاع 
السلطنه اقدام كرد و سردار محيى (عبدالحسين خان معزالسلطان رشتى)» سالار فاتح (ميرزاعلى خان ديو سالار)» سردار بهادر 
(جعفرقلى خان بختيارى- سردار اسعد دوم)» سردار محتشم بختيارى» بيرم خان رئيس شهربانى (ارمنى قفقازى) و اميرمجاهد 
(يوسف خان بختيارى) هر يكك را جند صد سوار جنككجو و مجهز براى رويارويى با نيروهاى محمدعلى شاه به فيروزكوه و 
ورامين ارسال كرد. اما خطر سالارالدوله بزركتر و جدى تراز محمدعلى ميرزا بود ويس از شكست اردوى محمدعلى ميرزا 


قواى دولتى متوجه سالارالدوله شدنك. 


سالارالدوله در نامه خود به مكك دول كنسول انككليس در كرمانشاه يكى از دلائل ورود خود به ايران را درخواست ستارخان و 
باقرخان ذكر كرده و مى نويسد: 

تلكرافى از ستارخان و باقرخان رسيده مشعر بر اين كه لازم است من به ايران آمده به اين اغتشاشات خاتمه دهم. اهالى آمدن 
من را تصويب كرده آن را موهبتى از طرف شما مى دانند. 


من نسبت به او رعيت ناقابلى هستم ولى اككر اعلى حضرت محمدعلى شاه مايل به تركك حقوق شخصى خود بوده باشند» وعده 


هايى كه به ايشان داده ام از درجه اعتبار ساقط است و من خود را محق به بازكرفتن حقوق اجدادم خواهم دانست. 


سالارالدوله هنكام ورود به كرمانشاه دستور به تشكيل يكك مجلس فرمايشى داده و دستور داده بود نظامنامه اى نيز براى مجلس 


مزبور نوشته شود و رسيد كى و تحقيقات لا-زم را در اين كار انجام دهند. سالارالدوله خود در عمارت بيدستان مستقر شد. 


بسيارى از امرا و سران منطقه غرب كشور تسليم او شدند. حاج على رضاخان كروسى با 


اله 


نيروها و تسليحاتش به كرمانشاه آمده و مطيع سالارالدوله شد. همجنين سواران و قوايى مركب از ايلات ملكك شاهى خزل به 
رياست غلاهم شاه خان يسر غلامرضاخان والى يشتكوه و ساير ايالات غربى كشور مانند زنككنه» سنجابى» كوران و كليايى به 


سالارالدوله ييوستلدك. 


درباره تعداد همراهان و سربازان سالارالدوله ارقام كوناكونى ذكر كرده اند و عده نيروهاى او را از ده هزار الى سى هزار نفر 
بيان كرده اند. در هر حال او توانسته بود نيروى قابل ملاحظه اى از كردها و لرها را فراهم كند. كسروى مى كويد: «شماره 
همراهان او را ده هزار نوشته اند و خود وى سى هزار مى كويد. ليكن جنانكه نوشتيم دسته هاى بى شمار بس انبوهى بود. زيرا 
همين كه هياهو افتاده بود او آهنكك تهران را دارد كروه كروه لران و كردان و ديككران به آرزوى تاراج از يشت سر او مى 
آمدند. يكى از آنان كه با وى بود مى كويد: اكر بككويم صد هزار تن همراه او بود دروغ نيست. جيزى كه هست اينان يكك 
توده بسامانى نبودند وابا هم بيوستكّى نداشتند كه كسى به شمار درست ايشان يردازد». تعداد همراهان و سربازان او جنان زياد 


بود كه هنكام ورودش به كرمانشاه همه مأمورين دولتى از ترس به كنسولخانه انككليس در كرمانشاه يناه بردند. 


درباره ارتباط انكليس با سالارالدوله بايد كفت مقامات انكليسى هيج كاه به طور علنى و رسمى از سالارالدوله حمايت نمى 
كردند واين البته به واسطه وحشى كرى و غارت كرى هاى قواى او و سبكسرى هاى مفرط او بود. آنان كرجه به نظر مى رسد 
از تصميم سالارالدوله براى ورود به كشور و ايجاد اغتشاش آكاه بودند اما سفارت آن كشور در تهران تعمداً مقامات ايرانى را 
از ورود سالارالدوله به كشور آ كاه نكرد. 


سر جرج باركلى در نامه اى به سر ادوارد كرى در 79 تير ١190‏ مى نويسد: 


تا وصول تعليمات ديككر شما تا اندازه اى كه براى حفظ جان و مال و اتباع انكليس مقيم كرمانشاه لازم باشد با سالارالدوله 
سئوال و جواب كنيد. هركاه ببينيد ناجار هستيد با آن شاهزاده مراسلات رد و بدل كنيد بايستى به طور وضوح به او بفهمانيد كه 


راوها في تائم 


به رسميت شناختن سالارالدوله و شاه مخلوع توسط انككليس براى مقامات ايرانى مسئله بسيار مهمى بود. سفير ايران در انكليس 


وام | كزة :نا عقا نانك الكلسين: ود ارى: أمرا اشنا زوا رقمو نوصو اسع تدرط :دولك ارات ابل انك كه كيني نهنا كر او قضية 


عر ة 


دخالت و به شاه مخلوع و سالارالدوله اعلام كند كه جنانجه آنها موفق هم شده و به مقاصد خود برسند دولت انككليس آنها را 
شده اند خيلى مؤثر است. البته مقامات امور خارجه انكليس جنين عقيده اى نداشتند و به سفير ايران ياسخ دادند كه جنين 


اظهاراتى از طرف انكّليس بى نتيجه خواهد بود و بدون موافقت روس نمى توان جنين اظهاراتى بيان كرد. 


205 رشن )د نامةاى .يدنم ادواود. كرق عق لومم : 


برحسب ماده يازدهم يروتكل و مناسبات دوستانه دولتين» دولت ايران خود را محق مى بيند كه از دولت اعليحضرت انتظار 
داشته باشد اقدامات لازم براى منع آن اعليحضرت (محمدعلى شاه مخلوع) و عمال او از تحريكك هيجان در مملكت واعمال 


اخير سالارالدوله كه منجر به مراجعت آن اعليحضرت كرديد بنمايد. 


سالارالدوله خود روز /7ا؟ شعبان 49 از كرمانشاه خارج و به سمت تهران حركت كرد و در روز سوم رمضان خبر شكست 
اردوى ارشدالدواله به او رسيد و در 8 رمضان نيروهاى او در ملاير قواى امير افخم بختيارى را شكست داده و غنايم زيادى به 


دست آوردنكد. 


سالارالدوله يس از شكست امير افخم و جند روز اقامت در همدان و اراككء در 15 رمضان به سوى ساوه حركت كرد و روز 
آخر رمضان به حدود ساوه رسيد و در آنجا منتظر ورود قواى دولتى شد. البته در اين مدت اردوى او اقدام به دست اندازى و 
غارت و جياول روستاهاى اطراف زدند و يكى از روستاهاى آباد و بزركك آنجا به نام زرئد را با بى رحمى تمام غارت كردند. 
جايى كه اردوى سالارالدوله اردو زده بود باغشاه نام داشت كه در نود ميلى جنوب شرقى تهران ميان نوبران و روستاهاى اطراف 
قم واقع بود. اردوى دولتى نيز كه مركب از دو هزار سوار مجاهد و زاندارم به رياست يبرم خان و سردار بهادر و سردار محتشم 


و همين تعداد سوار بختيارى بود در روز اول شوال به ساوه و نزديكى باغشاه كه محل اردوى سالارالدوله بود رسيدند. 


مهمترين روز جنككء روز سوم بود. با تش تويخانه دولتى شيرازه اردوى سالارالدوله از هم ياشيد. روز سوم نبرد كه مصادف با 


سوم شوال خدرن بود اردوى 


ص: 08 


مالا رالدوله وس الاشتكيك سا ازا تر كك وافزان رونل هالارالدولهديمن الامشاعده كيت تبروها كن برعا فزان كوكيى اذ 
ترس اينكه مبادا به دست اردوى دولتى بيفتد همه وسايل خود شامل نقدينه جواهرات و اوراق و اسناد خود را باقى كذاشت و 
فرار كرد. در بين وسايل او كيف و كاغذ و كمربند مرصع و شمشير جواهرنشان كه مكلل به جند دانه الماس و فيروزه بودء به 
دست اردوى دولتى افتاد. سالارالدوله يس از شكست در اعلا-ميه اى كه با امضاى ابوالفتح شاه قاجار امضا شده دليل عقب 


نشينى خود را جني بيان كرده: 


شاءالله يس از رفع اختلافات به طرف مقر سلطنت يعنى طهران حركت فرمائيم. 


كيك ور اروسالذر اللدؤلة اخنيظ رنائف أداقت ميان كونة كناقاة كر شوسسيلة ار وفك وهاه شديدى را در دل مردم 
بايتخت و مشروطه خواهان و آزادى خواهان افكنده بود. اكر او در باغشاه شكست نمى خورد و مى توانست اردوى دولتى را 
شكست دهدء به راحتى مى توانست به تهران وارد شود و بساط مشروطيت را به كلى برجيده و با توجه به حمايت روسيه از او 
وضعيت مشروطه خواهان و مشروطه به كلى يريشان مى شد. همجنين اردوى وحشى او جنايات غيرقابل جبرانى در تهران به بار 


مى آورد. به همين دليل اين ييروزى اهميت فراوان داشت و به كفته كسروى: 


اين فيروزى دولت كرانبهاتر از فيروزى هاى يبشين بود و ديكر كرانبهاتر شدى اكر توانستندى دنبال كريختكان را بككيرند و تا 
مى توانند از آنها كشتار كنند و سزاى تاراج كرى ها را كنارشان نهند. جنان كه نوشته اند اككر دنبال كردندى خود آن جوان 
ديوانه به دست آمدى و ريشه تباه كارى هاى او بريده شدى ليكن جنان كه تلكراف ها بيداست از فرسود كى و درماند كى اسب 


ها به آن كار نيرداختند. 


دض أن شتكقف هام نراق مزالا رالنووله د ا عشاد و اشدونان واه مرق كرما نظا زتره و نا لووازاه عرد ابجادرا تطبر في كرد 
ورود او به كرمانشاه در اواخر آذرماه ٠‏ بود. ييش از ورود خود سالارالدوله» عده اى از سواران كرد او به شهر آمده و ايجاد 
رعب ووحشت تمودنك. اعظم الدوله حاكم كرمانشاه از ترس سالارالدوله و همراهانش بيش از ورود سالا رالدوله يعنى در 3 


ذى حجه 1779 به همراه عده اى از نزديكانش از 


ص: ه06 


جمله اكرم الدوله و ميرزا ابوالحسن خان و حاجى رستم بيكك معين الاشراف به كنسول خانه انككليس در كرمانشاه يناهنده شدند. 


سالارالدوله در هنكام ورود به كرمانشاه از خرابى ايران و اوضاع مغشوش و يريشان مملكت انتقاد كرده و خواستار يايان دادن به 
اين اوضاع بود. در اين دوره بود كه سالارالدوله خود را شاه خوانده و اقدام به ضرب سكه به نام خود كرده بود. او ممالكك 
كرةسكانء كرمانشا لرستان» حوزستان و كرومن "راق ا نخوة دانسته امقر خوة زور كرماتشاء:قران داد, او علاوة بر بات عا 
و سرب ركك هايى كه در آنها خود را يادشاه قسمتى از خاكك ايران معرفى كرده بود. دستور داد براى ثبت يادشاهى خود مقادير 
زيادى مسكوكات طلا و نقره ضرب كردند كه بر روى آنها اين عبارات حكك شله: در يكك روى سكه شعر: 


سكه به زر مى زند سالار دين ياورش باشد اميرالمؤمنين 


و بر روى ديكر سكه عبارت «السلطان ابوالفتح شاه قاجار» را حكك كرده بود. او همجنين در محاورات و نامه هاى خود عبارات و 
الفاظ شاه دستورى از قبيل فرمان مى دهيم, امر مى كنيم ... بكار مى برد. عبارت روى ياكت ها و دستخط هاى او جنين بود: 
«سالارالدوله شاهنشاه كل ممالك خوزستان, لرستان و عراق عجم). 


يس از خروج محمدعلى شاه مخلوع و شعاع السلطنه و شكست سالارالدوله در باغشاه مذاكرات مربوط به نحوه فيصله دادن به 


اين قضيه و ترتيب خروج سالارالدوله از كشور با حضور مقامات سفارتين انكليس و روس در جريان بود. 


سر جرج باركلى وزيرمختار انككليس در نامه اى به مكك دول كنسول آن كشور در كرمانشاه مى نويسدء به همراهى كنسول 
روس متفقاً به سالارالدوله به شدت اصرار نمايند كه ايالات و ولايات متصرفى را به فرمانفرما كه از طرف دولت به حكم فرمايى 
آن مناطق رسيده تسليم كند. او همجنين اظهار مى دارد يبشنهادهاى سالارالدله نيز قابل قبول نبوده و طول توقف او در ايران به 
ضرر منافع دولتين است. البته سالارالدوله اين بيشنهادها را نيذيرفته و با اعلان يادشاهى خود اظهار داشت مقصودش اعاده نظم و 


مذهب و ايجاد حكومت مقتدر در كشور است. 


مقامات انكليسى همجنين سالارالدوله را در جريان مذاكرات انجام شده با محمدعلى شاه مخلوع قرار مى دادند. 


ص: مده 


در نامه سر جرج باركلى به سر ادوارد كرى در ١7‏ بهمن ١1140‏ آمده است»ء در مذاكره راجع به مسئله شعاع السلطنه و 
سالارالدوله وزير خارجه ايران ييشنهاد كرد املا-كك شعاع السلطنه ضبط شود و به او حقوق جزيى داده شود. اين ييشنهاد با 
مخالفت سفراى دولتين مواجه شد و جنين اظهار داشتند كه اين مسثئله با اعطاى حقوق كامل توافق نخواهد داشت و به علاوه 
جون شعاع السلطنه با شاه مخلوع بوده و نفوذ كاملى داشته بهتر اين بود كه با او رفتار بهترى شود و حقوق بيشترى به او داده 
شود. وزير امور خارجه ايران هم قبول مى كند در ازاى حقوق جزيى املاكك او را رد نمايند و درباره سالارالدوله تصميم كرفته 
شد بااو مذاكره شود. املا-كش به او مسترد شود و جون خيلى بى جيز بوده به او و خانواده اش ساليانه دوازده هزار تومان 
يرداخت شود. در صورتى كه تا ورود حكومت به كرمانشاه امنيت را برقرار و مسئول انتظامات آنجا شود و يس از ورود 
حكونيت مقاغل حكومتى و واكذان و اذ آيزاق خارج شوة: وريز خاوجة دو ضفن از شغرا عؤاست كشول هائ دولتيق :با ارخ 
شرابظ با اوهذا كزه كتد. 


البته سالارالدوله نه تنها اين ييشنهادها را نيذيرفت»ء بلكه ادعاى حكومت بر كل غرب ايران را مطرح كرد. وزيرمختار انكليس در 
اين باره اظهار مى دارد در صورت تصويب دولتين با خواهش وزير خارجه ايران بر آنند كه به كنسول انكليس در كرمانشاه 
تعليم داده شود كه با كمال سختى به سالارالدوله اصرار نمايند كه از ايران خارج شود و به او خاطرنشان شوند كه رويّه حاليه او 
مخالف با منافع دولت هاى انكليس و روس است و دولت ايران در مقابله با او كاملا به تقويت و همكارى دولتين مطمئن است 
و جنان جه كه از ايران خارج نشود دولتين ديكر اقدامى براى تحصيل حقوق او نمى كنند و به هيج وجه از او حمايت نخواهند 
كرد و به كنسول هاى خود در كرمانشاه دستور دادند كه اين مطالب را اشاعه دهند. 


وطق كراش كسول انكليسن وات هايى كه سالارالدوله براى تحصيل عظمت و اقتدار آينده خود ديده بود آن قدر زياد بود 
كه او اصلا متوجه موقعيت خود نشد. او همجنين براين باور بود كه سالارالدوله دوستان و همراهانى كه از روى صداقت و 
دوستى با او عمل كنند نداشت و آنهايى كه به او ييوسته بودند بعضى از روى يلتيكك و بعضى از روى ترس و برخى براى غارت 


كرى بود. 


زمانى كه بين قواى دولتى و سالارالدوله در كرمانشاه در كيرى بود. خسارات جانى و 


ص : /16م 
مالى تسيازنبة اهالى رسيداو انها مجبون كتدتد يراق حفظ جان در كسول كرىهاى الكليسس .و:روس دز كرمانشاة تخصق كتند. 
أغالى :ذو :ثامة اى'نه كسول الكلبسج م توايستدة 


امضاكنند كان اهالى كرمانشاه كه هر كدام نماينده طبقه و صنفى مى باشيم مدت زمانى است كه صاحب جان و مال و آبرو و 
شرف خود نبوده ايم. هر كسى از هر كوشه اين يكك مشت خاك را حمله نموده است به جز قتل و غارت عاقبت نتيجه ديكرى 
براى اهالى بدبخت كرمانشاه نداشته است و مخصوصاً اين روزها مى بينيم شرف و جان و مال اهالى در حقيقت در خطر است. 
بنابراين مجبوريم در كنسول خانه تحصن كنيم. ما از شما كه نماينده دولت معظم و همسايه ما بدبختان هستيد استدعا مى كنيم 
به هر طريقى كه مى دانيد امنيت جان و شرف و آبروى مارا حفظ كنيد. بيش از اين طاقت صبر و تحمل نداريم تا زمانى كه 
امنيت جان و مال و آبروى ما را تحصيل نكنيد از اين كنسول خانه خارج نخواهيم شد. استدعاى ما اين است كه عساكر دولتى و 
قشون سالارالدوله در شهر داخل نشوند. در خارج جنكك كنند. سلطان العلما امام جمعه. شجاع العلماء آقا محمدمهدى, ظهير 
العلما... 


يناه دادن كنسول كرى انكليس به عده اى از مخالفان سالارالدوله باعث شد او شكست هاى مقطعى خود را در كرمانشاه از 
قواى دولوه حمنون بالقداتةن در كسول كانه« اكيس فريوظ وا سعة وار كسول كجانداى باتكك هامشاهى الكلسن جياد 
دلخور شود. 


ذواين بازه مك دول كسول اتكليس أدر مكتوى بوسر والثر تتلى دن مورخه 0/0/1945 من- كويد اهالى عق شكابيت ذارتد. 
عده اى طرفدار سالارالدوله و عده اى طرفدار دولت مركزى هستند ليكن اكثر مردم فقط امنيت مى خواهند كه به زندكى و 
كسب و كار خود بيردازند. او مى افزايد اهالى از او خواسته اند به همراه كنسول روس از سالارالدوله بخواهيم كه در بيرون از 
شهر بجنككّد. او در جواب تقاضاى اهالى اظهار مى دارد فقط آنهايى را كه تحصن كرده اند حفاظت خواهد كرد و حفظ جان و 
مال و املاكك شهر مقدور نيست و به فرمانفرما و سالارالدوله توصيه كرد اككر در شهر بجنكند مسئول تمام خسارات وارد به 


اموال”اجانت موا هت يورق 


ص: ارده 


وى بايد به اقدامات جدى دست بزند. در اين باره دولت شاهزاده فرمانفرما را به فرماندهى ايالات غربى ايران منصوب كرد واو 
مأمور س ركوب سالارالدوله شد. فرمانفرما نيز قشونى متشكل از سواران بختيارى و مجاهدين تهيه كرد و يارمحمدخان 
كرمانشاهى مجاهد معروف رابا سيصد مجاهد تحت امرش با خود به كرمانشاه همراه برد. مجاهدين به فرماندهى يارمحمدخان 
در كرمانشاه با مخالفين خود با خشونت زياد رفتار كردند» يارمحمدخان بسيارى از همكاران و نزديكان سالارالدوله را اعدام 
كرد؛ از جمله شرف الملككث كردستانى و حاج رستم خان سرهنكك فوج زنكنه را تيرباران كردند. همجنين عده اى از سرشناسان 
شهر از جمله آقارحيم مجتهد, آقا محمود و آقا سيدرضاى قمى يبشنماز را براى استنطاق به ديوانخانه برده و توقيف كردند. آقا 
محمود برادر آقا محمدمهدى مجتهد را كه از مشروطه خواهان بنام كر مانشاه بود» يس از استنطاق اعدام كردند. يارمحمدخان 
همجنين عده اى ديكر از روحانيون و علماى كرمانشاه را كه مداركك و اسناد همكارى و هميارى آنها با سالارالدوله را به دست 
آورده بود» توقيف نمود. به همين دليل برخى روحانيون كرمانشاه خود را به عتبات عاليات و علماى نجف رسانيده و به اعدام 
علماى كرمانشاه توسط يارمحم دخان اعتراض كرده و خواستار آزادى آنها شدند. روحانيون نجف نيز تلكرام هايى به دولت 
ايران فرستاده و آزادى روحانيون و علماى كرمانشاه را خواستار شدند. علماى كاظمين نيز طى تلكرام هايى خواستار رهايى 


روحانيون كرمانشاه شدند. 


با همه اين احوال ييرم خان براى سركوب سالارالدوله راهى همدان شد. در نبردى كه بين قواى سالارالدوله و ييرم خان در روز 
4 اردسبهشت ١0ادر‏ روستاى شورجه. كه دهى است ميان كنكماور و تويس ركان و نهاوندء اتفاق افتاد» قواى سالارالدوله 


شكست خوردند؛ اما ييرم خان در حين نبرد كشته شد. 


سالارالدوله يس از جندى كه در شهرهاى شمالى كشور و خراسان سركردان بود در نهايت به كرمانشاه آمده خود را به كنسول 
كرق سلاقى زوس اتذالعنه و متحتصن مى شود ويس از مدتى منذاكره بين :دؤلت“:ايزان و سفارت رومن قراز مى شود كه سالى 


هشت هزار تومان به او داده شود و املاكك را به او يس دهند و اواز كشور خارج شد. 


سالارالدوله در همه اين سال ها با عوامل انككليس در ارتباط بود و هزينه هايش از سوى انككليس يرداخت مى شد. در تاريخ 4 


فارش :1938 طى :دوخواستى :از تمايقدك من 


ص: 9ه 
بريتانيا در تهران درباره مخارج انجام شده براى سالارالدوله توسط كاركزاران الكليشئ در باد كوبه آمده اشت”: 


نظر به مكاتبات اخير با جناب اشرف آقاى رئيس الوزرا در خصوص نواب اشرف والا شاهزاده سالارالدوله شرف دارم خاطر 
نواب را مستحضر سازم مخارجى كه كاركزاران نظامى انككليس در بادكوبه از بابت معزى اليه تا بيست و هشتم فوريه كذشته 
نموده اند مبلغ شصت و يكك هزار و هفتصد منات مى باشد. 


در واقع انكليس با حفظ او و يرداخت مستمرى و مواجب او را براى بيشبرد مقاصد خود در مواقع لا-زم مورد حمايت قرار مى 


داد. 


به قتل و غارت مردم مى زدند. در عريضه يكى از اهالى كروس درباره اقدامات يكى از سرداران سالارالدوله جنين آمده است: 


... حال هم افتخارنظام با سوارانش براى سوار و يول از دهات» كروس را خراب كردند. يس از شكست سالارالدوله هفت بار 
يول زرد و سفيد وقريب جهارده من ظروف نقره اسباب سماور و غيره و جهل و ينج شش دار قالى ينج و شش و هفت و جهار 
ذرعى از مال ملت بدبخت به يغما آورده قانع نشد آتش حرص و طمعش هنوز مشتعل به فقر و بيجاركى به رنجبران ترحم 
ننموده شكسته داس و كهنه يلاس آنها را هم به يغما و خودشان را متوارى مى سازد. بغض و عداوتى كه با مشروطه طلبان در 
دل داشتند در اين مورد موقع بروز داده و هرجه خواستند كردند. جمعى را غارت جمعى را كاوسر كند و زنجير نمودند. منجمله 
حضرت عمادالاسلام آقاى شيخ حبيب الله مجتهد و جناب آقاشيخ على اكبر قاضى عدليه را يس از مفتضح كردن حبس و آقاى 
تقبي السناداك سيد تجليل خسناة ماله را در وير كاوسر | كرزى كه سرش شنيه سر كاو اميك ]سرت دعوتي ادن 


سالارالدوله بعدها در وايسين سال هاى سلطنت احمدشاه در انديشه ورود به ايران افتاد. اوضاع كشور در اواخر سلطنت احمدشاه 
يريشان تراز هميشه بود. احمدشاه جوان در واقع اقتدار جندانى نداشت و اوضاع كشور نيز ناآرام بود. در كوشه و كنار ايران 


اشخاص و خوانين و ايلات متعدد خودسرانه عمل مى كردند و مناطق مختلف كشور 


ص: لزدله 


شاهد بى نظمى و هرج و مرج بود و حكومت مركزى همه توان خود را مصروف سركوب اغتشاش مى كرد. در اين دوران 
احمدشاه در آبان ماه 5 ايران را تركك و به ارويا رفت و زمينه براى كسب قدرت توسط رضاخان فراهم شد. 


سالارالدوله كه دراين دوران در سوئيس به سر مى برد و شاهد ضعف و ناتوانى برادرزاده اش احمدشاه بود دريافت او مدت 
زيادى را در مسند حكومت دوام نخواهد آورد. لذا بر آن شد به ايران آمده و تلاش ديكرى را جهت عملى كردن آمال خود 
انجام دهد. در اين دوران همان كونه كه ذكر شد اغتشاشات فراوان در كشور شايع و كروهها و ايلات زيادى به سركشى و 
تفرك السك كه هر كر مشعر ارود تق رفيا كسان كردن ]زد ترجه احضنا راك وفك نزاو اتداهك شدا مدا مغل ساو 


سركوب ياغيان بود از جمله اين ياغيان مى توان به اسماعيل آقا سمكو و شيخ خزعل نام برد. 


شيخ خزعل موقعيت متفاوتى داشت. او از حمايت شديد و جدى انككليس برخوردار بود و همه مناطق جنوب غربى كشور و 
خوزستان را در اختيار داشت و ظاهراً بر آن بود كه با حمايت انكليس حكومتى مستقل براى خود ايجاد كند. در اين زمان شيخ 
خزعل بسيار اقتدار داشت و سالارالدوله نيز بر آن شد كه به او نزديكك شده و با اتحاد با او نقشه هاى خود را بى كيرى كند واز 
موقعيت و توان او استفاده كند. لذا در سال ١10”‏ شمسى به اهواز آمده و مذاكراتى را با او انجام داد. رضاشاه خود در 
خاطراتش مى نويسد سالارالدوله سيتامبر 1975 به بصره و از آنجا به اهواز آمده و با شيخ خزعل براى بازكشت احمدشاه به 
كشور مذاكراتى را انجام داد. او خود نيز اظهار داشته بود از احمدشاه مراسلاتى براى شيخ خزعل آورده است. اين مسئله كه 
قصد او جه بوده به درستى دانسته نيست. اما زمزمه هايى مبنى بر ارتباط احمدشاه و شيخ خزعل وجود داشته و سفر سالارالدوله 
به اهواز و ديدار با شيخ خزعل مى تواند به همين مسئله مربوط باشد. سالارالدوله خود در جاى ديكر عنوان مى كند حركتش به 
محمره و اهواز فقط براى نصيحت شيخ خزعل مبنى بر اطاعت او از دولت مركزى بوده و اظهار اميدوارى كرده بود كه از وقوع 


ظاهراً دولت انكليس كه شيخ خزعل را هم حمايت مى كرد در اين جريان نيز دست داشته و حتى شايع شده بود سالارالدوله با 
“'فروند كشتى انكليسى وارد محمره شده. به هر حال نقش انككليس را در اين وقايع نمى توان ناديده كرفت. سالارالدوله خود 


در 


ص: ١ه‏ 


كفتك با كنسول ايران در بغداد كفته بود انكليسى ها قرار دادند كه امورات من را با دولت ايران اصلاح نمايند و بيان كرده بود 
كه قصدم از رفتن به محمره اين بوده كه به دولت ايران بفهمانم كه من قدرت دارم براى باز يس كيرى حقوقم اقدام كنم. او 


همجنين اظهار داشته بود: 


همه ديدند كه رؤساى الوار و اكراد همين كه شنيدند من آمده ام آمده دست و ياى مرا مى بوسيدند و مى كفتند: فقط تو بيا به 


آن حدود و بنشين و ما جواب هزاران از اين سرباز و قزاق يا برهنه را مى دهيم. 


البته همانطور كه ييداست سالارالدوله دراين سفر اقدام خاصى را انجام نداد و يس از ديدار با خزعل به بغداد بركشته واز راه 


شام به ارويا بازكشت. 


نقش انكليس در اين مسثله بارز بود. خود سالارالدوله نيز به اين مسئله اشاره و اظهار مى دارد دفاتر سفارت انكليس و دفتر 
كميسرى در بغداد و غيره مملو از شرح زندكانى من است و اين دولت انككليس است كه من مجبور به اطاعتش هستم جنان جه 
در همين سفر به ايران و محمره همه تربيت كار من آماده بود. خود سالارالدوله در ادامه مى افزايد در سفر به محمره «قنسول 
اهواز از طرف سفارت آمد و به من كفت نبايد اينجا بمانى برو به بغداد در آنجا هر تقاضايى دارى سفارت براى شما انجام مى 


دهد من هم به دوستى خود و نظر به اين كه دوستى دولت انكليس [را] براى مملكتم مغتنم مى دانم اطاعت كردم). 


سالارالدوله جند سال بعد در اوايل سلطنت رضاشاه مجدداً به ايران آمد. در آغاز حكومت رضاشاه كشور اوضاع جندان باثباتى 
نداشته نا آرامى در بيشتر مناطق كشور وجود داشت. ياغيان و شورشيان و ايلات و عشاير سركش اقدام به تمرد مى كردند. در 
مشاطو: الاريا مكانة خراناة وخر رمات :نا رامق هنا دراه نوه وا لاوا لتدواكه كاز دروان :ا ا نحش وتغانر شري نزت فر ارساعك 
وق ا خلنة كال ادث مؤفعلف اسنا ذه كوم ونه | رازه قرف وفظر ى وسدابياا نف نا وفتاشامك و قال اشام ا 
موزوق سكين إن كاوانكلسن بوذيو ا نياعر ان بردتم ا بالا رالوولة تزاف نرؤوة اعشائن وكا ارامع كدر ارات انتعفاده كسد 
كوو رالار الله اكانى امات الكييى اتارانى عي واتسمناية ا( اهز حرناوتع وود تلاز الل ولاكره كسدره 


اميدوار است دولت انككيس به خاطر دوستى ديرينه اش با خاندان قاجار در اين موقعيت از او حمايت 


ص: 007 


كند ودر مقابل او دوست خوبى براى انكليس خواهد بود. البته وزير مستعمرات انككليس ال امرى به او جنين كفته بود كه دولت 


دلايل دخالت انكليس در اين قضيه را جنين دانسته اند: 

.١‏ مجازات ايران به دليل خوددارى دولت ايران از شناسايى رزيم عراق تحت قيمومت بريتانيا 
؟. حل و فصل امور شيخ خزعل طبق ميل بريتانيا 

*. فشار براى صدور اجازه يرواز خطوط هوايى بريتانيا بر فراز خاكك ايران 


##بزاذا راتكن ابراة. نه جاز رداقت كمكة هائ خالى اع كشكوفتك ابوان دو اليائ 3518155 و انكليين دريافة كرده 


بود. 


البته كرجه رضاشاه در ظاهر سياست ضدبيكانه داشت اما براى اجراى برنامه هايش از مواضع جندان مستحكمى برخوردار نبود و 
وابستكى اقتصادى و سياسى ايران موجب مى شد قدرت مانور انكليس در ايران زياد باشد. منافع شركت نفت ايران و انكليس 
كه از منابع مهم درآمد دولت به ويزه در سازماندهى ارتش بودء يا بانكك شاهنشاهى كه از اهرمهاى مؤثر در دست انكليسى بود 
روابط با انكليس را تحت تأثير قرار مى داد. به علالوه با توجه به اينكه بريتانيا هنوز برخى شاهزاد كان قاجارى را مورد حمايت 
قرار مى داد» اين موضوع رضاشاه را در تشويش و نككرانى دائم قرار مى داد كه مبادا انكليس كانونى براى هدايت مخالفين تاج 
و تخت وى شود. حمايت كاه به كاه از سالارالدوله اين بيم را ببشتر مى كرد. در واقع وى نه تنها آنقدر قدرت نداشت كه منافع 
وكات زا ريو سوال زمه لكدى كقري من 'ذانيتك كتديوائ اذافه اكلذاو وين ناميل حخعاوت :دولك الكلس امك انكلستان 


تاسال 1٠١‏ ش (190 م) طرف عمده تجارى ايران بود. 


آمدن سالارالدوله به ايران و تهييج و تحريكك ايلات كرد مى توانست كشور را با مشكلات زيادى مواجه كند و ازاين رو اين 
امر بسيار نككران كتنده بود. دايره مرموزات اركان حرب كه از ورود ينهانى سالارالدوله به كشور آكاهى يافته بود جريان اين امر 
را به مأموران و سران دولتى اطلاع داد. متصدى لشكر غرب كشور نامه اى به سيدالدوله از بزركان غرب كشور نوشته كه مراقب 
تحريكات سالارالدوله باشد و در يايان نامه آمده است: 


لازم است در اين زمينه مراقبت كامل نموده و فريفته اظهار بى اساس مفسدين و خائنين 


ص: “هه 


مملكت نكرديده با نهايت جديت حيثيات خود را حفظ قريباً قواى قاهره دولتى براى سركوبى اشرار از اطراف اعزام و صفحه 
كردستان را از لوث وجود آنها ياكك خواهد كرد و اطمينان كامل از طرف حضرت بندكان اجل دامت شوكته به شما مى دهم و 
در مقابل خدمات صادقانه شما از طرف قشون نيرومند جبران و مورد مرحمت هاى حضرت بند كان اجل واقع خواهيد شد. در 
خاتمه تذكر مى دهم جنان جه يكك نفر از رؤساى عشاير آن حدود با خائنين مملكت جزئى همراهى نمايند قشون با عظمت 


علاوه براين كه آنها را معدوم مى نمايد تمام مالكيت آنها را نيز ضبط خواهد نمود. 


با اين كار دولت در تلاش بود سران ايلات و عشاير را از بيوستن و همكارى با سالارالدوله منصرف نمايد جرا كه اكر ايلات و 


عشاير با او همراه مى شدند كار او بالا مى كرفت و زحمات و خسارات زيادى را به بار مى آورد. 


ببالارالدولة عقيدود بكة شال :به طووسختياته ذ وتوا غرت:ايراق ومنطقه اووامانات فعاليت من كز او .در وخر يال 18.8 
شمسى كه در تركيه بود يس از آكاهى از انقراض قاجاريه و روى كار آمدن خاندان يهلوى به ايران آمده و به فعاليت يرداخت. 
او نامه هايى را با سر ماركك سالارالدوله يادشاه ايران وارث تاج و تخت قاجاريه به اطراف مى فرستاد. 


بكى ازدلاديلى كه ماع شد دذولت:ايران ابن شووش راتسيار جدذى بكيزة ابق بود كةسالارالدوله انرز عراق كتحت 
دوست الكلسي كوه اوها ززاة كحه اودر غراف ار كمككدان اميه توق تسارت الكلبيى وعتو دار عورف اتن امورل 
سالارالدوله كه با همراهى كسترده ايلات كرد كه از سياست خلع سلاح رضاشاه جرى شده بودند و علم طغيان برداشته بودند 
همراه بؤد:و از حمايت انكليس نيز برخوردار.يودارا نمونة اى از ستياست اتكليش: در بزايراقدامات رضاشاء در نزذيكك شدن به 
شوروى دانسته اند. رياست اركان حرب كل قشون در كفتكو با رنرال فريزر اتاشه نظامى انككليس در ايران اظهار مى دارد 
تحركات بالارالدؤله در غرف كمون با حمايك اتكليش بوده وحنوه سالارالدولةاية يشت كرمئ انكليس به:فكر شووكن دز 
كردستان افتاده است. 


جعفرسالطان در اين زمان به همراهى يسرانش به جمع آورى نيرو براى سالارالدوله مشغول بود و تبليغات زيادى در اين زمينه 
انجام مى داد و با انكليسى ها هم مراوداتى داشت و خود مسلح به سلاح هاى انكّليسى بود. 


ص: هه 


هنكامى كه وزيرمختار بريتانيا در ايران در مورخه 9'ااوت 82(" مرداد با رضاشاه ديدار كرد با اعتراض رضاشاه در 


واكتقن ةقش انكلس :دز شووشس سالارالدولة دن كردستان مواجه شد'و آن كاه كه وزيرمختاز متكر دخالت اتكليسن در اين 


و قصيه شد رضاشاه اظهار داشت: 


سالارالدوله در حالى كه در عراق تحت نظر بوده است كريخته و عشايرى كه به وى بيوسته بودند به سلاح هاى مدرن مجهز 


بوده اند. حال شككفت است كه سوء تفاهم هايى بروز كرده باشد و سوءظن هايى به وجود آمده باشد؟ 


با توجه به اسناد و مكاتبات مربوط بى كمان عوامل انكليس از تحركات سالارالدوله آكاه بودند و اككر در روابط و مناسباتشان 
با رضاشاه مشكلى نداشتند مى توانستند از ورود سالارالدوله به ايران جل و كيرى كنند. جند هفته بيش از ورود سالارالدوله به 
كشور سر هنرى دادز كميسيونر عالى انككليس در عراق به نيكلسون در تهران اطلاع داد با توجه به دلائلى كه دارد سالارالدوله بر 
آن است كه به كردستان برود و ييشنهاد داد به دولت ايران سفارش كند از مقامات فرانسوى بخواهند در سوريه حركات 
مالا رالبدوله زاناز نقذ بكك كترل كمد آما تيكلسوة انق توصبيه زاثاد يده كرفت تى يفن :از عور سالارالدوله: مرق مقامات 
انكليسى عراق به همتايان خود در ايران اين موضوع را تأييد كردند اما سفارت انككليس در تهران اين موضوع را به مقامات 
إيرانى نككفت و اين موضوع فرصت لازم به سالارالدوله را براى تداركك نيرو داد. كميسر عالى انككليس در بغداد در مذاكره با 
كتسول ]يران ذافن مسكله اشاره كردهةاستك. 


علاوه براين سياست دويهلوى انكليسء بررسى اسناد آشكارشده دولت انكليس مؤيد حمايت انككليس از سالارالدوله است واو 


آن جنان از اين حمايت مطمئن بود كه در مكاتباتش هدف خود را بازيس كرفتن حق خود بر تاج و تخت ايران عنوان مى كرد. 


يس از آن كه سالارالدوله بسيارى از رؤساى كرد منطقه را با خود همراه و حركت خود را آغاز كرد دولت بريتانيا از اث ركذارى 
طغيان كردهاى ايران بر هم زبانان خود در عراق بيمناكك شد و نفع خود رادر سركوب شورش ديد. كميسيونر عالى بريتانيا در 
عراق در حين ابلاغ موارد فوق به وزير مستعمرات يبشنهاد داد اكر وى به صورتى آشكار شورشيان را نهى كند احتمالاً اين امر 
مى تواند تأثير قابل ملاحظه اى داشته باشد و شورش بايان يابد. 


ص: ههه 


ال. امرى وزير مستعمرات انككليس» /اسيتامبر (يانزده شهريور) در ياسخ به دادز راجع به درخواست كمكك سالارالدوله جنين 
ياسخ داد «من به عنوان نماينده دولت اعلى حضرت (يادشاه بريتانيا) كه با دولت ايران روابط مودت آميز دارد نمى توانم در 
مورد امورى كه صرفاً به روابط (افراد و طوايف ايرانى) با دولت ايران مربوط مى شود با افراد يا طوايف ايرانى وارد هيج كونه 
مكاتبه اى كردم به ويزه آن كه تحت هيج شرايطى نيز نمى توانم اتباع ايران را به وفادارى نسبت به كشور خودشان تشويق 
نمايم». همجنين از نيكلسون خواسته شد دولت ايران را از مفاد نامه دادز به شورشيان مطلع سازد. 


در تاريخ دوازده مهر 100 اميرلشكر غرب كزارش مى دهد سالارالدوله در بغداد با مندوب سامى (عنوان حاكم انكليسى 
غزاق) كبا معاهده ننه است كد به:طرق اوراماق وهريوان حركت كرده :و همه الحتياجات از قييل 'تفتككء فشك زوه نقد را 
مندوب سامى تهيه كند و يس از كرفتن كرمانشاهان و كردستان نيز عده ينج هزار نفر عرب در لباس كردى به كمكك 
سالارالدوله كسيل دارد به شرطى كه يس از رسيدن به مقصودء كردستان و كرمانشاه را به دولت بين النهرين واكذار نمايد و 


امتيازات ايران راهم به دولت انكليس بدهد. 


سالارالدوله يس از آنكه وارد اورامان شدء با يكى از مأموران سياسى انكليسى كه اصالتاً كرد و مقيم بغداد بود در ارتباط بود و 


بوسيله او از مندوب سامى دستور مى كُرفت. 


يس از آن كه سالارالدوله به وسيله نامه به مندوب سامى علت عدم ييشرفت كار خود را غارت كرى و يغماكرى عشاير اورامان 
ذكزمن كند» اعسديكة سر مان ياشائ اق توشط اتكلشي ها ترد با رالناولة فرستاده من شود و اراطرف مندوت سام 
كليه عشاير را تهديد مى كند كه اككر جنان جه طبق دستور سالارالدوله رفتار نكنند تنبيه خواهند شد. 


در تاريخ ١١‏ آذر م٠١٠١‏ كشولكرى انزان و تصضيرة كزارش مى :هد با كمسر عالى عراق مذاكزه كرذه و درياره منداخله 'ذر 
اغتشاشات سالارالدوله اظهار داشته است الآن 


ص: 060 


سالارالدوله در بغداد محبوس است و خيال داريم او را به هندوستان بفرستيم و جون مبلغ هزار ليره انكليسى در سوريه مقروض 


است خوب است كه دولت ايران مواجبى را براى او مقرر دارد. 


سالارالدوله در ربيع الاول اق برابر با سال ١08‏ شمسى در اواخر شهريور اردويى را مركب از تفكنجى هاى اورامانات به 
رهبرى جعفرخان سلطان و يسرانش تهيه كرده و به قصد تصرف كرمانشاهان حركت كرد و تا نزديكى روانسر نيز بيش آمد. در 
آنجا هنك بياده كارد نادرى و قوايى تحت فرماندهى سلطان كريش خان ارمنى كه مأمور مقابله و سركوب سالارالدوله بود به 
نبرد او رفته و با يارى اهالى منطقه او را شكست داده و سالارالدوله نيز به تركيه فرار كرد. 


يس از آن كه قواى سالارالدوله و كردهاى همراه او شكست نخورده و به عراق فرار كردند دولت ايران از مقامات انكليس 
درخواست كرد سالارالدوله را بازداشت و به ايران تحويل دهد. انككليس براى اثبات حسن نيت خود سالارالدوله را بازداشت اما 


از تحويل او به ايران خوددارى كرد. 


انكليس ها در آن سال ها در برخى موارد با رضاشاه اختلاف شديد داشتند. يكى از اين مسائل خوددارى ايران از به رسميت 
شناختن رزيم عراق و قيموميت انكليس بود. اين احتمال وجود دارد كه انكليسى ها بر آن يودند با ايجاد شورشى محدود در 
كد ستتاقة ايزان ردق مناساى عراق فحت :فنكان يكذارند, دن رووفاي كايو فورش دوصر نان نوه وز كان ررتانا دز 
تهران به دستور وزارت امور خارجه انككليس بارها اين موضوع را به دولت ايران كوشزد كرد كه اوضاع نابسامان مرزى استقرار 


روابط ايران و عراق را ضرورى نموده است. 


رقابت هاى شوروى وانكليس نيز در سياست هاى انككّليس در ايران مؤثر بود. تي ركّى روابط دو كشور به ويزه يس از مداخللات 
كوووق كن جتن اتخاديه اق كار كرى اكليينن و:اعتضانانة سراسترى :فاه م1372 مشخ شله قوذو اوناع ديك رقا 


به هر حال نبايد نقش بريتانيا را در اين قضايا ناديده كرفت. دولت انكليس بارها سالارالدوله را تحريكك به اغتشاش در ايران 


كرده و كمكك هاى مادى و معنوى فراوانى به 


ص: /اع6م6 


او مى كرد و در مواقع لازم نيز امنيت او را مهيا و زمينه نجات او را فراهم مى كرد و او را همواره در خارج از ايران نكّه داشته و 
هر كاه ستاستشان اقتضا مى كود ونير اناق شدتند قدايران :زا فحك فشان كذارتة'اوراءة يران م فرستاة د دولت الكليين نه 


او كذرنامه انكليسى داده و بارها به او وعده تسليم تاج و تخت ايران را داده بود. 


به نظر مى رسد يس از خروج سالارالدوله انكليس تعهداتى را در زمينه كنترل او قبول كرده بود جرا كه طبق كزارش اركان 
حون كل قشون در تاريخ 1/8/1٠08‏ «از قرار مراسلاتى كه اخيراً وزارت امور خارجه از سفارت انككليس دريافت داشته انكليس 
ها تعهدات خود را راجع به نككاه دارى سالارالدوله سلب نموده اند البته اين اقدام و اطلاعى كه داده اند براى منظور و مقصودى 


است). 


البته سالارالدوله يس از آن ديكر هيج وقت به ايران نيامد و حكومت يهلوى ماجراجويى را براى او وهر ياغى و شورشى 
ديكرى ناممكن ساخته بود. يس از اين كه سالارالدوله ايران را تركك كرد حكومت ايران به صورت ينهانى مبلغى را در حدود 
هزار تومان براى او تعبين كرد. اين مبلغ تا سال 197 با اضافاتى به او يرداخت مى شد؛ او نيز يس از دادن قول دويهلو 
درباره رفتار خود در آينده اجازه كرفت در حيفا زندكى كند. 


در ابتداى سال 1١08‏ شمسى و هنكام رياست وزرايى حسن خان مستوفى الممالكك و وزارت ماليه فيروزميرزا نصرت الدوله 
هنكامى كه لايحه اعطاى مواجب به سالار الدوله مطرح شد سر و صداى زيادى در بى داشت. متن اين ماده واحده كه به مجلس 
شوززا أواتة تقل معي يورك ««ممخلدى شوزاى علي ها واوا رك فاليه حال سن عمد كه از الطذافع قد 11002 تسن شين هران توشان از 
محل اعتبار ماهيانه دولت ساليانه به ابوالفتح ميرزا (سالارالدوله سابق) برقرار نموده و مادامى كه مشاراليه متوقف مركز است به 


اقساط ماهيانه عايد دارد). 


حسين قلى تان نواف مئ توسد .خالا كه اتكلسىئ هاسالارالدوله را فرخض كرده اتدخوب اسث تماكده ايراق دن بغداد 
مشاراليه را ملاقات نمايد و خاطرنشان كند برقرارى حقوق و عفو مشاراليه براى خاطر خارجى ها نبوده بلكه براى اين است يكك 


نفر ايرانى آواره نشود حاليه هم خوب است مشاراليه آلت دست اجانب نشود و در كذشتن لايحه از مجلس به تهران بيايد. 


هنكام مطرح شدن اين لايحه در مجلس سر و صداى زيادى بر يا شد و مخالفت هايى با 


ص : /660 
افادار ومتقق تدورا توا ناك هالا لدو سوق بروتها وكساك او بك ١‏ كلمن 


بعدها ذولت :تكلس براى يرداخت به موقع مواجب سالارالدوله اقدامات مقتضى را انجام داده و در مكاتبات خود با دولت ايران 


سالارالدوله و فراماسونرى 


در دوران قاجاريه انديشه هاى فراماسونرى در ايران رسوخ يافت. هم زمان با آشنايى ايرانيان با افكار و انديشه هاى غربى» 
اتلايكنه قراماسوترئ نيو دن"ابن دورات به ايزان 'وارة شد. بيش ال نيش .مقروطه برخ اند يعتدان ايران”ناافراماسوترى در ارشاطظط 
بودند و لزهايى نيز در اين زمينه شكل كرفت كه از آن جمله مى توان به فراموشخانه و جامع آدميت اشاره كرد. فراماسونرى 
هاى ايران به تبعيت از فراماسونرى هاى انكليس و ديكر كشورهاى جهان بر آن بودند كه دستككاه سلطنت را به خود نزديكك 
كنند و از سوى ديكرء نا كاهى شاهزاد كان قاجار از اهداف و مقاصد سازمان هاى فراماسونرى باعث شده بود يسران مستبد شاه 
به ظاهر لباس آزادى خواهى يوشيده و در عين حال خود را به سازمان فراماسونرى ايران ويا يكى از كشورهاى جهان وارد 
كنند. از نظر شاهزاد كان قاجار و حتى درباريان مستبد لز فراماسونرى به منزله شعبه مخفى سفارت انككليس بود و عقيده داشتند 
انكليسى ها به وسيله ماسون ها ناصرالدين شاه را كشته اند. 


آنها براين باور بودند كه صدور فرمان مشروطيت نيز خواسته سفارت انككليس است و همه كسانى كه در اين راه تلاش مى كنند 
عامل سفارت انككليس و ماسون هستند. شاهزاد كان قاجار بارها كفته بودند انكليسى ها براى ياكك كردن دربار از عمال روس 
سازمان ماسونى را به وجود آوردند و بالاخره همين سازمان بود كه محمدعلى شاه را خلع و با كمكك سفارت انككليس از ايران 
اخراج كرد. رقابتى كه بين جهار مدعى سلطنت (محمدعلى ميرزاء شعاع السلطنه» ظل السلطان و سالارالدوله) وجود داشت زمينه 


را براى ورود شاهزاد كان قاجار به لزهاى فراماسونرى فراهم كرد. 


يس از فرار محمدعلى شاه و مستبدين به ارويا فكر ورود شاهزاد كان و درباريان به لزهاى ماسونى قدرت كرفت و بسيارى از 
شاهزاد كان با كمكك ايرانيانى كه در ارويا به لزهاى فراماسونرى وارد شده بودند و شايد با دادن مقدارى يول به فراماسونرى 


هاى مقيم ارويا وارد لؤزهاى فراماسونى شده بودند. آنان بر آن بودند كه زير شعار «برابرى» آزادى و 
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برادرى»)» شعار ظاهرى و دست آويز سازمان هاى فراماسونى خود را وارد جركه آزادى خواهان كنند. سالارالدوله خود اذعان 
داشته جندين بار به وسيله دوستان انكليسى خود در بغداد و اسلامبول با لز بيدارى ايرانيان و فراماسونرى هاى ايران براى حفظ 
منافع خود و املا-كك خود اقدام كرده است. در حقيقت سالارالدوله براى آن كه تكيه كاهى داشته باشد و به كمكك آن به 
انديشه هايى كه در دل داشت برسد در لز فراماسونى عضويت داشته است. شاهزاده ملك منصور يسر شعاع السلطنه درباره 


سالارالدوله و لد ماسونى مى كويد: 


سالا رالدوله وارد لز ماسونى شد ولى من نمى دانم در كدام شهر و در جه كشورى به عضويت يذيرفته شد. همين قدر مى دانم 


كه آن مرحوم به علت سادكى و زودباورى كه داشت اغلب آلت دست مغرضين و مفسدين قرار مى كرفت مادامى كه در ايران 
بود همواره اين اشخاص از جمله ملك المتكلمين از وجود او استفاده مى كردند و هنكامى كه به ارويا مى رفت باز هم نظير اين 


اشخاص او را آلت دست قرار داده ولى تا آنجا كه مى دانم در مصر تا يايان عمر در لز ماسونى بود. 

سالارالدوله خود كفته بود: 

اى كاش ما قبلا مى دانستيم فراماسونرى جيست و فراماسون كيست. ما در تهران با شيادانى كه كردن بند ماسونى بر كردن مى 
انداختند محشور بوديم ولى آنها از فاسدين و نوكران خارجى بودند در حالى كه ماسون حقيقى آزادىء برابرى و برادرى را 
شعار خود مى داند و به آن عمل مى كند. آنها مرتباً از ما يول و خالصه و خلعت مى كرفتند و به نام اينكه ل جنين و جنان كفته 
دروغ هايى مى بافتند. امروز مى فهمم كه دروغ و ريا بوده است. افسوس كه بير شده ام و روى بازكشتن به وطن را ندارم و نمى 


خواهم حتى نزديكانم را كه به من يشت كرده اند ببينم. در دو جمله ساده مى توانم به شما بككويم كه فراماسونرى در ايران هم 
مثل احرات قلا و رعيزاناى اعضاى شبادان» كان دوست سياسى قبنده ست ؤفراماسوترى ايرآن فعا دن:دثيا اووشى تدارد: 


هنكامى كه او در اسكندريه د ركذشتء لز فراماسونرى و دوستان فراماسونش او را طبق آداب و آبين ماسونى به خاكك سيردند. 
سرانجام سالارالدوله 


سالارالدوله يس از ناكامى در آخرين تلاش براى دستيابى به تاج و تخت در سال 


ص: لله 


شمسى ديكر هيج وقت به ايران برنككشت و حكومت نيز به طور محرمانه مبلغى در حدود يانزده هزار تومان براى او تعيين 
كرد. اين مبلغ را تا سال 1977م به او يرداخت مى كردند. او مدتى در حيفا زندكى مى كرد و در سال 198 به اسكندريه در 
مصر رفت و تا آخر عمر در آنجا بود. او همواره ادعاهايى درباره املاكك و حقوقش در ايران داشت و وكلايى را نيز عليه ايران 
در اين باره استخدام كرده بود. يس از شهريور 177١‏ و سقوط رضاشاه نيز برخى خويشان او از جمله ناصرالدين ميرزا يسرش 
براى يس كرفتن املاكك او به ايران آمدندء اما نتيجه اى نكرفتند. 


سالارالدوله سرانجام در سال ١77/8‏ شمسى در شهر اسكندريه در سن ٠‏ سالكّى به علت بيمارى قلبى د ركذشت و در همان جا 
به خاكك سيرده شد. حسن عنايت كه سالارالدوله را در اواخر عمرش ملاقات كرده بود مى كويد سالارالدوله در يكى از محله 
هاى قديمى و دور شهر اسكندريه در طبقه دوم يكك عمارت سه طبقه زندكى مى كرد و همراه همسر سوئيسى خود در آن جا 
اقامت داشت. او مى كويد سالارالدوله قدى كوتاه و قيافه اى جذاب داشته و طرز صحبتش تحكم آميز و آمرانه بود ودر 


محاوره اصطلاحات فرموديمء مى فرماييم» دست خط كرديم و كلمة بايد را از روى غريزه و بدون قصد انشا مى كرد. 
الارالدولة:ون كيدان بااعتابية ترك شاطراتك يواقذامات غوى كدر شان تومه نقدة بود :| شك كرد و عاذ أشارها كوده بوه 


زمانى كه برادرم شعاع السلطنه والى شيراز بود» قوام الملكك و وجوه اهالى بر او شوريدند. يدرم مظفرالدين شاه از من خواست 
برادرم را يارى كنم و شورش را بخوابانم. من هم تجهيزات كاملى فراهم كرده براى سركوب شورشيان به فارس رهسيار شدم و 


بيش از عزيمت تلكرافى اين شعر فردوسى را براى قوام الملكك و ساير شورشيان مخابره كردم: 
اكر جز به كام من آيد جواب من و كرز و ميدان و افراسياب 
كا رساو اتلكرافن فو ون مودو كسوقتنة كه شورشاة فور | : تسليم شوند. 


سالارالدوله از همسر سوئيسى خود سه دختر و يكك يسر داشت كه به علت علاقه وافرى كه به ناصرالدين شاه داشت نام او را 
ناصرالدين كذاشت. او همجنين از همسران ايرانى خود دو يسر و جهار دختر داشت. سالارالدوله به مراسم دينى و مذهبى سيار 


ياى بند بوده و نماز ينج كانه اش تركك نمى شد و تا حال مزاجى اش اجازه مى داد روزه 
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مى كرفت. او همجنين برخى از آيات قرآن را حفظ داشت. بازى شطرنج را به خوبى مى دانست و با خانواده خود در اسكندريه 
به فرانسه و تركى استانبولى صحبت مى كرد جرا كه فرزندانش فارسى نمى دانستند. او همجنين علاوه بر تركى و فرانسه با 


الكلسئ و عر ”ا حدق شتاب داشت 


سالارالدوله و اقدامات او فصل مهمى در تاريخ معاصر ايران است. او در قضاوت هاى ديكران شخصى متلون المزاج و غيرعادى 
معرفى شده است. سفير انكليس او را مرد كريزياء علاءالسلطنه ديوانه و شارز دافر روس او را يكك آدم بى معنى دانسته. سر جرج 
باركلى در نامه اى به ادوارد كرى, سالارالدوله را شخص غيرعادى و متلون المزاج معرفى مى كند. او بارها به توسط روس و به 
ويزه انكليس تحريكك شد كه آشوب هايى را در ايران انجام دهد و اين دو دولت در بسيارى مواقع راه را براى اقدامات او هموار 
مى كردند و ازاو حمايت مى كردند. خان ملكك ساسانى درباره او مى كويد انككليسى ها او را مانند شيرى در زنجير در خارج 
مول ايان تكاء فى :داشكندك:واهر وقت سياشت :شان اقتضاء مى كرة وامى خب واسعتد :يراق فول تقاضاق تامتتروعئ.ايران رادو 
مضيقه و نكرانى بككذارند و دولت وقت را مستأصل كنند او را به ايران مى فرستادند و كنسول انككليس در بغداد قلاده از كردن 
او برمى داشت و او را براى ايجاد ناامنى راهى ايران مى كردند و براى جنين مواقعى بود كه به او تذكره انكليسى داده بودند به 


اين تر تيب ساليان دراز مغرب ايران دستخوش تاخت و تاز و قتل و غارت سالارالدوله بود. 
خان ملكك ساسانى در اين باره مى كويد: 


در ايامى كه در استانبول بودم روزى سالارالدوله به سفارت آمد و تقاضاى كذرنامه ايرانى كرد. مطابق قانون تذكره كذرنامه 
سابقش را براى تجديد خواستم. تذكره انكليسى را درآورد. كفتم به اين كذرنامه نمى توانم تذكره ايرانى به شما بدهم. كفت 
آيا من يسر مظفرالدين شاه نيستم. كفتم جرا در شاهزاده بودن شما حرفى نيست اما قانون اجازه نمى دهد كه به اين سادكى 
تذكره انككيسى را با كذرنامه ايرانى عوض كنم. اكر اصرار داريد به تهران تلككراف كنم هر طور اجازه دادند رفتار كنم. با تغيّر و 
تشدد از سفارت بيرون رفت. جند روز بعد از طرف سفارت كبراى انككليس در استانبول توسط فرستاده اى اين تقاضا را تجديد 


كرد. ليكن من از انجام آن معذور بودم. 


الكلييى ك ريع كو ظاهر وها وكير الا مكما تشبقا راله ميرف حى فالهك ورور 


ص: لهزهة 


مكاتبات و رايزنى هاى مربوط با اقدامات و ناآرامى هاى سالارالدوله مخالف بود اما به واقع در برهه هاى بسيار او را مورد 
حمايت خود قرار مى داد. البته سالارالدوله نيز همان كونه كه كفته شد مهره اى جندان قابل اعتماد براى انككليس نبود. علاوه بر 
اين نحوه اقدام و شيوه رفتار و آشوبكّرى هاى وحشيانه قواى او كه خرابى بسيار به بار مى آوردند مسلما نارضايى انكليس را هم 


او در انديشه رسيدن به اميال و آرزوهاى خود بود. مهمترين خواست و آرزوى او همانا رسيدن به يادشاهى ايران بود. تمامى 
5 هاى او در دوره بيست ساله 1788 تا 1702 خورشيدى به اين انككيزه انجام شد اما با بهانه هاى كونه كون. كاه مبارزه با 
محمدعلئ شاه وخمايت از تشروطة»: كاة سركوت مشروظة:و حمايثة از محمدعلئ شاه ودر همه انن موارد ال ييكابكان 


اسيل الاتصية او ذا توسفا يه عمشوور يرنه سنس اتكليضن روسن كرازراةا اندو دولك يشترين ساسيات رواشت 


ص: ارده 


سند شماره (صفحه اول) 


ص: عم 


سند شماره (صفحه دوم) 


ص: م0 


سند شماره 586٠‏ (صفحه سوم) 


ص: 0 


عند 527 


ص: /ا08 


سند شماره © (صفحه اول) 


ص: 02 


سند شماره (صفحه دوم) 


ص: ث0 


سند شماره 9 (صفحه سوم) 


ص: 00م 


سند شماره (صفحه جهارم) 


ص: الام 


سند شماه 88 


ص: "لام 


سئك شماره 0 (صفحه اول) 


ص: اام 


سئك شماره 0 (صفحه دوم) 


ص: عام 


سند شماره 15 (صفحه سوم) 


ص: 44 ده 


سنك شماره بزقا (صفحه جهارم) 


ص: اعم 


اول ٠737/8‏ تهران. 
- اسناد موسسه مطالعات و يزوهش هاى سياسىء آرشيو روابط ايران و انكليس. 
- افشارء ايرج (سيستانى)» كرمانشاهان وتمدن ديرينه ان جلد دوم. انتشارات زرين» جاب اول» تاستان ارده تهران. 


- افضل الملك. غلامحسين, افضل التواريخ» كتاب ششم. به كوشش منصوره اتحاديه و سيروس سعدونديان. تهران» نشر تاريخ 
ايران» جاب اولء .178١‏ 


- اوسطى» عليرضاء ايران در سه قرن كذ شته جلد اول» تهران» انتشارات ياكتاب» جاب اول» تا . 


- باستانى ياريزى» محمدابراهيم» تلاش آزادى» محيط سياسى و زند كانى مشيرالدوله ييرنيا» تهران» انتشارات نوين» جاب جهارم. 
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- بشيرى؛ احمدء كتاب آبى ( كياوشن هاى محرمانه وزارت امور خخارجه انكليس درباره انقالاب مشروطه ايران)» جلد ش. لاء / 


تهران» نشر نوء جاب اولء .١727“‏ 

- جعفريان» رسولء بست نشينى مشروطه خواهان در سفارت انكليس» مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران» جاب دوم. 

- جرجيل» ب. جورج» فرهنكك رجال قاجار» ترجمه و تأليف غلامحسين ميرزا صالحء تهرانء انتشارات زرين» جاب اول 1789. 
- حاج سياح» خاطرات حاج سياح» به كوشش حميد سياح» تصحيح سيف الله كلكار. 

- خان ملكك ساسانى» احمد؛ دست ينهان سياست انككليس در ايران» تهران» نشر هدايت و بابكك, جاب دوم 1587. 

- خودكوء سعادت, لرستان در عهد قاجار» خرم آباد» انتشارات افلاك» جاب اول» 1787. 


- دانشور علوىء نورالله (مجاهدالسلطان)» تاريخ مشروطه ايران» جنبش وطن يرستان اصفهان و بختيارىء به كوشش حسين 


سعادت نورىء تهرانء كتابخانه دانش» 1778. 
- دولت آبادى» يحيى» حيات يحيى» جلد دوم و سومء تهرانء انتشارات عطار و انتشارات فردوسىء جاب ششمء .171/١‏ 


ص : /الاة 

ترجمه كريم امامى» نشر نو با همكارى انتشارات زمينه» تهران» جاب دومء /172. 

- رايين» اسماعيل» فراموشخانه و فراماسونرى در ايران» جلد اول» تهران» نشر رايين» جاب سومء 177. 

- رايين» اسماعيل» بيرم خان سردارء بيناء بيتا. 

- رضاشاه؛ يادداشت هاى رضاشاه در دوره رئيس الوزرايى» كردآورنده على البصرى» ترجمه و تحقيق از شهرام كريملو. 
- روح القدسء شماره *؛ جهارشنبه ١١‏ رجب 778اق. 


- زركرء على اصغرء تاريخ روابط سياسى ايران و انكليس در دوره رضاشاه؛ ترجمه كاوه بيات» جاب اولء انتشارات يروين و 


معين» 17/7 تهران. 


جاب اولء 1"2/8. 


- سلطانى» محمدعلى» احزاب سياسى و انجمن هاى سرى در كرمانشاه» از فراموشخانه تا خانه سياهء جلد اول» تهران» نشر سهاء 
جاب اول» 19/8. 


- سلطانى» محمدعلىء ايلات و طوايف كرمانشاه. شامل اوضاع اقليمى» تاريخى. سياسى, اجتماعى و اقتصادى به انضمام فرهنكك 


اصطلاحات» تهران» ناشر مؤلف» جاب اول» 7777 .١‏ 
- شيبانى» مير زاابراهيم (صديق الممالك)» منتخب التواريخ» تهران» انتشارات علمى» جاب اولء تابستان .١"28‏ 
- صفايى» ابراهيم» وثوق الدوله. تهران» نشر كتاب سراء جاب اول» رةشضدة 


- ضيايى» شيخ رئوفء يادداشت هايى از كردستان» خاطرات شيخ رئوف ضيايى از وقايع حضور روسيه. بريتانيا و عثمانى و 


آشوب هاى محلى, به كوشش عمر فاروقىء اروميه» انتشارات صلاح الدين ايوبى» جاب اولء .١821/‏ 

- طلوعى» محمود» ترس از انكليس» تهران» انتشارات هفته» جاب اولء ياييز .١724‏ 

- عاقلى, باقر» خاندان هاى حكومتكر ايران» تهران» نشر نامكك, جاب اول. 1785. 

- عاقلى» باقر. روزشمار تاريخ ايران از مشروطه تا انقلاب اسلامى» جلد اول» تهران» نشر كفتار» زمستان 7/ا1. 


- عاقلى» باقر» نخست وزيران ايران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامى» تهران» 


ص: ام 
انتشارات جاويدان» جاب دوم 6/ا1. 
- عنايت» حسن» «سالارالدوله)» يغماء سال جهاردهم» شماره لاء مهر .175٠١‏ 


حاف ريك لملكك عمدائق) مين اتحسد على عفان تخاطرات قاية و 43 ع١‏ مجرى قبرض:» ند كوشنتن متعؤه فريك (قرا كرلو) 


تقراتاسنناراتك زوات عمد 
- قاسمى» ابوالفضل» «سياستمداران ايران در اسئاد محرمانه وزارت امور خارجه بريتانيا»)» بخش نهم ايند سال نوزدهم. 


- كاتوزيان طهرانى» محمدعلى» مشاهدات و تحليل اجتماعى و سياسى از تاريخ انقلاب مشروطيت ايران» تهران» شركت سهامى 
انتشار» جاب اولء؛ .١71/4‏ 


- كسروى» سيدا حمد» تاريخ هجده ساله آذربايجان» بازمانده تاريخ مشروطه ايران» تهران» انتشارات امي ركبير» جاب يازدهم» 
7 


- كينا تفز عيض اللاو استتفزق يدير ووه كقق تاسدق نأ قورزوين :و تركف اتكلسن ارو اشناء محرماته اكليين ريات ترات 


تهران» انتشارات زرين» جاب دوم» فار 


- محيط مافى» هاشم» مقدمات مشروطيت. به كوشش مجيد تفرشى و جواد جان فداء تهران, انتشارات فردوسىء» جاب اول» 
رضرحة 


- مردوخ كردستانى» آيت اللّه شيخ محمد تاريخ مردوخ» تهران» نشر كارنكك» جاب اولء» 777/4 .١‏ 


- معاصر» حسن» تاريخ استقرار مشروطيت درايران مستخرجه از اسناد محرمانه وزارت امور خارجه انكلستان» جلد اول و دوم؛ 
تهران» انتشارات ابن سيناء» جاب دوم 387 . 


- معيرالممالك؛ دوستعلى خانء وقايع الزمان (خاطرات شكاريه)» به كوشش خديجه نظام مافى» تهران» نشر تاريخ ايران» جاب 


اول» ١‏ شمسى» ١2‏ قمرى. 
- ملكك زادم» مهدى. تاريخ انقللاب مشروطيت ايران» تهران» انتشارات علمى» جاب سوم بهار ا ١‏ . 
- مولاناء غلامرضاء تاريخ بروجرد. بيناء بيتا. 


- ميرزاصالح» غلامحسين» مذاكرات مجلس اول» تو سعه سياسى ايران در ورطه سياست بين الملل» تهران» انتشارات مازيار» جاب 
اول 385 .١‏ 


- نظام مافى» حسين قلى خان» خاطرات و اسناد» به كوشش معصومه مافى» منصوره اتحاديه (نظام مافى)» سيروس سعد ونديان و 


حميك رام بيشه» تهران» نشر تاريخ ايران» جاب دوم بهار .11١715‏ 


ص: /ا0 
- نوايى» عبدالحسين» دولت هاى ايران از آغاز مشروطيت تا اولتيماتوم» تهران» انتشارات بابكك» جاب اول» 70 . 


- الهى» حسين.ء «اسنادى در رابطه با فتنه سالا رالدوله در غرب» ياد كارنامه استاد دكتر عبدالهادى حائرى» مجله دانشكده ادبيات 


و علوم انسانى دانشكاه فردوسى مشهد, شماره اول و دوم سال بيست و ينجمء بهار و تابستان ١/ا1.‏ 


- وليزاده معجزى» محمدرضاء تاريخ لرستان روزكار قاجارء از تأسيس تا كودتاى 1748؛ جلد اولء تهرانء انتشارات حروفيه 


جاب اولء .178٠‏ 

يانوشت ها 

كارشناس ارشد تاريخ ايران دوره اسلامى؛ دانشكاه بين المللى امام خمينى. 

.١ .‏ حسن عنايت» سالارالدوله. يغماء شماره /ا؛ سال جهاردهم, مهر 1٠‏ . ص 717 

؟. ابوالفضل قاسم ىء, سياستمداران ايران در اسناد محرمانه وزارت امور خارجه بريتانياء بخش نهم, آينده » شماره 

1-9 سال نوزدهمء فرورد ين و خرداد 159/7 ؛ ص ١2و‏ جرج . ب. جرجيلء فرهنكك رجال قاجارء غلامحس ين 

. ميرزاصالحء انتشارات زرين» جاب اول 188 » تهران» ص 17/ 

. *. عنايت» همان» ص 11" 

؟. غلامحسين افضل الملكء افضل التواريخ» به كوشش منصوره اتحاد يه و س يروس سعدوند يان» نشر تار يخ ايران » 

. تهران» ص أن 

. ©. باقر عاقلى» خاندان هاى حكومتكر ايران» تهران» نشر نامكك, جاب اول؛ 788 . ص ١09‏ 

. *. مهدى ملكك زادهء تاريخ انقلاب مشروطيت ايران» جلد دوم؛ انتشارات علمى» جاب سوم, بهار ١/لقء‏ تهران. ص 7217 
. /. ميرزاابراهيم شيبانى (صديق الممالك)» منتخب التواريخ» انتشارات علمى» جاب اولء تابستان 1788 , تهران» ص “7 
8.رضا آذرىء در تكايوى تاج و تخت (اسناد ابوالفتح ميرزا سالارالدوله)» تهران» انتشارات سازمان اسناد ملى ايران» 

. جاب اول؛ 721/8 . ص 5 


. 4. افضل الملكك. ص 187 و صديق الممالكك. ص 87" 


.٠١ .‏ خاطرات حاج سياح» به كوشش حميد سياح, تهران» 3187, ص 0٠١‏ 
١٠١ .‏ صديق الممالكك . ص 8/ا" 

1١‏ . يبشين » ص ع/ا" 

. 1 . سعادت خودكوء لرستان در عهد قاجارء خرم آباد» انتشارات افلاك؛ جاب اول 1787 , ص 98 

. ؟1. آيت الله شيخ محمد مردوخ كردستانى» تاريخ مردوخ» نشر كارنكك؛ جاب اولء 11/8 , تهران» ص 585 

0. مرآت الوقايع مظفرى و يادداشت هاى ملك المورخين» نوشته عبدالحسين خان سيهرء تصحيح عبدالحسين نوايى؛ 
. تهران» انتشارات زرين» 188 » جاب اول» ص ١5١‏ 

. 18 . تاريخ مردوخ,» ص 217 

.7 . ملكك زادهء جلد 7 ص ١947‏ 

8 . يحيى دولت آبادى» حيات يحيى. جلد 7 ص "١‏ 

4 . حسن معاصرء تار يخ استقرار مشروط يت در ايران» مستخرجه از اس ناد محرمانه وزارت امور خارجه انكلستان » 
. جلد اولء» تهرانء انتشارات ابن سيناء جاب دوم 1781 , جلد اول» ص ١58‏ 


. 7. خود كو ص ١‏ 


6/٠١ ص:‎ 

.١‏ محيط مافى » هاشم» مقدمات مشروطيت» به كوشش مجيد تفرشى و جواد جان فداء تهران» انتشارات فردوسى» 
. جاب اولء 7787 ص "٠٠١‏ 

. 77. معاصرء جلد اول.ء ص "١١‏ 

3 . همان. 

6” . همان. 

. 70 . همان» ص "١8‏ 

. 78 . صوراسرافيل» شماره لاو / 

٠‏ . كاتوزيان طهرانى» محمدعلى» مشاهدات و تحليل اجتماعى و سياسى از تاريخ انقلاب مشروطيت ايران» تهران» 
. شركت سهامى انتشار» جاب اول. 3١/9‏ . ص "5/7 

.8 . حسن معاصرء جلد اول. ص ١8‏ 

4؟. حسن معاصرء جلد اول. ص "8١‏ 

؛ 70.ايرج افشار (سيستانى)» كرمانشاهان و تمدن د يرينه آنء جلد دوم انتشارات زر ين» تهران» جاب اولء» ١/ا١١‏ 
.ص 885 

"١ .‏ . كاتوزيان طهرانى» ص 58/5 

. 7" . كاتوزيان طهرانى» ص 8/5 

3 . آذرى. ص 59 

ع*7. حسن معاصرء ص /"ا" 

. 0”. حسن معاصرء جلد اول» صص 3875 و 17/" 


2". ميرزاصالح» غلامحسين» مذاكرات مجلس اولء توسعه سياسى ايران در ورطه سياست بين الملل» تهران» 


. انتشارات مازيار» جاب اول؛ 778 » ص 77/8 

/” . همان. 

8" . همان. 

9" . همان. 

8٠ .‏ . حسن معاصرء جلد اول» ص 8 

.١ .‏ مذاكرات مجلس» ص /ا/7 

.,مذاكرات مجلش: ض :7/1 

8# دمت اكرات سكين عن ع 

. 5 . مذاكرات مجلسء ص 0/17 

50 . دنيس رايت » ايرانيان در ميان انكليسى ها (صحنه هايى از تاريخ مناسبات ايران و بريتانيا )» ترجمه كريم امامى» 
. نشر نو با همكارى انتشارات زمينه» تهران» جاب دوم 1784 . ص 7/7 

. 6 . ايرانيان در ميان انكليسيهاء ص 6م" 

. لا . محيط مافى» ص 8/ل 

. 54. همانء ص //ا" 

. 5. روح القدسء شماره "؛ ص ؟ 

. ٠ه.‏ قاسمى» ص ٠١‏ 

١‏ . رسول جعفريان » بست نشينى مشروطه خواهان در سفارت انكّليس . مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران » جاب 
. دوم /1181 ص ١/1/‏ 

. 7ه . خان ملكك ساسانى» دست ينهان سياست انككليس در ايران» ص 98 


. “ل . ملكك زاده.» ص 7017 


05 . دوستعلى خان مع يرالممالكء وقا يع الزمان (خاطرات شكار يه)» به كوشش خد يجه نظام مافى» تهران» نشر تار يخ 
.ايران» جاب اول» 5١‏ .اص 36> 


. 00 . معيرالممالك. ص ١”‏ 


6/١ ص:‎ 

تهران» انتشارات ٠‏ محيط سياسى و زندكانى مش يرالدوله بيرنيا ؛ 08 . محمدابراهيم باستا نى يار يزى» تلاش آزاد ى 

. نوين» جاب جهارم؛ 170178 » صص 18١‏ و 187 

7ه . نوايى» عبدالحس ينء دولت هاى ايران از آغاز مشروط يت تا اول تيماتوم » تهران» انتشارات بابكك» جاب اول؛ 

١١0 ص‎ 708 . 

. عين الله كك يانفر و يرو ين استخر ى» كشف تل بيس يا دورو يى و نيرنكك انككل يس از روى اسناد محرمانه انكل يس در 
. باب ايران» تهران, انتشارات زرين» جاب دوم, 78# , ص 0١‏ 

. 24. همان. ص 0١‏ 

#لانواى: ض ١16‏ 

ياد كارنامه استاد دكتر عبد الهادى حائرى, مجله « اسنادى در رابطه با فتنه سالا رالدوله در غرب » » ١‏ . حسين الهى 

دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشكاه فردوسى مشهد » شماره اول و دوم » سال بيست و ينجم » بهار و تابستان 

. الالاكء ص //ا١‏ 

ا همان عض 8و سار 

*2 . فريدالملكك همدانى» ميرزا محمدعلى خان» خاطرات فريد از 11941 تا ١7‏ هجرى قمرىء به كوشش مسعود 

. فريد (قراكزلو)» تهرانء انتشارات زوارء 105 ص ع/ام 

ع8 . احمد بش يرىء كك تاب 1 بى (كزارش هاى محرمانه وزارت امور خارجه انككل يس در باره انقلاب مشروطه ايران )» 
.ج 0 تهران» نشر نوء جاب اولء 187 . ص ٠١76‏ 

. 56 . خاطرات فريد» ص 77/7 

8 . شيخ رئوف ض يايى» يادداشت هايى از كردستان» خاطرات ش يخ رئوف ض يايى از وقا يع حضور ر وس يه» بر يتانيا و 


. عثمانى و آشوب هاى محلىء به كوشش عمر فاروقىء اروميه» انتشارات صلاح الدين ايوبى» جاب اول. »1١71/‏ ص 7 


2 . همان. 

. 64 . ابراهيم صفايى» وثوق الدوله» تهران» نشر كتاب سراء جاب اول 19/5 . ص 0١‏ 

89.نوايى» ص 7١‏ 

.١ .‏ ابراهيم صفايى» وثوق الدوله» ص ”م 

. ا7. كتاب آبى» جلد هشت» ص ١7١7‏ 

. 71 . كتاب آبى» جلد هشت» ص ١7١7‏ 

. ل/ا. خاطرات فريد» ص 0١5‏ 

. */. احمد كسروىء تاريخ هجده ساله آذربايجانء انتشارات امير كبير» جاب يازدهم» ص ١1١‏ 

. ه/. نوايى» ص ١60‏ 

2. على اصغر زركر » تاريخ روابط سياسى ايران و انكليس در دوره رضاشاه » ترجمه كاوه بيات » انتشارات يروين و 
. معين» ص ١2٠0‏ 

. /الا. كتاب آبى» جلد ينج» ص ١١17١‏ 

8/. كتاب آبى» جلد ينج» ص ١١176‏ 

. 9. كتاب آبى» جلد ينج. ص ١١78‏ 

.8٠ .‏ مردوخ» ص 018 

.8١ .‏ ملكك زاده. جلد لا ص ١*2‏ 

87. ملكك زاده. ج لا ص ١687‏ 

7 . نورالله دانشور علوىء (مجاهدالسلطان)» تاريخ مشروطه ايران» جنبش وطن يرستان اصفهان و بختيارىء به 
. كوشش حسين سعادت نورىء تهران» كتابخانه دانش» 1770 , ص 17 


. 5 . دانشور علوى» ص 55 


. 4. كسروىء تاريخ هجده ساله آذربايجان» ص ١9‏ 
82 . باقر عاقلى» روزشمار تاريخ ايران از مشروطه تا انقلاب اسلامى؛ جلد اولء تهران» نشر كفتار» زمستان ؟/ا١‏ 


٠.‏ ص 


ص: 6/7 

. خاطرات فريد.» ص 7/9 

. 88. خاطرات فريد» ص 784 و آذرى. ص ١١28‏ 

4. نوايى» دولت هاى ايران» ص 64" و محمدرضا وليزاده معجزى. تاريخ لرستان روزكار قاجارء از تأسيس تا 
. كودتاى ١7994‏ » تهران. انتشارات حروفيه. جاب اول» 178٠١‏ »؛ جلد اول» ص 2١0١‏ 
.9١ .‏ وليزاده معجزى. ص .20١‏ نوايى» ص ١0١‏ 

.9١ .‏ كتاب آبى» جلد هشت» ص ١7١١‏ 

. ؟9. كتاب آبى» جلد هشت» ص ١7١١‏ 

. 94 . كتاب آبى» جلد هفت» ص ١288‏ 

. *9. كتاب آبىء» جلد هفت» ص 1888 و جلد هشتء» ص ١8917/‏ 

. 44. كتاب آبىء جلد هفت» ص ١217/8‏ 

. 98. كتاب آبى» جلد هشت». ص ١788‏ 

. /9 . كتاب آبى» جلد هشت» ص ١728‏ 

. 98. كتاب آبى» جلد هشت» ص ١448‏ 

. 44. كتاب آبىء جلد هفت» ص ١2287‏ 

٠١ .‏ . كتاب آبى» جلد هشتء. ص ١998‏ 

١81١5 ملكك زاده ج لاء ص‎ . ٠٠ 

١7 .‏ . خاطرات فريدء ص 97" و ملكك زاده؛ ج لا ص ١887‏ 

٠ .‏ . خاطرات فريد» ص 8و" 


٠١ .‏ . كسروىء تاريخ هجده ساله آذربايجان» ص 8١١‏ و ملكك زاده؛ ج /اء ص ١818‏ 


٠ .‏ . عاقلى» روزشمار تاريخ ايران.» ص 47 
٠١ .‏ . كاتوريان طهرانى» ص *488 

.آذرىء ص 707 

ياد كارنامه استاد دكتر عبد الهادى حائرى, مجله ١‏ اسنادى در رابطه با فتنه سالا رالدوله در غرب ٠١8٠)‏ . حسين الهى 
دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشكاه فردوسى مشهد » شماره اول و دوم » سال بيست و ينجم » بهار و تابستان 
ل ع ب 

8 . عليرضا اوسط ىء ايران در سه قرن كذشته . جلد اول» تهرانء انتشارات ياكتاب» جاب اول» 1787 . ص 3١9‏ و 

. عاقلى» خاندان هاى حكومتكر در ايران» ص ١2٠‏ 

٠١١ .‏ .يادداشت هاى رضاشاه در دوره رئيس الوزرايى» ص "8 

١0” .آذرىءص‎ 1٠١ 

١08 همان. ص‎ . ١١7 . 
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مستشاران نظامى ارويايبى 


ص: 6/6 

و تحولات ارتش ايران در قرن نوزدهم 
حوريه سعيدى* 

مقدمه 


اولين تماس رسمى ايران با ارويائيان را زمانى ذكر مى كنند كه جمهورى ونيز به واسطه وضعيت جغرافيايى خود و يبشرفت هاى 
خود در فن دريانوردى و شوق و ميل به كشف مناطق جديدء بازركانان خود را به سوى مشرق زمين كسيل داشت. ولى در آنجا 
با سد و مانع حكومت عثمانى و سلطان محمدء فاتح قسطنطنيه» روبرو شد. 


به اين دليل و به استناد مصوبه سناى جمهورى ونيز» قرار شد آن جمهورى با حسن بيك روملو كه در منطقه غرب ايران 
حكومت داشت. رابطه سياسى برقرار و در تقابل با عثمانيان با ايشان معاهده اى امضا نمايد. اين نقطه را شايد بتوان اولين مرحله 
تماس ايران با دنياى جديد مغرب زمين تلقى نمود. در نتيجه اين مراودات تجار ونيزى انواع كالاها و مصنوعات دنياى جديد را 
كه در ايران وجود نداشت,ء جون اسلحه هاى آتشينء مثل تفنكك و خمياره انداز و شمخال و يا اشياء ديكرى جون عينككء در 
قال هايا يانه عنوان فروس كو ارزاث عرفهة ىن داشسد ه نظن مق :رسك انكيرة وترى ها از ابل شراوواث علذوة يرجه دملك 
آوردن يايكاهى در مشرق زمين براى فروش و عرضه كالاهاى خود. تضعيف حكومت عثمانى بود كه مدت ها بر سر راه 
تجارت ايشان براى آوردن كالاهاى كرانبها از شرق» جون ادويه و سنكك هاى قيمتى و ديكر اقلا-م و نيز بازارهاى فروش 
كالاهاى آن قرار 


ص: /06 


داشته است. درباره به كار بردن اسلحه آتشين به وسيله ايرانيان در برابر رقباى داخلى و نيز عثمانى هاء محمود محمود به نقل از 


كتاب «ايران و مسئله ايران» درباره برادران شرلى جنين نوشته است: 


الراق بها فاك به كار ردن تر ىرا ار توتفاق :ها مرسعه برو ند وما شاه يهاهو عدة ان اذ طاهان فال در فون 
ايران بودند كه با تركك ها جنكك كردند و در اين جنك بود كه ايرانى ها تفنكك را به كار بردند. 


در ابتداى دوره صفويه جنكك هايى كه با عثمانيان درمى كرفت» به دليل برترى تسليحات نظامى ايشانء به نفع عثمانيان يايان مى 
يافت؛ ولى با تكميل و تجهيز سياهيان ايران به اسلحه هاى جديد و استفاده از تاكتيكك هاى نظامى سرداران بز ركّى كه در اين 
دوران حضور داشتندء ايران برترى خود را در عرصه نظامى به دست آورد. يكى از نقاط قوت شاه عباس استفاده از امكانات 
مختلف- داخلى و خارجى- براى هر جه قدرتمندتر كردن حكومت ايران بود. يكى ازاين وسايلء استفاده از ييشرفت هاى 


تسليحاتى ارويائيان براى تجهيز سياهيان بود. 


بزافوات شرلى در كوو شام عامس اول عفوئ بيه انران امتونة: رابريت شزلى ازر كائن ابكلسئ بود كه در جستجوى ثروت افسانه 
اى مشرق زمين به همراه برادرش و هيأتى ١8‏ نفره به ايران آمدند. انككيزه ظاهرى سفر وى كمكك به تجهيز سياهيان ايران در برابر 
عثمانى ها بود. شرلى به كمكك نفراتى كه به همراه خود آورده بود به ساختن توب» تعليم توب ريزى و نيز استفاده از تفنكك در 
ميان سياه ايران يرداخت؛ به نحوى كه يس از مدتى سياه صفوىء مجهز به 20١‏ عراده توب برنجى و 8٠‏ هزار تفنكجى شد. سياه 


ايران با تجهيزات و تعليمات جديد نظامى. قدرت ويزه اى در برابر عثمانيان يافت. 


اتمى :تواك مدن :اب ساك زاا"نتضعيات سيانت ١‏ اتكلستاقبو دسفون آن 'ذولت نذاتسة وصور كد هباى عر كنال «لاثقر 
كه اعضاى آن غالباً از دانشمندان و كارشناسان فنون مختلف بالاخص فن نظام بوده اند فقط به صرف دست بوسى وفدا كردن 
جان خود در محاربات شاهانه شاه عباس آمده باشند. بلكه بايد يقين داشت اعضاى اين هيأت مأموريت داشته اند قواى ايران را 


به سبكك نظام جديد ارويا تربيت نموده به جان عثمانى ها بيندازند.) 


با آغاز جنكك هاى ايران و روسيه در عصر فتحعلى شاه قاجار و شكست هاى تلخ كشور 


ص: اام 


از همسايه شمالى» فرسودكى نظام سياسى- اجتماعى كهن ايران و به تبع آن سازمان لشكرى آنء بر اقليتى از دولتمردان آن 
عصر آشكار كرديد و افرادى جون عباس ميرزا نايب السلطنه و وزيرش قائم مقام» درصدد برآمدند با استخدام مربيان و 
كارشناسان نظامى ارويايى و استفاده از دانش نظامى آنها در سازمان و تشكيلات لشكرى كشورء اصلاحات لازم را به عمل 
آورند. اين روند كه در زمان عباس ميرزا آغاز شدء بعدها ايران را عرصه رقابت هايى نمود كه به دليل نداشتن برنامه و نداشتن 
فهم درست از سياست و روابط خارجىء استقلال و در مرحله بعد تماميت ارضى اش را دجار خدشه ساخت. «... روس ها نظر به 
قفقاز و سواحل درياى كاسبين داشتند و انكليس ها نفوذ معنوى ايران در هند را كه از طريق ارتباط مستقيم بازركانى و ييشرفت 
زبان و ادبيات فارسى و اشتراكك در سوابق تاريخى و هنر و مذهب. روزبروز در حال توسعه بود به ضرر خود مى دانستند و مى 
خواستند با ضعيف كردانيدن ايران خطر بزركى را از هند دور سازند و فرانسوى ها مى خواستند از راه ايران خود را به هند 
برسانئد... شايد بزركك ترين آفت تاريخى ايران مواجه شدن با اين سياست مخالف و متضاد بود كه سياستمداران ايران نخواستند 
يا نتوانستند به خوبى از عهده آن برآيند... و همين امر در عين حال كه موجب خسارات عمده مادى و معنوى براى ايران شد» 


لزوم ييروى و اخذ تمدن جديد را نيز بيش و كم به سران مملكت فهمانيد.» 


در زمان فتحعلى شاه و با توجه خاص نايلثون بنايارت به ايران» عده اى معلم و افسر نظامى فرانسوى براى تعليم و تجهيز سياه 
ايران راهى ايران شدند. در اندكك زمانى كه تا به هم خوردن روابط سياسى دو كشور ادامه داشت» نوع خاصى از نظامى كرى و 


تركيب افواج و مشق نظام را در ميان قشون كاملا عشيره اى ايران بياده نمودند. 


يس از به هم خوردن روابط ايران و فرانسه؛ افسران فرانسوى جاى خود را به افسران انكليسى دادند كه با عهدنامه جديدى كه 
بين ايران و انكليس بسته شد به تشكيلات نظامى ايران ملحق شده و تعليم و تربيت قشون ايران را به عهده كرفتند. سباهيانى كه 
در زمان فتحعلى شاه قشون ايران را تشكيل مى دادندء به ديد رنرال كاردان كه همراه با هيأت نظامى فرانسوى و براى سامان 


دهى به سياهيان ايران آمده بودند جنين جلوه نموده اند: «اوضاع نظام ايران قابل اهميت و اعتبار نيست. بياده نظام ٠‏ نفر 


سرباز دارد و افراد آن نيز جندان به كار نمى خورند. اسلحه آنها خيلى سنكين است» بياده هاى آذربايجانى و 


ص: لله 


عراقى» تفنكك هاى فتيله اى دارند و اين تفنكك ها را بسيار بد سوار كرده اند.») وى اضافه مى كند: «تويخانه ١8٠١‏ نفر بيشتر عده 
ندارد و براى اين صنف ماهرترين افراد را اختيار مى نمايند... در مازندران هم كلوله توب مى سازند ولى اين كلوله ها به قدرى 
بزركك است و بد ريخته شده كه به واسطه سوراخ هاى كوجكك و خرده شن كه داخل داردء لوله توب را خراب مى كند و غالبا 
در حين بيرون آمدن از دهانه توب مى تركد.» و درباره اردوكاه نظاميان مى نويسد: «اردوكاه هيج نظمى ندارد...) ودر 


خصوص نقشه جنكى: «... مى كويند هيج قسم نقشه اى در ايران موجود نيست.) 
افسران انكليسى در ايران 


حضور انككليس در ايران از مدت ها قبل از دوره قاجار آغاز شده بود كه نقطه اوج آن در زمان صفويه و حضور برادران شرلى 
در ايران بود. ولى در دوره قاجار به مناسبت توجه دنياى آن روزكار به شرق كه مركز اين توجه نيز هندوستان بودء انكليس كه 
به اهميت اين نقطه از آسيا بى برده بود درصدد رفع موانع و دفع مدعيان براى حضور هر جه قوى تر خود در اين منطقه برآمد. 


لرد كرزن درباره لزوم توجه بيشتر به اين منطقه جنين اظهار مى دارد: 


... حتى در نظر كسانى كه راجع به سياست اميراتورى توجه كافى ندارند نيكك عيان بوده است كه ايران سرزمينى است كه بازار 


وسيع و سودآاورى براى تجارت انككّلستان و فروش فرآ ورده هاى هندى و انكليسى است... 


يس شروع به نفوذ در دستكاه فتحعلى شاه قاجار كردند. اين موقعيت را عدم ياى بندى و تعلل دولت فرانسه در عمل به مفاد 
عهدنامه اى كه دوستى متقابل و نيز حمايت از ايران در برابر دشمنانش به عنوان تعهدات فرانسه در آن تضمين شده بود» براى 
انكليس فراهم ساخت كه دوباره واين بار آسان تر بتواند نفوذ خود را در ايران تثبيت نمايد.» «تصميم دولت فرانسه به عدم 
ملااخلهذر جيك ايان وروسيه.و عتمت زترال كارذان ان ايزان وظقة تماد كان انكلهتان را كامدتة ها بود سترعيل فرص 
مناسب بودند آسان كرد و دولت ايران يكك بار ديكّر در مقابل تجاوزات روس ها به انكلستان متوسل كرديد. از ماه مى ١809‏ 
نا وكانى مركب از جهار كشتى جنكّى از طرف لرد مينتو فرماندار كل هندوستان به خليج فارس اعزام شده و سر جان مالكوم در 


ع 


راس 


ص: 0/4 


هيأتى در شيراز منتظر وصول اجازه ورود به تهران بود. اما به واسطه نفوذ رنرال كاردانء به هيأت انكليسى اجازه ورود به تهران 
داده نشده و آنها مدت هشت ماه در شيراز منتظر ماندند. در خلال اين مدت دولت ايران به طور محرمانه از سر جان مالكوم 
شرايطى را كه دولت انككّلستان براى اتحاد با ايران قائل بود خواستار شد. مالكوم علاوه بر درخواست هايى كه دولت انككليس 
ثانقا عتو]ان كردة بود واككذارى جزيره خارك را هم خواستار شد...». اين خواسته با مخالفت ايران روبرو شده و مالكوم به 
علادمت اعتراض ايران راتركك كرد ولى انكليس براى آن كه صحنه را به رقيب نسيرذ مأمور ذيكرى را به ايران كسيل ذاشت. 


سر هارفورد جونز با اجازه انعطاف بيشتر از طرف دولت انكليس به ايران وارد شد. 


جونز در اولين مرحله؛ با دربار شاه قرارداد مودت بست و در آن موادى را كنجانيد كه ايران در بى دوستى با دشمنان آن كشور 
برنيايد. روى اصلى اين ماده به سمت رقباى انكليس در آسيا و مشرق زمين» فرانسه و روسيه بود. تعهدات ايران در اين قرارداد 


سيار صريح و روشن بيان شده بود: 


هندوستان به ايشان. در مقابل» تعهدات انكليس در برابر ايران بسيار مبهم و قابل تفسير بود؛ تعهد به اتحاد هميشكّى با ايران و 
كمكك به ايران در قالب هاى تسليحات نظامى در صورت حمله يكى از كشورهاى فرنكى به ايران. 


در رفت و آمدهاى بعدى مأموران انكليسى به ايران كه به سبب برخى دو كانكى هاى سياست هاى دربار انكليس و حكومت 
مستقر در هندوستان در قالب كميانى هند شرقىء با اختلافات مأموران اعزامى همراه بود تعهدات ايران با اخراج مأموران 
فرانسوى, عملى شد. ولى تعهدات متقابل انكليس عملى نشد. به هنكام اعزام ميرزاابوالحسن خان ايلجى كه به سفارت به 


حكومت هند شرقى در بمبئى رفت؛ ودر هنكام مراجعت وى تعدادى افسر نظامى و تسليحات به ايران تحويل داده شد. 


لرد كرزن فاصله كرفتن از روش جنككاورى ستتى در ايران را در مواجهه با حملات ارتش هاى روسيه. يكى از دلايل شكست 


... بيش از يادشاهى فتحعلى شاه قدرت نظامى ايران بيشتر بر جنكاورى افراد جالاكك 


ص: لاله 


سوار متكى بود كه به حد وفور در همه ايران به وسيله سران طوايف وايلاءت فراهم مى كرديد واين افراد به رسم كذشته از 
استقلال نسبى برخوردار بودند... اين بساط به واسطه سياست بيم و هراس فتحعلى شاه از ناحيه سران ايلات كه در نابودى آن 
همت كماشته بود از بين رفت و همين كه وى آثار نفوذ ايشان را بر باد داد قدرى دير بى برد كه بايه قدرت خويش را هم 
خراب كرده بود. مى كويند وقتى كه فرمانده روسى زنرال يرمولوف شنيد كه عباس ميرزا لشكر مرتبى فراهم مى سازد با 
خشنودى كفت حالا همه را با هم به دام خواهم انداخت كه هيج وقت قبلا نتوانسته بودم. نظر سر جان مالكوم نيز دال بر همين 
معنى است آنجا كه مى كويد در سرزمين عقب افتاده اى جون ايران كه تأسيسات ادارى و اخلاق ملى آن به نظر ارويائيان 
مأنوس نيست نيكك بجاست كه حفظ و دفاع مملكت به نيروهاى جريكك واككذار شود... 


هيأت:افسران انكلسى كذ يه همراة»ميرؤاابوالحسق بان ابلجى نه بوشهر وارد شدائده تحت ريامبت مض كرست بها سازماة بندى 


يكى ديكر از اهداف انككليس جلوكيرى از تسلط بيشتر روسيه برايران در عين عدم تقويت كافى نيروهاى نظامى ايران جهت 
نيازمندى هميشكى اين كشور به حمايت هاى انكليس بود. به اين لحاظ اين كونه تعليمات» كه تقريباً هميشه به انحاء مختلف 
وجود داشت, هيج كاه زيربنايى و كارآمد نبود. و همجنين از تمام عوامل داخلى جون مخالفت هاى رجال و صاحب منصبان با 
ايجاد ترتيبات نوين ارتشى و عوامل خارجى جون دولت عثمانى و يا توسعه طلبى هاى روسيه براى عدم مقاومت ايران در برابر 
ايشان و تمكين آنها استفاده مى كرد. 


ماموران بسيارىء» بعد از سر هارفورد جونز به بهانه تجهيز و تعليم قشون به سمت ايران رهسيار شدند. «سر كور اوزلى جانشين 
بود). با وى جند تن از كروهبان هاى لشكر 57 انككلستان به ايران آمدند تا به بياده نظام انضباط نظامى درس بدهند. سر كرد 
آموزش كروه تويخانه كه خود ترتيب داده بود يرداخت و تحت نظارت عالى عباس ميرزا با شور و علاقه وافر خدمت نمود و 


حضرت والا على رغم درخواست هاى ليندزى يافشارى 


01١ ص:‎ 


فى فرموى كةاريشن تويب هنا واكراشتد تاروواق ك«حسق :اتفاق. ارتجكئ اكهان ذو دست يكن ان انها اتش كرفت و ريشن 


س ركار تويجى را سوزاند واز آن يس جانه هاى صاف فراوان شد.») 


همان طور كه در قبل آمد يس از آن و تا زمان مظفرالدين شاه؛ افسران ديكرى از انككلستان در صحنه نظامى ايران ظاهر شدند. 


ليندزى به مدت جهل سال در قشون ايران مشغول بود و حتى به منصب فرماندهى كل رسيد. 


ل عاتن كيافي > كه ادكلسن كسيف دتبال مي كزقايااتقاف كتين الكلسن وروس ‏ سامؤدتك مامؤران ان ذولة دو وان 0 
تقاوت بافنه و عبد سيندات ايقن فرامرق سند تطلب تالت ادكه اسنث كه افتدراناتكلسى كدر قفون انان فون ناضةو 
حتى در هنكام دركيرى ها كشته شدند كم نبودند؛ ولى مسئله اين است كه اثرات اين حضور در شكل دهى قشون ايران آيا به 


نفع يا به ضرر آن بوده است؟ 


به دليل جنك هاى طولانى مدت بين ايران و روس كه به شكست ايران و قراردادهاى كلستان و تركمانجاى انجاميد» موقعيت 


دولت هاى خارجى و به خصوص دو دولت روس و انكّليس در ايران و مأموران ايشان» هر از جندى تغيير شكل مى يافت. 


لرد كرزن معتقد است به دليل عدم ثبات نظر عباس ميرزا بود كه بعد از عد قرارداد كلستان وى از افسران انكليسى و كمكك 
هاى ايشان جشم يوشيد. وى اين نكته را كه يكى از دلايل شكست ايران از روسيه. خوددارى انكليس از عمل به تعهدات خود 
در مقابل ايران» مبنى بر كمكك هاى تسليحاتى و مالى و حمايت هاى معنوى در برابر دست اندازى هاى روسيه در مناطق متعلق 


به ايران بوده استء ناديده كرفته و از بى توجهى عباس ميرزا نسبت به ايشان اظهار تعجب مى كند. 


با النعاة بتخاطراك وتزال سمتو تفار تظاى الى كدا در وماق فمكبلى لامو مشت نشافون تعدعك قهوة ارزان تردة 18312 نا 
١0م‏ ) سركردانى سياه و فرماندهان ايرانى كه دركير جنكك با دشمنان خود در منطقه بودند, به دليل دخالت ها و اعمال 
نظرات افسران نظامى (روسى. فرانسوى و انكليسى) كه در خدمت ايران بودند و طبيعتاً منافع دولت متبوع خود را در هنكام 
در كزف بها ورنظر واتتسدوورعملاتف كناف واتياضن كوي اشكار انك وق كيه اشاره.نن كن دولة ماق طحن 


نفوذ در ايران [منظور انكليس] در آن هنكام به كونه اى رفتار مى كردند كه ضمن حفظ منافع خود به 
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روابط سياسى خويش با كشور دركير با ايران (در آن هنكام روسيه) لطمه اى وارد نيايد. سمينو در خاطرات خود از تأثي ركذارى 
خود روى عباس ميرزا كه در حال جنك با روس ها در مرزهاى شمالى ايران بود؛ نوشته و براين نكته تأكيد دارد كه كار وى 
كه به عقب نشينى ايران در آن مناطق انجاميد» خدمتى بود كه وى به روس ها كرد: «... هنككامى كه به خدمت عباس ميرزا 
درآمدم همراه وى در آخرين جنكك عليه روسيه شركت كردم و آن جنان در خدمتكرارى وفادار بودم كه مورد توجه شاهزاده 
عباس ميرزا قرار كرفتم. من در اين جنكك فرصت اين را يافتم تا خدمات ارزنده اى به روس ها بكنم. مثلاً جان دوازده افسر 
روسى رااز كرستككّى و بيمارى نجات دادم... در جريان مذاكرات صلح دهخوارقان از سه طرف عباس ميرزا را تحريكك مى 
كردند كه از صلح دورى جويدء اما من با ايراد سخنرانى هاى عمومى شاهزاده را به صلح تشويق كردم. اين يكك خدمت واقعى 
بود كه به روس ها كردم؛ كو اين كه هدف اصلى ام خدمت به شاهزاده عباس ميرزا بود كه جند سالى خدمتكزار ايشان بودم.» 


سميئو در بخش ديكرى از نخاطرات خخود ادعا مى كند علث شكست هاى ايران از جمله شكست در جنكك هرات» عوامل داخلى 
وعزمى از درون دربار بود كه ايران را از بيروزى اى كه مقدمات آن را وى و ديكر افسران روس در خدمت ايران فراهم آورده 


بودند» محروم ساخت. وى مى نويسد: 


در جنكك هرات نمايند كان روس ها و انكليس ها دولت ايران را در جهت مخالف هدايت مى كردند. در حالى كه روسيه ايران 
زاية اشغال هرات تشويق فى كرةة اتكلشى ها بر عكنن مد كاة را از انق كار برحدذن مى "داشتد. از اين زو شاه:ايزاث ذر“اداقه 
محاصره شهر دجار شكك و ترديد شده بود. محمدشاه منتظر بود تا نمايند كان روس و انكليس دستورهاى قطعى از جانب دولت 
متبوع خود دريافت كنند و به نحوى بداند در صورت برخورد با انكليس» روس ها تا جه حد حاضر خواهند شد از وى حمايت 


بنا به نقل سمينو سياست محمدشاه؛ راضى نككّه داشتن دو دولت انككليس و روسيه بود. وى ادعا مى كند محمدشاه روش عجيب 
وخاصى به كار مى برد به اين معنى كه سمينو كه به عنوان فرمانده بخشى از سياه ايران براى حمله به هرات در نظر كرفته شده 
بود وبا همراهى روس ها قرار بود اين نقطه تأثي ركذار را كه به سبب تحريكات انكليس 


ص: 097 


جفيله عار بهد اناابع شم ادركين ل قدت و تو اقيق القن بادك عدا ماكر لاقي سر ارسس ويا دوارن تك رو 
بشويم. علاسوه بر شتابزدكى زياد كه در تدارك مقدمات جنكك به كار رفته بود مخفيانه به فرماندهان كردان ها دستور داده 
شده بود كه ان حمايت ستون خوددارى كننذ. به هر يكك از افراد نخستين كروهان حمله كه با شجاعت كامى بيبش مى رفتئد 


بيش از هفتاد فشنكك داده نشده بود... 


باورود و خروج مستشاران نظامى روسىء فرانسوى و انكليسى از تشكيلات نظامى و ترتيباتى كه هر كدام در زمان خود به 
قشون ايران مى دادند» بى نظمى و آشفتكّى قشون ايران يديدار شد. اين آشفتكى ها تا يايان دوره محمدشاه ادامه داشت. متن 
ذيل» كزارشى است از وضعيت قشون ايران در زمان محمدشاه قاجار كه به وسيله كلنل استودارت نوشته شده است و بخشى از 


آن اشاراتى دارد به بى انضباطى هاى افراد قشون در آن روزكار: 


داكوتهال عاضر فده واحجدهاق اسن ازقهرات «اسعان حاى اذراتحاته غراف ارهن اسان و كنا نشاهان تامين من 
توكه عديان شك امشقفة وتوران كنتت كزان ناقور شعن دونك ساطتت واشدرت لخر ا فوا جييين لابن مرفي افونا فاك هين 
دارند. سلاح هاى آنان وضع رضايت بخشى ندارند ولى مى توان توسط كاركران قورخانه سلاح مزبور را قابل استفاده نمود. 
سه هنكك آذربايجان و هنكك جهارم از سربازان فرارى روس تشكيل شده است. توجه خاص به سان سربازان مزبور توسط 
افرادى صورت مى كيرد كه از مشق نظام نه اطلاع درستى دارند و نه از انضباط بويى برده اند. يادشاه نيز از سربازان سان مى 


بيند و نسبت به آنها علاقه زيادى ابراز مى دارد. به واسطه فقدان كاردانى افسران» سربازان از انضباط بى خبرند... 
وى در آخر كزارش اضافه مى كند: 


... طبق دستور آن جناب يكك سيستم خبررسانى منظم و مرتب توسط كلئنل ياسمر برقرار شده تا نماينده دولت بريتانيا را در 


تهران از وضع حقيقى سربازان و افسران مستحضر سازد... 


اين كزارش و تكمله آخر آنء اين كمان را كه بيشتر اين تمهيدات براى اطلاع از 
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توان و امكانات نيروهاى نظامى ايران در مرحله اى و شايد ضعيف نككاه داشتن آن بوده تا نيروى بالقوه اى در اين منطقه مهم در 
برابر ايشان نباشد» تقويت مى كند. 


از ديكر افرادى كه به نوعى در جريان د كركونى و تحول در قشون ايران تأثي ركذار بوده و براى سازماندهى آن كوشيد. حاج 
ميرزا آقاسى صدراعظم محمدشاه بود. كلنل كلمبارى كه در زمان محمدشاه و براى مربى كرى در امر آموزش نظاميان به ايران 


آمده بود» در خاطرات خود از وى جنين نقل كرده است: 


... حاج ميرزاآقاسى خيلى زود اراده خود را بر همه قشون تحميل كرد. اصلاحات نظامى اين مرد جسور ولى واقع بين براى 
كشورش بسيار مناسب تراز روش هايى بود كه ارويائيان ارائه دادند. در كشورى كه تعيين و اخخذ ماليات به صورت نامنظم 
انجام مى كرفت» هزينه نكهدارى يكك قشون دائمى بسيار زياد مى شد. ميرزاآقاسى روزى به كلمبارى كفته بود كه براى داشتن 
يكك ارتش منظم» جهارجوب اصلى قشون را به همين صورتى كه هست يعنى با 7 كروهان نككّاه خواهم داشت. ليكن به جاى 
اين كه اين تعداد را دائماً به حالت آماده باش و حاضر در يكك جا نكهدارم فقط هر جند وقت يكك بار آنها را جمع مى كنم تا 
به تمرينات نظامى بيردازند و بتوانند آمادكى رزمى خود را هميشه حفظ كنند. در نتيجه از آن يس بود كه يكك قشون منظمء 
مركب از يياده نظام (سرباز) و آتشبار (تويخانه) و يكك قشون غيرمنظم شامل تفنكجى (تفنكداران بياده) و سوا ركار (قشون 
سوار) تشكيل شد و فقط قشون منظم به تناسب درجهه. سوابق و خدمات و انتساب خانوادكى و ايلى به شاه» از مواجب و جيره 


غذايى بهره مند بود. 


افسران اتريشى نيز هفت فوج از سربازان ايرانى را تحت تعليم خود قرار دادند (در زمان ناصرالدين شاه) و جون از ايران رفتند» 
كروه ديكرى به جاى ايشان آمده و به همان شيوه به كار يرداختند؛ ولى به دليل عدم توجه حكومت به ايشان؛ كه بيشتر ناشى از 
تحريكات دولت هاى ديكر به خصوص انككليس درباره ايشان بود» و نيز از بين رفتن انككيزه ادامه كار در آنهاء قشون به سبكك 
يس از اين اقدامات. آلمان ها كه تلاش داشتند در صحنه جهانى حاضر شده با ديكر دول بزركك نيز به رقابت بيردازند» در سال 


هاى 1144 و ١٠١ق‏ به ايران وارد شدند. اين رويداد در يى مسافرت و اقامت شاهزاده ملكك منصور ميرزا يسر دوم ناصرالدين 
شاه به يروس بود كه در هنكام بازكشت,. عده اى از افسران آلمانى را براى تجديد تشكيلات و 
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تعليم قشون ايران به استخدام دولت ايران د رآ ورد. از حِكُونكّى فعاليت هاى ايشان اطلاعات جندانى در دست نيست؛ به نظر مى 
رسد تحريكات دولت هاى صاحب نفوذ در ايران عليه ايشان» اجازه فعاليت جندانى به آنها نداده است. ناصرالدين شاه حتى 
زمانى هم با آمريكا براى خريد اسلحه مذاكراتى كرد ولى نتيجه اى حاصل نشد. در نامه اى كه ناصرالدين شاه خطاب به 
سيهسالار نوشته؛ درباره ساختن ميدان توب خانه جهت سان سياه و استقرار ارتش مطالبى را يادآور شده؛ از جمله مسئله مذاكره 


با آمريكايى ها در اين مورد. 


رفت و آمد افسران و معلمان نظامى از كشورهاى مختلف به ايران وضعيتى را در نظام ايران به وجود آورده بود كه لرد كرزن به 


خوبى آن را ترسيم نموده: 


...از شش دولت مختلف ارويايى عده اى افسر و مستشار نظامى در خدمت قشون ايران بوده اند و در حقيقت بايد كفت كه 


تهران يكك سربازخانه بين المللى و قشون ايران» يكك سياه بين المللى است و از هر طرز نظامى در آن ديده مى شود. 
وسائل آموزشى نظامى 


با حضور افسران و معلمان نظامى ارويايى در ايران و تشكيل مدرسه نظامى در وهله اول در قالب دارالفنون» جزوات و رسائل 
آموزشى اى براى تعليم سربازان و صاحب منصبان نظامى در نظر كرفته شده بود كه به صورت تأليف و ترجمه تهيه شده بود. 
درباره كميت و تعداد آنها و در مقام مقايسه» مى توان ادعا نمود كم ترين تعداد متعلق بوده است به دوره احمدشاه و بيشترين 
آنها در زمان ناصرالدين شاه تدوين شده بود. در واقع در زمان وزارت جنكك و اقتدار رجال صاحب نفوذى جون ميرزاتقى خان 
امير كبير» ميرزاحسين خان سيهسالار» محمدخان قاجار و اميرنظام كروسى, ما شاهد بيشترين حجم كتاب ها و رساله هاى مختلف 


در زمينه تأليف يا ترجمه آثار نظامى و يا تعليمات قشون هستيم. 


درباره آثار انكليسى موضوع مورد اشاره» بعضى از آنها صراحتاً نام نويسنده آن را دارد؛ جون نسخه خطى با عنوان «اصلاح 
نامه) اثر جيمز هنرى مكك لين كه در 1798ه ق» اسماعيل ولد صحاف باشى آن را ترجمه و كتابت كرده است. 


ولى در عين حال برخى ديكّر از متون ترجمه شده به صورت خطى و جاب ستكّى است كه نام و مليت نويسنده آن به دلايلى 
ذكر نشده است. علاوه بر اين برخى متون ظاهراً تأليفى در اصل ترجمه اى است كه مترجم به عنوان تأليف خود, آن را تحرير 


كرده اس 


ص: 004 


بنابراين به استناد نسخه هاى موجود نمى توان به درستى از تعداد و مليت نسخه هاى كفته شده؛ اطلاع حاصل نمود. در هر حال 
معلمان انكليسى در ايران نظير كلنل ياسمرء كلنل استوارت» ليندزى» كريستى؛ كلنل كلمبارى و بسيارى ديكر از جزوات و 
راهنماهايى براى تدريس فنون نظامى استفاده كرده بودند. با در نظر كرفتن اين شواهد به آوردن نمونه هايى سنده خواهد 
شد.همان طور كه در قبل آمد «اصلاح نامه» نسخه اى است كه نام نويسنده آن در كتاب ذكر شده است؛ ولى محتواى اثر بيشتر 
از آن كه آموزشى باشد به صورت توصيه هايى براى احتراز از جنكك وعدم دركيرى دولت ها با يكديكر است. از اواسط 
كتاب است كه نويسنده با آوردن برخى شواهدء به شيوه هاى جنكنى و انواع تاكتيكك و كاربرد برخى از سلاح ها در بيشبرد 


جنك مى يردازد. در مقدمه است: 


اصلاح نامه از تأليفات دكتر جمس هنرى مكك لين ينكى دنيايى به جمس كوردن بنت مورخ اظهار مى دارد جون در اعماق 
انديشه و خيال فرو رفتم تصور كردم كه جنس انسان داخل هر زمان جديد كه مى كردد در كمال زرنككى علم و صنعت به كار 


مى برد و مراوده تجارت و معاشرت را رونق داده است. يس صلح دائمى و غيردائمى و غير مقطوعى شرط لازمه آن است... 


وى در ادامه آن كاه كه به اندازه كافى از اثرات مخرب جنكك مى نويسدء شروع مى كند به آوردن شواهدى براى مدافعه در 
برخاستند نيز شواهدى براى نظرات خود مى آورد. ترجمه اين اثر» در /8 صفحه تنظيم شده كه ترجمه اى است بسيار سخت و 


ديرفهم و ابتدايى: 


به يك نظر ديده خواهد شد كه دكتر جمس هنرى مكك لين به طور احتياط و از روى عقل و بصيرت تمام سئوالات خمباره و 
نواقص آنها را يوشانده است و مى تواند علاج آنها را بنمايد. هم جنان جه مال صلح كنندكان عجيب را بيدا كرده است. در اين 


جلد كتاب و به عالم ييشكش كرده است... 


يكى ديكر از نمونه هاى كتاب هاى آموزشى. رساله اى است ترجمه شده به نام «قانون نظاميه) كه در »0 ق ترجمه شده 
است. به سياق مطالب به نظر مى آيد از يكك جزوه انكليسى ترجمه شده باشد. در اين كتاب نكات خاص و جالبى يافت مى 


شود. اين كتاب در ٠٠١+‏ صفحه. و شماره كذارى صفحات به لاتين است. كتاب 


ص: /605 


داراى يكك مقدمه طولانى است در ؟؟ صفحه كه شامل 7١‏ بيان مى باشد. در اين بيان ها مطالبى است درباره لزوم انتظام كارها 


در جهت رعايت حال مردم, و در بيان 5 فهرست متن كتاب آمده است. 


در فصل اول درباره فوايد بريايى اين مدرسه توضيح مى دهد و سبس در مورد انتخاب شاكردان اين دستورالعمل ها را نوشته 
است. براى مثال در قاعده سيزدهم درباره آداب خوراكك متعلمين در مدرسه تأكيد دارد مى بايست ترتيب آن كاملا به سبكك 
فرنكى باشد؛ از جيدن ميز و صندلى و اشياء روى آن كرفته تا غذاها و شكل غذا خوردن: 

ظروف جينى طرح فرنككى با اسباب كارد و جنككال و قاشق و دستمال موافق نفرى اهالى مدرسه در انبار كارخانه به ناظر سيارند. 
وقت شام و ناهار ناظر از كارخانه موافق ضابطه نهار را آورده در اتاق معين ناهارخورى به سياق فرنكستان بجيند و طرح جيدن 
ناهار بدين سياق در روى ميز در بيبش روى هر صندلى يكك بشقاب جينى با يكك دستمال و يكك دست جنككال و كارد و قاشق و 
يكك استكان 1 بخورى و يكك يارجه نان فرنكى كذاشته در وسط ميزاز سر تا يا از ظروف فرنكى و خورش جيده... 

بقيه مطالب كه به آداب مشق نظام و انتظام و انضباط معلمان و متعلمان مى يردازد نيز به همين سياق است. شايد ميزان تأثير اين 
"موزش ها را در قشون سنتى و عشيره اى ايران بشود به راحتى حدس زد. 

سر هارفورد جونزء ميجر كريستى» سر كور اوزلى» سركرد دارسىء ستوان ليندزى, كلنل ياسمرء كلنل كلمبارى و بسيارى ديكر 
از مستشاران و افسران انكليسى كه هر از جندى به ايران مى آمدند و با عنوان نماينده كشور خود اقداماتى را در جهت منافع 


دولت متبوع خويش انجام مى دادند» باعث تغييراتى در اركان نظامى ايران شدند؛ ولى اين تغييرات نه تنها به سمت بهبود اوضاع 


سياه ايران نرفت» بلكه آن را از آنجه كه بود ناكا رآ مدتر و ضعيف تر ساخت. 
يانوشت ها 

* عضو هيأت علمى يثوهشكده اسناد» سازمان اسناد و كتاب خانه ملى ايران. 

. اقبال آشتيانى در تاريخ تمدن خود با نقل محبوبى اردكانى در ج ١‏ ص 7. 

. محمود محمودء تاريخ روابط ايران و انكليسء ج ه» ص 8١8‏ به نقل از لرد كرزن. 


. جهانكير قائم مقامى؛ تاريخ تحولات سياسى نظامى ايران» 978 ص 7 


ص: لله 
. محبوبى اردكانى» همان» ص .68١‏ 


. عهدنامه فين كن اشتاين عهدنامه مودت بين ايران و فرانسه بود كه تعهد حمايت ايران در برابر روسيه جزثئى از آن بود كه بعد 


از انعقاد قرارداد دوستى بين روسيه و فرانسه (عهدنامه تيلسيت) منقضى شد. 

. خاطرات مأموريت _زنرال كاردان» همان» ص 26. 

. همان» ص 57. 

. همانء ص /5. 

. جرج ناتيل كرزنء ايران و قضيه ايران» ترجمه وحيد مازندرانى» ج »١‏ ص 18. 

. عبدالرضا هوشنكك مهدوىء تاريخ روابط خارجى ايران.... امي ركبير. 1725 ص 717. 

. كه در 1604م بسته شد و به قرارداد مجمل در تاريخ معروف است. 

. همان» ص .5١18‏ 

. جرج ناتيل كرزن» همان.» صص /78-177/. 

. جرج ناتانيل كرزنء. همانء ص 77/. 

. همان» ص 76/. 

. نرال سمينو 5110111110 در خدمت ايران و عصر قاجار و جنكك عرات. به كوشش منصوره اتحاديه؛ نشر تاريخ ايران» 0/ا1. 
. همانء ص 07. 

. همانء ص .١7١‏ 

. همان» ص ١‏ 

. كلئل استودارت. كزارشى درباره ارتش ايران. ترجمه احسان اشراقى» مجله بررسى تاريخى؛ ج 0 ش 7ل وع"لء ص .١37١‏ 


“ليق نورلتق«تضناويرق! اذ ايزان» سفرنافه كلتل ف كلمبارع :به ذوهاو شاه ايران» ترحمه ميا تواينء دش يتوهش كائ فزسكئ: 


ص 57. 


. ناصر تكميل همايون» تحولات قشون در تاريخ معاصر ايران» دفتر يزوهش هاى فرهتككى, 17/2 ج ١ء‏ ص 540. 

. ابراهيم صفايىء مقاله «تاريخجه ميدان توبخانه)» مجله نككين» ج *؛ ش 8 (مسلسل 77). صص 87-88. 

. منظور كشورهاى فرانسه؛ انكليسء آلمانء اتريش» روس و لهستان بوده است. 

. لرد كرزن, به نقل از ناصر تكميل همايون؛ همان» ص .4١‏ 

. در اين مقاله به بخشى از مجموعه كرد آورى شده.؛ اشاره مى شود. 

.اين نسخه خطى به شماره /الادر مجموعه كتابخانه ملى ايران موجود مى باشد. 

.اين اطلاعات در كنار اطلاعاتى كه در آرشيو هاى ديكر نظير آرشيو ملى انككلستان موجود استء تكميل خواهد شد. 
.اين نسخه به شماره /ف در مخزن خطى كتابخانه ملى موجود مى باشد. 


انجام شده است. 

: احتمالاً منظور آشيزخانه است. 
. در متن اوطاق. 

. در متن بوشقاب. 


عمانظور كه يكى از سياس تهداران اتكلستى كته «انكليس دوست ابلق يا دشمن عميشكن تذارد. الكليس منايع دائمى دارد.) 


اين قاعده هميشه نصب العين سياستمداران اتن دولت بوده اسشست. 


عكس ها 


ص: 019 


_ 


درباره مركز 
قل يَشتوى الَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَِّينَ لا يعلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانئد ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان. از سال 1780 ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زقيئة عائ مذهبى: فرهكىئ وعلمى آغاز ثموده اسث؛ 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامىء و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب ١‏ مديريت آثار توليد شده و انتشار 
يافته از سوى تمامى مراكز شيعه» تلاش مى نمايد تا مجموعه اى غنى و سرشار از كتب و مقالاات يزوهشى براى متخصصينء و 
مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و با فرمت هاى كوناكون توليد ودر 


فضاى مجازى به صورت رايكان در اخشار علاقمتدان قرار دهد: 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 
".تقويت انكيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 
”.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و .. 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 

*.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 
سياست ها: 

١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 

".ارتباط با مراكز هم سو 

*"'.يرهيز از موازى كارى 


؟.صرفا ارائه محتواى علمى 


ه.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 

١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 

".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 

“.توليد نمايشكاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 

؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 

ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 60117. تأ لإألماع3أ. الالالالالا 

9.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 

.را اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 

8.طراحى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل ساز» سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسكك, 5115 و... 
ف.ب ركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 

٠.ب‏ ركزارى دوره هاى تربيت مربى (مجازى) 

.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
4ل 

.0001م 

ع 8نامع 

ع لمان 

ه. ارام 

عانم 

8 

018 

و 5 عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 

لهال 4ه ران 

1050 

عع لاط 1/5 20] الا 

ع ك//1 100 الا 

به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 

از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسساتء مؤلفين و همه 


بززكواراتى كما زادر دستيانى به ابن هدف يارى نموده ونا دنا هاى عوة راادر اعبار ماقرار:ذادنك تقدير و تشكزهى 


نماييم. 
آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١119/#‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.001آ0. الالالالانا 

ايميل: 1.11 11110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 .وعع18ال, 

دفتر تهران: ١7١-81718177‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:0019‏ 


امور كاريران: 4187:.0109: 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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